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مج ار وج 5 .2 ۰ ۰ 


حقیقت و روح تفسير جيست؟ 

تفسير قر آن از كى شروع شده؟ 
تفسیر به رأى یک اشتباه خطرناک! 
نیازها و ضرورت های ویژه هر عصر 
ویژگی ها و مزایای اين تفسیر 

علت تجدیدنظر در جلد اول 


# تفسیر جیست؟ 

«تفسیر» در لغت یعنی برگرفتن نقاب از جهره! 

مگر قرآن که «نور» و «کلام مبین» است نقابی بر چهره دارد که از آن بر گیریم؟! 

نه نقابی بر چهره قرآن نیست اين ما هستیم که بايد نقاب از چهره جان بركيريم و پرده 
از دیده عقل و هوش خود كنار زنيم تا مفاهیم قرآن را دريابيم» روح آن را درک کنیم. 
از سوی دیگر: قرآن تنها یک چهره ندارده یک چهره عمومی دارد که برای همه گشاده 
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تفسیر نمونه جلد اول (پیشگفتار) 


اما چهره بلکه چهره های دیگر دارد که آن را تنها به اندیشمندان آنها که تشنه حق اندء 
پوینده راه و خواهان بیشتر نشان می دهد و به هر یک به اندازه پیمانه وجود و کوشش 
و تلاش آميخته با اخلاصش سهمی می بخشد. 

اين چهره ها که در لسان احادیث «بطون» قرآن نامیده شده بر همه كس تجلی 
نمی کند. و یا صحیح تر» همه چشم ها قدرت دید آن را ندارند. 

تفسیر» به چشم ها قدرت می بخشد. حجاب ها را كنار می زند و به ما شایستگی دید 
آنها را تا آنجا كه برای ما امکان دارد می دهد. 

قرآن چهره هائی نیز دارد که گذشت زمان» و پرورش نبوغ ها و استعدادها از آن پرده 
برمی گیرد. که در سخن معروف «اپن عباس» آن شاگرد هوشمند مکتب علی(علیه السلام) 
به آن اشاره رفته است: «ألْمران یره الرّمان). 

از همه اينها گذشته» قرآن به مضمون كلام معروف «فرآنْ یر بَمْضَه بَفضا» خودش 
خود را تفسير می کند. و آياتش پرده از چهره يكديكر برمى كيرند و اين هركز با نور و 
کلام مبين بودنش منافات ندارد که قرآن ریک واحد به هم پیوسته» و «مجموعه از هم 


نا کسسته» است. و مجموعاً نور است و کلام مبین. 


* تفسیر قرآن از کی شروع شد؟ 

بدون شک تفسیر قرآن به معنی واقعی از زمان خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) و به هنكام 
نزول نخستین آیات بر قلب پاکش آغاز گشت ولی به صورت یک «علم مدون» همه 
می گویند از زمان علی(علیه السلا شروع شد. و بزرگان اين علم سلسله اسانید خود را به 
او که باب مدینه علم پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. می رساند. 


با اين که: تا کنون صدها کتاب در تفسیر قرآن نوشته شده به زبان های 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲٩‏ صفحه ۲۵۲ جلد ۸۵۴ صفحه ۲۱۸ - «مشرق الشمسین بهائی عاملی». 


صفحه ۳۹۳ (مکتبة بصیرتی) - تفسیر «صافی». جلد ۱ صفحه ۷۵ (مکتبة الصدر). 
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تفسیر نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

مختلف به روش های گوناگون: بعضی ادبی. بعضی فلسفی» بعضی اخلاقی. پاره ای 
بر اساس حدیث. بعضی بر اساس تاريخ پاره ای بر اساس علوم جدید. و هر یک 
قرآن را از زاویه علومی که در آن تخصص داشته اند دیده اند! 

و از این باغ پر گل: یکی به مناظر دل انگیز و شاعرانه پرداخته. 

دیگری مانند یک معلم علوم طبیعی به ساختمان برك ها و گلبرگ ها و ريشه ها. 
سومی به مواد غذائی قابل استفاده از آن. 

چهارمی به خواص داروئی. 

پنجمی به اسرار آفرینش اين همه شکوفه ها و گل های رنگارنگ پرداخته. 

ششمی در اين انديشه است که از کدامین گل می توان عطری بهتر تهیه کرد. 

و هفتمی همچون زنبور عسل تنها در فکر مکیدن شهد كل و فراهم ساختن «انگبین» 
اننخیت! 

خلاصه. پویندگان راه تفسیر» هر کدام با آئينه مخصوصى که به دست داشته اند 
جلوه ای از آن همه زیبائی ها و اسرار قرآن را منعکس ساخته اند. 

ولی روشن است اینها همه در عين حال که تفسیر قرآن اند» تفسير قرآن نیستند. که هر 
یک پرده از چهره ای از قرآن برمی دارد. نه از همه چهره هاء و اگر همه را نیز یک جا 
جمع کنیم باز: پرده برداری از چهره هائی از قرآن استء نه از همه چهره هایش. 

زیرا که قرآن کلام حق است و تراوشی از علم بی انتهای او کلام او رنگ علم او و 
علم او رنگ ذات او دارد. و همه نامتناهی هستند. 

بنابراین نباید انتظار داشت. انسان ها همه چهره های قرآن را ببینند که نمی توان دریائی 
را در کوزه ای جای داد! 


ولی اين را نمی توان و نباید انکار کرد که هر قدر ظرف فکر و اندیشه ما 
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تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

بزرگ تر باشد» مقدار بيشترى از اين اقيانوس بی كران را در خود جاى خواهد داد. 

و به همین دلیل بر همه دانشمندان فرض است در هيج عصر و زمانى از ياى ننشينند و 
برای كشف حقايق بيشترى از قرآن مجید. به تلاش و كوشش پیگیر و مخلصانه ای ادامه 
دهند. از سخنان قدما و ييشينيان» كه درود خدا بر روان ياكشان بادء بهره گیرند. اما به 
آنها قناعت نكنند كه پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: 

لاتخصی عجاتبَةُ و لاتبلى غَرائيَة: «شكفتى های قرآن هرگز تمام نمی شود و 


نوآوری هاى آن به کهنگی تمى كرايده' 


* تفسیر به رأى يك اشتباه خطرناک 

خطرناک ترین روش در تفسیر قرآن اين است که: به جای شاگردی در مکتب قرآن, 
ژست معلمی را در برابر اين کتاب آسمانی به خود بگیریم» یعنی به جای استفاده از 
قرآن بکوشیم افکار خود را بر قرآن تحمیل کنیم. و پیش داوری هائی که مولود محیط 
تخصص علمی. مذهب خاص. و سلیقه شخصی ما است. به نام قرآن و به شکل قرآن 
عرضه کنیم. و در حقیقت قرآن برای ما امام. پیشوا و رهبر نباشد. بلکه وسیله ای برای 
به کرسی نشاندن حرف ها و موجه جلوه دادن افکار و سليقه های شخصی ما باشد!. 
اين طرز تفسیر قرآن - يا صحیح تر تفسیر افکار خود با قرآن - گر جه در ميان جمعی 
رواج يافته اما هر جه هست خطرناک است. و فاجعه. نتيجه آن به جای هدایت يافتن به 
راه حق. يرت شدن در بیراهه ها و راسخ تر شدن در اشتباهات است! 


جرا که اين طرز بهره برداری از قرآن» تفسیر نیست» تحمیل است. به داوری 


- «کافی» جلد ۲. صفحه ۵۹۸ - «وسائل الشیعه», جلد ۶ صفحه ۱۷۱ حدیث ۷۶۵۷ (جاب آل البیت)‎ ١ 


«بحار الانوار» جلد ۷۴ صفحه ۱۳۶. 
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تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

طلبيدن نیست. داورى كردن است» هدايت نیست» ظلالت است» و سرانجام دگرگون 
باتش شاه عخير و تسیر زاغ اسيس و كوكش ما اس که فقو رو ی ود 
- به خواست خدا - جنين نباشيم و راستى ازجان و دل در برابر قرآن شاكردى كنيم؛ و 


نه غير آن. 


#* نیازها و ضرورت هاى ويزه هر عصر 

هر عصرى ویژگی هاء ضرورت هاء و تقاضاهائى دارد. كه از دگرگون شدن وضع زمان 
و يبدا شدن مسائل جدید و مفاهیم تازه در عرصه زندگی سرچشمه می كيرد. 

همچنین هر عصری مشکلات و پیچیدگی ها و گرفتاری های مخصوص به خود دارد 
كه آن نیز از دگرگونی اجتماعات و فرهنگ ها که لازمه تحول زندگی و گذشت زمان 
است می باشد. 

افراد پیروز و موفق آنها هستند. که هم أن نیازها و تقاضاها را درک می کنند. و هم اين 
مشکلات و گرفتاری ها را كه مجموع آنها را «مسائل عصری» می توان نامید. 

اما الها که این مسائل را اساسا درک نمی کنند» یا درک می کنند اما چون خودشان 
زائیده محیط و زمان دیگری هستند و در آن محیط و زمان, اینها مسأله ای نبوده؛ 
بی تفاوت و خونسرد از برابر اين مسائل می گذرند و آنها را همچون کاغذهای باطله در 
سيد فرآموشی می ریزنده بايذ آماده شکست ماق بن در یی باشند. 

اینها دائماً از وضع زمان شکایت می کنند. و به زمين و آسمان بد می گویند و هميشه 
غرق تأسف. اندوه و حسرت بر گذشته های طلائی و رژیائی هستند» و روز به روز 
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تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

كشيده خواهند شد. 

حرا كه نتوانسته اند يا نخواسته اند نيازها و تقاضاها و گرفتاری هاى زمان را درک 
آنها در تاريكى عميقى به سر مى برند. و جون علل و انكيزه «حوادث» و نتايج آنها را 
تشخيص نمی دهند. در برابر هجوم اين حوادث. دستياجه. وحشت زده. بی دفاع و 
بدون نقشه خواهند ماند و از آنجا كه سيرشان سير در تاريكى است در هر كامى مواجه 
بالغوش وشن خوردنی معد و چه زيبا فرموده آن پیشواق زاستین:«ان كس كه از 
وضع زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد». 

رسالت دانشمندان هر عصر این است که با هوشیاری کامل این مسائل, این تقاضاهاء 
اين نيازهاء و اين خلاً روحی و فکری و اجتماعی را فوراً دریابند و آنها را به شکل 
صحیحی پر کنند تا با امور دیگری پر نشود: زيرا که خلأ در محيط زندگی ما ممکن 
از مسائلی كه بر خلاف زعم مأيوسان و منفی بافان ‏ ما به سهم خود به روشنی آن 
را دریافته ايم» تشنگی و عطش نسل حاضر برای درک مفاهیم اسلام و مسائل مذهبی 
است. نه تنها درک. بلکه جشیدن و لمس كردن و بالاخره «عمل کردن» است. 

اين مسائل. بخش مهمی از روح و جان آنها را اشغال کرده» اما طبیعی است که همه به 
صورت استفهام است و برای پاسخگوتی به اين خواسته ها نخستین گام. برگرداندن 
میراث علمی و فرهنگی اسلام به زبان روزء و پیاده كردن همه أن مفاهیم عالی از طریق 


زبان عصری در روح و جان و عقل نسل کنونی است. 


١‏ - مضمون حدیث معروفی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: «العالم بزمانه لاجم عنم اللوابس» اک 


صفحه ۰۲۶ حدیث ۲٩‏ - «بحار الانوار» جلد ۸۷۵ صفحه ۰۲۶۹ حديث ۱۰۹). 
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تفسیر نمونه جلد اول (پیشگفتار) 


و گام دیگر استنباط نیازها و تقاضاهای ویژه اين زمان از اصول کلی اسلام می باشد. 


و این تفسیر بر اساس همین دو هدف نگارش يافته است. 


٭ بهتر است کدام تفسیر را مطالعه کنیم؟ 

این سژالی است که بارها از طرف طبقات مختلف - مخصوصاً جوانان پژوهشگر داز ما 
شده است. آنها که با عطش توأم با اخلاص. جویای چشمه های زلال قرآن و سيراب 
شدن از این وحی دست نخورده آسمانی هستند. 

بدیهی است در سژال همه آنها اين جمله مستتر بوده و هست. تفسیری که بتواند 
عظمت قرآن را به تحقیق, نه به تقلید. به ما نشان دهد و به نیازها و دردها و 
مشکلات ما دراين عصر پاسخ گوید. 

و در عين حال برای همه طبقات مفید باش اصطلاحات پیچیده علمی؛ ناهمواری هائی 
در جاده های صاف و روشن أن ایجاد نکند. 

حقیقت اين است گر جه در زبان فارسی امروز تفسیرهای ارزنده متعددی داریم اعم از 
آنچه میراث بزرگان قدمای ماست. و يا دانشمندان عصر حاضر نوشته اند. اما بعضی 
چندین قرن پیش نگارش يافته و نثر مخصوصش. أن را مخصوص طبقه دانشمندان و 
ادبا ساخته» و بعضی در سطحی قرار دارد که تنها سهم خواص است. و عموم طبقات 
نمی توانند از آن استفاده کنند. بعضی تنها به گوشه ای از قرآن پرداخته و همچون دسته 
گلی است که از باغی خرم جيده شود که نشانه ای از باغ را با خود دارد اما باغ نیست؛ 
و همچنین... 

و به اين ترتیب. برای اين سؤال مکرر, پاسخ قانع کننده ای که وجدان خود را راحت و 
روح تشنه پژوهندگان را سيراب کند نمی يافتیم. 


گفتیم: اين سؤال را بايد با عمل پاسخ گفت. که با سخن ممکن نیست. 
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تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

اما با آن همه گرفتاری ها و اشتغالات مختلف و روز افزونء و با توجه به اين كه قرآن 
اقیانوس بيكرانى است كه به اين آسانى و بدون تجهيزات و وقت و فكر كافى نمی توان 
وارد آن شد كه «غرقه كشتند در اين راه بسى قوم دكر). 

لذا با حسرت و اندوه بر ساحل اين دريا به امواج خروشان آن مى نكريستيم و حسرت 
می خورديم. 

ناكهان برقى در فكر جستن كرد و روزنه اميد و راه حل مسأله بيدا شد و آن استفاده از 
سيستم کار دسته جمعى بود. و جمعی از جوانان فاضل. با اخلاص و پژوهشگر و 
آگاه. که مضداق رعشرة کاملهه ردقد رفيق رام دند و با کرش هاس شان وووق 
آمیخته با خلوص آنها در مدت کوتاهی اين نهال به ثمر نشست و بسیار زودتر از آنچه 


انتظار می رفت جلد اول به جاب رسید. 


و برای اين که هیچ نقطه مبهمی برای خوانندگان عزیز باقی نماند. طرز کار خود را در 
اینجا اجمالاً تشریح می کنیم: 

نخست آيات قرآن در بخش های مختلف ميان اين برادران محترم تقسیم می شد و با 
راهنمائی های لازم قبلی تفاسیر مختلفی که منابع اصلی تفسیر بود و به قلم محققان 
بزرگ اين فن اعم از شيعه و سنی نگاشته شده بود مورد بررسی قرار می كرفت مانند: 
تفسیر «مجمع البیان» تألیف شيخ المفسرین محقق عالیقدر طبرسی. 

و تفسير «انوار التنزیل» قاضی بیضاوی. 

و تفسیر «الدرٌ المنثور» جلال الدین سبوطی. 

و تفسیر «برهان» نوشته محدت بحرانی. 


و تفسیر «المیزان» نوشته استاد علامه طباطبائی. 


۱۹۶ -بقره أيه‎ ١ 
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و تفسیر «المنار» تقریر درس دانشمند مصری محمد عبده. 

و تفسیر «فی ظلال» اثر نویسنده معروف سيد قطب. 

و تفسیر «مراغی» نوشته احمد مصطفی راغب. 

و تفسیر «مفاتیح الغیب» از فخر رازی. 

و تفسیر «روح الجنان» از ابوالفتوح رازی. 

و «اسباب النزول» از واحدی. 

و تفسیر «قرطبی» از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی. 

و تفسیر «روح المعانی» از علامه شهاب الدین محمّد آلوسی. 

و تفسير «نور الثقلین» عبد على بن جمعه الحویزی. 

و تفسير «صافی» ملا محسن فيض کاشانی. 

و تفسیر «تبیان» شيخ طوسی. 

و تفسیر «روح البیان». 

و بعضی تفاسیر دیگر و سپس يافته ها را که بر نیازها و تقاضاهای روز تطبیق داشت 
جمع آوری نموده» در جلسات عمومی اين هيأت كه همه روزه تشکیل می شد مطرح 
می کردند و در همان جلسه دریافت های تازه را از قرآن که می بایست بر آنها افزوده 
شود می افزودیم و يس از بحث و گفتگو و مشاوره پیرامون مباحث مختلف و مراجعه 
به منابع گوناگون. اینجانب مطالب را املاء کرده و دوستان تندنویس یادداشت 
می کردند. و سپس به کنترل مجدد می پرداختيم و آنچه را كه نوشته شده با صبر و 
حوصله بررسی» اصلاح و آماده جاب می کردیم. و بعد از جاب و قبل از نشر نيز 
مجدداً کنترل و بررسی و اصلاح می شد. 


و نتيجه همه اين زحمات کتابی است كه از نظر خواننده عزیز می گذرد و 
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تفسیر نمونه جلد اول (پیشگفتار) 


اميد است ارزنده و مفيد و سودمند برای عموم طبقات باشد ' 


* ویژگی ها و مزاياى اين تفسير 

برای اين كه خوانندكان عزيز با بينش و آگاهی بيشترى اين تفسير را مطالعه كنندء 
مطالبى را كه می توانند در اين تفسير بیابند و شايد گمشده آنها در ميان آن باشدء به 
طور فشرده یادآور می شويم: 

| از آنجا که قرآن كتاب زندكى و حيات است. در تفسير آيات به جاى يرداختن به 
مسائل ادبى و عرفانی و مانند آن» توجه خاصى به مسائل سازنده زندكى مادى و معنوى 
و به ويزه مسائل اجتماعى شده و به اندازه كافى روى مسائلى كه تماس نزدیک با حيات 
ارد و اماع دارذ تكيه گردیده است: 

۲ - به تناسب عناوينى که در آيات مطرح می شود در ذيل هر أيه بحث فشرده و 
مستقلى درباره موضوعاتى مانند: رباء بردگی. حقوق زن» فلسفه حج. اسرار تحريم 
قمار. شراب. كوشت خوك و اركان و اهداف جهاد اسلامى و مانند آن آمده است تا 
خوانندكان در يك مطالعه اجمالى از مراجعه به كتاب هاى ديكر بى نياز كردند. 

۳- كوشش شده ترجمه ذيل آيات» روان» سلیس. كويا و دقيق و در نوع خود جالب و 
رسا بوده باشد. 

٤‏ - به جاى يرداختن به بحث هاى كم حاصل» توجه مخصوصى به ريشه لغات و شأن 
نزول آيات كه هر دو در فهم دقيق معانى قرآن مؤثر هستند شده است. 

۵ - اشکالات. ايرادات و سؤالات مختلفى كه كاهى در پیرامون اصول و فروع اسلام 


مطرح می گردد به تناسب هر آیه طرح شده و پاسخ فشرده آن ذكر 


۱ - توضیح نحوه کار در پایان جلد ۲۷ آمده است. ۸۳/۳/۳۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


1o 


تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

گردیده است. مانند: شبهه اکل و ما کول معراج. تعدد زوجات. علت تفاوت ارث 
زن ومرد. تفاوت ديه زن و مرد. حروف مقطعه قرآن. نسخ احکام. جنگ ها و غزوات 
اسلامی. آزمايش های گوناگون الهی و ده ها مسأله دیگر به طوری که هنكام مطالعه 
آیات» علامت استفهامی در ذهن خواننده عزیز باقی نماند. 

1 - از اصطلاحات پیچیده علمی كه نتيجه آن اختصاص کتاب به صنف خاصى است 
در متن کتاب دوری و به هنكام ضرورت در پاورقی آمده تا برای دانشمندان و 
صاحب نظران نيز مفید باشد. 

امیدواریم: کوشش های بی شائبه ما در اين راه نتیجه خود را بخشیده باشد و همه 
طبقات بتوانند به وسیله اين تفسیر که به پيشنهاد بعضی از دوستان به نام «تفسیر نمونه» 


نامیده شد با اين کتاب بزرگ آسمانی آشناتر شوند. 


٭ علت تحد بدنظر در جلد اول 

حقیقت اين است گاهی استقبال فوق العاده از یک چیز, نه تنها کار را آسان نمی کند 
بلکه مشکل می سازد! و در نوشتن «تفسیر نمونه» ما با چنین مشکلی روبرو شدیم: 
زیرا: 

آن روز که به نوشتن اين تفسیر مشغول شدیم باور نمی کردیم تا اين حد مورد استقبال 
پرشور همه طبقات و قشرهای جامعه قرار گیرد. و شاید به همین دلیل کوشش متوسطی 
برای تهیه جلد اول به کار بردیم. اما به زودی بر ما روشن شد: عطش و نیاز جامعه ما به 
تفسیری که در عين سادگی و روانی عبارات فراگیر مباحث علمی و اجتماعی و توأم با 
ag‏ اف تاه نذا كه نک ات 


يس از مشاهده اين وضع. ناچار شدیم کمربندها را برای مجلدات بعد 


+ 
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تفسير نمونه جلد اول (پیشگفتار) 

محكم تر ببندیم» و تا آنجا که در توان داريم در تكميل بحث ها بکوشیم اما هميشه در 
اين فكر بوديم که جلد اول هماهنگ با مجلدات ديكر نیست» و كمبودهاى فراوانی دارد 
كه در اولين فرصت بايد جبران گردد. 

كر جه ايراد زيادى در اين زمينه به ما نکردند. ولى ما كه در متن كار بوديم به خوبى از 
اين نقيصه و اشكال أكاهى داشتیم» و خود را ملزم به تكميل و اصلاح و هماهنگ 
ساختن جلد اول با بقيه مجلدات مى ديديم. 

تا اين كه توفيق الهى رفيق راه شدء فرصتى بيش آمد كه با دوستان نشستيم و تمام 
تجربیاتی را که ضمن تألیف بیش از ده جلد ابن تفسی به دست آورده بوديم به كار 
گرفتیم و جلد اول را از تمام جهات مورد تجدیدنظر قرار داده» بازنویسی کرده اضافه 
نموده و در پاره ای از موارد به کلی دگرگون ساختیم. 

به گونه ای که محصول آن یک برابر و نيم جلد سابق شد! 

ذکر اين نکته نیز ضروری است که: تجدیدنظر را هنگامی شروع کردیم که بعضی از 
دوستانمان شربت شهادت نوشیده بودند و بعضی دیگر به حکم ضرورت های انقلاب 
اسلامی در يست های حساسی به انجام وظیفه مشغول بودند. اما گروه باقیمانده با 
تجربه هائی که در اين مدت به دست آورده بودند به حمد اللّه جای آنان را پر کردند. 
البته. اين تجدیدنظر فعلاً منحصر به همین جلد و جلد دوم است و بقیه از هماهنگی 
نسبی بعون الله برخوردار است. 

بر این نعمت نيز بايد خدا را شکر كوئيم كه دو جلد از اين تفسیر. به زبان اردو ترجمه 
شده و ان شاء اللّه به زودی جاب و منتشر خواهد شد. طرح ترجمه آن به زبان عربی 


نیز در دست تهیه ات 


۱- ترجمه اردو مدتها است پایان یافته و منتشر شده و ترجمه آن به زبان عربی «الأمثل» نيز مدتها است تمام شده و بارها 


جاب شده است. ۳/(/(۳۰(/ ۸۳/۸ 
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پروردگارا! اين خدمت ناچیز را از ما بيذير و به تمام دوستانی که ما را در راه وصول به 
اين هدف و جاب و نشر آن پاری کردند. کمک فرما! الک خی ناصر و مُعیْن و انت 
علی کل شیء قدير. 
قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
فروردین ۱۳۱۲ 


مطابق جمادى الثانی ۱۶۰۳ 
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قسمتی از تفاسیری که در وشتن این تفسیر ا زآن استفاده شده 


و يا مورد نقد قرا رگرفته است: 


١‏ - تفسير مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 


۲ تسیر از دنشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 


“ات تفسي رالهيوات از علاّمه طباطبائی 


عبد على بن جمعة الحويزى1 - تفسير برهان از مرحوم سيّد هاشم بحرانى 
۷ - تفسير روح المعانى از علامه شهاب الدين محمود آلوسی 
۸ - تفسیر المناراز محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمد عبده) 
٩‏ - تقسیر فى ظلال الق رن از سيّد قطب 
۱۰ - تفسير قرطبی از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی 
١١‏ -اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن على بن منویه 
نيشابورى) 
١١‏ - تفسير مراغىاز احمد مصطفى مراغى 
۳ - تفسير مفاتيح الغيب از فخر رازى 
۶ - تفسير روح الجنان از ابو الفتوح رازى 
۵ - تفسی رکشاف از زمخشری 
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با تجدیدنظر و اضافات فراوان 


سوره های 


فاتحة الکتاب (حمد) و بقره آيات ۱۸۷۰۱ 


جزء اول قرآن محید 
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این سوره» در «مکه) نازل شده و داراى /اآيه ان 
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تفسير نمونه جلد اول 


ویژگی هاى سوره حمد 

اين سوره در ميان سوره های قرآن درحشش فوق العاده ای دارد که از مزایای زیر 
سرچشمه می گیرد: 

۱- آهنگ اين سوره 

اين سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ. فرق روشنی دارد به 
خاطر اين که سوره های دیگر همه به عنوان سخن خدا است. اما اين سوره از زبان 
بندگان است. و به تعبیر دیگر در اين سوره. خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را 
به بند گانش آموخته است. 

آغاز اين سوره با حمد و ستایش پروردگار شروع می شود. 

و با ابراز ايمان به مبدأ و معاد (خداشناسی و ایمان به رستاخیز) ادامه می ابد و با 
تقاضاها و نیازهای بندگان پایان می گیرد. 

انسان آگاه و بیدار دل» هنگامی که اين سوره را می خواند. احساس می کند بر بال و پر 
فرشتگان قرار گرفته و به آسمان صعود می کند و در عالم روحانیت و معنویت لحظه. 
به لحظه به خدا نزدیک تر می شود. 

اين نکته بسیار جالب است که اسلام بر خلاف بسیاری از مذاهب ساختگی یا تحریف 
شده که ميان «خدا» و «خلق» واسطه ها قائل می شوند به مردم دستور می دهد بدون 
هیچ واسطه با خدایشان ارتباط برقرار كنند!. 

اين سوره. تبلوری است از همین ارتباط نزدیک و بی‌واسطه خدا با انسان» و مخلوق با 
خالق. در اینجا تنها او را می بیند. با او سخن می گوید. پیام او را با كوش جان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤ 
تفسير نمونه جلد اول‎ 


و عجب اين كه اين پیوند و ارتباط مستقيم خلق با خالق آغازگر قرآن مجيد است. 


۲-سوره حمد. اساس قرآن است 

در حديثى از پیامبر اکرم(صلی اله عليه وآله) می خوانیم: لخد آم الفرآن» و این به هنگامی 
بود که «حابر بن عبداللّه انصاری» خدمت پیامب ر(صلی الله عليه وآله) رسيد» پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به او فرمود: 

ألا أَعَلَمک أفْضل سُورة أنركها الله فى کتابه؟ قال فقال له جابر لى بأبی أنت و 
أمّى يا رَسُول الله ََمْنیها فَلمَهُ الْحَمْدَ َم الکتاب: «آیا برترین سوره ای را که خدا در 
کتابش نازل کرده به تو تعلیم کنم جابر عرض کرد: آری؛ يدر و مادرم به فدایت باد» به 
من تعلیم كنء پیامبر(صلی الله عليه وآله» سوره «حمد» که ام الکتاب است به او آموخت؛ 
سپس اضافه فرمود این سووه شفای هر دردى است مگر مرگ 

و یز از پیامبردسلی اه عليه رآله» نقل شده که فرمود: و الذی تفس يده ما اثزل اللة فى 
اَوّراف وَ لا فى الزو و لا فى الْقَرَآن مثلّها. هی أمٌ الکتاب: 

(قسم به کسی که جان من به دست او است خداوند. نه در تورات و نه در انجیل و نه 
در زبور» و نه حتی در قرآن مثل این سوره را نازل نکرده است» و اين ام الکتاب 
است). 
دليل اين سخن. با تامل در محتواى اين سوره روشن می شود چرا که اين سوره در 


بخشى از آن توحيد و شناخت صفات خدا است. 


۱ - «مجمع البیان» و «نور الثقلین». آغاز سوره حمد - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۳۷ (با اندکی تفاوت) - «وسائل 
الشیعه», جلد ۶ صفحه ۲۳۲ حديث ۷۸۱۳ (جاپ آل البیت). 
۲ - «مجمع البیان» و «نور الثقلین». آغاز سوره حمد - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۵۹ (با اندکی تفاوت) - «مستدرک». 


جلد ۴ صفحه ۳۳۱ حدیث ٩۰-۴۸۰۷‏ (جاب آل البیت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


بخشى در زمينه معاد و رستاخيز سخن مى كويد. 

و کی ااعدادت و فاا که خط فاضل موسان و کافران ابت سکن س كريك: 

و نيز در آن اشاره ای است به حاكميت مطلق پروردگار و مقام ربوبيت و نعمت هاى 
بى يايانش كه به دو بخش عمومى و خصوصى (بخش رحمانيت و رحیمیت) تقسيم 
مى گردد. 

و همجنين اشاره به مساله عبادت و بندكى و اختصاص آن به ذات پاک او شده است. 
در حقيقت هم بيانكر توحيد ذات است. هم توحيد صفات. هم توحيد افعال» و هم 
توحيد غباذث: 

و به تعبير ديكر اين سوره. مراحل سه كانه ايمان: اعتقاد به قلب. اقرار به زبان» و عمل 
به اركان را در بر دارد. و می دانيم «أمٌ» به معنى اساس و ريشه است. 

شايد به همین دليل است كه «ابن عباس» مفسر معروف اسلامى می گوید: إن لكل 
شئاء آساسا... و أساس الْقُرَآن الفاتحة: 

اهر خیزی اسان و شالوده اق دارو اعا و زیر عاق 'قر آن» سووة خمد اسه 
روى همین جهات است که در فضيلت اين سوره از ييامبر(صلى الله عليه وآله» نقل شد: أَيّما 
مُسْلم قرأ فاتحة الكتاب أغطى من الأجر كألّما قرأ نی الْقُرآن و آغطی من الأجر 


- (دار المعرفة)  «مشرق الشمسين بهائى عاملى». صفحه ۲۹۱ (مكتبة بصيرتى)‎ ٩ تفسير «ابن کثیر». جلد ۱ صفحه‎ ١ 


«مجمع البيان», جلد .١‏ صفحه ۴۷. ذيل اسماء سوره «حمد» (مؤسسه اعلمى). 
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۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


«هر مسلمانى سوره حمد را بخواند ياداش او به اندازه كسى است كه دو سوم قرآن را 
خوانده است (و طبق نقل ديكرى ياداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد) و 
كوئى برای هر فردى از مردان و زنان مؤمن هديه ای فرستاده است».' 

تعبير به دو سوم قرآن. شايد به خاطر آنست که بخشى از قرآن توجه به خدا است؛ 
بخشى توجه به رستاخيز و بخش ديكرى احكام و دستورات است كه بخش اول و دوم 
در سوره «حمد) آمده و تعبیر به تمام قرآن به خاطر آن است که همه قرآن را از یک 


نظر در ایمان و عمل می توان خلاصه کرد که اين هر دو در سوره «حمد» جمع است. 


۳- سوره حمد افتخار بزرگ پیامپر(صلی الله عليه وآله) 

جالب اين که در آیات قرآن سوره «حمد» به عنوان یک موهبت بزرگ به پیامبر (صلی الله 
عليه وآل#معرفى شد » و در برابر كل قرآن قرار گرفته است. آنجا که می فرماید: و لَقَدْ 
آتیناک سَبعاً من الْمثانى و الْقُرَآنَ الْعظیم: «ما به تو سوره حمد که هفت آيه است و دو 
بار نازل شده داديم همجنين قرآن بزرك بخشيديم). ' 

قرآن با تمام عظمتش در اينجا در برابر سوره «حمد» قرار گرفته استء نزول دوباره آن 
نبو جه خاطر ايت فرق العاذه أن اسك 

همین مضمون در حديثى از امير مؤمنان علی(علیه السلام) از ييامبر (صلى الله عليه وآله) نقل شده 


است كه فرمود: إن الله تعالى أَفْرَدَ الإمتنان على بفاتحة الكتاب و جَعَلّها بإزاء 


۱- «مجمع البيان». آغاز سوره حمد - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۵۹. 
۲ - حجر أيه ۸۷ 
۳-اين که چرا سوره حمد «سبعاً من المثانی» نامیده شده, و نيز قسمت دیگری از مزایای سوره «حمد» در جلد یازدهم تفسیر 


«نمونه» ذيل أيه ۷ سوره «حجر» نیز خواهد آمد. 
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۳۷ 
تفسير نمونه جلد اول 
رن العظيم و إن فاتحة الكتاب أشرف ما فى کُنوز اللعرش: 
«خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمدء, بالخصوص بر من منت نهاده و آنرا ررر 


وه مها ی ۱ ١‏ 
قران عظیم قرار داده. و سوره حمد باارزش ترين ذخاثر گنج های عرش خدا است»!. 


٤‏ - تأكيد بر تلاوت اين سوره 

با توجه به بحث های فوق که تنها بیان گوشه ای از فضیلت سوره «حمد» بود. روشن 
می شود: چرا در احادیث اسلامی در منابع شيعه و سنی اين همه تأکید بر تلاوت آن 
شده است» تلاوت آن به انسان» روح و ایمان می بخشد. او را به خدا نزدیک می کند. 
صفاى دل و روحانيت می آفریند. اراده انسان را نيرومند و تلاش او را در راه خدا و 
خلق افزون می سازد. و ميان او و گناه و انحراف فاصله می افكند. 

به همین دلیل در حديثى از امام صادق(علیه السلام» می خوانيم: رن اليس اربع رثات 
له یوم لعن و حين أهبط إلى الأئض. و حين بعت مُحَمّداصى الله عليه وآل)على 
حين قَثْرَة من الرّسْلء و حين آنزلت أُمُ الكتاب: 

«شيطان چهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد نخستين بار روزى بود كه از درگاه خدا 
رانده شد. سپس هنكامى بود كه از بهشت به زمين تنزل یافت» سومين بار هنكام بعشت 
محمّد(صلى الله عليه وآله) بعد از فترت پیامبران بود» و آخرين بار زمانى بود كه سوره حمد 


۲ 
نازل شد)! 


۱ - تفسیر «برهان» جلد اول. صفحه ۲۶ (طبق نقل البیان) - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۲۷ (با اندکی تفاوت) - 
«مستدرک», جلد ۴. صفحه ۳۲۸ ذیل حدیث ۴۷۹۹ - ۱ (چاپ آل البیت با اندکی تفاوت). 
۲ - «نور الثقلین» جلد اول. صفحه ۴ - «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۲۰۴ جلد ۰۱۸ صفحه ۰۱۷۷ 


حديث ۵, جلد ۶۰ صفحه ۰۲۴۷ حدیث ۰۱۰۴ 
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۲۸ 
تفسير نمونه جلد اول 
محتواى سوره حمد 
هفت أيه ای كه در اين سوره وجود دارد هر كدام اشاره به مطلب مهمى است: 
۱ -«بسنم الله سر آغازی است برای هر كارء و استمداد از ذات پاک خدا را به هنكام 
شروع در هر کار به ما می آموزد. 
۲ - «الْحَمْد لله رب العالمين» درسى است از باز كشت همه نعمت ها و تربيت همه 
موجودات به «الله4 و توجه په ايخ حقیقت که همه این مواهب از ذات یاکش مسرحشهه 
می گیرد. 
۳ - «الرخمن الرّحيم» اين نكته را بازكو می کند که اساس خلقت. تربيت و حاكميت او 
بر يايه رحمت و رحمانيت است» و محور اصلى نظام تربيتى جهان را همین اصل 
تشکیل عي دهد. 
٤‏ - «مالک وم الدّين» توجهی است به معاد. و سرای پاداش اعمال. و حاکمیت 
خداوند بر آن دادگاه عظیم. 
ااك نفد و اناك تيوه ود در عباوت و توحید در نقطه انکاه انان ها را 
بیان عن كلد 
5 «اهدتا الصّراط الْمُسْتَقيم» انكو OC EE‏ متا قد او و البو aE‏ 
تیه انم قت كه ها ارت ها همه از سوق او است! 
۷ - سرانجام آخرين آیه اين سوره. ترسيم واضح و روشنى است از «صراط مستقیم» 
واه كينا اس كه مشمول تحت عاق أو کو انهو ان راد معضیمشن و كمر اسان دا 
است «صراط الذي آنعنت عَلَيْهِمْ غَيْر المَْضوب 3 * و لا الضالین). 


وازيك نظر اين سوره به دو بخش تقسيم مى شود: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


بخشى از حمد و ثناى خدا سخن می گوید. 

و بخشی از نیازهای بنده. 

جنانکه در «عیون اخبار الرضا»(عله السلام) در حدیثی از پیأمبر(صلی اله عليه وآله» می خوانیم: 
خداوند متعال جنين فرموده: «من سوره حمد را ميان خود و بنده ام تقسیم کردم نیمی از 
آن براق من» و نیمی از آن برای بنده من است. و بنده من حق دارد هر جه را 
می خواهد از من بخواهد: 

هنگامی که بنده می گوید: (پستم الله الر خمن الرحیم», خداوند بزرگ می فرماید: 
بنده ام به نام من آغاز کرد. و بر من است که کارهای او را به آخر برسانم و در همه 
حال او را پر برکت کنم. 

و هنگامی که می گوید: «الْحَمْد للّه رب الْعالمین» خداوند بزرگ می كويد بنده ام مرا 
خمد یمتا کی کرش و وانشت تست فاق :راكد اردان لكيه من ایت و ها را تر 
من از او دور کردم. گواه باشید که من نعمت های سرای آخرت را بر نعمت های دنیای 
او می افزایم. و بلاهای آن جهان را نيز از او دفع می کنم. همان گونه که بلاهای دنیا را 
دفع کردم. 

هنگامی که می گوید: «الرخمن الرحیم» خداوند می گوید: بنده ام گواهی داد که من 
رحمان و رحیمم گواه باشید بهره او را از رحمتم فراوان می کنم. و سهم او را از عطایم 
افزون می سازم. 

هنگامی که می گوید: «مالک يَوْم الدین» او می فرماید: گواه باشید همان گونه که او 
حاکمیت و مالکیت روز جزا را از آن من دانست. من در روز حساب» حسابش را آسان 
می کنم» حستاتش را می پذیرم» و از سیئاتش صرف نظر می کنم. 

هنگامی که می گوید: (إيّاك تعب خداوند بزرگ می گوید: بنده ام راست می كويد 


تنها مرا پرستش می كندء من شما را گواه می گیرم بر اين عبادت خالص 
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تفسير نمونه جلد اول 

ثوابی به او می دهم كه همه کسانی که مخالف اين بودند په حال او غبطه خورند. 
هنگامی كه می گوید: «و ایاک تستعين) خدا می گوید: بنده ام از من یاری جسته. و 
تنها به من يناه آورده. گواه باشید من او را در كارهايش کمک می کن در سختی ها به 
فریادش می رسم. و در روز پریشانی دستش را می گیرم. 

و هنكامى كه می كويد: «اهدنًا الصّراط المسنتقيم...» (كا اکر فور شاو گرا 
اين خواسته بنده ام بر آورده استء و او هر جه مى خواهد از من بخواهد كه من اجابت 


١ : 3 ۱ 2‏ 
خواهم کرد انچه اميد دارد. به او می بخشم و از انچه بیم دارد ايمنش می سازم. 


جرا نام اين سوره «فاتحة الکتاب» اس ت؟ 

«فاتحة الكتاب» به معنى آغازگر كتاب (قرآن) است. و از روايات مختلفى كه از 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده به خوبى استفاده می شود اين سوره در زمان خود 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نيز به همین نام کاک فى کک مگ 

از اينجا دريجه اى به سوى مساله مهمى از مسائل اسلامى كشوده مى شود و آن اين كه 
بر خلاف آنچه در ميان كروهى مشهور است كه قرآن در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
صورت پراکنده بود. بعد در زمان «ابویکر» يا «عمر» يا «عثمان» جمع آوری شد قرآن 
در زمان خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) به همین صورت امروز جمع آوری شده بود و 
سرآغازش همین سوره «حمد) بوده اسه فو الا له اين سوره نخستین سوره ای بوده 


است که بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده و نه دلیل دیگری برای 


۱ - «عیون اخبار الرضا». جلد .١‏ صفحه ۳۰۰ حيدث ۵٩‏ (انتشارات جهان) - «المیزان». جلد .١‏ صفحه ۲۷ - «بحار الانوار». 
۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۵ صفحه ۲۷۷ و جلد ۶ صفحه ۰۲۲۲ و جلد ۷ صفحه ۲۷۰ و جلد A۸‏ 


صفحه ۲۰ و... 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۲۳١ 

تفسير نمونه جلد اول 

انتخاب نام «فاتحة الكتاب» برای اين سوره وجود دارد. 

مدارک متعدد دیگری در دست است که اين واقعیت را تأئید می کند که قران به 
صورت مجموعه ای که در دست ماست در عصر ييامبر(صلى الله عليه وآله)و به فرمان او 
جمع آوری شده بود. 

«على بن ابراهيم») از امام صادق(علیه لسلام» نقل کرده رسول خدا(صلی الله عليه وآله) به 
علی(علیه السلام)فرمود: «قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن يراكنده است آن را 
جمع آوری کنید» سپس اضافه می كند: على (عليه اسلام) از آن مجلس برخاست و آن را در 
پارچه زرد رنگی جمع آوری نمود سپس بر آن مهر زد (و انطلّق علی(عل اسلام) فَجَمَعَهُ 


0 
3 


فى توب عفر تم ختم عَلیه». 
گواه دیگر اين که: «خوارزمی» دانشمند معروف اهل تسنن در کتاب «مناقب» از «علی 
بن ریاح» نقل می کند: «علی بن ابی طالب» و «ابى بن کعب». قرآن را در زمان رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) جمع آوری کردند." 

سومین شاهد جمله ای است که «حاکم» نویسنده معروف اهل سنت در کتاب 
«مستدرک» از «زید بن ثابت» آورده است: 

«زید» می گوید: «ما در خدمت پیامبرصلی الله عليه وآله» قرآن را از قطعات پراکنده 
جمع آوری می کردیم" و هر کدام را طبق راهنمائی پیامبر(صلی الله عليه وآل)در محل مناسب 
خود قرار می دادیم. ولی با اين حال اين نوشته ها متفرق بود پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
علی(علیه السلام)دستور داد: آن را یک جا جمع کند. و ما را از ضايع ساختن آن بر حذر 


می داشت». 


۰۲ صفحه ۴۸ حديث ۷ - تفسير «قمی» جلد‎ ۸٩ «تاريخ القرآن ابو عبداللّه زنجانى». صفحه ۴۴ - «بحار الانوار» جلد‎ ١ 
صفحه ۴۵۱ (مؤسسه دار الكتاب).‎ 
(انتشارات جامعه مدرسين).‎ ٩۱ «المناقب موفق خوارزمى». صفحه ۳. حديث‎ - ۲ 


۳-«در المنثور». جلد ۲. صفحه ۱۱۲ (دار المعرفة) ‏ «مسند احمد» جلد ۵ صفحه ۱۸۵ (دار صادر). 
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۳۲ 
تفسیر نمونه جلد اول 
«سید مرتضی» دانشمند بزرگ شیعه می گوید: «قرآن در زمان رسول الله به همین 
صورت کنونی جمع آوری شده بود».! 
«طبرانی» و «ابن عساکر» از «شعبی» چنین نقل می کنند: شش نفر از انصارء قرآن را در 
عصر پیامبر(صلی الله عليه وآلم) جمع آوری کردند." 
و «قتاده» نقل می کند: از «آنس) پرسیدم: جه کسی قرآن را در عصر پیامبر(صلی الله عليه 
وآلهجمع آوری کرد؟ گفت: چهار نفر كه همه از انصار بودند: ابی بن کعب. معاذ. زید 
بن ابت. و ابو زید " و بعضی روایات دیگر که نقل همه آنها به طول می انجامد. 
به هر حال» علاوه بر اين احادیث كه در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده انتخاب نام 
«فاتحة الکتاب» برای سوره «حمد» - همان گونه که گفتیم - شاهد زنده ای برای اثبات 


سوال: 

در اینجا اين سژال پیش می آید: چگونه می توان اين گفته را باور کرد با اين که در 
ميان گروهی از دانشمندان معروف است قرآن يس از پیامبر(صلی الله عليه وآله) جمع آوری 
شده؟ (به وسیله علی(علیه السلام) يا كسان دیگر). 

در پاسخ اين سوال بايد گفت: اما قرآنی که علی(عله السلا جمع آوری کرد تنها خود 
قرآن نبود بلکه مجموعه ای از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات. و مانند آن بود. 


و اما در مورد «عشمان» قرائنی در دست است که: نشان می دهد. «عشمان» 


۱- «مجمع البیان». جلد اول. صفحه ۱۵. 
۲ - «منتخب كنز العمال». جلد ۲. صفحه ۵۲ - «کنز العمال» جلد ۲. صفحه ۵۹۸ حدیث ۴۷۹۷ (مؤسسة الرسالة). 


۳ - «صحیح بخاری». جلد ۶ صفحه ۱۰۲- «فتح البارى». جلد ٩‏ صفحه ۴۱ (دار احیاء التراث العربی. طبع چهارم). 
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۳۳ 
تفسیر نمونه جلد اول 
برای جلوگیری از اختلاف قرائت ها اقدام به نوشتن قرآن واحدی با قرائت و 
نقطه گذاری نمود (جرا که تا آن زمان نقطه گذاری معمول نبود). 
و اما اصرار جمعی بر اين که قرآن به هیچ وجه در زمان پیامبر(صلی الله عليه وآلهجمع آوری 
نشدهء و اين افتخار نصیب «عثمان» يا خليفه اول و دوم گشت. شاید بیشتر به خاطر 
فضیلت سازی بوده باشد و لذا هر دسته ای اين فضیلت را به کسی نسبت می دهد و 
روایتی در مورد او نقل می کند. 
اضرلا کت س وان باور كردء پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین کار مهمی را نادیده گرفته 
باشد در حالى که او به كارهاى بسيار کوچک هم توجه داشت. 
مگر نه اين است كه قرآن قانون اساسى اسلام» كتاب بزرگ تعليم و تربیت» زیر بناى 
همه برنامه هاى اسلامى و عقائد و اعتقادات است؟ 
آيا عدم جمع آوری آن در عصر پیامبردصلی اله عليه وآله) اين خطر را نداشت كه بخشى از 
قرآن ضايع كردد و يا اختلافاتى در ميان مسلمانان بروز كند. 
به علاوه حديث مشهور «ثقلين» كه شيعه و سنى آن را نقل كرده اند كه پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) فرمود: «من از ميان شما مى روم و دو جيز را به يادكار مى كذارم كتاب خدا و 
خاندانم» اين خود نشان می دهد كه قرآن به صورت يك كتاب جمع آوری شده بود. 
و اگر می بينيم رواياتى كه دلالت بر جمع آوری قرآن توسط گروهی از صحابه زیر نظر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دارد از نظر تعداد نفرات مختلف است مشکلی ایجاد نمی کند. 


ممکن است هر روایت عده ای از آنها را معرفی کند. 


۱ - «نیل الاوطار» جلد ۲ صفحه ۲۲۸ (دار الجلیل) - «مسند احمد». جلد ۳. صفحات ۱۴ و ۱۷ (دار صادر) - «السنن 
الكبرى » جلد ۵ صفحات 58 و ۵۱ (دار الكتب العلمية) ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۲۷. صفحه ۳۳ حديث ۲۳۱۴۴ (جاپ آل 


البيت) ‏ «بحار الانوار» جلد ۲. صفحات ۹٩‏ و ٠۰۰‏ حديث .۵٩‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


١ 
الْحَمْد لله زب العالمين‎ ٠ 
الرخمن الرحيم‎ ۳ 
مالک يوام الدین‎ ٤ 
إتّاك لغب و یاک تستعین‎ 6 
اظدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ‎ ٠ 


عه 


۷ . صراط الذین أَنْعَمت عَلَيِهِمْ غَيْر الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ و لا الضالین 


تر حمه: 


٠ 
۾ حجر‎ 59 4 + ۰ 0 2 
به نام خداوند يخشنده بخحشایشکر‎ ١ 
۳-بخشنده و بخشایشگر است.‎ 
(خداوندی که) مالک روز جزا است.‎ - ٤ 


۵ - (پروردگارا) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم. 
1 -ما را به راه راست هدایت کن. 


۷-راه کسانی كه آنان را مشمول نعمت خود ساختی» نه کسانی که بر آنان غضب کردی و نه گمراهان! 
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۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


۱ دنه نام ختآونل نله عقا دش 
به نام خداوند ب بخشار 


هو 4 


تعسير: 

بهترين سرآغاز 

ميان همه مردم جهان رسم است كه هر كار مهم و ير ارزشى را به نام بزركى از بزركان 
آغاز می کنند. و نخستين کلنگ هر مؤسسه ارزنده ای را به نام کسی كه مورد علاقه آنها 
است بر زمين می زنندء يعنى آن كار را با آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط 
مى دهند. 

اما آيا بهتر نيست برای ياينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن یک تشکیلات. آن را به 
موجود پایدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد: چرا كه همه 
موجودات اين جهان به سوى کهنگی و زوال مى روند. تنها جيزى باقى مى ماند كه با 
آن ذات لا يزال بستگی دارد. 

اگر نامى از ييامبران و انبياء باقی است به علت ييوندشان با خدا و عدالت و حقيقت 
است که کهنگی در أن راه ندارد» و اگر فى المثل اسمى از «حاتم» بر سر زبان ها است 
به خاطر همبستگی اش با سخاوت است که زوال نايذير است. 

از ميان تمام موجودات أن که ازلی و ابدی است تنها ذات پاک خدا است و به همین 
دلیل بايد همه چیز و هر کار را با نام او آغاز کرد و در سایه او قرار داد و از او استمداد 


نمود لذا در نخستین آیه قرآن آمده: «به نام خداوند بخشنده 
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۳۷ 
بخشایشگر» (بستم الله الرخمن الرحيم). 
اين کار نباید تنها از نظر اسم و صورت باشد. كه بايد از نظر واقعیت و معنی با او پیوند 
اتجزافه نان می دازد و يه مسن دليل شین كار ها په بایان من رسد و پر کت 


اشننگا: 
در حديث معروفی از پیامپردصلی الل عليه وآل) می خوانیم: کل مر ذی بال لم یذ کر فيه 
اسم الله فَهُوَ أبئّر: «هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود بى فرجام اسل 

امير مومنان على«عليه لسلام» يس از نقل اين حديث اضافه می کند: «انسان هر كارى را 
می خواهد انجام دهد بايد بسم اللّه بگوید. يعنى: با نام خدا اين عمل را شروع می کنم» 
و هر عملى كه با نام خدا شروع شود خجسته و مبارک است»." 

و نيز امام باقر(علیه السلام) می فرماید: «سزاوار است هنگامی که کاری را شروع می کنیم, 
چه بزرگ باشد. جه کوچک. بسم الله بگوئیم تا پر برکت و میمون باشد». 

کوتاه سکن این که پایداری و بقاء عمل» بسته به ارتباطی است که با خدا دارد. 

به همین مناسبت خداوند بزرگ در نخستین آیات که به پیامبر وحی شد دستور می دهد 
در آغاز شروع تبليغ اسلام اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع کند: (إِقْرأ بام ربک ' 


و می بينيم حضرت نوحاعليه اسلام) در آن طوفان سخت و عجیب. هنكام سوار 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۷۳ صفحه ۲۰۵ حدیث ۱. و جلد ۸٩‏ صفحه ۲۴۲ - «البیان» جلد ۱. صفحه ۴۶۱ - تفسیر 
«الوسی». جلد .١‏ صفحه ۳۹. 
۲ - «بحار الانوار». جلد ۸٩‏ صفحه ۲۴۲ - تفسیر «امام حسن عسکری». صفحه ۲۵ (مدرسه امام مهدی(علیه السلاع)). 


۳-علق. آیه ۱. 
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۳۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


شدن بر كشتى و حركت روى امواج كوه پیکر آب که هر لحظه با خطرات فراوانى 
روبرو بود» برای رسيدن به سر منزل مقصود. و ييروزى بر مشكلات به ياران خود 
دستور می دهد هنگام حرکت. و در موقع توقف کشتی (بسم اللّه» بكويند: (نَ قال 
ارکبُوا فیها بسثم الله مخراها و مُرساها).' 

و آنها اين سفر پر مخاطره را سرانجام با موفقیت و پیروزی يشت سر گذاشتند با 
سلامت و برکت از کشتی پیاده شدند چنان كه قرآن می گوید: (قیل يا وح افبط بستلام 
متا و برکات علَیْک و على أمم من مَعى).' 

و نيز «سلیمان»(عله السلام) در نامه ای که به ملکه «سبأ» می نويسدء سر آغاز آن را «بسم 
اللّه) قرار مى دهد (إِنَّهُ من سلَیْمان و ان بشم اللّه الرخمن الرحیم...)." 

و باز روی همین اصل» تمام سوره های قرآن, با بسم الله آغاز می شود تا هدف اصلی 
كه همان هدایت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزی و 
بدون شکست انجام شود. 

تنها سوره «توبه» است که بسم اللّه در آغاز آن نمی بینیم: چرا كه سوره «توبه» با اعلان 
جنگ به جنایتکاران «مکه» و پیمان شکنان آغاز شده و اعلام جنگ با توصیف خداوند 


به «رحمان و رحیم» ساز گان تست 


توجه به اين نكته لازم به نظر می رسد که: ما در همه جا بسم الله می گوئیم» جرا بسم 
الخالق يا بسم الرازق و مانند آن نمی گوئیم؟! 
نكته اين است: «اللّه» - چنان كه به زودى خواهيم كفت جامع ترين نام هاى خدا 


است و همه صفات او را يك جا بازكو می كندء اما نام هاى ديكر اشاره به 


١-هود‏ أيه ۴۱. 


۲ -هود. ايه ۴۸. 


۳-نمل, آیه ۳۲۰. 
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۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


بخشى از كمالات او است. مانند خالقیت» رحمت و مانند آن. 

از آنجه كفتيم: اين حقيقت نيز روشن شد كه گفتن «بسم اللّه) در آغاز هر کار هم به 
معنى «استعانت جستن» به نام خدا است» و هم «شروع كردن به نام او» و اين دو يعنى 
«استعانت» و «شروع) که مفسران بزرك ما كاهى آن را از هم تفكيك كرده اند و هر 
كدام یکی از آن دو را در تقدير گرفته اند به يك ريشه باز مى گردد: زيرا اين دو لازم و 
ملزوم يكديكرند يعنى هم با نام او شروع مى كنم و هم از ذات ياكش استمداد مى طلبم. 
به هر حال. هنگامی كه كارها را با تكيه بر قدرت خداوند آغاز می کنیم - خداوندی كه 
قدرتش مافوق همه قدرت ها است - سبب می شود از نظر روانى نیرو و توان بيشترى 
در خود احساس کنیم. مطمئن تر باشیم» بيشتر كوشش کنیم. از عظمت مشکلات 
نهراسيم و مأيوس نشویم. و ضمناً نیت و عملمان را پاک تر و خالص تر كنيم. 

و این است رمز دیگر ييروزى به هنكام شروع كارها به نام خدا. 

گر جه هر قدر در تفسير اين آیه سخن بكوئيم کم گفته ايم: چرا كه معروف است: 
«علی(علیه ااسلام) از سر شب تا به صبح برای ابن عباس تفسير بسم اللّه می گفت» صبح 
شد در حالى كه از تفسير «باء» بسم الله فراتر نرفته بود).' 

ولى با حدیثی از همان حضرت اين بحث را همین جا يايان می دهیم» و در بحث هاى 
آينده مسائل ديكرى در اين رابطه خواهيم داشت. 

«عبدالله بن کی از دوستان افير مومنان حلى افيه لسلام) به خدمتش رسید و بدون 
گفتن بسم اللّه بر تختی كه در آنجا بود نشست. ناگهان بدنش منحرف شد بر زمين 


افتاد و سرش شکست. على (عليه السلام) دست بر سر او کشید. زخم او التیام 


۱- «نهج الحق» صفحه ۲۳۸ (مؤسسه دار الهجرة) - «بحار الانوار» جلد ۴۰. صفحه ۱۸۶ 
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تفسير نمونه جلد اول 


يافت بعد فرمود: آیا نمی دانى پیامبر از سوى خدا برای من اين حديث را نقل كرد: هر 
كارى كه بدون نام خدا شروع شود بى سرانجام خواهد بود. 

گفتم: يدر و مادرم به فدایت باد می دانم و بعد از اين ترک نمی گویم. فرمود: در اين 
صورت بهره مند و سعادتمند خواهی شد. 

امام صادق (عليه السلام) هنگام نقل اين حديث فرمود: «بسیار می شود: بعضی از شیعیان ما 
بسم الله را در آغاز كارشان ترک می كويند و خداوند آنها را با ناراحتی مواجه می سازد 


ا ار ولد و ها ابن خطا از نامه اعمالشان کیج كرد 


نکته ها: 

١‏ -آيا «بسم الله» جزء سوره است؟! 

در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختلافی در اين مسأله نیست. که «بسم اللّه» جزء 
سوره «حمد» و همه سوره های قرآن است» اصولاً ثبت «بسم اللّه» در متن قرآن مجید 
در آغاز همه سوره هاء خود گواه زنده اين امر است: زيرا می دانیم در متن قرآن چیزی 
اضافه نوشته نشده است. و ذکر «بسم الله در آغاز سوره‌ها از زمان بیامبر(صلی ال عليه 
واله) تاکنون معمول بوده است. 

و اما از نظر دانشمندان اهل تسنن» نویسنده تفسیر «المنار» جمع آوری جامعی از اقوال 
آنها به شرح زیر کرده است: 

در هيا تعلماء كفكر است که آيا بسم الله فل کر ھر موی ان كوم تیوه تا 
نه؟ 

دانشمندان پیشین از اهل «مکه) اعم از فقهاء و قاريان قرآن از جمله «ابن کثیر» و اهل 


«کوفه» از جمله «عاصم» و «کسائی» از قراء و بعضى از صحابه و 


۱ - «سفينة البحار» جلد اول. صفحه ۶۳۳ - «بحار الانوار» جلد ۸۷۲ صفحه ۲۰۵ حديث ۱ و جلد ۸٩‏ صفحه ۰۲۴۰ حديث 


۹ 
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تابعين از اهل «مدینه». و همجنين «شافعی» در كتاب جديدء و پیروان او و «ثوری» و 
«احمد» در یکی از دو قولش. معتقدند: جزء سوره است. 

همچنین علمای امامیه و از صحابه - طبق گفته آنان - علی(عله السلام) و ابن عباس و 
عبدالله بن عمر و ابو هريره. و از علمای تابعین سعید بن جبیر و عطا و زهرىو ابن 
المبارک اين عقيده را برگزیده اند. 

سپس اضافه می کند: مهم ترين دلیل آنها اتفاق همه صحابه و کسانی كه بعد از آنها 
روی کار آمدند بر ذکر «بسم اللّه» در آغاز هر سوره ای - جز سوره «براشت» - است. در 
خالی که انها مففا توصیه می کردند قران را از آنجه کر كر ان نیست بر اسفه دارنله و 
به همین دلیل «آمین» را در آخر سوره «فاتحه» ذکر نکرده اند... 

سپس از «مالک» و پیروان «ابو حنیفه» و بعضی دیگر نقل می کند که آنها (پسم اللّه» را 
یک آيه مستقل می دانستند که برای بیان آغاز سوره ها و فاصله ميان آنها نازل شده 


امبنة: 
و از «احمد» (فقیه معروف اهل تسنن) و بعضی از قاریان کوفه نقل می کند آنها (پسم 
اللّه» را جزء سوره «حمد» می دانستند. نه جزء ساير سوره ها 

از مجموع آنچه گفته شده چنین استفاده می شود: حتی اكثريت قاطع اهل تسنن نيز 
(پسم اللّه» را جزء سوره می دانند. 

در ا کے از وراک و ادخ که ى اهل منم هن انق وی ل ت 
پادآور می شویم: (و اعتراف می کنیم كه ذكر همه آنها از حوصله اين بحث خارج. و 
متناسب با یک بحث فقهی تمام عیار است). 


2 «معاوية بن عمار» از دوستان امام صادق(علیه السلام) مى كويد از امام يرسيدم 


.۴۰ تفسير «المنار». جلد اول. صفحات ۲۹ و‎ ١ 
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هنكامى كه به نماز بر می خيزم «بسم اللّه» را در آغاز حمد بخوانم؟ 

فرمود: بلى! 

مجدداً سوال كردم هنگامی كه حمد تمام شد و سوره ای بعد از آن می خوانم «بسم 
اللّه» را با آن بخوانم ؟ باز فرمود آری.! 

۲ - «دارقطنی» از علمای سنت به سند صحیح از علی(عله السلام) نقل می کند: مردی از 
أن حضرت پرسید «السیع المثانی» جيست؟ 

فرمود: سوره حمد است. 

عرض كرد: سوره «حمد). شش آيه است فرمود: (پستم الله الر خمن الرحیم» نيز آيه ای 
أو أن اسك" 

۳ - «بيهقى). محدث مشهور اهل سنت با سند صحيح از طريق «ابن حبیر» از ابن 
عباس جنين نقل مى كند: إِسْتَرقَ الشَيْطان من الناس. أغظم آَيَهْ من الْقُرآن بم الله 
الرخمن الرحيم: 

«مردم شيطان صفتء بزركترين آيه قرآن بسم الله الرحمن الرحيم را سرقت كردند» 
(اشارة نيه لين که در آغاز س ااا تم وا 

گذشته از همه اینها سيره مسلمین همواره بر اين بوده كه هنكام تلاوت قرآن بسم اللّه را 
فو آغاز هر سوره اي فى شواندنده و متواترا نيو ایت شده که پیامب هت اف الم آن وا 
نيز تلاوت می فرمود. چگونه ممکن است چیزی جزء قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان 


همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت کنند. 


۱-«کافی». جلد ۲ صفحه ۳۱۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۶ صفحه ۵۸ حدیث ۷۳۴۰ (آل البیت). 

۲ - «الاتقان» جلد اول. صفحه ۱۳۶ - «سنن دار قطنی». جلد ۱. صفحه ۳۱۱ (دار الکتب العلمية) اين حديث از امام صادق در 
مواضع متعددی نقل شده است از جمله: «وسائل الشیعه» جلد ۶ صفحه ۵0۷ 

حديث ۷۳۳۷ (جاپ آل البیت). 


۳-«سنن کبری بیهقی» جلد ۲. صفحه ۵۰ (با اندکی تفاوت) - «فتح القدیر» جلد ۱. صفحه ۱۸ (چاپ عالم الکتب). 
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تفسير نمونه جلد اول 


و اما اين که: بعضی احتمال داده اند «بسم الله آنه مستقلی باشد که جزء قرآن است اما 
جزء سوره ها نیست. احتمال بسیار سست و ضعیفی به نظر می رسد زيرا مفهوم و 
محتوای بسم الله نشان می دهد برای ابتدا و آغاز کاری است. نه اين که خود يك مفهوم 
و معنی جدا و مستقل داشته باشد. در حقيقت اين جمود و تعصب شدید است که ما 
بخواهیم برای ایستادن روی حرف خود هر احتمالی را مطرح کنیم و آيه ای همچون 
«بسم اللّه» را که مضمونش فریاد می زند سر آغازی است برای بحث های بعد از آن, 
آيه مستقل و بریده از ما قبل بعد بپنداریم. 

تنها ايراد قابل ملاحظه ای كه مخالفان در اين رابطه دارند اين است که می كويند: در 
شمارش آيات سوره هاى قرآن (به جز سوره حمد) معمولة (پسم اللّه» را یک أنه 
حساب نمی کنند. بلكه آيه نخست را بعد از آن قرار می دهند. 

ياسخ اين سؤال را «فخر رازی» در تفسير «کبیر» به روشنى داده است. او می كويد: 
هيج مانعى ندارد كه «بسم اللّه» در سوره «حمد» به تنهائى یک أيه باشد و در 
سوره هاى ديكر قرآن جزئی از آيه اول محسوب كردد (بنابراين مثلاً در سوره كوثر 
«بسثم الله الرخمن الرحيم انا أَغْطَيْناك الکوتر» همه یک آيه محسوب می شود). 

به هر حال مسأله آن قدر روشن است که مى كويند: يك روز «معاویه» در دوران 
حكومتش در نماز جماعت «بسم اللّه» را نگفت. بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار 


فریاد زدند: أسرشت" اَم تسیّت؟: «آيا بسم الله را دزدیدی پا فراموش کردی»۹" 


۱- «بیهقی». جزء دوم صفحه ۴۹ - «حاکم» نیز در «مستدرک», جزء اول, صفحه ۲۳۳ اين حدیث را آورده و آن را حدیت 


صحیح شمرده. 
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١‏ -«الله) جامع ترين نام خداوند 

در جمله «بسم الله نخست با كلمه «اسم» روبرو می شويم و به گفته علماى ادبيات 
عرب. اصل آن از «سّمُوَ) (بر وزن عُلو) كرفته شده که به معنى بلندى و ارتفاع است» و 
اين كه به هر نامى «اسم» كفته مى شود به خاطر آن است كه مفهوم آن بعد از نامكذارى 
از مرحله خفا و ينهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع می رسد و يا به خاطر آن است 
كه لفظ با نامگذاری» معنى بيدا می كند و از مهمل و بی معنى بودن در می آيد و علو و 
ارتفاع می يابد.' 

به هر حال» بعد از كلمه «اسم). به كلمه «اللّه» برخورد می كنيم كه جامع ترين نام هاى 
خدا است: زيرا بررسى نام هاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده 
نشان می دهد هر كدام از آن یک بخش خاص از صفات خدا را منعكس می سازد. تنها 
نامی كه اشاره به تمام صفات و کمالات الهىء يا به تعبير دیگر جامع صفات جلال و 
ال است همان الله می باشد. 

به همین دلیل اسماء دیگر خداوند غالبا به عنوان صفت برای کلمه «الله) گفته می شود 
به عنوان نمونه: 

«غفور» و «رحیم» که به جنبه آمرزش خداوند اشاره می کند (فَإِنَ الله غَفُورٌ حیم)." 
(سمیع) اشاره به آگاهی او از مسموعات. و «علیم» اشاره به آگاهی او از همه چیز است 
(فَإِنَ الله سَميع علیم)." 

«بصير). علم او را به همه ديدنى ها بازكو می كند (و اللّهُ بَصير بما 


۱-بعضی «اسم» را از «سمه» (بر وزن هبه) از ماده «وسم» که به معنی علامت گذاری است گرفته اند: زيرا «اسم» در حقيقت 
علامت معنی است. ولی محققان اين نظر را مردود دانسته اند: زيرا می دانیم به هنكام جمع بستن وتصغیر ريشه اصلی لغت ظاهر 
می شود. ودرمورد اسم. جمعش اسماء و تصغیرش «سْمَى» و «سمیّه» است. از اینجا روشن می شود که اسم در واقع از قبیل 
ناقص واوی است نه مثال واوی (دقت کنید). 

۲ -بقره أيه ۲۲۶. 


۲-بقره, أيه ۲۲۷. 
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تَعْمَلُون).' 

«رزاق» به جنبه روزى دادن او به همه موجودات اشاره مى كند و «ذو القوه» به قدرت 
او و «متین» په استواری افعال و برنامه های او (إنّ الله هر الرژاق ذو القوكة المتین)." 
و بالاخره «خالق» و «بارء» اشاره به آفرینش او. و «مصوّر» حاکی از صورت گریش 
مى باشد (هُو اللّهُ الخالق البارئ الْمْصَون له الأسنماء الخننی)." 

آری تنها «اللّه» است که جامع ترين نام خدا می باشد, لذا ملاحظه می کنیم در یک آيه 
بسیاری از اين اسمای وصف «اللّه» قرار می كيرند: هو اللّهُ اذى لا إله الا خو الْمَلك 
قوس" السلا الْمُؤْمن الْمُهَيْمِن الْعَزیز الْجبّارُ الْمتَكبّر: «او اللّه است که معبودی جز 
وی نیست. او حاکم مطلق است. منزه از ناپاکی هاء از هر گونه ظلم و بیدادگری. ایمنی 
بخش. نگاهبان همه جيزء توانا و شکست تایذیر: قاهر بر همه مزجودات و با عظمت4 
یکی از شواهد روشن جامعیت اين نام آن است که ابراز ايمان و توحید تنها با جمله «لا 
اله الا الله مى توان كرد و جمله «لا اله الا العلیم. الا الخالق. الا الرازق» و مانند آنء 
به تنهائی دلیل بر توحید و اسلام نیست. و نيز به همین جهت است که در مذاهب دیگر 
ھکاس كه من رافك يه غود مشلفين, آشازم. کل الل را ذكر ہے کب ورا 


توصیف خذاوند به رالا ضوهن مسلمانان است: 


۳ رحمت عام و خاص خدا 


مشهور در ميان گروهی از مفسران اين است که: صفت «رحمان». اشاره به 


۱- حجرات. آیه ۱۸. 
۲ -ذاریات, أيه ۵۸. 
۲ داجس أيه ۷۴ 


۴ - حشرء آیه ۲۳. 
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رحمت عام خدا است كه شامل دوست و دشمنء مؤمن و كافرء نيكوكار و بدكار 
مى باشد: زيرا «باران رحمت بى حسابش همه را رسيده. و خوان نعمت بى دريغش 
همه جا کشیده» همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره مندند» و روزى خويش را 
از سفره كسترده نعمت هاى بی پایانش بر می گيرند. اين همان رحمت عام او است که 
يهنه هستى را در بر كرفته و همكان در درياى آن غوطهورند. 

ولی (رحیم) اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطيع» صالح و 
فرمان بردار است: زیرا آنها به حکم ایمان و عمل صالح» شایستگی اين را يافته اند که از 
رحمت. بخشش و احسان خاصی كه آلودگان و تبهکاران از آن سهمی ندارند. بهره مند 
گردند. 

تنها چیزی که ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آن است كه: «رحمان» در همه جا 


در قرآن به صورت مطلق آمده است که نشانه عمومیت آن تیه در حالى که «رحیم» 


گاهی به صورت مقید ذکر شده که دلیل بر حصوصیت آن است مانند: و كان بالَمومنین 


رخا «خداوند نسبت به مومنان رحیم است)" و گاه به صورت مطلق مانند سوره 
((حمد). 

در روايتى نيز از امام صادق«عډه السلام) می خوانيم که فرمود: و الل اه کل شئء. 
الرّخمن بجميع خلقه و الرحيم بالْمُوْمِنِينَ خاصّة: 

«خداوند معبود همه جيز است. نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان. و نسبت به خصوص 
مؤمنان رحيم است»." 


از سوئى ديكر «رحمان» را صيغه مبالغه دانسته اند كه خود دليل ديكرى بر 


۱ -احزاب. آیه ۴۳. 
۲ - «توحید صدوق» و «معانی الاخبار» (طبق نقل المیزان) - «کافی». جلد ۱ صفحه ۱۱۴ - «بحار الانوار» جلد ۸۲ صفحه 


۵۱ 
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عمومیت رحمت او است» و «رحیم» را صفت مشبهه كه نشانه ثبات و دوام است و اين 
ویژه مومنان می باشد. 

شاهد دیگر اين که «رحمان» از اسماء مختص خداوند است و در مورد غير او به کار 
نمی رود. در حالی که «رحیم» صفتی است که هم در مورد خدا و هم در مورد بندگان 
استعمال می شود چنان که درباره پیامبر(صلی له عليه واله) در قرآن می خوانیم: عزیز عَلَيْه 
ما عم خريص عَلَِكُمْ بالْمُْمنِينَ روف حیم: 

«ناراحتی های شما بر پیامبر گران است. و نسبت به هدایت شما سخت علاقمند است. 
و نسبت به مؤمنان مهربان و رحیم می باشد».! 

لذا در حدیث دیگری از امام صادق(عیه اسلام) نقل شده: آلرَخْمانْ إِسْمْ خاص بصم 
عم و الرَحَيِمٌ مم عام بِصِفَهْ خاصّة: «رحمان اسم خاص است اما صفت عام دارد 
(نامی است مخصوص خدا ولی مفهوم رحمتش همگان را در بر می گیرد) ولی رحیم 
اسم عام است به صفت خاص (نامی است که بر خدا و خلق هر دو گفته می شود اما 
انار نه هدك يذه مؤمنان وار 

با اين همه كاه می بينيم «رحیم» نیز به صورت یک وصف عام استعمال می شود البته. 
هيج مانعى ندارد تفاوتى كه كفته شد در ريشه اين دو لغت باشدء اما استثناهائى نيز در 
آن راه يابد. 

در دعاى بسيار ارزنده و معروف امام حسین(علیه السلام) به نام دعای «عرفه» می خوانیم: 
يا رخمان اللّنيا وَ الآخرة و رَحيمَهُما: «ای خدائى كه رحمان دنيا و آخرت توئی و 


رحيم دنيا و آحرت نيز تو" 


.۱۲۸ توبه آیه‎ ١ 
«مجمع الان جلد ۱ آیه ۱ - «مصباح كفعمى». صفحه ۳۱۷ (انتشارات رضى).‎ - ۲ 
۱۰۰۵۷ «کافی». جلد ۲ صفحه ۵۵۷, حديث ۶ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه ۳۱. حدیث‎ - ۳ 


(چاپ آل البیت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


سخن خود را در اين بحث با حديث پر معنى و كويائى از پیامبر اکرم(صلی الله عليه 
رآله‌پایان می دهيم آنجا كه فرمود: إن لله عَرَوَجَلَ ماه رخمف و ان آنزل منها واحدة 
إلى الاْض فقتمها بين خلقه بها یتعاطفون و يتراحمُون و آخر تع و تسْعیّن لنفسه 
َرحم بها عباده یوم القيامةا: «حداوند يورك صد باب رحمت دارد که یکی از آن را به 
زمين نازل کرده است» و در ميان مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عواطف و محبتی که 
در ميان مردم است از پرتو همان استء ولى نود و نه قسمت را برای خود نگاه داشته و 


در قيامت بندكانش را مشمول آن می سازد» ' 


4 - چرا صفات ديكر خدا در «بسم الْله) نيامده است؟! 

اين موضوع قابل توجه است كه تمام سوره هاى قرآن با «بسم الله شروع می شود (به 
جز سوره «برائت» آن هم به دلیلی که سابقاً گفتیم) و در «بسم اللّه» يس از نام ویژه 
«اللّه» تنها روی صفت «رحمانیت و رحیمیت» او تكيه می شود و اين سوال انگیز 
است که چرا سخنی از بقيه صفات در اين موضع حساس به ميان نیامده؟ 

اما با توجه به يك نكته. پاسخ اين سژال روشن می شود و آن اين که در آغاز هر کار 
لازم است از صفتی استمداد کنیم که آثارش بر سراسر جهان پرتوافکن است. همه 
موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانی نجات بخشیده است. 


ما را 8 هه 


بهتر است اين حقیقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا که می گوید: و رَخْمّتی 


۱- «مجمع البیان» جلد ۱ صفحه ۲۱ - تفسیر «صافی» جلد١.‏ صفحه ۸۲ (مکتبة الصدر). 
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وسک كل ش2 «رحمت من همه جيز را فراگرفته است».' 


2 
ماع 


و در جاى ديكر از زبان حاملان عرش خدا می خوانيم: ربّنا وسغت کل شیء رَحْمَة: 
انا خت کرد ران هی و كس ذه لف" 

از سوى ديكر می بينيم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادث سخت و 
طاقت فرسا و دشمنان خطرناک» دست به دامن رحمت خدا می زدند: قوم «موسی») 
برای نجات از چنگال فرعونیان می گویند: و نجنا برحمتک: «خدایا ما را به رحمت 
کو رغائ مت :1 ۱ 

در مورد «هود» و پیروانش چنین می خوانم: فَأنجيْناة و الذین مَعَهُ برحمة منا: «هود و 
پیروانش را به وسيله رحمت خويش (از چنگال دشمنان) رهائى بخشيديم). ' 

اصولاً هنگامی كه حاجتى از خدا می طلبيم مناسب است او را با صفاتى كه پیوند با آن 
حاجت دارد توصيف کنیم مثلاً عيسى مسیح(علیه السلام) به هنكام درخواست مائده 
آسمانی (غذاى مخصوص) جنين می كويد: اللَّهُم ربّنا أنزل عَلَيْنا مائدةً من السّماء... و 
ناي آلت شیر الرازفین: سار الها ماتدة اق ان آسمان بر ما تازل كرداف. وها را 
روزى ده و تو بهترين روزى دهندگانی»." 

«نوح» پیامبر بزرگ خدا نيز اين درس را به ما می آموزد آنجا كه برای بياده شدن از 
شتی در يك جايكاه مناسب. جنين دعا كند: رب أنزلنى منزلاً مُباركاً و نت خَير 
الْمُنزلين: «پروردگارا! مرا به طرز مباركى فرود آر که تو بهترين فرود آورندگانی»." 


و نيز «زکریا» به هنكام درخواست فرزندی از خدا كه جانشين و وارث او 


١-اعرافء‏ آیه ۱۵۶. 
۲ -مۇمن» أيه ۷ 

۳- وین أيه ۸۶ 
۴-اعراف, آیه ۷۲ 
۵-مائده, ايه ۱۱۴. 


۶-موّمنون آید ۲۹. 
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بان دا وا باسقفت اسر الوار کته واس كدو درت ری راو 
لك خر الو ارقي رخن او ندا مرا كنا مکار كدجو من و 

بنابراين در مورد آغاز كارها به هنكامى كه می خواهيم با نام خداوند شروع كنيم بايد 
دست به دامن رحمت واسعه او بزنيم. هم رحمت عام و هم رحمت خاصش آیا برای 
بیرقت دن كارها و پووزی بر ت‌کلانت: م ساسب تر از این ضفات ھی ادا 
جالب اين که نیروئی که همچون نیروی جاذبه. جنبه عمومی دارد و دل ها را به هم 
اتکی که هم وھ رجت انمق براق تس عاق .با ال و ا ات فش 
رحمت بايد استفاده کرد. 

مؤمنان راستين با كفتن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز كارهاء دل از همه جا بر 
مى كنند و تنها به خدا دل مى بندند. از او استمداد و يارى مى طلبند. خداوندی که 
رحمتش فراكير است. و هيج موجودى از آن» بی نصيب نيست. 

اين درس را نيز از «بسم اللّه» به خوبى می توان آموخت كه اساس کار خداوند بر 
رحمت است و مجازات. جنبه استثنائى دارد كه تا عوامل قاطعى برای آن بيدا نشود 
تحقق نخواهد یافت. چنان كه در دعا می خوانیم: يا من سَبَقَت رمت غَضَبّه: «ای 
لا که رھت بر فت يرشي قداس 

انسان ها نيز بايد در برنامه زندكى جنين باشند. اساس و پایه كار را بر رحمت و محبت 
قرار دهند. و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند. قرآن ۱۱۶ سوره دارد؛ 
۳ سوره با «رحمت» آغاز می شود. تنها سوره «توبه» که با اعلان جنگ و خشونت 


آغاز مى شود و بدون (بسم اللّه» اسبينك! 


۱-انبیاء ايه .۸٩‏ 


۲ - «چوشن کبیر» بند ۲۰ - «بحار الانوار» جلد ٩۱‏ صفحات ۲۳۹ و ۲۸۶. 
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۲ الحَمّدْ لله رب العالمين 


تر حمه: 


٠ 


هو 4 


تعسير: 

جهان غرق رحمت او است 

بعد از «بسم اللّه» كه آغازگر سوره بود» نخستين وظيفه بندكان آن است كه به ياد مبدأ 
بزرگ عالم هستى و نعمت هاى بی يايانش بيفتند» همان نعمت هاى فراوانى كه سراسر 
وجود ما را احاطه كرده و راهنماى ما در شناخت يروردكار و هم انگیزه ما در راه 
عبوديت است. 

اين كه می كوئيم: انكيزه. به خاطر آن است كه هر انسانى به هنكامى كه نعمتى به او 
فى وسك قوز فى اع عقني کیت .زا كناب و کي ران قطرت به 
سياسكزارى برخيزد و حق شكر او را ادا كند. 

به همین جهت علماى علم كلام (عقائد) در نخستين بحث اين علم» كه سخن از 
انكيزه هاى خداشناسى به ميان مى آيد «وجوب شكر منعم» را كه يك فرمان فطرى و 
عقلى است به عنوان انكيزه خداشناسى» يادآور می شوند. 

واين كه مى كوئيم: راهنماى ما در شناخت يروردكار نعمت هاى او است. به خاطر آن 
است كه بهترين و جامع ترين راه برای شناخت مبدأء مطالعه در اسرار آفرینش, رازهاى 


عالت و ر ھا ورد تنيت ها در راط با رند کے اسان عا اسک 
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به اين دو دليل سوره «فاتحة الكتاب» با اين جمله شروع می شود: «ستايش مخصوص 
خداوندى است كه يروردكار جهانيان است» (الْحَمْد للّه رب العالمين). 

براى بى بردن به عمق و عظمت اين جمله لازم است. به تفاوت ميان «حمد». «مدح» و 
«شکر» و نتايج آن توجه شود: 

١‏ «حمد» در لغت عرب به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نیک اختيارى 
است. يعنى هنكامى كه کسی آگاهانه كار خوبى را انجام دهد. و يا صفتى را برای خود 
بركزيند كه سرچشمه اعمال نیک اختيارى است» ما او را حمد و ستايش می كوئيم. 

ولى «مدح» به معنى هر گونه ستايش است. خواه در برابر یک امر اختیاری باشد يا غير 
اختیاری. فى المثل تعريفى را كه از يك گوهر كران بها می کنیم» عرب آن را «مدح» 
می نامد. و به تعبير ديكر مفهوم مدح. عام است در حالى كه مفهوم حمد خاص 
می بان 

اما مفهوم «شکر» از همه اينها محدودتر است. تنها در برابر نعمت هائى شكر و سياس 
Nate‏ رن اكز ب درق یه 
كنيم كه الف و لام «الحمد» به اصطلاح «الف و لام حنس» است و در اينجا معنى 
عموميت را می بخشد. جنين نتيجه می كيريم كه هر گونه حمد و ستايش مخصوص 
خداوندى است كه يروردكار جهانيان است. 

حتى هر انسانى كه سرجشمه خير و بركتى است. 


۱ - البته «شكر» از یک نظر» عموميت بيشترى دارد: چرا كه شكر كاهى با زبان است و كاه با عمل, در حالى كه حمد و مدح 


معبولا پا ذبان است: 
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هر معلمی كه تعلیم عن ده 

هر شخص سخاوتمندی كه بخشش می كند. 

و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مى نهد. ستايش آنها از ستايش خدا سرچشمه 
کے یزد جرا كد همه اين راخب در اضل از تاه کات ناک ای اسکدق ا به یر 
دیگر حمد اینهاء حمد خداء و ستایش اینها ستایشی برای او است. 

و نيز اگر خورشید نورافشانی می کند. ابرها باران می بارند. و زمين برکاتش را به ما 
تحویل می دهد اينها نیز همه از ناحیه او است» بنابراین تمام حمدها به او بر می گردد. 
و به تعبیر دیگر جمله «الْحَمْد لله رب العالمین». اشاره ای است هم به توحید ذات و 
هم صفات و هم افعال (دقت کنید). 

۲ - اصولاً توصیف «اللّه» در اینجا به «رّبٌ الْعالمین » در واقع از قبیل ذکر دلیل بعد از 
ماللا مدعا انیت کے کی مزال عى كين ترا خی اها مرخ لا ات در 
پاسخ گفته می شود: برای اين که او رب العالمین و پروردگار جهانیان است. 

قرآن مجید می گوید: الذى اخسن کل شو خلَقَه «حداوند کسی است که آفربنش هر 
چیزی را به بهترین صورت انجام داد».! 

و نيز می گوید: و ما من داب فى الأرض الا على الله رزقها: اهر جنبنده ای در زمين 
است روزيش بر خدا است)." 

۳ از كلمه «حمد) اين نكته نيز به خوبى استفاده می شود كه خداوند همه اين مواهب 


و نیکی ها رابا اراده و اختيار خود. ايجاد كرده است. بر ضد گفته آنان 


۱ -سجده آیه #4 


۲ -هود. آیه 
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كه خدا را همانند ختورشيد یک ميدأ مجبور فیض بخش می دانند. 

٤‏ - جالب اين که «حمد» تنها در آغاز کار نيستء بلکه پایان کارها نیز چنان که قرآن به 
ما تعلیم می دهد با حمد خدا خواهد بود. 

در مورد بهشتيان می خوان نيم: دغواهُم فيها سُبحاتئ الله و تحب تحيَّتَهُم فیها سَلامٌ وَ آخر 
دغواهُم أن الْحَمْد لله رب العالمین: «سخن آنها در بهشت نخست. منزه شمردن 
خداوند از هر عيب و نقص» تحيت آنها سلام» و آخرين سخنشان الحمد للّه رب 
العالمين است» ' 


اما کلمه «رب) در اصل به معنی مالک و صاحب جیزی است كه به تربيت و 


و 


اصلاح آن می پردازد و كلمه «ربیبه» كه به دختر همسر انسان كفته می شود از همین جا 
گرفته شده است: زيرا او هر جند از شوهر ديكرى است ولى زیر نظر يدر خوانده اش 
يرورش مى يابد. 

این كلمة به طور مطلق تنها به حدا گفته می شود و اگر به غير خدا اطلاق گردد حدما 
به ضورت: اضافه است. ا می گوئيم: رب الدّار: «صاحب خانه»» رب السفینة: 
«صاحب كشتى).' 

در تفسير «مجمع البيان» معنى ديكرى نيز بر آن افزوده است و آن شخص بزرگی است 
که ونان او ماع یی اه لما نع کمک اهر دومع دنک فول ار گر 

1 - کلمه «عالمین» جمع «عالم» است و عالم» به معنی مجموعه ای است از موجودات 


مختلف که دارای صفات مشترک و با زمان و مکان مشترک هستند. 


۱ -یونس. آیه ۰ 
۲ - «قاموس اللغة» و «مفردات راغب». و تفسیر «مجمع البيان» و تفسیر «البیان». 
۳-باید توجه داشت «رب» از ماده «ربب» است نه از ماده «ربو» و به اصطلاح مضاعف است نه ناقص, ولی در معنی اصلی 


رب مفهوم برورش و تربيت افتاده است و لذا در فارسی معمولاً آن را به عنوان پروردگار ترجمه می كنند (دقت كنيد). 
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مثلاً می كوئيم عالم انسان و عالم حيوان و عالم گیاه» و يا می كوئيم: عالم شرق و عالم 
غرب عالم امروز و عالم دیروز بنابراين «عالم» خود به تنهائى معنى جمعى دارد و 
هنگامی كه به صورت «عالمين» جمع بسته مى شود اشاره به تمام مجموعه هاى اين 
جهان است. 

در اينجا اين سؤال پیش مى آيد: جمع با «ين» معمولاً براى جمع عاقل است در حالى 
كه همه عالم هاى اين جهان صاحبان عقل نیستند. به همین دليل بعضى از مفسران كلمه 
«عالمین» را در اینجا اشاره به گروه ها و مجموعه هائی از صاحبان عقل می دانند مانند 
فرشتگان و انسان ها و جن. 

اين احتمال نیز وجود دارد که اين جمع به خاطر تغلیب باشد (منظور از تغلیب اين 
است که مجموعه ای از صاحبان صفات مختلف را با وصف صنف برتر توصیف کنیم). 
۷- نویسنده تفسیر «المنار» می گوید: از جد ما امام صادق(علیه السلام) که رضوان خدا بر 
او باد چنین نقل شده که مراد از «عالمین» تنها انسان ها هستند." 

سپس اضافه می کند: در قرآن نيز «عالمین» به همین معنا آمده است مانند: لیکون 
للعالمین تَذيراً: «حداوند قرآن را بر بنده اش فرستاد تا جهانیان را انذار كند».'-”" 

ولی اگر موارد استعمال عالمین را در قرآن در نظر بكيريم خواهیم دید هر چند کلمه 
«عالمین» در بسیاری از آیات قرآن به معنی انسان ها آمده است ولی در پاره ای از موارد 
معنی وسیع تری دارد. كه انسان ها و موجودات دیگر جهان را در بر می گیرد. مانند: 
قللّه الْحَند رب السّماوات و رب الأض رب العالمين: 


۱ - «مفردات راغب». ماده «علم» - «تاج العروس» جلد ۸ صفحه ۴۰۷ ماده «علم» (مكتبة الحیاة). 
۲ - فرقان. آیه ۱. 


۳- تفسیر «المنار» جلد ۱ صفحه ۵۱ 
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تفسير نمونه جلد اول 


«ستايش مخصوص خدا است كه مالک و يروردكار آسمان ها و زمین» مالک و 
رو رد کار انان ت 

و مانند: قال فرعو و ما رب العالمین * قال ربأ السّماوات و الأئض و ما ینم 
«فرعون كفت پروردگار عالميان جيست؟ # موسى در پاسخ كفت پروردگار آسمان ها و 
ن و تعد هان ابن فو اس 

جالب اين كه در روايتى كه صدوق در كتاب «عيون الاخبار» از على«عليه السلام)نقل كرده 
چنین می خوانیم: امام (عليه السلام) در ضمن تفسير أيه «الْحَمْد لله رب" العالمین» فرمود: 
رب العالمین هم الجماعات» من كَل مَخلوق من الجمادات و الْحَیوانات: «رب 
العالمین اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات بی جان و جاندارا." 
اما اشتباه نشود در ميان اين روایات تضادی وجود ندارد. زیرا اگر جه کلمه «عالمین» 
مفهومش گسترده و وسيع است. ولی از آنجا که گل سر سبد مجموعه موجودات جهان 
«انسان» می باشد. گاهی انگشت مخصوصاً روی او گذارده می شود و بقیه را تابع و در 
سايه او می بیند» بنابراین اگر در روایت امام(علیه السلام) تفسیر به انسان ها شده به خاطر 
اھ انیت كه هلت اصلی کر این جورع پورگ اسان ها شس 

۸ اين نکته نيز قابل توجه است که بعضی, عالم را به دو گونه تقسیم کرده اند: عالم 
کبیر و عالم صغير. و منظورشان از عالم صغیر وجود یک انسان است. چرا که وجود 
يك انسان خود به تنهائی مجموعه ای است از نیروهای مختلفی که حاکم بر اين عالم 


بزرگ می باشدء و در حقيقت انسان» نمونه بردارى 


۱-جاثیه آیه ۲۶. 
۲-شعراء آیات ۲۳ و ۲۴. 
۳ - تفسیر «نور الثقلین». جلد .١‏ صفحه ۱۷ - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۲۴ - «عیون اخبار الرضا». جلد ۲. صفحه 


۴ مؤسسه اعلمى (جلد ۱» صفحه ۱۸۳ انتشارات جهان). 
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تفسير نمونه جلد اول 


از همه جهان است. 

آنجه سبب مى شود كه مخصوصاً ما روى مفهوم وسيع عالم تكيه كنيم آن است كه بعد 
از حمله «الْحَمْد للّه» آمده در اين جمله همه حمد و ستايش را مخصوص خدا 
می شمریم. سپس «رب العالمین» را به منزله دلیلی بر آن ذکر می کنیم. می گوئیم: همه 
ستایش ها مخصوص او است: چرا که هر کمالی و هر نعمتی و هر موهبتی که در جهان 


وجود دارد مالک» صاحب و پروردگارش او می باشد. 


نکته ها: 


| - خط سرخ بر همه «ربٌ النوع ها» 

مطالعه تاريخ ادیان و مذاهب نشان می دهد: منحرفان از خط توحید راستین» همواره 
برای اين جهان رب النوع هائى قائل بودند. سرچشمه اين تفکر غلط اين بوده که گمان 
می کردند هر یک از انواع موجودات نیاز به رب النوع مستقلی دارد که آن نوع را تربیت 
و رهبری کند. گویا نخدا را کافی برای تربیت اين انواع نمی دانستندا. 

حتی برای اموری همانند عشق» عقل» تجارت. جنگ و شکار رب النوعی قائل بودند. از 
جمله «یونانیان» دوازده خداى بزرگ (رب النوع) را پرستش می کردند که به پندار آنها 
بر فراز قله «المپ» بزم خدائی داثر ساخته. و هر یک مظهر یکی از صفات آدمی بودند!' 
در «کلده» يايتخت كشور «آشور» به رب النوع آب» رب النوع ماه رب النوع خورشيدء 


و رب النوع زهره قائل بودند. و هر کدام را به نامی می نامیدند. و 


۱-«اعلام القر آن» صفحه ۲۰۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


5۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


مافوق همه اينها «ماردوک» را رب الارباب مى شمردند. 

در «روم» نيز خدایان متعدد رواج داشت. و بازار شرک و تعدد خدایان و ارباب انواع 
شاید از همه جا داغ تر بود. 

آنها مجموع خدایان را به دو دسته تقسیم می کردند: خدایان خانوادگی و خدایان 
حکومت. که مردم زياد به آنها علاقه نشان نمی دادند (: چرا که دل خوشی از 
حکومتشان نداشتند!). 

عده اين خدایان فوق العاده زياد بود. زیرا هر یک از اين خدایان یک يست مخصوص 
داشت. و در امور محدودی مداخله می کرد تا آنجا که «ذّر خانه» دارای خدای 
مخصوص بود! بلکه پاشنه و آستانه خانه نیز هر یک رب النوعی داشتند! 

به گفته یکی از مورخان جای تعجب نیست که رومی ها ۳۰ هزار خدا داشته باشند. آن 
چنان که یکی از بزرگان آنها به شوخی گفته بود: تعداد خدایان کشور ما به حدی است 
که در معابر و محافل فراوان تر از افراد ملت می باشندا 

از اين خدایان می توان رب النوع کشاورزی» رب النوع آشپزخانه, و رب" النوع انبار 
غذاء رب النوع خانه. رب النوع شعله گاز» رب النوع آتش» رب النوع ميوه هاء رب النوع 
درو» رب النوع درخت تاک» رب النوع جنگل» رب النوع حریق و رب النوع دروازه 
بزرگ رم و رب النوع آتشکده ملی را نام برد.! 

کوتاه سخن اين که بشر در گذشته با انواع خرافات دست به گریبان بوده است همان 
طور که الآن هم خرافات بسیاری از آن عصر به یادگار مانده. 

در عصر نزول قرآن نیز بت های متعدد مورد پرستش و ستایش قرار داشته و شاید همه 


يا قسمتی از آنها جانشین رب النوع های پیشین بودند. 


١‏ - تاريخ «آلبر ماله». جلد اول. فصل چهارم. تاريخ «رم». 
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تفسير نمونه جلد اول 


از همه کات گاهی شو را نب رما رت کد قرار فى ادنك چان که كران هر 
نکوهش مردمی که احبار (دانشمندان بهود) و رمبانان (مردان و ونان تارک دنیا) را 
ارباب خود می دانستند می كويد: الحَدُوا أخبارهم و رُهبائهُم آرباباً من دون اللّه: «آنها 
احبار و رهبان هايشان را ارباب به جاى خدا می دانستند».' 

به هر حال از آنجا كه اين خرافات علاوه بر اين كه انسان را به انحطاط عقلى 
می کشانید. مايه تفرقه تشتت و يراكندكى است. پیامبران الهى به مبارزه شديد با آن 
برخاستند. تا آنجا كه می بينيم بعد از «بسم اللّه) نخستين آيه ای كه در قرآن نازل شده 
در همین رابطه است «الْحَمْدُ للّه رب العالّمين» همه ستايش ها مخصوص خداوندى 
است كه «رب» همه جهانيان است. 

و به اين ترتيب قرآن خط سرخى بر تمام رب النوع ها می كشد و آنها را به وادى 
عدم. همان جا كه جاى اصليشان است می فرستد. و كل هاى توحيد و يكانكى و 
همبستكى و اتحاد را به جاى آن مى نشاند. 

قابل توجه اين كه: همه مسلمانان موظفند در نمازهاى روزانه هر شبانه روز لااقل ده بار 
ابن جمله وا بخوانند و بد سایه «الله» خداوند: بکانه ای كه مالک و برس سرپرست بو 
پرورش دهنده همه موجودات است يناه برند. تا هرگز توحید را فراموش نکنند و در 


1 - پرورش الهی راه خداشناسی/ 
گر جه كلمه «رب» همان كونه كه كفتيم در اصل» به معنى مالک و صاحب است. ولى 


نه هر صاحبی» بلكه صاحبى كه عهده دار تربيت و يرورش می باشدء و به همین جهت 


در فارسى به عنوان يروردكار ترجمه مى شود. 


۱ - توبه. آید ۳۲۱. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


دقت در سير تكاملى موجودات زنده» تحول و دك ركونى هاى موجودات بی جان. و 
فراهم آمدن زمينه هاى تربيت موجودات. و ريزه كارى هائى كه در هر يك از اين 
قسمت ها نهفته شده است یکی از بهترين طرق خداشناسى است. 

هماهنگی هائی که در ميان اعضاء بدن ماست که غالبا بدون آگاهی ما بر قرار می باشد: 
یکی از نمونه های زنده آن است. 

فى المثل هنگامی که حادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد. و بايد با تمام توان در 
برابر آن به پاخيزيم. در یک لحظه کوتاه» فرمانی هماهنگ به تمام ارگان های بدن ما - 
به صورت ناآگاه - صادر می شود بلافاصله. ضربان قلب بالا می رود. تنفس شدید 
می شود تمام نیروهای بدن بسیج می گردند. مواد غذائی و اکسیژن هوا از طریق خون 
به طور فراوان به تمام سلول ها می رسند. اعصاب آماده کار. و عضلات آماده حرکت 
بیشتر می شوند. نیروی تحمل انسان بالا می رود. احساس درد کمتر می شود. خواب از 
چشم می پرد. خستگی از اعضاء فرار می کند. احساس گرسنگی به کلی فراموش 
ب و 

جه کسی اين هماهنگی عجیب را در اين لحظه حساس با اين سرعت. در ميان تمام 
ذرات وجود انسان, ایجاد می کند؟ آيا اين پرورش جز از ناحیه خداوند عالم و قادر 
ممکن است؟! 

آیات قرآن پر است از نمونه های اين پرورش الهی که به خواست خدا هر کدام در 


جای خود خواهد آمد و هر کدام دلیل روشنی برای شناخت خدا هستند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1١ 


زه نمونه جلد اول 


کته وخيش يشكر است: 


هو 4 


بفسير : 

معنى «رحمن» و «رحیم» و گسترش مفهوم آنها و همجنين تفاوت ميان اين دو كلمه را 
در تفسير «بسم اللّه) مشروحاً خواندیم. و نيازى به تكرار نيست. 

نكته ای كه در اينجا بايد اضافه كنيم اين اسث: اين دو صفت که از مهم ثرين اوصاف 
الهى است در نمازهاى روزانه ما حداقل ۳۰ بار تكرار مى شوند (دو مرتبه در سوره 
«حمد) و یک مرتبه در سوره ای بعد از آن می خوانيم) و به اين ترتيب ٠١‏ مرتبه خدا 
رابه صفت رحمتش مى ستائيم. 

او تشگ درم اس بای هه اتناك بها که حقو بو اتقو لد کم اش سوه 
این اکان ای ملق کد یه لان اکان ای است به این واقعیت که اگر سا شوج را 
عبد و بنده خدا می دانیم» مبادا رفتار مالکان بی رحم نسبت به بردگانشان در نظرها 
تداعی شود. 

در تاريخ بردگی می خوانیم: 

«صاحبان آنها با قساوت و بی رحمی عجیبی با آنها رفتار می کردند. چنان که می گویند 
اگر بنده ای در انجام خدمات اندک قصوری می‌ورزید مجازات های سخت می دید: 
شلاق می خورد. او را به زنجیر می کشیدند. به آسیابش می بستند به حفر معادن 


می گماشتند. در زیر زمين ها و سياه چال های هولناک حبس 
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تفسير نمونه جلد اول 


من كلدو اكز كناهكن يورك تر موه يدواركن عن اود 

در جاى ديكر مى خوانيم: «غلامان محكوم را در قفس درندكان مى انداختند و اكر جان 
سالم به در می بردند درنده ديكرى را داخل قفس او می کردند»." 

اين بود نمونه ای از رفتار مالکان با بردگان خویش, اما خداوند جهان در قران كراراً 
تذکر می دهد: اگر بندگانم بر خلاف دستورم عمل کردند و پشیمان شدند می بخشم. 
می آمرزم. رحیم و مهربانم آنجا كه می فرماید: 

ل يا عبادی الذین أمثرقُوا على آنهم لاتََنطوا من رَخمة الله إن الله يعفر لوب 
جميعاً: «اى کسانی که از حریم بندگی سرباز زده ايد از رحمت خدا مأيوس نشوید. 
اود همه گناهان را می ااا ترد کنو از فربای‌ ہے بایان رسعت دا بهره مد 
شوید). 

بنابراین آوردن «رحمان و رحیم» بعد از «رب العالمین» اشاره به اين نکته است که: ما 
در عين قدرت. نسبت به بندگان خویش, با مهربانی و لطف رفتار می کنیم. اين 
بنده نوازی و لطف خداء بندگان را شیفته او می سازد که با يك دنیا علاقه بگویند: 
«الرخمن الرحیم». 


بندگان خویش! و روش مالکان با زیردستان خود. مخصوصاً در عصر شوم بردگی. 


۱و ۲ - تاریخ «آلبر ماله» جلد ۱ صفحه ۱۵۰ جیبی. 


۳-زمر أيه ۵۳ 
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1۳ 


٤‏ - (حداوندی كه) مالک روز جرا است. 


بفسير : 

ايمان به رستاخيز دومين بايكاه 

در اينجا به دومين اصل مهم اسلام يعنى قيامت و رستاخيز توجه می كند و می كويد: 
«خحداوندی که مالک روز جزا است» (مالک یوم الدين). 

و به اين ترتیب محور مبدأ و معاد كه پایه هر گونه اصلاح اخلاقی و اجتماعی است در 
وجود انسان تکمیل می گردد. 

حالب اين كه در اینجا تعبیر به «مالکیت خداوند» شده است. که نهایت سیطره و نفوذ 
او را بر همه چیز و همه كس در أن روز مشخص می کند. روزی که همه انسان ها در 
آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر می شوند. و در برابر مالک حقیقی خود قرار 
می گیرند. تمام گفته هاء کارها و حتی انديشه های خود را حاضر می بینند. هیچ جيزء 
حتی به اندازه سر سوزنی نابود نشده و به دست فراموشی نیفتاده است. و اکنون اين 
تیان انك رايد بان سمه BE‏ ور رورش ی 

حتی در آنجا که خود فاعل نبوده. بلکه بنیان گذار سنت و برنامه ای بوده است. باز بايد 
سهم خويش را از مسئولیت بپذیرد. 


بدون شک. مالکیت خداوند در آن روز يك مالکیت اعتباری, نظیر 
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34 
تفسير نمونه جلد اول 
مالکیت ما نسبت يه آلچه در اين جهان ملک ما است. نمی باشد: چرا که اين یک 
مالکیت قراردادی است با تشریفات و اسنادی می آید و با تشریفات و اسناد دیگری از 
ميان می رود ولی مالکیت خدا نسبت به جهان هستی مالکیت حقیقی است. و آن پیوند 
و أزقاط غاص اف شتا اس که اک بیط بردم کے تأيه فى کرد 
همان كوه که ر زاظه لاس های برق با کار شاه ای رکو شروت وای ذو هان 
لحظه محو و نابود خواهد شد. 
و به تعبیر دیگر اين مالکیت نتیجه «خالقیت و ربوبیت» است. آن كس که موجودات را 
آفریده و تحت حمایت خود پرورش می دهد. و لحظه به لحظه فيض وجود و هستی به 
آنها می بخشد. مالک حقیقی موجودات است. 
نمونه ضعیفی از مالکیت حقیقی را در خودمان نسبت به اعضاء پیکرمان می توانیم بيدا 
کنیم. ما مالک چشم و كوش و قلب و اعصاب خويش هستیم. نه به معنی مالکیت 
اعتباری» بلکه یک نوع مالکیت حقیقی که از ارتباط و پیوند و احاطه سرچشمه 
مى كيرد. 
در اينجا اين سؤال بيش مى آيد: مگر خداوند مالک تمام اين جهان نيست كه ما از او 
تعبير به «مالک روز جزا» می كنيم؟ 
ياسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه: مالكيت خداوند كر 
جه شامل «هر دو جهان» مى باشد. اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر است: 
جرا كه در آن روزء همه پیوندهای مادى و مالكيت هاى اعتبارى بريده می شود. و هيج 
كس در آنجا جيزى از خود ندارد. حتى اگر شفاعتى صورت كيرد باز به فرمان خدا 
است: يوم لاتخلك تفس" لس شيناً و الأمر يَوْمَئْذْ للّه: «روزی كه هيج كس مالك هيج 


جر براق کمک نه دیگری 
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تفسير نمونه جلد اول 


۱ 
ن بيسثء و همه کارها به دست خدا است». 


به تعبير ديكر انسان در اين دنيا كاه به کمک ديكرى می شتابد. با زبانش از او دفاع 
می کند. با اموالش از او حمايت می نماید. با نفرات و قدرتش به كمكش برمى خیزد. و 
كاه با طرح ها و نقشه هاى گوناگون» او را زیر پوشش حمايت خود قرار می دهد. 

ولى آن روز هيج يك از اين امور وجود ندارد. و به همین دلیل» هنكامى كه از مردم 
سؤال شود: لمّن ملک یوم «حکومت امروز از آن کیست؟! می گویند: للّه الواحد 
الْقَهّار: «براى خداوند يكانه ييروز اسث)!" 

اعتقاد به روز رستاخيزء و ايمان به آن دادگاه بزرگ» كه همه جيز در آن به طور دقيق 
مورد محاسبه قرار می گیرد. اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال 
ا و تست روو كن اغ سار گر کو فاد ار تاو مات 
همین است که نماز انسان را هم به ياد مبدئى می اندازد که از همه کار او با خبر است 
و هم به ياد دادكاه بزرك عدل خدا. 

تكيه بر مالكيت خداوند نسبت به روز جزا اين اثر را نيز دارد كه: با اعتقاد مشركان و 
منكران رستاخيز به مبارزه بر می خيزد: زيرا از آيات قرآن به خوبى استفاده می شود: 
ايمان به «الله) یک عقيده. عمومی حتی برای مشركان عصر جاهلی بوده لذا هنگامی كه 
اق آنها سے رید آفرید کار اسمان ها و زین کسام کف غاا «و لئن سألتهم 
من خلق السّماوات و الأرزض لَيَقُولْنَ الل" در حالی که آنها با گفتار پیامبر(صلی الل عليه 
وآل) در زمینه معاد با ناباوری عجیبی روبرو می شدند: و قال الّذين کَفرُوا هل تدلکم 


۳ مر هر يدرك اذا ف فت کا شمه 

۰ ۰ 

على رَجل ينبئكم اد مرفتم کل مرق 
7 


.۱٩ -انفطار ايه‎ ١ 
1۶ فوشن ايد‎ ۲ 


۳ شمان 50-عتكبوث: ۶١‏ ۆمن :۳۸ - زخرفم-4 
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تفسير نمونه جلد اول 


نکم فی خلْق جدید * افتری على الله کذبا أ به جنّة: «كافران كفتند آيا مردى را به 
شما معرفی بکنیم که می كويد هنگامی که خاک شدید و پراکنده گشتید. بار دیگر 
آفرینش جدیدی خواهید داشت! * آيا او بر خدا دروغ بسته يا دیوانه است»؟!! 

در حدیثی از امام سجاد(علیه اسلم) می خوانیم: «هنگامی که به آیه «مالک يوم الدّین» 
می رسيدء آن قدر آن را تکرار می كرد که نزدیک بود روح از بدنش پرواز کند» (كان 
علی ن الْحْسَيْن عله السلام) إذا قراً «مالک يوم الدين» يُكَرَرُهَا حتی یکاد آن يَمُوت).' 
اما كلمه (يَوْم الدّين». اين تعبير در تمام مواردى كه در قرآن استعمال شده به معنى 
قيامت آمده است چنان كه در قرآن در آيات ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ سوره «انفطار» با صراحت 
به اين معنی اشاره شده است (اين تعبیر متجاوز از ده بار در قرآن مجید به همین معنی 
آمده). 

و این که چرا آن روز روز دين معرفی شده؟ به خاطر اين است که آن روز روز جزا 
است و «دین» در لغت به معنی «جزا» می باشد. و روشن ترین برنامه ای که در قيامت 
اجرا می شود همین برنامه جزا و کیفر و پاداش است. در آن روز پرده از روی کارها 
كنار می رود» و اعمال همه دقيقاً مورد محاسبه قرار می كيرد و هر كس جزای اعمال 
خویش را اعم از خوب و بد می بیند. 


در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم که فرمود: يوم الداین. روز حساب 


۳ 


است. 


۱-سباء آیات ۷ و ۸ 

۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۱٩‏ - «بحار الانوار» جلد ۸۲ صفحه ۲۳ - «کافی» جلد ۲ صفحه ۶۰۲ حدیث 
۳ 

۳- «مجمع البيان». ذيل أنه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸۲ صفحات ۵۱ و ۸۵۴ و جلد ۸٩‏ 


صفحه ۰۲۲٩‏ حديث 0 و صفحه ۲۵۰. 
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تفسير نمونه جلد اول 


اما اين كه «دين» به معنى «حساب» است. شايد اين تعبير از قبيل ذكر علت و اراده 
معلول باشد: زيرا هميشه حساب مقدمه ای براى جزا است. 

بعضی از مفسران نیز عقيده دارند: علت نامگذاری رستاخیز به «یوم الدین» اين است 
که در آن روزء هر کسی در برابر دين و آئين خود جزا می بیند. 


ولی معنی اول (حساب و جزا) صحیح تر به نظر می رسد. 
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تفسير نمونه جلد اول 


٠‏ إيّاك عبد و إيَاك نستعین 


تر حمه: 


۵ -(يروردكارا) تنها تو را می يرستيم و تنها از تو يارى می جوئیم. 


هو 4 


بفسير : 

ائسان در پیشگاه خدا 

اینجا سر آغازی است برای نیازهای بنده و تقاضاهای او از خداء لحن سخن در سوره 
«حمد» از اینجا عوض می شود آیات قبل حمد و ثناى پروردگار و اظهار ایمان به ذات 
پاک او و اعتراف به روز قيامت بود. 

اما از اینجا گوئی «بنده» با اين پایه محکم عقیدتی و معرفت و شناخت پروردگا خود 
را در حضور او و در برابر ذات پاکش می بیند. او را مخاطب ساخته. نخست از 
عبودیت خويش در برابر او» و سپس از امدادها و کمک های او سخن می گوید. عرض 


می کند: «تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم» یاک نيد و ایاک 


عر م2 و 
e‏ ۵ب 


نستعین»). 
به تعبیر دیگر: هنگامی که مفاهیم آيات گذشته در جان انسان جای گیرد» اعماق 
وجودش به نور ال پرورش دهنده جهانیان روشن می شود. و رحمت عام و خاص او 
و مالکیتش در روز جزا را درک می کند. به صورت یک فرد کامل از نظر عقیده در 
می آید. اين عقیده عمیق توحیدی نخستین ثمره اش از یکسو بنده خالص خدا بودن 
و از بندگی بت ها و جباران و شهوات در آمدن» و از سوی دیگر. دست استمداد به 
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تفسير نمونه جلد اول 


در واقع آيات گذشته سخن از توحيد ذات و صفات مى كفت و در اينجا سخن از 
توحيد عبادت. و توحيد افعال است. 

توحيد عبادت أن است كه هيج كس و هيج جيز را جز ذات خدا شايسته يرستش 
ندانيم» تنها به فرمان او كردن نهیم تنها قوانين او را به رسميت بشناسيم و از هر نوع 
بندكى و تسليم در برابر غير ذات ياك او بيرهيزيم. 

توحيد افعال آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم (لا مُوْثّرَ فى الْوْجُود الا 
له نه اين كه عالم اسباب را انكار كنيم و به دنبال سبب نرويم بلكه معتقد باشيم هر 
سببى هر تأثيرى دارد. به فرمان خدا استء او است که به آتشء سوزندكىء و به 
خورشيد درخشندگی و به آب حيات بخشی داده است. 

ثهرة ابن عقیده آن است که انسان تنها متکی به «اللهع خواهد بود قدرت و عظمت را 
تنها مربوط به او می داند. غير او در نظرش فانی. زوال پذین و فاقد قدرت می باشد. 
تنها ذات الله قابل اعتماد و ستايش است. و لیاقت اين دارد که انسان او را در همه چیز 
تكيه كاه خود قرار دهد. 

اين تفکر و اعتقاه انسان را از همه كس و همه موجودات بریده و تنها به خدا پیوند 
می دهد. حتی اگر به دنبال عالم اسباب می رود نیز به فرمان او است یعنی در لابلای 
اسباب. قدرت خدا را که «مسیّب الاسیاب»" است مشاهده می کند. 

این عقيده آن قدر روح انسان را وسیع و افق فکر او را بالا می برد که به بی نهایت و 


ابدیت می پیوندد و از محیط های محدود آزاد و رها می سازد. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۵ صفحه ۱۵۱ و جلد ۵۴ صفحه ۳۰۶. 


۲ - «بحار الانوار». جلد ۸۳ صفحه ۲۴۲ و جلد ٩۱‏ صفحه ۰۳۶۵ حدیث .١‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 

| - نقطه اتكاء فقط او است 

طبق آنچه در ادبیات عرب خوانده ايم هنگامی که «مفعول» بر «فاعل» مقدم شود معنی 
حصر از آن استفاده می گردد. در اینجا مقدم شدن کلمه «ایّاک» بر ١تَعْبّد)‏ و «نسنْتعین» 
دلیل بر انحصار است و نتيجه آن همان توحید عبادت و توحید افعالی است که در بالا 
بیان کردیم. 

حتی در عبودیت و بندگی خود نيز احتیاج به کمک او داريم؛ و در اين راه نيز بايد از او 
استعانت جستء مبادا گرفتار انحراف» عجب و ريا و اموری مانند اينها بشویم. که 
عبودیت ما را پاک در هم می ریزد. 

به تعبیر ديكر. در جمله اول كه می گوئیم: «تنها تو را می پرستیم» کمی بوی استقلال 
دارد (یعنی ما با قدرت خود و بدون نیاز اين گونه عمل می کنیم). بلافاصله با جمله 
«إيّاى تَسْتَعين» آن را اصلاح می کنیم و آن حالت «بين الامرین» (نه جبر و نه تفویض) 


را در عبارت خود مجسم می سازيم و الگوئی خواهد بود براى همه كارهاى ما. 


۲ -ذکر صيغه جمع 

ذكر صيغه جمع در انَعْبّدُ) و «نَسْتَعِينَ) و همجنين آيات بعد كه همه به صورت جمع 
است. نشان می دهد: اساس عبادت مخصوصاً نماز بر يايه جمع و جماعت است» حتى 
به هنگامی که بنده در برابر خدا به راز و نیاز بر می خيزد بايد خود را ميان جمع و 
جماعت ببیند. تا جه رسد به ساير کارهای زندگیش. 

به اين ترتیب. هر گونه فردگرائی. تک روىء انزواطلبی و مانند اينها مفاهیمی مردود از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


مخصوصاً نمازء از اذان و اقامه كه دعوت به اجتماع برای نماز است گرفته (حَى” عَلَى 
الصَلوةٌ: بشتاب به سوی نماز...) تا سوره «حمد» که آغازگر نماز است» و «السلامْ 
عَلَيْكُم) که پایان آن است همه دلیل بر اين است که اين عبادت در اصل جنبه اجتماعی 
دارد. یعنی بايد به صورت جماعت انجام شود. درست است که نماز فرادی نيز در 


اسلام صحيح است اما عبادت فردى جنبه فرعى و درجه دوم را دارد. 


۳ -از او کمک م ی كيريم 

بشر در اين جهان با نیروهای مختلفی روبرو است. هم از نظر نیروهای طبیعی. و هم 
نیروهای درون ذاتی خود. برای اين که بتواند در برابر عوامل مخرب. ویرانگر و منحرف 
کننده مقاومت کند احتیاج به يار و مدد کاری دارد. اینجا است که خود را در زیر چتر 
حمایت پروردگار قرار می دهد. همه روز از خواب بر می خیزد. و با تکرار جمله 
«یاک تخب و یاک تتتعین» اعتراف به عبودیت پروردگار کرده و از ذات پاک او برای 
پیروزی در اين مبارزه بزرگ کمک می گیرد. و شامگاهان نيز با تکرار همین جمله. سر 
به بستر می نهد با ياد او بر می خیزد و با ياد و استمداد از وجود او به خواب می رود 
و خوشا به سال کسی که به چنین مرحله ای از ایمان برسد در برابر هیچ گردنکش و 
زورمندی سر تعظیم فرود نیاورد. در مقابل جاذبه مادیات خود را نبازه همچون پیامبر 
كه می گوید: ان صلاتی و تُسُكى و مخیای و مماتی للّه رب العالمین: «نماز و عبادتي 


مرك و حياتم همه از آن خداوند است كه يروردكار جهانيان است)» ١‏ 


.۱۶۲ -انعام, آيه‎ ١ 
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۷۲ 


٦‏ اهدنًا الصّراط ال لشتتفیم 


تر حمه: 


۰ 


1 ما را به راه راست هدایت کن. 
زا پور 4 


٩ مو‎ 


تنعسير: 

ييمودن صراط مستفيم 

يس از اظهار تسليم در برابر پروردگان و وصول به مرحله عبوديت و استعانت و 
استمداد از ذات پاک ای نخستين تقاضای بنده اين است كه او را به راه راست» راه ياكى 
و نیکی» راه عدل و داد و راه ايمان و عمل صالح هدايت فرماید. تا خدائى كه همه 
نعمت ها را به او ارزانى داشته» نعمت هدايت را نيز بر آن بيفزايد. 

گر جه اين انسان در جنين شرائطی مؤمن است. و با خداى خود آشناء اما امكان دارد 
هر آن اين نعمت - به خاطر عواملى از او سلب گردد» و از صراط مستقيم منحرف و 
گمراه شود. 

يس بايد هر شبانه روز لااقل ده بار از خداى خود بخواهد كه لغزش و انحرافى براى او 
پیش نيايد. 

به علاوه اين «صراط مستفیم» كه همان آئين حق است. مراتب و درجاتى دارد که همه 
افراد در ييمودن اين درجات يكسان نیستند. هر مقدار از اين درجات را انسان طى 
نماید. باز درجات بالاتر و والاترى وجود دارد که انسان با ایمان بايد از خدا بخواهد تا 


او را به آن درجات هدايت كند. 
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یک سؤال معروف: 

در اینحا اين سؤال معروف مطرح می شود که: چرا ما همواره از خدا درخواست 
هدایت به صراط مستقیم می كن مگر ما گمراهیم؟ 

وانگهی به فرضی که اين سخن از ما زیبنده باشد از پیامبر و امامان که نمونه انسان کامل 
وله معت دا رک 

در پاسخ اين ايراد می گوئیم: 

اولاً: همان طور که اشاره شد. در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و انحراف درباره 
انسان می رود به همین دليلء بايد خود را در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که 
انوا سن دناشک کار که واه 

ما نباید فراموش کنیم: وجود و هستی و تمام مواهب الهی» لحظه به لحظه از آن مبدا 
بزرگ به ما می رسد. 

سابقاً گفتیم: مت ما و همه موجودات (از يك نظر) مثل لامب های برق است. اگر 
می بينيم نور لامپ. متصل و یکنواخت پخش می شود به خاطر آن است که لحظه به 
لحظه از منبع برق به او نیرو می رسد منبع برق هر لحظه نور جدیدی تولید می کند و 
به وسیله سيم های ارتباطی به لامب تحویل می گردد. 

هستی ما نيز همانند نور اين لامب ها است گر جه به صورت یک وجود ممتد جلوه گر 
است. ولی در حقیقت لحظه به لحظه وجود تازه ای از منبع هستی آفریدگار فيّاضء به 
ما می رسد. 

بنایراین: همان گونه که هر لحظه وجود تازه ای به ما می رسد به هدایت جدیدی نیز 
نیازمندیم. بدیهی است اگر موانعی در سیم های معنوی ارتباطی ما با خدا ایجاد شود. 
کژی هاء ظلم هاء ناپاکی ها و... پیوند ما را از آن منبع هدایت قطع می کند. و همان 
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ما از خدا طلب می کنیم: اي موانع پیش نیاید و ما بر صراط مستقیم ثابت بمانیم. 

افا دات مان سود طرق تکام اس که اسان را ماغل ان زا کت 
سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد. 

این را نيز می دانیم: طریق تکامل نامحدود است و همچنان به سوی بی نهایت پیش 
می رود. 

بنابراین جای تعجب نیست که حتی پیامبران و امامان از خدا تقاضای هدایت به «صراط 
مستقیم» کنند. جه اين که كمال مطلق تنها خدا است. و همه بدون استثناء در مسیر 
تکامل اند جه مانع دارد که آنها نیز تقاضای درجات بالاتری را از خدا بنمایند. 

مگر ما بر پیامبراصلی اله عليه وآل» صلوات و درود نمی فرستیم؟ مگر مفهوم صلوات. 
تقاضای رحمت تازه پروردگار برای محمد و آل محمّد(صلی الله عليه وآله) نیست؟ 

مگر خود پیامبر(صلی الله عليه وآله» عرض نمی كرد: رب زڈنی علما: «خدایا علم رو 
هلایت) هرا شر كنا 

مگر قرآن نمی كويد: و يزيد الله الذين اهتدوا هُدی: «خداوند هدايت هدایت يافتكان 
را افزون می کند»." 

و نيز می گوید: و الّذين اهتدوا زادهم دی و آنام تقواهم: «آنها که هدایت يافته اند 
حداوند بر هدایتشان می افزاید و تقوا به آنها می کد 

و از اینحا پاسخ سؤالى که مربوط به درود بر پیامبر(صلی الله عليه وآله» و امامان است نیز 


روشن می شود که اين درود و صلوات. در حقيقت تقاضای مقام بالاتر و والاتر 


۱-طه آیه ۱۱۴. 
۲ -مریم, آیه ۷۶. 


خم ¥ 
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برای آن بزرگواران است. 

برای روشن شدن آنچه كفتيم به دو حديث زیر توجه فرمائيد: 

۱ - امیر مومنان علی(علبه السلام» در تفسیر جمله «اهدتا الصّراط التتقیم» می فرمايدء 
یعنی: دم لنا تیک الذی أطثناك به فى ماضی آیّامناه حتی لطیِعک گذلک فى 
فل اطمارتا: محداوندا قات را که در کشت بر ما ارزانی داشتی و به برکنت آن 
تو را اطاعت کردیم همچنان ادامه ده تا در آینده عمرمان نيزء تو را اطاعت کنیم».! 

۲ - امام صادقعله السلام) مى فرماید: آزشدنا للُزوم الطّريق الْمُوَدّى إلى مَحبّتک» و 
الْمْبلّغ إلى جنک و المانع من أن تیم آخواءنا فتَعطب أو أن نأخذ بارائنا فتهلک: 
(خداوندا ما را بر راهى که به محبت تو می رسد و به بهشت واصل می گردد و مانع از 


پروی هوس های کشتله و آراء اتحرافی و هلاک کننده است» ابت بدار4" 


صراط مستفیم چیست؟ 

آن گونه که از بررسی آیات قرآن مجید بر می آيد «صراط مستقیم) همان آئين 
خداپرستی» دين حق و پایبند بودن به دستورات خدا است. چنان که در سوره (انعام» 
آيه ۱٩۱‏ می خوانیم: فل نی هدانی ربّى إلى صراط شنتقیم ديناً قیماً مله راهيم 
خنیفاً و ما کان من الْمُشركين: «بكو خداوند مرا به صراط مستقیم هدایت کرده: به دين 


۱ - «معانی الاخبار» و تفسير «امام حسن عسکری» طبق نقل تفسیر «صافی». ذيل ايه فوق ‏ «بحار الانوار» جلد ۲۴. 
صفحه . 

۲ - «معانی الاخبار» و تفسیر «امام حسن عسکری». طبق نقل تفسیر «صافی». ذیل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ 
صفحه ۲۵۲ (با اندکی تفاوت) - «بحار الانوار» جلد ۰۲۴ صفحه ٩‏ - «وسائل الشیعه». جلد ۲۷ صفحه ۰۴۹ حدیت ۳۳۱۷۹ 


(چاپ آل البیت). 
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نورزيد). 

در اينجا «دين ثابت و پا بر جا و آئين توحيدى ابراهيم و نفى هر گونه شرک» به عنوان 
صراط مستقيم معرفى شده كه اين جنبه عقيدتى را مشخص مى كند. 

اما در سوره «يس» آيات ۰ و ٩۱‏ جنين می خوانيم : أ کم أغهذ ایک ۽ يا لش آذم أن 
لاتغبدوا الششيطان ال كم عدو مُبين + * و أن اغبّدونى هذا صراط شتقیم: «اى فرزندان 
آدم مكر با شما بيمان نبستم كه شيطان را پرستش نكنيد (به دستورات او عمل ننمائيد) 
# و مرا پرستش كنيد اين همان صراط مستقيم است». 

در اينجا به جنبه هاى عملی آئين حق. اشاره شده كه نفى هر گونه كار شيطانى و عمل 
انحرافى است. 

و به گفته قرآن در سوره «آل عمران» آيه ١‏ راه رسيدن به صراط مستقيم پیوند و 
ارتباط با خدا است (و من يختصم بالله فَقَدْ دی إلى صراط مُسْتّقيم). 

ذكر اين : نكته نيز لازم به نظر می رسد كه: راه مستقيم هميشه یک راه بيشتر نیست. زيرا 
ميان دو نقطه تنها یک خط مستقيم وجود دارد كه نزديك ترين راه را تشكيل مى دهد. 
بنابراين اكر قرآن می كويد: صراط مستقیم. همان دين و آئین الهى در جنبه هاى 
عقیدتی و عملی است به این هليل است که نزدیک ترین راه ارتباط با خدا همان است. 
و نيز به همین دلیل است که دين واقعی یک دين بیشتر نیست: إن لین عند الله 
الاسلام: «دين در نزد خدا اسلام است 

به خواست خدا بعداً خواهيم دید که اسلام معنی وسیعی دارد که هر آئين توحیدی را 


در آن عضر و زمان که رسمیت داشته و با آئین جدید نسخ نشده 


وسال عمران. آیه .۱٩‏ 
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است شامل مى شود. 

وازاينجا روشن می شود: تفسيرهاى مختلفى که مفسران در اين زمينه نقل كرده اند 
همه در واقع به يك جيز باز مى كردد: 

بعضى آن را به معنى اسلام. 

بعضى به معنى قرآن. 

بعضی يه یام و امامان راستين, 

و بعضی آن را به اثين «اللْه» که جز آن را قبول نمی کد تفسیر نموده اند. 

تمام اين معانی بازگشت به همان دين و آئین الهی در جنبه های اعتقادی و عملی 
سی کا 

همجنين رواياتى که در منابع اسلامى در اين زمينه وارد شده و هر كدام به زاويه ای از 
اين مسأله اشاره کرده» همه به یک اصل باز می گردد از جمله: 

از پیامبردصلی الل عليه وآل» چنین نقل شده: ألصّراط الْمُسْتفَيمٌ صراط الأنبياء و هم الذیْن 
آنعم الله عَلَيْهِم: «صراط مستقیم راه پیامبران است و همانها هستند که مشمول 
نعمت های الهی شده اند" 

از امام صادق(عليه اسلام) می خوانيم كه در تفسير آيه «اهدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم» فرمود: 
ألطّريّق و مَعْرقَةُ الإمام: «منظور راه و شناخت امام است»." 


و نیز در حديث ديكرى از همان امام نقل شده: و الله خن الصّراط 


۰۲۳۸ صفحه‎ ۸٩ تفسير «نور الثقلين». جلد اول. صفحه ۲۰. حديث ۸۶ (مؤسسه اسماعيليان)  «بحار الانوار» جلد‎ ١ 
.۴۱ حدیث‎ 

۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۰۲۱ حدیت ۸۸ (مؤسسه اسماعیلیان) - تفسیر «قمی». جلد ۱, صفحه ۲۸ (موّسسه 
دار الکتاب) - تفسیر «کنز الدقایق» جلد ۱ صفحه ۶۰ (انتشارات جامعه مدرسین) - «کنز الفوائد» جلد ۱ صفحه ۳۲۸ 


(انتشارات دار الذخائر). 
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2 
|| هم رکه هر 


بُم: «به خدا سو گند مائيم صراط مستقیم».! 

در حديث ديكرى باز از همان امام مى خوانيم كه فرمود: صراط مستقیم امير مؤمنان 
علی(علیه اسلام) است." 

مسلم است پیامب ر(صلی الله عليه وآله) و علی(علیه السلام) و ائمه اهل بیت«علیهم السلام) همه به 
همان آئین توحیدی خدا دعوت می کردند. دعوتی که جنبه های اعتقادی و عملی را در 
بر مى گرفت. 

حالب اين که «راغب» در کتاب «مفردات» در معنی صراط می گوید: «صراط» راه 
مستقيم است. بنابراین مستقیم بودن در مفهوم صراط افتاده. و ذکر آن به صورت 


توصیف برای تأکید هر چه بیشتر روی ابن مسالة امیت : 


۱- تفسیر «نور التقلين». جلد اول. صفحه ۰۲۱ حدیث ۸٩‏ (مؤسسه اسماعیلیان) - «کنز الدقایق» جلد ۱, صفحه ۶۰ (مؤسسه 
نشر اسلامی تابع جامعه مدرسین) - «بحار الانوار» جلد ۲۳۴ صفحه ۱۲. و جلد ۲۶ صفحه 501. 
۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۰۲۱ حدیث ٩۰‏ (مؤسسه اسماعیلیان) - «بحار الانوار». جلد ۰۲۴ صفحه ۱۱ حدیث 


۴ و جلد ۳۵ صفحه ۳۲۷۳ حدیث ۲۱. 
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عه 


۷ . صراط الذین أَنْعَمت عَلَيِهِمْ غَيْر الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ و لا الضالین 


تر حمه: 


فو 


- راه كسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختی» نه كسانى كه بر آنان غضب كردى و نه كمراهان! 


نعسير: 

دو خط انحرافی/ 

اين آيه در حقيقت تفسير روشنى است برای «صراط مستقيم) كه در آيه قبل خواندیم 
مى كويد: «مرا به راه كسانى هدايت فرما كه آنان را مشمول انواع نعمت هاى خود قرار 
دادی (نعمت هدایت. نعمت توفيق» نعمت رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و 
جهاد و شهادت) آنها كه نه بر اثر اعمال زشت. و انحراف عقيده غضب تو دامنكيرشان 
شد و نه جاده حق را رها كرده و در بيراهه ها كمراه و سرگردان مانده اند» (صراط 
الذین أنعئت عَلَيْهِمْ عير الْمَفُْضوب علَيْهم و لآ الضالین». 

در حقیقت چون ما آشنائی كامل به راه و رسم هدايت نداریم. خدا به ما دستور می دهد 
كه در اين آيه طريق و خط ييامبران و نيكوكاران كه مشمول نعمت و الطاف او شده اند 
را بخواهيم. 


و نيز به ما هشدار می دهد كه در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دار خط 


«مغضوب علیهم» و خط «ضالین» كه به زودى به تفسير اين دو آشنا خواهيم شد. 
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نكته ها: 
مت «الَذ ينَ أَنعَمْتَ ت نعمت عَيمٌ) کیانند؟ 


سوره «نساء» آیه ٩‏ اين گروه را معرفی کرده است: و من بطع الله وَ الرَسُولَ قأولشک 


مع الذین نعم الله عل يهم من این و الصّديقينَ و الشهداء و الصالحین و حش 


آولئک رفيقا 

«کسانی که دستورات خدا و پیامبر را اطاعت کنند. خدا آنها را با کسانی قرار می دهد 

که مشمول نعمت خود ساخته. یعنی پیامبران رهبران صادق و راستین و جانبازان و 

شهیدان راه خدا و افراد صالح» و اینان رفیقان خوبی هستند. 

همان گونه که ملاحظه می کنیم اين آيه افراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرفی 

می کند: پیامبران. صدیقین» شهداء و صالحین. 

اين مراحل چهارگانه شاید اشاره به اين معنی باشد که برای ساختن یک جامعه انسانی 

سالم» مترقی و مؤمن» نخست بايد رهبران حق و انبیاء وارد میدان شوند. 

و به دنبال آنها مبلغان صدیق و راستگو که گفتار و کردارشان با یکدیگر هماهنگ است؛ 

تا اهداف پیامبران را از اين طریق در همه جا گسترش دهند. 

ات سس ات مس 
بر دارند. جمعی بايد در مقابل آنها قيام ك: کنند و عده ای شهید شوند و با خون پاکشان 

درخت توحید آبیاری گردد. 

در مرحله چهارم محصول اين کوشش ها و تلاش ها به وجود آمدن «صالحان» است؛ 

اجتماعی پاک. شایسته و آکنده از معنویت. 

بنابراین ما در سوره «حمد» در شبانه روز پی در پی از خدا می خواهیم که در خط اين 

چهار گروه قرار گیریم. خط انبیای خط صدیقین. خط شهدا و صالحین و روشن است 

که در هر مقطع زمانی بايد در یکی از اين خطوط انجام 
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4 ات یه و «ضالین» کیانند؟ 

جدا كردن اين دو از هم در آيات فوق نشان می دهد هر كدام اشاره به گروه مشخصى 
اسبتا: 

در این که فرق ميان اين دو چیست سه تفسیر وجود دارد: 

اك ازسوازة اتميال انم کی #لعدون ف ان سعد ین اسفاده س كوه كن (محصوت 
عَلَيْهم) وله اتن سفت بر و لكر از #اشاليق): اسه و جه مير دك رضالیه) 
گمراهان عادى هستند. و «مَغْضوب عَلَيْهم). كمراهان لجوج و يا منافق» و به همین دليل 
در بسيارى از موارده غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شله. 

در آيه ٠١7‏ سوره «نحل» می خوانيم: و لکن من شرح بالکفر صلاراً فَعلَيهِمْ عضب من 
اللّه: «آنهائى كه سينه خود را برای كفر كسترده ساختند غضب پروردگار بر آنها است». 
و در آيه 5 سوره (فتح» ام است: و يُعَذَب الْمُنافقينَ و الْمُنافقات و الْمُشركين و 
امش کات الظائین باللّه ظَنّ السوء عَلَيْهِمْ دائرة السنّاء و عضب الله عَلَيْهِم و لَعَنَهُمْ و 
عد هم جَهَنّم: «خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک و آنها را كه درباره 
خدا گمان بد می برند مورد غضب خويش قرار می دهد و آنها را لعن می کند» و از 
رحمت خويش دور می سازد. و جهنم را برای آنان آماده ساخته است». 

به هر حال «مَفْضوب عَلَيْهم) آنها هستند که علاوه بر کفر» راه لجاجت و عناد و دشمنی 
با حق را می پیمایند و حتی از اذیت و آزار رهبران الهی و پیامبران در صورت امکان 


فروگذار نمی کنند آيه ۱۱۲ سوره «آل عمران» می گوید: 
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و بائوا بعَضّب من الله... ذلك بأنّهُمْ کائوا يَكَفْرُونَ بآيات الله و يلون الأنبياء بغي 
حَقَ ذلک بما عصوا و کائوا يَعْتَدُونَ: «غضب خداوند شامل حال آنها (يهود) شد: چرا 
که به حدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران الهی را به ناحق می کشتنده. 

۲ - جمعی از مفسران عقیده دارند که مراد از «ضالین» منحرفین نصاری و منظور از 
«مَعْضوب علیّهم» منحرفان بهودند. 

اين برداشت به خاطر موضع كيرى هاى خاص اين دو كروه در برابر دعوت اسلام 
می باشد: زيرا همان كونه كه قرآن هم صريحاً در آيات مختلف بازكو می کند. منحرفان 
بهود. كينه و عداوت خاصى نسبت به دعوت اسلام نشان می دادند. هر چند در آغاز 
دانشمندان آنها از مبشران اسلام بودند. اما جيزى نگذشت كه به جهاتى كه اينجا جاى 
شرح آن نيست از جمله به خطر افتادن منافع ماذیشان سرسخت ترين دشمن شدند. و 
از هر كونه كار شكنى در ييشرفت اسلام و مسلمين فروكذار نكردند (همان گونه كه 
امروز نيز موضع كروه صهيونيست در برابر اسلام و مسلمانان همين است). 

و با اين حال. تعبير از آنها به «مَغْضُوبٍ عَلَيْهم) بسيار صحيح به نظر می رسد ولى بايد 
توجه داشت اين تعبير در حقيقت از قبيل تطبيق كلى بر فرد است. نه انحصار مفهوم 
«مَغْضوب عَلَيْهم) در اين دسته از بهود. 

اما منحرفان از نصارى كه موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه نبود. تنها در 
شناخت آئين حق گرفتار كمراهى شده بودند. از آنها تعبير به «ضالّين» شده كه آن هم از 
قبيل تطبيق كلى بر فرد است. 


در احاديث اسلامی یو کارا (مغضوب عَلَيْهم) به يهود و «ضالين» به 
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مت فان تار سیر شاه اس و نک اش همان اسك كه در نالا اغا كك 

۳ این احتمال نیز وجود دارد که «ضالین» به گمراهانی اشاره می گند که اصراری بر 
گمراه ساختن دیگران ندارند در حالی که «مَعْضوب عَلَيْهم) کسانی هستند که هم 
گمراه اند و هم گمراهگر و با تمام قوا می کوشند دیگران را همرنگ خود سازندا. 
شاهد اين معنی آیاتی است که سخن از کسانی می كويد كه مانع هدایت دیگران به راه 


راست بودند و به عنوان «يَصِّدُونَ عن سبیل اللّه)' از آنها ياد شده در آیه ۱7 سوره 


و هه 
4 ° 


«شوری» مى خوانيم: و الّذين يُحَاجُونَ فى اللّه من بَعْد ما استجیب له خجتهه داحضة 

عند رهم و عَلَنِهِمْ غضب و لهم غذابٌ شدید: «آنها كه بعد از يذيرش دعوت اسلام از 

می خيزندء حجت و دليلشان در پیشگاه خدا باطل و بی اساس است و غضب خدا بر 

اما با اين همه جنين به نظر مى رسد كه جامع ترين اين تفاسير همان تفسير اول است 

تفسيرى كه بقيه تفسيرها در آن جمع است و در حقيقت مصداقی از مصاديق آن 

محسوب می شود بنابراين دليلى ندارد که ما مفهوم وسيع آیه را محدود كنيم. 
وَألْحَمْد لله رب لعالمین 


يايان سوره «حمد» 


۱ - به تفسیر «نور الثقلین» جلد اول. صفحات ۲۳ و ۲۴. و «بحار الانوار». جلد ۸۲ صفحات ۲۱ و ۲۳ و جلد ۸٩‏ صفحه 
۰ حديث ۴۷ مراجعه فرمائید. احادیث زیادی در معنی «مَضوب عَلَيْهم» و «ضالین» وارد شده که اشاره به بهود و نصاری 
دارد. به عنوان نمونه: «بحار الانوار» جلد ۸۲ صفحه ۵۲, و جلد ۸٩‏ صفحات ۰۲۳۲۰ ۲۴۰ و... 


۲ -اعراف. ۴۵ - انفال, ۴۷ - توب ۲۴ -هود. ١9‏ -ابراهيم. ۳ - حج» ۲۵. 
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سورة بقره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 787 آيه است 
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محتوای سوره بره 

اين سوره که طولانی ترين سوره های قرآن مجید است. مسلماً یک جا نازل نشده بلکه 
در فواصل مختلف» و به مناسبت های نیازهای گوناگون جامعه اسلامی. در «مدینه» 
نازل كرديده است. 

ولی با اين حال جامعیت آن از نظر اصول اعتقادی اسلام و بسیاری از مسائل عملی 
(عبادی, اجتماعی. سیاسی و اقتصادی) قابل انکار نیست. 

جه اين که در اين سوره: 

ت بحت هاگن رامین ود و فاسائ ذا مخض صا از طریق مطالعه: اسراز 
آفرینش آمده است. 

۲ - بحث هائی در زمينه معاد و زندگی يس از مرگ مخصوصاً مثال های حستی آن 
مانند داستان ابراهیم و زنده شدن مرغ ها و داستان عزیر. 

۳ - بحث هائی در زمینه اعجاز قرآن و اهمیت اين کتاب آسمانی. 

٤‏ - بحث هائی بسیار مفصل و طولانی درباره يهود و منافقان و موضع گیری های 
خاص آنها در برابر اسلام و قرآنء و انواع کارشکنی های آنان در اين رابطه. 

۵ - بحث هائی در زمينه تاريخ پیامبران بزرگ مخصوصاً ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه 
السلام). 

5 بحث هائی در زمینه احکام مختلف اسلامی از جمله نماز روزه. جهاد در راه خداء 


حج و تغيير قبله» ازدواج و طلاق. احکام تجارت و دین» و قسمت مهمی از احکام ربا. 
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۷و مخصوضا بست فاق فراوانی در ثفينه اغاق دو وا خدر 
۸ - و همجنين مساله قصاص و تحريم قسمتى از گوشت هاى حرام و قمار و شراب و 
و اما نامگذاری اين سوره به «پقره» به خاطر داستانى است در مورد گاو بنى اسرائيل كه 


شرح آن در آيات 1۷ تا ۷۳ به خواست خدا خواهد آمد. 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در فضيلت تلاوت اين سوره. روايات ير اهميتى در منابع اسلامى نقل شده است: 

از جمله مرحوم «طبرسی» در «مجمع البيان» از پیامبر اکرم(صلی اله عليه وآله»چنین نقل 
می کند که پرسیدند: أ سُورة الْقُرآن آفضنل؟ قال: لبق قیل أئ اية الْبَقَرَهَ أفضّل؟ 
قال آَيَةُ الْکْرسی: «کدام يك از سوره های قرآن از همه برتر است؟ فرمود: سوره «بقره»؛ 
عرض کردند: کدام آيه از آيات سوره بقره افضل است؟ فرمود : آية الکرسی».! 
افضلیت اين سوره ظاهراً به خاطر جامعیت آنء و افضل بودن آية الکرسی به خاطر 
محتوای توحیدی خاص آن می باشد که به خواست خدا در تفسیر آن خواهد آمد. 

و این منافات ندارد که بعضی از سوره های دیگر قرآن از جهات دیگری برتری داشته 
باشند: چرا که از دیدگاه های مختلف به آنها نظر شده است. 

و نيز از امام على بن الحسين (عليهما السلام) از پیامبر اکرم (صلی اله عليه وآله) چنین نقل شده 


اننبیتا: 


۱ - «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۲۶ - «مجمع البیان». جلد اول. صفحه ۲۲ (جلد ۱. صفحه ۰۷۵ مؤسسه اعلمی) - «در" 


المنثور» جلد ١‏ صفحه ٠١‏ (دار المعرفة). 
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کسی كه چهار آيه از آغاز سوره بقره و آیۀ الكرسى و دو آيه بعد از آن و سه آيه از 
آخر آن را بخواند هركز در جان و مال خود ناخوشايندى نخواهد دید شيطان به او 
نزديك نمی شود. و قرآن را فراموش نخواهد كرد).' 

در اینجا لازم می دانیم: اين حقيقت مهم را تکرار کنیم» که ثواب هاء فضیلت ها و 
پاداش های مهمی که برای تلاوت قرآن. يا سوره ها و آیات خاصی نقل شده هرگز 
مفهومش اين نیست که انسان آنها را به صورت اوراد بخواند و تنها به گردش زبان 
بلكه خواندن قرآن برای فهمیدن. و فهمیدن برای اندیشیدن, و اندیشیدن برای عمل 
است. 

اتفاقاً هر فضیلتی درباره سوره ای يا آیه ای ذکر شده تناسب بسیار زیادی با محتوای آن 
سوره يا آيه دارد. 

مكلا دن فتلت سورع (نور» چنین می خوانیم: هر كس بر آن مداومت کند خداوند او و 
فرزندانش را از آلودگی به «زنا» حفظ مى كند. 

اين به خاطر آن است که محتوای سوره «نور» دستورات مهمی در زمینه مبارزه با 
انحرافات جنسی دارد: 

دستور به تسریع ازدواج افراد مجرد. 

دستور به حجاب. 

دستور به ترک چشم چرانی و نگاه های هوس آلود. 

سور يدرك امه وراك و تست فاق اروا 


و بالاخره دستور به اجرای حا شرعى درباره زنان و مردان زناكار. 


۱ - کتاب «ثواب الاعمال» (طبق نقل نور الثقلین. جلد ۱ صفحه ۲۶) - «کافی». جلد ۲ صفحه ۶۲۱ حدیت ۵ - «وسائل 


الشیعه» جلد ۶ صفحه ۰۲۵۰ حديث ۷۸۶۰ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۰۲۶۵ حدیث .٩‏ 
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بديهى است اكر محتواى اين سوره در جامعه يا خانواده ای بياده شود آلودكى به زنا 
نخواهد بود. 

همجنين آياتى از سوره «بقره») كه در بالا اشاره شدء و اتفاقاً همه در زمينه توحيدء ايمان 
به غیب» و خداشناسى و يرهيز از وسوسه های شيطانى استء اكر کسی بخواند و 
رای آن را فر عق جائ رباقم كد سلما آن فقا را ناهد داف 

درست است که خواندن قران به هر حال ثواب دارده ولی ثواب اصلی و اساس و آثار 


سازنده هنگامی خواهد بود که مقدمه ای برای انديشه و عمل باشد. 
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۲ ذلک الکتاب لاریّب فيه هُدی للمتقين 


تر حمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


۱ -الم. 


۲ آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مايه هدایت پرهیزکاران است. 


هو 4 


بفسير : 

نحقيق درباره حروف مقطعه قرآن 

در آغاز سوره «بقره» كه دومين سوره قرآن مجيد است با نخستين مورد از حروف 
مقطعه که در ابتدای اين سوره آمده برخورد مى کنیم «الف. لام. میم» الم 

چنان که می دانیم آغاز بيست و نه سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده است و 
چنان که از نامش بيدا است» اين حروف. حروفی بریده از هم به نظر می رسد. و کلمه 
مفهومی را ظاهراً نمی سازد. 

حروف مقطعه قرآن هميشه جزء کلمات اسرارآمیز قرآن محسوب می شده. و مفسران 
برای آن تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند. و با گذشت زمان و تحقیقات جدید 


داتشمتدان: تفسیرهای ناوه اف براق آن .بیدا من شوقن 
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جالب اين كه در هيج یک از تواريخ نديده ايم كه عرب جاهلی و مشركان وجود 
حروف مقطعه در آغاز بسيارى از سوره هاى قرآن را بر پیغمبر(صلی اله عليه وآله) خرده 
بگیرند. و آن را وسيله ای برای استهزاء و سخريه قرار دهند» و اين خود می رساند که 
گویا آنها نيز از اسرار وجود حروف مقطعه كاملاً بی خبر نبوده اند. 

به هر حال از ميان اين تفاسین چند تفسیر است که از همه مهم تر و معتبرتر به نظر 
می رسد. و هماهنگ با آخرین تحقیقاتی است که در اين زمينه به عمل آمده. و ما اين 
چند تفسیر را به تدریج در آغاز اين سوره و سوره «آل عمران». و سوره «اعراف» به 
خواست خدا بیان خواهیم کرد اکنون به مهم ترين آنها در اینجا می پردازيم: 

اين حروف اشاره به اين است که: اين کتاب آسمانی با آن عظمت و اهمیتی که تمام 
سخنوران عرب و غير عرب را متحیر ساخته و دانشمندان را از معارضه با آن عاجز 
نموده است. از نمونه همین حروفی است که در اختیار همگان قرار دارد. 

در عين اين که قرآن از همان حروف «الف. باء» و کلمات معمولی ترکیب يافته. به 
قدری کلمات أن موزون است و معانی بزرگی در بر دارد. که در اعماق دل و جان 
انسان نفوذ می کند. روح را مملو از اعجاب و تحسین می سازد. و افکار و عقول را در 
برابر خود به تعظیم وا می دارد. جمله بندی های مرتب و کلمات آن, در بلندترین پایه 
قرار گرفته و فال بد وا فر قالب ژساترین الفاظ می ويدف که هباتك و نظیر دار 
فصاحت و بلاغت قرآن» بر کسی پوشیده نیست اين گفته صرف ادعا نمی باشد: زیرا 
آفریدگار جهان. همان کسی که اين کتاب را بر پیامبر نازل کرده همه انسان ها را دعوت 
به مقابله به مثل نموده است و از آنها خواسته اگر می توانند همانند آن يا لااقل یک 


سوره مثل آن راء بیاورند. او دعوت نموده اسستت 
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عموم جهانيان (جن و انس) با همكارى و هم فكرى اكر مى توانند مانند آن را بياورند 
اما همه عاجز و ناتوان ماندند. و اين نشان می دهد که اين آيات مولود فكر آدمی 
درست همان طور که خداوند بزرگ از خاک موجوداتى همچون انسان با آن ساختمان 
شگفت انكيزء انواع يرندكان زيباء جانداران متنوع. و كياهان و كل هاى رنگارنگ؛ 
مى آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن مى سازيم. 

همجنين خداوند از حروف الفبا و كلمات معمولی» مطالب و معانى بلند را در قالب 
الفاظ زیبا و کلمات موزون ريخته و اسلوب خاصی در آن به کار برده كه همه انگشت 
حيرت به دندان گرفته اند. 

آری» همین حروف در اختیار انسان ها نیز هست ولی توانائی ندارند ترکیب ها و 


جمله بندی هائی بسان قرآن, ابداع کنند. 


عصر طلائى ادبیات عرب 

جالب توجه اين که: عصر جاهلیت یک عصر طلائى از نظر ادبیات بود. همان اعراب 
بادیه نشین» همان پا برهنه ها و نیمه وحشی ها با تمام محرومیت های اقتصادی و 
اجتماعی دل هائی سرشار از ذوق ادبی و سخن سنجی داشتند. به طوری که اشعار 
یادگار آن دوران طلائى؛ از اصیل ترين و پرمایه ترين اشعار عرب محسوب می شود. و 
ذخاثر كران بهائی برای علاقمندان ادبیات عربی اصیل است. اين خود بهترین دلیل برای 
نبوغ ادبی و ذوق سخن پروری اعراب در آن دوران می باشد. 

عرب ها در زمان جاهلیت یک بازار بزرگ سال. به نام «بازار عکاظ» داشتند که در عين 


حال یک «مجمع مهم ادبی» و کنگره سیاسی و قضائی نیز محسوب 
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مى شد. 

در اين بازارء علاوه بر فعاليت هاى اقتصادىء عالى ترين نمونه هاى نظم و نثر عربى از 
طرف شعراء و سخن سرايان توانا» در اين كنكره بزرگ عرضه می گردید. و بهترين آنها 
به عنوان «شعر سال» انتخاب مى شد كه هفت قطعه (يا ده قطعه) آن به نام «سبعه يا 
غشرة معلقه) سروف انكو و آله موفقیت دن این ساف بورك ایی افقعار بزرگی 
براى سراينده آن شعر و قبيله اش بود. 

در چنان عصری» قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل کرد. و همه از آوردن مانند آن 
اظهار عجز کردند» و در برابر آن زانو زدند (شرح بيشتر در زمينه تحدى قرآن و ناتوان 


ماندن از آوردن مثل آن را ذيل آيه ۲۳ همین سوره خواهيد خواند). 


شاهد كويا 
گواه زنده اين تفسير برای حروف مقطعه. حديثى است که از على بن الحسين (عليهما 
السلام) امام سجاد(عله المد رسیده است آنجا که سی فرماید: کذبت فرش و البهوة 
بالْقُرآن و قالوا: سخر مُبین» تقو فقال اللّه: «الم ذلك الكتاب...» أئ يا مُحَمّدٌ هذا 
الکتاب اذى نله على هو الخروف الْمُمَطَّعَهُ التى منها ألفة لام ميم و هو بلغتکم 
و خروف هجائكُم فَأنُوا بمثله إن كُنْتَم صادقین..: 

«قريش و يهود به قرآن نسبت ناروا دادند گفتند: قرآن سحر استء آن را خودش ساخته 
و به خدا نسبت داده است» خداوند به آنها اعلام فرمود: «الم ذلك الكتاب» يعنى: ای 
محمّد كتابى كه بر تو فرو فرستادم از همین حروف مقطعه (الف لام م) و مانند آن 


اش كد همان ریت القباق ها اسف 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۱ صفحه ۵۴ (جلد ۱ صفحه ۰۱۲۶ حدیث ٩-۳۱٩‏ جاب بنیاد بعشت) - «بحار الانوار» جلد .۸٩‏ 


صفحه ۱۳۷۷ حديث ٠١‏ (با اندكى تفاوت) و جلد ,١7‏ صفحه ۳۱۷ حديث ۲۱ (با اندكى تفاوت). 
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شاهد ديكر: حدیثی است كه از امام على ابن موسى الرضا!عليهما السلا رسيده است آنجا كه 
می فرمايد: ...تم قال:علبه ادلام) إن الله تبارک و تعالی أَنْرَلَ هذا الْقُرَآنَ بهذه الخروف التى 
يَتَداولّها جميع الْعرب. تم قال: ّل لئن اجْتَمَعت الإنْس و الجن على أن يتوا بمثل هذا 
الْقُرآن...: «..خداوند بزرگ قرآن را نازل فرمود با همین حروفى كه جميع عرب با آن تكلم 
می کنند. سپس فرمود: بگو اگر انس و جن با هم همكارى كنند كه مثل قرآن را بياورند توانائى 
بر آن را ندارند...).' 

نكته ديكرى كه اين نظريه را درباره معنى حروف مقطعه قرآن تائيد مى كند اين است كه در 
۶ مورد از آغاز سوره هائى كه با اين حروف شروع شده است. بلافاصله سخن از قرآن و 
عظمت أن به ميان آمده اين خود نشان می دهد كه ارتباطى ميان اين دوء (حروف مقطعه و 
عظمت قرآن) موجود است. 


ايتك جند نمونه از آنها: 


۲ -(طس تلك آیات القرآن و کتاب فين" 

* -(الم ٭ تلى آياتة الكناب الحكيم).' 

* -(المص * كتاب أنزل إليى).‎ ٤ 

در تمام اين موارد. و موارد بسيار ديكر از آغاز سوره هاى قرآن يس از ذكر حروف مقطعه 


سخن از قرآن به ميان آمده» و از عظمت آن بحث شده است. 


بعد از بیان حروف مقطعه قرآن اشاره به عظمت اين كتاب آسمانی كرده 


۱ - «توحيد صدوق». صفحه ,١٠87‏ جاب ۱۳۷۵ هجرى قمرى (صفحه ۲۲۴ حديث ۱ انتشارات جامعه مدرسین. ۱۳۵۷ ه 
.ش) ‏ «بحار الانوار». جلد ؟. صفحه ۲۱۹ حديث ۳. 

۲ -هود. آیه 5 

۳-نمل. أنه ۳ 

۴-لقمان, آیات ۱ و ۲. 


۵-اعراف. آیات ۱ و ۲. 
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مى كويد: «اين همان كتاب با عظمت است كه هيج گونه ترديد در آن وجود ندارد» 
(ذلک الكتاب لاریّب فيه). 

اين تعبير. ممكن است اشاره به آن باشد که خداوند به ييامبر خويش وعله داده كتابى 
برای راهنمائی انسان ها بر او نازل کند که برای همه حق طلبان مایه هدایت و برای 
حقیقت جویان جای تردید در آن نباشد. و اکنون به وعده خود وفا کرده است. 

اما اين كه می گوید: هيج گونه شک و تردید در آن وجود ندارد؛ اين یک ادعا نیست 
بلکه منظور اين است که: محتوای قرآن آن چنان است که خود شهادت بر حقانیت 
خويش می دهد. و «همجون طبله عطار است خاموش و هنرنمای» و به تعبیر دیگر: 
آن چنان آثار صدق» عظمت. انسجام. استحکام عمق معانی. شیرینی و فصاحت لفات و 
تعبیرات» در آن نمایان است که هر گونه وسوسه و شک را از خود دور می کند. و 
مصداق «آنحا که عبان است جه حاحت به بیان است» می باشد. 

جالب اين که گذشت زمان نه تنها طراوت آن را نمی کاهد. بلکه با پیشرفت علوم و 
برداشته شدن پرده از روی اسرار کائنات. حقائق قرآن روشن تر می كردد. و هر قدر 
علم به سوی تکامل پیش می رود درخشش اين آيات بیشتر می شود. 

اين یک ادعا نیست. واقعیتی است که به خواست خدا در لابلای همین کتاب تفسیر به 


ان پی خواهیم برد. 


نکته ها: 
١‏ - چ را اشاره به دور؟ 


مى دانيم كلمه «ذلک» در لغت عرب اسم اشاره بعيد استء بنابراين «ذلک 
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الكتاب» مفهومش «آن كتاب» استء در حالى كه در اينجا بايد از اشاره به نزدیک 
استفاده می شد. و «هذا الكتاب» می گفت: چرا كه قرآن در دسترسی مردم قرار گرفته 
نود. 

اين به خاطر آن است که: كاهى از اسم اشاره بعيد براى بیان عظمت جيزء يا شخصی 
استفاده می شود. يعنى آن قدر مقام آن بالا است كه گوئی در نقطه دور دستى در اوج 
آسمان هاء قرار گرفته است» در تعبيرات فارسى نيز نظير آن را داريم فى المثل در 
حضور افراد بزرك می گوئيم: «اكر آن سرور اجازه دهند چنین كارى را مى كنيم). در 
حالى كه بايد اين سرور گفته شود. اين تنها براى بیان عظمت و بلندى مقام است. 

در بعضی دیگر از آیات قرآن تعبیر به «تلک» شده که آن هم اشاره بعید است مانند: 
(تلى آیات الكتاب الحكيم).' 


۳ - معنی «کتاب» 

«کتاب» به معنی مکتوب و نوشته شده است. و بدون تردید منظور از کتاب در آیه مورد 
بحث قرآن مجید است. 

در اینجا اين سؤال پیش می آید: مگر تمام قرآن در آن روز نوشته شده بود؟ 

در پاسخ اين سؤال می گوئیم: نوشته شدن تمام قرآن لازم نيست: چرا که قرآن. هم به 
کل اين کتاب گفته می شود و هم به اجزاء آن. 

به علاوه «کتاب». گاهی به معنی وسیع تری اطلاق می شود به معنی مطالبی که درخور 
نوشتن است و به صورت مکتوب بیرون خواهد آمد. هر چند تا آن زمان نوشته نشده 


باشد. در سوره (ص» آيه ۹ می خوانيم: كتاب أنولناة لیک 


۱- لقمان. آیه 1 
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مباركة لیدبروا آياته: «اين كتابى است كه بر تو نازل کردیم کتابی است ير بركت تا 
مردم در آيات آن بیندیشند» مسلّم است قرآن قبل از نزولش به صورت نوشته ای در 
ان انسان ها وكوى دات 

اين احتمال نیز وجود دارد که تعبیر به کتاب اشاره به مکتوب بودنش در «لوح محفوظ» 


باشد (درباره لوح محفو ظ در جای خود بحث خواهیم کرد).! 


۳ - هدایت جچیست؟ 

کلمه «هدایت» در قرآن در موارد فراوانی استعمال شده است ولی ريشه و اساس همه 
آنها به دو معنی بازگشت می کند: 

۱ - «هدایت تکوینی» كه در تمام موجودات جهان وجود دارد (منظور از هدایت 
تکوینی رهبری موجودات به وسيله پروردگار زیر پوشش نظام آفرینش و 
قانونمندی های حساب شده جهان هستی است). 

فرآن مجید در این زمینه از زبان موسی(عبه اسلام) می گوید: ریت الى آغطی کل شیء 
خَلْقَهُ نم هدی: اوور كان ها مان کے انيت که همه و وا اكريك و سس او وا 
هدایت كرد" 

۲ - «هدایت تشریعی» که به وسیله پیامبران و کتاب های آسمانی انجام می كيرد و 
انسان ها با تعلیم و تربیت آنان در سير تکامل پیش می رونك شاهد آن نیز در قران 
فراوان است از جمله می خوانيم: و جَعَلْناهُمْ أئمّةَ يَهْدُونَ بأمرنا: «آنها را راهنمایانی قرار 


دادیم که به فرمان ما مردم را هدايت می كنند»." 


١‏ -به جلد دهم تفسير «نمونه» صفحه ۱ مراجعه شود (ذيل ايه 9 سوره رعد). 
۲ طه» ايه ۵۰. 


۲-انبیای ۷۲ -سجده ۱۴. 
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4 - چرا هدايت قرآن ويزه پرهی زکاران است؟ 

مسلماً قرآن برای هدايت همه جهانيان نازل شده ولى چرا در آيه فوق هدايت قرآن 
مخصوص پرهیزکاران معرفى كرديده؟ 

علت آن اين است که: تا مرحله ای از تقوا در وجود انسان نباشد (مرحله تسليم در 
مقابل حق و يذيريش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت است) محال است انسان از 
هدایت کتاب های آسمانی و دعوت انبیاء بهره بگیرد. 

به تعبیر دیگر: افراد فاقد ایمان دو گروهند: گروهی هستند که در جستجوی حق اند و 
اين مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد که هر جا حق را ببینند پذیرا می شوند. 

گروه دیگری افراد لجوج» متعصب و هوا پرستی هستند كه نه تنها در جستجوی حق 
نیستند بلکه هر جا آن را بيابند برای خاموش کردنش تلاش می کنند. 

مسلماً قرآن و هر کتاب آسمانی دیگر تنها به حال گروه اول مفید بوده و هست و گروه 
دوم از هدایت آن بهره ای نخواهند گرفت. 

و باز به تعبیر دیگر: علاوه بر «فاعلیت فاعل» «قابلیت قابل» نیز شرط است. هم در 
هدايت تكوينى و هم در هدايت تشريعى. 

زمين شوره زار هركز سنبل بر نیارد اگر جه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد. بلكه بايد 
زمين آماده باشد تا از قطرات زنده كننده باران بهره كيرد. 

سرزمین وجود انسانی نیز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاک نشود بذر هدایت را 


نمی پذیرد» و لذا خداوند مى فرمايد: «قرآن هادى و راهنمای متقیان است» ۱ 


١-«هدی‏ لْمُتَِيْن» (بقره. ۲). 
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3 0 
مه ۵ یه هه 


+ الذین يؤمنون بالغیب و يُقِيمُونَ الصّلاةً و مما رزقناهم ینفقون 


یر سير 4& o‏ و 


و ما أنزل من فيلك و بالاأخرة هم يُوقنون 


۲ کے فى ار ° عق و را اضر ووه و 
٠‏ اولنک على هدی من رئهم وَ اولئک هم المُفلحُون 


, .و الذین يُوْمنُونَ بما أنزل ال 


تر حمه: 


و 


۳ - (يرهيزكاران) كسانى هستند كه غيب (آنچه از حس يوشيده و ينهان است) ايمان می آورند. و نماز بپا 
می دارند و از تمام نعمت ها و مواهبى كه به آنان روزى دادیم انفاق می کنند. 

٤‏ -و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده» و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل كرديده ايمان می آورند و به 
رستاخيز يقين دارند. 


۵ آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. 


تعسیر: 

آثار تقوا در روح و جسم انسان 

قرآن در آغاز اين سوره مردم را در ارتباط با برنامه و آئين اسلام به سه گروه متفاوت 
۱ - «متقین» (پرهیزکاران) که اسلام را در تمام ابعادش پذیرا گشته اند. 

۲ - «کافران» كه درست در نقطه مقابل گروه اول قرار گرفته و به کفر خود معترفند و 
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۳ - «منافقان» که دارای دو چهره اند. با مسلمانان ظاهراً مسلمان و با گروه مخالف» 
مخالف اسلامند. البته چهره اصلی آنها همان چهره کفر است ولی تظاهرات اسلامی نیز 
دارند. 

بدون شك زيان اين كروه براى اسلام بيش از كروه دوم است و به همين سبب خواهيم 
ديد كه قرآن با آنها برخورد شديدترى دارد. 

البته اين موضوع مخصوص اسلام نیست. تمام مكتب هاى جهان با اين سه گروه روبرو 
هستندء يا مؤمن به آن مکتب» يا مخالف آشكارء و يا منافق محافظه کار و نيز اين مسأله 
اختصاص به زمان معينى ندارد. بلكه در همه ادوار جهان بوده است. 

نخستين أيه مورد بحث به معرفى متقين يرداخته می فرمايد: «آنها كسانى هستند كه به 
غيب ايمان می آورند و نماز را بر پا می دارند. و از مواهبى كه به آنها داده ايم انفاق 
می کنند» «الذين يُوْمنُونَ بِالْعَيْب و يُقِيِمُونَ الصّلاةً و مما رزفناخم يُنفقُون. 

و بدين ترتيب به سه ویژگی از ينج ويزكى پرهیزکاران (ايمان به غيب - اقامه نماز - 
انفاق از همه مواهب - ایمان به دعوت پیامبر و همه انبياء و ايمان به رستاخيز) اشاره 
كرده است. 

١‏ -ايمان به غيب 

بر اساس جمله آغازین اين آيهء نخستين ویژگی پرهیزکاران ايمان به غيب است. 

غيب و شهود دو نقطه مقابل یکدیگرند. عالم شهود. عالم محسوسات استء و جهان 
غیب. ماوراء حس. زيرا «غيب» در اصلء به معنى چیزی است كه يوشيده و پنهان است 


و جون عالم ماوراء محسوسات از حس ما يوشيده است به 
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آن غيب گفته مى شود. 

در قرآن كريم می خوانيم: عالم لیب و الشَهادة هو الرحمن الرحيم: «خداوندى كه به 
غيب و شهود. پنهان و آشكار دانا است و او است خداوند بخشنده و رحيم).' 

ايمان به غیب. درست نخستين نقطه ای است كه مؤمنان را از غير آنها جدا می سازد و 
پیروان اديان آسمانی را در برابر منكران خداء وحى و قيامت قرار می دهد و به همین 
دلیل. نخستين ویژگی يرهيزكاران ايمان به غيب ذكر شده است. 

مؤمنان مرز جهان ماده را شکافته» خويش را از چهار ديوارى آن گذرانده اند. آنها با اين 
دید وسیع با جهان فوق العاده بزرگتری ارتباط دارند در حالی که مخالفان آنها اصرار 
دارند انسان را همچون حیوانات در چهار دیواری جهان ماده محدود کنند» و این سیر 
قهقرائی را تمدن و پیشرفت و ترقی نام می نهندا 

در مقايسه «درک و دید» اين دوء به اینجا می رسیم: «مؤمنان به غیب» عقیده دارند: 
جهان هستی از آنچه ما با حس خود درک می کنیم بسیار بزرگ تر و وسیع تر است. 
سازنده اين عالم آفرینش, علم و قدرتی بی انتهه و عظمت و ادراکی بی نهایت دارد او 
ازلی و ابدی است. و عالم را طبق یک نقشه بسیار حساب شده و دقیق پی ریزی کرده. 


در جهان انسان ها. روح انسانی فاصله زیادی ميان آنان و حیوانات ایجاد کرده. 


۱-حشر أيه ۲۲. 
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مرك به معنى فنا و نابودى نیست. بلكه یکی از مراحل تكاملى انسان و دريجه ای است 
به جهان وسيع تر و يهناورتر. 

در حالى كه يك فرد مادی معتقد است: جهان هستى محدود است به آنچه ما می بينيم 
و علوم طبيعى براى ما ثابت كرده است. 

قوانين طبيعت يك سلسله قوانين جبرى است که بدون هيج كونه نقشه و برنامه ای 
يديد آورنده اين جهان است. 

نيروى خلاقه عالم حتى به اندازه یک کودک خردسال هم عقل و شعور ندارد. 

بشر جزئى از طبيعت است و يس از مرگ. همه جيز يايان می گیرد» بدن او متلاشى 
می گردد. و اجزاى أن بار ديكر به مواد طبيعى می پیوندند. بقائى برای انسان نيست و 
ميان او و حيوان چندان فاصله ای وجود ندارد.' 

آيا اين دو انسانء با اين دو طرز تفكرء با هم قابل مقايسه اند؟! آيا خط سير زندكى و 
رفتار آنها در اجتماع يكسان است؟ 

اولى نمی تواند از حق» عدالت. خیرخواهی و کمک به ديكران صرف نظر كند. 

و دومی دليلى برای هيج گونه از اين امور نمی بیند. مگر آنچه در زندكى مادى او برای 
امروز يا فردا اثر داشته باشدء به همین دلیل. در دنياى مؤمنان راستين برادرى است و 
تفاهم. ياكى است و تعاون. 

در حالى كه در دنيائى كه مادی گری بر آن حكومت می کند. استعمار است و استثمار, 
خونريزى است و غارت و چپاول» و اگر می بينيم قرآن نقطه شروع تقوا را در آيات 


فوق» ايمان به غيب دانسته. دليلش همین است. 


۱ اقتباس از «قرآن و آخرین پیامپر». 
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در اين كه آيا ايمان به غيب در اينجا تنها اشاره به ايمان به ذات پاک پروردگار است. و 
يا غيب در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه عالم وحى و رستاخيز و جهان فرشتكان و به 
طور كلى آنچه ماوراى حس است شامل می شود در ميان مفسران بحث است. 

از آنچه در بالا كفتيم كه: ايمان به جهان ماوراء حس» نخستين نقطه جدائى مؤمنان از 
كافران است روشن مى شود كه: غيب در اينجا داراى همان مفهوم وسيع كلمه مى باشدء 
به علاوه تعبير آيه مطلق است. و هيج گونه قيدى در آن وجود ندارد كه به معنى 
خاصى محدودش كنيم. 

واكر مى بينيم در بعضى از روايات اهل بیت(علیهم السلام' غيب در آيه فوق تفسير به 
«امام غائب حضرت مهدی(علیه السلام) شده که به عقيده ما هم اکنون زنده است و از 
ديده ها پنهان می باشد. منافاتى با آنچه در بالا كفتيم ندارد: زيرا رواياتى كه در تفسير 
آیات وارد شده و نمونه های فراوانی از آن را بعداً ملاحظه خواهید کرد غالبا 
مصداق های خاصی را بیان می کند. بی آن که به آن مصداق محدود باشد. روایات 
فوق» در حقیقت می خواهد وسعت معنی ایمان به غيب و شمول أن را حتی نسبت به 
امام غائب(علیه السلام» مجسم کند. حتی می توان كفت ایمان به غيب معنی وسیعی دارد 
كه ممکن است با گذشت زمان حتی مصداق های تازه ای بيدا کند. 

۲ -ارتباط با خدا 

جمله دوم آيه ویژگی دیگر پرهیزگاران را بر پا داشتن نماز می شمارد. 

«نماز» که رمز ارتباط با خدا است. مؤمنانى را که به جهان ماوراء طبیعت راه يافته اند در 
یک رابطه دائمی و همیشگی با أن هبدأ بررگ آفرینش كه می دارد آنها تھا در برابر 


خدا سر تعظیم خم می کنند. و تنها تسلیم آفریننده بزرگ جهان 


۱ -«نور الثقلین» جلد اول. صفحه ۳۲۱ - «بحار الانوار». جلد ۸۵۱ صفحه ۵۲ و جلد ۵۲ صفحه ۱۲۴. 
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هستى هستند. و به همین دليل» ديكر خضوع در برابر بت هاء و يا تسليم شدن در برابر 
جباران و ستمگران» در برنامه آنها وجود نخواهد داشت. 

جنين انسانی. احساس مى كند از تمام مخلوقات ديكر فراتر رفته» و ارزش آن را پیدا 
كرده كه با خدا سخن بككويدء و اين بزرگ ترين عامل تربيت او است. 

کسی كه شبانه روز حد اقل ينج بار در حضور خداوند قرار می كيرد و با او به راز و 
نياز می يردازدء فكر او» عمل ای گفتار او» همه خدائى می شود و جنين انسانى چگونه 
ممكن است بر خلاف خواست او كام بردارد (مشروط بر اين كه راز و نيازش به دركاه 
حق» از جان و دل سرچشمه كيرد و با تمام قلب رو به درگاهش آورد).' 

۳ -ارتباط با انسان ها 

سومین جمله اين آيه توجه می دهد آنها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار رابطه نزدیک 
و مستمری با خلق خدا دارند. و به همین دلیل سومین ویژگی آنها را قرآن چنین بیان 
می کند: «و از تمام مواهبی که به آنها روزی داده ايم انفاق می کنند. 

قابل توجه اين که قرآن نمی گوید: من أثوالهم فقو «از اموالشان انفاق می کنند» 
بلکه می گوید: ممّا رزفناهم: «از آنچه به آنها روزی دادیم» و به اين ترتیب» مسأله 
«انفاق» را آن چنان تعمیم می دهد که تمام مواهب مادی و معنوی را در بر می گیرد. 
بنابراین مردم پرهیزگار آنها هستند که نه تنها از اموال خود بلکه از علم و عقل و 


دانش. نیروهای جسمانی و مقام و موقعيت اجتماعی خود. و خلاصه از 


۱ -درباره اهمیت نماز, و اثرات فوق العاده تربیتی آن در ذیل ايه ۴ سوره «هود» بحث کافی کرده ايم (به تفسیر نمونه. جلد 


نهم صفحه ۲۶۷ مراجعه شود). 
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تمام سرمايه هاى خويش به آنها كه نياز دارند می بخشند, بی آن كه انتظار ياداشى داشته 
انك 

نکته ذيكر این که: انفاق یک قانون عمومی در جهان آفرینش و مخصوصاً در سازمان 
بدن هر موجود زنده است. قلب انسان تنها برای خود کار نمی کند, بلکه از آنچه دارد 
به تمام سلول ها انفاق می کند. مغز و ريه و ساير دستگاه های بدن انسان» همه از نتيجه 
کار خود دائماً انفاق فى کنند» و اضرلا زندگی دسته جمعی بدون انفاق مفهومی ندارد." 
ارتباط با انسان ها در حقیقت نتیجه ارتباط و پیوند با خدا است. انسانی که به خدا 
پیوسته و به حکم جمله «ممّا رزقناهم» همه روزی ها و مواهب را از خدا می داند. نه 
از ناحیه خودش, عطاق خداوند بزرگی می داند که چند روزی این امانت را نزد او 
گذاشته نه تنها از انفاق و بخشش در راه او ناراحت نمی شود. که خحوشحال است: چرا 
كه مال خدا را به بندگان او داده» اما نتائج و برکات مادی و معنویش را برای خود 
خریده است. اين طرز تفکر» روح انسان را از بخل و حسد پاک می کند. و جهان 
«تنازع بقا» را به «دنیای تعاون» تبدیل می سازد. 

دنيائى كه هر كس در آن خود را مدیون می داند كه از مواهبی که دارد در اختیار همه 
نیازمندان بگذارده همچون آفتاب نورافشانی کند بی آن که انتظار پاداشی داشته باشد. 


حالب اين که در حدیثی از امام صادق(علبه السلام) می خوانیم که در تفسیر جمله «و مما 


و 
ےا ما خم ه کي 


رر هم بُنفقون» فرمود: إن مَعْناةُ و مما علمناهُم يَبنُون: 


«مفهوم آن این است از علوم و دانش هائى كه به آنها تعليم داده ايم نشر 


۱ -درباره انفاق و اهمیت و اثرات آن به جلد دوم تفسیر «نمونه» ذيل آيات ۲۶۱ تا ۲۷۴ سوره «بقره» مراجعه شود. 
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من هند و به نیازمندان عن آموزند. 

بدیهی است. مفهوم اين سخن أن نيست که انفاق مخصوص به علم است. بلکه چون 
غالبا نظرها در مسأله انفاق, متوجه انفاق مالی می شود امام با ذکر اين نوع انفاق معنوی 
می خواهد گستردگی مفهوم انفاق را روشن سازد. 

ضمناً از اینجا به خوبی روشن می شود: انفاق در آيه مورد بحث خصوص زکات 
واجب يا اعم از زکات واجب و مستحب نیست. بلکه معنی وسیعی دارد که هر گونه 


کمک بلاعوضى را در بر می كيرد. 


4 - ایمان به نمام انبياء 

در أيه بعدء به دو ویژگی ديكر اين گروه اشاره كرده است: 

ویژگی اول پرهیزکاران ايمان به تمام ييامبران و برنامه هاى الهى است. می فرمايد: «آنها 
كسانى هستند كه به آنجه بر تو نازل شده و به آنجه بيش از تو نازل كرديده ايمان دارند 
و نسبت به آخرت يقين دارند» و اگذین يُؤْمئونَ بما أنزل لک و ما أنزل من قبلک 
و بالأخرة هم پُوقنون» 

و به اين ترتیب. نه تنها اختلافی از نظر اصول و اساس در دعوت انبياء نمی بینند. که 
آنها را معلمان و مربیان هماهنگی می دانند که یکی يس از دیگری در اين آموزشگاه 
بزرگ جهان انسانیت برای پیش بردن انسان ها در سير تکاملیشان گام می گذارند آنها نه 
تنها ادیان آسمانی را مايه تفرقه و نفاق نمی شمرند. که با توجه به وحدت اصولی آنها؛ 


۱ - «مجمع البیان» و «نور الثقلین». ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحه ۴. و جلد ۲ صفحه ۰۱۷ حديث 


۸ و صفحه ۲۱, حدیث ۵٩‏ 
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كسانى كه داراى اين درک و ديد باشند. روح خود را از تعصب پاک مى سازند و به 
آنچه همه پیامبران الهى برای هدايت و تكامل انسان ها آورده اند. ايمان بيدا می کنند. 
همه هاديان و راهنمايان راه توحيد را محترم مى شمرند. 

البته ایمان به دستورات پیامبران پیشین مانع از آن نخواهد بود كه فکر و عمل خود را با 
آئین آخرین پیامبر(صلی اله عليه وآله» که آخرین حلقه سلسله تکاملی ادیان است تطبیق 
دهند: چرا که اگر غير از اين کنند در مسیر تکامل خود گامی به عقب برداشته اند. 

۵ -ایمان به آخرت 

ویژگی دوم ايمان به رستاخیز آخرین صفتی است که در اين سلسله از صفات برای 
يرهي زكاران بیان شده استء «آنها به آخرت قطعاً ايمان دارند» (و بالآخرة هم پُوقنون). 
آنها يقين دارند كه انسان» مهملء عبث و بی هدف آفريده نشده» آفرينش برای او خط 
سيرى تعيين كرده است كه با مرگ هرگز يايان نمی كيرد. جرا كه اگر در همین جا همه 
جيز ختم می شدء مسلماً این همه غوغا برای اين جند روز زندگی» عبث و بيهوده بود. 
او اعتراف دارد: عدالت مطلق يروردكار در انتظار همكان است و جنان نيست كه اعمال 
ما در اين جهان بی حساب و پاداش باشد. 

اين اعتقاد به او آرامش می بخشد. از فشارهائی که در طریق انجام مسئولیت ها بر او 
وارد می شود نه تنها رنج نمی برد که از آن استقبال می کند. همچون كوه در برابر 
حوادث می ایستد. در برابر بی عدالتی ها تسلیم نمی شود. و مطمئن است کوچک ترین 
عمل نیک و بدء پاداش و کیفر دارد. بعد از مرگ به جهانی وسیع تر که خالی از هر 
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تفسير نمونه جلد اول 


وسيع و الطاف پروردگار بزرگ بهره مند مى شود. 

ایمان به آخرت. يعنى شکافتن دیوار عالم ماده. و ورود در محیطی بالاتر و والاتر که 
اين جهان مزرعه ای برای آن. و آموزشگاهی برای آمادگی هر جه بیشتر در برابر آن» 
محسوب می شود. حیات و زندگی اين جهان هدف نهائی نیست بلکه جنبه مقدماتی 
دارد. و دوران سازندگی برای جهان دیگر است. 

زندگی در اين جهان همچون زندگی دوران جنینی است که هرگز هدف آفرینش انسان 
آن نبوده» بلکه یک دوران تکاملی است برای زندگی دیگری» ولی تا اين جنين سالم و 
دور از هر گونه عيب متولد نشود در زندگی بعد از آن خوشبخت و سعادتمند نخواهد 
بود. 

ایمان به رستاخیز اثر عمیقی در تربیت انسان ها دارد. به آنها شهامت و شجاعت 
می بخشد: زیرا بر اساس آن» اوج افتخار در زندگی اين جهان» «شهادت» در راه یک 
هدف مقدس الهی است که محبوب ترین اشیاء برای فرد با ایمان و آغازی است برای 
یک زندگی ابدی و جاودانی. 

ایمان به قيامت انسان را در برابر گناه کنترل می کند. و به تعبیر دیگر گناهان ما با ایمان 
به خدا و آخرت نسبت معکوس دارند. به هر نسبت که ایمان قوی تر باشد گناه کمتر 
است» در سوره «ص» آيه ۲٩‏ می خوانیم خداوند به داوداعليه السلا»مى فرماید: و لات 
لوی قیضلَک عن سبیل الله إن الّذين يَضِلُونَ عن ستبیل الله لَهُمْ عذاب شدي بما 
تسوا يوم الحساب: 

«از هوای نفس پیروی مکن که تو را از مسير الهی گمراه می سازد. کسانی که از طریق 
الفى كي کف لاب وردنا داف چ که رور قاس را ای کر 


آرى اين فراموشى روز جزاء سرچشمه انواع طغيان هاء ستم ها و كناهان 
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آخرين آيه مورد بحث. اشاره ای است به نتيجه و يايان كار مؤمنانى كه صفات ينجكانه 
فوق را در خود جمع كرده اند. می گوید: «اينها بر مسير هدايت پروردگارشان هستند) 
(آولتک على دی من ریم 

«و اینها رستگارانند» (و أولئى هم الْمُفُلځون. 

در حقيقت هدايت آنها و همجنين رستكاريشان از سوى خدا تضمين شده است و تعبير 
به «من ريّهم) اشاره به همين حقيقت است. 

جالب اين که می گوید: «علی دی" من ربّهم) اشآره به این كه هذایت: الى هون 
مركب راهواری است که آنها بر آن سوارند. و به کمک اين مركب به سوی رستگاری و 
سعادت پیش می روند (زیرا می دانیم کلمه «علی» معمولا در چائی به کار هی رود که 
مفهوم تسلط و علو و استیلاء را می رساند). 

ا ت ده «هٌدی» (به صورت نکره) اشاره به عظمت هدایتی است که از ناحیه 
خداوند شامل حال آنها می شود يعنى آنها هدايتى بس عظيم دارند. 

و نيز تعبير به «هم الْمُفْلحُون) با توجه به آنچه در علم «معانى و بیان» گفته شده. دليل 
بر انحصار استء يعنى تنها راه رستكارى راه اين كروه است كه با كسب ينج صفت 


ویژه. مشمول هدایت الهی گشته اند." 


١‏ نویسنده تفسير «المنار» اصرار دارد که تکرار «اولشک» در ايه فوق راء اشاره به دو گروه بگیرد. گروه اول کسانی هستند که 
دارای سه صفت ایمان به غیب. بر يا داشتن نماز و انفاق می باشند. و گروه دوم کسانی که ایمان به وحی آسمانی و رستاخیز 
دارند. اين تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد چرا که اين ينج صفت همه صفات ویژه یک گروه و همه با هم پیوسته است و 


تفكيك ميان انها نادزست. است. 
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نكته ها: 


١‏ - استمرار در طريق ایمان و عمل 

در آیات فوق. همه جا از فعل مضارع كه معمولاً برای استمرار است. استفاده شده 
(ْوْمنون بالْعَيّب - يُقِيمُونَ الصّلاة - یو - و بالأخرة هم پوقنون) و اين نشان 
می دهد: پرهیزگاران و مومنان راستین کسانی هستند که در برنامه های خود. تبات و 
استمرار دارند. فراز و نشيب زندگی در روح و فکر آنها اثر نمی گذارد و خللی در 
برنامه های سازنده آنها ایجاد نمی کند. 

آنها در آغان روح حق طلبی دارند و همان سبب می شود که به دنبال دعوت قرآن 


بروند و سپس دعوت قرآن اين ويذكى هاى پنجگانه را در آنان ایجاد می کند. 


۲ - حفیقت تفوا چیست؟ 

«تقوا» در اصل از ماده «وقایه» به معنی نگهداری يا خویشتن داری است' و به تعبیر 
دیگر یک نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می کند. 
و در واقع نقش ترمز نیرومندی را دارد كه ماشین وجود انسان را در پرتگاه ها حفظ و 
از تندروی های خطرناک. باز می دارد. 

به همین دلیل امير مومنان علی«علیه السلام) «تقوا» را به عنوان یک دز نیرومند در برابر 
خطرات گناه شمرده است. آنجا كه می فرماید: اغلَمُوا عباد اللّه أن النَفُوى دار حصن 


عزیز: «ای بندگان خدا بدانید تقوا دزى است مستحکم و غير قابل 


۱ - «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: «وقایه» به معنی نگهداری اشیاء است در برابر اموری که به آنها زیان و آزار 
می رساند. و «تقوا» قرار دادن روح است در یک پوشش حفاظتی در برابر خطرهاء و لذا گاهی تقوا را به خوف تفسیر کرده اند. 
در حالی که خوف» سبب تقوا می شود و در عرف شرع تقوا به معنی خویشتن داری در برابر گناهان است و «کمال تقوا» آن 


است که از مشتبهات نیز اجتناب شود. 
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تقوا بیان شده استء امير مومنان علی(علیه اسلام) من فرماید: ألا و إن الو مطایا ذلل 
خمل عَلَيْها آخلها و أغطُوا أزمتها تَأُوْرَدَنَهُمْ الجِنّة...: 

«...تقوا همجون مركبى است e‏ سوار است و زمامش در دست او 
اتو دل غت او زامن فى ير 

بعضی. تقوا را به حالت کسی تشبيه كرده اند كه از يك سرزمين پر از خار عبور 
می كندء سعى دارد دامن خود را كاملاً برچیند و با احتياط كام بردارد مبادا نوک خاری 
در يايش بنشيندء و يا دامنش را بگیرد. 

«عبدالله معتزه اين سخن را به شعر در آورده است و می كويد؛ 

حل الذْوب صغیرهاو کیّرما فَهُوَ ای 

و اصع کماش فوق أن # E‏ ض اشوک یَخذر ما ری 

لاتخقرن صغيرةً د إن ؛ الجبال . من الحخصی 

«گناهان را از کوچک و بزرگ ترک كن که حقیقت تقوا همین است». 

«همچون کسی باش که در یک زمین پر خار با نهایت احتیاط گام بر می دارد». 


وگتاهان ضخيرة را کوک مر که كوه ساق سك و ها تشكيل عن کرو ؟ 


۱- «نهج البلاغه» خطبه ۷ - مشابه اين سخن با کمی تفاوت از امير موّمنان(علیه السلام) نقل شده که فرمود: «اعلموا عباد 
الله ان التقوی حصن حصين و الفجور..» («بحار الانوار» جلد ۷۵ صفحه ۶۲ حديث ۱۳۵ - «تحف العقول». صفحه ۰۲۲۳ 
انتشارات جامعه مدرسين). 

۲ - «نهج البلاغه». خطبه ۱۶ - «کافی» جلد ۸ صفحه ۶۷ حديث ۲۳ - «بحار الانوار». جلد ۸ صفحه ۰۱۸۳ حديث ۱۴۵. 
۳ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد اول» صفحه ۶۲ - «مجمع البيان». ذيل ايه ۲ سوره «بقره» - تفسیر «قرطبی». ذیل آیه ۲ 


سوره «بقره». 
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1۱1۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


ها ار ادن تیه هوني امات ی شري ا اين اتنس كه اننباك را بن کت 
كيرى انتخاب کند. بلكه بايد در دل اجتماع باشد و اگر اجتماع آلوده بوده خود را حفظ 
كند. 

در هر صورت اين حالت تقوا و کنترل نيرومند معنوی» روشن ترين آثار ايمان به «مبدأ» 
و «معاد» يعنى خدا و رستاخيز است. و معيار فضيلت و افتخار انسان و مقياس سنجش 
شخصيت او در اسلام محسوب می شود تا آنجا كه جمله «إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم) 
به صورت يك شعار جاودانی اسلام در آمده است.' 

على(عليه اسلام) می فرمايد: إن تَقْوَى اللّه مفْتاح سداد و ذَخيرَةٌ معاد و عتق من کل 
َلَکَة وَ نَجاةٌ من کل هلَکة: «تقوا و ترس از خداء كليد گشودن هر در بسته ای است» 
اة واک و سبب آزادی از بردگی شبطان و تجات از هر هلاکت اشح 

شتا بابد وج ف را درا شاه ها و کے انه راشای و انها 


رای جتني عن العشام و و قران سان و عافد ها 


.۱۳ حجرات. آیه‎ ١ 


۲ «نھج البلاغه» خطبه ۲۳۰ - «بحار الانوار» جلد ۷۰ صفحه ۸۳ - «غرر الحکم» صفحه ۲۷۲ (انتشارات دفتر تبليغات). 
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0٠‏ ختم اللّهُ على فلوبهم و على سَنعهم وَ على آبصارهم غشاوة و 
لَه عذاب" عم 


0507 ا A o of‏ 20 ۵ و ]و ۰ 3 1 
5 إن الذین کفروا سَواء علیهم أ آنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 


۰ 


بر حمه: 
1 کسانی که کافر شدنف, برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را (از عذاب الهى) بترسانى يا نترسانى: ايمان 
نخواهند آورد. 
۷ خدا بر دل ها و كوش های آنان مهر نهاده: و بر چشم هایشان پرده ای افکنده شده: و عذاب بزرگی در 


انتظار آنهاست. 


هو 4 


نعسير: 

كروه دوم كافران لجوج و سرسخت 

اين كروه. درست در نقطه مقابل متقين و پرهیزگاران قرار دارند و صفات آنها در دو آيه 
فوق به طور فشرده بيان شده است. 

در نخستين آيه مى كويد: «آنها كه كافر شدند (و در كفر و بى ايمانى سخت لجاجت 
مىورزند) براى آنها تفاوت نمی كند كه آنان را از عذاب الهى بترسانى يا نترسانی» ايمان 
ناهد آورد 1 الّذين كَمَروا سَواء عَلَيْهمِ أ آنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمئون. 
گروه اول از هر نظر با تمام حواس و ادراکات آماده بودند كه يس از دریافت حق آن را 
يذيرا شوند و از آن يبروى کنند. 


ولى اين دسته جنان در كمراهى خود سرسختند كه هر جند حق براى آنان 
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تفسير نمونه جلد اول 


كلى بی اثر است» بگوئی يا نگوئی» انذار كنى يا نکنی» بشارت دهى يا ندهىء اثر ندارد 


آيه دوم اشاره به دليل اين تعصب و لجاجت مى كند و مى كويد: آنها جنان در كفر و 
عاد قرو رفته الل كد فى تھی را از ست اد اند ادا يز ذل عاو كرشن عايكان 
مهر نهاده و بر چشم هاشان پرده افكنده شده» ختم ال على قُلُوبِهِمْ و على سَنْعهم 
و على آبصارهم غشاوة. 

به همین دليل نتيجه كارشان اين شده است كه «براى آنها عذاب بزركى است» و له 
عَذْابْ عظیم). 

به اين ترتيب» چشمی كه پرهیزگاران با آن آيات خدا را می دیدند. و كوشى که سخنان 
حق را با آن می شنیدند. و قلبى كه حقايق را به وسيله آن درک می كردند در اينها از 
کار افتاده است» عقل و چشم و كوش دارندء ولى قدرت «درک». «دید» و «شنوائی» 
تذارندا جرا كه اعمال قان و لجعت و ادان ترده ای شدة اسك جر براي اد 
ار قناعت 

معلما اناق تا ان ا مهافت قار مایت ات قر نحل که ااا 
به هنگامی كه حس تشخیص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد دیگر راه نجاتی 
برای او نیست. چرا که ابزار شناخت ندارد و طبیعی است که عذاب عظیم در انتظار او 


باشد. 
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تفسير نمونه جلد اول 
نكته ها: 


| -آیا سلب قدرت تشخیص, وليل بر جبر نیست؟ 
نخستین سؤالى که در اینجا پیش می آید اين است: اگر طبق آيه فوق خداوند بر دل ها 
و كوش های اين گروه مهر نهاده» و بر چشم هاشان پرده افکنده. آنها مجبورند در کفر 
باقی بمانند. آیا اين جبر نیست؟ شبیه اين أيه در موارد دیگری از قرآن نیز به چحشم 
می خورد با اين حال مجازات آنها جه معنی دارد؟ 

پاسخ اين سژال را خود قرآن داده است و آن این که: اصرار و لجاجت آنها در برابر حق 
و ادامه به ظلم» بیدادگری و کفر سبب می شود که پرده ای بر حس تشخیص آنها بیفتد. 
در سوره «نساء» آيه ۱۵۵ می خوانيم: بل طبع اللّهُ عَلَيْها بكفرهم: «خداوند به واسطه 
کفرشان. مهر بر دل هاشان نهاده»! 

و در سوره «مؤمن) أيه ۵ مى خوانيم: کذلک يَطْبَعْ الله على کل لب مكبر جَبّار: 
«این گونه خداوند بر هر قلب متكبر ستمكار مهر می نهد)! 

و در سوره «جاثيه) آيه ۲۳ جنين آمده است: أ قَرأيِت مَن انََخَذَ إلهَهُ هواه و أضلَّه الله 
على علم وَ ختم على سَفعه و قلبه و جَعل على بصتره غشاوة: «آیا مشاهده کردی 
کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده؟ و لذا گمراه شده. و خدا مهر بر كوش 
و قلبش نهاده و پرده بر چشمش افکنده است». 

ملاحظه می كنيد سلب حس تشخیص و از کار افتادن ابزار شناحت در آدمی در اين 
آیات» معلول عللی شمرده شده است» كفرء تكبرء ستم. پیروی هوس های سرکش 
لجاجت و سرسختی در برابر حق. در واقع اين حالت عکس العمل و بازتاب اعمال 
خود انسان است نه جيز دیگر. 

اصولاً این یک امر طبیعی است که اگر انسان به کار حلاف و غلطی ادامه دهد تدریساً 


با آن انس می كيرد. نخست یک «حالت» است. بعداً یک «عادت» 
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می شود» سپس مبدل به یک «ملکه» می گردد و جزء بافت جان انسان می شود. كاه 
كارش به جائى می رسد که بازگشت برای او ممكن نیست. اما چون خود آگاهانه اين 
راه را انتخاب كرده است مسئول تمام عواقب آن می باشد بی آن كه جبر لازم آید. 
درست همانند کسی که آگاهانه با وسيله ای چشم و كوش خود را كور و كر می کند تا 
جيزى را نبيند و نشنود. 

و اگر مى بينيم اينها به خدا نسبت داده شده است به خاطر آن است كه خداوند اين 
ای را دو ايخ كوه اعمال هاده ابیت (دقت کید 

عكس اين مطلب نيز در قوانين آفرينش كاملاً مشهود است. يعنى کسی كه پاکی و تقو 
درستی و راستى را بيشه کند. خداوند حس تشخيص او را قوی تر می سازد و درک و 
ديد و روشن بينى خاصی به او می بخشد. چنان كه در سوره «انفال» آيه 4 می خوانیم: 
يا أيّهَا اّذين آمنوا إن توا الله يَجِعَل لکم فرقاناً: «اى مؤمنان اكر تقوا بيشه كنيد 
خداوند فرقان يعنى وسيله تشخيص حق از باطل را به شما عطا می كند). 

اين حقيقت را در زندگی روزمره خود نيزء آزموده ایم» افرادى هستند كه عمل خلافی را 
شروع می کنند. در آغاز خودشان معترف اند كه صد در صد خلافكار و گنهکارند. و به 
همین دلیل از کار خود ناراحتند. ولی کم كم که با آن انس می گیرند اين ناراحتی از بين 
می رود» و در مراحل بالاتر گاهی کارشان به جائی می رسد که نه تنها ناراحت نیستند 
كه خوشحالند و آن را وظيفه انسانی و يا وظیفه دینی خود می شمرندا 

در حالات «حجاج بن یوسف» آن ابر جنایتکار روزگار می خوانیم: برای توجیه جنایات 
هولناکش می گفت: اين مردم گنهکارند من بايد بر آنها مسلط باشم و به آنها ستم کنم: 
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ایت را ما ور ھی ان سور دا يراق کرد فى اکتا 
و کے کر يكن ان مماهتان «(جنگیز) در یکی از شهرهاى مرزى ايران سخنرانی 
5 0 5 ۳ شما 3 5 تيا كه خداوند عذاب بر كنهكاران نازل می کند» ما 


۲ داك ر اينها قابل هدايت ئيستند اصرار پیامبران برای جيست؟ 

اين سؤال ديكرى است كه در رابطه با آيات فوق در نظر مجسم می شود ولى توجه به 
يك نكته پاسخ آن را روشن مى سازد و آن اين كه مجازات و كيفرهاى الهى هميشه با 
اعمال و رفتار انسان ارتباط دارد» تنها نمی توان کسی را به خاطر اين كه قلباً آدم بدى 
است كيفر نمود. بلكه لازم است ابتدا او را دعوت به سوى حق کنند. اگر تبعيت نكرد و 
تأباكن دوق رادو قحل کی ساسك در ابن ال سدق قيفر مته در غير امن 
صورت مصداق قصاص قبل از جنايت خواهد بود. 

اين همان جيزى است كه ما نام آن را «اتمام حجت» مى كذاريم. 

به طور خلاصه: جزا و ياداش عملء حتماً بايد يس از انجام عمل باشدء و تنها تصمیم» 
يا آمادگی و زمينه هاى روحى و فكرى براى اين كار كافى نيست. 

به علاوه پیامبران فقط برای هدایت اینها ثيامده اند» اینها در اقلبت اند اکثریت 


توده های گمراه کسانی هستند که تحت تعلیم و تربیت صحیح قابل هدایت می باشند. 


۳ - مهر نهادن بر دل ها 


در آیات فوق و بسیاری دیگر از آیات قرآن براق بیان سلب حس تشخیص 
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و درک واقعی از افراد. تعبير به «ختم» شده است. و احياناً تعبير به «طبع» و «رين). 
اين معنی از آنجا گرفته شده است که در ميان مردم رسم بر اين بوده هنگامی که اشیائی 
را در كيسه ها یا ظرف های مخصوصی قرار می دادند. و يا نامه های مهمی را در پاکت 
می گذاردند» براق آن که کسی سر أن را نگشاید و دست به آن نزند آن را می بستند و 
گره می کردند و بر گره مهر می نهادند. امروز نیز معمول است اسناد رسمی املاک را به 
همین منظور با ریسمان مخصوصی بسته و روی أن قطعه سربی قرار می دهند و روی 
سرب مهر می زنند» تا اگر از صفحات أن چیزی کم و زياد کنند. معلوم شود. 

در تاريخ شواهد فراوانی دیده می شود که رسای حکومت هاء کیسه های زر را به مهر 
خويش مختوم می ساختند و برای افراد مورد نظر می فرستادند. اين برای أن بوده که 
هيج گونه تصرفی در آن نشود تا به دست طرف برسد: زیرا تصرف در آن بدون 
شکستن مهر ممکن نبود. 

امروز نیز معمول است کیسه های پستی را لاک و مهر می کنند. 

در لغت عرب برای اين معنی کلمه «ختم» به کار می رود البته اين تعبیر درباره افراد 
بى ايمان لجوجى است كه بر اثر كناهان بسيار در برابر عوامل هدايت نفوذنايذير 
شده اند. و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان چنان رسوخ كرده كه درست 
همانند همان بسته و كيسه سر به مهر هستند كه ديكر هيج گونه تصرفى در آن نمی توان 
كرد و به اصطلاح قلب آنها لاک و مهر شده است. 

(طبع» نيز در لغت به همین معنى آمده انت و «طابع» (بر وزن خاتم) هر دو به یک 
معنى مى باشد يعنى جيزى كه با آن مهر مى كنند. 

اما «رین» به معنى زنگار يا غبار لايه كثيفى است که بر اشياء كران قيمت 
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می نشيند» اين تعبیر» در قرآن نيز برای كسانى كه بر اثر خيره سرى و گناه زياد قلبشان 
نفوذنايذير شده. به كار رفته است» در سوره «مطففين» آيه ۱۶ می خوانيم: كلا بل ران 
على فُلُوبهم ما كانُوا يَكْسبُون: «جنين نيستء اعمال زشت آنها زنگار و لايه بر قلب آنها 
افکنده است». 

و مهم آن است که انسان مراقب باشد اگر خدای ناکرده گناهی از او سر می زند در 
فاصله نزدیک آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید. مبادا به صورت رنگ ثابتی برای 
قلب در آید و بر آن مهر نهد. 

در حدیثی از امام باقراعله لسلام» می خوانیم: ما من عبد مُوْمن الا و فى قَلبه نک بیْضاءٌ 
قإذا دنب ذبا خرج فى اة کت سَوداء فَإِنْ تاب دحب ذلك السّواث و إن تمادی 
فى الذئوب زاد ذلك السسّوادُ حى يُعَطَىَ الیاض فإذا غَطَى البیاض لم برجم صاحبه 
إلى خر ابد و هو قول الله عروجل کلا بل ران على قُلُوبِهِمْ ما کانوا يَكسبون: 
«هیچ بنده مؤمنى نیست مگر اين كه در قلب او يك نقطه (وسیم) سفید و درخشنده ای 
است هنگامی که گناهی از او سر زند در ميان آن منطقه سفید. نقطه سیاهی پیدا 
می شود. اگر توبه کند آن سیاهی بر طرف می گردد و اگر به گناهان ادامه دهد بر 
سیاهی افزوده می شود. تا تمام سفیدی را بپوشاند. و هنگامی كه سفیدی پوشانده شد. 
دیگر صاحب جنين دلی هرگز به خير و سعادت باز نمی گردد» و اين معنی گفتار خدا 
است که می گوید: كلا ل ران على قلوبهم ما کاوا يَكْسِبُونَ».' 


۱ - «اصول کافی» جلد ۲. صفحه ۰۲۷۳ حديث ۲۰ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۲۰۳ حدیث 


۰ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۷۰ صفحات ۳۳۲ و ۳۶۱. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


4 - مقصود از «قلب» در قرآن 

جرا درک حقايق در قرآن به قلب نسبت داده شده است. در حالى كه مى دانيم قلب مركز 
ادراكات نيست بلكه تلمبه اى است براى كردش خون در بدن؟! 

در ياسخ جنين می كوئيم: 

«قلب» در قرآن به معانى گوناگونی آمده است» از جمله: 

١‏ به معنی «عقل و درک» چنان که در آیه ۷ سوره «ق» مى خوانيم: إِنّ فى ذلى 
تذكرى لمن كان له قَلب: «در اين مطالب. تذكر و يادآورى است برای آنان كه نيروى 
عقل و درک داشته باشند). 

۲ به معنی «روح و جان», چان که در سوره «احزاب» أيه ۱۰ آمده است: و إذ زاغت 
الأَنْصارْ و بَلَعَت الْقُلُوبْ الحناجر: «هنگامی که چشم ها از وحشت فرو مانده و جان ها 
به لب رسیده بود). 

۳ -به معنى «مركز عواطف» آيه ۱۲ سوره «انفال» شاهد اين معنى است: سألقى فى 
لوب الّذين كَمَرُوا الرغب: «به زودى در دل كافران ترس ايجاد می كنم). 

و در جای دیگر در سوره «آل عمران» آیه ٩‏ می خوانيم: قبما رَحْمَة من الله لنت 
لهم و لو كنت فَظَاً غَلِيظ الْقَلْبِ لافْضوا من خولک: «.. اگر سنگدل بودی از اطرافت 
پراکنده می شدند». 

توضیح اين که: 

در وجود انسان دو مركز نیرومند به چشم می خورد: 

۱ - مرکز ادراکات. که همان «مغز و دستگاه اعصاب» است و لذا هنگامی که مطلب 
فکری برای ما پیش می آید. احساس می كنيمء با مغز خويش آن را مورد تجزیه و 


تحلیل قرار می دهیم (اگر جه مغز و سلسله اعصاب در واقع وسیله و 
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ابزارى هستند براى روح). 

۲ - مركز عواطف. كه عبارت است از همان «قلب» صنوبرى كه در بخش چپ سينه 
قرار دارد و مسائل عاطفی در مرحله اول» روی همین مركو اثر ھی گذارد. اولین جرقه از 
قلب شروع می شود. 

ما هنگامی که با مصیبتی روبرو می شویم بالوجدان فشار آن را روی همین قلب 
صنوبری احساس می کنیم. و همچنان وقتی كه به مطلب سرورانگیزی بر می خوریم 
فرح و انبساط را در همین مرکز احساس می كنيع (دقت کنید). 

درست است که مرکز اصلی «ادراکات» و «عواطف» همگی روان و روح آدمی است 
ولی تظاهرات و عکس العمل های جسمی آنها متفاوت است عکس العمل درک و فهم. 
یفن زار در سگاه سر ری قرف وان کی اعمل اکن کاک باز ف 
محبت. عداوت. ترس, آرامش» شادی و غم در قلب انسان ظاهر می گردد. به طوری که 
به هنكام ایجاد اين امور به روشنی اثر آنها را در قلب خود احساس می کنیم. 

نتيجه اين که: اگر در قرآن مسائل عاطفی. به قلب (همین عضو مخصوص) و مسائل 
عقلی» به قلب (به معنی عقل يا مغز) نسبت داده شده دلیل آن همان است که گفته شد. 
و سخنی به گزاف نرفته است. 

از همه اينها گذشته. قلب به معنی عضو مخصوص نقش مهمی در حيات و بقای انسان 
دارد. به طوری که یک لحظه توقف أن با نابودی همراه است. بنابراین جه مانعی دارد 


كه فعالیت های فکری و عاطفی به آن نسبت داده شود. 
۵ - چرا «قلب) و «بصر) به صیغه جمع و «سمع) به صیغه مفرد ذکر شده 


در آيه فوقء مانند بسیاری دیگر از آيات قرآن, «قلب و بصر» به صورت 
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جمع (قلوب و ابصار) له ولى (الدجوع اا مه جا در قرآن به صورت مفرد دكن شده 
است اين تفاوت» حتماً نکته ای داردء نکته آن چیست؟ 
پاسخ: درست است که «سمع» در قرآن همه جا به صورت مفرد آمده و به صورت جمع 


(اسماع) نيامده است ولى «قلب و بصر» كاهى به صورت جمع مانند آيه فوق و گاهی به 


صورت مفرد مانند آیه ۳ سوره «حائیه» آمده است: (و ختم على سَمْعه و قلبه و حء ۱ 


على بَصَره غشاوة). 

عالم بزرگوار مرحوم شيخ «طوسی» در تفسیر «تبیان» از یکی از ادبای معروف چنین 
نقل می کند: علت مفرد آمدن «سمع» ممکن است یکی از دو چیز باشد: 

نخست: اين که «سمع» گاهی به عنوان اسم جمع به کار می رود و می دانیم که در اسم 
جمع معنی جمع افتاده و نیازی به جمع بستن ندارد. 

ديكر: اين که «سمع» می تواند معنی مصدری داشته باشد و می دانيم مصدر دلالت بر 
كم و زياد هر دو مى كند و نيازى به جمع بستن ندارد. 

به علاوه مى توان وجه ذوقى و علمى ديكرى براى اين تفاوت كفت و آن اين كه: تنوع 
ادراكات قلبى و مشاهدات با چشم» نسبت به «مسموعات» فوق العاده بيشتر است و به 
خاطر اين تفاوت. قلوب و ابصار به صورت جمع ذكر شده ولى «سمع» به صورت مفرد 
أفكة: تاد 

در فيزيك جديد نيز مى خوانيم: امواج صوتى قابل استماع تعداد نسبتاً محدودى است 
و از جندين ده هزار تجاوز نمی كند. 

در حالی که امواج نورها و رنگ هائی که قابل رؤيت هستند از میلیون ها می گذرد 


(دقت كنيد). 
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۸ و من الناس من يمول آمَنَا بل و باليَْم الأخر و ما هم بِمُؤْمنِينَ 


٠‏ يُخادغون الله و الّذين منوا و ما خدغون الا هم و ما 


٠‏ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مَرضاً و هم عذاب أليم بما کاوا 
يَكُذْبُونَ 

١‏ و إذا قيل هم لانفْسِدُوا فى الأرض قالوا إنّما خن مُصْلِحُونَ 

ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ و لكن لايَشغرونَ 

۳ و إذا قيل لهم آمئوا كما آمَنَ الناس قالوا أ تومن كما آمَن السْفهاء 


ارتیم هم السَمَهاءٌ و لكن لايَعَلَمُونَ 


۲ 


٠‏ و ذا لَقُوا الذين منوا قالوا آمنا و إذا حَلَوا إلى شیاطینهم قالوا نا 
م سارت 

۰ اله یس بهم و یعدم فى و 

۱۰ أولتكى الذين را الضّلالة بالهدی قما ربخت تجاركَهُم و ما 
كانوا مُهْتَدِينَ 

ترجمه؛ 


۸ - گروهی از مردم کسانی هستند که می گویند: «به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم». در حالی که ایمان 


ندارند. 
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٩‏ -می خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند: در حالى كه جز خودشان را فريب نمی دهند: (اما) نمی فهمند. 
۰ - در دل های آنان یک نوع بیماری است: خداوند بر بیماری آنان افزوده: و به خاطر دروغ هائی که 
می گفتند. عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. 

١‏ و هنگامی که به آنان گفته شود: «در زمين فساد نکنید»! می گویند: «ما فقط اصلاح کننده ایم»! 

۲ - آگاه باشید! اینها همان مفسدانند: ولی نمی فهمند. 

۳ - و هنگامی که به آنان گفته شود: «همانند (سایر) مردم ایمان بیاورید»! می گویند: «آيا همچون ابلهان ایمان 
بیاوریم»؟! بدانید اينها همان ابلهانند ولی نمی دانند! 

۶ - و هنگامی كه افراد با ایمان را ملاقات می کنند» می گویند: «ما ایمان آورده ايم»! (ولی) هنگامی که با 
شیطان های خود خلوت می کنند. می گویند: «ما با شمائیم! ما فقط (آنها را) مسخره می کنیم! 

۵ - خداوند آنان را استهزاء می کند: و آنها را در طغیانشان نگه می دارد» تا سرگردان شوند. 

۲ - آنان کسانی هستند که «هدایت» را به «گمراهی» فروخته اند: و (اين) تجارت آنها سودی نداده: و هدایت 


نيافته اند. 
دفسير : 
كروه سوم منافقان 


آیات فوق» شرح فشرده و بسیار پر مغزی پیرامون منافقان و ویژگی های روحی و 


اعمال آنها بیان می کند. 


توضیح اين که: اسلام در یک مقطع خاص تاریخی خود با گروهی روبرو 
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شد كه ه اخلاص و شهامت برای ايمان آوردن داشتند و نه قدرت و جرأت بر مخالفت 
صریح. 

اين گروه كه قرآن از آنها به عنوان «منافقین» ياد می کند و ماء در فارسی از آنها تعبیر 
به «دورو» يا «دو چهره» می کنیم» در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ کرده بودند. و خطر 
بزرگی برای اسلام و مسلمین محسوب می شدند. و از آنجا كه ظاهر اسلامی داشتند. 
غالبا شناخت آنها مشکل بود. ولی قرآن نشانه های دقیق و زنده ای برای آنها بیان 
می کند که خط باطنی آنها را مشخص می سازد و الگوئی در اين زمینه به دست 
مسلمانان برای همه قرون و اعصار مى دهد . 

نخست تفسیری از خود نفاق دارد می فرماید: «بعضی از مردم هستند که می گویند: به 
خدا و روز قيامت ایمان آورده ايم در حالی که ایمان ندارند» (و من الناس من يمول 


آمَنا باللّه و الوم الاخر و ما هم بمُؤمنين» 


آنها اين عمل را یک نوع زرنگی و به اصطلاح تاکتیک جالب. حساب می کنند: «آنها با 
اين عمل می خواهند خدا و مؤمنان را بفریبند» (خادغون الله و الَذين آمنوا. 

ضر حالی که تنها خودشان را فریب می دهند اما نمی فهمند» و ما یخدخون الا 
هم و ما یشفرون» 

آنها با انحراف از راه صحیح و صراط مستقیم. عمری را در بیراهه می گذرانند تمام 


نیروها و امکانات خود را بر باد می دهند و جز ناکامی و شکست و بدنامی و عذاب 


الهی بهره ای نمی گیرند. 


آنگاه قرآن در آيه بعد به اين واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع یک نوع 
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بيمارى استء انسان سالم يك چهره بيشتر ندارد. هماهنگی كامل در ميان روح و جسم 
او حکمفرما است: چرا که ظاهر و باطن؛ روح و جسم همه مکمل یکدیگرند. 

اگر مؤمن است. تمام وجود او فریاد ایمان می کشد و اگر منحرف شود باز هم ظاهر و 
باطن او نشان دهنده انحراف است. اين دو گانگی جسم و روح درد تازه و بیماری 
اضافی است. اين یک نوع تضاد ناهماهنگی و از هم گسستگی است که حاکم بر وجود 
اسان من ود 

می گوید: «در دل هاى آنها بیماری خاصی است» (فی لوبهم مرضر. 

اما از آنجا که در نظام آفرینش» هر کس در مسیری قرار گرفت و وسائل آن را فراهم 
ساخت در همان مسيرء رو به جلو مى رود. 

و يا به تعبیر دیگر تراکم اعمال و افکار انسان در یک مسیرء آن را پررنگ تر و راسخ تر 


می سازد. قرآن اضافه می کند: «خداوند هم بر بیماری آنها می افزاید» رادم اللّهُ 


و از آنجا که سرمایه اصلی منافقان دروغ است و تا بتوانند. تناقض ها را که در 
زندكيشان ديده مى شود با آن توجيه كنند. در يايان آيه مى فرمايد: «براى آنها عذاب 


اليمى است به خاطر دروغ هائى كه می گفتند» (و لَهُمْ عذاب الیم بما کائوا يَكُذْبُونَ. 


پس از آنء به ولژگی هاى آنها اشاره می كند که نخستين آنها داعيه اصلاح طلبی است 


در حالى که هه واقعى همانها هستند مى فرمايد: «هنكامى كه به آنها گفته شود: در 
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اما قرآن در آيه بعد می گوید: «بدانيد اينها همان مفسدانند و برنامه ای جز فساد ندارند 
ولى خودشان هم نمی فهمند!! لا إِنّهُمْ هم الْمْفْسِدُونَ و لكن لاتشغرون» 

بلكه اصرار و يافشارى آنها در راه نفاق و خو گرفتن با اين برنامه هاى زشت و ننگین» 
سبب شده كه تدريجاً گمان کنند. اين برنامه ها مفید. سازنده و اصلاح طلبانه است. و 
همان گونه كه سابقاً نيز اشاره کردیم» گناه اگر از حد بگذرد» حس تشخيص را از انسان 
می كيردء بلكه تشخيص او را واژگونه می کند. و ناياكى و آلودگی به صورت طبيعت 


ثانوى او در می آید. 


نشانه دیگر اين كه: آنها خود را عاقل و هوشيارء و مؤمنان را سفیه ساده لوح و 
خوش باور می يندارند» آن جنان که قرآن می گوید: «هنگامی كه به آنها گفته مى شود: 
ايمان بياوريد آنگونه که توده هاى مردم ايمان آورده اند. می كويند: آيا ما همجون اين 
سفيهان ايمان بیاوریم»؟! «و إذا قيل لَهُمْ آمنوا كما آمَنَ الاس قالوا أ ومن كما 
من الستّمَهاء). 

و به اين ترتيبء افراد پاکدل» حق طلب و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيت در 
دعوت پیامبر(صلی اله عليه وآله» و محتواى تعليمات او. سر تعظيم فرود آورده اند به سفاهت 
متهم مى كنند و شيطنت و دوروئی و نفاق را دليل بر هوش و عقل و درايت 
می شمرندء آری در منطق آنها عقل. جايش را با سفاهت عوض كرده است. 


لذا قرآن در پاسخ آنها می گوید: «بدانيد سفيهان واقعى اينها هستند اما 
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1 


نمی دانند» لالم هم السْفهاءٌ وَ لكن لایَعلمُون». 

آيا اين سفاهت نیست که انسان خط زندگی خود را مشخص نکند و در ميان هر گروهی به 
رنگ آن گروه در آید و به جای تمرکز و وحدت شخصیت. دوگانگی و چند گانگی را پذیرا 
گردد. استعداد و نیروی خود را در طریق شیطنت و توطثه و تخریب به کار گیرد. و در عين 


سومین نشانه آنها آن است که هر روز به رنگی در می آیند و در ميان هر جمعیتی با آنها 
هم صدا می شوند. آن چنان که قرآن می گوید: «هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات کنند 
می گویند ایمان آورديم» دو إذا لَقُوا لین آمنوا قالوا آتا. 

ما از شما هستيم و پیرو يك مکتبیم» از جان و دل اسلام را يذيرا كشتيم و با شما هيج فرقى 
نداریم! 

«اما هنگامی که با دوستان شیطان صفت خود. به خلوتكاه می روند می گویند ما با شمائیم»! «و 
إذا خلوا إلى شياطینهم قالوا انا معکم» 

او اگر می ہینید ما در برابر مومنان اظهار ایمان می کنیم ما مسخره شان می کنیم»! نما تحن 
شتهرون. 

ما بر افکار و اعمالشان در دل می خندیم. می خواهیم كلاه بر سرشان بگذاریم. دوست ما و 


سپس قرآن با یک لحن کوبنده و قاطع می گوید: لهذا آنها را مسخره فى کند» الل ووی 


بهم). 


م2 


«و خدا آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا به کلی سرگردان شوند» (و 
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دهم فى طفْیانهم يَعْمَهُونَ) ١‏ 


آخرین آيه مورد بحث. سرنوشت نهائی آنها را كه سرنوشتی است بسیار غم انگیز: شوم 
و تاریک چنین بیان می کند: 

«آنها کسانی هستند که در تجارتخانه اين جهان هدایت را با گمراهی معاوضه کرده اند» 
أولئك الذین اشتروا الضلالة بالُْدی». 


و به همین دلیل. «تجارت آنها سودی نداشته» بلکه سرمایه را نیز از کف داده اند «قما 
«و هرگز روی هدایت را ندیده اند» رو ما کائوا کدی 


نکته ها: 

١‏ - ييدايش نفاق و ريشه ها ی آن 

هنگامی که انقلابی در محیطی روی می دهد - مخصوصاً انقلابی همچون انقلاب اسلام 
كه بر پایه های حق و عدالت قرار داشت - مسلماً منافع گروهی غارتگر» ظالم و 
خودکامه به خطر می افتد. آنها نخست با تمسخر و استهزاء و سپس با استفاده از نیروی 
مسلح» فشار اقتصادی. تبلیغات مستمر اجتماعی. سعی می کنند انقلاب را در هم 
ب ۳ 

كروهى از مخالفان تاكتيك و روش عملى خود را تغيير داده» ظاهراً تسليم می شوند اما 


در واقع يك كروه زير زمينى مخالف را تشكيل مى دهند. 


۱ - مون از ماده «عمه» (بر وزن همه) به معنى تردد و تحير در كارى است و به معنى كوردلى و تاريكى بصيرت كه اثر آن 


سرگردانی است نیز آمده است (به کتاب های «مفردات راغب» و تفسیر «المنار»و «قاموس اللغة» مراجعه شود). 
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اینها که به خاطر داشتن دو چهره متعلف» منافق نامیده می شوتك خطرناک ترین 
دشمنان انقلاب اند: زيرا موضع آنها كاملاً مشخص نیست. تا مردم انقلابی آنها را 
بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابلای صفوف مردم پاک و راستین» و حتی گاهی 
در يست های حساس نفوذ می کنند. 

انقلاب اسلام. نيز در برابر چنین گروهی قرار گرفت. یعنی تا زمانی که پیامبر اسلام(صلی 
لله عليه وآله) از «مکه) به «مدینه») همجرت نکرده بود. مسلمانان حکومتی تشکیل نداده 
بودند. 

اما پس از ورود ييامبر(صلى الله عليه وآله) به «مدینه». نخستين يايه حكومت اسلامى گذارده 
شدء و يس از پیروزی در جنگ «بدر»» اين مسأله تکار کته عق وھا حكوية 
و دولتى کوچک اما قابل رشد تشكيل گردید. 

اینحا بود که منافع بسیاری از سردمداران «مدینه» میا يهود که در آن زمان مورد 
احترام عرب ها بودند به خطر افتاده احترام يهود در أن زمان بیشتر به خاطر اين بود که 
اهل کتاب و مردمی نسبتاً با سواد» و از نظر وضع اقتصادی. پیشرفته بودند. و همانها 
بودند که پیش از ظهور پیامبر(صلی الله عليه وآله» بشارت چنین ظهوری را می دادند. 

افراد دیگری هم در «مدینه» بودند که داعیه ریاست و رهبری مردم داشتند. ولی با 
هجرت رسول خدا حساب ها به هم خورد. سران ظالم و خودکامه و اطرافیان غارتگر 
آنها دیدند» توده هاى مردم به سرعت به ييامبر(صلى الله عليه واآله)ایمان می آورند. حتی 
خویشاوندان خودشان. آنها بعد از مدتی مقاومت دیدند چاره ای نیست جز اين که 


ظاهراً مسلمان شوند: زیرا نواختن كوس مخالفت و قرار گرفتن 


۱- «منافق» از ماده «نفق» (بر وزن شفق) به معنی کانال ها و نقب هائی است که زیر زمين می زنند تا برای استتار يا فرار از 


آن استفاده کنند. 
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در جبهه مقابل» علاوه بر مشكلات جنگ و صدمه هاى اقتصادی» خطر نابودی آنها را 
در بر داشت به ویژه اين كه عرب تمام قدرتش قبیله او بود و قبیله های آنها غالباً از 
آتان جدا شده بو دند. 

روی اين اصل. راه سومی انتخاب کردند» و آن اين که ظاهراً مسلمان شوند و در خفا 
نقشه در هم شکستن اسلام را طرح ریزی کنند. 

کوتاه سخن اين که بروز «نفاق» در یک اجتماع معمولا معلول یکی از هو سیر است: 
نخست پیروزی و قدرت آئین انقلابی موجود و تسلط آن بر اجتماع. 

و دیگر ضعف روحیه و فقدان شخصیت و شهامت کافی برای رویاروئی با حوادث 


سخت. 


۲ -لزوم شناخت مناففین در هر جامعه 

بدون شک. نفاق و منافق. مخصوص عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)نبوده است و در هر 
جامعه ای اين برنامه و گروه وجود دارند. منتها بايد بر اساس معیارهای حساب شده ای 
كه قرآن برای آنها به دست می دهد شناسائی شوند. تا نتوانند زیان و يا خطرى ایجاد 
کنند. در آیات گذشته و همچنین سوره «منافقین» و روایات اسلامی نشانه های مختلفی 
برای آنها ذكر شده اسك" أن حمله: 

١‏ - هیاهوی بسيار و ادعاهاى بزرگ» و خلاصه كفتار زياد و عمل كم و ناهماهنگ. 

۲ - در هر محيطى رنگ آن محيط را كرفتن و با هر جمعيتى مطابق مذاق آنان حرف 


زدن. با مومنان «آمَنا» گفتن و با مخالفان رانا مَعکم»! 


۱ - «کافی» جلد ۲. صفحه ۲۹۳ باب صفة النفاق و المنافق (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ صفحه ۱۷۲ 


باب ۱۰۳ النفاق ‏ «غرر الحکم». صفحه ۴۵۸. الفصل الثانی فى النفاق (انتشارات دفتر تبلیغات). 
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۳ - حساب خود را از مردم جدا کردن» و تشكيل انجمن هاى سرىء و مرموز دادن با 
نقشه های حساب شده. 

٤‏ - خدعه» نیرنگ و فریب و دروغ و تملق و چاپلوسی» پیمان شکنی و خیانت. 

۵ س خود برتربینی» و مردم را ناآگاه» سفيه و ابله قلمداد كردن و خود را عاقل و هوشیار 
دانستن. 

خلاصه. دوگانگی شخصیت و تضاد برون و درون که صفت بارز منافقان است 
پدیده های گوناگونی در عمل و گفتار و رفتار فردی و اجتماعی آنها دارد که به خوبی 
می توان آن را شناعت. 

جه تعبير زيبائى دارد قرآن در آیاتی که خوانديم می گوید: فى قلوبهم مَرَض: «آنها 
دل های بیمار دارند» جه بیماری از دوگانگی ظاهر و باطن بدتر؟ و جه بیماری از خود 
برتربینی و يا نداشتن شهامت برای رویاروئی با حوادث دردناک تر؟ 

ولی همان گونه که بیماری قلبی را هر چند پنهان است نمی توان به کلی مخفی کرد 
بلكه نشانه های آن در چهره انسان و تمام اعضای بدن آشکار می شود بیماری نفاق نيز 


همین گونه است که با تظاهرات مختلف قابل شناخت می باشد." 


۲ب رای توضیح بیشتر به جلد چهارم تفسیر «نمونه» ذيل آیات ۱ تا ۱۳۳ سوره «نساء». صفحات ۱۷۴ تا ۱۷۸ و نیز به 
جلد هفتم» ذیل آیات ۴۹ تا ۵۷ سوره «توبه» صفحات ۴۳۸ تا ۴۵۰ مراجعه فرمائید. 
در سوره «توبه» ذیل آیات ۲ تا ۸۵ نيز بحث های فراوانی در اين زمینه مطالعه خواهید فرمود (جلد هشتم» صفحات ۱٩‏ تا 


۷۲ 
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۳ - وسعت معنى ثفاق 

گر جه نفاق به مفهوم خاصش» صفت افراد بی ايمانى است كه ظاهراً در صف 
مسلماتائئذء اما باطناً دل در گرو كقر دارند» ولى نفاق معنى وسيعى دارد كه هر گونه 
دوكانكى ظاهر و باطن. كفتار و عمل را شامل می شود هر چند در افراد مؤمن باشد كه 
ما از آن به عنوان «ركه هاى نفاق» نام مى بريم. 

مثلاً در حدیثی می خوانيم: ثلاث من کن فيه كان مُنافقاً و إِنْ صام و صَلَى و زعم أله 
شتلی من إِذَا انْتَمنَ خان و إذا خدّث کذب و إذا وعد أخلف: 

«سه صفت است در هر كس باشد منافق است هر چند روزه بگیرد» نماز بخواند و خود 
را مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت می کند. کسی که به هنكام سخن گفتن 
دروغ می گوید. و کسی كه وعده می دهد و خلف وعده می کند».! 

سلما اتن کرت اراھ سای سے غاص مت وی کد کا و ان كن وجو 
آنها هست. مخصوصاً درباره ریاکاران از امام صادق(عله السلام) می خوانيم كه فرمود: 
الریاءٌ شحراً لاتثمر الا الشرک الْخَفى» و أصنلها الثفاق!: «ريا و ظاهر سازی, درخت 
(شوم و تلخی) است که میوه ای جز شرك خفی ندارد و اصل و ريشه آن نفاق است»." 
در اینجا توجه شما را به سخنی از امير مومنان علی«علیه السلام» درباره منافقان جلب 
می کنیم: 

ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم» و از منافقان بر حذر 


می دارم زیرا آنها گمراه و گمراه کننده اند. خطاكار و به خطا اندازند. به 


۱ - «سفينة البحار» جلد ۲. صفحه ۶۰۵ - «کافی». جلد ۲. صفحه ۲۹۰ - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ 
صفحه ۰۱۰۸ حدیث /. 


۲ - «سفينة البحار» جلد اول. ماده «رئی» - «بحار الانوار» جلد ۶۹ صفحه ۰۲۰۰ حدیث ۳۷. 
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رنگ هاى گوناگون در می آیند. به قيافه و زبان هاى متعدد خودنمائى می کنند از هر 
وسيله ای برای فريفتن و در هم شكستن شما استفاده می کنند. و در هر كمينكاهى به 
كمين شما می نشینند. بد باطن و خوش ظاهرند. و در نهان برای فريب مردم كام بر 
فى کارت أن مر اھ ھا ر کے ھی که و کفتارشان به ظامر لها بش اما ارغان 
دردی است درمان ناپذی به رفاه و أسايش مردم حسد می‌ورزند و (اگر به کسی) بلائی 
وارد شود خوشحال می شوندء امیدواران را مأيوس می کنند. در هر راهی کشته ای 
دارند. در هر دلی راهی و در هر مصیبتی اشک ساختگی می ریزند. مدح و تمجید را به 
گیگ فن من ده و از الالال و توا ی کم ار يدوق کرات سار 


می‌ورزند. و اگر ملامت کنند كلدك ده در فى تما )ی 


4 -كارشكنى های منافقان 
نه تنها برای اسلام که برای هر آئين ن انقلابی و پیشرو منافقان خحطرناک ترین گروه اند 
آنها در لابلای صفوف مسلمانان نفوذ می کنند و از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده 


گاهی مومنان راستین را که با اخلاص تمام سرمایه مختصری را در راه خدا انفاق 


می کردند مورد استهزاء قرار می دادند. جنان که قرآن می گوید: الذي يَلْمزُونَ 


١‏ لَمْطوعین من الْمُؤْمنِينَ فى الصّدقات و الّذين لا يدون 1 جْهْدَهُم فینخرون منهم 


سّخر الله م نف منهُم و لَهُمْ عذاب أليم: 


«آنها كه مؤمنان با اخلاص را به خاطر انفاق هاى (کوچک اما بی ريا) مسخره 


١-«نهج‏ البلاغه». خطبه ۱۹۴ - «بحار الانوار». جلد ۶٩‏ صفحه ۰۱۷۷ حديث ۶. 
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مین كنتلء خداوند آنها را اسقیرا می کند و عذات دردناکی در انتظارشان است) ' 

و كاهى در انجمن هاى سرى خود. تصميم می گرفتند. کمک هاى مالى خود را از 
ياران رسول خدا(صلی الله عليه وآل» به كلى قطع کنند. تا از اطراف او يراكنده شوند. چنان 
كه در سوره «منافقون» آمده است: هم الذین يَقُولُونَ لاتنفقُوا على من عند رَسُول الله 
حتى يَنْقَضُّوا و للّه خزائن السّماوات و الأئض و لکن الْمُنافقينَ لابَفْمَهُونَ: 

«آنها می گویند کمک های مالی خود را از کسانی که نزد پیامبرند قطع كنيد تا از پیرامون 
اوا بداند وان اسمان و وعد از ان دا استه ول سافقان تمی انندم" 
گاهی تصمیم می گرفتند كه يس از بازگشت از جنگ به «مدینه»» دست به دست هم 
بدهند و با استفاده از یک فرصت مناسب. موّمنان را از «مدینه» بیرون کنند و می گفتند: 
لن رجغنا ای الْمَدِيئَه لَبُخْرجَنَ الأعزٌ منها الأدل: 

«اگر به مدينه باز گردیم» عزیزان, ذليلان را بيرون خواهند كرد»!." 

و زمانى هم به بهانه هاى مختلف از قبيل جمع آوری محصول هاى کشاورزی, از 
شركت در برنامه هاى جهاد. خود دارى كرده و در شديدترين لحظات. پیامبر (صلى الله عليه 
وآله» را تنها می گذاشتند. و در عين حال وحشت داشتند كه پرده از رازشان برداشته شود 
و رسوا گردند. 

به خاطر همین موضع كيرى های بسيار خصمانه. در آيات زیادی از قرآن» آماج 
شديدترين حملات قرار گرفتند» و يك سوره در قرآن به نام سوره «منافقون» ييرامون 


وضع آنها نازل شده است. 


۱ - توبه. أيه ۷۹ 
۲ - منافقون» آیه ۷. 


۳-منافقون. آیه ۸. 
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در سوره هاى «توبه». «(حشر» و بعضى ديكر از سوره هاى قرآن نیز» مورد نكوهش 
فراوان قرار گرفته اند از جمله سيزده أيه از آيات همين سوره «بقره) از صفات آنها و 


عواقب شومشان سخن می گوید. 


۵ - فريب دادن وحدان 

مشکل بزرگی که مسلمانان در ارتباط با منافقان داشتند اين است که از یکسو مأمور 
بودند هر كس اظهار اسلام می کند. با آغوش باز از او استقبال کنند. و از تفتیش عقائد 
در مورد اشخاص خودداری نمایند. 

از سوی دیگر بايد مراقب توطئه های منافقان باشند منافقانی که با قيافه حق به جانب 
و به نام یک فرد مسلمان» گفتارشان مورد قبول افراد واقع می شد. در حالی که در باطن. 
سل راه اسلام و از دشمنان قسم خورده بودند. 

اين گروه با پیش گرفتن اين راه. فکر می کردند می توانند خداوند و مؤمنان را برای 
هميشه فریب دهند. در حالی که بدون توجه خود را فریب می دادند. 

تعبير به «یخادغون الله و الّذین آمَنُوا» (با توجه به معنی مخادعه كه به معنی نیرنگ و 
خدعه از دو طرف است) مفهوم دقیقی را ترسیم می کند و آن اين که آنها بر اثر 
کوردلی. اعتقاد داشتند: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» یک خدعه گر است که برای 
حکومت بر مردم. دين و نبوت را مطرح ساخته و افراد ساده لوح نيز اطراف او جمع 
دا لا بابد كر ایل ان عه دغه رخاس یرای از یکسی کار این ای 
خدعه و نیرنگ بود. 

و از سوئی دیگر درباره پیامبر بزرگ خدا نیز چنین اعتقاد غلطی داشتند. 

اما جمله بعد (و ما خدغون إلا أَنْفْسَهُمْ و ما یشگرون) هر دو پندار آنها را در هم 


می کوبد. 
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از يكسو اثبات می كند: تنها خدعه و نیرنگ از جانب خود آنها است و از سوى ديكر 
می كويد: اين خدعه و نیرنگ نيز به خودشان باز می گردد و نمی فهمند: جرا كه 
سرمايه هاى اصیلی را كه خداوند برای نيل به سعادت در وجودشان آفریده در مسير 
خدعه و فريب و نيرنك بر باد می دهند و دست خالى از هر خير و نیکی با كوله بارى 
از گناه» از دنيا می روند. 

البته. هيج كس خدا را نمی تواند فريب بدهد: چرا كه او با خبر از آشکار و نهان است؛ 
بنابراین تعبیر به «بخادغون اللّه» يا از اين نظر است که خدعه و نیرنگ با پیامبر و 
مومنان. همچون خدعه و نیرنگ با خدا است. (در موارد دیگری از قرآن نيز دیده 
می شود که خداوند برای تعظیم پیامبر و مؤمنان خود را در صف آنها قرار مى دهد). 

و یا اين كه بر اثر عدم شناخت صفات خداء با افکار کوتاه و ناقص خود. به راستی فکر 
می کردند ممکن است چیزی از خدا پنهان بماند و نظیر آن نیز در بعضی دیگر از آیات 
قرآن دیده می شود. 

به هر حال. آيه فوق» اشاره روشنی به مسأله فریب وجدان دارد و اين که بسیار می شود 
انسان منحرف و آلوده» برای رهائی از سرزنش و مجازات وجدان در برابر اعمال زشت 
و انحرافی دست به فریب وجدان خويش می زند. و کم کم برای خود اين باور را به 
وجود می آورد که اين عمل من نه تنها زشت و انحرافی نیست بلکه اصلاح است و 
مبارزه با فساد (إِلّما تحن مُصْلِحُونَ) تا با فریب وجدان, آسوده خاطر به اعمال خلاف 
خود ادامه دهد. 

می گویند: یکی از سران آمریکا در پاسخ اين که چرا دستور داده است دو شهر بزرگ 
زاين (هیروشیما. و ناکازاکی) را بمباران اتمی کنند و حدود ۲۰۰ هزار نفر کودک و پیر 
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ما به خاطر صلح اين دستور را داده ایم! كه اكر اين كار را نمی كرديم جنگ 
طولانى تر می شد و می بايست بيش از اين می كشتيم!! 

آری» منافقان عصر ما نيز برای فريب مردم يا فريب وجدان خود از اين گفته ها و از آن 
كارهاء بسيار دارند. در حالى كه در برابر ادامه جنگ يا بمباران اتمى شهرهاى بی دفاع» 
راه سوم روشنى نيز وجود داشت و آن اين كه: دست از تجاوزكرى بردارند و ملت ها 
را با سرمایه های کشورشان آزاد بگذارند. 

بنابراين» نفاق در حقیقت وسیله ای است برای فریب وجدان. و جه دردناک است که 
انسان» اين واعظ درونی» اين پلیس هميشه بیدار و اين نماینده الهی را در درون خود. 


خفه كندء و یا آن چنان پرده بر روی آن بیفکند كه صدایش به كوش نرسد. 


5 - تجارت پر زيان 

در قرآن مجيد كراراً فعاليت هاى انسان در اين دنيا به یک نوع تجارت تشبيه شده 
است و در حقیقت همه ما در اين جهان تاجرانی هستیم كه با سرمایه های فراوان 
خداداد: سرمایه عقل» فطرت. عواطف. نیروهای مختلف جسمانی» مواهب عالم طبیعت 
و بالاخره رهبری انبیای گام در اين تجارتخانه بزرگ می گذاریم. گروهی سود می برند. 
پیروز می شوند و سعادتمند. گروهی نه تنها سودی نمی برند که اصل سرمایه را نيز از 
دست داده. و به تمام معنی ورشکست می شوند نمونه کامل گروه اول. مجاهدان راه 
خدا هستند. چنان که قرآن درباره آنها می كويد: يا أَيُهَا الّذين آمَنُوا هل أذلكُمْ على 


وه بو o‏ ع ۵ ۵ و 5 س و ۳9 س 
.4 مع موم o‏ ۳ 9 عه «مع ۳ مر مر هر مه ۵ مه هه 2 
تجارة حب من عذاب ال 2 دومنول بالله و رَسُوله و تجاهدون فى سبیل الله 


«اى افراد با ايمان! آيا شما را راهنمائى به تجارتى بكنم كه از عذاب دردناك رهائيتان 


مى بخشد (و به سعادت جاويدان رهنمونتان مى شود) * به خدا و 
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رسول او ايمان بياوريد و در راه او با مال و جان جهاد کنید».! 

و نمونه واضح گروه دوم منافقان اند كه قرآن در آيات فوق» يس از ذكر كارهاى 
مخرب آنها كه در لباس اصلاح و عقل انجام می كيرد می گوید: «آنها کسانی هستند که 
هدایت را با گمراهی مبادله کردند و اين تجارت نه برای آنها سودی داشت و نه مايه 
هدایت شد». 

اين گروه در موقعیتی قرار داشتند که می توانستند بهترین راه را انتخاب كنندء آنها در 
کنار چشمه زلال وحی قرار داشتند. در محیطی مملو" از صفا و صداقت و ایمان. 

اما آنها به جای اين که: از اين موقعیت خاص که در طول قرون و اعصار تنها نصیب 
گروه اندکی شده است بالاترین بهره را ببرند. هدایت را دادند و گمراهی را خریدند. 
هدایتی که در درون فطرتشان بود» هدایتی که در محيط وحی موج می زد همه اين 
امکانات را از دست دادند به گمان اين كه با اين کار می توانند. مسلمین را در هم 
بکوبند و رژیاهای شومی را كه در مغز خود می پروراندند تحقق بخشند. 

اين معاوضه و انتخاب غلط دو زیان بزرگ همراه داشت: 

نخست اين که: سرمایه های مادی و معنوی خويش را از دست دادند بی آن که در 
مقابل آن سودی ببرند. 

و دیگر اين که: حتی به نتيجه شوم مورد نظر خود نيز نرسیدند: زیرا اسلام با سرعت؛ 


پیشرفت کرد و به زودی صفحه جهان را فرا كرفت و اين منافقان نیز رسوا شدند. 


۱-صف. آیات ۱۰ و ۱۱. 
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۷ ملم کمثل اذى استوقد ناراً فَلَمَا أضاءت ما حوله دحب اللَّهُ 
بنورهم و ركهم فى ظلمات لایبصرون 
۰ أو کصیّب من السّماء فيه ظلمات و رغد و برق یخعلون أصابعَهم 
فى آذانهم من الصّواعق حَذر الْمَوْت و الله حیط بالکافرین 
يكاذ البق يتخطّفا أَبْصارَهم کلم آضاء لَهُمْ مَشوا فيه و إذا ظلَم 
لهم قامُوا و لَوْ شاء الله دحب بِسَمْعهِمْ و أنصارهم ان الله على 


مت و مه 
كل شیء قدیر 


> 


٠‏ آنان (منافقان) همانند کسی هستند كه آتشی افروخته (تا در بيابان تاريك. راه خود را بيدا کند)» ولى 
هنكامى كه آتش اطراف او را روشن ساخت. خداوند آن را خاموش می کند: و در تاريكى هاى وحشتناکی که 
چشم کار نمی کند. آنها را رها می سازد. 

۸ - آنها کران. گنگ ها و کورانند: لذا (از راه خطا) باز نمی گردند! 

۹ - يا همچون بارانی از آسمان» که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگذران) ببارد. آنها 
از ترس مرگ انگشتانشان را در كوش های خود می گذارند: تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران 
احاطه دارد. 

۰ - (روشنائی خیره کننده) برق» نزدیک است چشمانشان را برباید. هر زمان که (برق جستن می کند. و صفحه 
بیابان را) برای آنها روشن می سازد. (چند گامی) در پرتو آن راه می روند: و چون خاموش می شود توقف 


می کنند. و اگر خدا بخواهد» كوش و چشم آنها را از بين می برد: چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. 
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دو مثال جالب برای ترسيم حال منافقان 

بعد از بیان صفات و ویژگی هاى منافقان» قرآن مجید. برای مجسم ساختن وضع آنها 
دو تشبیه كويا در آیات فرق بیان می كند: 

۱ - در مثال اول می گوید: «آنها مانند کسی هستند که آتشی (در شب ظلمانی) افروخته 
0 عرقي تور ارو از سره بای يد نال و تلهم کمثل 
اذى استوقد نارا. 

«ولى همین كه اين شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت. خداوند آن را خاموش 
فى ناز و در ظلمات وعافان' ھی که قر إى که ری را فده فلا اضاوت 
ما وله ذَحَب ال بنورهم و تَركَهُمْ فى ظلمات لایبصرون» 

آنها فکر می کردند. با اين آتش مختصر و نور آن می توانند با ظلمت ها به پیکار 
برخیزند. اما ناگهان بادی سخت بر می خيزد و یا باران درشتی فرو می ریزد. و یا بر اثر 
پایان گرفتن مواد آتش افروز. آتش به سردی و خاموشی می گراید و بار دیگر در 


تاریکی وحشت زا سرگردان می شوند. 


آنگاه اضافه می کند: «آنها کر هستند و گنگ و نابینه و چون هيج يك از وسائل اصلى 


من 


درك حقايق را ندارند از راهشان باز نمی گردند» ( صم کم غم فَهُمْ لايَرجعُون). 

جه مثال دقيق و گویائی: در زندگی انسان بيراهه ها فراوان استه اما خط مستقيم که به 
سر منزل مقصود به پیش می رود یکی بیش نیست. ولی خطوط انحرافی بی نهایت 
ات و او أن گذشته پرده های ظلمت. طوفان های وحشتناک و حوادث گوناگون در 


طول اين راه فراوان خواهد بود. جراغ پرفروغی که از اين 
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حوادث مصون باشد, لازم است كه اين پرده هاى ظلمت را بشكافد و در برابر طوفان ها 
مقاومت کند. و آن جيزى جز جراغ عقل و ايمان و خورشيد وحى نيست. 

مختصر شعله ای که انسان» موقتاً می افروزد چه کاری در این راه طولانی و پر از طوفان 
از ان ساخته است؟! 

«منافقان» با انتخاب راه نفاق» چنین می ينداشتند كه: می توانند در همه حال موقعيت 
خويش را حفظ کنند و از هر خطر احتمالى مصون بمانند. از منافعى كه به دو طرف 
می رسدء استفاده کرده» و هر دسته غالب شوند آنها را از خود بدانند اگر مؤمنان پیروز 
شوند در صف مؤمنانء و اكر غلبه با كافران باشد با آنها باشند. 

انها خرف را ا کے زیرگ و باهوش کی تتداشته اندو در وزكر زوشتاتن این شعله 
ضعیف و نایایدار می خواستند راه زندگی خود را ادامه دهند و به نوائی برسند. 

اما قرآن پرده از روی کار آنها برداشت» و دروغشان را آشکار کرد. چنان که می خوانیم: 
إذا جاءک الْمُنافقُونَ قالوا تشهد الک كرسول الله و الله یلم نک لَرَسُْولة و الله 
شه إن الْمُنافقينَ لكاذبُون: «هنكامى كه منافقان به سراغ تو می آيند می گویند: ما 
كواهى می دهيم كه تو فرستاده خدائی. خدا هم می داند كه تو رسول او هستی ولى 
خدا كواهى می دهد كه منافقان در اظهاراتشان دروغ می كويند».' 

حتى قرآن به كفار نيز اعلام می كند: آنها با شما نیستند. هر وعده ای دهند عمل 
نخواهند كرد: 


ألم تر إلى الّذين نافَقُوا يَفُولُونَ لاخوانهم الّذين کفُروا من أهل الكتاب 


۱-منافقون. آیه ۱ 
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لئن آخرجتم لنخرجن مَعَكُمْ و لانطيع فيكم أحد حداً أ أبداً و إن فوتلتم لتَنْصرئَكُمْ و الله 
َسْهَد إِنَّهُمْ لكاذبون * لنن أخرجوا لاتخرجون مَعَهُمْ و نن قوتلوا لایِنصرولهم و ئن 
نَصَروهمْ لول الأذبار تم لاینصرون: 

«منافقان به برادران کافر خود از اهل کتاب وعده می دهند که اگر شما را از «مدینه» 
بیرون کنند. ما نيز با شما خارج خواهيم شد و به حرف هیچ كس درباره شما كوش 
نخواهيم داد. و اگر با شما بجنگند شما را یاری می کنیم. و لکن خداوند گواهی 
می دهد که منافقان دروغ می گویند # اگر آنها را بیرون کنند همراه آنها خارج نخواهند 
شدء و اگر با آنها جنگ نمایند ياريشان نخواهند کرد. و اگر به آنها کمک کنند (در كير و 
دار جنگ) پا به فرار خواهند گذاشت» (و استقامت به خرج نخواهند داد).! 

قابل توجه این که: قرآن در اینجا از جمله «اشتو ق تارا استفاده کرده است» یعنی آنها 
برای رسيدن به «نور» «نار» استفاده می کنند. اتش که هم دود. هم خحاکستر و هم 
سوزش دارد. در حالى كه مؤمنان از نور خالص و جراغ روشن و پر فروغ ايمان بهره 
می گیرند. 

منافقان كر جه تظاهر به نور ايمان دارند اما باطنشان» نار است. و اگر هم نورى باشد 
ضعيف است و كوتاه مدت. 

اين نور مختصر يا اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحيدى است و يا اشاره به ايمان 
نخستين آنها است كه بعداً بر اثر تقليدهاى کورکورانه. تعصب هاى غلط و لجاجت ها و 
عداوت هاء پرده هاى ظلمانى و تاريك بر آن مى افتدء نه تنها یک ظلمت بلكه به تعبير 
قرآن «ظلمات». 


و همین ها است كه چشم بيناء كوش شنوا و زبان كويا را سرانجام از آنها 


١-حشرء‏ آیات ۱۱ و ۱۲. 
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خواهد گرفت: چرا كه سابقاً هم كفتيم ادامه راه غلط» تدريجاً نيروى تشخيص و درک 
انسان را ضعيف می كندء تا آنجا که گاهی حقايق را وارونه می بيند. نیک در نظرش بده 
و فرشته ديوء خودنمائی می كند. 

به هر حال اين تشبیه» در حقیقت» یک واقعيت را در زمينه نفاق روشن می سازد. و آن 
اين كه: نفاق و دوروئی براى مدت طولانى نمى تواند مؤثر واقع شود ممكن است 
منافقان براى مدت كوتاهى از مزاياى اسلام و مصونيت هاى مؤمنان برخوردار شوند و 
از رفاقت ينهانى با كفار نيز بهره گیرند. 

ولى اين ام همچون شعله ضعيف و كم دوامى كه در یک بيابان تاریک و ظلمانى در 
معرض وزش طوفان ها است ديرى نمی پاید. و سرانجام جهره واقعى آنها آشکار 
می گردد» و به جاى كسب موفقيت و محبوبیت. منفور و مطرود خواهند شد و همانند 
کسی که در بیابان راه را گم کرده و چراغ را از دست داده سرگردان می مانند. 

اين نکته نيز قابل توجه است که در تفسیر آبه: هو اذى جعَل الششَّمْسَ ضیاء و الْقَمَرَ 
لور ان ات اس که ودرا رای سای ری ران ات 

از امام باقر(عليه اسلام) چنین نقل شده که فرمود: آضاعت الأرْض دون مُحَمّد(صل الله عليه 
رآلهکما تضىء امس قضرّب الله مقل مُحمّدسی اه عله راه» الششَّمْس و مل الوصى 
الْقَمَر: 

«خداوند صفحه روى زمين را به محمّد(صلی اله عليه وآله» روشن ساخت همان گونه كه با 
نور آفتاب لذا محمّد(صلی الله عليه وآله» را به خورشيد تشبيه کرد و وصى او (علىاعليه 


السلام) را) به فام" 


۱ -یونس. آیه ۵. 
۲ - «نور الثقلین» جلد اول. صفحه ۳۶ - «کافی». جلد ۸ صفحد ۳۷۹ - «بحار الانوار» جلد ۰۲۳ 


صفحه ۲۲۱ حديث ۲۸. 
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يعنى نور ايمان و وحی» عالمكير است. در حالى كه نفاق اكر يرتوى هم داشته باشد تنها 


دايره كوجكى از اطراف خود را آن هم برای مدت كوتاهى روشن می كند (ما حؤلة). 


در مثال دوم قرآن صحنه زندكى آنها را به شكل ديكرى ترسيم مى نمايد: 

شبى است تاریک و ظلمانی پرخوف و خطرء باران به شدت می بارد. از كرانه هاى افق» 
برق پرنوری می جهد. صداى غرش وحشت زا و مهيب رعد. نزديك است پرده هاى 
كوش را ياره کند. انسانى بی يناه در دل اين دشت وسيع و ظلمانى و پر از خطر. حيران 
و سرگردان مانده است. باران پر پشت. بدن او را مرطوب ساخته. نه يناهكاه مورد 
اطمینانی وجود دارد که به آن يناه برد و نه ظلمت اجازه می دهد گامی به سوی مقصد 
بردارد. 

قرآن در یک عبارت كوتاهء حال جنين مسافر سرگردانی را بازكو می كند می فرمايد: «یا 
همانند بارانى كه در شب تاریک. توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهكذرانى) ببارد) 
َو کصیّب من السّماء فيه ظُلّمات و رغد و برق 


سپس اضافه می کند: «آنها از ترس مرگ انگشت ها را در كوش خود می گذارند تا 


صدای وحشت انگیز صاعقه ها را نشنوند» عون أصابعَهُم فی آذانهم من 


الصلواعق حَذر المواثك» 
و در پایان آيه می فرماید: «و خداوند به کافران احاطه دارد» (و آنها هر کجا بروند در 


قبضه قدرت او هستند) «و الله مُحيط بالکافرین. 


برق ها پی در پی بر صفحه آسمان تاریک جستن می کند: «نور برق آن چنان خیره 


کننده است که نزدیک است چشم های آنها را بربايد» (يكاذ ابر یَخطفا 
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آبصارخم». 

«هر زمان که برقی می زند و صفحه بیابان تاریک» روشن می شود. چند گامی در پرتو 
آن راه می روند. ولی بلافاصله ظلمت بر آنها مسلط می شود و آنها در جای خود 
متوقف می گردند» «کلما آضاء لَهُمْ مشوا فيه و إذا أظْلَّم عَلَيْهمْ قامُوا. 

آنها هر لحظه, خطر را در برابر خود احساس می کنند: چرا که در دل اين بيابان نه 
کوهی به چشم می خورد و نه درختی تا از خطر رعد. برق و صاعقه جلوگیری کند. 
هر آن ممکن است هدف صاعقه ای قرار گیرند و در یک لحظه خاکستر شوندا. 

می دانیم: صاعقه ها به هر بر آمدگی از زمين حمله می کنند. اما در دل بیابان جز آنها بر 
آمدگی بيدا نمی شود كه صاعقه متوجه آن گردد بنابراین خطر» جدی و حتمی است (با 
توجه به اين که خطر صاعقه در بیابان های مسطحی همچون بیابان های حجاز به 
درجات از مناطق کوهستانی بیشتر است. اهمیت اين مثال برای مردم آن محیط 
روشن تر مى شود). 

خلاصه نمی داند جه كند؟ مضطرب و پریشان» حيران و سرگردان بر جاى خود 
اسا زاف دران شن شاف بان مدا اسك بو ند اا د يرف ا 
گام بر دارد. 

حتى اين خطر وجود دارد كه غرش رعد. كوش آنها را پاره و نور خيره كننده برق 
جشمشان را نابينا کند. آری «اگر خدا بخواهد كوش و چشم آنها را از ميان می برد: چرا 
كه خدا به هر چیزی توانا است» و لو شاء الله تذهب بِسَمْعهم و أبصارهم إن الله 
آری منافقان درست به چنین مسافری می مانند. آنها در ميان مژمنانی که همچون سيل 


خروشان و بارانی يريشت به هر سو پیش می روند قرار گرفته اند 
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افسوس که به يناهكاه مطمئن ایمان يناه نبرده اند تا از شر صاعقه هاى مرگبار مجازات 
الهى نجات يابند. 

جهاد مسلحانه مسلمين در برابر دشمنان همانند خروش رعد و صاعقه بر سر آنها فرود 
می آمدء كاه كاه فرصت هائی» برای پیدا كردن راه حق نصيبشان می شد و 
انديشه هاشان بيدار مى گشت. ولى افسوس که اين بيدارى همچون برق آسمان ديرى 
نمی پائید» تا می خواستند جند گامی بردارند خاموش می شد و تاريكى غفلت و سپس 
توقف و سركردانى جاى آن را مى كرفت. 

پیشرفت سريع اسلام همجون برق آسمانی چشم آنها را خيره كرده بود. و آيات قرآن 
كه پرده از رازهاى نهانيشان بر می داشت همجون صاعقه ها آنها را هدف قرار می داد 
هر دم احتمال مى دادند آيه اى نازل كردد و يرده از رازهاى ديكرى بر دارد و رسواتر 


شوند. 


ع ه برس ون 


جنان كه قرآن در آيه 1۶ سوره «توبه» می گوید: یذ الْمُنافقُونَ ان تنزل علیهم سُورة 


نهم بما فى فلوبهم قُل امتتهززا إن له مُخرج ما تخذرُون: 

«منافقان از اين مى ترسند سوره ای بر ضد آنها نازل شود و آنچه در درون مخفى 

می دارند. فاش گردد بكو هر جه می خواهید استهزاء كنيد خدا آنچه را از آن می ترسید 

ظاهر می سازد). 

منافقان از اين نیز وحشت داشتند که با علنی شدن اسرارشان فرمان جنگ از طرف خدا 

با این دشمنان خائن داخلی صادر شود و مسلمانان که در آن روز قوی و نیرومند بودند 
بر آنهه حمله کنند. آن چنان که قرآن می گوید: لئن لم ينه الْمُنافقُونَ و الذين فى 

قلوبهم ؛ رضٌ و الْمْرَحِفُونَ فى المَدینة لفرینک بهم ثم لا یُجاوژونک فیها الا قَليلاً * 

مَلْعُونِين أَیتما تُقَفُوا آخذوا و فتلوا تفتبلا 

«اگر منافقان و آنهائی که قلبشان بیمار است و کسانی که با اشاعه اكاذيب» 
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می شورانيم تا نتوانند در جوار شما جز اندكى زندكى كنند # و به صورت افراد نفرين 


۱ 


اه مر بجا یافت شود انا را بگیرند ر تفای 
از اين آیات. به خوبی استفاده می شود که منافقان در وحشت و سرگردانی سختی در 
«مدینه» قرار داشتند. آیات» با لحن شدید و قاطعی پی در پی همانند رعد و برق آسمانی 
بر ضد آنها نازل مى شدء و هر آن احتمال اين مى رفت: دستور مجازات و يا حداقل 
اخراج آنها از «مدینه» صادر گردد. 

اگر جه شأن نزول اين آیات منافقان عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) است اما با توجه به اين 
که خط نفاق در هر عصر و زمانی» در برابر خط انقلاب های راستین وجود داشته و 
دارد به منافقان همه اعصار و قرون. گسترش می ابد و ما با چشم خود تمام اين 
نشانه ها را يك به يك و مو به مو در مورد منافقان عصر خويشء می یابیم» سرگردانی 
آنهاه وحشت و اضطرابشان و خلاصه بی پناهی و بدبختی و سیه روزی و رسوائی آنها 
را درست همانند همان مسافری که قرآن به روشن ترین وجهی حال او را ترسیم کرده 
است مشاهده می كنيم. ' 

در اين که ميان مثال دوم و اول در آیات فوق جه تفاوتی است؟ دو تفسیر وجود دارد. 
تست اند كه یه اون (متلهم کمئل الذى...) اشاره به منافقانی است که در آغازء وارد 


2 


ضف مامتان رامعين شاه ردو قفا ایمان آوزدنته اما ايخ 


۱-احزاب, آیات ۶۰ و ۶۱ 

۲ - اشاره به دورانی است که «جمهوری اسلامی ایران» از خطر منافقان. چون «سازمان مجاهدین» (منافقین) و «بنی صدر» و 
اذناب آنها سربلند نجات يافت و آنها هم به ناچار با خواری و رسوائی از کشور فرار کرده يا تسلیم دادگاه عدالت شدند. «بنی 
صدر» که رئيس جمهور بود از ترس به ناچار آرایشی زنانه کرد و به شکل یک زن به «فرانسه» گریخت. و به صورت زنی 


بی حجاب. بزک کرده با آرایش وارد «فرانسه» شد. 
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تفسير نمونه جلد اول 


ايمان مستقر و يا بر جا نبود و به نفاق كرائيدند. 

و اما مثال دوم (أئ كَصيِّبٍ من السّماء...) حال منافقانى را بازكو می كند كه از آغاز در 
همان صف نفاق بودند و حتى براى یک لحظه هم ايمان نياوردند. 

ديكر اين كه: مثال اول. بازگو كننده حال افراد است. و مثال دوم مجسم كننده وضع 
خط ها لا در اول. می فرمايد: مَتَلْهُمْ کمثل الَذى...: اسل اھا مات کس اليك که 
و در مثال دوم می كويد: أو کصیّب من السّماء فيه ظَلّمات و رغد و برق: «مانند باران 
يريشتى که از آسمان فرو می ریزد» و در آن» ظلمت و رعد و برق است» اشاره به محيط 


وحشت زا و يرخوف و خطرى است که منافقان در آن زندكى داشتند. 
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٠‏ يا أَيّهَا الاسر اعَبدُوا ربكم اذى لمکم و الذین من فَبْلكُم لعلکم 

ون 

۲ الذی جعل کم الأرْض فراشاً و السّماء بناء و رل من السّماء ماء 
فأخرج به من اللمرات رزقاً لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لله أنداداً و نتم 
تَعْلَمُونَ 


تر حمه: 


۰ 


۱ - ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید: آن كس که شماء و کسانی را كه پیش از شما بودند آفرید: تا 
پرهیزگار شوید. 

۲ - آن كس که زمين را بستر شماء و آسمان (جو" زمین) را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد: و از آسمان 
آبی فرو فرستاد: و به وسیله آن» میوه ها را پرورش داد: تا روزی شما باشد. بنابراین» برای خدا همتایانی قرار 


ندهید. در حالی که می دانید (هیچ یک از آنهاء نه شما را آفریده» و نه روزی می دهند). 


هو 4 


دفسير : 

این جنين خدائى را بپرستید 

در آيات گذشته» خداوند حال سه دسته (پرهیزکاران» كافران و منافقان) را شرح داد و 
حالى كه بر دل هاى كافران مهر جهل و نادانى زده و به خاطر اعمالشان بر چشم آنها 


پرده غفلت افكنده و حس تشخيص را از آنان 
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سلب نموده اسية: 


اما در آیات مورد بحث. بعد از اين مقایسه روشن. خط سعادت و نجات را که پیوستن 


به گروه اول اسٿث» مشخص ساخته می گوید: «اى مردم! پروردگارتان را پرستش كنيد 


که هم شما و هم پیشینیان را آفرید تا پرهیزکار شرید ریا ۳1 الناس غبدوا ربكم 


در تفسیر آيه نکات ذیل جلب توجه می کند: 

۱ - خطاب: يا أیها اناس «ای مردم» که در قرآن حدود بيست بار تکرار شده, و يك 
خطاب جامع و عمومی است نشان می دهد: قرآن مخصوص نژاد. قبيله. طایفه و قشر 
خاصی نیست. بلکه همگان را در اين دعوت عام شرکت می دهد همه را دعوت به 
پرستش خدای یگانه. و مبارزه با هر گونه شرك و انحراف از خط توحید می کند. 

۲ - برای برانگیختن حس شکرگزاری مردم. و جذب آنها به عبادت پروردگار از 
مهم ترین نعمت شروع می کند که نعمت خلقت و آفرینش همه انسان ها است» نعمتی 
كه هم نشانه قدرت خدا است» هم علم و حکمت او و هم رحمت عام و خاصش: چرا 
که در خلقت السات ايخ گل سر سبد عالم هستی» نشانه های علم و قدرت بی پایان 
خدا و نعمت های گسترده اش كاملاً به چشم می خورد. 

آنها كه در برابر خدا خاضع نیستند و او را پرستش نمی کنند» غالباً به خاطر اين است 
که: در آفرینش خويش و پیشینیان نمی انديشندء و به اين نکته توجه ندارند که: اين 


آفرینش بزرگ را نمی توان به عوامل کور و کر طبیعی نسبت داد و 
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تفسير نمونه جلد اول 


اين نعمت هاى حساب شده و بی نظير را كه در جسم و جان انسان» نمايان است» 
نمی توان از غير مبدأ علم و قدرت بی پایانی دانست. 

بنابراين یادآوری اين نعمت هاء هم دليلى است بر خداشناسی» و هم محركى است برای 
شکرگزاری و يرستش. 

۳ - نتيجه اين يرستشء تقوا و يرهيزكارى است کم تَنَقُونَ). 

بنابراین عبادت ها و نيايش های ما چیزی بر جاه و جلال خدا نمی افزاید. همان گونه 
که ترک آنها چیزی از عظمت مقام او نمی کاهد. اين عبادت ها كلاس های تربیت برای 
آموزش تقوا است. تقوا همان احساس مسئولیت و خودجوشی درونی كه معیار ارزش 
انسان و میزان سنجش شخصیت او است. 

٤‏ - تکیه بر: الّذين من قَبْلكُم «کسانی که پیش از شما بودند» شاید اشاره به اين باشد 
که: اگر شما در پرستش بت ها استدلال به سنت نیاکانتان می كنيد خدا هم آفریننده شما 
است. هم آفریننده نياكان شما است» هم مالک و پرورش دهنده شما است و هم مالک و 
پرورش دهنده آنهاء بنابراين» پرستش بت ها جه از ناحیه شما باشد. و جه از ناحیه آنها 


چیزی جز انحراف نیست. 


نعمت زمین و آسمان 

در آيه بعد به قسمت دیگری از نعمت هاى بزرگ خدا که می تواند انكيزه شك ركزارى 
باشدء اشاره کرده» نخست از آفرینش زمين سخن می گوید: «همان خدائى كه زمين را 
بستر استراحت شما قرار داد» (الَذى جَعل کم الأرئض فراشاً. 

اين مركب راهوارى كه شما را بر يشت خود سوار كرده و با سرعت سرسام آوری در 


اين فضا به حركات مختلف خود ادامه می دهد. بی آن كه كمترين 
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لرزشی بر وجود شما وارد کند» یکی از نعمت هاى بزرگ او است. 

نيروى جاذبه اش كه به شما اجازه حرکت. استراحت و ساختن خانه و لانه و تهيه 
باغ هاء زراعت ها و انواع وسائل زندكى می دهد. نعمت ديكرى است. 

هيج فكر کرده اید اگر جاذبه زمين نبود در يك چشم بر هم زدن همه ما و همه 
خانه هاى وسائل زندكى مان بر اثر حركت دورانى زمين به فضا يرتاب و در فضا 
سركردان مى شد؟! 

تعبیر به: فراش: (بستر استراحت» جه تعبیر زیبائی است. فراش» نه تنها مفهوم آرامش» 
آسود گی خاطر و استراحت را در بر دارد که گرم و نرم بودن و در حد اعتدال قرار 
داشتن نیز در مفهوم آن افتاده است. 

جالب اين كه: جهارمين پیشوای شيعيان جهان امام سجاد على بن الحسين(عليهما السلام)در 
بیان شيوايش اين حقيقت را در تفسير همین آیه تشريح فرموده است: 

جعلها مُلائمَةَ بطبائعکم مُوافقَةَ لأجسادكم و لم یجعلها شديدة الحماء و الْحرارة 
فتخرقکم و لا شديدة الْبَرُود فتخمدکم و لا شدید طیّب الریح فتصدع هاماتکم و 


مه ۵ مه 
۰ 0 


لا شدید اتن فتغطبکم. و لا شديدة اللَيّن کالماء فتفرقکم و لا شديدة الصلابة 
تتمتنع علیکم فى دوركم و بتکم و فور موتاكم .. فلذلک جعل لکم الازض 
فراشاا: 

«خداوند زمين را مناسب طبع شما قرار داد» و موافق جسم شماء آن را گرم و سوزان 
نساخت تا از حرارتش بسوزيدء و زياد سرد نيافريد تا منجمد شويدء آن را آن قدر معطر 
قرار نداد تا بوى تند آن به مغز شما آسيب رساند و آن را بدبو نيافريد تا مايه هلاکت 
شما گردد» آن را همجون آب قرار نداد که در آن غرق شويد و نيز چنان سفت و محكم 


نیافرید. تا بتوانيد در آن خانه و مسكن بسازيد و 
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مردگان را (كه وجودشان در سطح زمين مايه هزار گونه ناراحتى است) در آن دفن 
كينب أرق اون ایو کر ومين وا فش ارات سا و ار داد 

پس از آن. به نعمت آسمان سی پردازد و سی گوید: «آسمان را همچون سقفی بر بالای 
سر شما قرار داد» ( و السماء بناع. 

كلمه «یناء» با توجه به لک بیانگر آن است که اسمان به نفع انسان بالای سر او بنا 
شده است. طبعاً همچون سقف. اين معنی به صورت صریح تری در جای دیگر قرآن 
أمدة امت و علا الكماة شتا مَحْفُوظاً: «ما آسمان را سقف محفوظى قرار دادیم" 
شايد اين تعبیر» برای بعضى از كسانى که به وضع ساختمان آسمان و زمين از نظر هيئت 
امروز آشنا هستند عجیب پاد که اين سقف حكوته است و کجاست؟ آیا این تعبیر 
فرضیه هیئت «بطلمیوس» را داثر به قرار گرفتن افلاک به روی هم همچون طبقات 
پوست پیاز در خاطره ها تداعی نمی کند؟ ولی با توجه به توضیح زیر مطلب كاملاً 
روشن می شود: 

کلمه «سّماء» در قرآن به معانی مختلفی آمده استء که قدر مشترک همه آنها چیزی 
است که در جهت فوق قرار گرفته است» یکی از آنها که در اين آيه به آن اشاره شده 
است» همان جو زمين است. یعنی قشر هوای متراکمی که دور تا دور کره زمین را 
پوشانده» و طبق نظریه دانشمندان ضخامت آن. جند صد کیلومتر است. 

اگر به نقش اساسی و حیاتی» اين قشر ضخیم هواء که زمين را از هر سو احاطه کرده 


۱ -«نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۴۱ - «بحار الانوار» جلد ۵۷ صفحه ۸۲ حدیث ٩‏ و جلد ۲۵ 
صفحه ۰۳۵ حديث ۱۰. 


۲ -انبیاع آیه ۲۲ 
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حفاظت اسان ها موثر است. 

اين قشر مخصوص هوا که همچون سقفی بلورین. اطراف ما را احاطه کرده در عين اين 
كه مانع از تابش نور آفتاب - اين اشعه حیات بخش و زندگی آفرین - نیست به قدری 
محکم و مقاوم است که از یک سد پولادین که چندین متر ضخامت داشته باشد نيز 
محکم تر است! 

اكراابن عقف قود ان کالما در مدرقن رگار سك هاف بر که اسان بوه و غدل 
آرامش از مردم جهان سلب می شدء ولى اين قشر فشرده چند صد کیلومتری" تقريباً 
تمام سنك هاى آسمانی را قبل از سقوط به سطح زمين می سوزاند و نابود می كند و 
تنها تعداد بسيار كمى می توانند از آن عبور كرده و به عنوان یک زنگ خطر برای 
زمينيان به كوشه ای پرتاب شوند و اين تعداد كم هركز نتوانسته است آرامش را بر هم 
رند" 

از جمله شواهدى که نشان می دهد یکی از معانى آسمان همين «حوٌ زمین» است» 
حديثى است که از يبشواى بزرگ ما امام صادق(علیه السلام) درباره رنگ آسمان نقل شده 
است آنجا که به «مفضل» می فرماید: 

«اى مفضل در رنگ آسمان بينديش که خدا آن را اين چنین آبی آفریده كه موافق ترين 
رنگ ها برای چشم انسان است و حتى نظر كردن به آن ديده را تقويت می كند)." 


اين را همه می دانيم كه: رنگ آبی آسمان جيزى جز رنگ هوای متراكم شده 


١‏ - در بسيارى از کتب» ضخامت قشر هواى محيط به زمين را يكصد كيلومتر نوشته اند. ولى ظاهراً منظورشان جائى است كه 
مولكول هاى هوانسبتاً به هم نزدیک است. اما دانش امروز ثابت كرده حتى در فاصله چند صد كيلومترى مولكول هاى هوا به 
صورت پراکنده و فوق العاده رقيق وجود دارد. 

؟ در جلد ۲۶ تفسير «نمونه» ذيل آیه ۱۲ سوره «نبا» صفحات ۲۳ و ۲۴ اشاره ای به اين مطلب شده است. 


۳- «توحید مفضل». صفحه ۱۲۷ (انتشارات مكتبة الداورى) ‏ «بحار الانوار» جلد ۳» صفحه .١١١‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


اطراف زمين نیست. بنابراين منظور از آسمان در اين حديث همان جو زمين است. 

در آيه ۷۹ سوره «نحل» می خوانیم: أ لم یروا ای الطیر مُسَخّرات فى جو السّماء: «آيا 
آنها به يرندكانى كه در دل آسمان تسخير شده اند نگاه نکردند»؟ 

درباره معانى ديكر آسمان ذيل آيه ۲۹ همین سوره بحث مشروح ترى مطالعه خواهيد 
فرمود. 

بعد از آن به نعمت باران يرداخته می كويد: «و از آسمان آبى نازل کرد» «و آزل من 
السّماء ماء). 

اما جه آبی؟ حيات بخش. زندگی آفرین» و مايه همه آبادی ها و شالوده همه 
نعمت هاى مادى. 

جمله «و رل من السّماء ماء» بار ديكر اين حقيقت را تأكيد می كند كه منظور از 
«سّماء») در اينجا همان جو زمين است. زيرا مى دانيم باران از ابرهاء و ابرها از تراكم 
بخارهائى كه در جو زمين يراكنده اند به وجود می آيند. 

امام سجاد على بن الحسین(علیهما السلام) در تفسير اين آيه راجع به نزول باران از آسمان 
بيان جالبى فرموده كه ذيلاً مى خوانيد: 

«خداوند باران را از آسمان نازل مى كند تا به تمام قله هاى كوه هاء تيه ها و گودال ها و 
خلاصه تمام نقاط مرتفع و هموار برسد (و همگی بدون استثناء سيراب گردند) و آن را 
دانه» دانه نرم ويى در پی - كاهى به صورت دانه هاى درشت و كاهى قطره هاى 
کوچک تر - قرار داد تا كاملا در ومين فرو رود و سیراب گردد. و آن را به صورت 


سیلابی نفرستاد تا زمين هاء درختان, مزارع و ميوه های شما را بشوید و ويران كند».' 


۱-عبارت حديث طبق آنجه در تفسیر «نور الثقلین», جلد اول. صفحه ۴۱ آمده, جنين است: ۲ 
«ینزله من أعلى للم فلل جبالکم و تلالکم و هضابکم و أؤهادكم ثم فرقه رذاذاً و وابلاً و هَطَلاً لتنشيقه آرضوکم؛ و لم يَجْعَلُ 
ذلك الم نازلا لیم فَطْعَدَ واحدة فَيُفْسِدُ آزضیکم و آشجارکم و ژروعکم و ثمارکم» («بحار الانوار» جلد ۳. صفحه ۳۵ 


حدیت ۰ و جلد ۷ صفحه ۲۳۲ حديث 4 
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قرآنء سپس به انواع ميوه هائى كه از بركت باران و روزى هائى كه نصيب انسان ها 
می شود اشاره كرده جنين می كويد: «خداوند به وسيله باران» ميوه هائى را به عنوان 
روزى شما از زمين خارج ساخت» قأخرج به من المرات رزقاً لكم. 

اين برنامه الهى كه از يكسو. رحمت وسيع و گسترده خدا را بر همه بندگان مشخص 
می كندء و از سوى ديكر. بیانگر قدرت او است كه چگونه از آب بی رنگ صدهزاران 
رنگ از میوه ها و دانه های غذائی با خواص متفاوت برای انسان هاء و همچنین 
جانداران دیگر آفریده یکی از زنده ترين دلائل وجود او است لذا بلافاصله اضافه 
می کند: «اکنون که چنین است برای خدا شریک هائی قرار ندهید در حالی که می دانید» 
رقلا تخعلوا للّه آنداداً و نتم تلمُون» 

آری همه شما می دانید اين بت ها و شرکای ساختگی. نه شما را آفریده اند نه روزی 
می دهندء و نه کمترین مواهب شما از ناحیه آنها است» يس چگونه آنها را شبیه خدا 
می دأنيل. 

«أنداد» جمع «ند» (بر وزن ضد) به معنى شريك و شبيه است. بديهى است اين شباهت 
و شرکت. در پندار بت پرستان وجود داشته. نه اين که یک امر واقعی باشد. 

پا به تعبیر دقیق تر چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: «ند» و «ندید» به معنی 
چیزی است که از نظر گوهر و ذات شریک و شبیه چیز دیگری باشد. بنابراین به نوع 


خحاصی از مماثلث و همانندی گفته می شود. یعنی همانندی در گوهر ذات. 
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بت يرستى در شكل هاى مختلف 

در اينجا توجه به اين حقيقت لازم است كه قرار دادن شريك براى خدا تنها. منحصر به 
ساختن بت هاى سنگی و جوبى و يا از آن فراتره انسانی همچون مسیح(علیه السلام) را 
یکی از خدایان سه كانه دانستن نیست. بلکه معنی وسیعی دارد. صورت های مخفی تر 
و پنهان تر را نیز شامل می شود به طور کلی هر جه را در ردیف خدا در زندگی مؤثر 
دنکن يكن توح ش رکه است: 

«ابن عباس» در اینجا تعبیر جالبی دارد می گوید: الأنداة هو الشركة أخفى من دبیب 
الل على صفاة سَوداء فى ظَلْمَة الیل و هو أن یقول و اللّه وَ حباتک يا فلان و 
حياتى! و يمول ولا کلب هذا لآ تاتا الوص البَارحَة!... و ول ارجل لصاحبه 
شاء الله وَ شفت... هذا که به شرک: 

«انداد. همان شرک است که گاهی پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سياه در 
شب تاريكء از جمله اين که انسان بگوید: به خدا سوگند. به جان تو سوگند. به جان 
خودم سوگند (یعنی خدا و جان خود و جان دوستش را در یک ردیف قرار بدهد) و 
بگوید اين سگ اگر دیشب نبود دزدان آمده بودند! (پس نجات دهنده ما از دزدان اين 
سگ است) يا به دوستش بگوید: هر جه خدا بخواهد و تو بخواهی. همه اینها بوئی از 
شرك می دهد». 

و در حدیثی می خوانیم: مردی در برابر ييامبر(صلى الله عليه وآله» همین جمله را گفت: ما 


شاء الله و شئت: (هر جه خدا بخواهد و تو بخواهی». 


۱ - «فی ظلال» «سيد قطب» جلد اول. صفحه ۵۲ - تفسير «ابن كثير». جلد ۱ صفحه ۶۱ ذيل ايه مورد بحث (دار المعرفة) 
- «فتح القدیر». جلد ۱. صفحه ۲ ذيل آيه مورد بحث (عالم الکتب) - قسمتی از اين کلام متن سخن رسول خدا(صلی الله عليه 
وآله) است («وسائل الشیعه», جلد ۱۶ صفحه ۲۵۴ حديث ۲۱۵۰۱ (جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ صفحه ٩۳‏ 


حديث ۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


پیامبر فرمود: أ جَعَلْتَى للّه نداً: «مرا شريك خدا و هم رديف او قرار دادى)؟!! 
در تعبيرات عاميانه روزمره» نیز بسيار می گویند: «اول خداء دوم تو)! بايد قبول كرد كه 
این گونه تعبيرات نيز مناسب یک انسان موحد كامل نيست. 


و عع هم هو س 


در روایتی در تفسیر آيه ٠١1‏ سوره «یوسف»: «و ما من اکثرهم بالله 1 و هم 
مش كو 

از امام صادق«عليه اسام)می خوانیم که فرمود: «(اين اشاره به شرك خفى است) مانند اين 
که انسان به دیگری بگوید: اگر تو نبودی من نابود شده بودم يا زندگانيم بر باد 
س وفعاي" 


توضيح بيشتر را در این زمينه در جلد دهم ذيل آيه ۱۳۹ سوره (یوسف) به بعل 


١‏ تفسير «ابن كثير». جلد ۱. صفحه ۶۰ ذيل أيه مورد بحث (دار المعرفة). 
۲ - «سفينة البحار». جلد اول. صفحه ۶۹۷ - «وسائل الشيعه». جلد ۱۵ صفحه ۰۲۱۵ حديث ۲۰۳۱۰ (جاب ال البيت) - 


«بحار الانوار» جلد ۵ صفحه ۱۴۸ حديث ۱۲. 
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۲۳ و ان نتم فى ریب مما تلا على عَبدنا فَأنوا بسُورَة من مثله و 
اذغوا شهداء کم من دون اللّه إن کنتم صادقین 

۰ قان لَه تَفْعلُوا و كن تَفْعَلُوا وا الَار التى وَقُودْهَا الاس و 
الحجارةٌ أعدتت للکافرین 


تر حمه: 


۰ 


۳ و اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ايم ترديد دارید. یک سوره همانند آن بیاورید: و گواهان خود را 
غير خدا برای اين کار فرا خوانيد اگر راست می گوئید! 
۶ - پس اگر چنین نکنید - که هرگز نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن بدن های مردم (گنهکار) و 


سنك ها (بت ها) است: و برای کافران, آماده شده است! 


هو 4 


بفسير : 

اقرآن» معجزه جاويدان 

از آنجا كه نفاق و كفر كه موضوع بحث هاى آيات پیشین بود كاهى از عدم درک 
محتواى نبوت و اعجاز پیامبر(صلی الله عليه وآله» سرچشمه می گیرد» در آيات مورد بحث 
به ايخ مسأله پرداخته و مخصوصاً الكشت روی معجزه جاویدان «قرآن) می گذارد تا هر 
گونه شک و تردید را نسبت به رسالت پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله» از ميان ببرد. 
می گوید: 

«اكر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم» شک و تردید دارید لااقل سوره ای همانند 


آن بياوريد» (و إن كُنْتَمْ فى ریب مما نا على عَبدنا فَأنُوا 
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بسُورَة من مثله.! 

و به اين ترتیب قرآن همه منکران را دعوت به مبارزه با قرآن و آوردن یک سوره مانند 
آن می کند تا عجز آنها دلیلی باشد روشنء بر اصالت اين وحی آسمانی در رسالت الهی 
آورنده آن. 

آنگاه. برای تأكيد بیشتر می گوید: تنها خودتان به اين كار قيام نکنید بلکه «تمام گواهان 
چو جو | وا دعوت كتين ار بشما راف ای كان بارع کک اکر دی ادعاق یه 
صادقيد كه اين قرآن از طرف خدا نيست» «و اذغوا شهداء کم من فون الله إن کنتم 
صادقين). 

كلمه کیا در ایا اشارو يد كواغاتي است که آنها را درو ثفن رسالکه ترش اذ 
عليه وآله) کمک می کردند. 

و جمله «من دون اللّه» اشاره به اين است كه حتى اگر همه انسان ها جز «اللّه) دست به 
دست هم بدهند. که یک سوره همانند سوره های قرآن بیاورند. قادر نخواهند بود. 
جمله: إن کنتم صادقین: «اگر راست می گوئید» در حقیقت برای تحریک آنها به قبول 
اين مبارزه است» و مفهومش اين است: اگر شما از اين کار عاجز هستید دلیل 


١‏ -بعضی از مفسران معتقدند: ضمیر «مثله» به پیامیر باز می گردد که در جمله قبل با تعبیر «عَبْدِنا» ذکر شده است: یعنی اگر 
در اصالت اين وحی آسمانی ترديد دارید. کسی همانند محمّد(صلى الله عليه وآله) را که هرگز درس نخوانده و خط و کتابت 
نیاموخته بيدا كنيد كه بتواند همانند آن را بیاورد. 

ولی اين احتمال بعید به نظر می رسد: زیرا در جای دیگر قرآن می خوانیم: توا بحديث مثله (طور - 4۳۴. 


ودر جاى ديكر: «قأتوا بسُورة مثله» (یونس - ۳۸) که نشان می دهد «مثله». صفت قرآن است نه توصیف پیامبر. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


11۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


«تحدى) و دعوت به مبارزه» بايد هر جه ممكن است قاطع باشد. و دشمن را تا آنجا كه 
امكان دارد تحريك كند و به اصطلاح بر سر غيرت آورد. تا تمام قدرت خود را به كار 
كيرد. و يس از عجز و ناتوانی» به طور مسلّم بداند: يديده ای كه با آن روبرو است یک 
يديده بشرى نیست» یک امر الهى است. 

لذا در آيه بعدء با تعبيرهاى مختلف به اين مهم يرداخته می كويد: «اگر شما اين كار را 
انجام نداديد ‏ و هركز انجام نخواهيد داد از آتشى بترسيد كه هيزم آن بدن هاى مردم 
بی ایمان. و همجنين سنك ها است» إن لم تفعلوا و ن تَفْعَلُوا فَانَقُوا الا التى 
وَقُودُهَا الناس و الحجارة. 

«آتشی که هم اکنون برای کافران آماده شده است» و جنبه نسیه ندارد! اعت 
«وقود) به معنی «آتشگیره» است یعنی ماده قابل اشتعال, مانند هیزم (نه به معنی 
«آتش زنه» همچون کبریت يا جرقه ای که با سنك های مخصوص ایجاد می کنند). 
عده ای از مفسران گفته اند: منظور از «حجاره» بت هائی است که آنها را از سنگ 
سا که مود و اب سوه اناع را شاه أن داتشه اند نکم و ما تبون من دون 
الله حصب جَهَنم: «شما و آنچه غير از خدا می پرستید آتشگیره دوزخ است». 

بعضی دیگر می گویند: «حجاره» اشاره به سنك های گوگردی است که حرارتشان بیش 
از بتک حاف ديكر فى ياشيل: 

ولی بعضی از مفسران معتقدند: منظور از اين تعبير» توجه دادن به شدت حرارت دوزخ 
استء یعنی آن چنان حرارت و سوزندگی دارد که سنگ ها و انسان ها را همانند هیزم 


شعله ور مى سازد. 
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آنچه با ظاهر آيات فوق» سازكارتر به نظر می رسد اين است كه آتش دوزخ از درون 
خود انسان هاء و سنگ هاء شعلهور مى شود. و با توجه به اين حقيقت كه امروز ثابت 
شدهء همه اجسام جهان در درون خود. آتشی عظيم نهفته دارند. (يا به تعبير ديكر 
انرزى هائى كه قابل تبديل به آتش اند) درک اين معنى مشكل نیست. و لزومی ندارد آن 
آتش سوزان را شبيه آتش هاى معمولى اين جهان بدانيم. 

در سوره «همزه» آیات 7و ۷ می خوانيم: نار الله الْمُوقَدَةٌ * التى تَطَلعْ عَلّى الأفئدة: 
«آتش سوزان پروردگار که از درون دل ها سرچشمه می كيرد # و بر قلب ها سایه 
می افکند. و از درون به برون سرایت می کند» (به عکس آتش های اين جهان که از 


بیرون به درون می رسد)! 


نکته ها: 


| - جرا پیامبران به معجزه نیا دارند؟ 

می دانیم: منصب نبوت و پیامبری. بزرگ ترين منصبی است که به عده ای از پاکان عطا 
شده است: زیرا مناصب و مقام های دیگر معمولاً حاکم بر جسم افراد است. ولی 
منصب نبوت منصبی است که بر جان و دل جامعه ها حکومت می کند. لذا به همان 
نسبت که ارج بیشتری دارد. مدعیان كاذب و افراد شیاد بیشتری» اين منصب را به خود 
ا سوم تفاس کل 

در اينجا مردم می بايست يا ادعاى هر مدعى را بپذیرند. و يا دعوت همه را رد کننده 
اگر همه را بپذیرند. بيدا است جه هرج و مرجى به وجود می آید و دين خدا به جه 
صورت جلوه خواهد كرد. و اگر هيج كدام را نيذيرند آن هم نتيجه اش گمراهی و 
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بنابراين» همان دليلى كه اصل بعثت پیامبران را الزامى می شمارد می كويد پیامبران 
راستين مى بايست نشانه اى همراه داشته باشند كه علامت امتياز آنان از مدعيان 
دروغین. و سند حقانيت آنها باشد. 

روى اين اصلء لازم است هر پیامبری. معجزه ای بياورد كه گواه صدق رسالتش گردد. 
و همان طور كه از لفظ «معجزه» بيدا است. بايد ييامبر(صلى الله عليه وآله‌قدرت بر انجام 
اعمال خارق العاده ای داشته باشد كه ديكران از انجام آن «عاجز» باشند. 

ييامبرى كه داراى معجزه است لازم است مردم را به «مقابله به مثل» دعوت كند, او بايد 
علامت و نشانه درستى كفتار خود را معجزه خويش معرفی نمايدء تا اگر دیگران 


می توانند همانند آن را بیاورند. این کار را در اصطلاح «تحدی) گویند. 


۲ - «قرآن» معجزه جاودانی پیامبر اسلام(صلی اله عليه رآ 

از ميان معجزات و خارق عاداتى كه از پیامبر اسلام(صلی لله عليه وآله)صادر شده قرآن 
ورین مطل ند قاليك او است: 

قران ابی ست فرق الكان يشر کسی تاكنوة تتوانسته كتابى هماند آن را بياورد» ايخ 
كتاب یک معجزه بزرگ آسمانی است. 

علت اين كه قرآن به عنوان سند زنده حقانيت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» و معجزه 
بزرگ او از ميان تمام معجزاتش بركزيده شده اين است كه قرآن معجزه ای است 
(گویا». «جاودانی». «حهانی». و «روحانی». 

پیامبران پیشین می بایست همراه معجزات خود باشند و برای اثبات معجزه بودن آنها 


مخالفان را دعوت به مقابله به مثل کنند. در حقيقت معجزات آنها خود 
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زبان نداشت و كفتار پیامبران» آن را تكميل می کرد اين گفته در مورد معجزات ديكر 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) غير از قرآن نیز صادق است. 

ولی قرآن. یک معجزه گویا است. نیازی به معرفی ندارد. خودش به سوی خود دعوت 
می کند. مخالفان را به مبارزه می خواند. محکوم می سازد. و از میدان مبارزه. پیروز 
بیرون می آید. 


لذا يس از گذشت قرن ها از وفات پیامبر«صلی الله عليه وآله» همانند زمان حیات او به 


دعوت خود ادامه می دهد. هم دين است. هم معجزه. هم قانون است و هم سند قانون. 


۳ - حاودانی و حهانی بودن 

قرآن مرز «زمان و مکان» را در هم شکسته و ما فوق زمان و مکان قرار گرفته است؛ 
معجزات پیامبران گذشته و حتی معجزات خود پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) غير از قرآن» 
روی نوار معینی از زمان. و در نقطه مشخصی از مکان و در برابر عده خاصی صورت 
گرفته است» سخن گفتن نوزاد مریم(علها اسلام) و زنده كردن مردگان و مانند آن به وسیله 
مسیح(علیه السلام) در زمان و مکان و در برابر اشخاص معینی بوده - و چنان که می دانیم - 
اموری که رنگ زمان و مکان به خود گرفته باشند. به همان نسبت که از آنها دورتر 
شویم. كم رنگ تر جلوه می کنند. و اين از خواص امور زمانی است. 

ولی قرآن بستگی به زمان و مکان ندارده همچنان به همان شکلی که ۱۶۰۰ سال قبل در 
محیط تاریک «حجاز) تجلی کرد امروز بر ما تجلی می کند بلکه گذشت زمان و 
پیشرفت علم و دانش به ما امکاناتی داده که بتوانیم استفاده بیشتری از آن نسبت به مردم 
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و مكان به خود نگیرد تا ابد و در سراسر جهان پیش خواهد رفت. بديهى است یک 
دين جهانی و جاودانی بايد یک سند حقانيت جهانی و جاودانی هم در اختیار داشته 


باشد. 


٤‏ - اما روحانی بودن آن 

امور خارق العاده ای که از پیامبران پیشین به عنوان گواه صدق گفتار آنها دیده شده 
معمولاً جنبه جسمانی داشته: شفای بیماران غير قابل علاج زنده كردن مردگان. سخن 
كفتن کردک نوزاد در گاهواره و ... همه جنبه جسمی دارند و چشم و كوش انسان را 
تسخير می کنند. ولی» الفاظ قرآن كه از همین حروف و كلمات معمولى تركيب یافته, 
در اعماق دل و جان انسان نفوذ می کند. روح او را مملوّ از اعجاب و تحسين می سازد. 
افکار و عقول را در برابر خود وادار به تعظيم می نماید. معجزه ای است که تنها با 
مغزها و انديشه ها و ارواح انسان ها سر و کار دارد برتری چنین معجزه ای بر معجزات 


۵ -آيا «قرآن» دعوت به مقابله کرده است؟ 

قرآن. در چند سوره دعوت به مقابله به مثل نموده است از جمله: 

۱ - در سوره «اسراء» آیه ۸ -اين سوره در «مکه» نازل شده است - می خوانیم: 

فل ئن اجَمَعت الانس و الجن على أن يَأنُوا بمئل هذا الْمُرآن لابأنُونَ بمثله و و 
كان بَعْضَهُمْ لبَغض ظهيراً: «بكو اگر تمام جن و انس اجتماع کنند تا کتابی همانند قرآن 


بیاورند. نمی توانند. اگر جه نهایت همفکری و همکاری را به خرج دهند». 
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۳ در سوره «هود» - اين سوره نيز در (مکه) نازّل تشه اس ور انات ۰۱۳ ۱۴ 
يي 

ولون ا من اسْتَطَْتَمْ من ذون الله 
یمین * فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعلَمُوا ما ازل بعلم اللّه...: «مى گویند: اين 
آیات را به خدا افترا بسته (و ساحتگی است) بگو: اگر راست می گوئید. شما هم ده 
سوره ساختگی همانند آن بیاورید. و غير از خدا هر کسی را می توانید به کمک خود 
دعوت كنيد # و اگر اين دعوت را اجابت نکردند بدانید اين آیات از طرف خدا 
یناه 
۳ - در سوره «یونس» - که نيز در «مکه» نازل شده در أيه ۸ چنین آمده است: 
أم بَقُولُونَ افتراُ قل فأتوا بسورة ذ مثله و اذغوا من استتطفتم من دون الله ان کنتم 
صادقين: «مى كويند: به خدا افترا بسته. بگو: سوره ای همانند آن بياوريد و هر كس غير 
از خدا را می توانيد به يارى طلبید. اگر راست می گوئید). 
٤‏ - آيه مورد بحث كه در «مدیثه» نازل شده است. 
همان طور که ملاحظه می شود قرآن با صراحت و قاطعیت بی نظیری دعوت به مبارزه 
کرده» صراحت و قاطعیتی که نشانه زنده حقانیت است. 
قرآن با بیان بسیار قاطع و صریح تمام جهانیان و كليه کسانی را که در پیوند آن با مبداً 
جهان آفرینش تردید داشتند دعوت به مقابله به مثل کرده استء نه تنها دعوت کرده 
بلکه آنها را تشویق و تحریک به مبارزه نیز نموده است و کلماتی در اين آیات به کار 


برده که به اصطلاح «به غيرت آنها برخورد نماید» اين کلمات عبارتند از: 
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إن کنتم صادقين: «اگر راست می کو 


و ري ور د و 7 ۲ 
فاتوا بعشر سور مثله مُفتريات: «ده سوره ساختكى مثل آن بياوريد). 


قل فَأتوا بسُورة مثله... إن کنتم صادقين: «اگر راست می كوئيد یک سوره ساختكى 
پیاورید»." 


و اذغوا من اسْتَطَغْتَمُ من دون للّه: «غیر از خدا از هر كس می خواهید دعوت کنید».؛ 
قل آئن اجِْتَمَعَت الاس و الجر «اگر همه جهانيان دست به دست هم بدهند...)." 
یاون بمثله: «نمی توانند مثل آن را بیاورند...»." 

فاقوا انار اكتى وَقُودُهَا الثاس و الحجارة: «از آتشی بترسید که هیزم آن بدن های مردم 
(گنهکار) و سنك ها است» " 

فان لم تَفْعَلُوا و آن تَفْعَلُوا: «اگر مثل آن را نیاوردید. و هرگز نخواهيد توانست...* 

با این تحریک ها و تشویق هاء و با اين که می دانیم اين مبارزه تنها یک مبارزه ادبی يا 
مذهبی نبود بلکه یک مبارزه «سیاسی». «اقتصادی» و «احتماعی» بود. مبارزه ای بود که 
همه چیز حتی «موجودیت» آنها در كرو آن بود و به عبارت دیگر: یک مبارزه حیاتی 
محسوب می شد كه مسیر و سرنوشت زندگی و مرگ آنها را روشن می ساخت اگر 


پیروز می شدند. همه چیز داشتند. و اگر مغلوب می شدند. بايد از همه چیز خود دست 


.۲۳ -بقره أيه‎ ١ 
هود آیه و‎ - ۲ 


۳ یوس آید۳۸: 

۴ -یونس. ۲۸ - هود ۱۳. 
۵- اسراء. آیه ۸۸ 

۶ -اسراء. أيه ۸۸ 
۷-بقره, أيه ۲۴. 


۸ - بقره. 3 ۴. 
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با اين حال. اگر می بینیم آنها در مقابل قرآن زانو زده اند و نتوانستند همانند آن را 
بیاورند. معجزه بودن قرآن روشن تر می شود. 

قابل توجه اين که: اين آیات منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و تمام جهانیان و 
مراکز علمی دنیا را به سوی اين مبارزه دعوت می کند و هیچ گونه استثنائی در آن 


وجود ندارد و هم اکنون نيز به تحدی خود ادامه مى دهد. 


1 داز کجا که مثل آن را نیاورده اند؟/ 

نظری به تاريخ اسلام پاسخ اين سوال را روشن می سازد: زیرا در داخل کشورهای 
اسلامی در زمان پیغمبر(صلی الله عليه وآله) و پس از او حتى در خود «مکه) و («مدینه) 
مسيحيان و يهوديان سر سخت و متعصبى می زيستند كه برای تضعيف مسلمان از هر 
فرصتى استفاده مى كردند و علاوه در ميان مسلمانان جمعى «مسلمان نما» كه قرآن 
مجيد آنها را «منافق» نام نهاده» زندگی داشتند كه ثل جاسوسى بيكانكان بر عهده آنان 
بود (مانند آنچه درباره «ابو عامر» راهب و هم دستان او از منافقان «مدینه» و چگونگی 
ارتباط آنها با امپراطور روم در تواریخ نقل شده که منتهی به ساختن «مسجد ضرار» در 
(مد ینه) شد. و آن صحنه عجیبی را که قرآن در سوره (توبه» به آن اشاره کرده است به 
وجود آورد). 

قبلا انا دنع از فان ی آذ عا اد ماق مسي و ك كه رد عقت 
مراقب اوضاع مسلمین بودند و از هر جریانی که به زيان مسلمانان بود استقبال 
می کردند. اگر به چنین کتابی دسترسی بيدا کرده بودند برای در هم شکستن آنها تا 
آنجا که می توانستند آن را نشر می دادند و يا لااقل در حفظ و نگهداریش می کوشیدند. 


و لذا می بینیم: حتی افرادی که به احتمال ضعیفی ممکن است به معارضه با 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


قرآن برخاسته باشند, تاريخ نام آنها را ضبط كرده است از جمله: 

نام «عبداللّه بن مقفع» را برده اند كه او كتاب «الدرة اليتيمة» را به همین منظور نوشته 
انيت ' 
در صورتى که كتاب مزبور هم اكنون در اختيار ما است و جندين بار جاب شده است 
و کوچک ترين اشاره ای در آن كتابء به اين مطلب نشده است. نمی دانيم چطور اين 
ت راف او دام نز 

نام «متنیّی» «احمد بن حسين کوفی». شاعر را نیز در اين زمره ذکر کرده اندء که ادعای 
نبوت نموده است. در صورتی که قرائن زیادی نشان می دهد داعیه او بیشتر بلندپروازی 
و حس جاه طلبی بوده است. 

(ابوالعلای معری» نیز متهم به اين امر شده است. گر جه از او سخنان زننده ای نسبت 
به اسلام نقل شده اما هیچ وقت داعیه مبارزه با قرآن را نداشته است بلکه جملات 
جالبی درباره عظمت قرآن گفته که به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد. 

ولى «مسيلمه كذاب» از مردم «(يمامه) مسلماً از کسانی است که به مبارزه با قرآن 
برخاسته و به اصطلاح آياتى آورده است كه جنبه تفريحى آن بيشتر است. 

بد نیست چند جمله از آنها را در اينجا بياوريم: 


الف در برابر سوره «الذاریات». اين جمله ها را آورده انتیست: 


۱- «ابوالحسن عبداللّه بن مقفع فارسی» فاضلی مشهور و ماهر در انشاء و ادب. در آغاز مجوسی بود. و به دست «عیسی بن 
علی». عموی «منصور» ‏ به حسب ظاهر - مسلمان شد. ولی مشی زنادقه را داشت. همچون «ابن ابی العوجاء» او کسی بود 
که کتاب «کلیله و دمنه» را به عربی ترجمه کرد و کتاب «الدرة اليتيمة» را تصنیف نمود. ولی در سال ۱۴۳ ه ق به دست 
«سفیان بن معاویه» فرماندار «منصور» و به دستور «منصور» به قتل رسید. («مستدرک سفينة البحار» جلد ۸ صفحه ۵۵٩‏ 
انتشارات جامعه مدرسین - «كافى». جلد ۱. صفحه ۷۵ دار الکتب الاسلامية. جاب سوم تحقیق على اکبر غفاری, به اين 


مطلب در پاورقی اشاره هلاه است ): 
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و الْمُبَدّرات بَذراً و الحاصدات حَصداً و الذاريات قَمْحاً و الطاحنات طخناً و 
العاجنات عحناً و الخابزات ختزاً و الثاردات تَرداً وَ اللأقمات لَقُماً إهالةً و سَمْناً: 
(قسم به دهقانان و کشاورزان. قسم به درو کنندگان» قسم به جدا کنندگان گندم از کاه. 
قسم به آرد كنندكان گندم قسم به خمير کنندگان» قسم به نان پزندگان» قسم به 
تريدكنندكان! قسم به آن كسانى كه لقمه هاى جرب و نرم بر می دارند»!!'-' 

ب - یا ضف بت ضفدع. قى ما تلقین. نصتفک فى الماء و نصتفک فى الطين, لا 
الماء تکدرین و لا الشارب تَحُنَعين: 

«اى قورباغه دختر قورباغه! آنچه می خواهی صدا کن! نیمی از تو در آب و نیمی دیگر 
در گل استء نه آب زا کل الیو کی کته نو نه کسی را از اب خوردن جلوگیری 


مى 6 , 


۷ -كواهى ديكران درباره قرآن 

در اينجا لازم مى دانيم چند جمله از گفته هاى بزركان و حتى كسانى كه متهم به مبارزه 
با قرآن هستند. درباره عظمت قرآن نقل نمائيم: 

١‏ ابو العلای معری» (متهم به مبارزه با قرآن) می گوید: 

«این سخن در ميان همه مردم ‏ اعم از مسلمان و غير مسلمان ‏ مورد اتفاق اسيية: كتابى 


كه محمّد(صلى الله عليه وآله‌آورده است» عقل ها را در برابر خود مغلوب ساخته و 


۱و ۳ - «عجاز القرآن رافعی» - «قرآن و آخرین پیامبر» - «اعجاز القرآن باقلانی» (دار المعارف مصر) - «تاریخ طبری», 
جلد ۲. صفحه ۵۰۶ (مؤسسه اعلمی بیروت) - «البداية و النهاية ابن كثير». جلد ۶ 

صفحه ۳۵۹ (دار احیاء التراث العربی). 

۲ - در بعضى از كتب اين مزخرفات با تفاوت هائى نقل شده. مثلا به جاى «مبذرات بذراً» «المبديات ذرعاً» يا «المنذرات» و 


يا «المبتدیات» آمده است. 
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۱۷۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


تاكنون کسی نتوانسته است مانند آن را بیاورد» سبك اين کتاب. با هيج یک از 
سبک هاى معمول ميان عرب. اعم از خطابه» رجزء شعر و سجع كاهنان شباهت ندارد. 

امتياز و جاذبه اين کتاب. به قدرى است كه اكر یک آيه از آن در ميان كلمات ديكران 
قرار كيرد همچون ستاره ای فروزان در شب تاريك می درخشد)! 

۲ - «ولید بن مغيره مخزومی» -مردی كه به حسن تدبير در ميان عرب شهرت داشت 
و برای حل مشكلات اجتماعى از فكر و تدبير او در زمان جاهليت استفاده می کردند. و 
به همین جهت او را ريحانه قريش «گل سر سبد آنها!» می ناميدند. 

يس از اين كه چند آيه از اول سوره «غافر» را از پیغمبر شنيد در محفلى از طائفه «بنى 
مخزوم) حاضر شده چنین گفت: 

«به خدا سوگند از محمّد سخنى شنيدم كه نه شباهت به گفتار انسان ها دارد و نه يريان 
و إن لَهُ لَحَلاوَة و ان عليه لَطَلاوَةً و إن أغلاة مر و إن أُسْفَلَهُ لَمُفدقء و اه یلو و 
لايُغلى عَلَيِْ: «گفتار او شيرينى خاصء و زیبائی مخصوصی دارد بالاى آن (همجون 
شاخه هاى درختان برومند) پر ثمرء و يائين آن (مانند ريشه هاى درختان كهن) يرمايه 
لبيك كنار اسيك کر هه چ موی شود و جعم أن روز نر اهن نيه" 
۳- «كارلايل» ‏ مورخ و دانشمند معروف انگلیسی - درباره قرآن می كويد: 

«اگر يك بار به اين کتاب مقدس نظر افکنیم» حقائق برجسته و خصائص اسرار وجود 


۱- «مجمع البیان». جلد دهم سوره «مدثر» - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۱۶۷ (با اندکی تفاوت) و 


جلد ۱۷ صفحه ۲۱۲. 
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V€ 


تفسير نمونه جلد اول 


حقيقت قرآن به خوبى از آنها نمايان می گردد و اين خود. مزيت بزركى است كه فقط 
به قرآن اختصاص يافته و در هيج كتاب علمی» سياسى و اقتصادى ديكر ديده نمی شود. 
بلى خواندن برخى از کتاب ها تأثیرات عميقى در ذهن انسان می گذارد ولى هرگز با 
تأثير قرآن قابل مقایسه نیست. از اين جهت بایستی گفت: مزایای اولیه قرآن و ارکان 
اساسی آن مربوط به حقيقت و احساسات پاک و عناوین برجسته مسائل و مضامین مهم 
آن است که هیچ گونه شک و تردید در آن راه نيافته و پایان تمام فضائل را که موجد 
تکامل و سعادت بشری است در بر داشته و آنها را به خوبی نشان من دهد 

 :‏ «جان دیون پورت» مؤلف کتاب «عذر تقصير به پیشگاه محمّد و قرآن» 
مى نويسل: 

«قرآن به اندازه اى از نقائص مبرا و منزه است كه نيازمند كوجك ترين تصحيح و 
اصلاحى نیست» ممکن است از اول تا به آخر آن خوانده شود بدون آن كه انسان 
كدري ما از أن تخسامی کد 

و باز او می نويسد: «و همه. اين معنى را قبول دارند كه قرآن با بليغ ترين و فصبح ترين 
لسان و به لهجه قبيله قريش که نجيب ترين و مؤدب ترين عرب ها هستند نازل شده... 
و مملو" از درخشنده ترين اشكال و محكم ترين تشبيهات ا 

6 «كوته» شاعر و دانشمند آلمانی می گوید: 

زفر ان ار است كد (اضانا) يه وامسطظه فشكن غارت أنه راد کر اها رشيدة 


می شود و سپس مفتون جاذبه آن می گردد و بالاخره بی اختیار مجذوب 


١‏ -از مقدمه كتاب «سازمان هاى تمدن امپراطوری اسلام». 
۲ - همان كتاب. صفحه .١١١‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


زيبائى هاى متعدد آن می شود).' 

و در جاى ديكر مى نويسد: 

سالیان درازى كشيشان از خدا بی خبرء ما را از پی بردن به حقائق قرآن مقدس و 
عظمت آورنده آن محمّد(صلی الله عليه وآله» دور نگاه داشته بودند. اما هر قدر كه ما قدم در 
جاده علم و دانش گذارده ايم پرده هاى جهل و تعصب تابه جا از بين می رود و به 
زودى اين كتاب توصيف نايذير (قرآن) عالم را به خود جلب نموده و تأثير عميقى در 
علم و دانش جهان کرده» سرانجام محور افکار مردم جهان می گردد»! 

هم او می كويد: «ما در ابتدا از قرآن رويكردان بودیم اما طولى نكشيد كه اين كتاب 
توجه ما را به خود جلب کرد و ما را دچار حيرت ساخت تا آنجا که در برابر اصول و 
قوانین علمی و بزرگ آن. سر تسلیم فرود آوریم! 

7 - «ویل دورانت» مورخ معروف می گوید: 

«قرآن در مسلمانان آن چنان عزت نفس و عدالت و تقوائی به وجود آورده که در هیچ 
يك از مناطق جهان... شبیه و نظیر نداشته است». 

۷ - «ژول لابوم» انديشمند و نويسنده فرانسوى در كتاب «تفصيل الآيات» می گوید: 
«دانش و علم برای جهانیان از سوى مسلمانان به دست آمد و مسلمين علوم را از قرآنى 
كه درياى دانش است گرفتند و نهرها از آن برای بشريت در جهان جارى ساختند...). 
۸ - «دینورت» مستشرق دیگری می نویسد: 


۱ -از کتاب «عذر تقصير به پیشگاه محمّد(صلی الله عليه وآله) و قرآن». 
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۱۷۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


در اروپا رواج گر فت رما از كرت تعليمات قرآنى است و ما مديون مسلمانانيم بلكه 
اروپا از این جهت شهری از اسلام است»!' 

4 بانو دكتر «لورا واكسيا واگلیری» استاد دانشگاه «ناپل» در كتاب «پیشرفت سريع 
اسلاع» می نويسد: 

«كتاب آسمانى اسلام. نمونه ای از اعجاز است... قرآن كتابى است كه نمی توان از آن 
تقليد کرد نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبيات سابقه ندار تأثيرى كه اين سبک در 
روح انسان ايجاد می كند ناشى از امتیازات و برترى هاى آن است... جطور ممكن است 
این «كتاب اعجازآمیز» ساخته محمّد(صلی اله عليه وآله) باشد در صورتى كه او یک نفر عرب 
درس نخوانده بود... 

ما در اين کتاب گنجینه ها و ذخاثری از علوم می بينيم كه فوق استعداد و ظرفیت 
باهوش ترین اشخاص و بزرگ ترين فیلسوفان و قوی ترين رجال سیاست و قانون 
انس 

به دليل اين جهات است كه قرآن نمی تواند كار يك مرد تحصيل كرده و دانشمندى 


باشد). 


١‏ «المعجزة الخالده» به نقل از «قرآن بر فراز اعصار». 


۲ - «پیشرفت سریع اسلام» - در بحث های فوق راجع به اعجاز قرآن از کتاب «قرآن و آخرین پیامپر» استفاده شده است. 
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۱۷۳۷ 


تفسير نمونه جلد اول 


۰ و تشر الذین آمتوا و عَمِلُوا الصّالحات أن لَهُمْ جنات تخرى من 
تختها الأنهار کلما ززفوا منها من َمَرَةُ رزقاً قالوا هذا الَذى 
رزفنا من قبل و آتوا به مُتشابها و لهم فيها آژواج مطهر؛ و هم فیها 
خالدون 

تر حمه: 


۰ 


۵ به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. بشارت ده که باغ هائى از بهشت برای آنهاست 
که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر زمان که میوه ای از آن» به آنان داده شود. می گویند: «اين همان است 
که قبلاً به ما روزی داده شده بود. (ولى اينها چقدر از آنها بهتر و عالی تر است.» و ميوه هائی که برای آنها 
آورده می شود همه (از نظر خوبی و زیبائی) یکسانند. و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است» و جاودانه در 


مو 4 


تفسير: 

ويزكى نعمت هاى بهشتى 

از آنجا كه در آخرين آيه بحث گذشته كافران و منكران قرآن به عذاب دردناكى تهديد 
شدندء در آيه مورد بحث» سرنوشت مؤمنان را بیان می كند تا همان گونه كه روش قرآن 
است با مقابله اين دو با هم» حقيقت روشن تر شود. 

نخست می كويد: «به آنها كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند بشارت ده كه 


برای آنها باغ هائى از بهشت است كه نهرها از زیر درختانش جريان دارد» 
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۱۷۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


و بَشّر اگذین آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالحات أن لَهُمْ جنات تجرى من تخنها الأنهان. 
می دانیم: باغ هائی که آب دائم ندارند و بايد گاهگاه از خارج. آب برای آنها بیاورند» 
طراوت زیادی نخواهند داشت. طراوت از آن باغی است که هميشه آب در اختیار دارد. 
آب هائی که متعلق به خود آن است و هرگز قطع نمی شود. خشکسالی و کمبود آب آن 
را تهدید نمی کند و چنین است باغ های بهشت. 

آنگاه ضمن اشاره به ميوه های گوناگون اين باغ ها مى گوید: «هر زمان از اين باغ ها 
ميوه ای به آنها داده شود می گویند: اين همان است که از قبل به ما داده شده است» 
(كُلّما ززفوا منها من تُمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزفنا من قبل. 

مفسران برای اين جمله. تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند: منظور اين است که اين نعمت ها به خاطر اعمالی است که ما قبلاً در 
دنیا انجام دادیم و زمینه آن از قبل فراهم شده است. 

بعضی دیگر گفته اند: هنگامی که میوه های بهشتی را برای دومین بار برای آنها 
می آورند می گویند: اين همان ميوه ای است که قبلاً حوردیم. ولی هنگامی که آن را 
می خورند می بينند» طعم جدید و لذت تازه ای دارد! فى المثل سيب و انگوری را که 
در اين دنيا می خوریم در هر مرتبه همان طعم قبل را احساس می کنیم. ولی میوه های 
بهشتی هر چند ظاهراً یک نوع بوده باشند هر بان طعم جدیدی دارند. و اين از امتیازات 
آن جهان است که گوئی تکرار در آن نیست!. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور اين است آنها هنگامی که میوه های بهشتی را می بینند آن 
را شبیه میوه های دنیا می يابندء تا خاطره نا مأنوسی نداشته باشدء اما به هنگامی که 
می خورند طعم كاملاً تازه و عالی در آن احساس می کنند. 


هیچ مانعی ندارد که جمله بالا اشاره به همه اين مفاهیم و تفاسیر باشد: چرا 
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۱۷۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


که الفاظ قرآن كاه دارای چندین معنی است." 

سس هی که او سای ان انها نت ودک کر ی ما 
به متشابها 

یعنی همه از نظر خوبی و زیبائی همانندند. آن چنان در درجه اعلا قرار دارند که 
نمی شود یکی را بر دیگری ترجیح داد. به عکس میوه های اين جهان. که بعضی ممکن 
است نارس باشند. بعضی بیش از حد رسیده. بعضی کم رنگ و بو بعضی خوشبو و 
معطر» ولی میوه های باغ های بهشت یک از یک خوشبوت یک از یک شیرین تر و یک 
از یک جالب تر و زیباترا 

و بالاخره آخرین نعمت بهشتی که در اين آيه به آن اشاره شده, همسران پاک و پاکیزه 


است می فرماید: «برای آنها در بهشت همسران مطهر و پاکی است» «و لَهُمْ فيها آژواج 


پاک از همه آلودگی هائی که در اين جهان ممکن است داشته باشند. پاک از نظر روح و 
قلب. و پاک از نظر جسم و تن. 

یکی از اشکالات نعمت های دنیا اين است که انسان در همان حال که دارای نعمت 
است. فکر زوال أن را می کند و خاطرش پریشان می شود و به همین دلیل» هرگز اين 
نعمت ها نمی تواند آرامش آفرین گردد. اما نعمت های بهشتی چون جاودانی است و 
فنا و زوالی برای آن نیست از هر جهت کامل و آرام بخش است. لذا در پایان آيه 


می فرماید: «مزمنان جاودانه در باغ های آن خواهند بود (وَ هم فیها خالدون). 


۱- در بحث «استعمال لفظ در اکثر از معنی» ابت کرده ايم که اين امر به هیچ وجه اشکال ندارد. به کتاب «انوار الاصول». 


مبحث الفاظ مراجعه كنيد. 
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تفسير نمونه جلد اول 
نكته ها: 


١‏ -«ايمان» و «عمل» 

در بسيارى از آيات قرآنء ايمان و عمل صالح در كنار هم واقع شده اند به گونه ای كه 
نشان می دهد اين دو جدائى ناپذیرند» و راستى هم چنین است: زيرا ايمان و عملء 
مكمل یکدیگرند. 

ايمان اگر در اعماق جان نفوذ کند. حتماً شعاع آنء در اعمال انسان خواهد تابيد و 
عمل. را عمل صالح می کند. همجون جراغ يرنورى كه در درون اطاقى برافروزند. اشعه 
آن از تمام ينجره ها و دريجه ها به بيرون می تابد و جنين است جراغ پرفروغ ایمان, 
كه در قلب انسان روشن می شود» شعاعش از چشم و كوش و زبان و دست و ياى او 
آشکار می گردد! 

در سوره «طلاق» آيه ١١‏ می خوانيم: و من یمن باللّه و يَعْمَل صالحاً يدْخْلْهُ جنات 
تخرى من تخنها الأنهان خالدين فيها أبّداً: «آن كس كه به خدا ايمان آورد و عمل 
صالح انجام دهد. او را وارد باغ هائى از بهشت خواهد ساخت كه از زیر درختانش 
نهرها جاری استء همیشه در آن خواهند ماند). 

و در سوره «نور» آيه ۵ می خوانيم: وعد الله الّذين آمنوا نکم و عَمِلُوا الصالحات 
تلهم فى الأئض: «خداوند به افرادی كه ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند 
وعده داده است آنها را خلفاى روى زمين قرار دهد)! 

اصولاً ایمان. همچون ريشه است و عمل صالح» ميوه آنء وجود ميوه شيرين دليل بر 
سلامت ريشه است» و وجود ريشه سالم» سبب يرورش ميوه هاى مفيد. 

ممكن است افراد بی ايمان» گهگاه عمل صالحى انجام دهند. ولى مسلماً هميشكى 


نخواهد بود آنچه عمل صالح را تضمين می کند. ايمانى است كه در 
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تفسير نمونه جلد اول 


اعماق وجود انسان ريشه دوانده باشد و با آن احساس مسئوليت كند. 


جالب اين که: تنها وصفی که برای همسران بهشتی در اين آيه بیان شده وصف نمُطهُرة 
«پاک و یاکیزه» است و اين اشاره اى است به اين که: اولین و مهم ترین شرط همسر» 
اک و که کی است. و غير از آن همه تحت الشعاع آن قرار دارده حديث معروفی که 
از ييامبر(صلى الله عليه وآله» نقل شده نيز اين حقیقت را روشن می کند: ایاکم و خضراء 
الدّمَّن قيل يا رَسُول اللّه! و ما خضراء الدّمن؟ قال الْمَرَأَةٌ الْحَسْناءٌ فى مَنبت السكاء!: 
«از كياهان سرسبزى كه بر مزبله ها می رويد بپرهیزید! عرض كردند: ای پیامبر! منظور 
شما از اين گیاهان چیست؟ فرمود: زن زيبائى است كه در خانواده آلوده ای پرورش 


بافته). 


۳ -ثعمت هاى مادى و معنوى در بهشت 

گر جه در بسيارى از آيات قرآن. سخن از نعمت هاى مادى بهشت است: باغ هائى که 
نهرهای آب جارى از زیر درختان آن در حركت است. قصرهاء همسران ياكيزه. 
ميوه هاى رنگارنگ» ياران همرنگ و مانند آن. 

ولى در كنار اين نعمت ها اشاره به نعمت هاى معنوى مهم ترى نيز شده است كه 
ارزيابى عظمت آنها با مقياس هاى ما امكان يذير نيستء مثلاً در آيه ۷۲ «توبه» 
مى خوانيم: وعد ال الْمُؤْمنِينَ و الْمُؤمنات جنات تجرى من تختها الأنهان خالدین 


فيها و مَساكن طَيّبَةَ فى جَنات عن و رضوان من الله کر ذلك هو 


۱ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۴. صفحه ۱٩‏ (جلد ۲۰ صفحه ۰۳۵ جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۰ صفحه ۲۳۲ 
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تفسير نمونه جلد اول 


الَو العظيم: «خداوند به مردان و زنان با ایمان» باغ هائى از بهشت وعده داده كه از زیر 
درختانش نهرها جارى است. جاودانه در آن خواهند بود. و مسكن هاى ياكيزه در اين 
بهشت جاودان دارند. همجنين خشنودى يروردكار که از همه اينها بالاتر است و اين 
است رستكارى بزرگ». 

و در آيه ۸ سوره «بیئة» بعد از ذكر نعمت هاى مادى بهشت می خوانيم: رضی اللّهُ 
عَنْهُمُ و رضوا غنه: «خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند».! 

و به راستی اگر کسی به آن مقام برسد که احساس کند. خدا از او راضی است و او هم 
از خدا راضی» همه لذات دیگر را از ياد خواهد برد تنها به او دل می بندد. و به غير او 
نمی اندیشد. و اين لذتی است روحانی که با هیچ زبان و بیانی قابل توصیف نیست. 
کوتاه سخن اين که چون معاد هم جنبه «روحانی» دارد و هم «جسمانی» نعمت های 
بهشتی نيز هر دو جنبه را دارند. تا جامعیت آنها حاصل شود. و هر كس به اندازه 
استعداد و شايستكيش بتواند از آنها بهره كيرد. 


۱-مائده, ۱۱٩‏ -مجادله ۲۲ -بیّنه, ۸ 
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۲۰ إن الله لايسْتخيى أن يتضرب متلاً ما بغوضة ما فَوقَها فأمّا الذین 
توا فَيَعْلَمُونَ أنَّهُ احق من رهم و أمَا اگذین كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا 
أراد الله بهذا متلا يْضِلّ به كثيراً و دی به كثيراً و ما يَضِل به الا 


- 


الفاسقين 


- 


تر حمه: 


۰ 


7 - خداوند از اين که به (موجودات ظاهراً کوچکی مانند) پشه» و حتی کمتر از آن. مثال بزند شرم نمی کند. 
(در اين میان) آنها كه ایمان آورده اند. می دانند که آن» حقیقتی است از طرف پروردگارشان: و اما آنها که راه 
کفر را پیموده اند (اين موضوع را بهانه کرده) می گویند: «منظور خداوند از اين مل جه بوده است؟!» (آری.) 


خدا جمع زیادی را با آن گمراه» و گروه بسیاری را هدایت می کند: ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد! 


شأن نزول: 


جمعی از مفسران از «ابن عباس» در شأن نزول آيه فوق جنين نقل کرده اند: هنگامی که 
خدارند در ابات گذشته بیرامون ماقي ذو سال بیان کرد (متلهم کمثل اذى استوقد 
نارا... - و - أو کصیّب من السماء) منافقین گفتند: خداوند برتر و بالاتر از اين است 
كه چنین مثال هائی بزند. و از اين راه در وحی بودن قرآن اظهار تردید کردند. در اين 
موقع آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

پعضی دیگر گفته اند: هنگامی که در آیات قرآن مثل هائی به «ذباب» (مگس) و 
«عنکبوت) زده می شد. جمعی از مشرکان اين موضوع را بهانه قرار داده زبان به انتقاد 


گشودند و مسخره کردند که اين چگونه وحى آسمانی است 
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كه سخن از «عنكبوت» و «مكس) می گوید؟ آيه فوق نازل شد و با تعبيراتى زنده به 


انا عدر ان واف ' 


مو 4 


تعسير: 

آيا خدا هم مثال می زند؟/ 

أيه مورد بحث می گوید: «خداوند از اين که به موجودات ظاهراً کوچکی مانند پشه و 
يا بالاتر از آن مثال بزند هرگز شرم نمی کند» إن الله لايَسْتَحْبى آن یضرب متلا ما 
جرا كه مثال بايد موافق مقصود باشد. و به تعبير دیگر مثال وسيله ای است برای تجسم 
حقیقت. كاهى كه كوينده در مقام تحقير و بیان ضعف مدعيان است بلاغت سخن 
ايجاب می كند كه برای نشان دادن ضعف آنها. موجود ضعيفى را برای مثال انتخاب 
كند. 

مثلاً در آيه ۷۳ سوره «حج» می خوانيم: إن الّذِينَ تذغون من ذون اللّه كن یلوا ذباباً 
و لو اجتمغوا له و إن یلبم الذباب شَيئاً لا يَستَنْقدُوه مه ضَعْف الطالب و 
لْمطلَوب: «آنها كه مورد پرستش شما هستند هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند اگر جه 
دست به دست هم بدهند. حتی اگر مگس چیزی از آنها برباید آنها قدرت يس گرفتن 
آن را ندارند. هم طلب کننده ضعیف است و هم طلب شونده». 

ملاحظه می كنيد در اینجا هیچ مثالی بهتر از مگس يا مانند آن نیست تا ضعف و ناتوانی 
آنها را مجسم کند. 


و نیز در سوره «عنکبوت» آيه 4۱ وقتی که می خواهد ناتوانی بت پرستان را 


۱ -«بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۰۱۷۷ حديث ۵, و جلد ۲۴ صفحه ۲۸۸ حدیث ۰۱۱۲ 
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در تكيه كاه هائى كه برای خود انتخاب كرده اند مجسم سازد آنها را تشبيه به عنكبوتى 
می كند که آن لانه سست را برای خود انتخاب كرده است. که سست ترين خانه ها در 
جهان خانه عنكبوت است ١مَثَل‏ الذين اتَخَدُوا من دون الله أؤلياء كمل العنكبوت 
انخذت بیتاً و إن أؤهن الْبْيُوت لبت الْعنکبوت لو كانُوا يَعْلَمُون). 

مسلماً اكر در اين كونه موارد به جاى اين مثال هاى كوجكء مثل هاى بزرگی از 
آفرینش كواكب و آسمان هاى پهناور قرار داده شود. بسيار نامناسب خواهد بود و 
هركز با اصول فصاحت و بلاغت سازگار نيست. 

اينجا است كه خداوند می فرمايد: ما ابا نداريم از اين كه به پشه مثال بزنيم و يا بالاتر از 
آنء تا حقايق عقلانى را در لباس مثال هاى حسّى بريزيم و در اختيار بندگان قرار دهيم. 
خلاصه اين كه: هدف رساندن مطلب است» مثال ها نیز بايد قبائى باشد درست متناسب 
قامت مطالب. 

در اين که منظور از: فما فوقها «پشه يا بالاتر از آن» چیست؟ مفسران دو گونه تفسیر 
کرده اند: 

گروهی گفته اند: منظور «بالاتر از آن در کوچکی» است. زیرا مقام مقام بیان کوچکی 
مثال استء و برترى نيز از اين نظر می باشدء اين درست به آن می ماند كه كاه به کسی 
بكوئيم تو چرا برای يك تومان اين همه زحمت می کشی. شرم نمی كنى؟ او می كويد: 
شرمى ندارد من برای بالاتر از آن هم زحمت می کشم» حتى برای يك ريال! 

بعضى ديكر گفته اند: مراد «بالاتر از نظر بزرگی» است. يعنى خداوند هم مثال هاى 
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ولى تفسير اول مناسب تر به نظر مى رسد. 

يس از آن. در دنبال اين سخن می فرمايد: «اما كسانى كه ايمان آورده اند می دانند آن 
مطلب حقی است از سوی پروردگارشان» راما الذين آمنوا يون آله الحق من 
رهم 

آنها در پرتو ايمان و تقوا از لجاجت» عناد و كينه توزى با حق دورند. و می توانند چهره 
حق را به خوبی ببينند» و منطق مثل هاى خدا را درک کنند. 

«ولى آنها كه كافرند مى كويند: خدا جه منظورى از اين مثال داشته كه مايه تفرقه و 
اختلاف شد گروهی را به وسیله أناهدايتك کرده و گروهی را كماد نو آعا الاین 
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا اراد اللّهُ بهذا مَثَلاَ بُضل به كثيراً و دی به كثيراً. 

اين خود. دليل بر آن است كه اين مثل ها از ناحيه خدا نیست: چرا كه اگر از ناحيه او 
بود همه آن را يذيرا مى شدند!! 

ولى خداوند در يك جواب كوتاه و قاطع به آنها پاسخ مى كويد كه: «تنها فاسقان و 


گنهکارانی را كه دشمن حق اند به وسيله آن گمراه می سازد» رو ما پضل به الا 


2 


1١ 


الفاسقين). 
می خواهد كه از آن استفاده کند» و اگر اين کوردلان. به مخالفت و لجاج برمى خيزنك» 


١‏ جمعی از مفسران, احتمال داده اند: جمله «ضل به كَيْراً..» کلام خدا باشد. نه گفتار كافران و در اين صورت معنى چنین 
خواهد بود که خدا در جواب انها كه می گفتند: هدف از اين مثال ها چیست؟ می فرماید: هدف اين است که گروه زیادی را 


هدایت و گروه دیگری را گمراه سازد ولی جز فاسقان کسی گمراه نمی شود (اما تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد). 
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نكته ها: 

| اهميت مثال در بیان حفايق 

مثال هاى مناسب. نقش فوق العاده حساس و غير قابل انکاری براى روشن ساختن 
حقايق و دلنشين كردن مطالب مختلف دارد: 

كاه می شود ذكر يك مثال مناسب» آن چنان راه را نزديك و «ميان ره می كند که 
زحمت استدلالات فلسفى زيادى را از دوش كوينده و شنونده بر مى دارد. 

و مهم تر اين كه: برای تعميم و گسترش مطالب پیچیده علمى در سطح عموم. راهى 
چو افا ال مثا فاق ماسب تست 

نقش مثال را در خاموش كردن افراد لجوج و بهانه كير نيز نمی توان انکار كرد. 

و به هر حال تشبيه «معقول» به «محسوس» یکی از طرق مؤثر تفهيم مسائل عقلى است. 
(البته همان گونه که گفتیم مثال بايد مناسب باشد و گرنه گمراه كننده و به همان اندازه 
خطرناک و دور کننده از مقصد خواهد بود). 

روی همین جهات در قرآن به مثال های زیادی برخورد می كنيم که هر یک از دیگری 
جالب تر و شیرین تر و موثرتر است: چرا که قرآن کتابی است برای همه انسان ها در 


هر سطح و هر پایه ای از تفکر و معلومات کتابی است در نهایت فصاحت و بلاغت.' 


۱- در زمينه نقش مثال در زندگی انسان هاء ذيل ايه ۷ سوره «رعد» بحث مشروحی آمده است (به جلد دهم تفسیر نمونه. 


صفحه ۱۷۲ مراجعه فرمائید). 
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۳ - چرا مثال به «پشه»؟ 


گر جه بهانه جویان. خردی و کوچکی پشه يا مگس را وسیله استهزاء و ايراد به آیات 
قرآن قرار داده بودند. اما اگر آنها کمی انصاف» درک و شعور می داشتند و در ساختمان 
اين حیوان بسیار کوچک می اندیشیدند می فهمیدند یک دنیا دقت و ظرافت در 
ساختمان آن به کار رفته که عقل در آن حیران می ماند. 

امام صادق(علیه اسام) درباره آفرینش اين حیوان کوچک می فرماید: «خداوند به پشه 
مثال زده است با اين که از نظر جسم بسیار کوچک است» ولی از نظر ساختمان همان 
دستگاه هائی را دارد که بزرگ ترین حیوانات (خحشکی) یعنی فيل دارا است و علاوه بر 
آن دو عضو دیگر (شاخك ها و بال ها) در پشه است که فيل فاقد آن است خداوند 
می خواهد با اين مثال؛ ظرافت آفریتشی را برای مزمنان بیان گند ' 

تفکر درباره این موجود ظاهراً ضعیف که خدا آن را شبیه فيل آفریده است انسان را 
متوجه عظمت آفریدگار می سازد. 

مخصوصاً حرطومش همانند حرطوم فیل» تو خالی است و با نیروی مخصوصی خون را 
به خود جذب می کند» اين لوله ظریف ترین سرنگ های دنیا است و سوراخ درون آن 
فوق العاده باریک است. 

خدا نیروی جذب. دفع و هضم و همچنین دست و پا و كوش مناسب به او داده. 
بال هائی به او مرحمت کرده تا در طلب غذا پرواز کند. اين بال ها آن چنان به سرعت 
بالا و پائین می شود که حرکت آن, با چشم» قابل رژیت نیست. اين حشره به قدری 


حساس است که به مجرد تکان خوردن جیزی. احساس خطر 


۱- «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۶۴ و جلد ۱ صفحه ۲۱۰ - «مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث - برای توضیح بیشتر به 


«بحار الانوار» جلد ۶۱ صفحه ۲۱۹ مراجعه شود. 
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من کت ی به سرغت قوف وا از مهه حطر دور فى ساذه و ضيه این ای که کر غین 
ناتوانى بزرك ترين حيوانات را عاجز مى كند. 

امير مومنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه) بيان عجيبى در اين زمينه دارد مى فرمايد: 
«اگر همه موجودات زنده جهان... جمع شوند و دست به دست هم بدهند هرگز توانائی 
بر ایجاد پشه ای ندارند. بلکه عقول آنها در راه یافتن به اسرار آفرینش اين حیوان متحیر 
می ماند» نیروی هاشان ناتوان و خسته شده پایان می گیرد. و سرانجام يس از تلاش» 
شکست خورده اعتراف می نمایند که در برابر آفرینش پشه ای درمانده اند. و به عجز 


مود افرار من تمایند و کی به تاتوانیشان از ثابوة سان آن' 


۳ - هدایت و اضلال الهی 

ظاهر تعبیر آیه فوق» ممکن است اين توهم را به وجود آورد که: هدایت و گمراهی 
جنبه اجباری دارد و تنها منوط به خواست خدا است. در حالی که آخرین جمله اين 
آيه. حقیقت را آشکار کرده و سرچشمه هدایت و ضلالت را اعمال خود انسان 
مى شمارد. 

توضیح اين که: هميشه اعمال و کردار انسان, نتائج ثمرات و بازتاب خاصی دارد. از 
جمله اين که اگر عمل نیک باشد. نتيجه آن» روشن بینی» توفیق و هدایت بیشتر به سوی 
خدا و انجام اعمال بهتر است. 

شاهد این سخن أيه ۲۹ سوره «انفال» است که می فرماید: يا أنّهَا الذين آمنوا إن تقُوا 


له يَجْعَل کم فرقانا: ... اگر پرهیز گاری بيشه كنيد خداوند 


۱-«نهج البلاغه» خطبه ۱۸۶ - «بحار الانوار» جلد ۴ صفحه ۲۵۵. 
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حس تشخيص حق از باطل را در شما زنده می كند و به شما روشن بينى عطا 
مى فرمايد). 

و اگر دنبال زشتى ها بروند. تاريكى و تيركى قلبشان افزون می گردد. و به سوى گناه 
بيشترى سوق داده می شوند و كاه تا سر حد انكار خداوند می رسند. شاهد اين كفت 
أيه ٠‏ سوره «روم» مى باشد كه مى فرمايد: 

نه كان عاقبة اذین أساوًا السُوای أن كَدَبُوا بآيات الله وَ كانُوا بها یَستهُزژن: «عاقبت 
افرادى كه اعمال بد انجام دادند به اينجا منتهى شد كه آيات خدا را تكذيب كردند و 
مورد استهزاء قرار دادند»! 

و در آيه ديكر می خوانيم: ما زاعُوا زاغ الله قُلُوبَهُم: اگاس که او تق ی کید 
تلاو ند دل هاى آنها را بركردائيد): ' 

در آيه مورد بحث نیز شاهد اين گفته آمده است آنجا که می فرماید: و ما تقل به 
الفاسقين: «خداوند گمراه نمی کند جز افراد فاسق و بد کردار را؛. 

بنابراین انتخاب راه خوب يا بد از اول در اختیار خود ما است. اين حقیقت را وجدان 
هر انسانی قبول دارده سپس بايد در انتظار نتيجه های قهری آن باشیم. 

کوتاه سخن اين که: هدایت و ضلالت در قرآن به معنی اجبار بر انتخاب راه درست يا 
غلط نيستء بلکه به شهادت آیات متعددی از خود قرآن «هدایت» به معنی فراهم آوردن 
وسائل سعادت و «اضلال» به معنی از بين بردن زمینه های مساعد است. بدون اين که 
جنبه اجباری به خود بگیرد. 

و این فراهم ساختن اسباب (که نام آن را توفیق می گذاریم) يا بر هم زدن اسباب (که 
نام آن را سلب توفیق می گذاریم) نتيجه اعمال خود انسان ها است که اين امور را در 
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كسانى توفيق را سلب مى كند نتيجه مستقيم اعمال خود آنها است. 

اين حقيقت را در ضمن يك مثال ساده می توان مشخص ساخت هنگامی كه انسان از 
كنار يك پرتگاه يا یک رودخانه خطرناک می گذرد. هر جه خود را به آن نزديك تر 
سازد جاى ياى او لغزنده تر احتمال سقوطش بيشتر و احتمال نجات كمتر می شود و 
هر قدر خود را از آن دور مى سازد جاى ياى او محكم تر و مطمئن تر مى كردد و 
احتمال سقوطش كمتر مى شود اين یکی هدايت و آن ديكرى ضلالت نام دارد. 

از مجموع اين سخن. پاسخ گفته كسانى كه به آيات هدايت و ضلالت خرده گرفته اند 


به خوبى روشن مى شود. 


٤‏ - فاسقان کیانند؟ 

منظور از «فاسقین» کسانی هستند که از راه و رسم عبودیت و بندگی پا بیرون نهاده اند 
زيرا «فسق» از نظر ريشه لغت به معنی خارج شدن هسته از درون خرما است سپس در 
اين معنی توسعه داده شده و به کسانی که از جاده بندگی خداوند بیرون می روند اطلاق 


شده است. 
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۳۹ اي ۵ و 2 س o‏ 09 تس مج س 
٠‏ الذین ينقضون عَهْدَ الله من بَعْد میثاقه و يَمَطعُون ما امّر الله به 
مه 5 ع ۳ 0 هړ ے 
ان يُوصل و مسون فى الارض اولنک هم الخاسرون 
بر حمه. 


دستور داده بر قرار سازند. قطع نموده» و در روى زمين فساد می کنند: اينها زیانکارانند. 


هو 4 


تسیر : 

زیانکاران واقعی 

از آنجا که در آيه گذشته. سخن از اضلال فاسقان بود» در اين آيه با ذکر سه صفت. 
فاسقان را كاملاً مشخص و معرفی می کند. نخست می فرماید: 

«فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را يس از آن که محکم ساختند می شکنند» «الذين 
انسان ها در واقع پیمان های مختلفی با خدا بسته اند پیمان توحید و خداشناسی و 
پیمان عدم تبعیت از شیطان و هوای نفس. فاسقان همه اين پیمان ها را شکسته. سر از 
فرمان حق بر تافته. و از خواسته های دل و شیطان پیروی می کنند. 

اما اين پیمان کجا و چگونه بسته شده؟ چرا که پیمان یک امر دو جانبه است. ما هرگز 
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ولى با توجه به يك نكته ياسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين كه: خداوند در عمق 
روح و باطن سرشت انسان. شعور مخصوص و نيروهاى ويزه ای قرار داده كه از طريق 
هدايت آن می تواند. راه راست را پیدا كند و از شيطان و هواى نفس تبعيت ننماید. به 
دعوت رهبران الهى ياسخ مثبت داده و خود را با آن هماهنگ سازد. 

قرآن از اين فطرت مخصوص., به عهد خدا و بيمان الهى تعبير می کند. در حقيقت اين 
یک «پیمان تکوینی» است نه تشريعى و قانونی» قرآن می كويد: 

ألم أغهد الیکم يا نى آدم أن لاتَبذوا الشيطا ن ان تکم عدو ثبین * و أن اغبُدونى 
هذا صراط شستقیم: «ای فرزندان آدم! مگر از شما پیمان نگرفتم که شيطان را نپرستید كه 
ارد اشكار شما اس و فا مرش كتيل که واه زات هم اسا 

بيدا است اين آیه اشاره به همان فطرت توحید. خداشناسی و عشق به پیمودن راه 
تکامل است. 

شاهد دیگر برای اين سخن» جمله ای است که در نخستین خطبه «نهج البلاغه» از امير 
مؤمنان على(عليه السلام) می خوانيم: َبَعَث فيهم رُسْلَهُ و واتر الهم أنبيائهلسْتاذوهم 
میثاق فطرته: «خداوند پیامبران خويش را یکی پس از ديكرى به سوى مردم فرستاد تا 
از آنها بخواهند كه به پیمان فطرى خويش عمل كند).' 

به فير روشن تر خدا هر موهبتی به انسان ارزانی می دار همراه آن عملا پیمانی با 
زبان آفرینش از او می كيرد به او چشم می دهد یعنی با اين چشم حقایق را ببین؛ 


كوش می دهد یعنی صدای حق را بشنو... و به اين ترتیب هر كاه انسان از 


اس آیات ۶۰ و ۶۱ 


۲ - «بحار الانوار». جلد ۱ صفحه 2٠‏ «نهج البلاغه» صفحه ۰۴۲ خطبه ۱. 
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آنجه در درون فطرت او است بهره نكيرد و يا از نيروهاى خدا داد در مسير خطا 
اماه كد مان دا وا کته اسيك 

آرى فاسقان» همه يا قسمتى از اين ييمان هاى فطرى الهى را زیر پا می گذارند. 

آنگاه به دومين نشانه آنها اشاره كرده می كويد: «آنها پیوندهائی را كه خدا دستور داده 
بر قرار سازند قطع می کنند» «و يَمَطَعُونَ ما مر الله به أن يُوصّل). 

كر جه بسيارى از مفسران اين آيه را ناظر به خصوص به قطع رحم و بريدن رابطه 
خويشاوندى دانسته اند. ولى دقت در مفهوم آيه. نشان می دهد معنى وسيع تر و 
عمومى ترى دارد كه مسأله «قطع رحم» یکی از مصداق هاى آن است. 

زیرا آيه می گوید: فاسقان پیوندهائی را که خدا دستور داده بر قرار بماند قطع می کنند. 
اين پیوندها شامل پیوند خویشاوندی پیوند دوستی پیوندهای اجتماعی» پیوند و ارتباط 
با رهبران الهی و پیوند و رابطه با خدا می شود. و به اين ترتیب نباید معنی آيه را 
منحصر به قطع رحم و زیر پا گذاشتن رابطه های خویشاوندی دانست. 

لذا بعضی از مفسران أن را به قطع رابطه با پیامبران و مومنان. يا قطع رابطه با پیامبران 
دیگر و کتب آسمانی آنها كه خدا دستور پیوند با همه آنها را داده است تفسیر کرده اند 
که بيدا است اين تفسیرها نیز بیان كننده بخشی از مفهوم کلی آيه است. 

در بعضی از روایات جمله «ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل) به رابطه با امير مؤمنان«عليه السلام) و 


۲ ۳ ۱ 
امه اهل بیت(علیهم السلام) تفسیر شده است. 


۱ - «نور الثقلين». جلد اول. صفحه ۴۵ (براى توضيح بيشتر در اين زمينه و نيز در زمينه رواياتى كه به توسعه مفهوم اين 
پیوندها اشاره می کند. به جلد دهم. صفحه ۱۸۴ ذیل آیه ۱ سوره «رعد» مراجعه فرمائيد) ‏ «بحار الانوار». جلد ۲۴ صفحه 


۳۹ 
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سپس به سومين نشانه فاسقان كه فساد در روى زمين است اشاره کرده می فرمايد: «آنها 
در زمين فساد می کنند» و يُفْسِدُونَ فى الأرئض). 

البته اين خود مطلبى روشن استء آنها كه خدا را فراموش كرده و سر از اطاعت او بر 
تافته اند. و حتى نسبت به خويشاوندان خود. رحم و شفقت ندارند بيدا است با ديكران 
چگونه معامله خواهند كرد؟ آنها در بى کامجوئی. لذت هاى خويش و منافع شخصى 
خود هستند. جامعه به هر جا كشيده شود برای آنها فرق نمی کند. هدفشان بهره بيشتر و 
كامجوئى افزون تر است» و برای رسيدن به اين هدف از هيج خلافى پروا ندارند» بيدا 
است اين طرز فكر و عمل» جه فسادهائى در جامعه به وجود می آورد. 

و در پایان آيه می گوید: «آنها همان زیانکارانند» (آولئک فم الخاسرون». 

راستی چنین است! جه زیانی از اين بالاتر که انسان همه سرمایه های مادی و معنوی 
خود را که می تواند بزرگ ترین افتخارها و سعادت ها را برای او بیافریند در طریق فنا 
نيستى» بدبختی و سیه روزی خود به کار برد؟! 

کسانی که به مقتضای مفهوم «فسق» از حوزه اطاعت خداوند بیرون رفته اند جه 


سرنوشتى غير از اين می توانند داشته باشند. 


نكته ها: 

١‏ اهمیت صله رحم در اسلام 

گر جه آيه فوق از احترام به همه پیوندهای الهى سخن می گفت. ولى بدون شک. ييوند 
خويشاوندى يك مصداق روشن آن است. 


فوق العاده ای قائل شده است. قطع رحم و بريدن رابطه از خویشان و 
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پنشکان وا شید نين كرود است: 

اهمیت صله رحم تا آنجا است که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)می فرماید: صلٌ الرحم 
تَعْمْر الدّيارَ و زي فى الأغمار و إن كان أهلّها غیر أخيار: «پیوند با خویشاوندان 
شهرها را آباد می سازد. و بر عمرها می افزايد هر چند انجام دهندگان آن از نيكان هم 
نباشند). 
و در سخنان امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: 

صل رحتک و لو بشربة من ماء و أقْضَلٌ ما ُوصل به الحم تف الأذى عنها: «بيوند 
خویشاوندی خويش را حتی با جرعه ای از آب محکم كن و بهترین کار برای صله 
رحم» دست كشيدن از آزار و مزاحمت آنان است 116 

زشتى و گناه قطع رحم. به حدى است که امام سجاداعليه السلام) به فرزند خود نصيحت 
می كند که از مصاحبت با ينج طايفه بپرهیزد» یکی از آن ينج گروه كسانى هستند که 
قطع رحم كرده اند» فرموده است: 

... و یاک و مُصَاحَبَةَ القاطع لرحمه فَإِنَّى وجدته مَلْعُوناً فى كتاب اللّه: 

«بپرهیز از معاشرت با کسی که قطع رحم کرده که قرآن او را ملعون و دوز از رحمت 
عن يرد ا 

در سوره (محمّد)(صلى الله عليه وآله» آيات ۲۲ و ۲۳ می فرمايد: 

فَهَل عسیتم إن وليم أن تَفْسدوا فى الأزض و تُمَطَعُوا آَرحامکم * أولئى الذین 
لَعَنَهُم اللّه: «... اگر (از اين دستورها) روى كردان شوید. جز اين انتظار می رود كه در 


زمين فساد و قطع بيوند خویشاوندی كنيد؟! * آنها كسانى 


۱ - «سفينة البحار» جلد .١‏ صفحه ۵۱۴ - «بحار الانوار» جلد /ا؟. صفحه ۰۱۶۳ 

۲ - «سفينة البحار» جلد ۱ صفحه ۵۱۴ - «بحار الانوار» جلد ۷۱ صفحه ۸۸ - «کافی» جلد ۲. 

صفحه ۰۱۵۱ حدیث ٩‏ (دار الکتب الاسلامیة). 

۳ - «سفينة البحار». جلد اول. صفحه ۵۱۶ (ماده رحم) - «بحار الانوار». جلد ۷۱ صفحه ۱۹۶ - «کافی». جلد ۲» صفحه 


۷ حدیث ۰۷ 
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هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته)! 

كوتاه سخن اين كه: قرآن نسبت به قاطعان رحم و برهم زنندكان پیوند خويشاوندى 
تعبيرات شديدى دارد. و احاديث اسلامى نيز آنها را سخت مذمت كرده است. 

از ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) يرسيدند: مبغوض ترين عمل در پیشگاه خداوند كدام 
است؟ 

در پاسخ فرمود: «شرک به خدا». 

پرسیدند بعد از آن؟ فرمود: «قطع رحم».! 

علت اين که اسلام نسبت به نگهداری و حفظ پیوند خویشاوندی اين همه پافشاری 
کرده اين است که: هميشه برای اصلاح» تقویت» پیشرفت. تکامل و عظمت بخشیدن به 
یک اجتماع بزرگ» جه از نظر اقتصادی يا نظامی. و جه از نظر جنبه های معنوی و 
اخلاقی» بايد از واحدهای کوچک آن شروع کرد با پیشرفت و تقویت تمام واحدهای 
کوچک. اجتماع عظيمء خود به خود اصلاح خواهد شد. 

اسلام برای عظمت مسلمانان از اين روش به نحو کامل تری بهره برداری نموده است؛ 
دستور به اصلاح واحدهاتی داده که معمولاً افراد از کمک و اعانت و عظمت بخشیدن 
به آن روگردان نیستند. 

زيرا تقویت بنیه افرادی را توصیه می کند که خونشان در رگ و يوست هم در گردش 
است. اعضای یک خانواده اند. و پیداست هنگامی که اجتماعات کوچک خویشاوندی 


نیرومند شد اجتماع عظیم آنها نیز عظمت می یابد و از هر نظر قوی 


۱ - «سفينة البحار» ماده رحم - «کافی» جلد ۲. صفحه ۰۲۸۹ حدیت ۴ - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ 


صفحه ۰۱۰۶ حدیث ۴ و صفحه ۱۹۶ حدیث ۲۰. 
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خواهد شد. شاید حدیثی که می گوید: «صله رحم باعث آبادی شهرها فى گردد» به 


همین معنی اشاره باشد. 


۲ -به جای وصل کردن. قطع كردن 
جالب اين که در تعبیری که در آيه فوق خوانديم چنین بود. فاسقان آنچه را خدا دستور 
داده است» وصل کنند. قطع می کنند. 

در اینجا اين سژال پیش می آید: آيا قطع كردن قبل از وصل. امکان دارد؟ 

در پاسخ می گوئیم: هدف از وصل کردن ادامه روابطی است که خداوند ميان خود و 
بندكانش و یابندگان با یکدیگر به طور طبیعی و فطری قرار داده است. و به تعبیر دیگر 
خدا دستور داده. اين رابطه های فطری و طبیعی محافظت و پاسداری شود ولی 


گنهکاران آن را قطع می کنند (دقت کنید). 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۰۴۷ صفحات ۱۶۳ و ۰۲۱۱ 
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۸ كيف تَكْفْرُونَ بالله و کم أنواتاً قأخياكم نم ینم نم يُحبيك 
َم یه ترجفون 
0 
هن سبح ستماوات و و بکل شیء علیم 


تر حمه: 


۰ 


- چگونه به خداوند کافر می شوید؟! در حالی که شما مردگان (و اجسام بی روحی) بودید. و او شما را 
زنده کرد اسجشا ا د ا و 


يرداخت: و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود: و او به هر جيز آگاه است. 


هو 4 


تعسير: 

نعمت اسرا رآمیز حيات 

قرآن در دو آيه فوق با ذكر يك سلسله از نعمت هاى الهى و يديده هاى شكفت انكيز 
آفرينشء انسان ها را متوجه پروردگار و عظمت او می سازد» و دلائلى را كه در گذشته 
(آیات ۲۱ و ۲۲ همین سوره) در زمینه شناخت خدا ذكر كرده بود تکمیل من کند. 


قرآن در اینجا برای اثبات وجود خدا از نقطه ای شروع کرده که برای احدی 
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جای انکار باقی نمی گذارد و آن مسأله پیچیده حیات و زندگی است. 

نخست می گوید: «چگونه شما خدا را انکار می كنيد در حالی که اجسام بی روحی 
بودید و او شما را زنده کرد و لباس حیات بر تنتان پوشانید» (کیف تَكُفرون باللّه و 
نتم آنوا: قأخیاکم». 

قرآن به همه ما یادآوری می کند که قبل از اين شما مانند سنك ها. چوب ها و 
موجودات بی جان مرده بودید. و نسیم حیات اصلاً در کوی شما نوزیده بود. 

ولی اکنون دارای نعمت حيات و هستی می باشید اعضاء و دستگاه های مختلف 
حواس و ادراک به شما داده شده اين هستی و حیات را جه کسی به شما عطا کرده آیا 
خود به خویشتن دادید؟ 

بدیهی است هر انسان منصفی بدون هیچ تردید اعتراف می کند اين نعمت از خود او 
نیست. بلکه از ناحیه يك مبدأ عالم و قادر به او رسیده است. 

از کسی که تمام رموز حیات و قوانین پیچیده آن را می دانسته. و بر تنظیم آن قدرت 
داشته. 

آنگاه جای این سوال است: پس چرا به خدائی که بخشنده حیات و هستی است کفر 
می‌ورزید؟. 

امروز برای همه دانشمندان مسلّم شده ما در اين جهان چیزی پیچیده تر از مسأله 
حیات و زندگی نداریم: چرا که با تمام پیشرفت های شگرفی که در زمینه علوم و 
دانش های طبیعی نصيب بشر گردیده هنوز معمای حیات گشوده نشده است. 

این مسأله أن قدر اسرارآمیز است که افکار میلیون ها دانشمند و کوشش هایشان تاکنون 
از درک آن عاجز مانده ممکن است در آینده در پرتو تلاش های پی گی انسان از 


رحو ان ترا اكاد گرد ولی مسأله این است: 
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آیا هیچ كس می تواند جنين امر فوق العاده دقيق» ظريف و پر از اسرار را كه نيازمند به 
یک علم و قدرت فوق العاده است به طبيعت بی شعور که خود فاقد حيات بوده است 
نسبت دهد؟ 

اينجا است كه می گوئیم: يديده حيات در جهان طبيعت بزرگ ترين سند اثبات وجود 
فلا ايت كه یران آن كناب ها تکاشه اند و قران کر اند رق مخصوضا روص هنين 
مسأله» تكيه كرده است» كه ما فعلاً با همین اشاره كوتاه از آن می كذريم. 

پس از یادآوری اين نعمت. دليل آشکار دیگری را یادآور می شود و آن مسأله «مرگ» 
است می فرماید: «سپس خداوند شما را می ميراند) ثم یُمیتکم». 

انسان می بیند اقوام. خویشان» بستگان و آشنایان یکی يس از دیگران می ميرند و جسد 
بی جان آنها زیر خاک ها مدفون می شود اینجا نیز جای تفکر و اندیشه است» جه 
کی غخسقی زا از آنها کرفت؟ 

اگر هستی آنها از خودشان بود. بايد جاودانی باشد. اين كه از آنها گرفته می شود دلیل 
بر این است که دیگری به آنها بخشيده. 

آرى آفريننده حیات» همان افریتنده مرگ است» جنان كه در ِ ۲ سوره «ملک» 
می خوانیم: الّذی خلق الْمَوْت و الحياةً لو کم أَيْكمْ خسن عَمَلا: «او خدائی است که 
حیات و مرگ را آفریده كه شما را در میدان حسن عمل بیازماید». 

قرآن پس از ذکر اين دو دلیل روشن بر وجود خداء و آماده ساختن روح انسان برای 
مسائل دیگر, در دنباله اين بحث به ذکر مسأله معاد و زنده شدن پس از مرگ پرداخته 
می گوید: «سپس بار ديكر شما را زنده می کند» ١نم‏ بُخییک 0 


البته این زندگی پس از مرگ به هيج وجه جاى تعجب نيست: چرا که قبلاً 
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نيز انسان چنین بوده است و با توجه به دليل اول» يعنى اعطاى حيات به موجود 
بی جان» يذيرفتن اعطای حيات يس از متلاشى شدن بدن نه تنها کار مشکلی نيست 
بلكه از نخستين بار آسان تر است (هر چند آسان و مشكل براى وجودی كه قدرتش بى 
انتها است مفهومی نداردا). 

عجب اين که: گروهی بودند که در حیات دوباره انسان ها تردید داشته و دارند در 
حالی که حيات نخستین را که از موجودات بی جان صورت گرفته می دانند. 

حالب اين که قرآن در آيه فوق. پرونده حیات را از آغاز تا انتها در برابر دیدگان انسان 
گشوده. و در یک بیان کوتاه آغاز و پایان حیات و سپس مسأله معاد را در برابر او 
مجسم ساخته است. 

و در پایان اين آیه می گوید: «سپس به سوی او بازگشت می كنيد ثم ليه ترجفون» 
مقصود از رجوع به سوی پروردگار همان بازگشت به سوی نعمت های خداوند 
می باشد, یعنی در قيامت و روز رستاخیز به نعمت های خداوند باز می گردید. 

ممکن است منظور از رجوع به سوی پروردگار حقیقتی از اين دقیق تر و باریک تر 
باشد و آن اين که همه موجودات در مسير تکامل از نقطه عدم که نقطه «صفر) است 
شروع كرده و به سوى «بى نهایت» که ذات پاک يروردكار است پیش می روند. بنابراين 
با مردن» تكامل تعطيل نمی شود و بار ديكر انسان در رستاخيز به زندگی و حيات در 
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پس از ذکر نعمت حیات و اشاره به مسأله مبدأ و معاده به یکی دیگر از نعمت های 
گسترده خداوند اشاره کرده می گوید: «او خدائی است که آنچه روی زمین است برای 
شما آفریده» (هُوَ الَذى خلّق لَكُمْ ما فى الأرئض جميعاً. 

و به اين ترتیب» ارزش وجودى انسان ها و سرورى آنان را نسبت به همه موجودات 
زمينى مشخص می كندء و درست از اينجا در می يابيم كه اين انسان را خدا برای امر 
بسيار پر ارزش و عظيمى آفريده است» همه جيز را برای او آفريده اما او را برای جه 
۳ 

آری او عالی ترين موجود در اين صحنه پهناور است و از تمامی آنها ارزشمندتر. 

تنها اين آيه نیست که مقام والای انسان را یادآور می شود بلکه در قرآن آیات فراوانی 
می يابيم كه انسان را هدف نهائى آفرینش كل موجودات جهان معرفی می کند. چنان که 
در آيه ۱۳ سوره «جاثيه) آمده است: و سَخَّر لکم ما فى السّماوات و ما فى الأرئض: 
«آنچه در آسمان ها و هر جه در زمين است مسخر شما قرار داد». 

و در جای دیگر به طور مشروح تر می خوانیم: 

و سَخر لکم الفلك....' 

و سَخّر کم الأنهار... ' 

و سَخَر کم الیل و الهار..." 

سح کم الببخر... ' 


مس مر هو 


و سخ که ال ° وَ اه ۵ 


۱و ۲ و ۳-ابراهیم آیات ۳۲ و ۳۳. 


۴ - اتی ايه ۱۲. 


۵ -ابراهیم» آیه ۳۳. 
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اکت ها را سر شنا سات رها زا مورد سر كما كزان اف كه و رود را 
سر ماکان کرک تسا وار درياها و قاف ی ها مسلط شاستی. و رید و مارا 
نبو فرمان بوذان و دن صدمثك شما قران داد 

بار ديكر به دلائل توحيد باز كشته می گوید: «سيس خداوند به آسمان يرداخت و آنها 
را به صورت هفت آسمان مرتب نمود» و او به هر جيز آگاه است» م استوی إِلَى 
السّماء فَسَوَاهْنَ سب سّماوات و هو بکل شیء عليم. 

«اسنتوی» از ماده «استواء» گرفته شده كه در لغت به معنى تسلط. احاطه كامل و قدرت 
بر خلقت و تدبير اسك ضما كلمنه ثم در جمله 20 استوی ای السّماء» الزاماً به 
معنى تأخير زمانى نيست بلكه مى تواند به معنى تاخير در بيان و ذكر حقايقى يشت سر 


هم بوده باشد. 


نكته ها: 


١‏ - تناسخ و عود ارواح 

آيه فوق. از جمله آيات متعددى است كه عقيده به تناسخ را صريحاً نفی» می كند: زيرا 
عقيده مندان به تناسخ جنين مى يندارند كه: انسان بعد از مرك بار ديكر به همين زندكى 
باز مى كردد منتها روح او در جسم ديكر (و نطفه ديكر) حلول كرده و زندكى مجددى 
را در همین دنیا آغاز می کند» و اين مشأله سکن است بارها تكران شود ايخ زندگی 
تکراری در اين جهان را (تناسخ» يا «عود ارواح» می نامند. 


آیه فوق» صريحاً می گوید: بعد از مرگ یک حیات بيش نیست و طبعاً این 


۱ - بحث بیشتر در این زمینه را در (جلد دهم» صفحه ۰ ) ذيل ايه ۲ سوره «رعد» و نیز در همان جلد. ذیل آیات ۲۲ و ۳۳ 


سوره «ابراهیم». (صفحه ۳۴۹), مطالعه می فرمائید. 
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حیات. همان زندگی در رستاخيز و قيامت است. و به تعبير دیگر» آيه می كويد: شما 
مجموعاً دو حيات و مرك داشته و دارید. نخست مرده بوديد (در عالم موجودات 
بی جان قرار داشتيد) خداوند شما را زنده کرد سپس می ميراند و بار ديكر زنده 
می کند. اگر تناسخ صحيح بود تعداد حيات و مرگ انسان بيش از دو حيات و مرگ 
و 

همین مضمون, در آیات متعدد دیگر قرآن نیز به چشم می خورد که در جای خود به آن 
انار رامد 

بنابراين» عقیده به تناسخ که گاهی نام آن را تغییر داده, «عود ارواح» می نامند از نظر 
قرآن باطل و بى اساس است. 

به علاوه ما دلائل عقلی روشنی داریم که اين عقيده را نفی می کند و آن را به عنوان 
یک نوع ارتجاع و عقب گرد در قانون تکامل اثبات می نماید که در جای خود از آن 
سخن گفته ایم." 

ذکر اين نکته نیز لازم است که بعضی شاید أيه فوق را اشاره به حیات برزخی بدانند. 
در حالی که آيه هیچ دلالتی بر آن ندارد» تنها می گوید: شما قبلاً جسم بی جانی بودید. 
خداوند شما را زنده کرد. بار دیگر می میراند (اشاره به مرگ در پایان زندگی اين دنا 
است») پس از آن زنده می کند (اشاره به حیات آخرت) سپس سير تکاملی خود را به 


سوی او ادامه می دهید. 


۳۲۳ -آسمان هاى مشكانه 


کلمه «سماء» در لغت. به معنی طرف بالا است. و اين مفهوم جامعی است 


۱ - موضوع رجعت نمی تواند در اين مسأله اشکالی ایجاد کند: زيرا رجعت تنها برای عده خاصی است و جنبه عمومی و 
همگانی ندارد. در حالی که آيه بالا یک حکم کلی را بیان می کند. 


۲ -به کتاب «عود ارواح و ارتباط با ارواح» مراجعه فرمائید. 
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كه مصداق هاى مختلفى دارد. لذا می بينيم در قرآن در موارد گوناگونی به کار رفته 
اسيك: 

١‏ كاهى به «جهت بالا» در قسمت مجاور زمين اطلاق شده. چنان كه می فرمايد: الم 
تر کیف ضرب الله مثلاً کلم طَيْبَهَ کشجرة طَيْبَهْ أصلّها ثابتة و فرغها فى السّماء: «آيا 
نديدى خداوند چگونه مثل زده است گفتار پاک را به درخت ياكيزه ای كه ريشه اش 
ابت و شاه اشن دو اسان اسكم' 

۲ كاه به منطقه ای دورتر از سطح زمين (محل ابرها) اطلاق شده چنان كه 
می خوانيم: و تنا من السسّماء ماءَ مُباركاً: «ما از آسمان آب ير بركتى نازل كرديم».' 
۳- كاه به «قشر متراكم هواى اطراف زمين» گفته شده: و جَعَلْنَا السّماء سَفْفَاً مَحَفُوظاً: 
«ما آسمان را سقف محكم و محفوظی قرار دادیم»." 

زيرا مى دانيم جو زمين كه همچون سقفی بر بالاى سر ما قرار دارد. داراى آن چنان 
استحكامى است که كره زمين را در برابر سقوط سنگ هاى آسمانی حفظ مى كند. 

اين سنك ها شبانه روز مرتباً در حوزه جاذبه زمين قرار گرفته و به سوى آن جذب 
می شوند. اگر اين قشر هواى متراكم نبود ما مرتباً در معرض سقوط اين سنگ هاى 
خطرناك بودیم اما وجود اين قشر» سبب می شود كه سنك ها يس از برخورد با جو 
زمين مشتعل و سپس خاکستر شوند. 

٤‏ - و گاهی به معنی «کرات بالا» آمده است: تم استوی ای السماء و هی ذخان: (به 


آسمان ها يرداخحت در حالی که دود و بخار بودند» (و از گاز نخستین» 


۱ ابراهیم. اند 2۳۳ 
۲ -ق» ايه ۹ 


۳-انبیای آیه ۲۲ 
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كرات را آفريد) ' 

اكنون به اصل سخن باز گردیم. در اين كه مقصود از آسمان هاى هفتكانه جيست؟ 
مفسران و دانشمندان اسلامى بيانات گوناگونی دارند و تفسيرهاى مختلفی كرده اند: 

۱ بعضى آسمان هاى هفتكانه راء همان «سيارات سبع» می دانند (عطارد زهره مریخ 
مشتری» زحل, و ماه و خورشيد) که به عقيده دانشمندان فلكى قديم جزء سيارات 
0007 

۲ - بعضى ديكر معتقدند: منظور طبقات متراكم هواى اطراف زمين است و قشرهاى 
مختلفی كه روى هم قرار گرفته است. 

۳ - بعضی ديكر می گویند: عدد هفت در اينجا به معنى عدد تعدادى (عدد مخصوص) 
نیست» بلكه عدد تكثيرى است كه به معنى تعداد زياد و فراوان می باشد. و اين در كلام 
عرب و حتى قرآن نظائر قابل ملاحظه ای داردء مثلاً در آيه ۲۷ سوره «لقمان» 


لاع 
عمو سه اع 


می خوانيم: و لو أن ما فى الأض من شجرة أقلام و خر یمد من بَغْده سَبِعَة أبخر 
ما نفدت كلمات اللّه: «اگر درختان زمين قلم گردند. و دريا مرکب. و هفت دريا بر آن 
افزوده شود. كلمات خدا را نمی توان با آن نوشت». 

به خویی روشن است منظور از لفظ «سبعة» در اين آیه عدد مخصوص هفت نیست 


بلكه اگر هزاران هزار دريا نیز مركب گردد. نمی توان علم بی پایان 


۱- فصلت. أيه ۱۱. 

۲ - بعضی نيزء كرات منظومه شمسی را که ده كره است (نه سیاره معروف به اضافه سیاره ای که در ميان مريخ و مشتری بوده و 
سپس متلاشی شده و بقایای آن همچنان در همان مدار در گردش است) به دو گروه تقسیم کرده اند: گروهی که در زير مدار 
زمين قرار دارند (عطارد و زهره) و گروهی که در بیرون مدار زمين و فوق آن هستند که هفت سیاره دیگر می باشد و به اين 


ترتیب, شاید می خواهند آسمان های هفتگانه را به كرات هفتگانه بیرونی تفسیر کنند (دقت کنید). 
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خداوند را با آن نگاشت. 

بنابراین. سماوات سبع اشاره به آسمان های متعدد و كرات فراوان عالم بالا است بی آن 
که عدد خاصی از آن منظور باشد. 

٤‏ - آنچه صحیح تر به نظر می رسد اين است که: مقصود از «سماوات سبع» همان 
معنی واقعی آسمان های هفتگانه است. تکرار اين عبارت در آیات مختلف قرآن» نشان 
می دهد عدد «سبع» در اینجا به معنی تکثیر نیست. بلکه اشاره به همان عدد مخصوص 
اشنت: 

منتها از آيات قرآن جنين استفاده می شود: تمام كرات و ثوابت و سياراتى را كه ما 
می بينيم همه جزء آسمان اول است. و شش عالم ديكر وجود دارد كه از دسترس ديد 
ما و ابزارهاى علمى امروز ما بيرون است و مجموعاً هفت عالم را به عنوان هفت آسمان 
تشکیل می دهند. 

شاهد اين سخن اين که: قرآن می گوید: و زَا السّماء الدّنيا بمصابیح: «ما آسمان پائین 
را با چراغ های ستارگان زينت دادیم».! 

در جای دیگر می خوانیم: انا زا السْماء اللأنيا بزينة الکواکب: «ما آسمان پائین را با 
كواكب و ستاركان زينت بخشيديم). ' 

از اين آیات. به خوبى استفاده می شود كه همه آنچه را ما می بينيم و جهان ستاركان را 
تشكيل می دهد همه جزء آسمان اول است» و در ماوراى آن شش آسمان ديكر وجود 
دارد كه ما در حال حاضر اطلاع دقيقى از جزئيات آن نداريم. 

و اما اين كه كفتيم شش آسمان ديكر برای ما مجهول است و ممكن است علوم از روى 
آن در آينده پرده بردارد. به اين دليل است كه علوم ناقص بشر به هر نسبت که بيش 


می رود از عجائب آفرینش تازه هائى را به دست می آورد. 


۱-فصلت. ايه ۱۲. 


۲ -صافات. أيه ۶ 
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مثلاً علم هیئت هم اکنون به جائی رسیده است كه بسیار حیرت انگیز است؛ آنچه 
بان عاق يورك کف که انت فاضا أن جه الا ان اون ری ماه 
سال نوری می باشدء و خود معترفند: تازه اين آغاز جهان است نه پایان آن» پس جه 
مانع دارد که در آینده با پیشرفت علم هيئت آسمان هاء کهکشان ها و عوالم دیگری 
كشف گردد؟ 


بهتر اين است اين سخن را از زبان. یکی از رصدخانه هاى بزرگ جهان بشنويم. 


۳ -عظمت کائنات 
رصدخانه «پالومار» عظمت جهان بالا را جنين توصیف می کند: 
«... تا وقتی که دوربین رصدخانه یالومار را نساخته بودند. وسعت دنیائی که به نظر ما 


می رسید بیس 
میلیون سال نوری رساند. و در نتيجه میلیون ها کهکشان جدید کشف شد که بعضی از 


آنها هزار میلیون سال نوری با ما فاصله دارند. ولی» بعد از فاصله هزار میلیون سال 


از پانصد سال نوری نبود» ولی» اين دوربین وسعت دنیای ما را به هزار 


نوری فضای عظیم. مهيب و تاریکی به چشم می خورد که هیچ چیز در أن دیده 
نمی شود یعنی روشنائی از آنجا عبور نمی کند تا صفحه عکاسی دوربین رصدخانه را 
ناش کا 

اما بدون ترديد در آن فضاى مهيب و تاريك صدها ميليون كهكشان وجود دارد كه 
دنيائى كه در سمت ما است با جاذبه آن كهكشان ها نكهدارى مى شود. 

تمام اين دنياى عظيمى كه به نظر مى رسد و داراى صدها هزار ميليون كهكشان است 


جز ذره ای کوچک و بی مقدار از یک دنياى عظيم تر نيست و هنوز 
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اطمينان نداريم كه در فراسوى آن دنياى دوم دنياى ديكرى نباشد» ' 
از اين كفته به خوبى بر می آيد كه علم, هنوز با آن پیشرفت شكفت انكيز خود در 
قسمت آسمان ها كشفيات خويش را سر آغاز جهان می داند نه يايان آن» بلكه آن را ذره 


کوچکی فو بای جھان يسن باعظية» عن ماوخ 


.170١ -نقل از مجله «فضا». شماره ۵۶ فروردين‎ ١ 
۳ ۳ YT 
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ر سامح 


و إِذْ قال ریک للْمَلائكَة إِنَى جاعل فى الأرْض خَلِيفَةَ قالوا أ تخعل 


5 


فیها تن یس فيها و نفك الدماء و خن سبح بحندک و 
نقداس لک قال إِنى أَغلم ما لا تَعْلَمُونَ 

و عَلَّم آدم الأمماء كلها نم عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلانکة فقال آثبئونی 
بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین 

قالوا سُبحانک لا علم نا الا ما عَلَمْتَنا لک آنت الْعَلِيمٌ الحكيم 


3 


2 وا لك 


7 قال يا ادم أَنْبتَهُم بأممائهم فَلَمَا أنْبَأَهُم بأسمائهم قال أ لم أقل لكم 


م 


نی أغلم عَيّب السّماوات و الأرض و الم ما تبون و ما کنتم 


۰ - (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در روی زمین. جانشینی قرار خواهم 
داد». فرشتگان گفتند: «پروردگارا! آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟! (اگر هدف از 
آفرینش اين انسان» عبادت است.) ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم». پروردگار 
فرمود: «من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید». 

۱ - سپس علم اسماء (علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات) را همگی به آدمآموخت. بعد آنها را به 


فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می گوئید. اسامی اینها را به من خبر دهید»! 
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١‏ - فرشتگان عرض کردند: «منزهى تواء ما جيزى جز آنچه به ما تعليم داده اى» نمی دانيم: تو دانا و حکیمی». 
۳ - فرمود: «ای آدم! آنان را از اسامى (و اسرار) اين موجودات آگاه كن». هنگامی كه آنان را آگاه كرد. خداوند 
فرمود: «آيا به شما نكفتم كه من» غيب آسمان ها و زمين را می دانم؟! و نيز می دانم آنجه را شما آشکار 


می کنید. و آنچه را ينهان می داشتید! 


هو 4 


تعسیر: 

انسان نماینده خدا در زمين 

در آیات گذشته خواندیم که خدا همه مواهب زمين را برای انسان آفریده است و در 
اين آیات رسماً مسأله رهبری و خلافت انسان را تشریح می کند. و موقعیت معنوی او 
را که شایسته اين همه مواهب است روشن می سازد. 

در اين آیات به چگونگی آفرینش آدم (نخستین انسان) اشاره می کند و در اين سلسله 
آیات که از آيه ۳۰ شروع و به آیه ۳۹ پایان می يابد سه مطلب اساسی مطرح شده است: 
۱ - خبر دادن پروردگار به فرشتگان راجع به خلافت و سرپرستی انسان در زمين و 
گفتگوئی كه آنها با خداوند داشته اند. 

۲ - دستور خضوع و تعظیم فرشتگان در برابر نخستین انسان که در آيات مختلف قرآن 
به تایب های: كوتاكوتى دک شاه این 

۳ - تشریح وضع آدم و زندگی او در بهشت و حوادثى که منجر به خروج او از بهشت 
گردید و سپس توبه آدم» و زندگی او و فرزندانش در زمین. 

آیات مورد بحث. از نخستین مرحله سخن می گوید. خواست خداوند چنین بود كه در 


روی زمین موجودی بیافریند که نماینده او باشد. صفاتش 
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يرتوى از صفات پروردگان و مقام و شخصيتش برتر از فرشتگان» خواست او اين بود 
كه تمامى زمين و نعمت هايش را در اختيار جنين انسانى بكذارد نيروهاء كنج هاء معادن 
وعم اما زا 

چنین موجودی می بایست سهم وافری از عقل. شعور ادراک. و استعداد ویژه داشته 
باشد که بتواند رهبری و پیشوائی موجودات زمینی را بر عهده گیرد. 

لذا نخستین آيه می گوید: «به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان كفت 
من در روى زمين جانشينى قرار خواهم داد» (و إِذ قال رد للمَلانکة ای جاعل فى 
الأئض خلیفْة. 

«خليْفَةُ) به معنى جانشين است. ولى در اين كه منظور از آن در اينجا جانشين جه کسی 
و چه چیزی است؟ مفسران احتمالات كوناكونى داده اند: 

بعضی گفته اند: منظور جانشین فرشتگانی است که قلا در زمين زندگی می کردند. 
بعضی گفته اند: منظور جانشين انسان هاى ديكر يا موجودات ديكرى كه قبلاً در زمين 
مى زيسته اند. 

بعضى آن را اشاره به جانشين بودن نسل هاى انسان از يكديكر دانسته اند. 

ول الصاف ابن اسع سان کر كه رسيارف از مان يذب که الدب متاو خللافت 
الهى و نمايندكى خدا در زمين است: زيرا سؤالى كه بعد از اين فرشتگان می كنند و 
مى كويند: نسل آدم ممكن است مبدأ فساد و خونريزى شود و ما تو را تسبيح و تقديس 
می کنیم متناسب همین معنی است: چرا كه نمایندگی خدا در زمين با اين كارها سازگار 
همچنین مسأله «تعلیم اسماء» به آدم كه شرح آن در آیات بعد خواهد آمد قرینه روشن 


ديكرى بر این مدعا است. 
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و نيز خضوع و سجود فرشتكان در مقابل آدم شاهد اين مقصود است! 

به هر حال. خدا می خواست موجودی بيافريند كه گل سر سبد عالم هستى باشد و 
شايسته مقام خلافت الهى و نماينده «اللّه» در زمين گردد. 

در حديثى كه از امام صادق«عليه السلام) در تفسير اين آيات آمده نيز به همین معنى اشاره 
شده است كه: فرشتگان بعد از آگاهی از مقام آدم» دانستند: او و فرزندانش سزاوارترند 
كه خلفاى الهى در زمين و حجت هاى او بر خلق بوده باشند.' 

پس أذ آنء اضافه سی کند: فرشتگان به عنوان سوال براق درک حقیقت؛ و نه به عنوان 
اعتراض «عرض کردند: آيا در زمين کسی را قرار می دهی که فساد کند و خون ها 
بریزد»؟! «قالوا أ تخل فيها من بل فيها و يَسْفك الدّماء. 

«در حالى كه ما تو را عبادت می کنیم» تسبيح و حمدت به جا می آوریم و تو را از آنچه 
شايسته ذات ياكت نیست. پاک می شمریم» و خن سبح بحمدک و دس لک» 
ولی خداوند در اینجا پاسخ سربسته ای به آنها داد که توضیحش در مراحل بعد آشکار 
كرديد: «فرمود: من چیزهائی می دانم که شما نمی دانید»! (قال نی غلم ما لا 
تقو 

فرشتگان آن چنان که از سخنانشان بيدا است. پی برده بودند اين انسان فردی سر براه 
نیست» فساد می کند. خون می ريزد و خرابی به بار می آورد. اما از کجا دانستند؟! 


كاه گفته می شود: حداوند قبلا آینده انسان را به طور اجمال برای آنها بیان 


۱ - نقل از کتاب «معانی الاخبار» (طبق نقل المیزان, جلد ۱ صفحه ۱۲۰) از اين حديث گر جه بيشتر عظمت مقام انبیاء و 
امامان استفاده می شود. ولی پیداست انحصار به آنها ندارد. آنها مصداق اتم و اکمل اين موضوع اند. («بحار الانوار». جلد ۱۱ 


صفحه ۰۱۴۵ حدیث ۱۵ و جلد ۲۶, صفحه ۰۲۸۳ حدیث ۳۸ - «کمال الدین». جلد ۱ صفحه ۱۴ دار الکتب الاسلامیة). 
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فرموده بود. 

در حالى كه بعضى احتمال داده اند: ملائكه خودشان اين مطلب را از كلمه «فى 
ای و رو دراه سکیا فى داتفه لساك از ضاق الرود و من شر 
و مادم به خاطر محدوديتى كه دارد طبعاً مركز نزاع و تزاحم است. جه اين كه جهان 
محدود مادی» نمی تواند طبع زياده طلب انسان ها را اشباع کند. حتى اگر همه دنيا را به 
يك فرد بدهند باز ممکن است سير نشود اين وضع. مخصوصاً در صورتی که توام با 
احساس مسئولیت کافی نباشد سبب فساد و خونریزی می شود. 

بعضی دیگر از مفسران معتقدند: پیشگوئی فرشتگان به خاطر آن بوده که آدم. نخستین 
مخلوق روی زمین نبود» بلکه پیش از او نيز مخلوقات دگری بودند که به نزاع و 
خونریزی پرداختند. پرونده سوء بيشينه آنها سبب بدگمانی فرشتگان نسبت به نسل آدم 
6 

اين تفسيرهاى سه كانه. چندان منافاتى با هم ندارند يعنى ممكن است همه اين امور 
سبب توجه فرشتگان به اين مطلب شده باشدء و اتفاقاً اين يك واقعيت بود كه آنها بیان 
داشتند. و لذا خداوند هم در پاسخ هركز آن را انكار نفرموده بلكه اشاره كرد در كنار 
اين واقعیت. واقعیت های مهم تری درباره انسان و مقام او وجود دارد که فرشتگان از 
آن آگاه نيستند! 

آنها فكر می کردند اكر هدف» عبوديت و بندكى است كه ما مصداق كامل آن هستیم» 
همواره غرق در عبادتيم و از همه كس سزاوارتر به خلافت! بی خبر از اين كه عبادت 
آنها با توجه به اين كه شهوت و غضب و خواست هاى كوناكون در وجودشان راه 
تذازه با ات تفا گی ابن انسان كه امال و شهوات ای را تخاطه كرف ى شيطان ان هر 


سو او را وسوسه می کند. تفاوت فراوانی دارد. اطاعت و 
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راید مر ان و ركان ان سا و عات آل ا اوا وو سیک ار 
کجا؟! 

آنها جه می دانستند از نسل اين آدم. پیامبرانی همچون محمّد. ابراهيم؛ نوح» موسی و 
عیسی (عليهما السلام) و امامانی همچون ائمه اهل بیت(علیهم السلام» و بندگان صالح و شهیدان 
جانباز و مردان و زنانی که همه هستی خود را عاشقانه در راه خدا می دهند قدم به 
عرصه وجود خواهند گذاشت. افرادی که كاه فقط یک ساعت تفکر آنها برابر با سال ها 
عبادت فرشتگان است! 

قابل توجه اين که: فرشتگان روی سه مسأله درباره صفات خودشان تکیه کردند. تسبیح 
و حمد و تقدیس, بدون شک تسبیح و حمد. یعنی: خدا را پاک از هر گونه نقص و 
دارای هر گونه كمال دانستن: اما در اين که مقصود از «تقدیس» چیست؟ 

بعضی أن را پاک شمردن پروردگار از هر گونه نقصان. دانسته اند كه در حقيقت 
تأکیدی می شود بر همان معنی «تسبیح». 

ولی بعضی دیگر: معتقدند: «تقدیس» که از ماده «قدس» است. یعنی پاک سازی روی 
زميق از فاسدان و مفسدان» پا پاک سازی خویشتن از هر گونه صفات وشت و مذموم» و 
تطهیر جسم و جان برای خدا و کلمه «لک» در جمله «َقدْسُ لى» را شاهد اين مقصود 
دانسته اندز چرا که فرشتگان نگفتند «تُقَدْسُك» (تو را پاک می شمریم) بلکه گفتند 
مس آک» از برای تو جامعه را پاک می كنيم. 

در حقیقت آنها می خواستند بگویند: اگر هدف. اطاعت و بندگی است ما سر بر 
فرمانیم. و اگر عبادت است ما هم همواره مشغول آنیم. و اگر پاک سازی خویشتن يا 


صفحه روی زمین است ما چنین می کنیم. در حالی كه اين انسان 
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مادی هم خود فاسد است و هم صفحه زمین را پر از فساد مى كند. 
اما برای اين که حقایق به طور تفصیل بر فرشتگان روشن شود خداوند اقدام به 
آزمایش آنها نمود. تا خودشان اعتراف کنند ميان آنها و آدم «تفاوت از زمين تا آسمان 


است»! 


فرشتگان در بوته آزمايش 

از آنجا كه آدم به لطف پروردگار داراى استعداد فوق العاده ای برای درک حقايق 
هی و 

خداوند اين استعداد او را به فعليت رسانيد مى فرمايد: «به آدم همه اسماء (حقايق و 
اسرار عالم هستى) را تعليم داد؛ دو عم ادم الأمئماء کلَها» 

كر جه مفسران در تفسير «علم اسماء» بيانات گوناگونی دارند. ولى مسلم است منظورء 
تعليم كلمات و نام هاى بدون معنا به آدم نبوده: جرا كه اين افتخارى محسوب 
نمی شده استء بلكه منظور تعليم معانى اين اسماء و مفاهيم و مسمّاهاى آنها بوده 
است: 

البته اين آگاهی از علوم مربوط به جهان آفرينش و اسرار و خواص مختلف موجودات 
عالم هستی» افتخار بزرگی برای آدم بود. 


در حديثى داريم كه از امام صادق(علیه اسلام» پیرامون اين آيه سؤال کردند. فرمود: 


عت مر م 


الأرضين و الجبال و الشّعاب و الأؤد ي تم نظر إلى بساط حتف فقال: و هذا البساط 


۱9| 
موجودات) می باشد. سپس امام(علیه السلام) به فرشى كه زير يايش كسترده بود نظرى 


افکنده فرمود: حتی اين فرش هم از اموری بوده که خدا به آدم 
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تعليم داد)!.' 

پنابراین «علم اسماء» جيزى شبيه «علم لغات» نبوده است بلكه مربوط به فلسفه اسرار 
کیفیات و خواص آنها بوده است. خداوند اين علم را به آدم تعليم کرد تا بتواند از 
مواهب مادی و معنوی اين جهان. در مسير تکامل خويش بهره گیرد. 

همچنین استعداد نام گذاری اشیاء را به او ارزانی داشت تا بتواند اشیاء را نام گذاری کند 
و در موارد احتیاج» با ذكر نامء آنها را بخواند تا لازم نباشد عين آن چیز را نشان دهد. و 
اين خود نعمتی است بزرگ. 

هنگامی به اهمیت اين موضوع پی می بریم که می بينيم بشر امروزء هر جه دارد به 
وسیله کتاب و نوشتن است و همه ذخاثر علمی گذشتگان در نوشته های او جمع است؛ 
و این خود به خاطر نام گذاری اشیاء و خواص آنها است» و گر نه هیچ كاه ممکن نبود 
علوم گذشتگان به آیندگان منتقل شود. 


موجوداتى را كه مشاهده مى كنيد و اسرار و جكونكى آنها را شرح دهيد) ثم عر ذ ضهم 


عَلَى الْمَلانكة ققال أنبئُونى بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين). 


ولى فرشتگان که داراى چنان احاطه علمى نبودند در برابر اين آزمايش فرو ماندند لذا 
در پاسخ (گفتند: خداوندا منزهی تو جز آنچه به ما تعلیم داده ای چیزی نمی دانيم»! 
قالوا سحانک لا علم نا ال ما َلمْتنا» 


(تو خود عالم و حکیمی حکیمی» نک 3 نت الْعَلِيمٌ الخکیم». 


۱ - «مجمم البیان». ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸۱ صفحه ۱۴۷. حدیث ۱۸ - تفسیر «عیاشی», جلد ۱ 
مجمع مو بر تفسیر یاسی 2 


صفحه ۰۲۲ حديث ١١‏ (جایخانه علميه). 
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اگر ما در اين زمينه سؤالى كرديم از نا آگاهیمان بود. ما اين مطلب را نخوانده بوديم» و 
از اين استعداد و قدرت شگرف آدم كه امتياز بزرگ او بر ما است بيخبر بودیم حمّاً كه 


او شایسته خلافت تواست و زمين و جهان هستی بی‌وجود او کمبودی داشت. 


در اینجا نوبت به آدم رسید كه در حضور فرشتگان اسماء موجودات و اسرار آنها را 


«خداوند فرمود: ای آدم فرشتگان را از اسماء و اسرار اين موجودات با خبر کن»! (قال 
يا دم أنبهُم بأسمائهم» 

«هنگامی که آدم آنها را از اين اسماء آگاه ساخت. خداوند فرمود: به شما نگفتم من از 
غيب آسمان ها و زمين آگاهم؟ و آنچه را كه شما آشکار يا پنهان می كنيد می دانم؟» 
قَلَمًا انام بأسمانهم قال أ لم أل كم نی عم عَيْب السّماوات و الأرْض و 
أَغلم ما تون و ما کُنتم تَکَتمُون» 

فرشتگان در برابر معلومات وسیع و دانش فراوان اين انسان» سر تسلیم فرود ودنك و 
بر آنها آشکار شد که لايق خلافت زمين تنها او است!. 

جمله: ما کنتم تکتَمون «آنچه را در درون مکتوم می داشتید» اشاره به اين است که 
فرشتگان چیزی جز آنچه را اظهار کردند در دل داشتند. 

بعضی گفته اند: اين اشاره به آن حالت استکبار ابلیس است که آن روز در صف 
فرشتگان قرار داشت. و مخاطب به خطاب آنان بود. او در درون خود تصمیم داشت که 
هرگز در برابر آدم خضوع نکند. 

ولی اين احتمال نیز وجود دارد که: منظور اين بوده فرشتگان خود را واقعاً شايسته تر از 
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اشاره ای به اين مطلب كردند ولى با صراحت آشکار ننمودند. 

پاسخ به دو سوال 

در اينجا دو سؤال باقى می ماند و آن اين كه: خداوند. چگونه اين علوم را به آدم تعليم 
نمود؟ 

وانگهی اكر اين علوم را به فرشتكان نيز تعليم می نمود. آنها نيز همین فضيلت آدم را 
بيدا می کردند اين جه افتخارى برای آدم است كه برای فرشتگان نيست؟! 

در ياسخ بايد به اين نكته توجه داشت: تعليم در اينجا جنبه تكوينى داشته يعنى خدا 
ابن آگاهی را در نهاد و سرشت آدم قرار داده بود و در مدت كوتاهى أن را بارور 
ساخت. 

اطلاق کلمه (تعلیم» در قرآن به «تعليم تکوینی» در جاى ديكر نيز آمده است» در سوره 
«رحمان» آیه ٤‏ می خوانیم: علمَه الْبّيان «خداوند بیان را به انسان آموخت»» روشن است 
این تعليم را خداوند در مکتب آفرینش به انسان داده و معنی آن همان استعداد و ویژگی 
فطرى است که در نهاد انسان ها قرار داده تا بتوانند سخن بكويند. 

و در ياسخ سؤال دوم بايد توجه داشت: ملائكه آفرینش خاصى داشتند كه استعداد 
فراكيرى اين همه علوم در آنها نبود. آنها برای هدف ديكرى آفريده شده بودند. نه برای 
اين هدف و به همین دلیل. فرشتكان بعد از اين آزمايش واقعيت را دریافتند و 
يذيرفتند. 

ولى شايد خودشان در آغاز فكر می كردند برای اين هدف نيز آمادگی دارند. اما 
خداوند با آزمايش علم اسماء تفاوت استعداد آنها را با آدم روشن ساخت. 


باز در اینجا سؤال دیگری پیش می آيد که: اگر منظور از «علم اسماء» علم 
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اسرار آفرینش و فهم خواص همه موجودات است» يس چرا ضمیر «هُم) در جمله ١نم‏ 
عرضهم) و «أمثمائهم» و كلمه «هؤلاء» كه حيرلا همه اینها در افراد عاقل استعمال 
می شود در این مورد به کار رفته است؟ 

در ياسخ می كوئيم: 

جنين نيست كه ضمير «هم» و كلمه «هؤلاء» قرا در افراد عاقل به كار برده شود 
بلكه گاهی در مجموعه ای از افراد عاقل و غیر عافل و پا حتی در مجموعه ای از افراد 
غير عاقل نيز استعمال می شود. چنان که یوسف(علبه اسلام) درباره ستارگان» خورشید و 
ماه گفت: رَأَئتَهُم لى ساجدین: (من در خواب ديدم همه آنها برای من سجده 


مى كنند» ' 


۱-یوسف. آیه ۴. 
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2 
۰ 


١‏ و إذ نا للتلائكة ادا لاحم شتجدرا إبليس أبى و ارو 


كان من الکافرین 


۰ و قلنا يا آم اکن آنت و زوک الْجِنّةَ و كلا منها رغداً یت 


سس مسر و 


شتتما و لاتربا هذه الشّجرةً فَتَكُونا من الظالمین 


زگهما الَیْطانْ عنها قأخرجهما مما کانا فيه و كُلَنَا اهبطوا 


دع 
0 


۰ فا 


م32 


يحم اتف عدو و لَكُمْ فى الأزض شنتقر و متاح إلى حين 


۶ و (ياد كن) هنگامی را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده و خضوع کنید»! همكى سجده کردند: جز 
ابليس كه سر باز زد. و تكبر ورزید. (و به خاطر نافرمانى و تکبرش) از كافران شد. 

0“ و كفتيم: «اى آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن: و از (نعمت هاى) آن» از هر جا می خواهید. 
گوارا بخوريد: (اما) نزديك اين درخت نشوید: که از ستمكران خواهيد شد). 

1 پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد: و آنان را از آنچه در آن بودند. بيرون كرد. و (در اين هنگام) 
به آنها كفتيم: «همگی (به زمين) فرود آئيد! در حالى كه بعضى دشمن ديكرى خواهيد بود. و برای شما در 


زمین» تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره برداری خواهد بود). 
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آدم در بهشت 

قرآن در تعقيب بحث هاى گذشته بيرامون مقام و عظمت انسان به فصل ديكرى از اين 
بحث پرداخته» نخست چنین می كويد: «به خاطر بياوريد: هنكامى را كه به فرشتگان 
كفتيم: برای آدم سجده و خضوع کنید» «و اد قُلْنا للْمَلائكَة ادوا لادم» 

«آنها همكى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد» «قَسَجَدُوا الا لیس 
أ و اتکی 

آری» او استکبار کرد «و به خاطر همین استکبار و نافرمانی از کافران شد» (و كان من 
الکافرین. 

گر جه در آغاز» چنین به نظر می آید که مسأله سجده بر آدم» بعد از آزمايش فرشتگان 
و تعلیم اسماء بوده. ولی دقت در آیات دیگر قرآن, نشان می دهد: اين موضوع بلافاصله 
بعد از آفرینش انسان, تکامل خلقت او و قبل از آزمایش فرشتگان بوده است. 

در سوره (حجر) أيه ٩‏ می خوانیم: قاذا سَوَئْتَهُ و نََحْتُ فيه من رُوحى فَقَعُوا له 
ساجدين: «هنگامی كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از روح خودم (روح شايسته ای 
كه مخلوق من بود) در آن دميدم براى او سجده كنيد). 

همین معنی در سوره ضا آیه ۷۲ نیز آمده است." 

گواه دیگر اين موضوع اين است که: اگر دستور سجده بعد از روشن شدن مقام آدم 
بود. چندان افتخاری برای ملائکه محسوب نمی شد زیرا در آن هنكام مقام آدم بر همه 


آشکار شده بود. 


۱-«آلوسی» در تفسير «روح المعانى» و «فخر رازى» در تفسير «كبير» نيز به اين معنى اشاره كرده اند. 
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آيه فوق. سند زنده و گواه روشنى بر شرافت انسان و عظمت مقام او است که يس از 
تكميل خلقتش, تمام فرشتگان مأمور می شوند در برابر اين آفرینش بزرگ سر تعظيم 
فرود آورند. 

به راستی کسی که لايق مقام خلافت الهى و نمایندگی او در زمين است» و استعداد آن 
همه تکامل و پرورش فرزندان بلند مقامی همچون پیامبران به خصوص پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) و جانشینانش را دارد شایسته هر نوع احترامی است. 

ماء در برابر انسانی که چند فرمول علمی را می داند جه اندازه کرنش می کنیم؟ يس 


چگونه است حال نخستین انسان با آن معلومات سرشار از جهان هستی!. 


بعد از اين ماجرا و ماجرای آزمایش فرشتگان, به آدم دستور داده شد او و همسرش در 
بهشت سكنى گزیند. چنان كه قرآن می كويد: «به آدم كفتيم تو و همسرت در بهشت 
ساكن شويد و هر جه می خواهيد از نعمت هاى آن گوارا بخورید»! دو قُلْنا يا ادم 


26 چ د موق 22-0 2 رام ٠:‏ و ر ۱ 
اکن انت و روخ الجَنَهُ و كلا منها رغدا حَیّث شثتما). 


«ولى به اين درخت مخصوص نزدیک نشويد که از ظالمان خواهيد شد» دو لاتقريا هذه 


رر رو 
۰ 


الشّجرةٌ فتکونا من الظالمين). 
از آيات قرآن» استفاده مى شود كه آدم(عليه السلام) برای زند گی در روی زمین» همین 
زمين معمولى آفريده شده بود» ولى در آغاز خداوند او را در بهشت كه يكى از 


باغ هاى سرسبز و يرنعمت اين جهان بود ساكن ساخت. محيطى كه در آن برای 


١‏ «رَغّد» (بر وزن صمد) به معنى فراوان» كسترده و گوارا است» جمله «حَيْثْ شنتما» اشاره به اين است كه از هر جاى بهشت 


كه خواستید. يا از هر نوع از انواع ميوه ها كه مايل بودید. استفاده كنيد. 
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۲۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


آدم (عليه السلام) هيج گونه ناراحتى وجود نداشت. 

شايد علت اين جريان آن بوده كه آدم(عیه السلام) با زندكى كردن روى زمين هیچ گونه 
آشنائی نداشت» و تحمل زحمت هاى آن بدون مقدمه برای او مشكل بود. و از 
چگونگی کردار و رفتار در زمين بايد اطلاعات بیشتری بيدا کند. 

بنابراین می بایست مدتی کوتاه تعلیمات لازم را در محيط بهشت ببیند و بداند زندگی 
روی زمین توأم با برنامه ها و تکالیف و مسئولیت ها است که انجام صحیح آنها 
باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است. و سرباز زدن از آن سیب رنج و 
ناراحتی. 

و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده اما اين آزادی به طور مطلق و نامحدود نیست 
كه هر جه خواست انجام دهد او می بایست از پاره ای از اشیاء روی زمین چشم بپوشد. 
و نيز لازم بود بداند چنان نیست که اگر خطا و لغزشی دامنگیرش شود درهای سعادت 
برای هميشه به روی او بسته می شود. خيرء او می تواند بازگشت کند و پیمان ببندد که 
بر حلاف دستور خدا عملی انجام نخواهد داد تا دوباره به نعمت های الهی باز گردد. 

او در اين محيط می بایست تا حدی پخته شود. دوست و دشمن خويش را بشناسد. 
چگونگی زندگی در زمين را ياد گیرد» آری» اين خود یک سلسله تعلیمات لازم بود که 
ب راسف Oa‏ و رعق کم کرد 

اينها مطالبى بود كه هم آدم(عله السلا و هم فرزندان او در زندگی آينده خود به آن 
احتياج داشتند. بنابراين» شايد علت اين كه آدم(عله اسلام) در عين اين كه برای خلافت 


زمين آفریده شده بود. مدتى در بهشت درنگ مى كند و دستورهائی به او داده 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


مى شود جنبه تمرين و آموزش داشته باشد. 


آدم)(عليه السلام) در اينجا خود را در برابر فرمان الهى درباره خوددارى از درخت ممنوع 
دید. ولى شيطان اغواكر كه سوكند ياد كرده بود دست از گمراه كردن آدم و فرزندانش 
بر ندارد به وسوسه كرى مشغول شدء و جنان كه از ساير آيات قرآن استفاده مى شود 
به آدم (عليه السلام) اطمينان داد كه: اگر از اين درخت بخورد او و همسرش فرشتكانى 
خواهند شد و جاويدان در بهشت زندكى می کنند» حتى قسم ياد كرد كه من خير خواه 
شما هستم.! 

(سرانجام شیطان آن دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند (بهشت) بیرون 
کرد (قَأَرْلَهُمَا الَیْطانْ عنها فْأخرجَهُما ممّا کانا فيه" 

آری» از بهشتی که کانون آرامش» آسایش و دور از درد و رنج بود بر اثر فریب شیطان 
اخراج شدند. 

پس از آن. قرآن می گوید: «ما به آنها دستور دادیم که فرود آئيد در حالی كه دشمن 
یکدیگر خواهید بود» آدم و حوا از يكسوء و شیطان از سوی دیگر دو فلا ابطوا 
بَغضكم لض عدو 

ورف اا هي و ا دایم انيتا و کم فى 
الأض مُسْتَقَرٌ و مناغ إلى حين» 


اينجا بود كه آدم متوجه شد راستى به خويشتن ستم كرده و از محيط آرام و 


١-اعرافء‏ آیات ۲۰ و ۲۱. 

۲ - در مرجع ضمیر «عنها» دو احتمال داده شده است: نخست این که: به «جنت» بازگردد. و در این صورت جمله «ممّا کانا 
فِيّه» به معنی مقام و مرتبه می آید. و به اين ترتیب مجموعاً چنین معنی می دهد: شیطان آن دو را از بهشت به لغزش واداشت و 
از مقامی که داشتند بیرون کرد. 

احتمال دیگر اين که: به «شجره» بازگردد. یعنی شیطان آنها را به وسیله آن درخت ممنوع به لغزش واداشت و از بهشتی که در 


ان بودند بیرون کرد. 
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پر نعمت بهشت. به خاطر تسليم شدن در برابر وسوسه هاى شیطان بيرون رانده شده و 
در محيط پر زحمت و مملو از مشقتى قرار خواهد گرفت» درست است كه آدم ييامبر 
بود و معصوم از گناه ولی چنان که خواهیم كفت هر كاه ترك اولی از پیامبر سر زند. 
شاز ان تست دای تم کر شناد کک از أقرا لعاف سس ری اد 


جریمه سنگینی بود که آدم در برابر آن نافرمانی پرداخت. 


نکته ها: 


١‏ چرا «ابلیس) مخالفت کرد؟ 

می دانیم «شیطان» اسم جنس است. شامل نخستین شیطان و همه شیطان ها می شود. 
ولى «ابلیس» اسم خاص است و اشاره به همان شيطانى است که اغواگر آدم (عليه السلام) 
شد. 

او طبق صریح آیات قرآن از جنس فرشتگان نبود. بلکه در صف آنها قرار داشت او از 
طائفه جن بود که مخلوق مادی است. در سوره «کهف» آيه ۵۰ می خوانیم: ُستجدوا الا 
یلیس كان من الجن: (همگی سجده کردند جز ابلیس که از طائفه جن بود». 

انگیزه او در اين مخالفت. کبن غرور و تعصب خاصی بود که بر فکر او چیره شد. او 
جنين می پنداشت: از آدم(علیه السلام) برتر است» و نمی بايست دستور سجده بر آدم بر او 
داده شود بلكه او بايد مسجود باشد و آدم بر او سجده كند. که شرح اين معنى در ذيل 
آيه ۱۲ سوره «اعراف» خواهد آمد." 


و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد 


١‏ به تفسیر «نمونه», جلد ۶ صفحه ۹۸ به بعد مراجعه فرمائید. همجنین ايه ۶ سوره «ص» به اين مطلب اشاره دارد (تفسیر 


«نمونه» جلد ۱٩‏ صفحه ۳۳۹). 
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نه تنها عملاً عصيان کرد از نظر اعتقاد نيز معترض بود و به اين ترتيب خودبینی و 
خودخواهی» محصول يك عمر ايمان و عبادت او را بر باد داد» و آتش به خرمن هستى 
او افکند. و كبر و غرور از اين آثار بسيار دارد!. 

تعبير «كان من الکافرین» نشان می دهد او قبل از اين فرمان نيز حساب خود را از مسير 
فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا كرده بود» و در سر فكر استکبار می پروراند» و شايد 
به خود می كفت: اگر دستور خضوع و سجده به من داده شود قطعاً اطاعت نخواهم 
کف سکن امك عمل ما کت کید ا را کیان ے کرد اکان اف جه این 
معنى باشد. 

در حديثى كه در تفسير «قمی» از امام عسکری(عله السلام) نقل شده نيز همین معنى آمده 


است ' 
سسا. 


۲ -آيا سجده برای خدا بود يا آدم؟ 

شک نيست که «سجده» به معنى «پرستش» برای خدا است: چرا كه در جهان. هيج 
معبودی جز خدا نیست. و معنی توحید عبادت. همین است که غير از خدا را پرستش 
تكنيم. 

بنابراين» جاى ترديد نخواهد بود كه فرشتگان برای آدم «سجده يرستش» نکردند. بلكه 
سجده برای خدا بود ولى به خاطر آفرينش جنين موجود شگرفی و يا اين كه سجده 
براى آدم كردند اما سجده به معنى «(خضوع) نه يرستش. 

در كتاب «عيون الاخبار» از امام على بن موسى الرضااعليهما السلام) جنين مى خوانيم: كان 


سُجوذخم لله عرَوجل غْبُودِيّةَ و لادم إكراماً و طاعة لكوننا فى صُلْبه!: 


۱ - تفسير «المیزان» جلد اول» صفحه ۱۲۴ - «بحار الانوار». جلد .١١‏ صفحه .٠١8‏ حديث ۱۱ و 


صفحه ۰۱۴۱ حديث ۷ و جلد ۶۰ صفحه ۲۷۳ حديث ۱۶۱ - تفسير «قمی». جلد ۱. صفحه ۴۱ (مؤسسه دار الكتاب). 
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«(سجده فرشتگان پرستش خداوند از یک سو و اكرام و احترام آدم از سوى ديكر بود 


جرا كه ما در صلب آدم بوديم)!.' 


۳ - بهشت آدم کدام بهشت بود؟ 

در پاسخ اين پرسش بايد به اين نکته توجه داشت: گر جه بعضی آن را بهشت موعرد 
نیکان و پاکان می دانند. ولی ظاهر اين است که آن بهشت نبود. 

بلکه یکی از باغ های پر نعمت و روح افزای یکی از مناطق سرسبز زمين بوده است» 
زيرا: 

اكلا ے مت معد قات ات جارات اسك كه دن ات سارف ار 6 به 
جاودانگی بودنش اشاره شده» و بيرون رفتن از آن ممكن نيست. 

و ثائياً ‏ ابلیس آلوده و بی ايمان را در آن بهشت راهى نخواهد بود در آنجا نه 
مومه ها قيطا ست وله باق بان خدا 

ثالثاً ‏ در رواياتى كه از طرق اهل بیت«علیهم السلام) به ما رسيده اين موضوع صريحاً آمده 
اننننت: 

یکی از راویان حدیث می گوید: از امام صادق(علیه السلا راجع به بهشت آدم پرسیدم 
امام (عليه السلام) در جواب فرمود: «باغی از باغ های دنیا بود كه خورشید و ماه بر آن 
می تابید. و اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمی شد» «جِنّة من 
جنات اللأنيا بطم فیها الشَّمْس و الم و لَوْ كان من جتان الآخرة ما خرج منها 
۳ 


اند 


و از اینجا روشن می شود: منظور از هبوط و نزول آدم به زمين نزول مقامی 


۱ - «نور الثقلین» جلد اول. صفحه ۵۸ - «بحار الانوار». جلد ۰۱۱ صفحه ۱۳۹ حدیث ۶ - «عیون اخبار الرضا». جلد ١‏ 
صفحه ۰۲۶۳ حدیث ۲۲ (انتشارات جهان). 


۲ -کتاب «کافی» (طبق نقل نور الثقلین. جلد ۱ صفحه ۶۲). 
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تفسير نمونه جلد اول 


است نه مکانی» يعنى از مقام ارجمند خود و از آن بهشت سرسبز پائین آمد. 

این احتمال نیز داده شده که: این بيشت در یکی از كرات آسمانی بوده است هر چند 
بهشت جاویدان نبوده. در بعضی از روایات اسلامی نيز اشاره به بودن اين بهشت در 
اسان كندة است ولى که ان کله متام رسای در ان کته روات قار 
به «مقام بالا» باشد. نه «مکان بالا). 

به هر حال شواهد فراوانی نشان می دهد: اين بهشت غير از بهشت سرای دیگر است: 
چرا که آن پایان سير انسان است و اين آغاز سير او بود اين مقدمه اعمال و برنامه های 


او است و آن نتيجه اعمال و برنامه هایش. 


4 گناه آدم جه بود؟ 

روشن است آدم(عله اسلام) با آن مقامی که خدا در آیات گذشته برای او بیان کرد. مقام 
والائی از نظر معرفت و تقوا داشت. او نماینده خدا در زمين بود او معلم فرشتگان بود. 
او مسجود ملائکه بزرگ خدا گردید. اين آدم«علیه السلام) با اين امتیازات مسلماً گناه 
نمی کند. به علاوه می دانیم او پیامبر بود و هر پیامبری معصوم است. 

لذا اين سؤال مطرح می شود آنچه از آدم سر زد جه بود؟ 

در اینجا سه تفسیر وجود دارد که مکمّل یکدیگرند: 

۱ - آنجه آدم(علیه السلام) مرتکب شد «ترک اولی» و يا به عبارت دیگر «گناه نسبی» بود 
نه «گناه مطلق». 

گناه مطلق گناهی است که از هر كس سر زند گناه است. و درخور مجازات (مانند 
شرک» کفر» ظلم و تجاوز) و گناه نسبی آن است که كاه بعضی اعمال مباح و يا حتی 


مستحب» درخور مقام افراد بزرگ نیست. آنها بايد از اين اعمال چشم 


۱- «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۱۸۲ حديث ۲۶ و صفحه ۱۴۲. 
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۳۳۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


بيوشندء و به كار مهم تر پردازند. در غير اين صورت. ترك اولى کرده اند. فى المثل 
نمازى را كه ما مى خوانيم قسمتى از آن با حضور قلب و قسمتى بى حضور قلب 
می گذرد درخور شأن ما است. اما اين نمازء هرگز درخور مقام شخصى همچون 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و على (عليه السلام) نیست» او بايد سراسر نمازش غرق در حضور در 
پیشگاه خدا باشد. و اگر غير اين كند حرامى مرتكب نشده اما ترك اولى كرده است. 
آدم(علیه السلام) نيز سزاوار بود از آن درخت نخورد هر چند برای او ممنوع نبود بلكه 
«مكروه) بود. 

۲ - نهی خداوند در اينجا نهى ارشادى است. يعنى همانند دستور طبيب كه می كويد: 
فلان غذا را نخور كه بيمار می شوی» خداوند نيز به آدم(علیه السلام» فرمود: اگر از درخت 
ممنوع بخوری از بهشت بيرون خواهى رفت. و به درد و رنج خواهى افتاد. بنابراين» آدم 
ا قروا غ کد بلك مات نون ارشادع کرد 

۳ - اساسا بهشت جاى تكليف نبود بلكه دورانى بود برای آزمايش و آمادگی آدماعليه 


س برای آمدن در روی زمين و اين نهی تنها جنبه آزمایشی دار 


۵ - مقایسه معارف «قرآن» با «تورات» 

طبق آيات فوق» بزرگ ترين افتخار و نقطه قوت. در وجود آدم(علیه السلام» كه او ونه 
عنوان يك بركزيده آفرينش می توان معرفى نمود - و به همین دليل مسجود فرشتگان 
شد همان آگاهی او از «علم الأسماء» و اطلاع از «حقائق و اسرار آفرينش و جهان 


هستی) بود. 


۱ -برای توضیح بیشتر در اين زمينه. به جلد ۶ تفسیر «نمونه». صفحه ۱۲۲ ذیل آیات ۱٩‏ تا ۲۲ سوره «اعراف» و به جلد 


۳ صفحه ۳۲۳ ذیل ايه ۱۲۱ سوره «طه» به بعد مراجعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۳۳۲ 


تفسير نمونه جلد اول 


بيدا است: آدم به خاطر اين علوم آفريده شد. و فرزندان آدم اگر بخواهند تكامل بيدا 
كنند بايد هر جه بيشتر از اين علوم بهره كيرندء تكامل بيشتر هر كدام از آنها نسبت 
مستقيم با معلومات آنها از اسرار آفرينش دارد. 

آری» قرآن با صراحت تمام عظمت مقام آدم را در اينها می داند. ولى در «تورات» چنان 
كه مى خوانيم» سر بيرون رانده شدن آدم از بهشت و كناه بزرك او را توجه به علم و 
دانش و دانستن نيك و بد مى داند!. 

در فصل دوم «سفر تكوين» از «تورات» آمده است: 

«پس خداوند خداء آدم را از خاک زمينى صورت داد و نسيم حيات را بر دماغش دمید. 
وآدم جان زنده شد. 

و خداوند خداء هر درخت خوش نما و به خوردن نيكوء از زمين رویانید. و هم درخت 
«حيات») در وسط باغ و درخحت «دانستن نیک و بد» را... و خداوند خدا آدم را امر 
فرموده كفت: که از تمامى درختان باغ مختارى كه بخوری, اما از درخت «دانستن نیک 
و بد» مخور جه در روز خوردنت از آن مستوجب مرگ می شوى!...). 

و در فصل سوم چنین آمده است: 

«و آواز خداوند خدا را شنيدند که به هنكام نسیم روز در باغ می خرامید و آدم و زنش 
خويشتن رااز حضور خداوند خداء در ميان درختان باغ پنهان کردند!! و خداوند خدا 
آدم را آواز كرده. وى را كفت كه كجائى؟ 

او ديكر جواب كفت كه آواز تو را در باغ شنيدم و ترسيدم, زيرا كه برهنه ام! به جهت 
آن ينهان شدم! 

و خدا به او كفت كه تو را كه كفت كه برهنه اى؟! آيا از درختى كه تو را امر كردم كه 


نخوری» خوردى؟!. 
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۳۳۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


و آدم گفت: زنى كه از برای بودن با من دادى او از آن درخت به من داد كه خوردم !... 
و خداوند خدا كفت كه اینک آدم نظر به «دانستن نیک و بد» چون یکی از ما شده 
است» پس حال مبادا كه دست خود را دراز كرده و هم از «درخت حيات» بكيرد و 
ag‏ ونه ال 

پس از آن سبب خداوند خدا او را از باغ عدن راند. تا آن که در زمینی که از آن گرفته 
شده بود فلاحت نمایدا...). 

همان طور که مشاهده فرمودید: اين «افسانه زننده» که در «تورات» کنونی به عنوان یک 
واقعیت تاریخی آمده است علت اصلی اخراج آدم را از بهشت. و گناه بزرگ او را توجه 
به علم و دانش و دانستن نیک و بد مى داند. 

و چنان جه آدم(عله السلا دست به «شجره نیک و بد» دراز نمی کرد تا ابد در جهل باقی 
می ماند تا آنجا که حتی نداند برهنه بودن زشت و نایسند است» و برای هميشه در 
بهشت باقی می ماند. 

به اين ترتیب: مسلماً آدم(عله السلام) نباید از کار خود پشیمان شده باشد: زیرا از دست 
دادن بهشتی که شرط بقای در آن» ندانستن یک و بد استء در برابر به دست آوردن 
علم و دانش تجارت پر سودی محسوب می گردد. چرا آدم از اين تجارت نگران و 
پشیمان باشد؟ 

بنابراين» افسانه «تورات» درست در نقطه مقابل قرآن كه ارزش مقام انسان و سر 
آفرینش او را در «علم الأسماء» معرفی کرده قرار دارد. 

از این گذشته در افسانه مزبون مطالب زننده عجیبی درباره خداوند و يا مخلوقات او 


ديده می شود که هر يك از ديكرى حيرت انگیزتر است و أن عبارت است از: 
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۳۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


-١‏ نسبت دادن دروغ به خدا (جنان كه در جمله شماره ۱۷ فصل دوم می كويد: 
خداوند كفت از آن درخت نخوريد كه مى ميريد در حالى كه نمى مردند بلكه دانا 
ا 

۲ - نسبت بخل به خداوند - (چنان كه در جمله ۲۲ فصل سوم می كويد: كه خدا 
نمى خواست آدم و حوا از درخت علم و حيات بخورند و دانا شوند و زندكى جاويدان 
بيدا كنند). 

۳ - امكان وجود شريك براى خداوند (چنان كه در همان جمله مى كويد: آدم يس از 
خوردن از درخت نیک و بد همجون یکی از ما خدايان شده است). 

٤‏ - نسبت حسد به خداوند (جنان كه از همان جمله استفاده می شود كه خداوند بر اين 
علم و دانشى كه براى آدم بيدا شده بود رشك برد!). 

۵ - نسبت جسم به خداوند (چنان كه از فصل سوم استفاده مى شود كه خداوند به 
هنكام صبح در خيابان هاى بهشت مى خراميد)! 

ع ختداوقة او واف کہ کی دیک ارا گرد ہے صر اشت! (چان که دو جما ٩‏ 
می كويد صدا زد آدم کجائی و آنها در لابلاى درختان خود را از جشم خداوند پنهان 
کرده بودند)." 

(النقه كاك فر اکن كرد که اين اقسات عا دروقين ان تخس در رات نودو عدا 


به آن افزوده كله است ): 


٦‏ - مقصود از شيطان در قرآن حیست؟ 
كلمه «شیطان» از ماده «شطن» گرفته شده و «شاطن» به معنى خبيث و يست آمده است 


و شيطان به موجود سركش و متمرد اطلاق می شود اعم از 


۱-قسمت مقايسه معارف قرآن و تورات از كتاب «قرآن و آخرين پیامبر»» از صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۲ اقتباس شده است. 
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تفسير نمونه جلد اول 


انسان و يا جن و يا جنبندكان ديكرء و به معنى روح شرير و دور از حقء نيز آمده است؛ 
كه در حقيقت همه اينها به یک قدر مشترک بازگشت مى كنند. 

بايد دانست «شیطان» اسم عام (اسم جنس) است. در حالى كه «ابلیس» اسم خاص 
(غلم) می باشد. و به عبارت ديكر «شیطان» به هر موجود موذى و منحرف كننده و 
طاغى و سرکش, خواه انسانى يا غير انسانى می گویند. و ابليس نام آن شيطان است که 
آدم را فريب داد و اكنون هم با لشكر و جنود خود در كمين آدميان است. 

از موارد استعمال اين كلمه در قرآن نيز بر می آيد كه «شيطان) به موجود موذى و مضر 
گفته می شود موجودى که از راه راست بر كنار بوده و در صدد آزار ديكران است؛ 
موجودی که سعی می کند ایجاد دودستگی نماید و اختلاف و فساد به راه اندازد. چنان 
كه می خوانیم: 

ما رید الشَيّطان أن يُوقع بَبْنَكُمْ الْعَداوَةَ و الْبَعْضاء..: «شیطان مى خواهد بين شما 
دشمنى و بغض و كينه ايجاد كند...).' 

با توجه به اين كه كلمه (يُرَيْدُ) فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد حاكى از اين 
معنى است كه اين اراده اراده هميشكى شيطان است. 

و از طرفى می بينيم در قرآن نيز شيطان به موجود خاصى اطلاق نشده. بلكه حتى به 
انسان هاى شرور و مفسد نيز اطلاق كرديده است. آنجا كه می خوانيم: 

و کذلک جَعَلْنا لکل تبی عَدُوَاً شیاطین الإنس و الْجن: «بدين كونه ما برای هر پیامبری 
دشمنى از شيطان هاى انسانى و يا جن قرار داديم».' 

واين كه: به ابليس هم شيطان اطلاق شده به خاطر فساد و شرارتى است كه در او 


وجود دارد. 


.٩۱ ايه‎ هدئام-١‎ 


۲ - انعام, ايه ۱۱۲. 
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۳۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


علاوه بر اينها گاهی كلمه شيطان بر «ميكروب ها» نيز اطلاق شله: 
به عنوان نمونه امير مومنان(عله السلاب) می فرمايد: لاتشربُوا الماء من ثُلْمَهُ الاناء وَ لا من 


ام 


«از قسمت شكسته و طرف دستكيره ظرف» آب نخوريدء زيرا شيطان بر روى دستكيره و 


يمست کک شد ظر ف عن تفیل 


ما س که اوه انم یو ع] ع ر 
غروته فان الشیّطان يَمَعَْدْ على الروة و اللمَة: 
ر 


و نيز امام صادق«عليه السلام) می فرمايد: لايُشرب من أذْن الکوز و لا من كَشره إن كان 
فيه له شرب الشياطين: 

اا کو وو کے کک كرف آب مرد كه جا ان ان ها اسك" 
از قول پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله» می خوانيم: «موهاى شارب (سبيل) خويش را بلند 
مكذاريد: زيرا شيطان آن را محيط امن برای زندگی خويش قرار می دهد. و در آنجا 
ينهان می گردد!" 

به اين ترتيب. روشن شد كه یکی از معانى شيطان ميكروب هاى زيان بخش و مضر 
است. 

ولی بدیهی است: منظور اين نیست که: شیطان در همه جا به اين معنی باشد بلکه 
منظور اين است که: شیطان معانی مختلفی دارد. که یکی از مصداق های روشن آن 


«ابلیس» و لشکریان و اعوان او است: و مصداق دیگر آن 


۱ - «کافی». جلد ۶ كتاب «الأطعمه و الأشربه». باب «الأوانى» - «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحه ۰۴۶۹ حديث ۲۷ - 
«وسائل الشیعه». جلد ۲۵ صفحه ۰۲۵۶ حديث ۳۱۸۴۹ (چاپ آل البیت) - «کافی» جلد ع, 

صفحه ۰۳۸۵ حدیث ۵ کتاب الاطعمة و الاشربة, باب الأوانى. 

۲ - «کافی». جلد ۶ كتاب «الأطعمه و الأشربه» باب «الأوانى» - «وسائل الشیعه». جلد ۲۵ صفحه ۰۲۵۶ حدیث ۳۱۸۵۰ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحات ۴۶۸ و ۰۳۶۹ حدیث ۲۶ - «کافی». جلد ۶ صفحه ۲۸۵ حدیت ۶ 
کتاب الاطعمة و الاشربة, باب الأوانى. 

۳-«وسائل الشیعه». جلد ۲» صفحه ۱۱۴ حديث ۱۶۵۲ (جاپ ال البیت) - «بحار الانوار» جلد ۷۳ 


صفحه ۱۱۲ - «کافی», جلد ۶ صفحه ۴۸۷ حدیث ١١١‏ کتاب الأطعمة و الاشرية, باب اللّحية و الشارب. 
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۳۳۷ 


تفسير نمونه جلد اول 


انسان های مفسد و منحرف كتندهة و احیاناً در پان ای از موارد به معنی میکروب های 


موذى مله اسينت (دقت كنيك): 


۷ - خدا جرا شيطان را آفريد؟ 

بسيارى مى يرسند شيطان كه موجود اغواكرى است اصلاً جرا آفريده شد؟ و فلسفه 
وجود او چیست؟! در پاسخ می گوئيم: 

ار ارتل فان رن شيطان شاف نت چ اسلا كه سال فا هی وان وير 
فطرت پاک بود. ولی بعد از آزادی خود سوء استفاده کرد و بنای طغیان و سرکشی 
كذارد. يس او در آغاز پاک آفریده شد. و انحرافش بر اثر حواست خودش بود. 

ایا از نكل شازمان اف وجرد قطان براق افرافتها انارو انا كه من هو اهلك را 
حق را بپویند زیان بخش نیست. بلکه وسیله پیشرفت و تکامل آنها است. جه اين که 
پیشرفت. ترقی و تکامل. همواره در ميان تضادها صورت می گیرد. 

به عبارت روشن تر: انسان تا در برابر دشمن نیرومندی قرار نگیرد هرگز نیروها و نبوغ 
خود را بسیج نمی کند و بكار نمی اندازد» همین وجود دشمن نیرومند سبب تحرک و 
جنبش هر جه بیشتر انسان و در نتيجه ترقی و تکامل او می شود. 

یکی از فلاسفه بزرگ تاريخ معاصر به نام «تواين بى) می گوید: «هیچ تمدن درخشانی 
در جهان بيدا نشد. مگر اين که ملتی مورد هجوم یک نیروی خارجی قرار كرفت و بر 
اثر اين تهاجم نبوغ و استعداد خود را به کار انداخت و أن چنان تمدن درخشانی را 


یی ریزی کرد». 
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تفسير نمونه جلد اول 


« كني ای رد كنات الاي و تراب لوحم 

۸ فنا اهبطوا منها جميعاً فَِمَا دكم منّی دی فَمَنْ تبح شدای 
قلا خوفا علیهم و لا خم يَحْرْنُونَ 

۰« و الذین کفروا و كبوا بآياتنا آولنک أصحابٌ النار هم فیها 
خالدون 


تر حمه: 


۰ 


۷ - سپس آدم از پرورد گارش کلماتی دریافت داشت: (و با آنها توبه کرد.) و خداوند توبه او را پذیرفت: چرا 
۸ - گفتیم: «همگی از آن» فرود آئید! هر كاه هدایتی از طرف من برای شما آمد. کسانی که از آن پیروی کنند. 


۹ و کسانی که کافر شدند. و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند: و هميشه در آن خواهند بود. 


بازگشت آدم به سوی خدا 
بعد از ماجرای وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم(علیه السلام) از بهشت. آدم متوجه شد 


راستی به خويشتن ستم کرده» و از آن محیط آرام و پر نعمت. بر اثر فریب شیطان بیرون 


رانده شده و در محیط پر زحمت و مشقت بار زمین قرار خواهد گرفت. در اینجا آدم 
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۳۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


پروردگار شد. توجهى آميخته با كوهى از ندامت و حسرت. 

لطف خدا نيز در اين موقع به يارى او شتافت و چنان كه قرآن در آيات فوق می كويد: 
(آدم از يروردكار خود كلماتى دريافت داشت. سخنانی مؤثر و دگرگون کننده» و با آن 
توبه کرد و خدا نيز توبه او را پذیرفت» اقَتَلَقَى آدَمْ من ربّه كلمات فتاب عليه 
«چرا كه او تواب و رحیم است» اب هو الاب الرحیم». 

«توبه» در اصل به معنی «با زگشت» است. و در لسان قرآن به معنی بازگشت از گناه 
می آید. اين در صورتی است که به شخص گنهکار نسبت داده شود ولی كاه اين کلمه 
به خدا نسبت داده می شود در آنجا به معنی بازگشت به رحمت است. یعنی رحمتی را 
که به خاطر ارتکاب گناه از بنده سلب کرده بود بعد از بازگشت او به خط اطاعت و 
بندگی به او باز گرداند. و به همین جهت در مورد خدا تعبیر به «توّاب» (بسیار بازگشت 
کننده به رحمت) می شود. 

و به تعبير دیگر «توبه» لفظی است مشترک. ميان خدا و بندگان. هنگامی که بندگان به 
آن توصیف شوند مفهومش اين است که به سوی خدا بازگشته اند زيرا هر گنهکاری در 
حقيقت از پروردگارش فرار کرده. هنگامی که توبه می کند به سوی او باز می گردد. 
خداوند. نیز در حالت عصیان بندگان» گوئی از آنها روی گردان می شود هنگامی که 
خداوند به توبه توصیف می شود مفهومش اين است که نظر لطف و رحمت و محبتش 
را به آنها باز می گرداند.! 


درست است كه آدم (عليه اسلم) در حقيقت کار حرامى انجام نداده بود» ولى همین 


۱١‏ به همین دليل «توبه» هنكامى كه به بنده نسبت داده مى شود با كلمه «إلى» و هنگامی كه به خدا نسبت داده مى شود با 
کلمه «علی» متعدی می شود (در صورت اول «تاب إِلَيْهِ» گفته می شود و در صورت دوم «تاب علَیْه») (تفسير كبير فخر رازى 


و تفسیر صافی, ذیل أيه مورد بحث). 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد اول 


به سوی پروردگارش بازگشت. 


در اين که منظور از «كلمات» جه بوده در پایان اين بحث سخن خواهیم گفت. 


به هر حال آنچه نمی بایست بشود يا می بایست بشود - شد و با اين که توبه آدم 
پذیرفته گردید. ولی اثر وضعی کار او که هبوط بود تغییر نیافت. و چنان که آیات فوق 
می گوید: «ما به آنها گفتیم: همگی (آدم و حوا) به زمين فرود آئید. هر كاه از جانب ما 
هدایتی برای شما آید کسانی که از آن پیروی کنند. نه ترسی دارند و نه اندوهگین 
خواهند شد اقلا افبطوا منها جمیعاً فَإِمَا يَأتِنَكُمْ مئی هدی فمَن تبح هدای فلا 
خؤف علیهم وَ لا هم یَخزنون » 

«ولی آنان که کافر شوند و آیات ما را تکذیب کنند برای هميشه در آتش دوزخ خواهند 


ماند» و الّذين مروا و نیوا بآياتنا آولنک أصلحاب الثار هم فیها خالدون. 


نکته ها: 
| -كلماتى که خدا ب رآدم القاء کرد جه بود؟ 
در این که «کلمات» و سخنانی را که خدا برای توبه به آدم تعلیم داد جه سخنانی بوده 


معروف اين است که: همان جملات سوره «اعراف» آيه ۲۳ می باشد: قالا ربّنا ظَلَّمْنا 


آنقستنا و ان لم تغفر نا و ترحَمنا نکوتن من الخاسرین: «گفتند: خداوندا ما بر خود 
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زیانکاران خواهیم بود). 
بعضی گفته اند: منظور از کلمات. اين دعا و نيايش بوده است: 
للم لا اله الا نت سبحاتک و بحندک رب ای ظَلَمْتْ نَفْسى فاغفر لی الک خیر 


ع 
2 


لآ نت سبحانک و بخندک رب ای لت نفسی فَارْحَمْنى الک خر 
ل أنت متبحانک و بخشرک ربا إلى لشته تطبى قبا عل لک أت 
لاب الرحیّم: 

«پروردگارا! معبودی جز تو نیست. پاک و منزهی» تو را ستايش می کنم» من به خود 
ستم کردم مرا ببخش که بهترین بخشندگانی. 

خداوندا! معبودی جز تو نیست. پاک و منزهی. تو را ستایش می کنم. من به خود ستم 
کردم بر من رحم كن که بهترین رحم کنندگانی. 

بار الها! معبودی جز تو نیست. پاک و منزهی, تو را حمد می گویم» من به خويش ستم 
کردم. رحمتت را شامل حال من كن و توبه ام را بپذیر که تو تواب و رحیمی». 

اين دعا و كلمات در روايتى از امام باق ر«علیه السلام) نقل ده اس 

نظير همین تعبيرات در آيات ديكر قرآن در مورد يونس,عليه السلام» و موسىاعليه 
السلا)مى خوانیم» يونس به هنكام در خواست بخشش از خدا می كويد: سُبْحاتئك ای 


6 سم لا ا : 0 
كنت من الظالمین: «خداوندا منزهی من از کسانی هستم که به خود ستم کرده ام». 


۱- «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - «کافی». جلد ۸ صفحه ۲۰۴ حديث ۴۷۲ با اندکی تفاوت (دار الکتب الاسلامیة) 
- «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحه ۱۵۷ (با اندکی تفاوت). 


۲ -انبیاء ايه ۸۷ 
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درباره حضرت موسى (عليه السلام) می خوانيم: قال رب نی ظَلَمْت نفسی فاغفر لى فغفر 
له كفت: پروردگارا من به خود ستم کردم مرا ببخش و خدا او را تا 

در روایات متعددی که از طرق اهل بيت«عليهم السلام) وارد شده است می خوانیم: مقصود 
از کلمات» تعلیم اسماء بهترین مخلوق خدا یعنی محمّد و علی و فاطمهو حسن و 
حسین(علیهم السلام) بوده است؛ و آدم با توسل به اين کلمات از درگاه خداوند تقاضای 
بخشش نمود و خدا او را بخشيد.' 

اين تفسیرهای سه كانه هیچ گونه منافاتی با هم ندارد. چرا که ممکن است مجموع اين 
کلمات به آدم» تعلیم شده باشد تا با توجه به حقيقت و عمق باطن آنها انقلاب روحی 


تمام عیار» برای او حاصل گردیده و خدا او را مشمول لطف و هدایتش قرار دهد. 


۲ - جرا جمله «بطوا» تکرار شده است؟ 

در آیات مورد بحث. و آیات پیش از آن خواندیم قبل از توبه و بعد از توبه, به آدم و 
همسرش حوا خطاب شده به زمين فرود آئید. در اين که اين تکرار برای تأکید است يا 
اشاره به دو مطلب دیگر در ميان مفسران گفتگو است. ولی ظاهر اين است جمله دوم 
اشاره په این واقعیت باشد که «آدم» گمان نکند با پذیرش توبه او» هبوط به زمين منتفی 
شده است. بلکه او اين راه را بايد برود! يا به اين جهت که از اول برای اين هدف 
آفریده شده بود. و يا به خاطر اين که اين هبوط اثر وضعی عمل او بوده است. اين اثر 


وضعی با توبه دگرگون نمی شود. 


.۱۶ -قصصء أيه‎ ١ 
- و ۱۹۲ - «کافی». جلد ۸ صفحه ۳۰۴ حديث ۴۷۲ (دار الكتب الاسلامية)‎ ١1١ «بحار الانوار». جلد ۰۱۱ صفحات‎ - ۲ 


«وسائل الشيعه». جلد ۷ صفحه 49. حديث ۸۸۴۵ (جاب آل البيت). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


٠‏ مخاطب در «إِهيطّوا» کیست؟ 

«إهبطُوا» به صيغه جمع آمده است در حالى كه آدم و حوا كه مخاطب اصلى اين سخن 
بودند دو نفر بيشتر نبودند و بايد «صيغه تثنيه) آورده شود. اما به خاطر اين كه هبوط 
آدم(علیه السلام» و حوا به زمينء نتيجه اش اين بود كه فرزندان و نسل هاى آنها نيز در 


زمين ساكن خواهند شد. به صورت صيغه جمع آمده است. 
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تفسير نمونه جلد اول 


:؛ یا نی إمشرائيل اذکروا نغمتى التى آنشت عَلَيِكُمْ و افوا بعقدى 


هيد ۰ 


آوف بهد کم و إِيَاىَ فَارَمَبُون 


٠ 


تر حمه: 


۰ - ای فرزندان اسرائيل! نعمت هائى راء که به شما ارزانى داشتم به ياد آوريد! و به پیمانی كه با من بسته ايد 


وفا کنید. تا من نيز به بيمان شما وفا كنم. (و در راه انجام وظیفه) تنها از من بترسيد! 


بفسير : 

باد تغمت هاش خا 

داستان خلافت آدم(علیه لسلام) در زفيق و بزرگداشت او از سوی فرشتگان» و سپس 
فراموش كردن پیمان الهی و خارج شدن او از بهشت و همچنین توبه او را در آیات 
گذشته شنیدیم» و از اين ماجرا اين اصل اساسی روشن شد که در اين جهان. همواره 
دو نیروی مختلف حق و باطل در برابر هم قرار دارند و مشغول مبارزه اند. آن كس 
كه تابع شیطان شود راه باطل را انتخاب کند. سرانجامش دور شدن از بهشت و سعادت 
و گرفتاری در رنج و درد است» و به دنبال آن پشیمانی. 

به عکس. آنها که خط فرمان پروردگار را بدون اعتنا به وسوسه های شیاطین و 
باطل گرایان ادامه دهند. پاک و آسوده از درد و رنج خواهند زیست. 

و از آنجا که داستان نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و خلافت آنها در زمین؛ 


سپس فراموش كردن پیمان الهی و گرفتار شدن آنها در چنگال رنج و 
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بدبختی. شباهت زيادى به داستان آدم(علیه السلام» دارد» بلكه فرعى از آن اصل كلى 
محسوب می شود. خداوند در آيه مورد بحث و آيات متعددى بعد از آن» فرازهاى 
مکی از زند كن ئی اندر اقل وسرو تت انها وا بياث من کدی ان درس ریت كيديا 
ذكر سرنوشت آدم آغاز شد در اين مباحث تكميل كردد. 

روى سخن را به «بنى اسرائیل» كرده جنين می گوید: «اى بنى اسرائيل به خاطر بياوريد 
نعمت هاى مرا كه به شما بخشيدم, و به عهد من وفا كنيد تا من نيز به عهد شما وفا 
کنم و تنها از من بترسید) یا نی اسرائیل اذکروا نفمتی التى آنعشت عَلَيِكُمْ و 
آوفوا بعقدی أوف بعهد کم و إِيَاى فارهبتون» 

در حقیقت اين سه دستور (یادآوری نعمت های بزرگ خداء وفای به عهد پروردگان و 
ترس از نافرمانی او) اساس تمام برنامه های الهی را تشکیل می دهد. 

ياد نعمت های او انسان را به معرفت او دعوت می کند. و حس شکرگزاری را در 
انسان بر می انگيزه سپس توجه به اين نکته كه اين نعمت ها بی قید و شرط نیست و 
در كنار آن خدا عهد و پیمانی گرفته» انسان را متوجه تکالیف و مسئولیت هایش 
می کند. و بعد از آن نترسیدن از هیچ كس و هیچ مقام در راه انجام وظیفه. سبب 
می شود انسان همه موانع را در اين راه از پیش پای خود بر دارد و به مسئولیت ها و 
تعهدهایش وفا کند: چرا که یکی از موانع مهم اين راه ترس های بی دلیل از اين و آن 
است. به خصوص در مورد بنی اسرائیل. كه سال ها زیر سیطره فرعونیان قرار داشتند و 


ترس جزء بافت وجود انها شده بود. 


نكته ها: 
١‏ يهود در مديئه 


جالبيةاين 3 ری بعضى از مورخان قرآن» سوره «بقره) نخستیرن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


سوره ای است که در «مدینه» نازل شده» و قسمت مهمى از أن درباره يهود. بحث 
می کند: زيرا يهود در آنجا معروف ترين جمعيت پیروان اهل كتاب بودند» و قبل از 
ظهور ييامبر(صلى الله عليه وآله» طبق كتب مذهبى خود انتظار جنين ظهورى را داشتند و 
ديكران را به آن بشارت می دادند. از نظر اقتصادى نيز وضع آنها بسيار خوب بود» و 
روى هم رفته» نفوذ عميقى در «مدینه» داشتند. 

اما با ظهور اسلام» اسلامى كه راه هاى منافع نامشروع آنها را می بست و جلوى 
انحرافات و خودکامگی هاى آنهای را می گرفت. نه تنها غالباً دعوت اسلام را نپذیرفتنده 
بلكه آشکار و نهان بر ضد اسلام قيام کردند. همان مبارزه ای که هنوز هم بعد از جهارده 
قرن ادامه دارد. 

آيه فوق و آيات بعد نازل شد و آنها را زیر شديدترين رگبار سرزنش هاى خود گرفت؛ 
و آن چنان با ذكر دقيق قسمت هاى حساس تاريخشان آنها را تكان داد كه هر كس 
كمترين روح حق جوئى داشت بيدار گشته به سوى اسلام آمد. به علاوه درس 
آموزنده ای بود براى همه مسلمان ها. 

در آیات آینده به خواست خدا فرازهائی از قبیل نجاتشان از چنگال فرعون. شکافتن 
دريا و غرق شدن فرعونیان. میعادگاه موسی در «کوه طور»» گوساله پرستی بنی اسرائیل 
در غیبت موسی, دستور توبه خونین و نازل شدن نعمت های ویژه خدا بر آنهاء و مانند 


آن خواهیم خواند که هر کدام درس يا درس های آموزنده ای در بر دارد. 
۳ - دوازده پیمان خدا با يهود جه بود؟ 


آن گوثه كه از آیات قرآن استفاده می شود اين پیمان همان پرستش خداوند یگانه» نیکی 


به يدر و مادرء بستگان؛ یتیمان» و مستمندان و خوشرفتاری با مردم 
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بر پا داشتن نمازء اداى زكات» دوری از اذيت و آزارء و خونریزی بوده است. 

شاهك ايخ سحن انات 84387 مین سرن است و رد أخذنا میناق بنی إشرائيل لا 
تغبدون الا اللّه وَ بالوالدین إخساناً و ذی ارب و ایتامی و اساکین و فووا لاس 
خسنا وَ أقيمُوا الصّلاةَ و آتوا الرّكاةً ... و إِذْ أخذنا میافکم لا تسفکون دماءكُم و لا 
تخرجون سکم من دياركم ثم آفررتم و أنتم تشهدون». 

در حقیقت اين دو آيه اشاره به ده پیمان مختلف است که خدا از يهود گرفته بود» و با 
ضمیمه كردن آیه ۱۲ سوره «مائده» (و لقن أل الله میثاق بى اسرائیل و بَعثْنا مهم 
نی عشر تقیباً و قال الله ی مَعکم ئن آقمتم لصّلاة و يتم الرّكاةً و نتم برسئلی و 
عَرَرتَمُوهم...) که دو پیمان دیگر داثر به ایمان به انبياء و تقویت آنان از آن استفاده 
می شود. روشن می گردد که آنها در برابر آن نعمت های بزرگ الهی و تعهدهای 
فراوانی کرده بودند و به آنها وعده داده شده بود که اگر به اینها وفادار بمانید در 
باغ هائی از بهشت جای خواهید كرفت که نهرها از زیر قصرها و درختانش جاری 
است (لا کم جنات تجرى من تختها الأنهار). 

اما متأسفانه آنها سر انجام همه اين پیمان ها را زیر پا گذاردند که هنوز هم به پیمان 
شك یی هم کی ی یه و وو عد ون زر وق اين 
پیمان شکنی ها ادامه دارد» اين وضع نیز ادامه خواهد یافت. و اگر می بينيم چند روزی 
در يناه دیگران سر و صداتی دارند هرگز دلیل بر پیروزیشان نیست. و ما به خوبی 
می بينيم روزی را که فرزندان غيور اسلام دور از كرايش های نژادی و قومی تنها در 


سايه قرآن بیاخیزند و به اين سر و صداها خاتمه دهند. 
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٤‏ - خدا نيز به عهدش وفا م ی کند 

نعمت هاى خدا هيج كاه بی قيد و شرط نیست. در كنار هر نعمتى مسئوليتى قرار دارد 
و شرطى نهفته است. 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: منظور از «أوف بعهد کم» اين است كه 
من به عهد خودم وفا خواهم کرد و شما را به بهشت خواهم برد.' 

و اگر در قسمتی از اين حدیث ایمان به ولایت علی(علیه اسلام) بخشی از اين پیمان ذکر 
شده جای تعجب نیست: زیرا یکی از مواد پیمان بنی ادرال قبول رسالت پیمبران الهی 
و تقویت آنها بود و می دانیم: قبول جانشینان آنها نيز دنباله همان مسأله رهبری و 
ولایت است که در هر زمان متناسب با آن عصر بايد تحقق يابدء در زمان موسی 
عهده دار اين منصب او بود و در عصر پیامبر پیامبر و در زمان های بعد على (عليه لسلام). 
ضمناً جمله: ایا فارهبُون «تنها از مجازات من بترسید» تأکیدی است بر اين مطلب كه 
در راه وفای به عهدهای الهی و اطاعت فرمانش از هیچ چیز و هیچ كس نباید ترس و 
وحشت داشت. اين انحصار را از كلمه (إيّاى» كه مقدم بر جمله «قَارْهَبُون» است 


استفاده مى كنيم. 
۵ - چرا يهوديان را بنى اسرائيل می گویند؟ 


«اسرائیل» یکی از نام هاى یعقوب. يدر یوسف«علیه السلام) می باشد. در علت نامگذاری 


یعقوب به اين نام. مورخان غير مسلمان» مطالبی گفته اند: كه با خرافات آميخته است. 


۱ - «نور الثقلین» جلد اول. صفحه ۷۲ - «کافی». جلد ۱. صفحه ۰۳۳۱ حدیت ۸٩‏ (دار الکتب الاسلامیة) - 


«بحار الانوار» جلد ۰۲۴ صفحه ۲۵۸ حديث ۷۷ و جلد ۲۶ صفحه ٩۷‏ حديث ۳۵. 
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چنان كه «قاموس كتاب مقدس» می نويسد: «اسرائيل به معنى کسی است که بر خدا 
مظفر گشت»! 

وی اضافه می کند: «اين کلمه لقب يعقوب بن اسحاق است که در هنكام مصارعه 
(کشتی گرفتن) با فرشته خدا به آن ملقب گردید 

همین نویسنده در ذیل کلمه «یعقوب» می نویسد: «ثبات» استقامت و ایمان خود را ظاهر 
ساخت. در اين حال خداوند اسم وی را تغییر داده «اسرائیل» نامید. و وعده داد که يدر 
جمهور طوائف خواهد شد... و... بالاخره در كمال پیری در گذشت. و مثل یکی از 
سلاطین دنيا مدفون گشت! و اسم یعقوب و اسرائیل بر تمام قومش اطلاق می شود؛. 
همجنين او در ذیل کلمه «اسرائیل» می نویسد: «و اين اسم را موارد بسیار است چنان 
که كاه فا أن تسل امبراقل تسا وب اتةه 

ولی دانشمندان ما مانند مفسر معروف «طبرسی» در «مجمع البيان» در اين باره چنین 
می نویسد: «اسرائیل همان یعقوب فرزند اسحاق پسر ابراهیم(علیهما السلام)است...» او 
می گوید. (اسر» به معنى «عبد» و «ثيل») به معنى «اللّه» است. و اين كلمه مجموعاً مع 
«عبداللّه» را می بخشد. 

بدیهی است: داستان کشتی گرفتن اسرائیل با فرشته خداوند و يا با خود خداوند که در 
«تورات» تحریف يافته کنونی دیده می شود یک داستان ساختگی و کودکانه است که از 
شأن یک کتاب آسمانی به کلی دور است و اين خود یکی از مدارک تحریف تورات 


.۹۵۷ «قاموس کتاب مقدس». صفحات ۵۲ و‎ ١ 
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Y0. 
و آمئوا بما لت مُصّدقاً لما مَعَكُم و لانَكُونُوا ول كافر به و‎ + 


تشتروا بآياتى تن قليلا و ایّای فائقون 
+ و لاتلبسُوا الحق بالباطل و تكتمُوا الق و آنتم تَعْلَمُون 

۳ و أقيمُوا الصّلاةً و آتوا الرّكاةً و ازکفوا مع الراكعين 

۱ - و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید: که نشانه های آن, با آنچه در کتاب های شماست. مطابقت دارد: و 
نخستین کافر به آن نباشید! و آيات مرا (به خاطر در آمد مختصری» به بهای ناچیزی نفروشید! و تنها از من 
بترسید (نه از مردم)! 

۲ و حق را با باطل نیامیزید! و حقيقت را با اين که می دانید کتمان نكنيد! 


۳ و نماز را به پا دارید. و زکات را بپردازید. و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. 


بعضی از مفسران بزرگ. از امام باقراعليه السلام» در شأن نزول نخستین آیات مورد بحث 
چنین نقل کرده اند: «برای خیّی بن اخطب. و کعب بن اشرف. و جمعی دیگر از بهود. 
هر سال مجلس میهمانی (پر زرق و برقی) از طرف يهوديان ترتیب داده می شد آنها 
حتی راضی نبودند اين منفعت کوچک به خاطر قیام پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از ميان 
برودء به اين دلیل (و دلائل دیگر) آیات تورات را که در زمینه اوصاف پیامپر(صلی اله عليه 


وآله» بود تحریف کردند. اين همان «ثمن قلیل» و بهای کم 
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تفسير نمونه جلد اول 


است كه قرآن در اين آيه به آن اقناره ع کف 


تفسير: 

سود يرستى يهود 

به دنبال يبمانى که خداوند از يهود گرفته بود. از جمله پیمان ايمان به ييامبران الهى و 
اطاعت فرمان هاى او در سه آيه مورد بحث به له بخش از دستوراتى که به يهود داده 
تیوه شا من كد 

نخست می فرمايد: «به آياتى كه بر ييامبر اسلام(صل الله عليه وآله» نازل شده ايمان بیاورید. 
آیاتی که هماهنگ با اوصافی است که در تورات شما آمده است» نو آمنوا يما رلت 
قرآن مصدق کتابی است كه نزد شما است. یعنی بشاراتی را که تورات و پیامبران 
پیشین به پیروان خود دادند - که بعد از ما پیامبری با چنین اوصافی ظهور خواهد کرد و 
کتاب آسمانیش دارای اين ویژگی ها است اين پیامبر و ویژگی های قرآن كاملاً منطبق 
بر آن بشارات است. و با آن هماهنگی همه جانبه دارد: چرا به آن ایمان نمی آورید؟! 
آنگاه می افزاید: «شما نخستين کسی نباشيد که به اين کتاب آسمانی کفر می‌ورزید و آن 
را انكار می کنبد» (وَ لاتکوئوا أوّل کافر به» 

یعنی اگر مشرکان و بت پرستان عرب» کافر شوند. زياد عجیب نیست» عجیب کفر و 
انکار شما است. أن هم به عنوان پیشگامان و نخستین مخالفان: چرا که هم از آنها 


بااطلاع ترید. اهل کتابید و در کتب آسمانی شما اين همه 


۱- «مجمع البيان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۶۳ - تفسیر «نور الثقلین». 


جلد ۱. صفحه ۷۳ حديث ۱۶۴ (مؤسسه اسماعیلیان). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


o۲ 


تفسير نمونه جلد اول 


بشارات درباره ظهور جنين پیامبری داده شده. و به همین دلیل» قبل از ظهورش. شما 
نخستين مناديان ظهور او بودید. جه شد كه بعد از اين ظهور به جاى اين كه نخستين 
اسان تاه ی اد ان عقي 

آری. بسيار از يهوديان مردمى لجوجند. و اگر اين لجاجت نبود بايد آنها خيلى زودتر از 
ديكران ايمان آورده باشند. 

در سومين جمله می كويد: «شما آيات مرا به بهاى اندكى نفروشيد» و آن را با یک 
میهماتی سالات معاوضه کید و لانشتروا اا ثمنا تلا 

بدون شک ا ا با هیچ بهائی نباید معاوضه کک چه کم باشد و چه ان ولی 
اين جمله در حقيقت اشاره به دون همتی اين دسته از يهود است که به خاطر منافع 
اندکی» همه چیز را به دست فراموشی می سپردند. و آنها که تا آن روز از مبشران قیام 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» و کتاب آسمانی او بودند. هنگامی که منافع خويش را در 
خطر دیدند اين بشارت ها را انکار کردند و آیات تورات را تحریف نمودند: چرا که 
در صورت آشنائی مردم با حقیقت. کاخ ریاست آنها فرو می ریخت. 

اصولاً اكر تمام اين جهان را به کسی بدهند تا یکی از آیات الهی را انکار کند. بهای کم 
و اندكى است: زيرا اين زندكى سر انجام نابودشدنى است و سراى آخرت ابدى و 


جاودانى است» جه رسد كه انسان بخواهدء اين آيات الهى را فداى منافع ناجيزى كند. 


و 


۳ 
0 
)اه 


در چهارمین دستور می گوید: «تنها از من بپرهیزید» و ایّای فاتفون». 
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در ينجمين دستورء می فرمايد: «حق را با باطل نياميزيد) كه مردم به اشتباه بيفتند (و 
لاتَلْبِمُوا الْحَق بالباطل). 

و در ششمين دستورء از كتمان حق نهى كرده می كويد: «حق را مکتوم نداريد در حالى 
كه شما می دانيد و آگاهید» و تَكْتَمُوا الحق و أَنْته تَعْلَمُون). 

هم كتمان حق» جرم و گناه است. و هم آميختن حق و باطل كه هر دو از نظر نتیجه. 
يكسان می باشند» حق را بكوئيد هر جند به زيان شما باشدء و باطل را با آن نياميزيد هر 


جند منافع زودكذرتان به خطر بيفتد. 


و بالاخره هفتمين و هشتمين و نهمين دستور را به اين صورت بازكو مى كند: «نماز را 
به پا دارید. زكات را ادا كنيدء و (عبادت دسته جمعى را فراموش ننمائيد) با ركوع 
كنندكان ركوع نمائید» دو أقِيمُوا الصّلاةَ و آتوا الرّكاةً و ارْكَعُوا مَعْ الراكعين». 

با اين كه دستور اخی اشاره به مسأله نماز جماعت است. ولى از ميان تمام افعال نماز 
تنها «رکوع» را بیان كرده و می كويد: «با ركوع كنندكان ركوع کنید» اين تعبیر شايد به 
خاطر آن باشد كه نماز يهود مطلقاً داراى ركوع نبود اين نماز مسلمانان است كه یکی از 
اركان اصلى آن» ركوع محسوب می شود. 

جالب اين كه نمی كويد: نماز بخوانید. بلكه می كويد: أقِيمُوا الصّلاةَ «نماز را به پا 
داريد» يعنى تنها خودتان نمازخوان نباشيد بلكه جنان كنيد كه آئين نماز در جامعه 
انسانى بر پا شود و مردم با عشق و علاقه به سوى آن بيايند. 

بعضی از مفسران گفته اند: تعبير به «آقیځوا» اشاره به اين است كه نماز شما تنها اذکار و 


اوراد نباشد. بلکه آن را به طور کامل به پا دارید که مهم ترين رکن آن 
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توجه قلبى و حضور دل در پیشگاه خدا و تأثير نماز در روح و جان آدمى است.' 
در حقيقت در اين سه دستور اخيرء نخست پیوند فرد با خالق (نماز) بیان شده. و سپس 


پیوند با مخلوق (زکات) و سر انجام پیوند دسته جمعى همه مردم با هم در راه خدا!. 


نکته ها: 

آيا ق رآن مندرجات «تورات» و «انجیل) را تصدیق کرده؟! 

در آیات متعددی از قرآن مجید. اين تعبیر به چشم می خورد که: «قرآن مفاد کتب 
پیشین را تصدیق می کند». 

از جمله در آيات مورد بحث خوانديم: «مُصَدقاً لما مَعکم» و در آیات ٩۵‏ و ۱ سوره 


A 


«بقره) می خوانيم: «مُصَدقاً لما مَعَهّم). 

و در آيه 48 «مائده» می فرمايد: و أُنْرْلْنا ایک الكتاب بالق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب: «ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم در حالى اين كتاب كتب آسمانى 
ييشين را تصديق می كند). 

همین امر. سبب شده كه جمعى از مبلغان يهود و مسیحی» اين آيات را سندى بر عدم 
تحريف تورات و انجيل بگیرند. و بگویند: تورات و انجیل. در عصر پیامبر اسلام 
مسلماً با تورات و انجیل امروز تفاوتى يبدا نکرده» و اگر تحریفی در تورات و انجیل ها 
رخ داده باشد. مسلماً مربوط به قبل از آن است» و چون قرآن صحت تورات و انجیل 
موجود در عصر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را تصدیق نموده مسلمانان بايد اين کتب را 


به عنوان كتب اسمانین دست نخورده به رسميت بشناسند. 


۱-«المتار» جلد ۲» صفحه ۲۹۳ - «مفردات راغب» ماده «قوم». 
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آيات مختلفی از قرآن كواهى می دهد: نشانه هاى پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآل» و آئين او 
در همان كتاب هاى محرف كه در آن زمان در دست يهود و نصارى بوده وجود داشته 
است: زيرا مسلم است که منظور از تحریف اين کتب آسمانی اين نیست که تمام 
کتاب های موجود. باطل و بر خلاف واقع می باشد. بلکه قسمتی از تورات و انجیل 
واقعی در لابلای همین کتب وجود داشته و دارد. و نشانه های پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله» در همین کتب و يا ساير کتاب های مذهبی که در دست يهود و نصاری بوده. 
وجود داشته است (و الان هم بشاراتی در آنها هست). 

به اين ترتیب» ظهور پیغمبر اسلام(صلی اله عليه وآله) و کتاب آسمانی او عملاً تمام آن 
نشانه ها را تصدیق می نموده: زیرا با آن مطابقت داشته است. 

پنابراین» معنی تصدیق قرآن نسبت به تورات و انجیل اين است که صفات و 
ویژگی های پیغمبر(صلی الله عليه وآله» با نشانه هائى که در تورات و انجیل آمده مطابقت 
کامل دارد. 

استعمال واژه «(تصدیق» در معنی «مطابقت» در آیات دیگر قرآن نيز مشاهده می شود 
از جمله در آيه ۱۰۵ سوره «صافات» به اپراهیم(علیه السلام) می گوید: قَدْ صَدقت الرؤيا: 
«تو تصدیق خواب خود نمودی» یعنی عمل تو مطابق خوابی است که دیده ای. و در آیه 
۷ سوره «اعراف»: «ذین يَتَبعُونَ الرسّول النَّبىَ الأمّى اذى بجدونه مکتوباً عندشم 
فى التَوْراهُ و الائجیل...» اين معنی صريحاً بیان شده یعنی اوصافی که در او می بینند 
مطابق است با آنچه در تورات يافته اند. 

در هر حال آیات فوق چیزی جز «تصدیق عملی» قرآن و پیامبر(صلی الله عليه وآلهنسبت 
به نشانه های حقانیت او که در کتب گذشته بوده است نیست. و دلالتی بر تصدیق تمام 


مندرجات تورات و انجيلء ندارد به علاوه آیات متعددی از قرآن 
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تفسير نمونه جلد اول 


حكايت از اين می كند كه آنها آيات تورات و انجيل را تحريف نمودند. و اين خود 
الناهك ونه ای اس رر کفتار اا 

شاهد زنده دیگر: 

«فخر الاسلام» مؤلف کتاب «انیس الاعلام» كه خود یکی از کشیشان به نام مسیحی 
وق فصي اكات وی را لزنا كتقانا میسن جد اا رشا ات و ربد متام اوستمددق 
از نظر آنان نائل آمده در مقدمه اين کتاب» ماجراى عجيب اسلام آوردن خود را جنين 
شرح عى وفك 

«... بعد از تجسس بسیا زحمات فوق العاده و گردش در شهرها خدمت كشيش والا 
مقامى رسیدم. كه از نظر زهد و تقوا ممتاز بودء فرقه «کاتولیک» از سلاطين و غيره در 
سؤالات دينى خود به او مراجعه می كردند. من نزد او مدتى مذاهب مختلفه نصارا را 
فرا می گرفتم. او شاكردان فراوانى داشت» ولى در ميان همه به من علاقه خاصى داشت. 
كليدهاى منزل... همه در دست من بود فقط كليد يكى از صندوقخانه ها را ييش خود 
نگاه داشته بود... 

در این بين روزی كشيش را عارضه ای رخ داد به من كفت به شاگردها بگو: حال 
تدریس ندارم. وقتی نزد شاگردان آمدم ديدم مشغول بحث اند اين بحث منجر به معنی 
لفظ «فارقلیطا»" در سریانی و «پریکلتوس» به زبان یونانی... شد. جدال آنها به طول 
اتجامیله هر کسی زاین داشت 

يس از بازگشت. استاد پرسید: امروز جه مباحثه کردید؟! من اختلاف آنها را در لفظ 


«فارقلیطا» از برای او تقریر کردم... گفت: تو کدام یک از اقوال را انتخاب 


۱- در روایات و کتاب ها. لفظ «فارقلیطا» را به شکل های دیگری نیز نقل کرده اند: ۱- البارقلیط 
۲ - البارقلیطا ۳ - الفارقلیط ۴ - الفارقلیطا ۵ - فارقلیط ۶ - فارقلیطا («بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحات ۱۲۰ ۱۲۹ و ۰۱۲۰ 
حديث 6۴ و صفخه ٩۰‏ یی جلد ,٠١‏ صفحات ۳۰۵ و ۳۰۸ و جلد ۳١‏ صفحه ۳۰۳ و جلد ۸۵ صفحه 88١‏ - 


«الصراط المستقیم» جلد .١‏ صفحات ۴۴ و ۵۶ كتابخانه حيدريّه و...). 
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تفسير نمونه جلد اول 


كرده اى؟ 

كفتم: مختار فلان مفسر را اختيار كرده ام. 

كشيش كفت: تقصير نكرده ای. و لکن حق و واقع خلاف همه اين اقوال است: زيرا 
حقيقت اين را نمی دانند مگر راسخان فى العلم, از آنها هم تعداد كمى با آن حقيقت 
آشنا هستند» من اصرار كردم كه معنى آن را برايم بگوید. وى سخت كريست و گفت: 
هيج جيز را از تو مضايقه نمی كنم... در فرا گرفتن معنى اين اسم اثر بزرگی استء ولى 
به مجرد انتشار من و تو را خواهند كشت! چنان جه عهد كنى به کسی نگوئی اين معنى 
را اظهار می كنم... من به تمام مقدسات قسم خوردم كه نام او را فاش نکنم. 

كفت: اين اسم از اسماء ييامبر مسلمين است و به معنى «احمد»(صلی اله عليه وآله) و 
«(محمد)(صلى الله عليه وآله) است. 

يس از آنء كليد آن اطاق کوچک را به من داد و گفت: در فلان صندوق را باز كن و 
فلان و فلان كتاب را بياورء كتاب ها را نزد او آوردم. اين دو كتاب به خط يونانى و 
سریانی» بيش از ظهور ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بر يوست نوشته شده بود. 

در هر دو كتاب لفظ «فارقلیطا» را به معنی. احمد(صلی الله عليه وآله) و محمل(صلى الله عليه 
وآله» ترجمه نموده بودنده سپس اضافه كرد: علماء نصارا قبل از ظهور او اختلافى 
نداشتند كه «فارقلیطا» به معنى «احمد و محمد» است. ولى بعد از ظهور محمّد(صلى الله 
عليه وآله)برای بقای رياست خود و استفاده مادی» آن را تأويل كردند و معنى ديكرى برای 
آن اختراع نمودند و آن معنى قطعاً منظور صاحب انجيل نبوده است. 

سؤال کردم درباره دين نصارا جه مى كوئى؟ 

كفت: با آمدن دين اسلام منسوخ استء اين لفظ را سه بار تكرار نمود. 


گنت 
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۳۱۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


در اين زمان طريقه نجات و صراط مستقيم... كدام است؟ 

گفت: منحصر است در متابعت محمّد(صل الله عليه وآله). 

گفتم: آیا تابعان او اهل نحاتند؟ 

گفت: ای. و الله (سه بار تکرار کرد)... 

سپس استاد كريه كرد و منهم بسيار كريستم. 

گفت: اگر آخرت و نجات ميخواهى البته بايد دين حق را قبول نمائی... و من هميشه 
تو را دعا می كنم. به شرط اين كه در روز قيامت شاهد باشى كه در باطن مسلمان 
و از تابعان حضرت محمّل(صلی الله عليه وآله) هستم.... هیچ شكى نيست كه امروز بر 
روى زمين دين اسلام دين خداست...)!!' 

چاق که اظ من كتيده طق این سل ای اهل کات يتن اق ظهون پام 
اسلام(صلی الله عليه وآله) به خاطر منافع شخصی خود نام و نشانه هاى او را طور ديكرى 


تفسير و توجيه کردند. 


۱ اقتباس با كمى اختصار از «هدايت دوم» مقدمه كتاب «انيس الاعلام». 
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4 


٤‏ أ تأمُرون الناس باب و تون أَنفُسَكم و آنتم تتلون الكتاب 
ه؛ و استعینوا بالصّبْر وَ الصّلاة و نها لَكَبيرَةٌ الا عَلَى الخاشعین 
جه الذين ین نم مُلاقُوا ربّهم و هم اه راجفون 


تر حمه: 


٠ 


٤‏ - آيا مردم را به نيكى (و ايمان به پیامبری كه صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت می کنید. اما خودتان 
را فراموش می نمائید: با اين كه شما كتاب (آسمانى) را می خوانيد! آيا نمی انديشيد؟! 

6 - از صبر و نماز يارى جوئيد: (و با استقامت و مهار هوس هاى درونى و توجه به پروردگان نیرو بگیرید:) 
و این کار» جز برای خاشعان. كران است. 


7 - آنها كسانى هستند که می دانند دیدارکننده پروردگار خويشند و به سوى او باز می گردند. 


هو 4 


بفسير : 

به ديكران توصیه می كنيدء اما خودتان جرا؟/ 

گر جه روى سخن در آيات فوق» همچون آيات قبل و بعد با بنى اسرائيل است. ولى 
مسلماً مفهوم آن گسترده است و دیگران را نيز شامل می شود. 

به گفته مفسر معروف «طبرسی» در «مجمع البیان» علماء و دانشمندان يهود قبل از 


بعثت محمّد(صلى الله عليه وآله)» مردم را به ايمان به وى دعوت می كردند و بشارت 
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تفسير نمونه جلد اول 


ظهورش را می دادند ولی خود. هنكام ظهور آن حضرت. از ايمان آوردن خوددارى 
کردند. ! 

و نیز همان مفسر بزرگ نقل می کند که: بعضی از علمای يهود به بستگان خود که 
اسلام آورده بودند توصیه می کردند به ایمان خويش باقی و ثابت بمانند ولی خودشان 
امات نی وف 

لذا نخستین آيه مورد بحث. آنها را بر اين کار مذمت کرده می گوید: «آيا مردم را به 
كن وفوف فى كيد وی ونان را اوی هی تعائند» ا امرون الاش تانر و 
نسو اشک 

با اين كه «كتاب آسمانى را می خوانيد آيا هيج فكر نمی كنيد) «و تم تون الكتاب أ 
فلا تخقلون». 

اضرلا بكم رتا آساسی مغصوضا تراق خلمام من و داغان رام حل ابن اسر كد 
بيش از سخن. مردم را با عمل خود تبلیغ کنند. همان گونه که در حديث معروفی از امام 
صادق(عیه اسلام» می خوانیم: کوئوا ذعاةً الناس بأغمالکم و لاتکوئوا ذعاةً بالسنتکم: 
«مردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت كنيد نه با زبان خود." 

تأثير عمیق, (دعوث عملی» از اینجا سرچشمه می كيرد که هر كاه شنونده بداند گوینده 
از دل سخن می كويد و به كفته خويش صد در صد ايمان دارد» كوش جان خود را به 
روى سخنانش می كشايد و سخن كه از دل برخيزد بر دل می نشیند. و در جان اثر 


می گذارد و بهترين نشانه ايمان گوینده به سخنش اين 


۱و ۲ -«مجمع البیان» ذیل أيه مورد بحث - «بحار الانوار», جلد ٩‏ صفحه ۶۴ 


۳ - «سفينة البحار» ماده «عمل» - «بحار الانوار», جلد ۵ صفحه ۱۹۸ - احادیث زياد دیگری نيز به همین مضمون ولی با 
عبارات مختلف در منابع روائی آمده است («کافی» جلد ۲ صفحات ۷۷ ۷۸ و ۱۰۵ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». 
جلد ۱. صفحه ۷۶ جاب ال البیت - «بحار الانوار» جلد 5۷ 


صفحات ERE ۰۲ ۲٩‏ ۹ و جلد ۸ صفحه SN‏ 
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است که خود قبل از ديكران عمل کند. همان گونه كه علی(علیه السلام) می فرماید: 

بها الثاس ای و الله ما نکم على طاعة إلا و أَسْبِقُكُمْ النه. و لا أنهاكم عن 
مَغصيّة إلا و أتناقى فلکم عنها: «اى مردم به خدا سوگند شما را به هيج طاعتى تشويق 
نمی كنم مكر آن كه قبلاً خودم آن را انجام مى دهم و از هيج كار خلافى باز نمی دارم 
مک اين كه پیش از شما از ان دوری جسته ام».! 

در حدیثی از امام صادق«عليه اسام) مى خوانيم: من أَشَّدٌ الناس عذاباً یوم الْقِيامَة من 


اضف خلال و عمل بغیره: «از کسانی که در روز ثيامتك عذابشان از همه شدیدتر است 


کسی است كه مضخ کی بگوید و خود به غیر آن غمل كد" 


علمای يهود از اين می ترسیدند: اگر به رسالت پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) اعتراف کنند. 
کاخ ریاستشان فرو ریزد و عوام يهود به آنها اعتنا نکنند. لذا صفات پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) را که در تورات آمده بود دگرگون جلوه دادند. 

قرآن برای اين که انسان بتواند بر اميال و خواسته های دل پیروز گردد و حب جاه و 
مقام را از سر بیرون کند. در آیه بعد چنین می گوید: «از صبر و نماز یاری جوئید» و با 
استقامت و كنترل خويشتن بر هوس هاى درونى بيروز شويد «و استعینوا بالصبر و 
الصّلاة). 

سپس اضافه کی كتدة این کار جر برای خحاشعان سكين و كران است» وو إنها لكبيرة 


در آخرين آيه مورد بحث. خاشعان را جنين معرفى می كند: «همانها كه 


۱- «نهج البلاغه». خطبه ۱۷۵ - «بحار الانوار». جلد ۲۴ صفحه ۲۱۷ و جلد ۴۰. صفحه ۱٩۱‏ حديث ۷۵ 
۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۷۵ - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ صفحه ۲۲۴ - «کافی». جلد ۲ صفحات ۰۱۷۵ ۲۹۹ 


و ۳۰۰ (دار الكتب الاسلامية). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


می دانند: يروردكار خود را ملاقات خواهند کرد و به سوی او باز می گردند» الذي 
يَظنُونَ انهم فلاقوا ربّهم و الهم اله راجغون. 

«يَظْنُونَ» از ماده «ظن» كاه. به معنى گمان و گاه به معنى يقين می آيد' و در اينجا 
مسلماً به معنى ايمان و يقين قطعى است: زيرا ايمان به لقاء الله و بازكشت به سوى او 
حالت خشوع. خداترسی و احساس مسئوليت را در دل انسان زنده مى كند و اين يكى 
از آثار تربيتى ايمان به معاد است كه همه جا در برابر انسان صحنه آن دادكاه بزرگ را 
مجسم مى سازد و به انجام مسئوليت هاء حق و عدالت دعوت مى كند. 

اين احتمال نيز وجود دارد كه «ظن» در اينجا به معنى «گمان» باشد. و اين در حقيقت 
يك نوع مبالغه و تأكيد است كه اكر انسان فرضاً به آن دادگاه بزرگ ايمان نداشته باشد 
و فقط گمان كندء كافى است که از هر گونه خلافكارى خوددارى نمايد و در واقع 
سرزنش علماء يهود است که اگر ایمان شما حتی به درجه ظن و گمان برسد. باز بايد 


احساس مسئولیت كنيد و دست از اين گونه تحریفات تا 


نکته ها: 
١‏ -«لقاء الله چیست؟ 


تعبیر به «لقاء اللّه» دن قران مجيد کارا امه است» و همه به معنى «حضور 


١‏ «راغب» در كتاب «مفردات» می گوید. «ظن» اسم است برای اعتقادى كه از دليل و قرينه حاصل می شود. اين اعتقاد. 
كاهى قوی می شود و به مرحله يقين می رسد و كاه ضعيف است و از حد گمان تجاوز نمی كند. 
۲ - «المنار» جلد .١‏ صفحه ۲۰۲ - و «المیزان». جلد ۱» صفحه ۱۵۴ - و تفسير «روح المعانى». جلد .١‏ صفحه ۲۲۸ - در 


آیات دیگر قرآن اشاره به اين معنا دیده می شود مانند: «قَمَنْ کان یرجُوا لقاء ریّه فَْيَعْمَلَ عَمَلاَ صالحا» (سوره کهف آيه ۱۱۰). 
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تفسير نمونه جلد اول 


در صحنه قيامت» می باشد. بديهى است منظور از «لقاء» و ملاقات خداوند ملاقات 
حسی» مانند ملاقات افراد بشر با يكديكر نيستء جه اين كه خداوند نه جسم است و نه 
رنگ و مكان دارد كه با جشم ظاهر ديده شود. بلكه منظورء يا مشاهده آثار قدرت او در 
صحنه قات پاداش هاو کیفرها و نعمت ها و عذاب های او است» چنان که گروهی از 
مفسران گفته اند. 

يا به معنی يك نوع شهود باطنی و قلبی است: زيرا انسان كاه به جائی می رسد که 
كوئى خدا را با چشم دل در برابر خود مشاهده می کند» به طوری كه هیچ گونه شک و 
تردیدی برای او باقی نمی ماند. 

اين حالت. ممکن است بر اثر پاکی. تقواء عبادت و تهذیب نفس در اين دنیا برای 
گروهی بيدا شود چنان که در «نهج البلاغه» می خوانیم: یکی از دوستان دانشمند 
علی(علیه السلام) به نام «ذعلب یمانی» از امام(علیه اسلام) پرسید: هل رایت ربّك: «آیا خدای 
خود را دیده ای»؟! 

امام(علیه السلام) فرمود: أ اب ما لا آری: «آيا خدائی را که نبینم پرستش کنم»؟! 

و هنگامی که او توضیح بیشتر خواست امام اضافه کرد: 

لاتدر که الْعْيُونْ بمَشاهَدة العيان وَ لکن تدرکه لوب بحقائق الایمان: 

«چشم های ظاهر هرگز او را مشاهده نكنند, بلکه قلب ها به وسیله نور ایمان او را درک 
می نمایند»." 

اين حالت شهود باطنی در قيامت» برای همگان پیدا می شود: چرا که آثار عظمت و 


قدرت خدا در آنجا آن چنان آشکار است که هر کوردلی هم ایمان قطعی بيدا می کند. 


۱- «نهج البلاغه» كلام ۱۷۹ - «بحار الانوار» جلد ۴. صفحه ۵۲ حدیت ۲۷ و جلد ۶٩‏ صفحه ۰۲۷۹ 
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تفسير نمونه جلد اول 


۲ -راه پیروزی بر مشكلات 

برای پیشرفت و پیروزی بر مشكلات دو ركن اساسى لازم است. یکی يايكاه نيرومند 
درونی. و ديكر تكيه كاه محكم برونی» در آيات فوق به اين دو ركن اساسى با تعبير 
«صبر» و «صلوه» اشاره شده است: صبرء آن حالت استقامت و شكيبائى و ايستادكى در 
جبهه مشكلات است. و نماز. پیوندی است با خدا و وسيله ارتباطى است با اين 
في كاك 

گر جه كلمه «صبر» در روايات فراوانى به روزه تفسير شده است» ولى مسلماً منحصر 
به روزه نيستء بلكه ذكر روزه به عنوان يك مصداق بارز و روشن آن است: زيرا انسان 
در يرتو اين عبادت بزركء اراده ای نيرومند و ایمانی استوار بيدا می کند و حاكميت 
انر ری انش سب رد 

مفسران بزرگ در تفسیر اين آيه نقل کرده اند که: رسول گرامی اسلام هر كاه با مشکلی 
روبرو می شد که او را ناراحت می کرد از نماز و روزه مدد می گرفت." 

و نيز از امام صادق(علیه اسلام) نقل شده: «هنگامی كه با غمی از غم های دنیا روبرو 
می شوید. وضو گرفته» به مسجد بروید. نماز بخوانید و دعا کنید. زیرا خداوند دستور 
داده: «وَ استعينوا بالصّثر و الصلاة)." 

توجه به نماز و راز و نياز با پروردگا نیروی تازه ای در انسان ایجاد می کند و او را 
برای رویاروئی با مشکلات نیرو می بخشد. 


در كتاب «کافی» از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: كان علی عليه السلام) إِذًا هالّة شی 


۱ -«کافی». جلد ؟. صفحه ۶۲ حديث 7 (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد .٠١‏ صفحات ۴۰۷ و ۴۰۸ (جاپ آل 
البیت) - «بحار الانوار». جلد ۱۰ صفحه ۴۰۸ و جلد ٩۰‏ صفحه ۲۱۳ و جلد ٩۳‏ صفحه ۲۵۴. 

۲ - «مجمع البیان» ذیل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۷۹ صفحه ۱٩۹۲‏ و جلد ۸۲ صفحه ۱۲۵ و جلد ۸۸ صفحه 
۱ تفسیر «آلوسی», ذيل ايه مورد بحث. 

۳ - «مجمع البيان» ذیل أيه مورد بحث - «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحات ۱۳۸ و ۰۱۳۹ حدیث ۱۰۲۵۱ - «بحار الانوار». 


جلد ۶۶ 
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تفسير نمونه جلد اول 


فزع الی الصّلوة تم تلا هذه اي و استعینوا بالصّبر و الصّلاة: «هنگامی كه مشكل 
مهمی برای على(عليه السلام) پیش می آمد به نماز بر می خحاست سپس اين آيه را تلاوت 
مى فرمود ‏ امِينُوا بالعکر و المكلاة».' 

ارىء نماز انسان را به قدرت لایزالی پیوند فى دهد که همه مشکلات براق او سهل و 
اسان است و همین احساس» سبب می شود اسان در برابر حوادث» نيرومند و خونسرد 


باشد. 


۱۰۲۴۹ (دار الكتب الاسلامية)  «وسائل الشيعه». جلد ۸ صفحه ۱۳۸ حديث‎ ١ حديث‎ .58٠١ «كافى». جلد ۲ صفحه‎ ١ 


(جاب آل البيت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


۷ یا نی إسترائيل اذکروا نفمتی التى آنعشت علیکم و انی فضلتکم 
على العالمين 
۸ و الوا یوما لاتخزی تفس عن نفس شيّئاً و لايُقْبل منها شفاعة و 


و 


لايُؤخذ منها عدال و لا هم يُنصَرونَ 


تر حمه: 


۰ 


۷ - ای بنی اسرائیل! نعمت هائی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید: و (نيز به ياد آورید که) من» شما 
را بر جهانیان» برتری بخشیدم. 
۸ - و از آن روز بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته می شود: و نه 


غرامت از او قبول خواهد شد: و نه پاری می شوند. 


هو 4 


تنعسير: 

خيال هاى باطل يهود 

در اين آیات. بار ديكر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل كرده و نعمت هاى خدا 
را به آنها یادآور می شود و می كويد: «اى بنى اسرائيل نعمت هائى را كه به شما دادم به 
خاطر بیاورید» (يا نی إمترائيل اذکروا نقمتی التى أَنْعمت عَلَيَكُم. 

اين نعمت ها دامنه كسترده ای دارد. از نعمت هدايت و ايمان گرفته تا رهائى از چنگال 
فرعونيان و باز يافتن عظمت و استقلال همه را شامل مى شود. 


آنكاه از ميان اين نعمت ها به نعمت فضيلت و برترى يافتن بر مردم زمان 
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تفسير نمونه جلد اول 


عرد كد دكين ان مت فا شاف اس تا ل كز فى وف عن ها را سر 
جهانیان برتری بخشیدم» (و آی فضلتكم على العالمین» 

شاید بعضی تصور کنند منظور از «فَضَّلْتَكُمْ ی الْعالمین» اين باشد که آنها را بر تمام 
جهانیان در تمام ادوار برتری بخشیده است. 


ولی با توجه به ساير آیات قرآن روشن می شود: مقصود برتری آنها نسبت به افراد 


ماه 
َع ۰ يوه 


محيط و عصر خودشان است: زيرا در قرآن می خوانيم: كُنتم خير امه آخرجت 
للٹاس...: «شما (مسلمانان) بهترين امتى بوديد كه برای نفع انسان ها آفريده شده اید...».! 
در جای دیگر درباره بنی اسرائیل می خوانیم: و ورن موم الذین کانوا يُسْتَضعَفُونَ 
مشارق الأئض و مغارتها: «ما اين مستضعفان را وارث مشرق و مغرب زمين کردیم»." 

روشن است: بنی اسرائیل در آن زمان وارث تمام جهان نشدند يس مقصود اين است که 
وارث شرق و غرب منطقه خودشان گشتند. بنابراین. فضیلت آنها بر جهانیان نیز برتری 


در آيه بعد قرآن خط بطلانی بر خیال های باطل یهود می کشد: زیرا آنها معتقد بودند 
چون نیاکان و اجدادشان پیامبران خدا بودند آنها را شفاعت خواهند کرد و يا گمان 
می کردند می توان برای گناهان فدیه و بدل تهیه نمود. همان گونه که در اين جهان. 
متويل يه رشوة هی الندلك: 

قرآن می كويد: «از آن روز بترسيد كه هيج كس بجاى ديكرى جرا داده نمی شود» (و 


اتقوا يَوْما لاتخزى نفس عن نفس شيئا). 


۱۹۰ آل عمران, ايه‎ ١ 


۲ - اعراف آيه ۱۳۷. 
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تفسير نمونه جلد اول 


«و نه شفاعتى (بى اذن يروردكار) يذيرفته می شود» و لايقَبّل منها شفاعة. 

«و نه غرامت و بدلى قبول خواهد شد» (و لوخد منها عَلّل). 

«و نه کسی برای یاری انسان به پا می خیزد» «و لا هم يُنَصَرون). 

خلاصه. حاکم و قاضی آن صحنه کسی است که جز عمل پاک را قبول نمی کند. چنان 
که در آیات ۸ و ۸٩‏ «شعراء» می خوانیم: يوم لاینفع مال و لابنون 7 الا من آتی الله 
بقلب سلیم: «روزی که نه مال به درد می خورد و نه فرزندان # مگر آنها که دارای روح 
سالم پاک و با ایمان هستند». 

در حقيقت آيه فوقء اشاره به اين است که در اين دنيا چنین معمول است: برای نجات 
مجرمان از مجازات از طرق مختلفی وارد می شوند: كاه یک نفر جریمه دیگری را پذیرا 
می شود و آن را اداء می کند. 

اگر اين معنی ممکن نشد متوسل به شفاعت می گردد و اشخاصی را بر می انگیزد که از 
او شفاعت کنند. 

باز اگر اين هم نشد. سعی می کنند با يرداختن غرامت خود را آزاد سازند. 

و اگر دسترسی به اين کار هم نداشت از دوستان و یاران کمک می كيرد تا از او دفاع 
کنند تا گرفتار چنگال مجازات نشود. 

اینها طرق مختلف فرار از مجازات در دنیا است. ولی قرآن می گوید: اصول حاکم بر 
مجازات ها در قيامت به کلی از اين امور جدا است. و هیچ یک از اين امور در انجا به 
کار نمی آيدء تنها راه نجات. يناه بردن به سايه ایمان» تقوا و استمداد از لطف پروردگار 
است. 

بررسى عقايد بت پرستان» يا منحرفين اهل كتاب نشان می دهد: اين گونه افكار خرافى 


2 


در ميان آنها کم نبوده. مثلا: نويسنده تفسير «المنار» نقل مى كند: در بعضى از مناطق 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


مصر» بعضى از مردم خرافى وجه نقدى به غسل دهنده ميت می دادند و آن را اجرت 
نقل و انتقال به بهشت می امیدند ' 

و نیز در حالات يهود می خوانیم: آنها برای کفاره گناهانشان قربانی می کردند. اگر 
دسترسی به قربانی بزرگ نداشتند یک جفت کبوتر قربانی می کردندا." 

در حالات اقوام پیشین که احتمالاً قبل از تاریخ» زندگی می کردند می خوانیم: آنها زیور 


آلات و اسلحه مرده را با او دفن می کردند تا در زندگی آینده اش از آن تفه روا 


ق رآن و مسأله شفاعت 

بدون شک مجازات های الهی جه در اين جهان» و جه در قیامت. جنبه انتقامی ندارد. 
بلكه همه آنها در حقيقت ضامن اجرا برای اطاعت از قوانین و در نتيجه پیشرفت و 
تکامل انسان ها است. 

بنابراين هر جيز که اين ضامن اجراء را تضعیف کند. بايد از آن احتراز جست تا جرأت 
و جسارت بر كناه در مردم بيدا نشود. 

از سوى دیگر نبايد راه بازگشت و اصلاح را به كلى بر روى كناهكاران بست. بلكه 
بايد به آنها امكان داد خود را اصلاح كنند و به سوى خدا و ياكى تقوا باز كردند. 
شفاعت به معنى صحيحش براى حفظ همین تعادل است. و وسيله ای است براى 
بازكشت كناهكاران و آلودگان» و به معنى غلط و نادرستش موجب تشويق و جرأت بر 
گناه است. 


كسانى كه جنبه هاى مختلف شفاعت و مفاهيم صحيح آن را از هم تفکیک 


۱و ۲ «المنار» جلد ۱ صفحه ۳۰۶. 


۳ - «المیزان» جلد ۱ صفحه ۱۵۶. 
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تفسیر نمونه جلد اول 


نکرده اند كاه به كلى منکر مسأله شفاعت شده آن را با توصیه و پارتی بازی در برابر 
سلاطین و حاکمان ظالم برابر می دانند! 

و كاه مانند وهابیان آيه فوق را که می گوید: «لايُقْبَل منها شفاعة» در قیامت از کسی 
شفاعت پذیرفته نمی شود. بدون توجه به آیات دیگر دستاویز قرار داده و به کلی 
شفاعت را انکار کرده اند. 

به هر حال. ایرادهای مخالفان شفاعت را در چند مطلب می توان خلاصه کرد: 

۱ - اعتقاد به شفاعت» روح سعی و تلاش را تضعیف می کند. 

۲ - اعتقاد به شفاعت. انعکاسی از جامعه های عقب مانده و فئودالیته است. 

۳ اعتقاد به شفاعت. موجب تشویق به گناه و رها كردن مسئولیت ها است. 

٤‏ - اعتقاد به شفاعت» یک نوع شرك و چندگانه پرستی و مخالف قرآن است! 

۵ - اعتقاد به شفاعت. مفهومش دگرگون شدن احکام خداوند و تغيير اراده و فرمان او 
است! 

ولی به طوری که خواهیم گفت. همه اين ایرادها از آنجا ناشی شده که شفاعت را از 
نظر مفهوم قرآنی با شفاعت های انحرافی رایج در ميان عوام مردم اشتباه کرده اند. 

از آنجا که اين مسأله هم در جهت اثبات. و هم در جهت نفىء دارای اهمیت ویژه ای 
است بايد به طور مشروح از: 

مفهوم واقعی شفاعت. 
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تفسير نمونه جلد اول 


شفاعت در قرآن و حديث. 
شفاعت و مسأله توحيد و شرك در اينجا بحث كنيم تا هر كونه ابهامى در زمينه آيه فوق 


و ساير آياتى كه در آينده در زمينه شفاعت با آن برخورد خواهيم کرد برطرف شود. 


١‏ - مفهوم وافعی شفاعت 

کلمه «شفاعت» از ريشه «شفع» به معنى (جفت) و «ضم الشّىء إلى مثله» گرفته شده 
و نقطه مقابل آن «وتر» به معنی تک و تنها است» سپس به ضمیمه شدن فرد برتر و 
قوی تری برای کمک به فرد ضعیف تر اطلاق گردیده است و اين لفظ. در عرف و 
شرع به دو معنی متفاوت گفته می شود: 

الف شفاعت در لسان عامه» به اين گفته می شود که: شخص شفیع از موقعیت و 
شخصیت و نفوذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی را در مورد مجازات 
زیردستان خود عوض کند. 

گاهی با استفاده از قود ود با وا که از قوذ او خارند: 

زمانی با پیش کشیدن مسائل عاطفی و تحت تأثیر قرار دادن عواطف طرف 

و زمان دیگری با تغییر دادن مبانی فکری او درباره گناه مجرم و استحقاق ای و مانند 
ات 

به طور خلاصه. شفاعت طبق اين معنی هیچ گونه دگرگونی در روحیات و فکر مجرم يا 
متهم ایجاد نمی کند. تمام تأثیرها و دگرگونی ها مربوط به شخصی است که شفاعت 
نزد او می شود (دقت کنید). 

اين نوع شفاعت در بحث های مذهبی مطلقاً معنی ندارد: زیرا نه خداوند اشتباهی 


می کند که بتوان نظر او را عوض کرد. نه عواطفی به اين معنی که در 
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انسان است دارد که بتوان آن را برانگیخت. نه از نفوذ کسی ملاحظه می كند و وحشتى 
دارد و نه پاداش و کیفرش بر محوری غير از عدالت دور مى زند. 

ب - مفهوم دیگر شفاعت. بر محور دگرگونی و تغییر موضع «شفاعت شونده» دور 
می زند. یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی فراهم می سازد که از وضع نامطلوب و 
در خور کیفر بیرون آمده و به وسیله ارتباط با شفیع. خود را در وضع مطلوبی قرار دهد 
که شایسته و مستحق بخشودگی گردد. و همان طور که خواهیم دید ایمان به اين نوع 
شفاعت در واقع یک مکتب عالی تربیت و وسیله اصلاح افراد گناهکار و آلوده. و 
بیداری و آگاهی است» و شفاعت در منطق اسلام از نوع اخیر است. 

و خواهیم دید. تمام ایرادها؛ خرده گیری هاء و حمله ها همه متوجه تفسیر اول برای 
شفاعت می شود. نه مفهوم دوم كه یک معنی منطقی. معقول و سازنده است. 


اين بود تفسیر اجمالی شفاعت در دو شکل «تخدیری» و «سازنده». 


۳ شفاعت در عالم تکوین 

آنچه در مورد شفاعت به تفسیر صحیح و منطقی آن گفتیم در جهان تکوین و آفرینش 
(علاوه بر عالم تشریع) نيز فراوان دیده می شود. نیروهای قوی تر اين جهان به نیروهای 
ضعیف تر ضمیمه شده و آنها را در مسیر هدف های سازنده پیش می برند. آفتاب 
می تابد و باران می بارد و بذرها را در دل زمين آماده می سازد تا استعدادهای درونی 
خود را به کار گیرند. و نخستین جوانه حیات را بیرون فرستند. يوست دانه ها را 
بشکافند و از ظلمتکده خاک سر بر آورده» به سوی آسمان که از آن نیرو دریافت 
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واكر با اقتباس از اين الكوء نوعى از شفاعت در صحنه «تشريع» قائل شويم راه 


مستقيمى را پیش گرفته ايم كه توضيح آن را به زودى خواهيم خواند. 


۴ سارک ففاخت 

اکنون به مدارک اصلی و دست اول در مورد مسأله شفاعت می پردازيم: 

در قرآن درباره مسأله «شفاعت» (به همین عنوان) حدود ۳۰ مورد بحث شده است 
(البته بحث ها و اشارات دیگری به اين مسأله بدون ذكر اين عنوان نيز ديده می شود). 
آیاتی كه در قرآن بيرامون اين مسأله بحث مى كند در حقيقت به چند گروه تقسيم 
ی الود 

گروه اول - آياتى است كه به طور مطلق شفاعت را نفى می کند مانند: «أَنفقُوا مما 
ررفناکم من قَبْل أن يأتى یوم لا بيع فيه و لا له و لا شفاعة».' 

و مانند: «و لايقْبَلَ منها شفاعة " 

در اين آیات راه های متصور برای نجات مجرمان غير از ایمان و عمل صالح جه از 
طریق پرداختن عوض مادی» يا پیوند و سابقه دوستی» و يا مسأله شفاعت نفی شده 
است. 

در مورد بعضی از مجرمان می خوانیم: قما تتففهم شفاعة الشافعين: «شفاعت 


شفاعت کنند گان به حال آنها سودی ندارد» ۳ 


.۲۵۴ -بقره أيه‎ ١ 
۳۸ بقرهء ايه‎ - ۲ 


۳-مدث أيه ۴۸. 
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گروه دوم - آیاتی است که «شفیع» را منحصراً خدا معرفی می کند مانند: ما کم من 
دونه من ولى و لا شفیع: «غير از خدا ولی و شفیعی ندارید»." 

قل لله الششتفاعة غا «همه شفاعت ها مخصوص خدا است»." 

گروه سوم آياتى است که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا می كند مانند: من 


1 بإذنه: «چه کسی می تواند جز به اذن خدا شفاعت ان 


لمن أذن له: «شفاعت جز برای کسانی که خدا اجازه دهد 
گروه چهارم - آیاتی است که شرائطی برای شفاعت شونده بیان کرده است. گاهی اين 
شرط را رضایت و خشنودی خدا معرفی می کند» مانند: «و لايَشْفَعُونَ الا لمن 
ارتضی »." 

طبق اين آيه شفاعت شفیعان منحصراً شامل حال کسانی است که به مقام «ارتضاء» 
یعنی پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند. رسیده اند. 

كاه شرط آن را گرفتن عهد و پیمان نزد خدا معرفی می کند مانند: «لایْمْلکون الشَفاعَةً 
إلا من انََحَدَ عند الرخمن عَهَدا» منظور از اين عهد و پیمان ایمان به خدا و پیامبران 
الف اسك 

و زمانى «صلاحيت شفاعت شدن» را از بعضى از مجرمان سلب مى كندء مانند سلب 


شفاعت از ظالمان در آیه زير: «ما للظالمين من حَميم و لا شفيع يُطاع).” 


أب شام ای ۴ 
۲-زم آیه ۴۴. 
۲-بقره آیه ۲۵۵. 
۴-سباء آید ۲۳. 
۵-انبیاء أيه ۲۸. 
ع-مريم آیه ۸۷ 


۷- غافر, آیه ۱۸. 
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و به اين ترتيب. داشتن عهد و پیمان الهى يعنى ایمان. و رسيدن به مقام خشنودی 


4 - شرائط گوناگون شفاعت 

خلاصه اين که آیات شفاعت به خوبی نشان می دهد: شفاعت از نظر منطق اسلام یک 
موضوع بی قید و شرط نیست. بلکه قیود و شرایطی دارد که چهره اصلی شفاعت و 
فلسفه آن را روشن می سازد: از نظر جرمی که درباره آن شفاعت می شود از یک سو. 
شخص شفاعت شونده از سوی دیگر. 

و شخص شفاعت کننده از سوی سوم. 

مثلاً گناهانی همانند ظلم و ستم به طور کلی از دايره شفاعت بیرون شمرده شده و قرآن 
می گوید: ظالمان «شفیع مطاعی» ندارند!' 

و اگر ظلم را به معنی وسیع کلمه - آن چنان که در بعضی از احادیث بعداً خواهد آمد - 
تفسیر کنیم. شفاعت. منحصر به مجرمانی خواهد بود که از کار خود پشیمان و در مسیر 
جبران و اصلاحند. و در اين صورت. شفاعت پشتوانه ای خواهد بود برای توبه و 
ندامت از گناه (و اين که بعضی تصور می کنند با وجود ندامت و توبه» نیازی به شفاعت 
نیست اشتباهی است که پاسخ آن را به زودی خواهیم داد). 

از طرف دیگر طبق آیه ۲۸ سوره «انبیاء» تنها کسانی مشمول بخشودگی از طریق 


شفاعت می شوند كه به مقام «ارتضاء» رسیده اند و طبق آبه ۷ «مریم» 


.۱۸ -غافرء ايه‎ ١ 
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داراى «عهد الهی» هستند. 

اين دو عنوان همان گونه كه از مفهوم لغوى آنهاء و از رواياتى كه در تفسير اين آيات 
وارد شده استفاده فى شود يه معنی ایمان به خد حساب میزان» پاداش» کیفر و اعتراف 
به حسنات و سیثات «نیکی اعمال نیک و بدی اعمال بد» و گواهی به درستی تمام 
مقرزاشی است که از سوق خذا نازل شله ایمانی. که کر فکر و سپس در زندگین آدهمی 
انعکاس یابد. و نشانه اش اين است که خود را از صفت ظالمان طغیانگر كه هیچ اصل 
مقدسی را به رسمیت نمی شناسند. بیرون آورد و به تجدید نظر در برنامه های خود 
وادارد. 


در أيه 1٤‏ سوره (نساء) در مورد آمرزش گتاهان در سایه شفاعت می خوان نیم: «و لو 


هم إذ ظَلَمُوا آنشتهم جاؤک فاستغْفروا الله و استغفر لهم الرتول توا الله نايا 


2 


رحیما» در اين آیه توبه و استغفار مجرمان مقدمه ای برای شفاعت پیامبر«صلی الله عليه وآله) 

شمرده شده است. 

و در آیات ٩۷‏ و ۹۸ سوره «یوسف»: «قالوا يا آبائا استغفر نا ذُنُوبَنا نا كنا خاطئین * 

قال سَوف أستغفر کم رر بی إِنّهُ و الْعَقُورٌ الرحیم» نیز آثار ندامت و پشیمانی از گناه در 

تقاضای برادران يوسف از يدر به خوبى خوانده می شود. 

در مورد شفاعت فرشتكان (در سوره مؤمن» آيه ۷) می خوانيم: استغفار و شفاعت آنها 

تنها برای افراد با ایمانء تابعان سبيل الهى و پیروان حق است: «و يَسْتَغْفرونَ لكين آمنوا 
سغت کل شیء رَخمةٌ وَ علماً قاغْفر للّذينَ تاوا و اتَبَعُوا سَبيلى و قهم عذاب 

الجحيم). 

باز در اينجا اين سؤال كه: ‏ «با وجود توبه و تبعيت از سبيل الهى و گام نهادن در مسير 

حق» جه نيازى به شفاعت است»؟ - مطرح می شود كه در بحث حقيقت شفاعت از آن 
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فكو فر ع کل کان قير انم ظ وا دی گرب که بابك كو امسر ا 
و به اين ترتیب» شفاعت شونده بايد یک نوع ارتباط و ييوند با شفاعت كننده بر قرار 
سازد» پیوندی از طريق توجه به حق و كواهى قولى و فعلى به آن. كه اين خود نيز عامل 


ديكرى براى سازندكى و بسيج نيروها در مسير حق است. 


۵ - احاديث اسلامى و شفاعت 

در روايات اسلامى نيز تعبيرات فراوانى مى بينيم كه مكمل مفاد آيات فوق است و 
كاهى صريح تر از آنء از جمله: 

۱ - در تفسير «برهان» از امام كاظم«عليه السلام) از على(عليه السلام) نقل شده كه می فرمايد: 
از پیامبر(صلی اف عليه وآله) شنیدم: شفاعتی لاخل الكبائر من ی (شفاعت من برای 
مرتكبين گناهان كبيره انس" 

راوی حدیث که «ابن ابی عمیر» است می گوید: از امام کاظم(علیه السلام) پرسیدم: چگونه 
برای مرتکبان گناهان کبیره شفاعت ممکن است در حالی که خداوند می فرماید: «و 
لایشفغون الا لمن ارزتضی» و مسلم است کسی که مرتکب کباثر شود مورد ارتضاء و 
خشنودی خدا نیست. 

امام(علیه لسلام) در پاسخ فرمود: «هر فرد با ایمانی که مرتکب گناهی می شود طبعاً پشیمان 
خواهد شد و پیامبر(صلی اله عليه وآله) فرموده پشیمانی از گناه توبه است... و کسی که 


يشيمان نگردد» مؤمن واقعی نیست. و شفاعت برای او نخواهد بود و عمل او 


.۸۶ -زخرفء آیه‎ ١ 
«وسائل الشيعه». جلد ۱۵ صفحه ۳۲۴ حديث ۲۰۶۸۸ (جاب ال البيت)  «بحار الانوار» جلد ۸ صفحات ۰۳۰ ۲۴ و‎ - ۲ 


۴۰ 
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ظلم است» و خداوند می فرماید: ظالمان دوست و شفاعت کننده اى ندارئل»' 

مضمون صدر حدیث اين است که: شفاعت شامل مرتکبان کباثر می شود. 

ان شك برهائد 15ے كنيد 

۲ در كتاب «کافی» از امام صادق«علیه السلام) در نامه ای که به صورت متحد المال برای 
اصحابش نوشت. جنين نقل شده: 

لحن اين روایت نشان می دهد برای اصلاح اشتباهاتی که در زمینه شفاعت برای بعضی 
از ياران امام خصوصاًء و جمعی از مسلمانان عموماً رخ داده است صادر شده و با 
صراحت شفاعت های تشویق کننده به گناه در آن نفی شده است و می گوید: «هر كس 
دوست اوه a‏ كردم راد توق EE‏ 

۳ - باز در حديث پر معنى ديكرى از امام صادق(عله السلام) می خوانیم: إذا کان يوم 
الْقِيامَهُ بث اللَهُ العالم و العابد. قاذا وَقَا بِيْنَ يَدَى الله عرَوحل قيل للعابد انطلق إلى 
الجن و قيل للعالم قفا تشع للناس بخن تأديبک لهُم: 


بيشت زر اما به عالم می گوید: برای مردمی كه تربيت كردى شفاعت 


۱ - تفسیر «برهان» جلد ۲. صفحه ۵۷ - «بحار الانوار» جلد ۸ صفحه ۲۵۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۵ صفحه ۲۳۵ 
حدیث ۲۰۶۷۵ (چاپ آل البیت). 
۲ - نقل از «بحار الانوار» جلد ۲. صفحه ۰۴ جاب قديم (جلد ۸ صفحه ۵۳ و جلد ۰۷۵ صفحه ۲۲۰ جاب جدید) - 


«کافی». جلد ۸ صفحه ۱۱ کتاب الروضة (دار الکتب الاسلامیة). 
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در اين حدیث. پیوندی ميان «تأديب عالم» و «شفاعت او نسبت به شاگردانش» که 
مکتب او را درک کرده اند دیده می شود که می تواند پرتوی به روی بسیاری از موارد 
تاریک اين بحث بیفکند. 

به علاوه اختصاص شفاعت به عالم» و نفی آن از عابد. نشانه دیگری است از اين که 
شفاعت در منطق اسلام یک مطلب قرار دادی و يا پارتی بازی نیست بلکه یک مکتب 


تربیتی و تجسمی است از تربیت در اين جهان. 


1 - تأثیر معنوی شفاعت 

آنجه در مورد روایات شفاعت آوردیم کمی از بسیار بود. که به خاطر نکات خاصی که 
متناسب با بحث ما در آنها بود انتخاب گردید» و گر نه روایات شفاعت به مرحله تواتر 
رسیده است. 


«نووی شافعی»" در شرح «صحیح مسلم» از «قاضی عیاض» دانشمند معروف اهل 
تفت تفا کی كلل کی کید قات وار ابیت 

حتی پیروان «ابن تیمیه» (متوفای سال ۷۲۸ هجری) و «محمّد بن عبد الوهاب» 
(متوفای سال ۱۲۰۳) که در اين گونه مسائل سختگیری» تعصب و لجاجت خاصی دارند 
نه تواتر این روایات اعتراف کرده اند! 


در کتاب «فتح المجید» تألیف «شیخ عبد الرحمن بن حسن» که از 


١‏ «علل الشرایع». جلد ۲. صفحه ۲۹۴ (انتشارات مكتبة الداوری) - «پحار الانوار». جلد ۳. صفحه ۲۰۵ جاب قديم (جلد 
۲ صفحه ۱۶ و جلد ۸ صفحه ۵۶. جاب جدید). 

۲ - نام او «یحیی بن شرف» از علمای قرن هفتم هجری است و چون در شهرک «نوی» نزدیک «دمشق» متولد شد به 
«نووی» معروف است. 

۳ - «شرح مسلم نووى». جلد ۳. صفحه ۳۵ (دار الکتاب العربی. جاب دوم ۱۴۰۷ ه ق) ‏ «بحار الانوار» جلد ۳» صفحه 


۳۰۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۳۸۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


معروف ترين كتب «وهاپیه» است. و هم اكنون در بسيارى از مدارس دينى «حجاز) به 
عنوان یک كتاب درسى شناخته می شود. از «ابن قيم) جنين نقل شده: «احاديث در 
زمينه شفاعت مجرمان از ناحيه پیامبر(صلی الله عليه وآله) متواتر است. و صحابه و اهل سنت 
عموماً بر اين موضوع اجماع دارنده و منكر آن را بدعت كذار می دانند و به او انتقاد 
ی کد و اورا كراد فى کر" 

اكنون پیش از آن كه به بحث درباره اثرات اجتماعى و روانى شفاعت بيردازيم و 
ایرادهای چهارگانه را در شعاع فلسفه شفاعت مورد بررسى قرار دهيم نكاهى به آثار 
معنوى أن از نظر منطق خدا يرستان و معتقدان به شفاعت مى كنيم كه اين نكاه روشنكر 
بحث آينده در زمينه واكنش هاى اجتماعی و روانى اين مسأله خواهد بود." 

در ميان علماى عقائد اسلامى در زمينه جكونكى تأثير معنوى شفاعت كفتكو است: 
جمعى كه به نام «وعیدیه» معروف هستند (آنها كه اعتقاد به خلود مرتكبان كناهان كبيره 
در جهنم دارند) معتقدند: شفاعت اثرى در زدودن آثار گناه ندارده بلكه تأثير آن تنها در 
قسمت پیشرفت و تکامل معنوی و افزايش پاداش و ثواب است. 

در حالی که «تفضیلیه» (آنها که اعتقاد به خلود اصحاب كبائر ندارند) معتقدند شفاعت 
در زمينه گناهکاران استء و اثرش سقوط مجازات و کیفر می باشد. 


ولی محقق معروف «خواحه نصير الدین طوسی») در کتاب (تحر ید 


۱- «فتح المجید». صفحه ۲۱۱ - «فتح الباری». جلد ۰۱۱ صفحه ۴۲۹ - «شرح زرقانی» جلد ۲. صفحه ۴۵. 


۲ - توجه داشته باشید در اینجا با منطق خاص علمای عقائد بحث می کنیم. 
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تفسير نمونه جلد اول 


الاعتقادات» هر دو را حق می داند. و معتقد به هر دو اثر است. 

«علامه حلی» در شرح عبارت او در «كشف المراد» نيز اين عقيده را انكار نكرده بلكه 
شواهدى برای آن آورده است. 

كمان نمى كنيم با توجه به آنجه سابقاً در معنى شفاعت از نظر ريشه لغوى و هم از نظر 
مقايسه با «شفاعت تکوینی» گفته شد. ترديدى باقى بماند كه عقيده «محقق طوسى) به 
واقعيت نزديك تر است. 

زيرا از يك سو در روايت معروفى كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: «ما 
أحَدٌ من الأوّلين و الأخرین الا و هو مُختاج إلى شفاعة مُحَمٌد(صلی الل عليه وآ یوم 
لْقِيامَةُ) ' (طبق اين حديث همه مردم نيازمند به شفاعت پیامبرند). 

و به اين ترتيب. حتى كسانى كه از گناه توبه كرده اند و جرم آنها بخشوده شده باز نياز 
به شفاعت دارند. و اين در صورتى ممكن است كه اثر شفاعت دو جانبه باشد و افزايش 
مقام را نيز شامل شود. 

و اگر در بعضی از روایات می خوانیم. نیکوکاران نیاز به شفاعت ندارند. منظور نفى آن 
نوع شفاعت است که در مورد مجرمان و گناهکاران مى باشد. 

از سوی دیگر. گفتیم: حقیقت شفاعت ضمیمه شدن موجود قوی تری به موجود 
ضعیف تر برای کمک به او است. اين کمک ممکن است برای افزایش نقاط قوت باشد 
وت مک اس ترا اق تقاط شعت 

همان طور که در شفاعت تکوینی و موجوداتی که در مسير تکامل و پرورش قرار دارند 
نيز اين دو جنبه مشهود است: گاهی موجودات پائین تر نیازشان به عوامل نیرومندتر و 


برتر برای از ميان بردن عوامل تخریب است 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۸ صفحه ۳۸ - تفسیر «قمی» جلد ۲ صفحه ۲۰۲. 


۲ - «بحار الانوار» جلد ۸۸ صفحه ۱۳۱ - «ثواب الاعمال». صفحه ۷۶ (انتشارات شریف رضی). 
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(همانند نياز كياه به نور آفتاب برای از بين بردن آفات) و گاه برای افزودن نقاط قوت 
و پیشرفت می باشد (همانند نياز كياه برای رشد و نمو به نور آفتاب) و همجنين یک 
شاكرد درس خوان هم براى اصلاح اشتباهات خود نياز به استاد دارد و هم براى افزايش 
معلومات مختلف. 

بنابراين شفاعت به دلائل مختلف اثر دوكانه دارد و انحصار به زدودن آثار جرم و كناه 


ندارد (دقت كنيد). 


۷ نياز توبه كاران به شفاعت 

با توجه به آنچه گفته شده روشن می شود كه جرا توبه كاران نيز به شفاعت نیازمندند. 
با این كه توبه طبق اعتقادات مسلّم مذهبى به تنهائى موجب آمرزش گناه می گردد. 
دليل اين موضوع دو جيز است: 

١‏ توبه كاران نيز برای افزايش مقامات معنوی» پرورش» تكامل و ارتقاء مقام نياز به 
شفاعت دارند اگر جه نيازشان در زمينه جرم و كناه با «توبه» بر آورده شده است. 

۲ - اشتباه بزرگی كه برای بسيارى در زمينه تأثير توبه رخ داده موجب اين گونه 
اشکالات می شود و آن اين كه تصورشان اين است: توبه. ندامت و يشيمانى از گناه 
مى تواند انسان را به حالت قبل از گناه در آورد. 

در حالی كه در جای خود گفته ایم: ندامت از گذشته و تصمیم نسبت به آينده تنها 
مرحله نخستین توبه است. و درست همانند داروئی است که بیماری را قطع می کند. 
بدیهی است با قطع تب و از بين رفتن ريشه بیماری, اگر جه بیمار بهبودی يافته و سالم 
شته آما ه که به عالت: یک انسان ای در شامده استه 
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بلكه بايد مدتها به تقويت بنيه جسمى خود بپردازد. تا به مرحله قبل از بیماری برسد. 
و به تعبير دیگر توبه مراحلى دارد» و ندامت از گناه و تصميم برای پاک بودن در آينده 
تنها مرحله نخستين آن است. 

مرحله نهائى آن» به اين حاصل می شود كه توبه كار از هر نظر به حالت روحانى قبل از 
گناه در آید. و در اين مرحله است که شفاعت شافعان و ييوند و ارتباط با آنها می تواند 
اثر بخش باشد. 

شاهد زنده برای اين سخن. همان است كه در سابق اشاره كرديم که در آيات مربوط به 
استغفار. می بینیم علاوه بر توبه شخص مجرم استغفار ييامبر(صلى الله عليه وآلهشرط 
پذیرش توبه قرار داده شده است. و همچنین در مورد توبه برادران یوسف(علیه السلام» 
استغفار یعقوب«علیه السلام) برای آنهاء و از همه روشن تر در مورد استغفار فرشتگان برای 


افرادی که نیکوکار» صالح و مصلح اند که آیات آن در سابق گذشت (دقت کنید). 


۸ - فلسفه شفاعت 

با «مفهوم» شفاعت و «مدارک» آن - که روشنگر مفهوم أن بوڈ .اشنا شدیم. و با توجه 
به آنء درك فلسفه هاى «اجتماعى و روانی» آن چندان مشکل نیست. 

به طور كلى توجه به اصل شفاعتء مى تواند اثر زير را در معتقدان به آن داشته باشد: 
«مبارزه با روح يأس» 

كسانى كه مرتكب جرائم سنگینی می شوند از يكسو كرفتار ناراحتى وجدان. و از 


سوى دیگر كرفتار يأس از بخشودكى در پیشگاه خدا می كردند؛ و 
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چون راه بازگشت را به روی خود مسدود می يابند. عملاً حاضر به هیچ گونه 
تجدیدنظر نیستند. و با توجه به تیرگی افق آینده در نظرشان. ممکن است دست به 
طغیان و سرکشی بیشتر بزنند. و يك نوع آزادی عمل برای خود. تحت اين عنوان که 
رعایت مقررات برای آنها سودی ندارد قائل شوند. درست همانند بیماری که از بهبودی 
مأیوس شده و سا پرهیز را به على شکسته است چون آن را بی دلیل و فاقد تأثیر 
فى داند. 

گاه. ناراحتی وجدان که ناشی از اين گونه جرائم است» موجب اختلالات روانی و يا 
موجب تحریک حس انتقامجوئی از جامعه ای که او را چنین آلوده کرده است می گردد. 
و به اين ترتیب گناهکار مبدل به یک عنصر خطرناک و کانون ناراحتی برای جامعه 
می شودب 

اما ايمان به شفاعت روزنه ای به سوى روشنائى به روى او می كشايد و اميد به 
آمرزش. او را به كنترل خويش و تجديد نظرء و حتى جبران گذشته تشويق می کند. 
حس انتقامجوئى در او تحريك نمى كردد و آرامش روانى به او امكان تبديل شدن به 
یک عنصر سالم و صالح می دهد. 

بنابراين اكر بكوئيم توجه به شفاعت به معنى صحيح. یک عامل سازنده و باز دارنده 
است که می تواند از يك فرد مجرم و گناهکار فرد صالحى بسازد. گزاف نكفته ايم 
لذاء مشاهده می كنيم حتى برای زندانيان ابد» روزنه شفاعت و بخشودگی در قوانين 
مختلف دنیا باز گذارده شده است. مبادا يأس و نوميدى آنها را مبدل به كانون خطرى 


در درون خود زندان ها کند. و يا گرفتار اختلال روانی سازد!. 
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٩‏ - شرائط سازنده شفاعت 

با توجه به اين که شفاعت به معنی صحیح قیود و شرائط فراوانی در چند جهت دارد. 
کسانی که معتقد به اين اصل اند برای اين که مشمول آن شوند ناگزیرند شرائط أن را 
فراهم سازند. و از گناهانی همانند ظلم که اميد شفاعت را به صفر می رساند بپرهیزند. 
برنامه خود را از یک دگرگونی عمیق و همه جانبه در وضع خويش شروع کنند. و برای 
رسیدن به مقام «ارتضاء» و بر قرار ساختن «عهد الهی» (به تفسیری که گذشت) از گناه 
توبه کنند» و پا حداقل در آستانه توبه قرار گيرند. 

خلافکاری و شکستن سد قوانین الهی را متوقف سازند و يا لااقل تقلیل دهند. ایمان به 
خدا و دادگاه بزرگ رستاخیز را در خود زنده نگاه دارند و قوانین و مقررات او را 
محترم بشمرند. 

و از طرفى برای بر قرار ساختن ييوند ميان «خود» و «شفاعت کننده» از صفات او 
اقتباس کنند و یک نوع سنخیت هر چند ضعیف. ميان خود و او بر قرار سازند. یعنی 
همان طور که در «شفاعت تکوینی» آمادگی و سنخیت. و تسلیم در برابر عوامل تکامل 
شرط تأثير علل تکوینی است. در مرحله «شفاعت تشریعی» نيز برای رسیدن به نتيجه 
این گونه آمادگی ها لازم است (دقت کنید). 

با اين وضع جای تردید باقی نمی ماند كه شفاعت به معنی صحیح. نقش مؤثرى در 


دك ركونى حال مجرمان و اصلاح وضع آنها خواهد داشت. 
۱۰ - بررسى و ياسخ اشكالات 


همان طور که قبلا گفته شد ميان «شفاعت» در عرف عام و «شفاعت» در منطق اسلا 


فاصله زیادی است. یکی بر اساس تغییر دادن فکر «شفاعت کننده» 
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و دیگری بر اساس تغييرات و دگرگونی هاى گوناگون در «شفاعت شونده» قرار دارد. 
روشن است شفاعت به معنی اول» همه اشکالات گذشته را به خود جذب می کند. هم 
روح سعی و تلاش را می کشد. هم موجب تشویق به گناه است. 

هم انعکاسی از جوامع عقب افتاده و فئوداليته می باشد. 

و هم متضمن یک نوع شرك يا انحراف از توحید است. 

زیرا اگر ما معتقد باشیم علم خدا را می توان تغییر داد و مجهولی را درباره «شفاعت 
شونده» برای او روشن ساخت. 

و یا مبدئی غير از او در جهان وجود دارد كه می توان خشم خدا را به وسیله او فرو 
نشاند. 

يا محبت او را به سوی خود جلب کرد. 

يا معتقد باشیم خداوند ممکن است نیاز به موقعیت بعضی از بندگان خود داشته باشد و 
به خاطر اين نیازه شفاعت آنها را درباره مجرمی بپذیرد. 

يا معتقد باشيم از نفوذ وسايطى ممكن است بهراسد و شفاعت آنها را بيذيرد. 

همه اينها ما را از اصل توحيد و خداشناسی» دور می سازد و در درّه شرك و 
بت پرستی پرتاب می کند. 

اینها همه نتيجه شفاعت در عرف عام و معنی نادرست آن است. 

ولی شفاعت در شکل صحیح و با شرائط کیفیت. خحصوصیات و ویژگی هائی که در 
بالا به آن اشاره شد. هیچ یک از اين عيوب را ندارد - سهل است - نقاط مثبت ضد آن 
را پرورش می دهد. 


اين نوع شفاعت. تشویق به گناه نمی کند. بلکه وسیله ای برای ترك گناه 
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اس 

دعوت به سستى و تنبلى نمی کند. بلكه با ايجاد روح امیدواری» نيروهاى انسان را برای 
جبران خطاهاى گذشته بسيج مى نماید. 

هیچ گونه ارتباطی با جوامع عقب افتاده ندارد» بلکه یک وسیله مؤثر تربیتی برای اصلاح 
مجرمان» گناهکاران و متجاوزان است. 

نه تنها شرك نیست. بلکه عين توحید. توجه به خدا و استمداد از صفات او و اذن و 
فرمان او مى باشد. 


باز برای روشن تر شدن اين بحت. نظر شما را به نقل و بررسی زیر جلب می کنیم: 


١١‏ -شفاعت و توحید 

تفسیرهای نادرست براق مساأله شفاعت» دو دسته را که در دو قطب كاملا متضاد هستند 
به مخالفت با اين موضوع برانگیخته است: 

فآ كه طرق تقكر ادن وارثن و شفاغت را عامل شین و عاموش مان فلا 
و كوشش ها مى يندارند كه ياسخ آنها مشروحاً گذشت. 

دسته اى ديكر بعضى از افراطيون مذهبى مانند «وهابى ها» و هم فكران آنها هستند كه 
اعتقاد به شفاعت را يك نوع شرك و انحراف از آئين توحيد تصور مى كنند. 

با اين كه طرح اشكال آنها و ياسخ آن بحث را به درازا مى كشاند و از طرز تفسير 
خارج می شويم ولى روى پاره ای از جهات. اين امر را لازم می دانيم: 

نخست توجه به اين موضوع لازم است كه وهابى ها در دو قرن اخير به رهبرى «محمّد 


بن عبد الوهاب» سرزمين «ححاز» را تحت نفوذ افكار خود 
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تفسير نمونه جلد اول 


قرار داده اند در معتقدات تند و حاد خود كه بيشتر در زمينه توحيد است تنها با شيعه 
مخالفت ندارند بلكه با غالب مسلمان هاى اهل تسنن نيز شديداً مخالفند. 

محمّد بن عبد الوهاب که افكار خود را از «ابن تیمیه» (احمد بن عبد الحليم دمشقى 
متوفى ۷۲۸ كه تقريباً (چهار قرن قبل از او می زيسته) گرفته است. در حقيقت مجرى 
افكار و معتقدات او (ايده ولوگ وهابيه) بود. 

جد بن .عبد الوهاب ون كتاذل سال عاق 1913-1157 که سال قاف أو بود نا 
همكارى زمامداران محلی؛ و برانكيختن آتش تعصب هاى خشن در ميان اقوام بيابان 
گرد و بدوی «حجاز» توانست به نام دفاع از توحيد و مبارزه با شرک. مخالفان خود را 
عقب بزند و بر دستگاه حکومت و رهبری سیاسی به طور مستقيم و غير مستقیم تسلط 
يابد و در اين راه خون های زیادی از مسلمانان «حجاز» و غير حجاز ريخته شد. 
کشمکش های پیروان محمّد بن عبد الوهاب محدود به محيط «حجاز» نبود. بلکه در 
مال 19015 درست يذه سال بس امرك دين عة الات روان الى ان طريق 
بيابان هاى «حجاز» با یک حمله غافلكيرانه به «كربلاء» ريختند و با استفاده از تعطيل 
بودن شهر به مناسبت روز «عيد غدیر» و مسافرت بسيارى از اهالى «کربلاء» به «نجحف» 
برای مراسم «غدیر»» يس از شكافتن ديوار شهر به داخل شهر رخنه كرده و به تخريب 
حرم امام حسين (عليه السلام) و ساير اماكن مقدس شيعه در «كربلاء» پرداختند. و در ضمن 
تمام درهاى كران قیمت. تابلوهاء هداياى نفيس و وسائل تزيينى را با خود بردند. حدود 
پنجاه نفر در نزديكى ضریح. پانصد نفر در صحن و تعداد زیادی را در خود شهر كشتند 
که بعضی عدد مقتولین را بالغ بر ينج هزار نفر دانسته انده در اين ماجرا خانه های 
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تفسير نمونه جلد اول 


در سال ۱۳۶۶ فقهای «مدينه) كه در دستگاه حكومت نفوذ داشتند فتوا به انهدام تمام 
قبور بزرگان اسلام در حجاز دادند و در روز هشتم شوال اين حکم تنفیذ گردید و 
همه قبور را یکی يس از دیگری به جز قبر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله»ويران کردند که 
آن هم به خاطر ترس از خشم عمومی مسلمین مستثنی شد. 

روی هم رفته پیروان اين مکتب همانند خود محمّد بن عبد الوهاب افرادی خشن. غير 
قابل انعطاف» یک دنده قشری و متعصب اند و بيش از آنچه روی منطق تکیه می کنند. 
شدت عمل و خشونت به حرج می دهند. و دانسته یا نادانسته مسائل اسلامی را خلاصه 
در مبارزه با چند مسأله همانند موضوع: شفاعت. زیارت قبور و توسل کرده و عملا 
مردم را از مباحث مهم اجتماعی اسلام» مخصوصاً آنچه مربوط به عدالت اجتماعی و 
محو آثار استعمار و مبارزه منطقی با غلبه روح مادّی گری و مکتب های الحادی است؛ 
دور نگه داشته اند. 

به همین دلیل در محيط فكرى آنها هيج كونه سخنى از اين مسائل مطرح نيست و در 
یک حال بی خبرى وحشتناک نسبت به مسائل روز به سر می برند. 

در هر صورت آنها در مورد مسأله شفاعت جنين مى كويند: هيج كس حق ندارد از 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) شفاعت بطلبلء مثلا بكويد: «يا مُحَمّد اشقع لى عند اللّه»: زیرا 
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المساجد لله قلاتدغوا مع الله أحدأ».' 


۶ و 


خداوند می گوید: «و ان 
در رساله «کشف الشبهات». نوشته «محمّد بن عبد الوهاب» چنین می خوانیم: «اگر 
کسی بگوید: ما می دانیم خدا به پیامبردصلی اله عليه وآله) مقام شفاعت بخشیده و به اذن و 
فرمان او می تواند شفاعت کند و چه مانعی دارد ما آنچه را که خدا به او بخشیده از او 


در ياسخ می گوئیم: درست است که خدا به او مقام شفاعت داده ولی با اين 


۱-جن, آید ۱۸. 
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حال نهى كرده است که از او شفاعت بطلبيم! و گفته است: «فلاتدغوا مَع اللّه أحداً. 
به علاوه مقام شفاعت منحصر به پیامبر(صلی الله عليه وآله» نیست» فرشتگان و دوستان خدا 
نیز اين مقام را دارند. آيا می توانيم از آنها نيز درخواست شفاعت کنیم؟ 

اگر کسی چنین بگوید. پرستش و عبادت بندكان صالح خدا را كرده است»!.! 

و نيز نامبرده در رساله «اربع قواعد» سخنى دارد که خلاصه اش اين است: رهائی از 
شير که تنها به شناساتی چهار قاعده ممکن است: 

١‏ کفاری که پیامبر(صلی الله عليه وآله) با آنها نبرد کرد اقرار داشتند به اين که: 

خداوتك غالی: راوق و کد كصده عبان عيش استه چان که قرآن :من كويد ول فن 
رفک من السّماء و الارزض... و من در الأخر ولو اللّه» ولی اين اقرار و 
اعتراف هرگز آنها را در زمره مسلمانان قرار نداد. 

۲ - آنها می گفتند: توجه ما به بت ها و عبادت ما از آنها تنها به خاطر طلب قرب و 
شفاعت می باشد. «و يَقُولُونَ هؤلاء شمَعاۇًنا عند اللّه»." 

۳ - پیامپر(صلی الله عليه وآله) تمام كسانى را كه عبادت غير خدا می كردند محكوم ساخت. 
اعم از آنها كه عبادت فرشتكان و انبياء و صالحين مى كردند يا آنها كه اشجار و احجار 
و خورشيد و ماه را می يرستيدند و هيج گونه تفاوتى در ميان آنها قائل نشد. 

٤‏ - مشركان عصر مه در مسير شرك از مشركان زمان جاهليت بدترند!: زيرا أنها به 


هنكام آرامش. عبادت بت ها می كردند ولى در شدت و سختى به مقتضاى: 


۱ -«کشف الشبهات» بنا به نقل «البراهين الجليه» صفحه ۱۷. 
۲-یونس, آیه 1 


۳ -یونس, أيه ۱۸. 
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«قإذا رکبُوا فى الْقُلَى دعوا الله مخلصین لَه الدّين»' تنها خدا را مى خواندند. ولى 


مشركان ومانها ذو حالف ارامتن و مک هر دو توس و خير غاا می فوا 


١١‏ -نسبت شرك به همه مسلمائان 

عجيب اين که: اين گروه وهابيان در نسبت دادن شرك به ساير مسلمانان و كسانى كه 
با عقايد آنان هماهنگی ندارند. اعم از سنى و شیعه به اندازه ای جرى و جسور هستند 
كه خون و مال مسلمانان ديكر را به سادكى مباح و حلال می شمرند. و قتل آنها راء 
خيلى آسانء مجاز می دانند. همان طور كه در طول تاريخ خود بارها عملاً نيز اين 
مطلب را نشان داده اند. 

شيخ «سليمان ابن لحمان» در كتاب «الهدية السنیة» چنین می كويد: 

دكتاب و سنت كوافى پر اين فى دعت كه هر كس فرشكات ايام با (مكاا) ابن عباس 
و ابو طالب و امثال آنان را واسطه ميان خود و خدا قرار بدهد كه در پیشگاه خدا برای 
او شفاعت کنند. به خاطر اين كه آنها مقرب درگاه خدا هستندء همان طور كه در نزد 
سلاطين شفاعت می کنند - جنين كسانى كافر و مشركند! و خون و مال آنها مباح است!! 
اک عه أشوث أن لا إله إلا اللة و اشهة أن تحكدا رسول الله كريط و اكر بعد تاز 
وزیا و وه ین 6 

خشونت. یکدندگی و لجاجتی که از اين گفتار می بارد بر هيج كس مخفی نیست. و 


همجنين جهل 3 ناآگاهی از مسائل اسلامی و قرآنی. 


۱-عنکبوت, آید ۶۵ 
۲ - رساله «اربع قواعد». صفحات ۲۴ تا ۲۷ بنا به نقل «کشف الار تیاب». صفحه ۱۶۳ 


۳- «الهدية السنية» صفحه ۶۶ بنا به نقل «البراهين الجلية» صفحه ۸۳. 
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۳ - بررسى در زمينه منطق وهابيان در مسأله شفاعت 

از آنجه از سخنان مؤسس اين مسلک (محمّد بن عبد الوهاب) نقل كرديم جنين 

نتيجه كيرى مى توان كرد كه آنها در نسبت شرك به طرفداران شفاعت در حقيقت روى 

دو مطلب زياد تكيه می کنند: 

1د ماه مسليانان طرقدار قاع نام و فلحا ا مش كان زمان امات 

۲ - نهى صريح قرآن از عبادت و يرستش غير خدا و اين كه نام كسانى را همراه نام 

خدا ببریم «قلاقلغوا مع الله أحداً» ' و اين كه تقاضاى شفاعت يك نوع عبادت است. 

در قسمت اولء بايد كفت در اين مقايسه مرتكب اشتباه بزرگی شده زيرا: 

اول - قرآن صريحاً مقام شفاعت را برای جمعى از نيكان و صلحاء و انبياء و فرشتگان 

اثبات كرده است ‏ همان طور که در بحث هاى سابق كذشت - منتها آن را منوط به 

«اذن الهى» دانسته است. بسيار غير منطقى و مضحک است كه ما بكوئيم خدا جنين 

مقامى را به او داده» ولى ما را از مطالبه اعمال اين موقعيت ‏ هر جند مشروط به اذن 

خدا -نهی كرده است. 

به علاوه. قرآن مراجعه برادران يوسف«عله السلام) را به پدر» و همجنين ياران پیامپر(صلی 

ع وا به امبر و تفاضای امسار از وی را ضرا آورده: است: 

آیا این یکی از مصادیق روشن درخواست شفاعت نیست؟ تقاضای شفاعت از 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) با جمله «اشفع نا عند اللّه»» همان است که برادران يوسف گفتند: 
۲ 


۾ سه o‏ 
|| || انا || هي ۰ 4 لیا 
1 0 ر 7 
2 


چگونه چیزی را که قرآن صریحاً مجاز شمرده شرك می شمرند و معتقد به 


۱-جن, أيه ۱۸. 


۲ -یوسف. أيه ۹۷. 
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آن را مشرک و خون و مال او را مباح مى پندارند؟! 

اگر اين كار شرك بود چرا یعقوب«علیه السلام) فرزندان خود را از آن نهى نكرد؟! 

ثانياً ‏ هیچ گونه شباهتى ميان «بت يرستان» و «خدايرستان معتقد به شفاعت به اذن اللّه) 
نیست: زيرا بت پرستان» عبادت بت ها می كردند و آنها را شفيع می دانستند در حالى 
كه در مورد مسلمانان معتقد به شفاعت. مسأله عبادت شفعاء به هيج وجه مطرح نیست؛ 
بلکه تنها درحواست شفاعت در پیشگاه خدا از آنها می کنند و همان طور که خواهیم 
گفت. در خواست شفاعت هیچ ارتباطی به مسأله عبادت ندارد. 

بت پرستان از پرستش خدای یگانه وحشت داشتند و می گفتند: 

أ حَعَل الألهَة إلهاً واحد 
بت پرستان بت ها را از نظر عبادت در رديف خداوند می دانستند و می گفتند: «تاللّه 
إن كُنَا آفی ضلال مُبين * اد تُسَوْيكُمْ برب العالمين».' 


بت يرستان همان طور كه تواريخ به روشنى كواهى مى دهد اعتقاد به تأثير بت ها در 
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23 00 34 ۱ 
إن هذا لشىء غجاب). 


سرنوشت خود داشتند و مبدئیت تأثیر برای آنها قائل بودند. در حالی که مسلمانان 
معتقد به شفاعت. تمام تأثیر را از خدا می دانند. و برای هیچ موجودی استقلال در تأثیر 
اتل یسن 

مقايسه اين دو با يكديكر بسيار جاهلانه و دور از منطق است. 

اما در مورد دوم بايد ببینیم «عبادت» جیست؟ 

تفسير عبادت به «هر كونه خضوع و احترام» مفهومش اين است كه هيج كس براى هيج 
كس خضوع و احترامى نکند. و احدى اين نتيجه را نمی يذيرد. 


همجنين تفسير آن به «هر گونه درخواست و تقاضا» معنى اش اين است که 


.۵ صءايه‎ -١ 


۲-شعراء آیه ٩۷‏ و ۹۸ 
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تقاضا و در خواست از هر كس شرك و بت پرستی باشد. اين نيز بر خلاف ضرورت 
عقل و دين است. 

«عبادت» را به «تبعيت و پیروی انسانی از انسان ديكراء نيز نمی توان تفسير كرد زيرا 
پیروی منطقی افراد از رئيس خود در سازمان ها و تشکیلات اجتماعی جزء الفبای 
زندگی بشر است» همان طور که پیروی از پیامبران و پیشوایان بزرگ از وظائف حتمی 
هر دینداری محسوب می شود. 

بنابراین «عبادت» مفهومی غير از همه اینها دارد و آن «آخرین حد خضوع و تواضع» 
است که به عنوان تعلق» وابستگی مطلق و تسلیم بی قید و شرط «عابد» در برابر 
«معبود» انجام می گیرد. 

اين كلمه که با واژه «عبد» ريشه مشترک دارد. توجه به مفهوم «عبد» (بنده) روشن 
می سازد كه در حقيقت عبادت کننده. با عبادت خود نشان می دهد كه در برابر معبود 
تسلیم محض است. و سرنوشت خود را در دست او می داند. اين همان چیزی است که 
از لفظ عبادت در عرف و شرع فهمیده می شود. 

آیا در تقاضای شفاعت از شفیعان هیچ گونه اثری از عبادت و پرستش با اين مفهوم 
دیده می شود؟ 

و اما در مورد «خواندن غير خدا» که در آیات متعددی از آن نهی شده است. بی شک 
مفهومش این نیست که: مثلاً صدا زدن و خواندن کسی به نامش و گفتن يا حسن! و يا 
احمدا ممنوع است یا شرک. 

در اين نيز نباید تردید کرد که خواندن کسی و درخواست انجام کاری که در قدرت و 
ناف ان اه ند کم انیت و هه وی او کی اک لال ساف ی کر و 
حیات اجتماعی است. تمام پیامبران و امامان نیز چنین کاری داشته اند (حتی خود 


وهابيان هم آن را ممنوع ندانسته اند). 
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آنجه ممکن است مورد ايراد واقع گردد. همان است که خود «ابن تيميه) در رساله 
«زیارة القبور» متعرض آن شده است. می گوید: 

«حاجتی را که بنده از خدا می خواهد اگر چیزی باشد که جز از خداوند صادر 
نمی شود هر كاه آن را از مخلوق بخواهد مشرک است. همانند عبادت کنندگان ملانکه 
و بت های سنگ و چوبی و کسانی که مسیح(علیه اسلام» و مادرش را به عنوان معبود 
برگزیده بودنده مثل اين که به مخلوق زنده يا مرده بگوید: گناه مرا ببخشء يا مرا بر 
دشمنم پیروز کن» يا بيماريم را شفا ده!... 

و اگر از اموری باشد که بندگان نيز قادر بر انجام آن هستند در اين صورت مانعی ندارد 
که تقاضای آن را از انسانی کند. منتها شرایطی دارد: زیرا تقاضای مخلوق از مخلوق 
دیگر كاه جائز است و كاه حرام... ييامبر(صلى الله عليه وآله) به ابن عباس فرموده: هنگامی 
كه چیزی می خواهی از خدا بخواه. و هنگامی که باری می طلبی از خدا يارى بطلب. تا 
آنجا كه پیامبر(صلی اله عليه وآله) به گروهی از یارانش توصیه فرمود: هرگز چیزی از مردم 
نخواهند. آنها در عمل به اين توصیه تا آنجا پیش رفتند که اگر تازیانه از دست یکی 
می افتاد (و سوار بر مركب بود) به کسی نمی كفت اين تازیانه را به من بده اين همان 
تقاضای مکروه است» و اما تقاضای جائز آن است که انسان از برادر مومنش طلب دعا 
کند)!. 

پنابراین ما هم می گوئیم اگر به راستی کسی کار خدا را از غير خدا بخواهد و او را 
مستقل در انجام آن بداند مشرک است. ولی اگر از او شفاعتی بخواهد که کار خود او 
است و خدا به او داده» نه تنها شرك نیست. بلکه عين ایمان و توحید است. کلمه «مَع» 


در آيه «قلا تدغوا مع اللّه أحداً) ' نيز گواه بر اين مدعاست که 


۱-«زيارة القبور» صفحه ۱۵۲ به نقل از «کشف الارتیاب» صفحه ۲۶۸ 


دكن ۷ 
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ا کسی راقن وديف خداونة مدا تاثیی مسقل داتس (دقت کنید)؛ 

غرض از اصرار و تأكيد روی اين بحث آن است که تحریف و مسخ مفهوم شفاعت نه 
تنها بهانه ای به دست خرده گیران بر مذهب داده است. که سبب تفسیرها و 
نتیجه گیری های نادرست از ناحیه بعضی از طوائف اسلامی شده و عاملی برای تفرقه و 
پراکندگی صفوف گردیده است. 

در حالی که تفسیر صحیح شفاعت. علاوه بر اين که موجب رشد و تکامل اخلاقی 
جامعه. و عاملی برای اصلاح افراد فاسد است» سبب قطع زبان بدخواهان. و وحدت 
کلمه در جامعه اسلامی خواهد بود. 

ما اميدواريم همه علماء و دانشمندان اسلام با تحلیل صحیح قرآنی و منطقی. روی اين 


مسأله راه سوء استفاده را به روى دشمنان ببندند و به توحيد صفوف خود کمک کنند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر ثموثه جلد اول 
1۹ و إِذْ یناکم من آل فرعون يَسُومُوتَكُمْ سوء الَْذاب يَدَبَحونَ 
ناک و تيون نساءکم و فى ذلکم لاء من ربكم عظیم 


تر حمه: 


۰ 


9 و (نیز به ياد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهائی بخشیدیم: که همواره شما را به بدترین 
صورت آزار می دادند: پسران شما را سر می بریدنده و زنان شما را (برای کنیدی) زنده نگه می داشتند. و در 


اينهاء آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. 


هو 4 


نعمت آزادی 

قرآن در اين آیه» به یکی دیگر از نعمت های بزرگی که به قوم بنی اسرائیل ارزانی 
داشته اشاره مى كند و آن نعمت آزادى از چنگال ستمكاران است كه از بزرگ ترين 
تيت ماق کا ایت 


NECE 2 ۱‏ ل ا 
نجات بخشیدیم» و إذ نجیناکم من ال فرغوان». 


«همانها كه دائماً شما را به شدیدترین وجهی آزار می دادند» (يَسُومُونَكُمْ سَوء 


الْعَذاب). 
ا را سر می بریدند. و زنان شما را برای كنيزى و خدمت. زنده نگه می داشتند» 


حون ینام کم و يَسْتَحْيُونَ نساءکم. 


«و در این ماجرا آزمایش سختى از سوى پروردگارتان برای شما بود» و فى ذلکم بلاء 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


قرآن مخصوصاً برای مجسم ساختن عذاب فرعونيان نسبت به بنى اسرائيل تعبير به 
«يَسُومُون) کرده ((يَسُومُون) فعل مضارع از ماده «سوم» است كه در اصلء به معنى دنبال 
جيزى رفتن مى باشد و از آنجا كه فعل مضارع معمولاً معنى دوام و استمرار را 
می بخشد. در می يابيم كه بنى اسرائيل به طور مداوم تحت شكنجه فرعونيان بوده اند). 
با چشم خود مى ديدند يسران بى گناهشان را سر مى برند. و دخترانشان را به كنيزى 
می بردنده از اين گذشته خودشان نیز دائماً تحت شکنجه بودند» بردگان» خدمتگراران و 
کارگران قبطیان و دار و دسته فرعون محسوب می شدند. 

مهم اين است که: قرآنء اين جریان را يك آزمایش سخت و عظیم برای بنی اسرائیل 
می شمرد (یکی از معانی «بلاء» آزمایش است) و به راستی تحمل اين همه ناملایمات 
آزمایش سختى بوده است. 

اين احتمال نيز وجود دارد که «بلاء» در اينجا به معنى «مجازات» باشد: زيرا بنى 
اسرائيل پیش از آن» قدرت و نعمت فراوان داشتند. كفران کردند. و خدا آنها را مجازات 
کرد. 

احتمال سومی در تفسیر اين جمله نیز از سوی بعضی از مفسران ذکر شده است که 
«بلاء» به معنی «نعمت» باشد. یعنی نجات از چنگال فرعونیان نعمتی بزرگ برای شما 
سب 

به هر حال. روز نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان یک روز مهم تاریخی بود که 


ان کزارا روف ان تیه كردة اس 


۱ - «بلاء» در اصل به معنی کهنگی و فرسودگی است» سپس به آزمایش كردن «بلاء» گفته شده: زيرا هر چیزی بر اثر 
آزمایش های متعدد حالت کهنگی به خود می كيرد. به غم و اندوه نيز «بلاء» می گویند: چرا که جسم و روح انسان را فرسوده 
می کند. تکالیف و مسئولیت ها نیز «بلاء» نام دارد: چرا كه آنها نيز بر جسم و جان انسان سنگینی دارند. و از آنجا که آزمایش, 
گاهی با نعمت است و گاهی با مصیبت, اين واژه به معنی نعمت و كاه به معنی مصیبت آمده است. 


۲ -برای توضیح بیشتر به جلد ده, صفحه ۲۷۷ مراجعه فرمائید. 
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تفسير نمونه جلد اول 


بردگی دختران د رآن روز و امروز 

قرآن زنده گذاردن دختران و سر بریدن پسران بنی اسرائیل را عذاب می خواند. و 
آزادی از اين شکنجه را نعمت خويش می شمارد. 

گویا می خواهد هشدار دهد که انسان ها بایست سعی کنند آزادی صحیح خويش را به 
هر قیمت که هست به دست آورند و حفظ نمایند. 

چنان که على(عليه السلام) به این مطلب در گفتار خود اشاره می فرماید: 

المواننة ف خبانکم مَقَهُورين و لیا فى موتكم قاهرین: «زنده بودن و زیردست بودن 
براض ما مرك ادكه هر كو براق تماقو راخ هعبت سفن اراد گر انیت 
ولى دنياى امروز با گذشته اين فرق را دارد كه در آن زمان فرعون با استبداد مخصوص 
خود. پسران و مردان را از جمعيت مخالفش می گرفت» و دختران آنها را آزاد 
می گذارد. ولی در دنیای امروز تحت عناوین دیگری روح مردانگی در افراد کشته 
می شود و دختران به اسارت شهوات افراد آلوده در می آیند. 

اما چرا فرعون. تصمیم به قتل پسران بنی اسرائیل و زنده گذاردن دختران آنها گرفت؟ 
بعضی از مفسران منشأ اين جنایت را خوابی می دانند که فرعون دید. اما پاسخ 
صحیح تر آن را در ذیل آيه ٤‏ سوره «قصص» خواهید خواند. و خواهید دانست سبب 
کشتار فرزندان بنی اسرائیل تنها آن خواب نبوده است بلکه وحشت فرعونیان از نیرومند 


شدن بنی اسرائیل» و به دست گرفتن حکومت. به اين موضوع کمک کرده است. 


۱-«نهج البلاغه» خطبه ۵۱ - «بحار الانوار» جلد ۳۲ صفحه ۴۴۳ (با اندکی تفاوت). 
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٠‏ و إذ فرقنا بكم البَخر فانجیناکم و آغرفنا آل فرعون و آنتم 


تنظرون 


تر حمه: 


۰ 


۰ و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که دريا را برای شما شكافتيم و شما را نجات دادیم: و فرعونیان را غرق 


ساختیم: در حالی که شما تماشا می کردید. 


هو 4 


تفسير: 

نجات از جنكال فرعونيان 

از آنجا كه در آيه گذشته اشاره اجمالى به نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان شد 
آيه مورد بحث در حقیقت» توضيحى بر چگونگی اين نجات است كه خود نشانه ای 
است از نعمت هاى بزرگ يروردكار بر بنى اسرائيل. 

می گوید: «به خاطر بياوريد هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم» (و إِذْ قَرَقْنا بكم 
الْببخر). 

«شما را نجات دادیم و فرعونيان را غرق كرديم در حالى كه تماشا می کردید» 
فانجیناکم و آغرفنا آل فرعؤن و أنتم تنظرون» 

ماجرای غرق شدن فرعونیان در دربا و نجات بنی اسرائيل از چنگال آنها در سوره های 


متعددی از قرآن اما انح 


در اين سوره ها تقریباً همه جزئیات اين ماجرا شرح داده شده ولی در آيه 


۱- از جمله سوره «اعراف» ايه ۱۳۶ - «انفال» ايه ۵۴ - «اسراء» ايه ۱۰۳ - «شعراء» آیات ۶۳ و ۶۶ - «زخرف» ايه 


۵ و «دخان» أيه ۱۷ به بعد. 
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مورد بحث. تنها اشاره ای از نظر نعمت و لطف خداوند. به بنى اسرائيل شده تا آنها را 
به پذیرش اسلام» آئين نجات بخش جدید. تشویق کند.! 

همان گونه که مشروح اين جریان را در سوره های نامبرده خواهید خواند موسی(عله 
السلام) پس از تبلیغ فراوان و دعوت فرعون و فرعونیان و ارائه معجزات گوناگون و عدم 
پذیرش آنهاء مأمور می شود نیمه شب با بنی اسرائیل از مصر كوج کند. 

اما هنگامی که به نزدیک دریا (شط عظیم نیل) می رسد ناگاه متوجه می شوند فرعون 
و لشگرش آنها را از يشت سر تعقیب می کنند. اضطراب و وحشت سراسر وجود بنی 
اسرائیل را فرا می گیرد. 

از پیش رو دریا و از يشت سر لشگر نیرومند فرعون که تاب مقاومت با آن را ندارنده 
در اینجا است که موسىاعليه السلام) مأموریت بيدا می کند «عصا» را به دریا بزند. راه های 
متعددی از دل دریا گشوده می شود. و جمعیت بنی اسرائیل به سلامت از دریا 
می گذرند. از آن طرف لشگر مخالف که همچنان آنها را تعقیب می کردند همه به وسط 
دريا می رسند. آب ها به هم می پیوندند. و همگی هلاک می شوند. 

جسدهای مرده لشکریان فرعون. روی آب ها قرار می گيرند. و جمعیت بنی اسرائیل با 
چشم خويش می بینند دشمن به جه روزی افتاده است؟. 

اين حالت اضطراب و وحشت. و آن نجات. هر دو درخور دقت است. که آنها را با هم 
مقایسه کنند و خدا را شکر گویند. 


قرآن می خواهد به یهودیان بگوید: من که نسبت به شما اين مقدار لطف 


۱ - شرح بيشتر درباره اين جريان را (در جلد سيزدهم. صفحه ۲۵۶) ذيل أيه ۷ به بعد سوره «طه» مطالعه فرمائید. 
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كردم و شما را از آن وحشت و اضطراب رهائى بخشیدم» چرا با پیامبر اسلام(صلى اله عليه 
وآله(فرستاده من) و دستورات او مخالفت مىورزيد؟ 

در ضمن اين آيه. درسی است برای انسان ها که اگر در زندگی به خدا تکیه کنند به آن 
نیروی بی زوالء اعتماد داشته باشند. و در مسير صحيح از هیچ گونه کوشش و تلاش 


باز نایستند. در سخت ترین دقائق» خداوند يار و مدد کار آنها است. 
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١ه‏ و إِذْ واغلانا مُوسى أ بعین ليله نم انَحَدْتَمْ ال لعجل من بَعْده و أنتم 


ظَالمُونَ 
E,‏ 3 م هروه م2 
0 ثم غفونا 2 م من بَعْد ذلک 2 تشكرون 


» و إذ آتينا مومت الکتاب و فان لعلكم هتون 
:ه و إِذْ قال مُوسی لموم يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتَم نکم بانخاذ کم المخل 
قتاب عَليِكُمْ اه هو لوب الرحيم 


١‏ و (به ياد آوريد) هنكامى را كه با موسى چهل شب وعده كذارديم: (و او برای گرفتن فرمان هاى الهی» به 
ميعادكاه آمد:) سپس شما گوساله را بعد از او (معبود خود) انتخاب نمودید: در حالى كه ستمكار بوديد. 

١‏ سپس شما را بعد از آن بخشيديم: شايد شكر (اين نعمت را) به جا آورید. 

۳ و (نيز به خاطر آورید) هنكامى را كه به موسی» كتاب و وسيله تشخيص (حق از باطل) را دادیم تا 
هدايت شويد. 

۶ - و زمانى را كه موسى به قوم خود كفت: «اى قوم من! شما با انتخاب كوساله (براى يرستش) به خود ستم 
كرديد! يس توبه كنيد: و به سوى خالق خود باز كرديد: و خود را (يكديكر را) به قتل برسانيد: اين کار برای 
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بزرگ ترين انحراف بنى اسرائيل 

قرآن در اين چهار آیه» به بخش ديكرى از تاريخ پر ماجراى بنى اسرائيل اشاره کرده» و 
خاطرات تكان دهنده ای را به يهوديان يادآور می شود. 

اين آيات از بزرگ ترين انحراف بنى اسرائيل در طول تاريخ زندگیشان» سخن 
می گوید. و آن انحراف از اصل توحید. به شرك و كوساله يرستى استء و به آنها 
هشدار می دهد شما یک بار در تاريختان بر اثر اغواكرى مفسدان گرفتار جنين 
سرنوشتی شديدء اكنون بيدار باشيد راه توحيد خالص (راه اسلام و قرآن) به روى شما 
كشوده شده» أن را رها نکنید. 

نخست می گوید: «به خاطر بیاورید زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم» رو 
إِذْ واعلانا مُوسى أربعین لیِله. 

هنگامی كه او از شما جدا شد. و ميعاد سی شبه او به جهل شب تمديد گردید. اما: 
«شما كوساله را بعد از او به عنوان معبود انتخاب کردید» در حالى كه با اين عملء به 


5 22م و ا“ رةه 1 و اه 
خود ستم می كرديد) (ثم انخذ تم العجل من بَعْده و أنتم ظالمُون). 


شرح اين ماجرا در سوره «اعراف» از آيه ۱۶۲ به بعد و در سوره «طه» آيه ۸٩‏ به بعد 
مشروجا خحو اهان آمد و خلاصه آن حنين اسنت: 

بعد از نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آنها در نیل» موسی(علیه السلام) 
مأموريت بيدا می کند برای گرفتن الواح تورات. مدت سی شب به كوه طور برود. ولی 
بعداً برای آزمايش مردم؛ ده شب تمديد می گردد» «سامری» كه مردى نیرنگ باز بود از 
اين فرصت استفاده کرده. از طلا و جواهراتى كه نزد بنى اسرائيل از فرعونيان به يادكار 


مانده بود» گوساله ای می سازد كه صدای 
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مخصوصى از أن به كوش مى رسد و بنى اسرائيل را به پرستش آن دعوت مى كند. 
السلام) با اقليتى بر آئين توحيد باقى می ماننده اما هر جه می كوشند ديكران را از اين 
انحراف بزرگ باز گردانند. توفيق نمی يابندء بلكه جيزى نمانده بود كه خود هارون را 
مو سی (عليه السلام) پس از بازكشت از كوه طور از مشاهده اين صحنه شديداً ناراحت 
صدد توبه بر می آیند. موسی از طرف خداوند بيشنهاد یک توبه بی سابقه به آنها 


مى دهد که شرح آن در آيات آینده خواهد آمد. 


در أيه بعل خداوند می گوید: «با این گناه بزرگ باز شما را عفو كرديم شايد شكر 


نعمت هاى ما را به جا آورید» ثم عفنا عنم من بَعْد ذلک لَعَلَكُمْ تشکرون» 

و در ادامه اين بحث می فرماید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که به موسی کتاب و 
وسیله تشخیص حق از باطل بخشيديم تا شما هدایت شوید» و إِذْ آتینا مُوسَى 
الکتاب و الْفُرْقانَ کم تعْتدون). 

«کتاب» و «فرقان» ممکن است هر دو اشاره به «تورات» باشد و نیز ممکن است: کتاب. 
اا يوقو رات ای ا کان به اسان اد كه كبر اران هر كاز موس کار 


می کا 
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سيس در زمينه تعليم توبه از اين كناه مى كويد: «به خاطر بياوريد: هنكامى را كه موسى 
به قوم خود گفت: ای جمعيت! شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید» و لد قال 
شوسی لقومه يا قوم کم ظلمتم کم باخاذكم المجل. 

«اکنون که چنین است توبه کید و به سوی آفریدگارتان باز گردید» نیوا إلى 
بارنکم». 

«بارئ» به معنی خالق است و در اصلء به معنی جدا كردن چیزی از چیز دیگر 
می باشد. چرا که آفریدگار مخلوقات خود را از مواد اصلی و نيز از یکدیگر جدا 
ف كه 

اشاره به اين كه دستور اين توبه شديد را همان کسی می دهد كه آفریننده شما است. 
«توبه شما بايد به اين كونه باشد كه يكديكر را به قتل برسانيد)! لوا أنفُسَكُم. 

«اين كار برای شما در بيشكاه خالقتان بهتر است» (ذلکم خير لَكُمْ عند بارنکم» 


«و به دنبال اين ماجرا خداوند توبه شما را يذيرفت كه او تواب رحيم است» فتاب 


عَلَِكُمْ ال خو الاب الرحیم» 


گناه عظیم و توبه بی سابقه 
شک نیست پرستش گوساله سامری» کار کوچکی نبود» ملتی که بعد از مشاهده آن همه 
آیات خدا و معجزات. پیامبر بزرگشان موسی«علیه اسلام) همه را فراموش کنند و با یک 


غیبت کوتاه پیامبرشان به کلی اصل اساسی توحيد و آئین نخدا را زیر پا گذارده 
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اگر اين موضوع برای هميشه از مغز آنها ريشه كن نشود وضع خطرناكى به وجود 
خواهد آمد» و بعد از هر فرصتی و صا تخل از مرگ موسی(علیه لسلام» ممكن است 
تمام آيات دعوت او از ميان برود. و سرنوشت آئين او به كلى به خطر افتد در اينجا 
بايد شدت عمل به خرج داده شود و هركز تنها با يشيمانى و اجراى صيغه توبه بر زبان 
نبايد قناعت گردد. لذا فرمان شديدى از طرف خداوند. صادر شد كه در تمام طول 
تاريخ پیامبران مثل و مانند ندارد. و آن اين كه ضمن دستور توبه و بازكشت به توحید. 
فرمان اعدام دسته جمعى كروه كثيرى از كنهكاران به دست خودشان صادر شد. 

اين فرمان به نحو خاصى می بايست اجرا شود. يعنى خود آنها بايد شمشير به دست 
كيرند و اقدام به قتل يكديكر كنند كه هم كشته شدنش عذاب است و هم كشتن 
دوستان و آشنايان. 

طبق نقل بعضى از روايات» موسی(علیه السلام) دستور داد در یک شب تاریک تمام كسانى 
كه كوساله پرستی كرده بودند غسل کنند. كفن بپوشند و صف كشيده شمشير در ميان 
یکدیگر نهندا.! 

ممکن است چنین تصور شود: چرا اين توبه با اين خشونت انجام گیرد؟ آيا ممکن نبود 
خداوند توبه آنها را بدون اين خونریزی قبول فرماید؟. 

پاسخ به اين سژال از سخنان بالا روشن می شود: زیرا مسأله انحراف از اصل توحید و 
كرايش به بت يرستى مسأله ساده ای نبود كه به اين آسانی قابل گذشت باشدء آن هم 


بعد از مشاهده آن هيه معجرات روش و تست هاق بورك ههذا. 


۱- «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد .١7‏ صفحه ۱۹۸ - «نور الثقلين». جلد .١‏ صفحه ۸۱ (مؤسسه 


اسماعيليان). 
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در حقیقت. همه اصول اديان آسمانی را می توان در توحيد و يكانه يرستى خلاصه کرد. 
تزلزل اين اصلء. معادل است با از ميان رفتن تمام مبانى دين. اگر مسأله كوساله پرستی 
ساده تلقى می شدء شايد سنتى برای آیندگان می گشت. به خصوص اين كه بنى 
اسرائيل به شهادت تاریخ مردمى پر لجاجت و بهانه جو بودند. لذا بايد چنان 
كوش مالى به آنها داده شود كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى 
هرگز بعد از آن به فكر بت يرستى نیفند. و شايد جمله: ذلکم خير کم عند بارنکم 


«اين كشتار نزد خالقتان برای ھا بهتر انتتت) اشاره به 0 معنى باشد. 
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و ثم یا فوسی لن تومن لك حَتّى ری الله جهرة نکم 
1 5 2 عهو مه و و ع 
o ۳۹‏ عو o‏ و ے يرلا م ره و ات 

91 ثم بَعثناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون 


تر حمه: 


۰ 


۵ و (نيز به ياد آورید) هنگامی را كه گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد: مگر اين که خدا 
را آشکارا (با چشم خود) ببینیم»! پس صاعقه شما را گرفت: در حالی که تماشا می کردید. 


ا شما را يس از مرگتان» حیات بخشيديم: شاید شکر (او را) به جا آورید. 


هو 4 


تعسير: 

تفاضاى عحیب/ 

اين دو آيه یکی ديكر از نعمت هاى بزرگ خدا را به بنى اسرائيل یادآور می شود و 
نشان می دهد: جكونه آنها مردمى لجوج و بهانه كير بودند؟ و چگونه مجازات سخت 
الهى دامانشان را كرفت؟ ولی» بعد از آن باز لطف خدا شامل حالشان شد. 

آيه نخست. می كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه كفتيد: ای موسى ما هرگز به تو 
ایمان نخواهيم آورد مگر ليق که خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم» و اد قُلَتَمُ يا 
اين در خواست. ممکن است به خاطر جهل آنها بوده: چرا که درک افراد نادان فراتر از 
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۳۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


و یا به خاطر لجاجت و بهانه جوئی بوده است كه یکی از ویژگی هاى اين قوم بوده. 
به هر حال آنها صريحاً به موسى كفتند: تا خدا را بالعيان و با همین چشم نبينيم هرگز 
ايمان نخواهيم آورد!. 

در اینجا جاره ای جز اين نبود كه یکی از مخلوقات خدا كه آنها تاب مشاهده آن را 
ندارند ببينند» و بدانند چشم ظاهر ناتوان تر از اين است كه حتى بسيارى از مخلوقات 
خدا را ببيند. جه رسد به ذات پاک پروردگار: صاعقه ای فرود آمد و بر كوه خورد. برق 
خيره كننده. صداى رعب انگیز و زلزله ای كه همراه داشت آن چنان همه را در وحشت 
فرو برد كه بى جان به روى زمين افتادند. 

چنان كه قرآن در دنباله جمله فوق می كويد: «سپس در همین حال صاعقه شما را 


عوو مه و و 2 
4ن 


كرفت در حالى كه نگاه می کردید» فَأخَذتكم الصاعفَة و أنتم تنظرون». 


موسى (عليه السلام) از اين ماجرا سخت ناراحت شد: چرا كه از بين رفتن هفتاد نفر از 
راق بت راشای كو این عاجرا ماه مان ی وھ ت چ اش 
می داد که زندكى را بر او تيره و تار کند. لذا از خدا تقاضای بازكشت آنها را به زندگی 
کرد و اين تقاضاى او يذيرفته شدء چنان كه قرآن در آيه بعد مى كويد: «سپس شما را 
بعد از مركتان حيات نوين بخشيديم. شايد شكر نعمت خدا را به جا آورید» 2 
آنجه به طور اجمال در اين دو آيه آمده است» به صورت مشروح تر در سوره «اعراف» 
در آيه ۱۵۵ و سوره «نساء» آيه ۱۵۳ بیان شن اسم" 


به هر حال اين داستان نشان می دهد: پیامبران بزرگ خدا در مسير دعوت 


١‏ برای توضيح بيشتر در زمينه اين سركذشت عجيب و نكته هاى آموزنده آن (به جلد ششم تفسير «نمونه» صفحه ۳۸۷ به 


بعد) ذیل آیه ۵ سوره «اعراف» مراجعه فرمائيد. 
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مردم نادان و لجوج با جه مشكلات بزركى روبرو بودند. كاه معجزات اقتراحى از آنها 
مى طلبيدند و كاه قدم را فراتر نهاده مشاهده خدا را با جشم ظاهر تقاضا مى كردند و 
قاطعانه مى گفتند: تا جنين درخواستى انجام نكيرد ايمان آوردن محال است! 

و هنكامى كه با عكس العمل شديدى از ناحيه يروردكار روبرو مى شدند باز هم مشكل 
تازه ای پیش می آمد» كه: اگر لطف خدا نبود» مقاومت در برابر اين بهانه جوئی ها 
امكان نداشت. 

تا اين آيه از آياتى است كه دلالت بر امكان «رجعت» و بازگشت به زندگی در اين 
دنيا دارد: چرا كه وقوع آن در يك مورد دليل بر امكان آن در ساير موارد است. 

بعضى از مفسران اهل تسنن, از آنجا كه مايل بوده اند «رجعت و بازكشت به زندگی» 
را نيذيرند برای آيه فوق» توجيهى ذكر كرده اند و گفته اند: منظور اين است: «بعد از 
مردن گروهی از شما در حادثه صاعقه. خداوند فرزندان و نسل هاى فراوان به شما داد 
تا دودمانتان مقر ض رها 

ولی ناگفته پیدا است اين تفسیر كاملا بر حلاف ظاهر آیه قوق است: زیرا ظاهر جمله: 
م بَعناکم من بد مَوْتَكُم: «شما را بعد از مرگتان برانگیختیم» به هیچ وجه با اين معنی 


۲ 5 7 


۱ - تفسیر «المنار». جلد ۱ صفحه ۲۲۲. 

۲ - بعضى از مفسران - چنان که «آلوسی» در «روح المعانی» نقل کرده - «موت» را در اینجا به معنی بی هوشی گرفته اند. و 
می گویند: بنی اسرائیل از مشاهده آن صاعقه عظیم همگی بی هوش شدند. 

سپس به فرمان خدا به هوش آمدند. بعضی دیگر در توجیه گری پا را از اين فراتر نهاده و «موت» را به معنی جهل» و «بعث» را 
به معنی «تعلیم» دانسته اندا, ولی دقت در تعبیرات اين آیه و آیات مشابه أن در سوره «اعراف» به خوبی نشان می دهد که اين 


گونه توجیهات. زیبنده یک مفسر حقیقت طلب نیست. 
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٠‏ و ظللن یم الْعَّمام و أنْْلنا عَلَيْكُمْ امن و السسلوى كُلُوا من 
طيّبات ما رَزفناکم و ما ظَلَمُونا و لكن کانوا آنشتهم يَظْلمُونَ 
تر حمه: 


۷ و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم: و «مَن» (شیره مخصوص درختان) و «سَلوى» (مرغان مخصوص شبیه 
کبوتر) را بر شما فرستادیم: (و گفتیم:) «از نعمت های پاکیزه ای که به شما روزی داده ايم بخورید»! (ولی شما 


کفران کردیدا) آنها به ما ستم نکردند: بلکه به خود ستم می نمودند. 


هو 4 


بفسير : 

نعمت هاى كوناكون 

آن گونه كه از آيات سوره «مائده» (۲۰ و ۲۱ و ۲۲) برمى آيد يس از آن كه بنى اسرائيل 
از چنگال فرعونيان نجات يافتند. خداوند به آنها فرمان داد به سوى سرزمين مقدس 
«فلسطين» حركت كنند و در آن وارد شوند. اما بنى اسرائيل زیر بار اين فرمان نرفتند و 
كفتند: تا ستمكاران (قوم عمالقه) از آنجا بيرون نروند ما وارد اين سرزمين نخواهيم شد 
به اين هم اكتفا نکردند. بلكه به موسى گفتند: «تو و خدايت به جنگ آنها برويد يس از 
آن كه پیروز شديد ما وارد خواهيم شدم!.' 

موسى از اين سخن سخت ناراحت گشت. و به پیشگاه خداوند شكايت كرد. سرانجام 
جنين مقرر شد كه بنى اسرائيل مدت چهل سال در بيابان (صحراى سینا) سرگردان 


بان 


۱-مائده آیه ۲۴. 
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كروهى از آنها از كار خود سخت يشيمان شدند و به دركاه خدا روى آوردند خدا بار 
ديكر بنى اسرائيل را مشمول نعمت هاى خود قرار داد كه به قسمتى از أن در آيه مورد 
بحث اشاره می کند. می فرمايد: 

«ما ابر را بر سر شما سايبان قرار دادیم» و ظَلَلْنا عَلَيْكُمٌ اْغمام» 

پیدا است مسافرى كه روز از صبح تا غروب در بيابان» در دل آفتاب. راهبيمائى می كند. 
از يك سايه كوارا (همجون سايه ابر كه نه فضا را بر انسان محدود مى كند و نه مانع نور 
و وزش نسيم است) جقدر لذت مى برد؟ 

درست انيت كه همراره احعيال وجو قطعاتت برغا سات افکن فر اين بابانها فت 
ولى آيه. به روشنی می كويد: اين امر درباره بنى اسرائيل جنبه عادى نداشت. بلكه به 
اطف دا غالبا از اين نعمت بزرگ بهره می گرفتند. 

از سوی دیگر رهروان اين بیابان خشک و سوزان» آن هم برای یک مدت طولانی 
چهل ساله نياز به مواد غذائی کافی دارند. اين مشکل را نیز خداوند برای آنها حل کرد 
در دنباله همین آیه می فرماید: «ما من و سلوی را (که غذائی لذیذ و نیروبخش بود) بر 
شما نازل کردیم» و أنلنا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ و السلْوی» 

«از اين خوراک های پاکیزه ای که به شما روزی دادیم بخورید» و از فرمان نخدا 
سرپیچی نکنید و شکر نعمتش را بگذارید (كُلُوا من طيّبات ما رَزقناکم. 

ولی باز هم آنها از در سپاسگزاری وارد نشدند «آنها به ما ظلم و ستم نکردند بلکه تنها 
به خويشتن ستم می کردند» و ما ظَلَمُونا و لکن کائوا آنشتهم يَظْلمُون. 


در مورد تفسیر «منْ و سلوی» در «نکته ها» مشروحاً بحث خواهيم کرد. 
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1€ 


تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 

١‏ -زندكى در فضاى آزاد از اسارت ها 

قطع نظر از اين كه ابرها چگونه بر اين قوم در اين مدت سايه مى افکندند؟ و من و 
سلوی جه بود؟ توجه به اين نكته لازم است: یک ملت كه سال ها در ضعف. ذلت» 
زبونى و به صورت بردكانى بی اراده در قصرهاى فرعونيان خدمت می كردند و يا در 
مزارع و باغ هايشان زحمت مى كشيدند فوراً نمی توانند از تمام خلق و خوهاى گذشته 
آزاد شوند» و حكومتى مستقل بر اساس معيارهاى الهى و انقلابى تشكيل دهند. 

خواه و ناخواه اين قوم بايد دوران برزخى را براى از بين بردن رسوبات فكرى و 
اخلاقى گذشته. و كسب آمادگی برای زندكى افتخار آميز آینده. بگذرانند. خواه اين 
دوران جهل سال باشد يا كمتر و يا بيشترء و اكر قرآن. آن را به صورت یک مجازات 
معرفى می کند. مجازاتى است اصلاحكر و بيدار کننده: چرا كه هيج یک از 
مجازات هاى الهى جنبه انتقام جوئى ندارد. 

ايتها باید سالياق. فراز در آن بیابان که به خاطر سر گردائیشان بایان وقية) نامیده کد 
دور از هر گونه سلطه جباران بمانند. و نسلی نوء با ویژگی های توحیدی و انقلابی 


پرورش يابد و آماده حکومت بر سرزمین های مقدس شود. 


١‏ -«من») و «سلوی» چیست؟ 

قران عو شیر اک ی کلمه سفن سار که ات که اق ع عو اليا 
نمی بینیم» بهتر اين است نخست به معنی لغوی آنهاء آنگاه به ذکر تفسیری که از همه 
روشن تر به نظر می رسد و با قرائن آيات نيز هماهنگ تر است بپردازيم: 


«من» در لغت به گفته بعضی قطرات کوچکی همچون قطرات شبنم است که 
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۳۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


بر درختان می نشيند و طعم شيرينى دارد.! 

يا به تعبير دیگر» يك نوع صمغ و شيره درختى است با طعم شيرين. 

و بعضى كفته اند: طعم آن شيرين توأم با ترشى بوده است. 

«سلوى) در اصل به معن معنى آرامش و تسلی استء و بعضى از ارباب لغت و بسيارى از 
مفسران آن را يك نوع «پرنده» دانسته اند. 

طبق روايتى كه از بيامبر اکرم(صلی الل عليه وآل» نقل شده فرمود: الْكَمْأَةُ من الْمَنْ: «قارج 
نوعی از من است»" معلوم مى شود «من) قارج هاى خوراكى بوده كه در آن سرزمين 
می روئیده. 

بعضی دیگر گفته اند: مقصود از «من» تمام آن نعمت هائی است که خدا بر بنی اسرائیل 
«مثت» گذارده و «سلوی» تمام مواهبی بوده که مايه آرامش آنها می شده است. 

در «تورات» می خوانیم: «من) جيزى مثل تخم «گشنیز» بوده كه شب در آن سرزمين 
می ریخته» و بنى اسرائيل آن را جمع كردهء می كوبيدند و با آن نان درست می كردند 
كه طعم نان روغنى داشته است. 

احتمال ديكرى نيز وجود دارد و آن اين كه در اثر باران هاى نافعى كه به لطف خداوند 
در مدت سركردانى بنى اسرائيل در آن بيابان می بارید. اشجار آن محیطء صمغ و شيره 
خرص میوگ عن داه نو يتن اسراف از آن ابات ی كروتن 

بعضى دیگر نيز احتمال داده اند: «من» یک نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در 


طول حركت خود در آن بيابان به مخازنى از آن مى رسيدند: وجرا 


۱ - «مفردات راغب» ماده «من». 
۲ - «بحار الانوار» جلد ۱۳. صفحه ۱۹۰ - «کافی» جلد ۶ صفحه ۳۷۰ حديث ۲ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». 


جلد ۰۲۵ صفحه ۰۲۰۱ حديث ۳۱۶۷۳ (جاپ آل البیت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


كه در حواشى بيابان تیه كوهستان ها و سنگلاخ هائى وجود داشته كه نمونه هاى 
فراوانى از عسل طبيعى در آن به جشم مى خورده است. 

اين تفسيرء به وسيله تفسيرى كه بر «عهدين» (تورات و انجيل نوشته شده) ال 
می شود آنجا كه می خوانيم: «اراضى مقدسه به كثرت انواع گل ها و شكوفه ها معروف 
است» و بدين لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شكاف سنگ ها و شاخ 
درختان و خانه هاى مردم می نشینند. به طورى كه فقيرترين مردم عسل را می توانند 
ر 

در مورد سلوی گر چه بعضی از مفسران آن را به معنی «عسل» گرفته اند ولی مفسران 
دیگر تقریباً همه آن را يك نوع پرنده می دانند. که از اطراف به طور فراوان در آن 
سرزمین می آمده و بنی اسرائیل از گوشت آنها استفاده می کردند. 

در تفسیری که بعضی از مسیحیان به «عهدین» نوشته اند تأئید اين نظریه را می بینیم 
آنجا که می گوید: 

«بدان كه سلوی از آفریقا به طور زياد حرکت کرده به شمال می روند که در جزیره 
کاپری. ۱۱ هزار از آنها را در یک فصل صيد نمودند... اين مرغ از راه دریای قلزم (بحر 
احمر) آمده. خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده در شبه جزیره سينا داخل می شود. و از 
کثرت تعب و زحمتی که در بين راه کشیده است. به آسانی با دست گرفته می شود و 
چون پرواز نماید غالبا نزدیک زمین است... راجع به اين قسمت در سفر «خروج» و 
سفر «اعداد» (از تورات) سخن رفته است»." 


از این نوشته نيز استفاده می شود: مقصود از «سَلوی» همان پرنده 


۶۱۲ «قاموس کتاب مقدس». صفحه‎ ١ 


۲ - «قاموس کتاب مقدس» (مستر هاکس). صفحه ۴۸۲. 
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تفسير نمونه جلد اول 


مخصوص ب ركوشتى است که شبيه و اندازه کبوتر است» و اين پرنده در آن سرزمين 
البته لطف مخصوص خداوند به بنى اسرائيل در دوران سركردانيشان در بيابان سيناء 
سبب شده بود كه اين پرنده به طور فراوان در طول این مدت در آنا وجود داشته 
باشد. تا بتوانند از آن استفاده کنند. و گرنه به طور عادی مشکل بود جنين نعمتی 


نصيبشان شود. 


۳ - جرا تعبیر به «آنزلنا» شده؟ 

اند رکه داشت لایر تا همه يه ن کرو فر ان از كان بالا تسه جتان که در 
أيه ۱ سوره «زمر») می خوانیم: و آنزل لكم من الأنعام مانية آژواج: «هشت زوج از 
جهار يايان براى شما نازل کرد». 

معلوم است انعام (جهار پایان) از آسمان فرود نیامدند. بنابراين «أَنْرْلْنا» در اين كونه 
موارد يا به معنى «نزول مقامی» است. يعنى نعمتى كه از يك مقام برتر به مقام يائين تر 
داده مى شود. 

و يا از ماده «انزال» به معنى مهمانى كردن است: جرا كه كاه انزال و نزل (بر وزن 
رسل) به معنى يذيرائى كردن آمده چنان كه در سوره «واقعه) آيه ٩۳‏ درباره جمعى از 
دوزخيان می خوانيم: فر من حمیم: «آنها با حميم (نوشابه سوزان دوزخ) يذيرائى 
می شوند)! 

و در سوره «آل عمران» آيه ۱۹۸ درباره بهشتيان می خوانيم: خالدين فيها تلا من عند 
الله ومز نتان همواره هر بيشت خر اعد برد که ميان عدا فد 


و از آنجا كه بنى اسرائیل در حقيقت در أن سرزمين ميهمان خدا بودند. 
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تفسير نمونه جلد اول 


تعبير به انزال من و سلوى در مورد آنها شده است. 
اين احتمال نيز وجود دارد كه «نزول» در اينجا به همان معنى معروفش باشد: جرا که 


ايخ نعمت ها مخصوصاً پرندگان (سلوى) از طرف بالا به سوی آنها می آمده است. 


4 - «عَمام) چیست؟ 

بعضی (غمام» و «سحاب» را هر دو به معنى ابر دانسته اند و تفاوتى ميان آن دو قائل 
نیستند» ولى بعضى معتقدند: «غمام) خضو دا ده ابرهای سفید رنگ گفته می شود. و 
در توصيف أن جنين مى كويند: «غمام ابرى است كه سردتر و نازک تر است در حالى 
كه سحاب به گروه دیگری از ابرها گفته مى شود كه نقطه مقابل آن است» و «غمام» در 
اصل از ماده «غم» به معنی پوشیدن چیزی است و اين که به ابر غمام گفته شده است 
به خاطر آن است که صفحه آسمان را می پوشاند و اگر به اندوه. «غم» می گوئیم نیز از 
ابن يت اميت که گر قلبدانسان‌ترا دن پوش خود فرار فی عملار 

به هر حال. اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه بنى اسرائيل در عين اين كه از 
سايه ابرها استفاده می کردند» نور كافى به خاطر سفيديشان به آنها می رسيدء و آسمان 


تيره و تار نبود! 


۵ - اصلاح یک اشتباه 
در پایان این بحث ذکر اين نکته لازم است که بعضی از مفسران «من» و «سلوی» را به 


معنی دیگری غير از آنچه معروف و مشهور است تفسیر کرده اند و 


۱- تفسير «روح المعانى» ذيل اياك مورد بحث. و «مفردات راغب» ماده «غم». 
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تفسير نمونه جلد اول 


همان كونه كه اشاره كرديم كفته اند: منظور از «من» مطلق احسان و نعمت بى دريغ 
خدا استء و منظور از «سلوى» موجبات آرامش و تسلی خاطر می باشد كه خداوند اين 
دو را به بنى اسرائيل بعد از نجات از چنگال فرعونيان مرحمت فرمود.' 

اين تفسير علاوه بر اين كه تقريباً مخالف كفته هاى همه مفسران اسلامى و حتى كتب 
«عهدين» است با متن آيه مورد بحث سازكار نيست: زيرا قرآن بعد از ذكر من و 
سلوى. بلافاصله می گوید: كُلُوا من طَيّبات ما ررفناکم؛ «بخوريد از روزى هاى 
پاکیزه ای که به شما دادیم»: زیرا اين تعبیر نشان می دهد: من و سلوی از خوراکی ها 
بوده است اين تعبیر نه تنها در اين أيه بلکه عيئاً در آیه ۱۲۰ سوره «اعراف» نیز آمده 


اس 


۱-«پرتوی از قرآن»: جلد اول صفحه ۶۵ 
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تفسیر نمونه جلد اول 


۸ه و إِذْ فلا اِخلوا هذه الْقَرَيَةَ فَكُلُوا منها حَيْث شنتم رغداً وَ الوا 
لباب جا و فولوا حطة تعفر لکم خطایاکم و سنزید المُحسنين 

+« بل الّذين ظَلَمُوا قولا غَيْرَ اذى قيل لهم فأنزلنا على الذین ظَلَمُوا 
رجزاً من السّماء بما کاوا يَفْسُقُونَ 


تر حمه: 


۰ 


۸ - و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم: «در اين شهر (بیت المقدس) وارد شوید: و از نعمت های فراوان 
آنء از هر جا می خواهید بخورید: و از در (بیت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگوئید: «خداوندا 
گناهان ما را بریز! تا خطاهای شما را ببخشیم: و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد». 

٩‏ اما افراد ستمگر اين سخن را كه به آنها گفته شده بود. تغییر دادند: (و به جای آن» جمله استهزاء آمیزی 


گفتنده) لذا بر ستمگران در برابر اين نافرمانی» عذابی از آسمان فرستادیم. 


هو 4 


بفسير : 

لجاجت شدید بنى اسرائيل 

در اينجا به فراز ديكرى از زندكى بنى اسرائيل برخورد مى كنيم كه مربوط به ورودشان 
در سرزمين مقدس است. 

آيه نخست. مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه به آنها كفتيم: داخل اين قريه 
(یعنی سرزمين قدس) شوید» «و إِذْ قُلَنَا ادخلوا هذه ای 


«قريه) گر جه در زبان روزمره ما به معنى «روستا» است. ولى در قرآن و 
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تفسير نمونه جلد اول 


لغت عرب به معنى هر محلى است كه مردم در أن جمع مى شوند. خواه شهرهاى 
بزرگ باشد. يا روستاهاء و منظور در اینجا بيت المقدس و اراضی قدس است. 

آنگاه اضافه می کند: «از نعمت های آن به طور فراوان از هر جا هر جه می خواهید 
بخورید» «فکَلوا منها حَیّث شتم رغدا. 

و از «در (بیت المقدس) با حضوع و تواضع وارد شوید» دو الوا اباب سُجدا. 
وک خداوندا تاها ما وا توف لوا حطة. 

«تا خطاهاى شما را ببخشيم' عفر کم خطاياكم. 

بايد توجه داشت: «حط» از نظر لغت» به معنى ريزش و يائين آوردن است. و در اينجا 
معنی آن اين است: «خدایا از تو تقاضای ریزش گناهان خود را داریم». 

خداوند به آنها دستور داد برای توبه از گناهانشان اين جمله را از صمیم قلب بر زبان 
جاری سازند. و به آنها وعده داد: در صورت عمل به اين دستور از خطاهای آنها 
صرف نظر خواهد شدء و شاید به همین مناسبت یکی از درهای بيت المقدس را «باب 
حطه) نامگذاری کرده اند ' چنان که «ابو حیان اندلسی» می گوید: منظور از «باب» در 
آیه قوق یکی از باب های بیت المقدس است که معروف به «باپ حطه» است." 

در پایان اضافه می کند: «برای افراد پاک و نیکوکار علاوه بر مغفرت و بخشش گناهان. 


اجر دیگری نیز اضافه خواهیم داد؛ «وّ ستزيد المُخسنين. 


به هر حال. خداوند به آنها دستور داد برای توبه از گناهانشان ضمن خحضوع 


١‏ - تفسیر «ابن كثير». جلد ۱. صفحه ۱۰۲ ذیل آیه مورد بحث (دار المعرفة) - «جامع البیان» جلد ۱. صفحه ۴۲۷. ذیل أيه 
مورد بحث (دار الفکر). 
۲ - بنا به نقل تفسیر «الکاشف» جلد ۱» صفحه ۱۰٩‏ در ذيل همین آیه (دار العلم للملایین. جاب سوم. بیروت) - «البحر 


المحیط », جلد .١‏ صفحه ۰۲۵۰ ذیل ايه مورد بحت. 
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در پیشگاه خداوند, اين جمله را كه دليل بر توبه و تقاضای عفو بود از صميم دل بر 
زبان جارى سازند و به أنها وعده داد: در صورت عمل به اين دستور كناهانشان را 
خواهد بخشید. و حتی به افراد ياك و نيكوكارشان علاوه بر بخشش كناهان اجر ديكرى 
خواهد داد. 

ولی چنان که می دانیم. و از لجاجت و سرسختی بنی اسرائیل اطلاع داريم؛ عده ای از 
آنها حتی از گفتن اين جمله نیز امتناع کردند و به جای آن کلمه نامناسبی به طور 
«اما آنها كه ستم کرده بودند اين سخن را به غير آنچه به آنها گفته شده بود تغيير دادند» 
بل اكذين ظَلَمُوا قولاً غیر اذى قيل لَهُم). 

«ما نیز بر اين ستمگران به خاطر فسق و گناهشان» عذابی از آسمان فرو فرستادیم» 
انا علی الذین ظَلَمُوا رخراً من السماء بما كانوا يَفُسُقُون. 

واژه «رجز» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: در اصل به معنی اضطراب. 
انحراف و بی نظمی است. مخصوصاً اين تعبیر در مورد شتر به هنگامی که گام های 
خود را نزدیک به هم و نامنظم ‏ به خاطر ضعف و ناتوانی - بر می دارد به کار برده 
می سود 

مفسر بزرگ «طبرسی» در «مجمع البیان» می گوید: «رجز» در لغت اهل حجاز به معنى 
عذاب است» و حديثى از ييامبر(صلى الله عليه وآله) نقل می کند که در مورد طاعون فرمود: 
لَه رجِرٌ غذّب به بض الأمم قَبْلَكُم: «آن یک نوع عذاب است که بعضى از امت هاى 
پیشین به وسيله آن معذب شدند».'-' 


و از اینحا روشن مى شود. چرا در بعضى از روايات» «رجز) در أيه مورد 


۱ - درباره معنی «رجز» در (جلد ششم تفسیر «نمونه» صفحه ۳۲۵) ذیل آیه ۴ سوره «اعراف» نيز بحث کرده ایم. 
۲ - «صحیح مسلم» جلد ۷ صفحه ۲۸ باب الطاعون و الطيرة, و الکهانة و نحوها (انتشارات دار الفکر بیروت) - « سنن کبری 


بيهقى». جلد ۷ صفحه ۲۱۷ (انتشارات دار الفکر بیروت) - «مجمع البيان» ذیل آید. 
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بحث به یک نوع «طاعون» تفسير شده كه به سرعت در ميان بنى اسرائيل شيوع يافت و 
عده ای را از ميان برد.' 

ممكن است كفته شود: بيمارى طاعون جيزى نيست که از آسمان فرود آيد ولى اين 
تعبی ممكن است به خاطر آن باشد كه عامل انتقال ميكرب طاعون در ميان بنى اسرائيل 
گرد و غبارهاى آلوده ای بوده است كه به فرمان خدا با وزش باد در ميان آنها. پخش 
كرديد. 

عجيب اين كه: يكى از عوارض دردناك طاعون آن است كه مبتلايان به آن كرفتار 
اضطراب و بى نظمى در سخن و در راه رفتن مى شوند كه با معنى ريشه اى كلمه 
«رجزه نيز كاملاً متناسب است. 

اين نكته نيز شايان توجه است كه قرآن در آيه فوق به جاى «فقَأْنْرْلْنا عَلَيْهم) می كويد 
«فَأنْزْلنا علی الذين ظَلَمُواه تا روشن گردد اين عذاب و مجازات الهى تنها دامان 
«ستمگران» بنى اسرائيل را كرفت و هركز خشک و تر با هم نسوختند. 

علاوه بر این» در يايان آيه جمله «بما کاوا يَفْسْقُونَ را ذكر می كند تا آن هم تأكيد 
بيشترى بر اين موضوع باشد. كه ظلم و فسقشان علت مجازاتشان گردید. 

با توجه به اين كه تعبيرات جمله مزبور» نشان می دهد: آنها بر اين اعمال سوء اصرار 
داشتند و آن را ادامه می دادند. معلوم می شود هنگامی كه گناه به صورت یک عادت و 


حالت در جامعه متمركز گردید. احتمال نزول عذاب الهى در آن هنكام بسيار است. 


۱ - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۱۸۵ و جلد ۱۲ صفحه ۱۸۴. 
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+ و اٍذ امتتسلقی مُوسی لقَوْمه فنا اضرب بعصاک الحجر 
مرت مله اتتا عشرة عیناً َد علم کل أناس مَسْربَهُمْ كُلُوا و 


go“‏ و 


اشربُوا من رق الله و لائفتوا فى الأرنض مُفسدین 


تر حمه: 


۰ 


۰ و (به ياد آورید) زمانی را که موسی برای قوم خویش» آب طلبید : به او دستور دادیم: «عصای خود را بر 
آن سنگ مخصوص بزن»! ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید: آن گونه كه هر یک (از طوايف دوازده كانه 


زمين فساد نکنید)! 


هو 4 


بفسير : 

جوشيدن جشمه آب در بيابان 

باز در اين آیه. خداوند به یکی دیگر از نعمت های مهمی که په بنی اسرائيل ارزانی 
داشته اشاره کرده می گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی كه موسی (در آن بیابان خشک و 
سوزان که بنی اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه قرار داشتند) از خداوند خود برای 
قومش تقاضای آب کرد» و إذ اسْتسقی مُوسى لقَوْمه. 

و خدا اين تقاضا را قبول فرمود چنان که قرآن می گوید: «ما به او دستور دادیم عصای 
خود را بر آن سنك مخصوص بزن» فا اضرب بعصاک الْحجر. 


«ناگهان آب از آن جوشیدن كرفت و دوازده چشمه آب (درست به تعداد 
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قبائل بنی اسرائیل) از آن با سرعت و شدت جاری شد» «فَانْمَجَرت منه انا عشرة 
هر يك از اين چشمه ها به سوی طایفه ای سرازیر گردید. به گونه ای که اسباط و 


قبائل بنی اسرائیل «هر کدام به خوبی چشمه خود را ھی تا خفن رفن لم کل أناس 


در اين که اين سنك چگونه سنگی بوده؟ و موسی چگونه با عصا بر آن می زده؟ و 
جریان آب از آن به جه صورت تحقق می یافته؟ سخن بسیار گفته اند. 

آنچه قرآن در اين باره می گوید. بیش از اين نیست که موسی عصای خود را بر سنگ 
زد» و دوازده چشمه آب از آن جاری گردید. 

عضى از قران كنم نله این سک رم اف برقه اس ون یک قسمت کرای 
مشرف بر آن بيابان» و تعبير به «إِنْبحَسَتْ) که در آيه ۱7۰ سوره «اعراف» آمده نشان 
می دهد که آب در آغاز به صورت كم از آن سنگ بيرون آمده. سپس فزونى كرفت به 
حدى كه هر يك از قبائل بنى اسرائيل و حيواناتى كه همراهشان بود از آن سيراب 
گشتند. و جاى تعجب نيست که از قطعه سنگی در كوهستان جنين آبی جارى شود. 
ولى مسلماً همه اينها با يك نحوه «اعجاز» آميخته بود. 

اما اين كه جمعى كفته اند: اين سنگ قطعه سنگ مخصوصى بود كه بنى اسرائيل آن را 
با خود حمل می کردند. و هر جا نياز به آب داشتند بر زمين می كذاشتند و موسى با 
عصای خود بر آن می زد و آب از آن جارى می شد در آيات قرآن دليلى بر آن نیست؛ هر 


سد عو ااا ورات تا ماه ان شد اسهد 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۱۳ صفحات ۱۹۱ و ۱۹۲ - «نور الثقلين». جلد .١‏ صفحه ۸۴ (مؤسسه اسماعيليان) ‏ «زاد المسیر». 


جلد ۱ صفحه ۷۴ (دار الفکر) - تفسیر «قرطبی», جلد ۱ صفحه ۴۲۰ ذیل ايه مورد بحث, و دیگر تفاسیر. 
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در فصل هفدهم از «سفر خروج» «تورات» نيز جنين مى خوانيم: «و خداوند به 
موسى(عليه السلام) كفت در پیشاپیش قوم بگذر و بعضی از مشايخ اسرائیل را به همراهت 
بگیر» و عصائی که به آن نهر را زده بودی به دستت گرفته. روانه شو -اینک من در آنجا 
در برابر تو به كوه «حوریب» می ايستيم و صخره را بزن که آب از آن جاری خواهد 
شد. تا قوم بنوشند و موسی در حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد»." 

به هر حال خداوند از يكسو. بر آنها من و سلوی نازل کرد و از سوی دیگر آب به 
قدر کافی در اختیارشان گذاشت. و به آنها فرمود: «از روزی خداوند بخورید و بنوشید 
اما فساد و خرابی در زمين نکنید» «کلوا و اشریوا من ررق اللّه و لاتَعْتوا فى 
الأرزض ُفْسدین). 

در حقيقت به آنها كوشزد می کند: حداقل به عنوان سباسكزارى در برابر اين 


نعمت هاى بزرگ هم كه باشدء لجاجت و خيره سرى و آزار پیامبران را كنار بگذارید. 


نكته ها: 


! - فرق «تغثوا» و «مسدين» 
«لاتغثوا) از ماده «عشی» (بر وزن مسی) به معنی فساد شدید است. منتهی اين کلمه بیشتر 


در مفاسد اخلاقى و معنوى به كار می رود. در حالى که ماده 


۱ - فصل ۱۷ «سفر خروج». جملات ۵ و ۶ 

عبارت «سفر خروج» از چاپی كه در اختيار مصحح است بدين گونه است: «خداوند به موسى گفت: پیش روی قوم برو و بعضى 
از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته برو # همانا من در آنجا پیش روی 
تو بر آن صخره که در «حوریب» است می ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشد يس موسی به 
حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد» (کتاب مقدس, به همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل» صفحه ۱۱۱ باب ۰۱۷ 


شماره هاى مو ۶( 
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«عيث) که از نظر معنى شبيه آن است بيشتر به مفاسد حسىء اطلاق مى گردد بنابراين 
جمله «لاتفوا همان معنی مفسدين را می رساند. ولی با تأكيد و شدت بیشتر. 

اين احتمال نيز وجود دارد که: مجموع جمله اشاره به اين حقيقت باشد که فساد در 
آغاز, از نقطه کوچکی شروع می شود. سپس گسترش می يابد و تشدید می گردد و اين 
درست همان چیزی است که از کلمه «تثقواة استفاده می شود و په تعبیر دیگر 
«مُفّسدین» اشاره به آغاز برنامه های فسادانگیز است و ١تَعْقُوا»‏ اشاره به ادامه و گسترش 


آن. 


۲ - خارق عادات در زندگی بنى اسرائیل 

بعضی از کسانی که با منطق اعجاز آشنا نیستند. جوشیدن اين همه آب و اين چشمه ها 
را از آن صخره بعید شمرده اند. در حالی که اين گونه مسائل كه قسمت مهمی از 
معجزه انبیاء را تشکیل می دهد - چنان که در جای خود گفته ايم امر محال يا استثناء 
در قانون علیت نیست. بلکه تنها یک خارق عادت است یعنی مخالف با علت و معلولی 
است که ما با آن خو گرفته ایم. 

بدیهی است: تغییر مسیر غلل و معلول عادی برای خداوندی که شالق زمین» آسمان و 
تمام جهان هستی است به هيج وجه مشکل نخواهد بود» جه اين که اگر از روز اول؛ 
این علل و معلول را طور دیگری آفریده بود و ما با آن خو گرفته بودیم وضع کنونی را 
خارق عادت و محال می پنداشتيم. 

کوتاه سخن اين که: آفریننده عالم هستی حاکم بر نظام علت و معلول است نه محکوم 
آن» حتی در زندگی روزمره ماء موارد استثنائی در نظام موجود علت و معلول کم نیست. 


به هر حال مسأله اعجاز جه در گذشته جه در حال مشکل عقلی 
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وحلين انا نی کل 

7 فرق ميان «المَجَرَت» و «اتيجسّت» 

در آيه مورد بحث در مورد جوشيدن آب تعبير به «انْفَجَرت"» شده» در حالى که در أيه 
۰ سوره «اعراف» به جاى آن «انبحيَت) آمده است كه اولى به معنى جريان شديد 
آب است و دومی جریان خفیف و ملایم. 

أيه دوم ممکن است اشاره به مرحله ابتدائی جریان اين آب باشد تا مايه وحشت آنها 
نگردد و بنى اسرائيل به خوبى بتوانند آن را مهار كرده و در کنترل خود در آورند. در 
حالی که انفجرت به مرحله نهائی آن كه شدت جریان آب است ناظر است. 

در كتاب «مفردات راغب» آمده است: «انبحاس» در جائی گفته می شود که آب از 
روزنه کوچکی بیرون آید. و «انفجار» به هنگامی گفته می شود که از محل وسیعی 


۱ برای توضیح بیشتر به کتاب «رهبران بزرگ» مراجعه فرمائید. 
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0 و إِذْ قلتم يا مُوسى لن نَصْبرَ على طعام واحد فَاذْغ نا ر بخرج 
نا مما تنبت الازض من یلها و قنانها و قُومها و عدسها و 
بَصلها قال أ تستبدلون اذى هو أذنى بالّذى هو خَيْرٌ اهبطوا 
مصراً فان لَكُمْ ما سألتم و ضربت عَلَيْهِمْ الذلَةُ و اکن و باو 
بفضب من الله ذلك باتهم کائوا يَكْفْرُونَ بایات الله و یفتلون 
لین بعَيْر الْحَقّ ذلک بما عصوا و کاوا یعون 


بر حمه. 


۰ 


١‏ - و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: «ای موسی! هرگز حاضر نيستيم به یک نوع غذا اکتفا کنیم! از 
خدای خود بخواه که از آنچه زمين می رویاند. از سبزیجات و خیار و سير و عدس و پیازش, برای ما فراهم 
سازد.» موسی گفت: «آيا غذای يست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟! (اکنون که چنین است» 
بكوشيد از اين بیابان) در شهری فرود آئید: زیرا هر جه خواستید. در آنجا برای شما هست.» و (مُهر) ذلت و 
نیازه بر پیشانی آنها زده شد: و باز گرفتار خشم خدائی شدند: چرا که آنان نسبت به آيات الهی. کفر 


می‌ورزیدند: و پیامبران را به ناحق می کشتند. اينها به خاطر آن بود كه گناهکار و متجاوز بودند. 


دفسير . 
تمنای غذاهای رنگارنک 
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۳۳ 
تفسیر نمونه جلد اول 

آیه مورد بحث. چگونگی کفران و ناسپاسی آنها را در برابر اين نعمت های بزرگ 
منعکس می کند و نشان می دهد: آنها جه مردم لجوجی بوده اند كه شاید در تمام تاريخ 
دیده نشده است. افرادی اين همه مورد لطف خدا قرار گیرند ولی در مقابل تا اين حد 
انماس و فصان کد 

نخست می گوید: «و به خاطر بياوريد زمانى را كه كفتيد: ای موسى ما هركز نمی توانيم 
به یک نوع غذا قناعت كنيم» (من و سلوی هر چند خوب و لذيذ است. اما ما غذاى 
متنوع می خواهيم) «و إِذْ قلتم يا مُوسى لن عبر على طعام واحد). 

«بنابراين از خدايت بخواه تا از آنچه از زمين می رويد برای ما قرار دهد از سبزیجات. 
خيار. سیر عدس و پیاز» (قَاذْعْ لنا رر ۲ بُخرج نا ممّا 5 تنبت الأرئض من بَقْلها و 
قثائها و فُومها و عدسها و بصتلها. 

ولى E‏ انتخاب 
می کنید»؟ (قال أ تستبدلون اذى هو أذنى باگذی هو خَير). 

«اكنون که جنين است از اين بيابان بيرون رويد و كوشش كنيد وارد شهرى شوید. زيرا 
آنچه می خواهید در آنجا است؛ (اظبطُوا م مصراً ان کم ما سَألتم. 

يس از آن» قرآن اضافه می کند: «خداوند مُهر ذلت و فقر را بر پیشانی آنها زد» (وَ 
ضربت عل 2 اذل و الْمَسْكتة). 

تربار ی گرفتار شدند» و بائوا بعَضَب من اللّه. 

«اين به خاطر آن بود که آنها آیات الهی را انکار می کردند و پیامبران را به ناحق 
می کشتند» (ذلک باتهم كانوا یکَفرون بایات اللّه و يَفْتَلُونَ این بغیر ال 


و «اين به خاطر آن بود که آنها گناه می کردند و تعدی و تجاوز داشتند» 
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تفسير نمونه جلد اول 


«ذلک بما عصوا و كانوا يَعْتَدُونَ). 


نكته ها: 


برای روشن شدن معنى آیه توضيحات ذيل لازم به نظر می رسد: 

| منظور از «مصر» در اينجا کحاست؟ 

بعضی از مفسران معتقدند: «مصر» در اين آیه اشاره به همان مفهوم کلی شهر است؛ 
یعنی شما اکنون در اين بیابان در یک برنامه خودسازی و آزمایشی قرار دارید. اینجا 
جای غذاهای متنوع نیست. بروید به شهرها گام بگذارید که در آنجا همه اينها هست؛ 
ولى او رنه رای اما تیک 

دلیل آن را اين می دانند که بنی اسرائیل نه تقاضای بازگشت به «مصره را داشتند و نه 
هرگز به آن باز گشتند.! 

بعضی دیگر همین تفسیر را انتخاب کرده و بر أن افزوده اند: منظور اين است: ماندن 
شما در بیابان و استفاده از اين غذای غير متنوع, به خاطر ضعف و زبونی شما است؛ 
نیرومند شوید. با دشمنان پیکار كنيد و شهرهای شام و سرزمین مقدس را از آنها بگیرید 
تا همه چیز برای شما فراهم گردد." 

سومین تفسیری که برای اين آيه ذکر شده اين است: منظور همان کشور مصر است. 
یعنی: شما اگر از غذاهای غير متنوعی در اين بیابان بهره می كيريد در عوض ایمان 
دارید» آزاد و مستقل هستید اگر نمی خواهید. برگردید و باز هم برده و اسیر فرعونیان 
يا امثال آنها شوید. تا از باقی مانده سفره آنهاء از غذاهای متنوعشان بهره گیرید. شما به 


دنبال شکم و خورد و خوراکید. هیچ نمی اندیشید 


۱ -به علاوه تنوين «مصراً» دليل بر نكره بودن آن است» بنابراين نمی تواند اشاره به كشور معروف «مصر» باشد. 


۲ - تفسیر «المتار» ذیل أيه مورد بحت. 
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تفسير نمونه جلد اول 


كه آن روز برده و اسير بودید» و امروز آزاديد و سربلند» در واقع اين محروميت مختصر 
بهای آزادی ات كد کے بقل 


ولی تفسیر اول از همه مناسب تر به نظر می رسد. 


١‏ -آيا تنوع طلبی جزء طبیعت انسان نیست؟ 

بدون شک. تنوع از لوازم زندگی و جزء خواسته های بشر است. كاملاً طبیعی است که 
انسان يس از مدتی از غذای یکنواخت خسته شود اين کار خلافی نیست» يس حكونه 
بنی اسرائیل با درخواست تنوع. مورد سرزنش قرار گرفتند؟! 

پاسخ اين سؤال با ذکر يك نکته روشن می شود و آن اين که: در زندگی بشر حقایقی 
وجود دارد كه اساس زندگی او را تشکیل می دهد و نباید فدای خور و خواب و لذائذ 
متنوع گردد. 

زمان هائی پیش می آید که توجه به اين امور» انسان را از هدف اصلی, از ایمان پاکی و 
تقوا از آزادگی و حریت باز می دارد. در اینجا است که بايد به همه آنها يشت پا بزند. 
تنوع طلبی در حقيقت دام بزرگی است از سوی استعمارگران دیروز و امروزء که با 
استفاده از آن افراد آزاده را چنان اسر انواع غذاهاء لباس هاء مركب ها و مسکن ها 
می کنند که خویشتن خويش را به کلی به دست فراموشی بسپارند. و حلقه اسارت آنها 


را بر گردن نهند. 


۱- تفسیر «فی ظلال» ذیل ايه مورد بحث. 
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۳ -آیا «منّ» و «سلوی) از هر غذائى برتر بود؟ 

بدون شک. غذاهاى كياهى مختلفى كه بنى اسرائيل از موسبىاعليه السلام)درخواست 
کردند. غذاهای پر ارزشی است. ولی مسأله اين است تنها نباید به زندگی از یک بعد 
نگاه کرد. آيا سزاوار است انسان برای دستیابی به مواد مختلف غذائی تن به اسارت در 
دهد؟! 

وانگهی بنا بر اين که «من» یک نوع عسل کوهستانی و يا ماده قندی نیرو بخشی مشابه 
آن باشد. یکی از مفیدترین و پرانرژی ترين غذاها است» مواد پروتئینی موجود در 
گوشت تازه (مانند «سلوی» پرنده مخصوص) از جهاتی بر مواد پروتئینی موجود در 
حبوبات برتری دارد: چرا که هضم و جذب اولی بسیار آسان است در حالی که برای 
جذب دومی دستگاه گوارش با فعالیت خسته کننده ای دست به گریبان خواهد بود.! 
ضمناً «فوم» را كه از غذاهای مورد تقاضای بنی اسرائیل است. 

بعضی به معنی گندم: 

و بعضی به معنی سير تفسیر کرده اند البته هر یک از اين دو ماده امتیاز ویژه ای دارد. 
ولی بعضی معتقدند: معنی گندم صحیح تر است: چرا که بعید است آنها مواد غذائی 
خالی از گندم را خواسته باشند." 


٤‏ - جرا هر ذلت بر بنی اسرائیل نهاده شد؟ 


از ايه فوق استفاده مى شود: آنها به دو جهت گرفتار خواری و ذلت شدند: 


۱-«قرآن بر فراز قرون و اعصار» صفحه ۱۱۲. 


۲ - تفسیر «قرطبی». ذیل آیه مورد بحت. 
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تفسير نمونه جلد اول 


یکی برای کف سرپیچی از دستورات خداء و انحراف از توحيد به سوى شرک. 

ديكر اين كه: مردان حق و فرستادكان خدا را می كشتندء اين سنگدلی. قساوت و بی 
اعتنائى به قوانين الهىء بلكه تمام قوانين انسانى كه حتى امروز نيز به روشنی در ميان 
كرؤهى از يود اذافه دازف مايه آن ذلت و بدیختی شد < 

درباره سرنوشت يهود و زندكى دردناک آنها در ذيل آيه ۱۱۲ سوره 


«آل عمران» به اندازه كافى بحث كرده ايم. 


۱- هم اکنون که اين سطور را می نویسیم. سرزمين اسلامى «لبنان» در زیر ضربات وحشتناک و ويرانكر اين قوم قساوتمند 
قرار گرفته و هزاران نفر از زن و کودک و پیر و جوان و حتی بیماران بیمارستان ها به طرز رقت باری شربت شهادت 
نوشيده انده و ييكرهاى متلاشى شده آنها نقش بر زمين كشته و مسلما آنها کفاره اين سنكدلى خود را در آينده خواهند داد. 


۲ - و امروز که اين نوشته تصحيح می شود. حزب الله جنوب لبنان به رهبری «سید حسن نصراللّه» و جوانان نيرومند شيعه آن 
سرزمین» اسرائيل را با ذلت از خاک لبنان بيرون كرده اند و مدتها است از اين پیروزی می گذرد. و جوانان شيعه جنوب لبئان 
چون سدی استوار سربلند و سرافراز در جهان می درخشند. 


3/١ 
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إن الذین آمنوا و الَذينَ هاذوا و النصارى و الصابئین من آمَنَ 
بالله و اليم الاخر وَ عمل صالحا فَلَهُمْ آخرهم عند رهم و لا خواف 


مو 


علَيهم و لا هم یخزنون 


بر حمه. 
كسانى كه (به پیامبر اسلام) ايمان آورده اند. و كسانى كه به آئين يهود كرويدند و نصارى و صابئان 
(پیروان يحيى) هر كاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند. و عمل صالح انجام دهند. ياداششان نزد 


پروردگارشان مسلّم است: و هيج گونه ترس و اندوهى براى آنها نيست. 


هو 4 


بفسير : 

قانون كلى نجات 

در تعقيب بحث هاى مربوط به بنى اسرائيل در اينجا قرآن به یک اصل كلى و عمومى, 
اشاره كرده می گوید: آنچه ارزش دارد. واقعيت و حقيقت استء نه تظاهر و ظاهر 
سازى. 

در پیشگاه خداوند بز رگ» ايمان خالص و عمل صالح يذيرفته مى شود «كسانى كه به 
پیامبر اسلام ایمان آورده اند و همچنین يهوديان و نصاری و صابئان (پیروان بحیی يا 
نوح يا ابراهیم(علیه اسلام)) آنها که ایمان به خدا و روز قيامت آورند و عمل صالح انجام 
دهند پاداش آنها نزد پروردگارشان ثابت است» ان الذين اموا و الذين هاوا و 
النّصارى و الصتابنین من آمن باللّه وَ اليم الآخر و عمل صالحاً فَلَهُمْ آجرهم 


عند ریهم. 
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بنابراين «نه ترسی از آينده دارند و نه غمی از گذشته» «و لا خوافا" 2 7 و لا هم 
بر تون 

اين آيه. تقريباً با همین عبارت در سوره «مائده» آيه 14 آمده و با تفاوتی بیشتر در 
سوره «حج» أيه ۱۷ آمده است. 

مطالعه آیاتی که در اطراف آيه سوره «مائده» آمده است نشان می دهد: يهود و نصاری 
به خود می بالیدند که دینشان از ادیان دیگر بهتر است و بهشت را دربست منحصر به 
خود می دانستند. 

شايد همین تفاخر ميان جمعى از مسلمانان نيز بود. آيه مورد بحث می كويد: ايمان 
ظاهرى مخصوصاً بدون انجام عمل صالح - جه از مسلمانان باشد و جه از يهود و 
نصارى و پیروان اديان ديكر ‏ بی ارزش است. 

ايمان واقعى و خالص به خدا و دادكاه بزرگ قيامت كه با كار نیک و عمل صالح توأم 
باشد. در بيشكاه خدا ارزش دارد. تنها اين برنامه موجب پاداش و جلب آرامش و 


امنيت می گردد. 


یک سؤال مهم 

بعضى از بهانه جویان آيه فوق را دستاويزى برای افكار نادرستى از قبيل صلح كل و 
اين كه بيروان هر مذهبى بايد به مذهب خود عمل کنند قرار داده اند. 

آنها می كويند: بنا بر اين آيه لازم نيست يهود و نصارى و پیروان اديان ديكر اسلام را 
يذيرا شوند» همین قدر كه به خدا و آخرت ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند. 
كافى است. 


به خوبى می دانيم: آيات قرآن يكديكر را تفسير می کنند. قرآن در آيه ۸۵ 
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سوره «آل عمران» می كويد: و من بیغ غَيْرَ الإمئلام ديناً فلن بقل مثه: «هر كس دينى 
غير از اسلام براى خود انتخاب كند يذيرفته نخواهد شد). 

به علاوه آيات قرآن پر است از دعوت يهود. نصارى و ييروان ساير اديان به سوى اين 
آئین جدید. اگر تفسير فوق صحيح باشد. با بخش عظيمى از آيات قرآن تضاد صريح 
دارد» بنابراين بايد به دنبال معنى واقعى آيه رفت. 

در اينجا دو تفسير از همه روشن تر و مناسب تر به نظر مى رسد. 

١‏ - اگر يهود نصارى و مانند آنها به محتواى كتب خود عمل کنند مسلماً به پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله ايمان مى آورند: جرا كه بشارت ظهور او با ذكر صفات و علائم 
مختلف در اين كتب آسمانی آمده است كه شرح آن در ذيل آيه ١57‏ سوره «بقره» 
خواهد آمد. 

مثلاً قرآن در آيه 7۸ سوره «مائده» می گرید: قل يا آفل الكتاب سم على شىء حتى 
تَقِيمُوا التَّوْراةَ و الانجیل و ما أنزل إِلَيِكمْ من ربّكم: «ای اهل کتاب شما ارزشی 
نخواهيد داشت مگر آن زمانى كه تورات و انجيل و آنچه را از سوى يروردكارتان بر 
شما نازل شده بر يا داريد» و از آن جمله اين كه به ييامبر اسلام(صلی اله عليه وآله» كه 
بشارت ظهورش در كتب شما آمده است ايمان بياوريد. 

۲ - این آيه ناظر به سؤالى است كه برای بسيارى از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح 
بوده» آنها در فكر بودند: اگر راه حق و نجات. تنها اسلام است» پس تكليف نياكان و 
پدرانشان چه می شود؟ 

آيا آنها به خاطر عدم درک زمان پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و ایمان نیاوردن به او 
مجازات خواهند شد؟ 

آيه فوق نازل گردید. و اعلام داشت: هر کسی که در عصر خود به پیامبر بر حق و 


كتاب آسمانی زمان خويش ايمان آورده و عمل صالح كرده است اهل 
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نجات است. و جای هیچ گونه نگرانی نیست. 

بنابراين يهوديان مؤمن و صالح العمل قبل از ظهور مسیح(عب السلام» اهل نجاتند. همان 
گونه مسیحیان مؤمن قبل از ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله». 

اين معنی از شأن نزولی که برای آيه فوق ذکر شده و بعداً به آن اشاره خواهیم كرد نيز 


استفاده می شود. 


نكته ها: 

١‏ - سرگذشت جالب «سلمان فارسی» 

بد نیست در اینجا شأن نزولی را که برای تفسیر آيه فوق آمده است و در تفسیر «جامع 
البیان» (طبری) جلد اول» نقل شده برای تکمیل اين بیان بياوريم در اين تفسیر چنین 
می خوانیم: 

سلمان اهل جندیشاپور بود. با پسر حاکم وقت رفاقت و دوستی محکم و ناگسستنی 
داشت. روزی با هم برای صيد به صحرا رفتند. ناگاه چشم آنها به راهبی افتاد که به 
خواندن کتابی مشغول بود. از او راجع به کتاب مزبور سوالاتی کردند راهب در پاسخ 
آنها گفت: 

کتابی است که از جانب خدا نازل شده و در آن فرمان به اطاعت خدا داده و نهی از 
معصیت و افرمانی او کرده است؛ در این کتاب» از زنا و گرفتن اموال مردم به ناحق 
نهی شده است. اين همان «انحیل» است که بر عیسی مسیح(علیه السلام) نازل شده. 

گفتار راهب در دل آنان اثر گذاشت» و پس از تحقیق بیشتر به دين او گرویدند به آنها 
دستور داد: گوشت گوسفندانی كه مردم اين سرزمین ذبح می کنند حرام است از آن 


نخورند. 
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سلمان و فرزند حاكم وقتء روزها همچنان از او مطالب مذهبى مى آموختند روز عيدى 
پیش آمد حاکم. مجلس ميهمانى ترتيب داد و از اشراف و بزرگان شهر دعوت کرد در 
ضمن از پسرش نیز خواست که در اين مهمانی شرکت کند. ولی او نپذیرفت. 

در اين باره به او زياد اصرار نمودند. اما پسر اعلام کرد غذای آنها بر او حرام است؛ 
پرسیدند: اين دستور را جه کسی به تو داده؟ راهب مزبور را معرفی کرد. 

حاکم راهب را احضار نموده به او گفت: چون اعدام در نظر ما كران و کار بسیار بدی 
است تو را نمی کشیم ولی از محيط ما بیرون بروا 

سلمان و دوستش در اين موقع راهب را ملاقات کردند. وعده ملاقات در «دير موصل» 
گذاشته شد. يس از حرکت راهب. سلمان چند روزی منتظر دوست با وفايش بود. تا 
آماده حرکت گردد او هم همچنان سرگرم تهیه مقدمات سفر بود ولی سلمان بالاخره 


طاقت نباورده تنها به راه افتاد. 


در «دير موصل» سلمان بسیار عبادت می کرد راهب مذکور که سرپرست اين دير بود 
او را از عبادت زياد بر حذر داشت. مبادا از کار بیفتد. ولی سلمان پرسید: آیا عبادت 
فراوان فضیلتش بیشتر است يا کم عبادت کردن؟ 

در ياسخ كفت: البته اون بيشي الجر مت دارگ 

عالم دی پس از مدتى به قصد بيت المقدس حركت كرد و سلمان را با خود به همراه 
برد در آنجا به سلمان دستور داد: روزها در جلسه درس علماى نصارى كه در آن 
مسجد منعقد می شد حضور یابد. و كسب دانش کند. 

روق سل ا وو باقع علق را تدرا خن مان در انم کت كيام ضوين ها 


نصیب گذشتکان شده كه در خدمت ييامبران خدا بوده اند. 
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عالم دير به او بشارت داد: در همین ايام در ميان ملت عرب پیامبری ظهور خواهد کرد 
كه از تمام انبياء برتر استء عالم مزبور اضافه كرد: من يبر شده ام» خيال نمی كنم او را 
درک نمايم» ولى تو جوانى اميدوارم او را درک كنى ولى اين را نيز بدان که اين پیامبر 
نشانه هائى دارد از جمله نشانه خاصی بر شانه او است. او صدقه نمی كيرد. اما 


هد به را قبول می کند. 


در بازگشت آنها به سوی «موصل» در اثر جريان ناگواری که پیش آمد سلمان عالم دير 
را در بیابان گم کرد. 

دو مرد عرب از قبیله «بنی کلب» رسیدند. سلمان را اسیر کرده بر شتر سوار نموده به 
«مدینه» بردند و او را به زنی از قبیله «خهینه» فروختند! 

سلمان و غلام دیگر آن زن. به نوبت روزها كله او را به چرا می بردند. سلمان در اين 
مدت. مبلغی يول جمع آوری کرد و انتظار بعثت پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله‌را می كشيد. 
در یکی از روزها که مشغول چرانیدن كله بود. رفيقش رسید و گفت: خبر داری؟ امروز 
شخصی وارد «مدینه» شده. تصور می کند پیامبر و فرستاده خدا است؟! 

سلمان به رفیقش گفت: تو اینجا باش تا من بازگردم. سلمان وارد شهر شد. در جلسه 
پیامبر حضور بيدا کرد. اطراف پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می چرخید و منتظر بود 
بت اه باس کار رودو کا رکو ی وا دو هات ی گاهله کن 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) متو جه خواسته او شد. لباس را كنار زد» سلمان نشانه مزبور يعنى 
اولين نشانه را یافت» سپس به بازار رفت» گوسفند و مقدارى نان خريد و خدمت پیامبر 


أورة: 
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پیامبر فرمود: جيست؟ 

سلمان ياسخ داد: صدقه است. 

ييامبر فرمود: من به آنها احتياج ندارم به مسلمانان فقير ده تا مصرف کنند. 

سلمان بار ديكر به بازار رفت مقداری گوشت و نان خريد و خدمت رسول اکرم(صلی اله 
عليه وآله) آورد. 

پیامپر يرسيد: اين جيست؟ 

سلمان پاسخ داد هديه است. 

پیامبر فرمود: بنشین! پیامبر و تمام حضار از آن هديه خوردند. 

مطلب بر سلمان آشکار كشت زیرا هر سه نشانه خود را یافته بود. 

در اين ميان سلمان راجع به دوستان و رفیق و راهبان دير موصل سخن به ميان آورد. 
نمازء روزه و ایمان آنها به پیامبر(صلی اله عليه وآله) و انتظار کشیدن بعثت وی را شرح داد. 
کسی از حاضران به سلمان گفت: آنها اهل دوزخند! اين سخن بر سلمان كران آمد: زیرا 
او يقين داشت اكر آنها ييامبر را درك می كردند از او ييروى می نمودند. 

اينجا بود كه آیه مورد بحث بر پیامبر نازل كرديد و اعلام داشت: آنها كه به اديان حق 
ايمان حقيقى داشته اند و ييغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) را درک نکرده اند داراى اجر و 


پاداش مؤمتان خواهند بودا! 


۳ - «صایّان» کانند؟ 


دانشمند معروف «راغب» در کتاب «مفردات» می نویسد: آنها جمعیتی از 


۱ - «جامع البیان» جلد ۱. صفحه ۴۶۰ ذيل ايه مورد بحث (دار الفکر بیروت) - «در المنثور». جلد ۱ صفحه ۷۳ (دار 


المعرفة) - «سیر اعلام النبلاء ذهیی». جلد ۱, صفحه ۵۲۲ (مؤسسة الرسالة بیروت). 
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پیروان نوحاعليه السلام) بوده اند» و ذكر اين عده در رديف مژمنان. يهود و نصارا نيز دليل 
آن است كه اينان مردمى متدين به یکی از اديان آسمانی بوده» به خداوند و قيامت نيز 
ايمان داشته اند. 

و این که بعضى آنها را مشرک و ستاره پرست. و بعضی ديكر آنها را «مجوس» 
می دانند صحیح نيسنت ژیرا آیه ۱۷ سوره «(حج». «مشرکان» و «مجوس» را در كنار 
«صابثان» آورده می گوید: «إنّ الّذين آمَنوا و الَذین هاذوا و الصابئین و النّصارى و 
المخوس و الَذِينَ اشر کواب 

بنابراين صابتان به طور يقين غير از مشرکان و مجوسند. 

اما اين که آنها جه کسانی هستند؟ بين مفسران و علمای ملل و نحل اقوال گوناگونی 
وجود دارد. 

و نيز در اين که ماده اصلی اين لغت (صابئین) چجیست؟ بحث است. 

«شهرستانی» در کتاب «ملل و نحل» می نویسد: «صابثه» از «صبأ» گرفته شده. چون اين 
طائفه از طریق حق و آئين انبیاء منحرف گشتند لذا آنها را «صابته» می گویند. 

در «مصباح المنیر فیومی» آمده: «صبأ» به معنی کسی است که از دين خارج شده و به 
دين دیگری گرویده. 

در «فرهنگ دهخدا» يس از تأئيد اين که اين کلمه عبری است می گوید: «صابئین» 
جمع «صأبى) و مشتق از ريشه عبری (ص - ب -ع) به معنی فرو رفتن در آب (یعنی 
تعميد كنندكان) می باشد. كه به هنكام تعريب (ع) آن ساقط شده. 

و «مغتسله) كه از دير زمانى نام محل ييروان اين آئين در خوزستان بوده و هست ترجمه 
جامع و صحيح كلمه «صأبى) است. 


محققان معاصر و جديد نيز اين كلمه را «عبری» می دانند. 
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«دائرة المعارف فرانسه). جلد چهارم. صفحه ۲۲ اين وازه را «عبری» دانسته و آن را به 
معنى فرو بردن در آب يا تعميد مى داند. 

«ژسینوس» آلمانی می گوید: ابن كلمه هر چند عبری است ول محتمل است از 
ريشه ای که به معنی ستاره است مشتق باشد. 

نویسنده «کشاف اصطلاح الفنون» می گوید: «صابئین» فرقه ای هستند ملائکه را 
می پرستند و «زبور» می خوانند. و به قبله توجه می کنند. 

در کتاب «التنبیه و الاشراف» به نقل «امثال و حکم» صفحه 1777 آمده: پیش از آن که 
زرتشت آئين مجوس را به «گشتاسب» عرضه کند و او آن را بپذیرد مردم اين ملک بر 
مذهب «ختفاء» بودند و ايشان صابئانند» و آن آئینی هست که «بوذاسب» آن را به زمان 
«طهمورس» آورده است. 

و اما علت اختلافات و گفتگو درباره اين طائفه اين است که: در اثر کمی جمعیت آنها؛ 
و اصرار به نهان داشتن آئين خود. و منع از دعوت و تبلیغ و اعتقاد بر اين که: آئین آنهاء 
آئین احتصاصی استء نه عمومی» و پیغمبرشان فقط برای نجات آنها مبعوث شده است 
و بس» وضع آنها به صورت اسرارآمیزی در آمده. و جمعیت آنها به سوی انقراض 
می رود. 

اين به خاطر همان احکام خاص و اغسال مفصل و تعمیدهای طولانی است که بايد در 
زمستان و تابستان انجام دهند. ازدواج با غير هم کیش خود را حرام می دانند و حتی 
الامکان به رهبانیت و ترک معاشرت بانوان دستور مؤكد دارند و بسیاری از آنها بر اثر 


معاشرت فراوان با مسلمانان تغییر آئین می دهند. 


۳ عفايد صایتان 


آنها معتقدند نخست کتاب های مقدس آسمانی به آدم(علیه السلام» و يس از وی به 
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نوح(علیه السلام» و بعد از او به «سام»» و سپس به «رام»» و بعد به ابراهيم خليل(عليه 
السلام» سپس به موسی(علیه السلام) و بعد از او بر يحيى بن زکریا(علیه لسلام) نازل شده است. 
کتاب های مقدسی که از نظر آنان اهمیت دارد عبارتند از: 

۱ -«کیزاربا» اين کتاب را «سدره» يا «صحف آدم» نیز می نامند که از چگونگی خلقت 
و پیدایش موجودات بحث می کند. 

۲ - کتاب «ادر افشادهی» يا «سد رادهی» که درباره زندگی حضرت يحيى و دستورات 
و تعالیم او سخن می گوید. آنها معتقدند: اين کتاب به وسیله جبرئیل به یحیی وحی و 
الهام شده. 

۳ - کتاب «قلستا» درباره مراسم ازدواج و زناشوئی. 

و کتاب های فراوان دیگری نيز دارند که به خاطر اختصار از ذکر آنها صرف نظر 
می شود 

جنان كه از گفته بالا و از نظر محققان در اثر چگونگی ييروان اين آئین به دست 
می آید. آنان بيروان يحيى بن زكريااعليه اسلام» می باشند. و هم اکنون قريب ينج هزار 
نفر از بيروان اين آئين در خوزستان (كنار رود کارون» در اهواز» خرمشهر آبادان و 
شادكان) به سر مى برند. 

آئین خود را به حضرت يحيى بن زكرياهعليه لسلام) كه مسيحيان او را يحيى تعميد دهنده 
يا «یوحنای معمّد» می خوانند منسوب نموده اند." 

ولی نویسنده کتاب «بلوغ الارب» می گوید: «صابئین» یکی از ملت های بزرگ هستند 
و اختلاف نظر درباره آنها به نسبت معرفت افراد از آئين آنان است و همان طور که از 
آيه 77 سوره «بقره» بر می آید اين جمعیت به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شوند. 


اينان همان قوم ابراهیم(علیه السلام) خلیل اند که ابراهيم مأمور 


۱-برای اطلاع بیشتر به کتاب «آراء و عقائد بشری» مراجعه شود. 
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دعوت آنان بود» آنها در «حرآن» سرزمين «صابئان» زندكى می كردندء و بر دو قسم 
بودند: صابئان حنیف و صابئان مشرک. 

مشرکان آنها به ستارگان و خورشید و قمر و... احترام می گذاشتند و گروهی از آنان 
نماز و روزه انجام می دادند. کعبه را محترم می شمردند و حج را به جا می آوردند. 
مردار» خون, گوشت خوك و ازدواج با محارم را همچون مسلمانان حرام می دانستند. 
عده ای از پیروان اين مذهب از بزرگان دولت در بغداد بودند که «هلال بن محسن 
صابتی» از آن جمله است. 

لقان اسا سرد خود زا به کمان كو يكن بر ابن ناه قران واه اند كده بانست شوب هر 
کدام از ادیان جهان را كرفت و آنچه بد است از آن دوری جست. اینان را به اين جهت 
«صابئین» گفتند که: از تقيّد به انجام تمام دستورات یک دين سرپیچیدند... 

بنابراین اينها با تمام ادیان از یک نظر موافق و از نظر دیگر مخالف هستند. 

جمعیت صابئان حنیف با اسلام هماهنگ شدند و مشرکان آنها با بت پرستان همراه 
گردیدند. 

وی در پایان بحث بار دیگر متذکر می شود بين صابئان مشرک و صابثان حنيف. 
متاظر ات و جحت ,ها فراواتى رد و ملع شا 

از مجموع بحث های فوق بر می آید آنها در اصل پیرو یکی از پیامبران الهی بوده اند 
اگر جه در تعيين پیامبری که آنها خود را وابسته به او معرفی می کنند اختلاف است. 


همچنین روشن شد آنها جمعیت بسیار كمى هستند كه در حال انقراض می باشند. 


۱ -اقتباس از «بلوغ الارب». جزء ۲. صفحات ۲۲۲ و ۲۲۸. 
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6 مره مد 3 2 ر و ۶ رو سم و EE‏ 
۳ و إذ اخذنا میثاقکم و رفغنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة و 
1 هو و 2 هروه صو م ١‏ 
اذْكُروا ما فيه کم تَتَقُونَ 
e‏ 8 ۰ م2 o7‏ ی ۲1 ماو ما ع و عدف اة 2 
0 نم تولَيْتم من بَغد ذلک فلولا فضل الله عَلَيْكُمْ و رخمته لکنتم من 
الخاسرين 


تر حمه: 


۰ 


۳ ا و (به ياد آورید) زمانى كه از شما ييمان كرفتيم: و كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم: (و به شما 
گفتیم:) «آنچه را (از آیات) به شما داده ايم با قدرت بگیرید: و آنچه را در آن است به ياد داشته باشید (و به آن 
عمل کنید): شاید پرهیزگار شوید». 


۶ - سپس شما يس از این رویگردان شدید: و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید. 


هو 4 


تفسير: 

آيات خدا را با قوت بگیرید! 

در اين آيات به مسأله ييمان گرفتن از بنى اسرائيل» برای عمل به محتويات تورات و 
سپس تخلف آنها از اين ييمان اشاره شده است: 

نخست می گوید: «به خاطر بیاورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم» و إِذْ أخذنا 
«و طور را بالای سر شما قرار دادیم» و رقغنا قَوْقَكُمْ الطُور. 


و گفتیم: «آنچه را از آیات الهی به شما داده ايم با قدرت و قوت بگیرید» 
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۳:۷ 


تفسير نمونه جلد اول 


«خذوا ما آتَيناكم بقُوة. 
او آنچه را در آن است دقيقا به حاطر داشته باشید (و به آن عمل كنيد) تا يرهيزكار 


7 ۳ 26 و ے و سل 9 2 
شوید» (و اذ کر وا ما فيه لعلکم تتقون. 


ولی شما پیمان خود را به دست فراموشی سپردید «و بعد از اين ماجرا رویگردان 


و 4 و 


۳ 


شدید» نم تولِتم من بَغْد ذلک. 
ان اکر قعل و وخمت خنذا بر لما ود از ویانکاران بودید» زقلولا فضل الله لیم 


عو مر هه 


و 7 ۵ م لک“ ° من الخاسرين). 


نکته ها: 

١‏ منظور از پیمان در اینجا همان است که در آيه ۶۰ همین سوره آمده. و در آیات ۸۳ و 
٤‏ نيز خواهد آمد. مواد اين پیمان عبارت بود از: توحيد پروردگار نیکی به يدر و مادر و 
بستگان و یتیمان و مستمندان. گفتار نیک بر پا داشتن نمان اداء زکات و پرهیز از 
خونریزی. که در «تورات» نیز بیان شده است. 

از آيه ۱۲ سوره «مائده» نيز استفاده می شود که خدا از يهود پیمان كرفت به همه 
پیامبران الهی ایمان داشته باشند. از آنان پشتیبانی کنند. و در راه خدا صدقه و انفاق 
نمايندء و در ذیل همان آیه برای آنها تضمین می کند که اگر به اين پیمان عمل كنندء 


۲ - چگونه كوه بالای سر بنی اسرائیل قرا ر گرفت؟ 


مفسر بزرگ اسلام مرحوم «طبرسی» از قول «ابو زید» چنین نقل می کند؛ 


(هنگامی که موسی«عله اسلام) از كوه طور باز كشت و تورات را با خود آورد. به 
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۳:۸ 


تفسیر نمونه جلد اول 


قوم خويش اعلام كرد كتاب آسمانی آورده ام که حاوی دستورات دینی و حلال و 
حرام است» دستوراتى كه خداوند برنامه كار شما قرار داده» آن را بكيريد و به احكام آن 
عمل كنيد. 

يهود به بهانه اين كه تكاليف مشكلى برای آنان آورده بناى نافرمانى و سركشى را 
گذاشتند. خدا هم فرشتگان را مأمور کرد تا قطعه عظيمى از كوه طور را بالاى سر آنها 
قرار دهند. 

در اين هنكام موسىاعليه لسلام) اعلام کرد چنان جه پیمان ببندید. به دستورات خدا عمل 
كنيد و از سرکشی و تمرد توبه نمائید. اين عذاب و کیفر از شما بر طرف می شود و 
گرنه همه هلاک خواهید شد. 

آنها تسلیم شدند. تورات را پذیرا گشتند و برای خدا سجده نمودند. در حالی که هر 
لحظه انتظار سقوط كوه بر سر خود را می کشیدند. ولی به برکت توبه» سر انجام اين 
عذاب الهی از آنها دفع شد».! 

همين مضمون در آيه ۳ «بقره» و ۱۵۶ «نساء» و ۱۷۱ «اعراف» با مختصر تفاوتی آمده 
است. 

یادآوری اين نکته در اینجا نیز ضروری است که در چگونگی قرار گرفتن كوه بالای سر 
بنی اسرائیل» جمعی از مفسران معتقدند به فرمان خداوند. طور از جا کنده شد و 
همچون سایبانی بر سر آنها قرار گرفت." 

در حالی که بعضی دیگر می گویند: زلزله شدیدی در كوه واقع شد و چنان كوه به لرزه 


درآمد که افرادی که پائین كوه بودند. سايه قسمت های بالاى آن رابر 


١‏ «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۱۳, صفحه ۲۰۰ - مشابه اين حديث در «بحار الانوار» نیز 
آمده است: «بحار الانوار» جلد ۱۳ صفحات ۲۰۸ و ۲۳۷. 

۲ - «مجمع البیان» و جمعی از تفاسیر دیگر (ذیل آیه ۱ عراف) - تفسیر «نور الثقلين». جلد ۰۲ 

صفحه ٩۱‏ (مؤسسه اسماعیلیان) - تفسیر «التبیان», جلد ۱ صفحه ۲۸۶ ذیل أيه مورد بحث» و جلد ۵ صفحه ۲۴ ذیل ايه 


۱ سوره «اعراف» (مکتبة الاعلام الاسلامی). 
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۳:۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


سر خود مشاهده كردند و احتمال می دادند هر لحظه ممكن است بر سر آنها فرود آيدء 
ولى به لطف الهى زلزله آرام و كوه به جاى خود قرار كرفت.' 

اين احتمال نيز وجود دارد كه قطعه عظيمى از كوه به فرمان خدا بر اثر زلزله و صاعقه 
شديد از جا كنده شد و از بالاى سر آنها گذشت به طورى كه چند لحظه» آن را بر فراز 


سر خود ديدند و تصور كردند بر آنها فرو خواهد افتاد. 


۳ - پیمان اجباری جه سودى دارد؟ 

بعضى در پاسخ اين سؤال گفته اند: قرار گرفتن كوه بر سر آنها جنبه «ارهاب» و 
ترسانیدن داشته نه اجبارء و گرنه پیمان اجباری ارزشی ندارد. 

ولی صحیح تر اين است که گفته شود: هیچ مانعی ندارد افراد متمرد و سرکش را با 
تهدید به مجازات در برابر حق تسلیم کنند. اين تهدید و فشار که جنبه موقتی دارد. 
غرور آنها را در هم می شکند. آنها را وادار به انديشه و تفکر صحیح. و در ادامه راه با 
هو تاد راف عویش سل ی گنه 

و به هر حال. اين پیمان» بیشتر مربوط به جنبه های عملی آن بوده است و گرنه اعتقاد 


را نمی توان با اکراه تغییر داد. 


٤‏ - «کوه طور» 

در اين که منظور از «طور» در اینجا اسم جنس به معنی مطلق «کوه» است و يا كوه 
مع دو فيو وجرد دار 

بعضى گفته اند: طور اشاره به همان كوه معروفى است که محل وحى بر موسبىاعليه 


السلام) بوده است. 


۱-«المتار» ذیل أيه مورد بحث. 
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تفسير نمونه جلد اول 


در حالى كه بعضى ديكر احتمال داده اند: طور در اینجا به همان معنی لغوی آن است» 
همان جیزی که در آیه ۱ سوره «اعراف» از آن تعبیر به «جبل» شده است (و اد تم 
الجبل فَوقَهُم).' 

۵ ادر تفسير جمله «خذوا ما آتَيناكُم بقوة) از امام صادق(علیه السلام) جنين نقل شده: از 


۾ و ع رع 
ند. | 5 ۵ * للع 


آن حضرت پرسیدند: أ قُوَةٌ فی الأبدان و فو فى الْقَلْب: «آيا منظور از گرفتن آیات 
الهى با قوت و قدرت. قوت جسمانی است يا معنوی و روحانی»؟ 

امام در پاسخ فرمود: فّهما جَمیْعا: «هم با قدرت جسمانی و هم روحانی هر دو»." 

و این دستوری است برای همه پیروان اديان آسمانی در هر عصر و زمان که برای حفظ 


اين تعلیمات و اجرای آنها بايد هم به نیروهای مادی مجهز باشند و هم قوای معنوی. 


۱ - تفسير «ابوالفتوح رازى» و تفسير «كبير فخر رازی». ذيل أيه مورد بحث. 
۲ - «محاسن پرقی» جلد ۱ صفحه ۰۲۶۱ باب النيّة (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۱ صفحه ۵۲ حدیث ۱۰۴ 


(جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۳ صفحه ۲۲۶ و جلد ۶۷ صفحه ۵۰ (با اندکی تفاوت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


رز 4 ا 22 ا هرو 9 ۳ مهو رم و و م2 
٠‏ و لقلا علمتم الذين اغتدوا منکم فى الست فقلنا لَهُمْ کوئوا قردة 


خا شیر 


2 


2 
۰ 


<< فجعلناها تکالاًلما بَيْنَ يدها و ما لها و موعظ للْمتّقين 


تر حمه: 


۰ 


۵ به طور قطع از حال کسانی از شماء که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند. آگاه شده ايد! ما به آنها گفتیم: 
«به صورت بوزینه هائی طرد شده در آئید»! 
7 ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسل های بعد از آنان» و پند و اندرزی برای پرهیزگاران 


قرار دادیم. 


هو 4 


تفسير: 

عصیانگران روز شنبه! 

اين دو آيه نیز مانند آیات گذشته به روح عصیانگری و نافرمانی حاکم بر يهود و علاقه 
شدید آنها به امور مادی اشاره می کند: 

نخست من گو یله (قطعا حال کسانی را كه از ميان شما در ووز شنه نافرمائی و گناه 
كردند دانستید» و لد عَلمْتم الذين اغتدوا نکم فى ال 

و نيز دانستيد كه «ما به آنها كفتيم: به صورت بوزينه گان طرد شده ای در آئيد و آنها 


موه gî‏ و ور س سيو ۳ 
چنین شدند» «فقلنا لھم کونوا قردةٌ خاسئين).' 


۱ - «خاسیء» از ماده «خساً» (بر وژن نسل) به معنی طرد و لت است. اين تعبیر در اصل به معنی راندن و طرد كردن سگ 


آمده, سپس در معنی وسیع تری که راندن توأم پا تحقیر باشد در موارد دیگر نيز به کار رفته است. 
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تفسير نمونه جلد اول 


«ما اين امر را كيفر و عبرتى برای مردم آن زمان و زمان هاى بعد قرار دادیم» (قَجَعَلّناها 
تكالاً لما بين يَدَيْها و ما خَلْمّها). 

«و همجنين يند و اندرزى برای يرهيزكاران» (و مَوْعظَة للْمتّقينَ. 

خلاصه ماجرا چنین بود: «خداوند به يهود دستور داده بود. روز شنبه را تعطيل كنندء 
گروهی از آنان که در كنار دريا می زيستند به عنوان آزمایش دستور يافتند از دريا در آن 
روز ماهى نگیرند» ولى از قضا روزهاى شنبه كه می شد ماهيان فراوانى بر صفحه آب 
ظاهر مى شدند. آنها به فكر حيله كرى افتادند و با يك نوع كلاه شرعى روز شنبه از 
آب ماهى گرفتند. خداوند آنان را به جرم اين نافرمانى مجازات كرد و جهره شان را از 
صورت انسان به حیوان دگرگون ساخت». 

آیا اين مسخ و دگرگونی چهره جنبه جسمانی داشته يا روانی و اخلاقی؟ 

و نیز اين قوم در کجا می زیستند؟ 

و با جه نیرنگی برای گرفتن ماهی متوسل شدند؟ 

پاسخ تمام اين سوالات و مسائل دیگر را در اين رابطه در جلد ششمء ذیل آیات ۱۱۳ تا 
71 سوره «اعراف» مطالعه خواهيد فرمود.' 

جمله «فَقُلنا هه کوئوا قردة خاسئین» كنايه از سرعت عمل است كه با يك اشاره و 
فرمان الهی چهره همه آن عصیانگران دگرگون شد. 

جالب اين که از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) در معنی اين آيه نقل شده که فرمودند: 
منظور از «ما بين یدیها» نسل ان زمان و مراد از «ما خلقهاه ما مسلمانان هستیم» یعنی 


TY ۱ 59‏ ل : و 
اين درس عبرت مخصوص بنى اسرائيل نبود. و همه انسان ها را شامل می شود. 


١-جلد‏ ششم» صفحات ۲۱۸ تا ۳۲۸. 


۲ - تفسیر «مجمع البیان» ذیل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸۴ صفحه ۵۵ حدیث .٩‏ 
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or 


تفسير نمونه جلد اول 


الا 


۹ 


VE 


قالوا اذغ نا ریک بب ين لنا ما هی إن البَمَرَ تشابة عَلَيْنا و انا 


ذ قال مُوسى لقومه ان الله يأمُركم أن تذبخوا بَقَرَةَ قالوا 


دنا ATA‏ ۶ الجحاهل. 
جدنا هرق عود , ۳ من الجاهل 


قالوا اذغ نا ریک ین كنا ما هی قال هب ول ها قر لا فارض 


و لا بكر عوان ب ین ذلك فَافْعَلُوا ما تَوْمَرُونَ 


قالوا اذغ نا ریک يُبيّنَ نا ما نها قال إِنّهُ ب قول ها بره صَفْراءٌ 


فاقع لَونّها تسر ليد 


شا 

يمول نها ره لا لول تشر لازض و لاتسقی الحرث 
تلم لا شيّة فيها قالوا الآن ج جنت بالحق فَذبَحُو خوها و ما كاذوا 
يَفعَلون 


و إِذْ قتلتم نفْساً فاذاراتم : فيها و الله خر ج ما کنته تَکتَمون 


فنا اضربوه ببَغضها کذلک یخی ی و یریکُم آياته 


م فسا قُلُوبَكُمْ من بعد ذلك قهی کالحجارة أو آشذ نو و اد من 


الحجارة لما جر منة الأنهار و إن منها لما يشفق فیخرج منة 


o ۳ 


الما ن منها لما يقبط من خشيَة الله و ما الله بغافل عَمًا 


تنما ن 


و 
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۳۹۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


۷ - (و به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود گفت: «خداوند به شما دستور مى دهد ماده گاوی را 
ذبح كنيد (و قطعه ای از آن را به بدن مقتول بزنید. تا زنده شود و قاتل را معرفى كند:) گفتند: «آيا ما را مسخره 
می کنی»؟ كفت: «به خدا يناه می برم از اين كه از جاهلان باشم»! 

گفتند: «(پس) از خداى خود بخواه كه برای ما روشن كند اين ماده گاو چگونه باشد»؟ گفت: خداوند 
می فرمايد: «ماده كاوى است كه نه پیر و از كار افتاده باشد, و نه بكر و جوان: بلكه ميان اين دو باشد. آنچه به 
شما دستور داده شده (هر جه زودتر) انجام دهيد). 

٩‏ - گفتند: «از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه باشد»؟ گفت: خداوند می گوید: 
«گاوی باشد زرد یک دستء که رنگ آن, بینندگان را شاد و مسرور سازد»! 

۰ - گفتند: «از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه (گاوی) بايد باشد؟ زیرا اين گاو برای ما مبهم 
شده! و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد»! 

۱ - گفت: خداوند می فرماید: «گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده: و نه برای زراعت آب کشی کند: 
از هر عیبی بر كنار باشد. و حتى هيج گونه رنگ دیگری در آن نباشد». گفتند: «الآن حق مطلب را آوردی». 
سپس (چنان گاوی را بيدا کردند و) سر بریدند: ولی مايل نبودند اين کار را انجام دهند. 

۲ - و (به ياد آورید) هنگامی را که فردی را به قتل رساندید: سپس درباره (قاتل) او به نزاع پرداختید: و 
خداوند آنچه را مخفی می داشتید. آشکار می سازد. 

۳ - سپس گفتیم: (قسمتی از گاو را به مقتول بزنید (قاتل را معرفی کند). خداوند اين گونه مردگان را زنده 


می کند: و آیات خود را به شما نشان می دهد: شاید انديشه کنید). 
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تفسير نمونه جلد اول 


۶ - سپس دل هاى شما بعد از اين واقعه سخت شد: همچون سنگ» يا سخت ترا چرا که پاره ای از سنگ ها 
می شکافد. و از آن نهرها جاری می شود: و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد» و آب از آن تراوش می کند: و 
پاره ای از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می افتد: (اما دل های شما نه از حوف خدا می تېد و نه سرچشمه 


هو 4 


بفسير : 

ماجراى گاو بنى اسرائيل 

در اين آيات» بر خلاف آنچه تا به حال در سوره «بقره» پیرامون بنى اسرائيل خوانده ايم 
كه همه به طور فشرده و خلاصه بود. ماجرائى به صورت مشروح آمده است. شايد به 
اين دليل كه اين داستان تنها يك بار در قرآن ذكر شده. 

به علاوه نکات آموزنده فراوانى در آن وجود دارد كه ايجاب جنين شرحى می كندء از 
جمله: بهانه جوئی شديد بنى اسرائيل در سراسر اين داستان نمايان است. و نيز درجه 
ايمان آنان را به گفتار موسی(علیه السلا مشخص می كند و از همه مهم تر اين كه گواه 
زنده اى است بر امكان رستاخيز. 

ماجرا (آن كونه كه از قرآن و تفاسير بر می آيد) جنين بود: یک نفر از بنى اسرائيل به 
طرز مرموزى كشته مى شود در حالى كه قاتل به هيج وجه معلوم نيست. 

در ميان قبائل و اسباط بنى اسرائيل نزاع در می گیرد هر يك آن را به طايفه و افراد 
قبيله ديكر نسبت مى دهد و خويش را تبرئه مى كند داورى را براى فصل خصومت نزد 
موسىاعليه السلام) می برند و حل مشكل را از او خواستار می شوند. و چون از طرق 


عادى حل اين قضيه ممكن نبود» و از طرفى ادامه اين كشمكش ممکن بود 
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۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


منجر به فتنه عظيمى در ميان بنى اسرائيل گردد. موسى با استمداد از لطف پروردگار از 
طريق اعجاز آميزى به حل اين مشكل چنان كه در تفسير آيات می خوانید می يردازد.' 


2 ۳9 2 ی 1 4 © ماو ع ه مه ع ا 
را سر ببرید» (وَ إِذْ قال مُوسى لقومه ان الله یرم أن تَذْبَحُوا برد 


- 


آنها از روی تعجب «گفتند: آیا ما را به مسخره گرفته ای»؟! «قالوا ‏ نخدا هزوا. 


«موسی در پاسخ آنان گفت: به خدا يناه می برم که از جاهلان باشم» (قال اغود باللّه 


یعنی استهزاء نمودن و مسخره کردن. کار افراد نادان و جاهل است. و پیامبر خدا هرگز 


پس از أن که آنها اطمینان بيدا کردند استهزائی در کار نیست و مسأله جدی 


8 


۱ - بايد توجه داشت در فصل ۲۱ سفر تثنيه تورات كنونى نيز به اين داستان اشاره كوتاهى شده است» منتها آنچه در تورات 
كنونى است در واقع به صورت يك حكم است. در حالى كه آنچه در قرآن آمده به صورت یک حادثه می باشد. به هر حال در 
فصل ۲۱ از جمله ١‏ تا ٩‏ جنين می خوانيم: 

«اگر مقتولى را در زمينى كه خداوند خدايت برای ارثيت به تو می دهد در صحرا افتاده بیابی. و معلوم نشود كه قاتل او کیست. 
آنگاه مشايخ و قاضيان تو بيرون رفته. مسافت شهرهائى كه در اطراف قتيل است ببيمايند و مقرر است آن شهرى كه به قتيل 
نزديك تر است مشايخ آن شهر كوساله ماده ای كه به كار شيار نرفته و پالهنگ نكشيده است بگیرند. و مشايخ آن شهر آن 
گوساله را به دره ناهموار که هيج شيار و کشته نشده باشد فرود آورند. و همانجا در دره كردن كوساله را قطع کنند. و كاهنان 
«بنى ليوى» نزدیک آیند. چون که خداوند خدایت ایشان را برگزیده است تا آن که او را خدمت کنند. وبه اسم خداوند دعای 
خير بخوانند و انفصال هر نزاع و هر صدمه مطابق حکم ایشان باشد. و تمامی مشایخ آن شهری که به قتیل نزدیک است. 
دست های خود را بر گوساله ای که در دره سر بریده شده است بشویند و متکلم شده بگویند که اين خون را دست های ما 
نريخته است و چشمان ما ندیده است ای خداوند قوم خود اسرائیل را که باز خریده ای بیامرز. و قوم خود اسرائیل را به خون 
ناحق منسوب مکن» و خون از برای ايشان عفو کرده خواهد شد. بدین منوال خون ناحق را از ميان خود رفع خواهی کرد. چون 


آنچه که در نظر خداوند راست است به عمل می آوری». (عهد قدیم» جاب سال ۱۸۷۸). 
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تفسير نمونه جلد اول 


است «گفتند: اكنون كه جنين است از پروردگارت بخواه برای ما مشخص كند که اين 
چگونه كاوق باید باشد»؟! (قالو! اذغ نا ربكا دب ن لتا ما هى). 

جمله «از خدایت بخواه» که در خواسته های آنها چند بار تکرار شده یک نوع اسائه 
ادب و يا استهزاء سر بسته در آن نهفته است» مگر خداى موسی«علیه اسلام) را از حدای 
خويش جدا می دانستند؟ 


به هر حال. مو سی (عليه السلام) در ياسخ آنها «گفت: خداوند مى فرمايد بايد ماده گاوی 


باشد که نه بير و از کار افتاده و نه بكر و جوان» بلکه ميان اين دو باشد» (قال له ب مول 


ها بر لا فارض و لا بكر عوان بين ذلكم.' 
و برای اين كه آنها بيش از اين مساله را کش ندهند. و با بهانه تراشى فرمان خدا را به 
تاخیر نیندازند در پایان سخن خود اضافه کرد: «آنچه به شما دستور داده شده است 


انجام دهيد) قافعلوا ما ومون 


ولی باز آنها دست از پرگوئی و لجاجت بر نداشتند «گفتند: از پروردگارت بخواه برای 
ما روشن کند رنگ آن بايد چگونه باشد»؟! (قالوا اذغ نا ریک ین نا ما لوانها). 

موسی (علیه السلام) در پاسخ «كفت: خدا می فرمايد: گاو ماده ای باشد زرد ا 
بینندگان را شاد و مسرور سازد» J‏ له ب يول ها مره صفراء فافع لونها تسر 


الناظرین)." 


۱ - «فارض» چنان که «راغب» در «مفردات» می كويد به معنی گاو مسن است. ولی بعضی ازمفسران گفته اند گاوی است که 
مخصوصاً به مرحله ای از پیری رسيده كه ديكر زاد و ولد نمی كند, و «عوان» به معنى ميانسال است. 

۲ - «فاقع» به معنى زرد خالص و یک دست است. 

در مورد اعراب اين قسمت از ايه بعضى گفته اند: «صفراء» صفت اول و «فاقع» صفت دوم براى «بقره» است و «لونها» فاعل 
«فاقع» و فاعل سَن «بقرة» است و گفته اند ممکن است «فاقع» خبر مقدم ۲ 

و «لَونّها» مبتداى مؤخر باشد. و فاعل «تَسن را بعضى مستتر دانسته و مرجع آن را «بقره» می دانند و بعضی مرجع ضمير را 
«لوثها» مى شمارند و از نوشته بعضى ديكر استفاده مى شود «لاتها» مبتدا است و 26 الناظریُن» خبر آن است (به كتاب 


«اعراب القرآن و بيانه» و «مجمع البيان» و ديكر تفاسير مراجعه فرمائيد). 
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تفسير نمونه جلد اول 


خلاصه این گاو بابد كاملا خوشرنگ و درخشنده باشده آن چنان زیبا که بینندگان را به 
اعجاب وادارد. 
و عجب اين است که باز هم به اين مقدار اکتفا نکردند و هر بار با بهانه جوئی کار خود 


را مشکل تر ساخته» و دايره وجود چنان گاوی را تنگ تر نمودند. 


باز «گفتند: از پروردگارت بخواه برای ما روشن کند این چجگونه گاوی بايد باشد»؟ (از 
نظر نوع كار كردن) «قالوا اذغ لنا 7 یبن لنا ما هى). 
«چرا كه اين كاو برای ما مبهم شده» إن ابقر تشابه علیْنا» 


«و اگر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد)! دو إِنَا إن شاء الله لَمُهْتَدُونَ). 


مجدداً «موسى گفت: خدا می فرمايد: كاوى باشد که برای شخم زدن» رام نشده» و برای 
زراعت أبكشى نکند» «قال 1 يمول ها مر لا دلول شير الأرئض و لاتسقی 
الحخرث. 

د ازع تس كناو باه مد 

«و حتی هیچ گونه رنگ ديكرى در آن نباشد» (لا شيّةَ فيها). 

در اینجا كه گویا سوال دیگری برای مطرح كردن نداشتند «گفتند: حالا حق مطلب را ادا 
کردی)! «قالوا الآن جشت" بالحق. 

سپس گاو را با هر زحمتی بود به دست آوردند «و أن را سر بریدند. ولی مايل نبودند 


اين كار را انجام دمند؛! (قَدْبَحُوها و ما کاذوا يَفْعَلُونَ. 
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تفسير نمونه جلد اول 


قرآن بعد از ذكر ريزه كارى هاى اين ماجراء باز آن را به صورت خلاصه و كلى در دو 
درباره قاتل آن به نزاع يرداختيد و خداوند (با دستورى كه در آيات بالا آمد) آنچه را 
مخفی داشته بودید آشکار ساخت» و آذ قتلتم تفس قاذارآتم فيها و الله مُخرج ما 


کنتم تکتمُون» 


(سپس گفتیم: قسمتی از گاو را به مقتول بزنید» (تا زنده شود و قاتل خود را معرفی 
کند) انا اضرو بیَفضها» 


دار هذا اين كوته مردگان را زنده می كند» «گذلک پُخی اللّهُ المَوتى). 


ا کم آياته لَعَلَكُمْ 


در آخرين آيه مورد بحثء به مسأله قساوت و سنگدلی بنى اسرائيل پرداخته» می كويد: 
«بعد از اين ماجراها و ديدن اين كونه آيات و معجزات و عدم تسليم در برابر آنها 
دل هاى شما سخت شدء همچون سنك يا سخت تره تم قَسَتا فُلُوبْكُمْ من بَغد ذلك 
فهی كالحجارة أو اشد قسوة. 

چرا که «پاره ای از سنك ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود» و إن من 
هت لما یتفر منه الأنهان. 

یا لااقل بعضی از آنها شکاف می خورد و قطرات آب از آن تراوش می نماید» (مَ إن 


٠:‏ لما کک و و ند الما 
منها لما یشفق فیخرح منة الماء). 


و كاه «ياره ای از آنها (از فراز كوه) از خوف خدا فرو می افتد» و إن منها لما تقبط 


من خشيّة مه خَشية الله» 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد اول 


اما دل های شما از اين سنگ ها نیز سخت تر است» نه چشمه عواطف و علمی از آن 
می جوشد نه قطرات محبتی از آن تراوش می کند. و نه هرگز از حوف خدا می طید. 

و در آخرين جمله می فرماید: «خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست» و ما اللّهُ 
و این تهدیدی است سربسته برای اين جمعیت بنی اسرائیل و تمام کسانی که خط آنها 


را ادامه می دهند. 


نکته ها: 


١‏ - پرسش های فراوان و بيجا 

بدون شک «سوال» کلید حل مشکلات و بر طرف ساختن جهل و نادانی است. اما مانند 
هر چیز اگر از حد و معیار خود تجاوز کند. و يا بی مورد انجام گیرد. دلیل انحراف و 
موجب زیان است» همان گونه که نمونه اش را در اين داستان مشاهده کردیم. 

بنى اسرائیل مأمور بودند گاوی را ذبح کنند. بدون شک اگر قید و شرط خاصی 
می داشت تأخير بیان از وقت حاجت ممکن نبود. و خداوند حکیم در همان لحظه که 
به آنها امر کرد بیان می فرمود بنابراین وظیفه آنها در اين زمینه قید و شرطی نداشته» و 
لذا «یقره» به صورت «نکره» ذکر شده است. 

ولی آنها بی اعتنا به اين اصل مسلم. شروع به سژالات گوناگون کردند. شاید برای اين 
که می خواستند حقیقت. لوث گردد و قاتل معلوم نشود و اين اختلاف همچنان ميان 
بنی اسرائیل ادامه ابد حمله «فْذبخوها و ما کاذُوا فر نیز اشازه:به همین معت 


استء می گوید: آنها گاو را ذبح کردند ولی نمی خواستند اين 
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۳۹۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


كار انجام كيرد!. 

از ذيل آيه ۷۲ همین داستان نيز استفاده می شود كه: لااقل گروهی از آنها قاتل را 
می شناختند. و از اصل جريان مطلع بودند» و شايد اين قتل طبق توطئه قبلى ميان آنها 
صورت گرفته بود. اما كتمان می کردند: زيرا در ذيل همین آيه می خوانيم: و الله 
شُخرج ما کنتم تكتكون: وخلازند. انهه را ها يهان" من وارد أشكان ی ہے ما 
می سازد). 

از اين گذشته افراد لجوج و خود خواه غالباً پر حرف و پر سوالند. و در برابر هر جيزء 
بهانه جوئی می کنند. 

قرائن نشان می دهد: اصولاً آنها نه معرفت كافك نسبت به خداوند داشتند و ثه نسبت 
به موقعیت موسی(علیه السلا لذا بعد از همه اين .سوال ها گفتند: الان جشت بالحق: 
«حالا حق را بیان کردی»! گوئی هر جه قبل از آن بوده باطل بوده است!. 

به هر حال هر قدر آنها سؤال کردند خداوند هم تکلیف آنها را سخت تر کرد: چرا که 
چنین افرادی. مستحق چنان مجازاتی هستند. لذا در روایات می خوانيم در هر مورد 
خداوند سکوت کرده. پرسش و سؤال نکنید كه حکمتی داشته و لذا در روایتی از امام 
على بن موسی الرضا(علهما اسلام» چنین آمده: اگر آنها در همان آغاز» هر ماده گاوی 
انتخاب کرده و سر بریده بودند کافی بود. و لکن شدّذوا فشدد الله عَلَيْهِم: «آنها 


سختكيرى كردندء خداوند هم بر آنها سخت گرفت»." 


- «وسائل الشیعه» جلد 7؟. صفحه ۱۷۵ حديث ۱۳۳۵۳۱ و جلد ۱۵ صفحه ۲۶۰ حديث ۲۰۴۵۲ (جاب آل البيت)‎ ١ 
.۱۰۵ «بحار الانوار». جلد ۲. صفحه ۰۲۶۰ حدیث ۱۴ - «نهج البلاغه». كلمات قصار. شماره‎ 
۱۳ تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحه ۴۶ حديث ۵۷ (جايخانه علمیه) - «بحار الانوار» جلد‎ - ۲ 


صفحه ۲۶۲ حديث ۲و صفحات ۲۶۵ و ۲۶۶ 
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۳ این همه اوصاف برای جه بود؟ 

همان گونه که كفتيم تکلیف بنی اسرائیل در آغاز. مطلق و بی قید و شرط بود اما 
سختگیری و سرپیچی آنها از انجام وظیفه حکم آنها را دگرگون ساخت و سخت تر 
كن 

با ايخ حال» اوصاف و قیودی كه يعدا براق اين گاو ذكر شده ممکن است اشاره به یک 
حقیقت اجتماعی در زندگی انسان ها بوده باشد: 

قرآن گویا می خواهد اين نکته را بیان کند گاوی که بايد نقش احیاء کننده داشته باشد. 
«ذلول» یعنی تسلیم بدون قید و شرط و باربر و اسير و زیر دست نباشد» همچنین نباید 
رنگ های مختلف در اندام آن به چشم بخورد بلکه بايد یکرنگ و خالص باشد. 

به طریق اولی کسانی هم که در نقش رهبری و احیاء كردن اجتماع ظاهر می شوند و 
می خواهند قلب ها و افکار مرده را احیاء کنند. بايد رام دیگران نگردند. مال و ثروت؛ 
فقر و غنی» قدرت و نیروی زورمندان, در هدف آنها اثر نگذارد» کسی جز خدا در دل 
آنها جای نداشته باشد. تنها تسلیم حق و پایبند دين باشند. هیچ گونه رنگی در 
وجودشان جز رنگ خدائی يافت نشود. و اين افراد هستند که می توانند بدون اضطراب 
و تشویش به کارهای مردم رسیدگی کرده مشکلات را حل نموده. و آنها را احیاء کنند. 
ولی دلی كه متمایل به دنيا و رام دنیا است. و اين رنگ وی را معیوب ساخته» چنین 
کسی نمی تواند با اين عيب و نقصی که در خود دارد قلوب مرده را زنده سازد و نقش 
احياء کننده داشته باشد. 


۱ اين داستان نشان می دهد هم نسخ حکم قبل از عمل بر طبق مصالحی جايز است و هم در آئين موسی نسخ وجود داشته, و 


نيز نشان می دهد که گاهی تکلیفشان جنبه کیفر و مجازات دارد. اينها مباحثی است که در جای خود مطرح شده است. 
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۳ -انگیزه قتل جه بود؟ 

آن چنان که از تواریخ و تفاسیر استفاده شده. انگیزه قتل در ماجرای بنی اسرائیل را مال 
و یا ازدواج دانسته اند. 

بعضی از مفسران معتقدند: یکی از ثروتمندان بنی اسرائیل که ثروتی فراوان داشت و 
وارئی جز پسر عموی خويش نداشت. عمر طولانی کرد. پسر عمو هر جه انتظار کشید 
عموی پیرش از دنیا برود و اموال او را از طریق ارث تصاحب کند. ممکن نشد. لذا 
تصمیم كرفت او را از پای در آورد. 

بالاخره. پنهانی او را کشت و جسدش را در ميان جاده افکند. سپس بنای ناله و فریاد را 
کات و د خر موسی نعلي و شکایت: ایرد که حرق مرا که انز 

بعضى ديكر از مفسران گفته اند: انگیزه قتل اين بوده است که قاتل عموى خویش» 
تقاضای ازدواج با دخترش را نمود به او پاسخ رد داده شد و دعر را با جوانی از پاکان 
و نیکان بنی اسرائیل همسر ساختند. پسر عموی شکست خورده دست به کشتن يدر 


۲ 


کنید! 
به هر حال. ممکن است در اين آيه اشاره به اين حقیقت نيز باشد که سرچشمه مفاسدء 


قتل ها و جنایات غالبا دو موضوع است: «ثروت» و «بی بند و باری های حنسی». 


4 -نكات آموزنده اين داستان 


اين داستان عجيب» علاوه بر اين كه دليل بر قدرت بی يايان يروردكار بر 


۱- «بحار الانوار». جلد ۱۲ صفحه ۲۶۱ - «مجمع البیان» و دیگر تفاسیر ذیل آیه مورد بحت. 
۲ - روایاتی مشابه اين تفسیر. در «بحار الانوار» آمده است: «بحار الانوار» جلد ۸۱۳ صفحات ۲۵۹ و ۲۶۶ حدیث ۷ و 


صفحات ۰۲۶۷ ۲۶۸ و ۲۷۷ 
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همه جيز است» دليلى بر مسأله معاد نيز می باشدء و لذا در آيه ۷۳ خواندیم: «کذلک 
خی اللَهُ الْمَوْتى» كه اشاره به مسأله معاد است. «و پُریکم آياته» كه اشاره به قدرت و 
عظمت يروردكار مى باشد. 

از اين كذشته. نشان می دهد: اگر خداوند بر كروهى غضب می كند بی دليل نيست» 
بنی اسرائيل در تعبيراتى كه در اين داستان در برابر موسی«علیه السلام)داشتند. نهايت 
جسارت را نسبت به او و حتى خلاف ادب نسبت به ساحت قدس خداوند نمودند. 
در آغاز گفتند: آيا تو ما را مسخره می كنى؟ و به اين ترتيب پیامبر بزرگ خدا را متهم 
به سخریه نمودند. 

در چند مورد می گویند: از خدایت بخواه... مگر خدای موسی با خدای آنها فرق 
الک با ایرد که ری خر ا کن رود یه شا در من دهان 

در يك مورد می گویند: اگر پاسخ اين سؤال را بگوئی ما هدایت می شویم كه مفهومش 
أن است که بیان قاصر تو موجب گمراهی است و در پایان کار می گویند: حالا حق را 
آوردی! 

اين تعبیرات همه دلیل بر جهلء نادانی. خود خواهی و لجاجت آنها می باشد. 

از این گذشته. اين داستان به ما درس می دهد که سخت كير نباشیم تا خدا بر ما سخت 
نگیرد. به علاوه انتخاب گاو برای کشتن شاید برای اين بوده که بقایای فکر 


گوساله پرستی و بت پرستی را از مغز آنها بیرون براند. 


مفسران در اینجا یادآور می شوند اين گاو در آن محيط منحصر به فرد بوده است و بنی 


اسرائيل آن را به قیمت بسیار گزافی خریدند. 
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می گویند: صاحب اين گاو مرد نيكوكارى بود و نسبت به يدر خويش احترام فراوان 
قائل می شدء در یکی از روزها كه يدرش در خواب بود معامله پر سودى برای او پیش 
آمد. ولى او به خاطر اين كه پدرش ناراحت نشود. حاضر نشد وى را بيدار سازد و كليد 
صندوق را از او بگیرد. در نتيجه از معامله صرف نظر كرد. 

و به قول بعضى از مفسران فروشنده حاضر مى شود آن جنس را به هفتاد هزار بفروشد 
به اين شرط كه نقد بپردازد. و پرداختن يول نقد منوط به اين بوده است که يدر را بيدار 
كند و كليد صندوق ها را از او بگیرد» ولى جوان مزبور حاضر می گردد كه به هشتاد 
هزار بخرد ولى يول را يس از بيدارى يدر بيردازد! بالاخره معامله انجام نشد. 

خداوند به جبران این گذشت جوان, معامله پرسود بالا را برای او فراهم می سازد. 
بعضی از مفسران نيز می گویند: يدر يس از بیدار شدن از ماجرا آگاه می شود و گاو 
مزبور را به پاداش اين عمل به پسر خود می بخشد که سر انجام آن سود فراوان را برای 
او به بار می آورد.! 

پیامبر در اين مورد می فرمايد: 


روا ای ابر ما لغ بأهله: «نيكى را بنگرید كه با نيكو كار جه می كند»؟!؟ 


۳ به بعد (دار المعرفة بيروت)  «بحار الانوار». جلد‎ ١١١ صفحه‎ .١ تفسير «ابن كثير». جلد‎ ١ 

صفحات ۲۶۰ ۲۶۳ و ۲۶۵. 

۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۸۸ - «بحار الانوار» جلد ۱۳ صفحه ۲۶۳ - تفسیر «عیاشی» جلد ۱. صفحد ۴۶ 
(چاپخانه علمیه) - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - لازم به یادآوری است که جمله بالا در بسیاری از منابع از حضرت 
موسی(علیه السلام) نقل شده ولی در تفسیر «عیاشی» و «مجمع البیان» از ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) با ذکر «صلّی اللّه 
عليه و آله و سلم» نقل شده است. 
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و تر 
ثم يُحَرَقُونَهُ من بغد ما عَمَلُوهُ و هم يَعْلَمُونَ 

٠‏ و إذا وا این آمنوا قالوا آمنا و إذا خلا ب بَعْضهُمْ إلى به بغض قالوا 
أ تُحَدنُوتَهُمْ بما فَنَحَ الله کم لِيُحَاجُوكُمْ به عند ركم 
أ فلا تَعقلون 

۷ أ و لا يعون آنا الله یغلم ما سروت و ما يغلتو 

بر حمه: 


- آيا انتظار دارید به (آثين) شما ایمان بیاورند. با اين که عده ای از آنان» سخنان خدا را می شنيدند و د پس از 


ا r‏ 
۲ - و هنگامی كه مؤمنان را ملاقات کنند. می كويند: «ايمان آورده ايم.» ولى هنكامى كه با يكديكر خلوت 


می کنند. (بعضى به بعضى ديكر اعتراض كرده.) می كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند برای شما بیان کرد» به 
مسلمانان بازكو مى كنيد تا (روز رستاخيز) در پیشگاه خداء بر ضد شما به آن استدلال كنند؟! آيا نمی فهمید»؟! 


۷ - آيا اينها نمی دانند خداوند آنچه را پنهان می دارند يا آشکار می كنند می داند؟! 


بعضى از مفسران در شأن نزول دو آيه اخیر از امام باقر(عليه السلام) جنين نقل كرده اند: 
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«كروهى از يهود كه دشمنى با حق نداشتند هنكامى كه مسلمانان را ملاقات مى كردند از 
آنچه در تورات پیرامون صفات پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) آمده بود به آنها خبر 
می دادند. بزرگان يهود از اين امر آگاه شدندء آنها را از اين كار نهى كرده. گفتند: شما 
صفات محمّد(صلی اله عليه وآله» را كه در تورات آمده برای آنها بازگو نكنيد تا در پیشگاه 


۱ 


خدا دلیلی بر ضد شما نداشته باشند. آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت». 


هو 4 


دفسير : 
انتظار بيجا/ 


در اين آيات. چنان كه ملاحظه می كنيد قرآن. ماجراى بنى اسرائيل را رها کرد روى 
سخن را به مسلمانان نموده و نتيجه كيرى آموزنده ای می کند. می كويد: «شما چگونه 
انتظار داريد اين قوم به دستورات آئين شما ايمان بیاورند. با اين كه كروهى از آنان 
سخنان خدا را می شنيدند و يس از فهم و درک» أن را تحريف می کردند. در حالى كه 
علم و اطلاع داشتند)؟! (أ فَتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا کم و قَدْ كان فریق منهم يَسْمَعُونَ 
کلام الله ٿم ُحرفونهٌ من بَعْد ما عَمَلُوهُ و هم يَعْلَمُون). 

بنابراین» اگر می بينيد آنها تسليم بيانات زنده قرآن و اعجاز پیامپر اسلام (صلى الله عليه 
وآلهلمی شوند نگران نباشيدء اينها فرزندان همان کسانی هستند که به عنوان برگزیدگان 
قوم. همراه موسی(علیه ااسلام) به كوه طور رفتند. سخنان خدا را شنیدند. دستورهای او را 
درک کردند. اما به هنكام بازگشت. آن را تحریف نمودند. 

از جمله «و قد کان ریق منهم...» چنین استفاده می شود: همه آنها تحریف گر نبودند 


بلکه اين تنها کار گروهی بوده که شاید اکثریت را تشکیل 


۱- «مجمع البيان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۶۵ و ۱۸۰ حدیث ۷. 
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مى دادند. 

در كتاب «اسباب النزول» آمده است: گروهی از يهود هنكامى كه از طور باز گشتند. به 
مردم كفتند: «ما شنيديم كه خداوند به موسی(علبه السلام) دستور داد فرمان هاى مرا تا آنجا 
كه می توانيد انجام دهید. و آنجا كه نمی توانيد ترک کنید»! و اين نخستين تحريف بود. 
به هر حال. در ابتداى ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) انتظار می رفت قوم يهود پیش 
از ديكران به نداى اسلام لبیک كويند جرا كه آنها اهل كتاب بودند (بخلاف مشركان) به 
علاوه» صفات پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را نيز در كتاب هاى خود خوانده بودند ولى 
قرآن مى كويد: با سابقه بدى كه آنها دارند انتظار شما مورد ندارد: چرا که گاهی صفات 
و روحيات انحرافى یک جمعیت» سبب می شود با تمام نزديكى به حق از آن دور 


گردند. 


آيه بعد. پرده از روى حقيقت تلخ دیگری بيرامون اين جمعيت حيله گر و منافق بر 
می دارد. می كويد: «ياكدلان آنهاء هنكامى كه مؤمنان را ملاقات می كنند اظهار ايمان 
فى مایت الو ضقانت بان عدون فاق اند است شير من حه زو آذا ا 
الذين آمَنُوا قالوا آمَنًا/. 

«اما در ينهانى و خلوت. جمعى از آنها می كويند: چرا مطالبى را كه خداوند در تورات 
برای شما بیان كرده به مسلمانان می گونید»؟ (وَ إذا خلا بَعْضَهُمْ إلى بَعْض قالوا أ 
تحَدئونهقم بما فتح الله عَلَيْكُم. 

«تا در قيامت در پیشگاه خدا بر ضد شما به أن استدلال کنند. آیا نمی فهميد)؟ 
لیحاجُوکم به عند ربكم أ فلا تفقلون» 


اين احتمال. در تفسير أيه نيز وجود دارد كه آغاز آيه از منافقان يهود سخن 
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می كويد كه در حضور مسلمانان دم از ايمان می زدند» و در غياب انكار می كردند و 
حتى ياكدلان يهود را نيز مورد سرزنش قرار مى دادند كه جرا اسرار كتب مقدس را در 
احتیار مسلمانان قرار داده اید؟ 

به هر حال» اين تأئيدى است بر آنچه در آيه قبل بود که شما از جمعیتی که چنین 
روحیاتی بر آنها حاکم است چندان انتظار ایمان نداشته باشید. 

جمله «فتح اللّهُ عَلَيكُم) ممکن است به معنی «حکم و فرمان الهی» باشد که در اختیار 
ئ امال قران داش نکن اس اقاره په كقوون درهای اسران الین ر هاش 
آینده مربوط به شریعت جدید به روی آنان باشد. 

قابل ترجه این که از این آبه يه خویی استفاده مین شود ايدان این كروه سافق دزيارة 
خدا آن قدر ضعیف بود که او را همچون انسان های عادی می پنداشتند و تصور 


می کردند اگر حقیقتی را از مسلمانان کتمان کنند از خدا نيز مکتوم خواهد ماند! 


لذا آيه بعد با صراحت فى گوید: «آيا اینها نمی دانند که خداوند از اسرار درون و 


e 


برونشان آكاه است»؟ ( و لا يَعْلَمُون آن الله یلم ما يُسرون و ما يُغلنون. 
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۳۷۰ 
» و مهم أُمْبُونَ لابَعلَمُونَ الکتاب الا آمانی و ان شم الا نون 


و وه وم 


۰ ويل لّذين ییون الکتاب بأئْديهم ثم يَقُولُونَ هذا من عند الله 


لیشتروا به اقلا قول له مما کتبت أيديهم و ويل له مما 


۸ - و پاره ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند: و تنها به 
پندارهایشان دل بسته اند. 

ا يس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند» سپس می گویند: «این» از طرف خداست». تا آن 
را به بهای کمی بفروشند. يس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند: و وای بر آنان از آنچه از اين راه به 


دست می آورند! 


شان نؤول: 


جمعى از دانشمندان بهود. اوصافى را كه برای پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) در «تورات» 
آمده بود تغيير دادند و اين تغيير به خاطر حفظ موقعيت خود و منافعى بود كه همه سال 
از ناحيه عوام به آنها مى رسيد. 

هنگامی که پیامبر اسللام(صلی الله عليه وآله) مبعوت شد و اوصاف او را با آنچه در «تورات» 
آمده بود مطابق دیدند. ترسیدند در صورت روشن شدن اين واقعیت منافع آنها در خطر 


قرار گیرد. لذا به جای اوصاف واقعی مذکور در تورات صفاتی بر ضد آن نوشتند. 
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۳۷۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


عوام يهود كه تا آن زمان كم و بيش صفات واقعى او را شنيده بودند. از علماى خود 


آنها آيات تحريف شده «تورات» را بر آنها مى خواندند تا به اين وسيله قانع شوند.' 


و 4 


بفسير : 

نقشه هاى يهود برای استثمار عوام/ 

در تعقيب آيات گذشته پیرامون خلافكارى هاى يهود. آيات مورد بحث. جمعيت آنها 
را به دو گروه مشخص تقسيم می كند: «عوام» و «دانشمندان حيله گر» (البته اقليتى از 
دانشمندان آنها بودند كه ايمان آوردند. حق را يذيرا شدند و به صفوف مسلمانان 
پیوستند). 

می گوید: «گروهی از آنها افرادی هستند که از دانش بهره ای ندارند. و از کتاب خدا 
جو سک عقت ال نو AR‏ دای ننه سا نان دل بسته اند» و متهم 
ییون لايفلترة الکتاب الا اماي و ان هم إلا رة 

«أمْیّون» جمع «امی» در اینجا به معنی «درس نخوانده» است. یعنی به همان حالتی که 
از مادر متولد شده باقی مانده و مکتب و استادی را ندیده است» و پا به خاطر اين که 
جمعی از مادران روی علاقه های جاهلانه فرزندان خود را از خود جدا نمی کردند و 


احازه نمی دادند به مكتب توا 


١‏ این شأن نزول را به طور اجمال در تفسیر «مجمع البیان» ذیل آيه مورد بحث. و به طور تفصیل در آیات مناسب دیگر 
آمده است - «بحار الانوار» جلد ۲. صفحه ۸۶ حدیث ۱۲. 


۲ -پیرامون معنی «امّى» به طور مشروح تر در جلد ششم, (صفحه ۳۹۶ ذیل آیه ۱۵۷ سوره «اعراف» بحث شده است. 
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هون 


تفسير نمونه جلد اول 


«آمانی» جمع (امنیة» به معنى از است» و در اينجا ممكن است اشاره به يندارها و 
امتیازات موهومی باشد که بهود برای خود قائل بودند. از جمله می گفتند: «ما فرزندان 
خدا و دوستان خاص او هستیم» (نخن أَبْناءٌ الله و أَحبَائه». و يا اين که می گفتند: 
«هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید»" که در آیات بعد به اين گفتار 
يهود بر می خوريم. 

اين احتمال نيز وجود دارد که منظور از «آمانی» آيات تحريف شده باشد كه دانشمندان 
يهود در اختيار عوام می گذاشتند. و جمله «لايَعْلَمُونَ الكتاب الا أمانى» با اين معنى 
سازكارتر می باشد. 

به هر سال پاناق اين آنه (ان كب الا تون وليل بر آن است که پروی از ظن و كمان 
در اساس و اصول دين و شناخت مكتب وحى كارى است نادرست و در خور سرزنش» 


وهر كس بايد در اين قسمت از روى تحقيق كافى كام بردارد. 


دسته ای ديكر دانشمندان آنها بودند که حقايق را به سود خود تحريف مى كردند چنان 
كه قرآن می فرماید: «واى بر آنها كه مطالب را به دست خود می نویسند» و بعد 
می كويند: اينها از سوى خدا است» قَوَئْل للّذين يكتبُون الكتاب بِأَئِدِيِهم ثم 
ران مت ارت 

و هدفشان ابن است با این کار به دست آورنده لیشتروا به لما قليلة: 
و ين با اين كان» بهاق ١‏ وردد) ی 7 


«واى بر آنها از آنچه با دست خود می نویسند» «قوَيْل لھم مما كتبت آیُدیهم. 


۱-مائده أيه ۱۸. 


۲ -بقره, ۸۰ - آل عمران, ۲۴. 
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۳۷۳۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


«و وای بر آنها از آنجه با اين خيانت ها به دست می آورند» و ول هم مما 
كبر 

از جمله هاى اخير اين آیه. به خوبى استفاده می شود كه آنها هم وسيله نامقدسى 
داشتند. و هم نتيجه نادرستى می گرفتند. 

بعضى از مفسران در ذيل آيه مورد بحث حديثى از امام صادق(عله السلام» نقل كرده اند 
كه داراى نكات قابل ملاحظه ای است. حديث جنين است: 

«مردى به امام صادق(علیه السلا عرض كرد با اين كه عوام يهود اطلاعى از كتاب آسمانی 
خود جز از طريق علمايشان نداشتند. چگونه خداوند آنها را نسبت به تقليد از علماء و 
پذیرش از آنان مذمت می كند؟! (اشاره به آيات مورد بحث است) آيا عوام يهود با عوام 
ما كه از علماى خود تقليد می كنند تفاوت دارند؟... 

امام فرمود: بين عوام ما و عوام يهود از یک جهت فرق و از يكجهت مساوات است. از 
آن جهت كه مساوى هستند خداوند عوام ما را نيز مذمت كرده همان كونه كه عوام يهود 
را نکوهش فرموده. 

اما از آن جهت که با هم تفاوت دارند اين است که عوام يهود از وضع علمای خود آگاه 
بودند. می دانستند آنها صريحاً دروغ می گویند. حرام و رشوه می خورند و احکام خدا 
را تغییر می دهند. آنها با فطرت خود اين حقيقت را دريافته بودند که چنین اشخاصی 
فاسقند و جایز نیست سخنان آنها را درباره خدا و احکام او بپذیرند. و سزاوار نیست 
شهادت آنها را درباره پیامبران قبول کنند. به اين دلیل. خداوند آنها را نکوهش کرده 
است (ولی عوام ما پیرو چنین علمائی نیستند). 

و اگر عوام ما از علمای خود فسق آشکار و تعصب شدید و حرص بر دنیا و اموال 


حرام ببینند هر كس از آنها پیروی کند مثل يهود است که خداوند آنان را به 
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VE 


تفسير نمونه جلد اول 


خاطر پیروی از علماى فاسق نکوهش كرده است. قَأْمَا من كان من الْفَمَّهاءِ صائناً 
لنَفْسه حافظاً لدينه. مُخالفاً على هواه مُطيعاً لافر مولاه فَللْعَوامٌ أن يُقَلَدُوَه: 

«اما دانشمندانی که پاکی روح خود را حفظ کنند» و دين خود را نگه دارند. مخالف 
هوی و هوس و مطيع فرمان مولای خويش باشند عوام مى توانند از آنها پیروی 
كنند...).' 

روشن است اين حديث اشاره به تقليد تعبدى در احكام نمی کند. بلكه منظور ييروى 
كردن از راهنمائى دانشمندان براى به دست آوردن علم و يقين در اصول دين است: 
زيرا حديث در مورد شناخت بيامبر سخن مى كويد كه مسلماً از اصول دين مى باشد و 


تقليد تعبدى در آن جايز نيست. 


٠۰ (جلد ۰۲۷ صفحه ۰۱۳۱ حديث ۳۳۴۰۱ جاب آل البيت). كتاب القضاء. باب‎ ٩۴ «وسائل الشيعه». جلد ۱۸ صفحه‎ ١ 


باب عدم جواز تقلید غير معصوم - تفسیر «صافی». ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۸۷. 
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۳۷۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


٠‏ و قالوا لن مستا النْارُ إلا با ما مغدودة فل أَنّحَ تم : عند الله عَهْداً 
لن يُخلف الله عَهّده أَم تَقُولُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ 

۸ لی من كسب سنه و أحاطت به خطینتة فأولنک أصنحاب الثار 
هم فيها خالون 

و الذین آمَنُوا و عَمِلُوا الصنالحات أولئى أصحاب الْجِنَّدْ هم فیها 
خالاون 


تر حمه: 


۰ 


۰- و گفتند: «هرگز آتش دوزخ» جز چند روزىء به ما نخواهد رسید». بگو: «آيا پیمانی از خدا گرفته اید؟! - و 
خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی‌ورزد - يا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید»؟! 

- آری» کسانی که مرتکب گناه شوند. و آثار گناه. سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل آتشند: و جاودانه 
در آن خواهند بود. 


۲ -و آنها که ایمان آورده. و کارهای شایسته انجام داده اند آنان اهل بهشتند: و هميشه در آن خواهند ماند. 


هو 4 


دفسير : 
بلندپروازی و ادعاهاى تو خالی/ 
قرآن در اينجا به يكى از كفته هاى بى اساس يهود كه آنان را به خود مغرور ساخته و 


رقم تس از العرافات آنها شله انان کرو و به آن,پاسخ 
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۳۷٦ 
می گوید:‎ 
می فرمايد: «آنها گفتند: هرگز آتش دوزخ» جز چند روزی به ما نخواهد رسيد» و قالوا‎ 


«بكو آيا پیمانی نزد خدا بسته ايد كه هركز خداوند از پیمانش تخلف نخواهد كرد؟ يا 
ل ا عي ا ا تس عَيْداً 
فن بُخلف الله عَهْدة أم تَفُولُونَ عَلَى اللّه ما لا تَعْلَمُونَ). 

اعتقاد به برترى تژادی ملت يهود و اين كه آنها تافته ای جذا بافته اند و گنهکارانشان 
فقط چند روزی کیفر و مجازات می بینند. سپس بهشت الهی برای ابد در اختیار آنان 
است. یکی از دلائل روشن خود خواهی و خود پرستی اين جمعیت است. 

اين امتيازطلبى با هیچ منطقی سازگار نیست: زيرا هیچ گونه تفاوتی در ميان انسان ها از 
نظر کیفر و پاداش اعمال در پیش پیشگاه خدا وجود ندارد. 

مگر يهود جه کرده بودند که می بایست تبصره ای به سود آنها بر قانون کلی مجازات 
زده شود؟! 

آيه فوق با یک بیان منطقی» اين پندار غلط را ابطال می کند و می گوید: اين گفتار شما 
از دو حال خارج نیست: يا بايد عهد و پیمان خاصى از خدا در اين زمینه گرفته باشید - 


که نگرفته ايد و يا دروغ و تهمت به خدا می بنديد! 


آيه بعد. یک قانون کلی و عمومی را که از هر نظر منطقی است بیان می کند می گوید: 
«آری کسانی که تحصیل گناه کنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل 
ورات و هسه در آذ خواسل وا کی عن کست سین و حاطت به خَطَيئَتَهُ 


0 


أو لنک أصنحاب الثار هم فيها خالدون. 
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این يك قانون كلى درباره كنهكاران از هر قوم و ملت و گروه و جماعت است. 


و اما در مورد مؤمنان يرهيزكارء نیز یک قانون كلى و همكانى وجود دارد که آيه بعد 
بيانكر آن است. می فرمايد: «كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند آنها 
اصحاب بهشتند و جاودانه در آن خواهند بوده و الذين آمُوا و عملوا الصالحات 


أو لنک أصحاب الْجَنَّهُ هم فیها خالدون» 


نكته ها: 

| كسب «سیَةٌ» 

«كسب» و «اکتساب» به معنى تحصيل كردن چیزی از روى اراده و اختيار است. 
بنابراين جمله «ټلی مَن کب سنه اشاره به كسانى است كه با علم و اختیار مرتکب 
گناهان می شوند. و تعبير «کسب» شايد از اين نظر باشد كه: گنهکار در يك محاسبه 


كوته بينانه» انجام گناه را به سود خويش و ترک آن را به زيان خود می پندارد. اينها 
همان كسانى هستند كه در چند آيه بعد به آنها اشاره كرده می گوید: آنها آخرت را به 


زندگی دنيا فروخته اند لذا تخفيفى در مجازاتشان نيست. 


«خطيئه» در بسيارى از موارد. به معنى گناهانی است که از روى عمد تحقق نيافته, ولى 


در آنه ورف بح به معن گناه کیره و يا آثان گناد است كه بر کلت 


۱- تفسیر «کبیر فخر رازی» ذيل آیه. 


؟ ‏ تفسير «المیزان» ذيل أن 
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۳۷۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


و جان انسان می نشیند. 

به هر حال مفهوم احاطه گناه» اين است که: انسان آن قدر در گناهان فرو رود که زندانی 
برای خود بسازد زندانی که منافذ آن بسته باشد. 

توضیح اين که: گناهان کوچک و بزرگ در آغاز. یک «عمل» است. سپس تبدیل به 
«حالت» می شود و با ادامه و اصرار. شکل «ملکه» به خود می گیرد. و هنگامی که به 
اوج شدت خود برسد تمام وجود انسان را به رنگ گناه در می آورد و عين وجود 
انسان مى شود. 

در این هنگام. هیچ پند. موعظه و راهنمائی رهنمایان در وجود او اثر نخواهد کرد و در 
حقیقت با دست خود قلب ماهیت خويش کرده است. 

از یک نظر چنین کسانی به کرم هائی می مانند که اطراف خود پیله ای می تنند. پیله ای 
كه آنان را زندانى و سرانجام خفه مى كند و روشن است سرنوشتى جز خلود در آتش 
براى آنها نخواهد بود. 

و با توجه به آياتى كه می گوید: «خداوند تنها مشركان را نمی آمرزد و اما غير شركء 
قابل بخشش است» (إِنَ اللّهَ لايغفر أن يُشرك به و يَغْفْر ما ون ذلك لمن يَشاء).' 

و با توجه به اين كه در آیات مورد بحث که سخن از خلود در آتش می باشد. می توان 
نتيجه كرفت اين چنین گنهکاران سرانجام گوهر ایمان را از دست داده و مشرک و 


بی ایمان از دنیا می روند! 


۳ - نژاد پرستی بهود 


از ایات مورد بحث» استفاده مى شود: روح تبعیض نژادی يهود که امروز نیز 


۱-نساء ايه ۴۸ 
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۳۷۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


در دنيا سرچشمه بدبختی هاى فراوان شده از آن زمان در يهود بوده است. و امتیازات 
موهومی برای نژاد بنی اسرائيل قائل بوده اند و متأسفانه بعد از گذشتن هزاران سال: 
هنوز هم آن روحیه بر آنها حاکم است. و در واقع منشأ پیدايش کشور غاصب 
«اسرائیل» نیز همین روح نژادپرستی است. 

آنها نه فقط در اين دنیا برای خود برتری قائل هستند. که معتقدند: اين امتیاز نؤادى در 
آخرت نيز به کمک آنها می شتابد و گنهکارانشان بر خلاف افراد دیگر تنها مجازات 
کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. و همین پندارهای غلط آنها را آلوده انواع جنایات 


بدبختى ها و سیه روزی ها کرده است! ۱ 


۱- در ذیل آیه ۱۲۳ سوره «نساء» نيز بحثی تحت عنوان امتیازات دروغی در اين زمینه آورده ايم (تفسیر نمونه. جلد ۴» صفحه 


۰ به بعد). 
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۳۸۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


ماع مه 


۳ و إِذْ آخذنا میثاق بَنى إشرائيل لاتغبدون الا الله و بالوالدين 
إخساناً و ذى ابی و ینمی و المَساكين و قولوا للناس خشنا 
و أقيمُوا الصّلاة و آتوا الرّكاة نم ولي ؛ إلا قليلاً منکم و نتم 
مُغرضون 

۸ و آخذنا میثاقکم لاتسْفکون دما کم و لاتخرجون أنْفْسَكُمْ من 
دیارکم تم آفررتم و آنتم تشهدون 

تم نتم هؤلاء تفتلون أَنْفْسَكُمْ و تخرجون فریقاً منکم من دیارهم 
تظاهرون لیّهم بالائم و الْعْدوان و إن انوكم آساری 
تفاذوهم و هو مُحَرَمْ علَيِكُم اخراجهم م أ فتزمنون ببَغض الكتاب و 
تَكْفْرُونَ ببغض قما جزاء من یل ذلك منکم الا خزئ فى الْحياة 
الدّنيا و يوم الْقيامة يُرَدُونَ إلى آشد الْعَذاب و ما الله بغافل عَم 
تَعْمَلُونَ 

۸ آولنک الّذین اشتروا الْحَياةً ادنيا بالآخرة لا َخّف عنهم الْعَذابة 


م ەو 


لا هم يُنصَرونَ 


تر حمه: 


۰ 


۳- و (به ياد آورید) زمانی را كه از بنی اسرائیل پیمان گرفتيم كه جز خداوند یگانه را پرستش نکنید: و به يدر 


و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید: و به مردم 
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۳۸۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


نیک بكوئيد: و نماز را بر پا داريد: و زكات بدهيد. سپس (با اين كه پیمان بسته بوديد) همه شما جز عله 
كمى - سرپیچی كرديد: (و از وفاى به پیمان خود) روى گردان شديد. 

۶ - و هنكامى را كه از شما پیمان كرفتيم كه خون هم را نریزید: و يكديكر را از سرزمين خود. بيرون نكنيد. 
سپس شما اقرار كرديد: و (بر اين پیمان) گواه بوديد. 

۵ - اما اين شما هستيد که يكديكر را می كشيد و جمعی از خودتان را از سرزمينشان بيرون می كنيد: و در اين 
گناه و تجاوزء به يكديكر کمک می نمائید: (و اينها همه نقض پیمانی است كه با خدا بسته ايد) در حالى كه اگر 
بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آیند. فديه می دهيد و آنان را آزاد می سازيد! با اين كه بيرون ساختن 
آنان بر شما حرام بود. آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان می آورید. و به بعضى كافر می شويد؟! 
برای کسی از شما كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى) را انجام دهد. جز رسوائى در اين جهان. 
جيزى نخواهد بود. و روز رستاخيز به شديدترين عذاب ها گرفتار می شوند. و خداوند از آنچه انجام می دهيد 
غافل نيست. 

7 اينها همان کسانند كه آخرت را به زندكى دنيا فروخته اند: از اين رو عذاب آنها تخفيف داده نمی شود: و 


كسى آنها را يارى نخواهد كرد. 


تعسير: 

بيمان شکنان! 

در آیات گذشته (آیات ۶۰ و ۳ نامی از پیمان بنی اسرائیل به میات امد ولی به 
تفصیل ذکر نشد, در آیات مورد بحث. خداوند موادی از اين پیمان را یادآور شده 
است» بیشتر ابن مواد ديا همه آنها ال اموری است که می بایست أن را جزء اصول و 
قوانين ثابت ادیان الهی دانست: چرا که در همه ادیان آسمانی اين پیمان ها و دستورات 


به نحوی وجود دارد. 
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۳۸۲ 


تفسير نمونه جلد اول 


فو این آباته كران مخت هرد وا شدیدا موره سوركن قران می دهد که حرا اين 
پیمان ها را شکستند؟ و آنها را در برابر این نقض مان په رسوائی در ايخ جهان و کیفر 
شدید در آن جهان تهدید می کند. 

در این پیمان که بنی اسرائیل خود شاهد آن بودند و به آن اقرار کردند اين مطالب آمده 
است: 

۱ - توحيد و پرستش خداوند یگانه چنان که نخستین آیه می گوید: «به ياد آورید 
زمانی را كه از بنی اسرائیل پیمان كرفتيم جز اللّه (خداوند یگانه) را پرستش نکنید» و در 
برابر هیچ بتی سر تعظیم فرود نیاورید «و إِذْ أخذنا میثاق بَنى اسرائیل لاتعَبَدَون الا 
اللّه. 

۲ -«و نسبت به يدر و مادر نيكى کنید» (و بالوالدين إحساناً. 

۳ - «و نسبت به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان نيز به نيكى رفتار نمائيد» و ذى 
الْقُربى و اليّتامى و الْمَساكين». 

5 - «و با سخنان نيكو با مردم سخن گوئید» و فُولوا للناس خا 

۵ -«نماز را بر پا داريد» (و در همه حال به خدا توجه داشته باشيد) و أقِيمُوا الصّلاة). 
۹ کات و صق موان را ادام نيدانو ای روا مارد و انوا از کا 

«اما شما - جز گروه اندكى - سرپیچی کردید. و از وفاى به پیمان خود. روى گردان 


2 
۰ 


۳ و 74 2 80 عه و‎ ES 
شدید) (نم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم مُعرضون).‎ 


۷ - و به ياد آورید: «هنگامی كه از شما ييمان كرفتيم خون يكديكر را نریزید) و اد 


آخذنا میناقکم لاتنفکون دماءكم. 
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YAY 


تفسير نمونه جلد اول 


اح وكيك وا عبان ها gE‏ شوه زوه BOS‏ لاتخرجون آنفسکم 
من دياركم. 

٩‏ - چنان جه کسی در ضمن جنگ از شما اسیر شد. همه برای آزادی او کمک كنيدء 
قد ده و یرادماد نی ناه اد ان از جم ذل إن اتو کم أسارى 
تفاوڅم» که بعداً خواهد آمد استفاده می شود). 

شما به همه اين مواد اقرار کردید و بر اين پیمان گواه بودید (كم أفررتم و نتم 


تشهداون». 


ولى .كما بسياوق ان مراد انق :ماق الفى را زیر با كدان وشا عمانيا مش که 
يكديكر را به قتل می رسانيد و جمعى از خود را از سرزمينشان آواره می کنید» ١م‏ 


م۶ ° 
.4 


نتم هؤلاء تفتلون أفسکم و تخرجون قريقاً منم من ديارهم. 


الْعْدْوان). 

اينها همه بر ضد پیمانی بود كه با خدا بسته بودید. درست است كه شما به بعضى از 
دستورات تورات عمل مى كنيد يعنى: «هنكامى كه بعضى از آنها به صورت اسيران نزد 
شما بيايند فديه می دهيد و آنها را آزاد می سازید (و إن يأو کم أسارى تفاوهم. 
اما جرا در بيرون ساختن آنها از خانه و كاشانه شان كه حرام است اقدام می كنيد لذا 
می فرمايد: اين فديه و آزادی درست «ما بيرون ساختن آنها از خانه و كاشانه شان از 
آغاز بر شما حرام بودا (وَ هو مُحَرَمْ عَلَيْكُمْ إخراجهم. 

شما در دادن فدا و آزاد ساختن اسيران به حكم تورات و پیمان الهى استناد می کنید. اما 


در بقيه اعتنا نمی كنيد «آيا به بعضى از دستورات كتاب الهى ايمان 
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TAS 
می آوريد و نسبت به بعضى كافر می شويد)؟! ( فتؤمنون ببَْض الكتاب و تكفرون‎ 


هه 


يبع ص ). 


ارپپ ۱ اذهحغ«جزای کسی از شما كه جنين تبعيضى را در مورد احكام الهى روا دارد 
جيزى جز رسوائى در زندكى اين دنيا نخواهد بودا (قّما جَزاء من يِفَل ذلك منكم 
إل خرّئ فى الْحياة الدنيا»' 


۳ 0 


«و در روز رستاخيز به اشد عذاب گرفتار می شوند» و یوم الْقيامة يَرَدُونَ إلى آشد 


4 
2 


NE 


الْعَذاب). 
دو خداوند از اعمال شما غافل نيست» و ما اللّهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ). 
و همه آن را دقيقاً احصاء كرده و بر طبق ان شما را در دادگاه عدل خود محاكمه 


فى وه 


آخرین آيه مورد بحث در حقیقت انگیزه اصلی اين اعمال ضد و نقیض را بیان کرده 
می گوید: «آنها کسانی هستند که زندگی دنیا را به قيمت از دست دادن آخرت 
خریداری کردند» (أولئك الّذین اشتروا الْحَياةً اللنيا بالآخرة). 

و به همین دلیل «عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد» 


8 


لا خف علهم العذابة و لا هم بصن 


نكته ها: 
| - بیان تاریخ ی آيات 


به طورى كه بسیاری از مفسران نقل كرده اند طايفه «بنى قريظه) و 


١‏ «ما» در جمله «ما جزاء...» ممكن است «نافيه» باشد و نيز ممكن است استفهام انكارى و نتيجه ان تفاوتى ندارد. 
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TAo 


تفسير نمونه جلد اول 


«بنى نضیر» كه هر دو از طوائف يهود بودند" و با هم قرابت نزديك داشتند به خاطر 
منافع دنيا با يكديكر به مخالفت برخاستند. «بنى نضير» به طايفه «خزرج» كه از مشركان 
«مدینه» بود ييوستند و «بنى قریظه» به طايفه «اوس» و در جنگ هائى كه ميان آن دو 
قبيله روى می داد. هر يك از اينها طايفه هم پیمان خود را کمک می کرد و از طايفه 
دیگر می کشت. اما هنگامی که آتش جنگ فرو می نشست. همه يهود جمع می شدندء 
دست به دست هم می دادند تا از طریق پرداختن فديهء اسیران خود را آزاد کنند» و در 
اين عمل استناد به حکم و قانون تورات می کردند در حالی که ولا «اوس) و «خزرج» 
هر دو مشرک بودند و کمک به آنها جايز نبود و ثانیاً» همان قانونى كه دستور فدا را داده 
بود» دستور خودداری از قتل را نيز صادر كرده بود." 


و يهود - همانند اقوام لجوج و نادان ديكر از اين اعمال ضد و نقيض فراوان داشتند. 


١‏ - تبعيض در احكام خدا و الگیزه آن 

كفتيم: قرآن مجید. يهود را در برابر اعمال ضد و نقيض و تبعيضشان در ميان احكام 
خدا شديداً مورد سرزنش قرار داده و به اشد مجازات تهديد می کند. به خصوص اين 
كه آنها احكام کوچکتر را عمل می کردند. اما در برابر احكام مهم تر يعنى قانون تحريم 
ريختن خون يكديكر و آواره ساختن هم مذهبان از خانه و دیارشان. مخالفت 
می کردند. 


در حقيقت آنها تنها برای دستوراتی ارج و بها قائل بودند که از نظر زندگی 


۱ - «قریظه» و «نضیر» همانند «اوس» و «خزرج» دو برادر بودند که از هر کدام طایفه ای به وجود آمد. 


۲ - تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «المنار» و تفسیر «فی ظلال» ذیل آیات مورد بحث. 
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۳۸۹۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


دنيا به نفعشان بود» آنجا كه منافعشان اقتضا می كرد خون يكديكر را می ريختند اما 
چون احتمال اسارت برای همگی وجود داشت به منظور نجات از اسارت احتمالی 
آینده از دادن فدیه برای آزاد ساختن اسیران مضایقه نداشتند. 

الا عمل كردق بد رای كه به مد اسان اس نان أطاضة اق الوا 
محسوب نمی شود: زیرا انگیزه آن فرمان خدا نبوده» بلکه حفظ منافع شخصی بوده 
است. زمانی فرمانبردار از عاصی و گنهکار شناخته می شود که عمل به دستور بر حلاف 
منافع شخصی باشد. آنها كه از چنین قانونی پیروی کنند. مژمنان راستین هستند و آنها 
كه تبعیض کنند سرکشان واقعی می باشند. بنابراین تبعیض در اجرای قوانين» نشانه 
روح تمرد و احیاناً عدم ایمان است. 

و به تعبیر دیگر اثر ایمان و تسلیم. آنجا ظاهر می شود که قانونی بر ضد منافع شخصی 
انسان باشد و آن را محترم بشمرد. و گرنه عمل به دستورات الهی در آنجا كه حافظ 
منافع انسان است نه افتخار است و نه نشانه ایمان» و لذاء هميشه از اين طریق مژمنان را 
از منافقان می توان شناخت. مژمنان در برابر همه قوانین الهی تسلیم اند و منافقان 
طرفدار تبعیض! 

و همان طور که قرآن می گوید: نتيجه اين عمل. رسوائی» ذلت و بدبختی است» ملتی 
كه جز به جنبه های مادی دین» آن هم فقط از دریچه منافع شخصی و خصوصی. 
نمی انديشد دير يا زود در چنگال ملتی قوی پنجه اسیر می گردد. از اوج عزت به زیر 
می آید و در جوامع انسانی رسوا می گردد. 

اين از نظر دنياء و اما از نظر آحرت. همان گونه که قرآن می گوید. شدیدترین مجازات 
در انتظار اين گونه تبعیض كران است. 

البته اين قانون. مخصوص بنى اسرائیل نبوده برای همگان و برای ما مسلمانان امروز نيز 


ثابت است. و جه بسیارند تبعیض گران و جه بدبخت و 
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تفسير نمونه جلد اول 


رسوايند اين گروه! 


۳ برئامه ای برای زئده ماندن ملت ها 

این آیات. اگر چه درباره بنی اسرائیل نازل شده, ولی یک سلسله قوانین کلی برای همه 
ملل دنیا در بر دارد. عوامل زنده ماندن, بقاء و سرفرازی ملت ها و ومز شکست آنان را 
یادآور می شود: 

الف از دیدگاه قرآن» برقراری و سربلندی ملت ها در صورتی است که خود را به 
بزرگ ترین نیروها و قدرت ها متکی سازند. و در همه حال از او مدد بگیرند. به 
قدرتی تکیه کنند که فنا و زوال در او راه ندارد. و تنها در برابر او سر تعظیم فرود 
آورند. که اگر چنین کنند از هیچ كس ترس و وحشتی نخواهند داشت و بيدا است 
چنین مبدئی جز آفریدگار بزرگ نمی تواند باشد آری اين تکیه كاه خداوند است 
(لاَعَبّدون الا اللّه). 

ب - و از طرف دیگرء برای بقاء و جاویدان ماندن ملت ها همبستگی حاصی بين افراد 
آنها لازم است. اين عمل در صورتی امکان دارد كه هر كس نسبت به يدر و مادر خود 
كه شعاع بستگی آنها نسبت به وی نزدیک تر است. و در مرحله بعد نسبت به 
خویشاوندان. و بعد از آنها نسبت به تمام افراد اجتماع نیکی به خرج دهد تا همه بال و 
پر یکدیگر باشند مخصوصاً افراد ضعیف را تحت حمایت قرار دهند تا در دامان دشمن 
نيفتند (و بالوالدین إخساناً و ذی الْقُربى... و قُولُوا للثاس خنا). 

ج - تقویت بنیه مالی هر ملت. و از بين بردن فاصله طبقاتی نيز در زنده نگاه داشتن 


روح آن ملت» سهم فراوانى دارد كه يك ركن آن يرداختن زكاة ابیت (و آتوا الرّكاة). 
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عوامل سقوط: 

الف قرآن رمز شكست و فناى ملت ها را در به هم خوردن اين همبستكى و يديد 
آمدن كشمكش ها و جنگ هاى داخلى می داند. ملتى كه در برابر هم صف آرائى کنند 
و سنگ تفرقه در ميانشان انداخته شود. و به جاى کمک به يكديكر به جان هم بيفتند و 
در بى تصرف اموال و سرزمين هاى هم بر آیند. و برای ریختن خون يكديكر آستين ها 
را بالا زنند و هر دسته برای آواره ساختن و تصرف اموال دیگری قد برافرازندء دير يا 
زود نابود مى گردند. كشورشان ويران مى گردد و خود بيجاره و بدبخت خواهند شد 
(لاتَسْفكون دماء کم و لاتخرجون أنْفْسَكُمْ من دياركم...). 

ب - یکی ديكر از عوامل سقوط ملت ها همان تبعيض در اجراى قوانين است» که هر 
قانونى حافظ منافع شخصى شان باشد اجراء كنند و آنجه به سود جامعه است فراموش 
نمايند (أ فَتَؤْمُونَ بض الكتاب و تَكْفْرُونَ يتغض). 

و این است غلل رشد و شکست ملت ها از دیدگاه قرآن. 
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۷ و آتینا مُوسَى الكتاب و قينا من بغده بالرسل و آثَينا 
عيسى ابن مَريّم الْبيّنات و يناه بروح الْقُدْس أ فَكُلّما جاءکم 
سول بما لاتقوی أنْفْسْكُمْ استكبرتم فَفَريقاً کیت و فریقاً 

۸۸ و قالوا قُلُوبّنا غلف بل لَعَنَهُمْ الله بکرم فلا ما بومنون 

تر حمه: 


۰ 


۷ - ما به موسی کتاب (تورات) دادیم: و بعد از او پیامبرانی يشت سر هم فرستادیم: و به عیسی بن مریم 
دلائل روشن دادیم: و او را به وسیله روح القدس تأئيد کردیم. آيا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی بر 
خلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید (و از ایمان آوردن خودداری نمودید): يس عده ای را 
تکذیب کرده, و جمعی را به قتل رساندید؟! 

۸ و گفتند: دل های ما در غلاف است! (و ما از گفته تو چیزی نمی فهمیم.) خداوند آنها را به خاطر کفرشان؛ 


از رحمت خود دور ساخته» و کمتر ایمان می آورند. 


مو 4 


دل هائى که در غلاف است 
باز روی سخن در اين آیات به بنی اسرائیل است. هر چند مفاهیم و معیارهای آن 
عمومیت دارد و همگان را در بر می گیرد. 


نخست می گوید: «ما به موسی کتاب اشتفاتین (تورات) دادیم) و لد نا 
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مُوسَى الكتاب». 

«و بعد از او پیامبرانی يشت سر يكديكر فرستادیم» (و قَعَيْنا من بَعْدهِ بالرسّل» 
پیامبرانی همجون داود و سليمان و يوشع و زكريا و يحيى(عليهم السلام)... 

«و به عيسى بن مریم دلائل روشن دادیم و او را به وسيله روح القدس تأئيد نموديم» (وَ 
اتنا عيسى ابن مریم الْبيّنات و أيّاناة بروح الْقُدس). 

«ولى آيا جنين نيست: هر زمان هر كدام از اين پیامبران بزرگ با اين برنامه هاى سازنده. 
مطلبى بر خلاف هواى نفس شما آورد. در برابر او استكبار نموديد و زیر بار فرمانش 
نرفتید»؟! را فکلما جاء 5 , وول بما لاتهوی آنشنکم استكبر قم). 

اين حاکمیت هوی و هوس بر شما آن چنان شدید بود که «گروهی از آنها را تکذیب 
کردید. و گروهی را به قتل رساندید» فُریقاً کیت و قريقاً تَقتَلُونَ. 

اگر تکذیب شما موثر می افتاد و منظورتان عملی می شد شاید به همان اکتفا می کردید 
و اگر نه دست به خون پیامبران الهی آغشته می ساختیدا. 

در تفسیر آیات گذشته تحت عنوان «تبعیض در احکام الهی» اين حقیقت را بازگو 
کردیم که معیار ایمان و تسلیم در برابر حق. مواردی است که بر خلاف ميل و هوای 
تقس الات انك و که شر هو اریت بے اما تمه کا کان سا و 
منافع او است هماهنگ و تسلیم است. 

ضمناً از اين آیه به خوبی استفاده می شود رهیران الهی در سير ابلاغ رسالت خویش» 
به مخالفت های هواپرستان اعتنا نمی کردند. و بايد هم چنین باشد: زیرا رهبری صحیح. 
چیزی جز اين نیست. اگر پیامبران بخواهند خود را با هوی و هوس های بی قيد و 


شرط مردم تطبیق دهند. کار آنها دنباله روی گمراهان 
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ستء نه رهبرى رهروان راه حق. 


آیه بعد فى گوید: «آنها در برابر دعوت انبیاء - پا دعوت تو - از روق استهزاء گفتند: 
دل های ما در غلاف است» و ما از اين سخنان چیزی درک نمی كنيم دو قالوا قُلُوينا 
لف ' 

آرى همین طور است» «خداوند آنها را به خاطر كفرشان لعنت كرده و از رحمت 
خويش دور ساخته است (به همین دليل جيزى درک نمی کنند) و كمتر ايمان 
می آورند» ل لَعَنَهُمْ الله بکفرهم فَمَليلاً ما يُؤُمئون. 

ممكن است جمله فوقء درباره يهوديانى باشد که پیامبران را تكذيب كردند يا به قتل 
رساندند. و نيز احتمال دارد درباره بهودیان معاصر پیامبر باشد که در برابر سخنان او 
یک روش سرسختانه لجوجانه و انعطاف ناپذیر به خود می گرفتند. ولی در هر حال» 
بیانگر اين واقعیت است كه انسان بر اثر پیروی از هوس های سرکش آن چنان از درگاه 


خدا رانده می شود و بر قلب او پرده ها می افتد که حقیقت کمتر به آن راه می يابد. 


نکته ها: 

١‏ - رسالت پیامبران در اعصار محتاف 

نمی دیدند در برابر آن مقاومت می کردند مخضوصا با گذشت زمان تعليمات آنها را به 
بوته فراموشی می سپردند. روی همین جهت لازم بود. برای بادآوری مجدد انسان هاء 


رسولان خدا یکی يس از دیگری فرستاده شوند. تا 


١-«غلف»‏ جمع «اغلف» به معنی «غلاف دار» است. 
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مكتب آنها به دست فراموشى سپرده نشود. 

در سوره (مؤمئون) آيه E‏ ت اسلا سنا ترا کل ما جاء مه رسُولها 
كَدبُوهُ أتبغنا بَعْضَهُم بَعْضاً: «سيس رسولان خود را پی در بى فرستاديم هر زمان 
رسولى به سراغ امتى می آمد او را تكذيب می کردند» و ما آنها را یکی پس از ديكرى 
قرار می دادیم». 
ys‏ 
شده است: فَبَعَث فيهم رس * و واتر ایهم أنبيائة | لټشتأذوهم ميثاق فطرته و يُذگروهم 
منسی" نغمته و يَحْنَجُوا عَلَيِهِمْ بالتّتليغ و پثیروا لهم دفائ تن الْعُقُول: «خداوند رسولان 
خويش را به سوی آنها مبعوث کرد و انبیای خويش را به سوی آنان گسیل داشت تا 
اين که از مردم ادای پیمان فطری آنها را طلب نمایند. و نعمت های فراموش شده او را 
پادآور شوند. با تبلیغات» حجت را بر مردم تمام کنند و گنجینه های نهفته عقل ها را در 
يرقو تعليماتشان اشکار سارن 

ایو آمدن ماران الهی در اعضاو و فرون مختلف برای بادآ زر تست هاف او و 
درخواست ادای پیمان فطرت و تجدید دعوت ها و تبلیغات پیامبران پیشین بوده است. 
تا زحمات آنان و برنامه های اصلاحیشان متروک نگردد و فراموش نشود. 

و اما اين كه چگونه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) خاتم پیامبران است؟ و چرا بعد از او 


نیاز به پیامبری نیست. به خواست خدا ذیل آیه ۰ سوره «احزاب» بحث خواهد شد. 


۱-«نهج البلاغه» خطبه اول. صفحه ۴۳ (انتشارات دار الهجرة) - «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۶۰ حديث ۷۰. 
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4 -«روح القدس» جیست؟ 

مفسران بزرگ درباره روح القدس» تفسيرهاى كوناكونى دارند: 

١‏ برخى كفته اند: منظور «جبرئیل» است» بنابراين معنى آيه مورد بحث جنين خواهد 
بود خداوند عيسى را به وسيله «جبرئیل» کمک و تأئيد كرد. 

شاهد اين سخن آیه ۲ (نحل» است: قل ترله روح الْقُدُس من رد با كو البكو 
روح القدس آن را به حقيقت بر تو نازل کرده است». 

اما چرا جبرئیل را روح القدس می گویند؟ به خاطر اين است که از طرفی جنبه 
روحانیت در فرشتگان مسأله روشنی است و اطلاق کلمه «روح» بر آنها كاملاً صحیح 
است» و اضافه كردن آن به «القدس» اشاره به پاکی و قداست فوق العاده اين فرشته 


انننت: 
۲ - بعضی دیگر معتقدند: «روح القدس» همان نیروی غیبی است که عیسی(علیه السلام) 
را تأئيد می کرد. و با همان نیروی مرموز الهی مردگان را به فرمان خدا زنده می نمود. 

البته اين نیروی غیبی به صورت ضعیف تر در همه مژمنان با تفاوت درجات ایمان 
وجود دارد و همان امدادهای الهی است که انسان را در انجام طاعات و کارهای مشکل 
مدد می کند. و از گناهان باز می دارد. لذا در بعضی از احادیث در مورد بعضی از 
شعراى اهل بيت«عليهم السلام) می خوانيم كه يس از خواندن اشعارش امام (عليه السلام) به او 
فرمود: ما نطق روح دس عَلَى لسانک: «روح القدس بر زبان تو جاری ساخت و 


آنچه گفتی به يارى او بود - 


۱- «بحار الانوار» جلد ۴٩‏ صفحه ۰۲۳۷ حديث ۶ و جلد ۵۱ صفحه ۱۵۴ حدیث ۴. 

۲ - در مورد شاعر معروف معاصر پیامبر(صلی اله عليه وآله) «حسان بن ثابت» نیز می خوانیم که پیامبر درباره او فرمود: 
لن يرال مک روح دس ما دَبَبْتَ عنا: «ای حسان! مادام که با اشعارت از ما دفاع کنی. روح القدس با تو است» («سفينة 
البحار» جلد ۲» صفحه ۴۹۵ ماده كميت ‏ «کافی» جلد ۸ صفحه ٠۰۲‏ حديث ۷۵ - «وسائل الشيعه». جلد ۱۴. صفحه 


۴ حديث ۱۹۸۸۶ (آل البيت) ‏ «بحار الانوار» جلد ۳۰ صفحه ۲۶۶). 
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۳ - بعضى از مفسران نيز روح القدس را به معنى «انجیل» تفسير كرده اند ' 


ولى دو تفسير اول نزدیک تر به نظر مى رسد. 


۳ - عقيده مسيحيان درباره روح القدس 

در کتاب «قاموس کتاب مقدس» جنين می خوانیم: «روح القدس. اقنوم سوم از اقانيم 
ثلاثه الهيه خوانده شده است و آن را روح گویند. زيرا که مبدع و مخترع حیات 
من باشد. و مقدس گویند به واسطه این که یکی از کارهای مخصوص او أن که قلوب 
مؤمنين را تقديس فرماید. و به واسطه علاقه ای که به خدا و مسيح دارد او را روح الله 
و روح المسيح نيز می كويند). 

تفسير ديكرى كه در اين كتاب آمده اين است كه: 

«اما روح القدس كه تسلی دهنده ما می باشد همان است كه همواره ما را برای قبول و 
درک رواش و اھان و اطاعت ترقيث من قرهاوله و ای است که اششاصی را که در كنا 
و خطا مرده اند زنده می گرداند و ايشان را پاک و منزه ساخته لائق تمجید حضرت 
واجب الوجود می فرماید». 

جنان که ملاحظه می كنيد در اين عبارات «قاموس کتاب مقدس» به دو معنی اشاره 
شكة: ااشت: 

یکی اين که روح القدس یکی از خدایان سه كانه است که اين موافق عقیده تثلیث 
است. همان عقيده شرك آلودی که أن را از هر نظر مردود می دانیم, و دیگری شبیه 


دومین تفسیری است که در بالا ذکر کردیم. 


١‏ تفسیر «المنار» ذیل آیه مورد بحت. 
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٤‏ - دل هاى بی خبر و مستورا 

يهود در «مدینه» در برابر تبليغات رسول اکرم(صلی لله عليه وآله) ایستادگی به خرج 
مى دادند. و از يذيرفتن دعوت او امتناع مىورزيدندء هر زمانى بهانه ای برای شانه خالى 
كردن از زیر بار دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) می تراشيدند كه در اين آیه مورد بحث به 
یکی از سخنان آنها اشاره شده است. 

آنها می گفتند: دل های ما در حجاب و غلاف است و آنچه بر ما می خوانی ما 
نمی فهمیم! 

یلا ا ا کنو او رین استيرام یسکره فى کت اما قر ا م مایت مظلب 
همان است که آنها می كويند: زيرا به واسطه كفر و نفاق» دل هاى آنها در حجاب هائى 
از ظلمت» گناه و كفر قرار گرفته و خداوند آنها را از رحمت خود دور داشته استء و به 
همین دلیل» بسيار كم ايمان می آورند. 

در سوره «نساء» آیه ۱۵۵ نیز همین مطلب یادآوری شده: و قولهم قلوبنا عُلْفْ بل طبع 
«آنها می گویند: قلب های ما در غلاف است و نمی تواند گفته تو را درک كندء اين به 
واسطه آن است که خداوند در اثر کفرشان مهر بر دل هایشان نهاده» لذا جز عده کمی از 


آنان ایمان نخواهند آورد). 
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يَسْتَفَْحونَ على الذين كَفَرُوا فلا جاءم ما عرفوا کفروا به فَلَعْنَهُ 
الله عَلَى الكافرين 

٠‏ بلستما اشتروا به أَنْفْسَهُمْ آن يَكْفْروا بما أَنْرَلَ الله بَغياً أن بل 
الله من نله على من يَشاء مر عبادهقباثا بقضب على عَضّب 
و للكافرين عذابة مُهين 

بر حمه. 


7 
۹ - و هنگامی كه از طرف خداوند. كتابى برای آنها آمد كه موافق نشانه هائى بود كه با خود داشتند. و پیش از 
اين» به خود نويد پیروزی بر کافران می دادند با اين همه هنگامی که اين (کتاب و پیامبری) را که (از قبل) 

شناخته بودند نزد آنها آمد. به او کافر شدند: لعنت خدا بر کافران باد. 
۰ - ولی آنها در مقابل بهای بدی, خود را فروختند: که به نارواء به آیاتی که خدا فرستاده بود کافر شدند. و 
معترض بودند. چرا خداوند به فضل خویش, بر هر كس از بندگانش بخواهد. آیات خود را نازل می کند؟! از 


اين رو به خشمی بعد از خشمی (از سوی خدا) گرفتار شدند. و برای کافران مجازاتی خوارکننده است. 


ع 
شان نزول: 
از امام صادق(علیه السلام) ذيل اين آيات جنين نقل شده: «يهود در كتاب هاى خويش ديده 


بودند هجر تگاه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بين كوه (عير») وكوه (أحد» (دو كوه در دو 
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طرف «مدینه») خواهد بود يهود از سرزمين خويش بيرون آمدند و در جستجوی 
سرزمین مهاجرت رسول اکرم(صلی اله عليه وآله) پرداختند. در اين ميان به کوهی به نام 
«حداد) رسبدند. 

گفتند: «حداد» همان «آحد» است در همانجا متفرق شدند و هر گروهی در جائی مسکن 
گزیدند. 

بعضی در سرزمین «تیما). 

و بعضی دیگر در «فدک» و عله ای در «خیبر). 

آنان که در «تیما» بودند هيل دیدار برادران عويش نمودنده در این اثنا عربی عبور 
می کرد. مرکبی را از او کرایه کردند. وی گفت: من شما را از ميان كوه «عیر» و «أحد) 
خواهم برد به او گفتند: هنگامی که بين اين دو كوه رسیدی ما را آگاه نما. 

مرد عرب هنگامی که به سرزمین «مدینه» رسید اعلام کرد: اینجا همان سرزمین است که 
بين دو كوه «عير) و «أحد) قرار كرفته است. 

سپس اشاره كرده گفت: اين عير است و آن هم أحدء يهود از مركب بياده شدند و 
گفتند: ما به مقصود رسيديم ديكر احتياج به مركب تو نیست. و هر جا مى خواهى برو. 
نامه اى به برادران خويش نوشتند كه ما آن سرزمين را يافتيم» شما هم به سوى ما كوج 
كنيد. 

آنها در ياسخ نوشتند ما در اينجا مسكن كزيده ایم» خانه و اموالى تهيه كرده ايم و از آن 
سرزمين فاصله ای نداریم. هنكامى كه ييامبر موعود به آنجا مهاجرت نمود به سرعت به 
سوى شما خواهيم آمد! 


آنها در سرزمين «مدینه» ماندند و اموال فراوانى كسب نمودند اين خبر به 
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سلطانی به نام (تبّع) رسيد با آنها جنگید. يهود در قلعه هاى خويش متحصن شدندء وى 
آنها را محاصره کرد سپس به آنها امان داده آنها به نزد سلطان آمدند «تبّع» كفت: من اين 
سرزمين را يسنديده ام و در اين سرزمين خواهم ماند. در ياسخ وى گفتند: اين جنين 
نخواهد شد: زيرا اين سرزمين هجرتكاه بيامبرى است كه جز او كسى نمى تواند به 
عنوان رياست در اين سرزمين بماند. 

بع كفت: بنابراين من از خاندان خويش كسانى را در اينجا قرار خواهم داد تا آن زمانى 
كه ييامبر موعود بيايد وى را يارى نمايند لذا او دو قبيله معروف «اوس» و «خزرج» را 
در آن مكان ساكن نمود. 

اين دو قبيله هنگامی كه جمعيت فراوانى بيدا كردند به اموال يهود تجاوز نمودند. 
يهوديان به آنها می گفتند: هنكامى که محمّد(صلی اله عليه وآل»مبعوث گردد شما را از 
سرزمين ما بيرون خواهد کرد! 

هنكامى كه محمّد(صلی اله عليه وآل»مبعوث شدء اوس و خزرج که به نام انصار معروف 
شدند به او ایمان آوردند و یهود وی را انکار نمودند اين است معنی آیه دو کائوا من 
قبل يستفتځون عَلَى الذي کفروا». 

آری» همان جمعيتى كه با عشق و علاقه مخصوص برای ايمان به رسولخدا (صلى الله عليه 
وآله) آمده بودند و در برابر اوس و خزرج افتخارشان اين بود كه پیامبری مبعوث خواهد 
شد و آنها ياران خاص وى خواهند بود. بر اثر تعصب. لجاج و دنيايرستى در صف 


۱ - «كافى». جلد ۸ صفحات ۲۰۸ و ۰۳۰۹ حديث ۴۸۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۵, صفحات ۲۲۵ و ۰۲۲۶ حديث ۴۹ - 


«مجمع البیان» ذیل أيه مورد بحث. 
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خود مبلغ بوده. خود کافر شدند! 

باز در اين آیات» سخن از يهود و ماجراهای زندگی آنها است. آنها همان گونه که در 
شأن نزول آمده است - با عشق و علاقه مخصوصی برای ایمان به رسول خدا (صلی الله 
عليه وآله) در سرزمین «مدینه») سکنی گزیده بودند. و نشانه های پیامبر(صلی الله عليه وآله)را در 
كتاب آسمانی خود «تورات» می خواندند و با بی صبری در انتظار ظهورش بودند «ولی 
هنگامی كه از طرف خداوند كتابى (قرآن) برای آنها آمد. كه موافق نشانه هائى بود كه با 
خود داشتند و پیش از اين به خود نويد ييروزى بر كافران را می دادند. با اين همه 
هنگامی كه اين (کتاب و پیامبری) را كه (از قبل) شناخته بودنده نزدشان آمد. نسبت به 
او کافر شدند» (و لمّا جاءهم کتاب من عند الله مصَدّق لما مَعَهُمْ و کائوا من قبل 
یسَْتخون على الذین کفروا فَلَمَا جاءم ما عرفوا كَفَرُوا به» 

«لعنت خداوند بر کافران باد»! (قَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين). 

آری. كاه انسان عاشقانه, به دنبال حقیقتی می دود ولی هنگامی که به آن رسید و آن را 
مخالف منافع شخصی خود دید. بر اثر هوا پرستی به آن يشت پا می زند و آن را وداع 


می گوید. بلکه كاه به مخالفتش بر می خیزد. 


اما در حقيقت بهود. معامله زيان آوری انجام داده انده کسانی که برای پیروی از پیامبر 
موعود از سرزمین های خود كوج کرده بودند و با مشکلات فراوان در سرزمین («مدینه» 


م2 
0 


قرآن می گوید: «آنها در برابر جه بهای بدی خود را فروختند»؟ شتما اشتروا به 


عه و 
وه« م2 ه 


انفسهم). 
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«آنها به آنجه خداوند نازل كرده بود به خاطر حسد كافر شدند. و معترض بودند: چرا 
خداوند آیات خود را بر هر كس از بندگان خود بخواهد به فضل خويش نازل می کند» 
(أن ؛ یروا بما انل الله بَغياً أن یل الله من فقضله على من يَساءٌ من عباده» 
كويا انتظار داشت امیر فرغو دل اه عله والج از ى اسراقيل و از هان ود آنها باد 
و از نزول قرآن بر دیگری ناراحت بودند! 

و در پایان آیه می گوید: «لذا شعله های خشم خداوند یکی پس از دیگری آنها را فرو 


گرفت و برای کافران مجازات خوارکننده است» «قباثوا بغضب على غضب و 


o‏ ۳ 2 5 ل 
للكافرين عذابة مُهين. 


نكته ها: 

| - یک معامله زيان آور 

آری» يهود معامله زيان آورى انجام دادند: چرا که در آغاز از مناديان اسلام بودند و 
حتى زندگی در «مدینه» را با تمام مشكلاتش برای رسيدن به اين مقصود بر گزیدند اما 
يس از ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» 3: تنها به خاطر اد ين که او از بنی اسرائیل نیست و 
يا منافع شخصیشان را به خطر می اندازد به او كافر شدند. جه معامله ای از اين 
زيانبارتر كه انسان نه تنها به مقصودش نرسد بلکه د يس از صرف تمام نيروها در جهت 
ضد آن قرار گیرد. و خشم و غضب خدا را برای خود فراهم سازد. 

در سخنى از امير مومنان على (عليه السلام) می خوانیم: له لیس لانشکم تن الا الج 


قلاتيقوها الا بها رای وجرد شما کے عه بيش لسك شود وا به 
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غير آن نفروشید»." 

قابل توجه اين که در اینجا سرمایه معامله را اصل وجود آنان ذکر می کند چرا که با 
كفرء ارزش هستی آنها به كلى سقوط می کند. گوئی فاقد شخصیت خود می شوند. و به 
تعبیر دیگر به بردگانی می مانند كه وجود خود را فروخته و به اسارت دیگری در 
آمده اند آری آنها اسیر هوی و بنده شیطانند. 

کلمه «اشتروا» گر چه معمولا به معنی «خریداری کردن» می آیله ولی كاه چان که در 


لغت تصریح شده -به معنی فروختن نيز آمده است. و آيه فوق از اين قبیل است. 


۱- «نهج البلاغه» کلمات قصار. جمله ۴۵۶ - «کافی». جلد ۱. صفحه ۸٩‏ با اندکی تفاوت (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار 


الانوار» جلد ۷۰ صفحة ۱۳۲ و جلد ۷۵ صفحات ۱۳ ۳۰۳ و ۳۰۶ (با اندكى تفاوت). 
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قرآن مجيد در سركذشت بنى اسرائيل هنكامى كه در بيابان (سینا) سرگردان بودند. 
می گوید: قبائوا بغضب من اللّه: «آنها به غضب خدا باز گشتند» سپس اضافه مى كند 
«اين خشم خداوند نسبت به آنها به خاطر کشتن انبیاء و کافر شدن به آیات خدا بود». 
در سوره «آل عمران» آیه ۱۱۲ نیز همین معنی دیده می شود که يهود به خاطر کفر به 
آیات خدا و قتل پیامبران مورد خشم خدا قرار گرفتند. اين غضب اول است که دامنگیر 
آنها شد. 

بازماندكان آنان بعد از ظهور پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) همان روش نياكان را در مورد 
اين پیامبر ادامه دادنده يعنى نه تنها به آئین او كافر شدند بلكه در برابر او به مبارزه 
برخاستند» اين سبب شد كه خشم و غضب تازه ای آنها را فرا كيرد و اين غضب دوم 
است لذا می كويد: «قبائوا بفضب على غضب». 

«باثوا» در اصل» به معنى بازكشتند و منزل گرفتند. می باشد و در اينجا كنايه از استحقاق 
بيدا كردن است. يعنى آنها خشم پروردگار را همچون منزل و مكانى براى خود 
بركزيدند. 

اين كروه طغيانكر هم قبل از قيام موسى«عليه السلام) و هم قبل از ظهور پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله»)از طرفداران سرسخت جنين قيامى بودند. اما پس از ظهور هر دو از عقیده 


خود بركشتند و خشم و غضب خدا را یکی يس از ديكرى به جان خريدند. 
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١ه‏ و اذا قيل لَهُمْ آمنوا بما أَنْرَلَ ال قالوا ومن بما أنزل عَلَيْنا و 
يَكْفْرُونَ بما وراءَة و هو الحق مُصّدقاً لما مَعَهُمْ فل فلم تفتلون 
یا اله من بل کش مین 

٠۲‏ و لَقَد جاء کم وسی بالات تم انحَتم العجل من بخده و نتم 
ظالمُون 

ومع ديه مره 2 م مره و ل سم و مر 

۳ وَإِذْ أخذنا مینافکم و رفغنا فَوْفَكُمْ الطور خذوا ما آتیْناکم بوه و 

مدع | fir‏ بر زد 8 I‏ 1 2 


عرو عرو ه 2o‏ 
۰ 


بکفرهم قل بشما یأفرکم به إيمالكم ان كنم مؤمنين 


١‏ و هنكامى كه به آنها گفته شود: «به آنجه خداوند نازل فرموده ايمان بياوريد»! می كويند: «ما به جيزى 
ايمان می آوريم كه بر خود ما نازل شده است.» و به غير آن» كافر می شوند: در حالى كه حق است: و آياتى را 
كه بر آنها نازل شده تصديق می كند. بگو: «اگر راست می گوئید. و به آياتى كه بر خودتان نازل شده ايمان 
دارید. يس چرا ييامبران خدا را پیش از این به قتل می رساندید»؟! 

۲ - و (نیز) موسی آن همه معجزات را برای شما آورد» و شما پس از (غیبت) او» گوساله را انتخاب کردید: 
در حالی که ستمگر بودید. 

۳ - و (به ياد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم: و كوه طور را بالای سر شما برافراشتیم: (و گفتیم:) 
«اين دستوراتى را كه به شما داده ايم محكم بكيريد. و درست بشنويد!» آنها گفتند: «شنیدیم: ولی مخالفت 
كرديم.» و دل هاى آنهاء بر اثر کفرشان, با محبت گوساله آميخته شد. بگو: «ايمان شماء جه فرمان بدى به شما می دهده 


اگر ايمان داريد)! 
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تعصب های نژادی يهود 

در تفسير آيات گذشته خوانديم بهود با آن همه زحمات و مشكلاتى که در راه رسيدن 
به «ييامبر موعود تورات» متحمل شدند به خاطر حسد. يا به خاطر اين كه اين پیامبر از 
نتى اسرائيل نیست» و منافع شخصى آنها رابه خطر مى اندازد از اطاعت و ايمان به او 
سرباز زدند. 

در تعقيب آن در آيات مورد بحث. به جنبه تعصبات نژادی يهود كه در تمام دنيا به آن 
معروفند اشاره كردهء چنین می كويد: «هنكامى كه به آنها گفته شود: به آنچه خداوند 
نازل فرموده ايمان بیاورید» می كويند: ما به جيزى ال 0 
شده باشد (نه بر اقوا م ديكر) و به غير آن کافر می شوند» او إذا قيل لَهُمْ آمنو يه 
آنزل الله قالوا ومن بما أنزل علینا و يَكْفْرُونَ بما وَرائه. 

آنها نه به «انجيل» ايمان آوردند و نه به قرآن» بلكه تنها جنبه هاى نژادی و منافع خويش 
را در نظر مى گرفتند «در حالى كه اين قرآن حق است و منطبق بر نشانه ها و 
علامت هائى است كه در كتاب خويش خوانده بودند» (و هو | عق مُصَدقاً لما مَعَهُم). 
يس از آن پرده از روى دروغ آنان بر داشته مى كويد: اكر بهانه عدم ايمان شما اين 


است که محمّد(صل اله عليه وآله» از شما نيست «يس چرا به پیامبران خودتان در گذشته 


ايمان نياورديد؟ پس چرا آنها را كشتيد اگر راست می گوئید و ايمان داريده؟! (قل فلم 


تفتلون أنبياء الله من قَبْل إن 5 نتم مومتین)) 

اگر. به رامش الها به تورات ایمان داششن. تورات که کل تفش وا كناه بز ر گی 
می شمرد» نمی بایست پیامبران بزرگ خدا را به قتل برسانند. 

از اين كذشته, اصولاً اين سخن که ما تنها به دستوراتی ایمان می آوریم كه بر 

ما نازل شده باشد. انحراف روشنی از اصول توحید و مبارزه با شرك است. اين یک نوع 


خود خواهی و خود پرستی است. جه در شکل شخصی باشد؟ يا در شکل نژادی؟ 
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توحيد آمده است كه اين گونه خوهاى زشت را از وجود انسان ريشه كن سازد. تا 
انسان ها دستورات خدا را فقط به خاطر اين كه از ناحيه خدا است بيذيرند. 

به عبارت ديكر اكر يذيرش دستورات الهى مشروط به اين باشد كه بر خود ما نازل 
گردد. اين در حقيقت شرك است. نه ايمان» و كفر است. نه اسلا و قبول جنين 
دستوراتى هركز دليل ايمان نخواهد بود. 

جالب اين كه: در آيه فوق مى كويد: «هنكامى كه به آنها گفته شود به آنچه خدا نازل 
كرده ايمان بیاورید...» كه در اين عبارت. نه محمّد(صلى الله عليه وآله) مطرح است. نه موسى 


و نه عیسی(علهما السلام) بلكه عرفا «ما انول اللّه). 


قرآن برای روشن تر ساختن دروغ و كذب آنهاء در آيه بعد سند ديكرى را بر ضد آنها 
افشا می کند و می گوید: «موسی آن همه معجزات و دلائل روشن را برای شما آورد. 
ولی شما بعد از آن گوساله را انتخاب کردید و با اين کار ظالم و ستمگر بودید! و لَقَدْ 
جاءَكُمْ موسی بالات ثم حدم العخل من بغده و نتم ظالمون» 

اگر شما راست می گوئید و به پیامبر خودتان ایمان دارید. يس اين گوساله پرستی بعد 
از آن همه دلائل روشن توحیدی چه بود؟ 

اين جه ایمانی است که به محض غیبت موسی(علیه السلا و رفتنش به كوه طور از 


دل های شما پرواز می کند و کفر جای آن» و گوساله جای توحید را می گیرد؟ 
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آرى شما با اين كارتان هم به خود ستم كرديد و هم به جامعه خود و نسل هاى 


آيئده تان. 


در سومين آيه مورد بحث. سند ديكرى بر بطلان اين ادعاى آنها ذكر كرده مسأله پیمان 
كوه طور را به ميان می کشد. می كويد: «ما از شما پیمان كرفتيم و كوه طور را بالاى 
سرتان قرار دادیم و به شما گفتیم. دستوراتى را كه می دهيم محكم بكيريد و درست 
بشنوید اما آنها گفتند شنیدیم و مخالفت کردیم» (وَ اذ أخذنا میناقکم و رفغنا فَوقَكُمْ 
الور خُدُوا ما آتَبِناكُم بمُوة و اسْمغوا قالوا سمغنا و عَصینا. 

«آری دل های آنها به خاطر کفرشان با محبت گوساله آبیاری شده بود»! (و أَشْريُوا فى 
آری. شرك و دنیاپرستی که نمونه آن عشق به گوساله طلائی سامری بود در تار و پود 
قلبشان نفوذ کرد. و در سراسر وجودشان ريشه دواند. و به همین دلیل. خدا را فراموش 
اد 

شگفتا! اين چگونه ایمانی است که هم با کشتن پیامبران خدا می سازد. هم 
گوساله پرستی را اجازه می دهد و هم میاق های محکم الهی را به دست فراموشی 


و و 


آری «اگر شما مؤمنيد ایمانتان بد دستوراتی به شما می دهد» (قل بشما يَأْمْرَكُم به 


وه 0 09و 7 ° ۰ ۷ 1 
إيمائكم إن کم مؤمنين» 


۱ -درباره ييمان بنى اسرائيل و شرح و خصوصيات آن, ذيل آيات ۸۵۱ ۶۳ و ۸۳ همین سوره بحث شد. 
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نكته ها: 

١‏ جمله: قالوا سَمغنا و عَصِيْنا «ما شنيديم و معصيت کردیم» به اين معنى نيست كه 
آنها اين سخن را به زبان جارى كردندء بلكه ظاهراً منظور اين است كه آنها با عمل خود 
اين واقعيت را نشان دادند و این یک نوع كنايه زيبا است که در سخنان روزمره نیز 


ديده مى شود. 


۲ - جمله «و أشربّوا فى قُلُوبِهِمْ العجل» نيز كنايه جالبى را منعكس می كند كه بیانگر 
حال قوم يهود است. 

توضيح این كه: كلمه «اشراب» همان گونه كه از «مفردات راغب» بر می آید دو معنى 
دارد: 

اگر از باب «أشرئت الْبَعيْرَ) باشد يعنى ريسمان را به كردن شتر بستم بنابراين معنى 
جمله بالا اين مى شود: ريسمانى محكم از علاقه و محبت قلب آنها را با گوساله ارتباط 
داده بود. 

و اگر از ماده «اشراب» به معنى آبیاری كردن يا دیگری را آب دادن باشد و در اين 
صورت کلمه «حب» در تقدیر خواهد بود و معنی جمله روی هم رفته چنین است: 
بنی اسرائیل قلوب خود را با محبت گوساله سامری آبیاری کردند. 

اين جزو عادات عرب است که هر كاه بخواهند علاقه ای سخت و يا کینه زیادی نسبت 
به چیزی را برسانند تعبیری همانند تعبیر بالا می آورند. 

يما از تیر قوق تنكم فیکری نیو اساد من کرد و آن ابن که بابد از این کارهای 
نادرست بنی اسرائیل تعجب کرد: زيرا این اعمال محصول سرزمین قلب آنها است که 


با آب شرک آپیاری شده و چنین سرزمینی که با چنان ای 
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آبیاری شود. محصولى جز خیانت. قتل پیامبران و گناه و ظلم نخواهد داشت. 

اهميت اين موضوع وقتى روشن تر می شود كه به زشتى قتل و كشتار انسان در آئین 
يهود كه با اهميت خاصى از اين موضوع سخن كفته توجه گردد آئين يهود به قدرى 
اين جنايت را بد می دانست كه بنا به نوشته «قاموس كتاب مقدس» صفحه 187: «قتل 
عمد و قباحت آن به طورى در نزد اسرائيليان اهميت داشت كه به مرور ايام با بست 
نشستن در شهرهای بست. و يا ملتجى شدن به اماكن مشرفه سبب استخلاص و برائت 
ذمه قاتل نمی شد بلكه در هر صورت وى را قصاص می نمودند». 


اين است معني کشتن انسان ها از نظر «تورات» تا جه رسد به کشتن بیامبران خدا! 
س معدي دور : : تا 
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تسوا المَوّت ان نتم صادقين 

هه و آن نموه أبداً بما قلعت أيديهئ و ال علي بالظالمين 

٠‏ و لَتَجِدئَّهُئْ أخرص الناس على حياة و من اذین أشركوا يَوَدُ 
آخذهم لو يُعَمّر آلف سنة و ما هو بمزخزحه من العذاب أن يُعَمَّرَ و 
الله تصير بما يَعْمَلُونَ 


تر حمه: 


۰ 
۶ - بگو: «اگر (آن چنان که مدعی هستید) سرای آخرت در نزد خدا. مخصوص شماست نه ساير مردم» يس 
آرزوی مرگ كنيد اگر راست می گوئید»! 
۵ - ولی آنهاء به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند. هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد: و خداوند از 
ستمگران آگاه است: 
٩‏ - و آنها را حريص ترین مردم - حتی حریص تر از مشرکان - بر زندگی (اين دنیاء و اندوختن ثروت) 
خواهی یافت: (تا آنجا) که هر یک از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود در حالی که اين عمر 
طولانی» او را از کیفر (الهی) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بیناست. 
مو # 
1 از /ذ 
گروه ر حود راصی 


از تاریخ زندگی يهود ‏ علاوه بر آیات مختلف قرآن مجید - چنین بر می آید 
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كه آنها خود را یک نژاد برتر می دانستند. و معتقد بودند كل سر سبد جامعه انسانيتند 
بهشت به خاطر آنها آفريده شدهاء و آتش جهنم با آنها جندان كارى ندارد! آنها فرزندان 
خدا و دوستان خاص او هستند. و خلاصه آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند! 

اين خودخواهی ابلهانه در آيات مختلفی از قرآن» که سخن از بهود می كويد منعکس 
است. 

در آيه ۸ سوره (مائده) می خوانیم: خن نام لله و أحبّاؤه: «ما فرزندان خدا و 
دوستان خاص او هستيم). 

و در آيه ۱۱۱ سوره «بقره» می خوانیم: و قالوا كن یدخل الْحَة الا من كان خود 
تضارى: یا كتسدة کسی در يوقت داغل نمی ود مگر ابن که بهیدی با ضرا 


باشد). 


2 


أو 


Ce 


و در آيه ۸۰ سوره «بقره» خوانديم: و قالوا آن تَمََنَا النار الا أَيَاماً مَعْدُودَة: «وكفتند: 
آتش دوزخ جز چند روزى به ما اصابت نخواهد کرد». 

اين پندارهای موهوم از يكسو آنها را به ظلم و جنايت و گناه و طغيان دعوت می کرد 
و از سوى ديكر به كبر و خوديسندى و خود برتربينى. 

قرآن مجيد در آيات فوق» پاسخ دندانشكنى می دهد می كويد: «اكر (آن جنان که شما 
مدعى هستيد) سراى آخرت نزد خدا مخصوص شما است نه ساير مردم يس آرزوی 
مرگ كنيد اكر راست می گونید» «قل إن كانت لَكُمْ الا الآخرةً عند الله خالصةً 
من ذون الناس فَتَمَنُا الْمَوْت إن کنتم صادقين. 

آيا ميل نداريد به جوار رحمت خدا يناه بريد و نعمت هاى بی پایان بهشت در اختيار 
اباد 

آیا دوست» آرزوی دیدن محبوب خود را ندارد؟! 
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بيش در آتش نمی سوزيمء می خواستند: مسلمانان را نسبت به آئینشان دلسرد کنند. 

ولی قرآن پرده از روی دروغ و تزویر آنان بر می دارده زیرا آنها ی وجه حاضر به 
ترک زندگی دنیا نبودند و اين خود دلیل محکمی بر کذب آنها است. راستی اگر انسان 
چنان ایمانی به سرای آخرت داشته باشد چرا اين قدر به زندگی اين جهان دل ببندد؟ و 


برای وصول به آن مرتکب هزار گونه جنایت شود؟ 


در آيه بعد. قرآن اضافه می کند: «آنها به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستادند. 
هرگز تمنای مرگ نخواهند كرد و آن یمه بدا بما قلعت مت أيديهم. 

و می افزايد: «و خداوند از ستمگران» آگاه است» (و الله علیم بالظالمين). 

آری آنها می دانستند در پرونده اعمالشان جه نقطه های سياه و تاریکی وجود دارد آنها 
از اعمال زشت و ننگین خود مطلع بودند. خدا نيز از اعمال اين ستمگران آگاه است؛ 
بنابراين» سرای آخرت برای آنها سرای عذاب. شکنجه و رسوائی است و به همین دلیل 


خواهان آن نیستند. 


آخرین آیه مورد بحث. از حرص دنت انها به ماديات چنین سخن به ميان آورده 
راد بثو ا را د ند ١‏ لتجدئهم آخر 

مى فرمايد: را حريص ترين مردم بر زندكى می بینی» (و لتجدئهم اخرص 

الناس على حیاة» 

«حتى حريص تر از مشركان» «و من الَّذينَ أشركوا). 

حريص در اندوختن مال و روت حريص در قبضه كردن دنیء و حريص در 

انحصارطلبی. آنها حتى از مشركان كه طبعاً می بايست در جمع آورى اموال از همه 


حريص تر باشند و از هر راه به دست آورند باكى نداشته باشندء 
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حريص ترند! 

آن جنان علاقه به دنيا دارند كه به طمع جمع ثروت بيشتر يا ترس از مجازات «هر یک 
از آنها دوست دارد هزار سال عمر کند» رود أَحَدهم لو عكر آلف سَنّة). 

آری» هر یک تمناى عمر هزارساله دارد «ولى اين عمر طولانى او را از عذاب خداوند 
باز نخواهد داشت» رو ما هو بمُرّخزحه من الْعَذاب أن يُعَمّر). 

و اگر كمان كنند خداوند از اعمالشان آگاه نیست. اشتباه می كنند «خداوند نسبت به 


اعمال آنها بصير و بينا است» «و ال بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ. 


نكته ها: 

١‏ -«الف سَنَهة) 

البته بايد توجه داشت مقصود از هزار سال. عدد هزار نیست. بلكه كنايه از عمر بسيار 
طولانى است و به تعبير ديكر عدد «تكثير) است نه تعداد. 

بعضى از مفسران می كويند: عدد هزار در آن زمان بزرگ ترين عدد نزد عرب بوده و 
اعداد بزرگ تر از آن نام مخصوصی نداشته است. و لذا رساترين تعبير براى فزونى 


محسوب مى شده است ١‏ 


۳۲ - «علی حَیاة» 
تعبیر به: «علی حیافْ» (به صورت نکره) به گفته جمعی از مفسران برای تحقیر است 
یعنی آنها آن قدر به زندگی دنیا دل بسته اند كه حتی يست ترين زندگی اين جهان را که 


در نهایت بدبختی باشد بر سرای آخرت ترجیح 


۱ -«المنار» جلد اول, صفحه ۳۲۱. 
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۳ - جنایات نژاد پرستان 

بی شک سرچشمه بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها در طول تاريخ بشرء 
برتری جوئی نژادی بوده است. مخصوصاً در جنگ جهانی اول و دوم که بزرگ ترین 
رقم تلفات و ویرانی را در تاريخ همراه داشتء عامل آن نژادپرستی آلمان ها (يا حزب 
نازی) - عامل غير قابل انکاری - بود. 

و اگر بنا شود نژاد پرستان جهان را رده بندی كنيم بدون شک يهود در رده های بالا قرار 
خواهند گرفت. هم اکنون کشوری را كه آنها به نام «اسرائیل» تشکیل داده اند بر مبنای 
همین مسأله نژاد تأسیس شده جه جنایت های هولناکی که برای تشکیل آن مرتکب 
شدند! و چه جنایات وحشتناکی که برای نگهداری أن مرتکب می شوندا 

انها حتی آئین موسی«علیه السلام) را در نژاد خود محصور ساخته اند و اگر کسی از غير 
نژاد بهود بخواهد اين آثين را بپذیرد برای آنها جالب نیست. به همین دلیل تبلیغ و 
دعوت به سوی آئين خود در ميان اقوام دیگر نمی کنند. 

همین وضع خاص آنها سبب شده که در انظار جهانیان منفور گردند: چرا که مردم دنیا 
کسانی را که برای خود امتیازی بر دیگران قائل باشند هرگز دوست ندارند. 

اصولاً نژادپرستی» شعبه ای از شرك است و به همین دلیل اسلام شديداً با آن مبارزه 
کرده و همه انسان ها را از یک يدر و مادر می داند که امتیازشان تنها به تقوا و 


۱ «الميزان». جلد .١‏ صفحه ۲۳۰ _«المنار». جلد ۱ صفحه ۳۹۰. 
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٤‏ - ريشه هاى ترس از مرگ 

پیشتر مردم از مرگ می ترسند بلکه وحشت دارند» اما چرا؟ پس از تحلیل و بررسی 
می بينيم که ريشه این ترس را یکی از دو چیز تشکیل می دهد: 

۱ - بسیاری از مردم مرگ را به معنی فنا و نیستی و نابودی تفسیر می کنند بدیهی است 
اسان ار او نی وس ارف اكز انان مرك اه ان می نسي كد اا 
آن گریزان خواهد بود و لذا حتی در بهترین حالات زندگی و در اوج پیروزی» فکر اين 
مطلب. که روزی اين زندگی پایان می يابدء شهد زندگی را در كام آنان زهر می کند. و 
هميشه از اين نظر نگرانند. 

۲ - افرادی که مرگ را پایان زندگی نمی دانند و مقدمه ای برای زندگی در سرائی 
وسیع تر و عالی تر می بینند اما به خاطر اعمال خود و خلافکاری ها از مرگ وحشت 
دارند: زیرا مرگ را آغاز رسیدن به نتانج شوم اعمال خود می بینند. بنابراین برای فرار 
از محاسبه الهی و کیفر اعمال ميل دارند هر جه بیشتر مرگ را به عقب بیندازند. آيه بالا 
اشاره به دسته دوم می کند. 

ولی پیغمبران بزرگ خدا از یکسو ایمان به زندگی جاویدان بعد از مرگ را در دل ها 
زنده کردند و چهره ظاهری وحشتناک مرگ را در نظرها دگرگون ساخته. چهره واقعی 
آن را كه دريجه ای به زندگی عالی تر است به مردم نشان دادند. 

و از سوی دیگر دعوت به «پاکی عمل» کردند تا وحشت از مرگ به خاطر کیفر اعمال 
نيز زائل گردد بنابراین. مردم با ایمان از پایان زندگی و مرگ به هیچ وجه وحشت 


او 
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تفسير نمونه جلد اول 


٠‏ قل من كان عدوا لجبريل اه درل على قلبک باذن الله مُصّدقاً لما 
بين یه و شدی و بُشرى للْمُؤْمنين 
» من كان عدوا لله و ملانکته و رسْله و جبريل و میکال فَإِنَ الله عدو 


۷ - آنها می گویند: «ما با جبرئیل دشمن هستیم»! بگو: «کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن 
خداست: چرا که) او به فرمان خداء قرآن را بر قلب تو نازل کرده است: در حالی که کتب آسمانی پیشین را 
۸ - کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد (کافر است: و) خداوند دشمن 


کافران است. 


شان نزول: 

هنگامی که پیامبرصلی اله عليه وآله» به «مدینه» آمد روزی «ابن صوریا» (یکی از علمای 
یهود) با جمعی از يهود «فدک» نزد آن حضرت آمدند. سوالات گوناگونی کردند. و 
نشانه هائی را که گواه نبوت و رسالت او بود» جستجو نمودند از جمله گفتند: ای 
محمد خواب تو چگونه است؟ 

زیرا به ما اطلاعاتی درباره خواب پیامبر موعود داده شده است. 


فرمود: نام عَیْنای و قلبی یقْظان!: «چشم من به خواب می رود اما قلبم بیدار است». 
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گفتند: راست گفتی ای محمّد! و پس از سؤالات متعدد ديكرء «ابن صوریا» گفت: یک 
سؤال باقى مانده كه اگر آن را صحيح جواب دهى به تو ايمان می آوریم و از تو ييروى 
خواهيم کرد. نام آن فرشته ای كه بر تو نازل می شود جيست؟ 

فرمود: جبرئیل است. 

«ابن صوریا» گفت: او دشمن ما است. دستورهای مشکل درباره جهاد و جنگ 
می آورد. اما «میکائیل» هميشه دستورهای ساده و راحت آورده. اگر فرشته وحی تو 


«میکائیل» بود به تو ايمان می آوردیم!.! 


هو 4 


بفسير : 

ملت بهانه جوا 

بررسى شأن نزول آيه فوقء انسان را بار ديكر به ياد بهانه جوئى هاى ملت يهود 
ف الاو که اق مان سار رای ی E‏ کف ابيع ماهر ال 
کرده اند. و برای شانه خالی كردن از زیر بار حق هر زمان به سراغ بهانه ای می روند. 
در اینجا چنان که مشاهده می کنیم: تنها بهانه اين است چون جبرئیل فرشته وحی تو 
است و تکالیف سنگین خدا را ابلاغ می کند ما ايمان نمی آوریم ما دشمن او هستیم 
اگر فرشته وحی میکائیل بود بسیار خوب بود ایمان می آوردیم! 


از اینان بايد پرسید: مگر فرشتگان الهی با یکدیگر از نظر انجام وظیفه فرق دارند؟ 


۱- «مجمع البیان» اين حديث را از «ابن عباس» نقل کرده و در کتب دیگر مانند: تفسیر «فخر رازی». «المیزان», «المنار» و 
غير آن نيز (با تفاوت هائی) آمده است - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۶۶ و ۲۸۳ (با اندکی تفاوت) - تفسیر «امام حسن 


عسكرى(عليه السلام)». صفحات ۴۰۶ و ۴۵۲. 
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اا ها ی صر ابض وان بشما عى کت با از من یس قرش کرت 
آنها همان گونه اند که قرآن معرفی کرده: لایغصون الله ما أمرهُم: «هر جه خداوند 
دستور دهد همان را انجام می دهند»." 

به هر حال» قرآن در پاسخ اين بهانه جوئی ها چنین می گوید: «به آنها بكو هر كس 
دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن خدا است) چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر 
قلب تو نازل کرده است» ال من كان عدواً لجبريل فَإِنّهُ نله على قلبک بإذن 


اللّه. 

«قرآنی كه كتب آسمانی پیشین را تصديق می کند» (و هماهنگ با نشانه هاى آنها است) 
مصدقاً لما بَيْنَ يَدَيْه. 

«قرآنى كه مايه هدايت و بشارت برای مؤمنان است» و هدی و بشرى للْمُؤمنين). 

در حقيقت در این آيه سه ياسخ به اين گروه داده شده است: 

نخست اين که: حبرئیل چیزی از نزد خود نمی آورد هر چه هست ادن اللّه» است. 
دیگر اين که: نشانه صدق از کتب پیشین در آن وجود دارد: چرا که مطابق محتوای آنها 


استتت: 


سوم اين كه: محتواى آن خود دلیل پر اصالت و حقائیت أن می باشد." 


آيه بعد. همین موضوع را با تأكيد بيشتر توأم با تهديد بیان مى كند مى كويد: «هر كس 


دشمن خداء فرشتگان و فرستادكان او» جبرئيل و ميكائيل باشدء 


۶ تحريم أيه‎ ١ 


 "‏ «الميزان». ذيل آيات مورد بحث. 
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۳ 


خداوند دشمن او است» خدا دشمن کافران است» من كان عدوا لله و ملائکته و 
رسّله و جبريل و میکال فان الله عدو للكافرين). 

اشاره به اين که اينها قابل تفکیک نیستند: الله فرشتگان ای فرستادگان او. جبرئیل. 
میکائیل و هر فرشته دیگر. و در حقيقت دشمنی با یکی دشمنی با بقیه است. 

به تعبیر دیگ دستورات الهی که تکامل بخش انسان هاست از سوی خداوند به وسیله 
فرشتگان بر پیامبران نازل می شود. و اگر تفاوتی بين مأموريت های آنها باشد از قبيل 
تقسیم مسئولیت است. نه تضاد در مأموريت» آنها همه در مسير يك هدف قرار دارند. 


بنابراین. دشمنی با یکی از آنهاء دشمنی با خدا است. 


«جبریل) و «میکال» 

نام (جبریل» سه بار. و نام «میکال» یک بار در قرآن مجید» در همین مورد ام اسك و 
از همین آیات استفاده می شود هر دوء از فرشتگان بزرگ و مقرب خدایند (در تلفظات 
معمولی مسلمین جبرئیل و میکائیل هر دو با همزه و ياء تلفظ می شود. ولی در متن 
قرآن تنها به صورت جبریل و میکال آمده است) جمعی عقیده دارند که «جبریل» لفظی 
است عبرانی و اصل آن «جبرئیل» به معنی «مرد خدا» يا «قوت خدا» است («جبر» به 
معنی «قوت پا مرد» و «ئیل» به معنی «خدا» است). 

به موجب آیات مورد بحث. جبرئیل پیک وحی خدا بر ييامبر» و نازل کننده قرآن بر 


قلب پاک او بوده است. در حالی که در سوره «نحل» آيه ۱۰۲ واسطه 


۱ نام «جبرئیل» دو بار در آیات مورد بحث» و یک بار در سوره «تحریم», أن ۴ ذکر شده است. 
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وحی «روح القدس» معرفی شله. 

و در سوره «شعراء» آیه ۱٩۱‏ می خوانیم: قرآن را روح الامين برای آن حضرت آورده 
ولی همان گونه که مفسران تصریح کرده اند: منظور از روح القدس و روح الامین 
همان جبرئیل است. 

ضمناً احاديثى در دست داریم که به موجب آنها جبرئیل به صورت های گوناگون بر 
بيامبر نازل می شدء و در «مدینه» جبرئيل غالباً به صورت دحيه كلبىكه مردى بسيار 
زيبا بود بر آن حضرت نمايان می كشت.' 

از سوره «نجم) استفاده می شود كه ييامبر(صلى الله عليه وآله) جبرئیل را دو بار به صورت 
اصليكى مشافاده كرف" 

در كتب اسلامى معمولاً جهار فرشته مقرب خدا را جبرئیل. میکائیل. اسرافيل و 
فوواضل شمرده اند که از میان اینها جبرئیل از همه برفر است. 

در منابع يهود نیز سخن از جبریل و میکال آمده است. از جمله در کتاب «دانیال» 
جبرئیل به عنوان مغلوب کننده رئيس شیاطین و میکائیل به عنوان حامی قوم اسرائيل 
مرق كاده" 

بعضى از محققان مى كويند در منابع يهود جيزى كه دلالت بر خصومت «جبريل» با 
آنها داشته باشد ديده نشده» و اين خود مؤيد آن است که اظهار عداوت يهوديان معاصر 
ييامبر(صلى الله عليه وآله» نسبت به جبريل بهانه ای بيش نبودهء تا به وسيله آن از پذیرش 


اسلام سر باز زنند: جرا كه در منابع مذهبى خودشان ريشه اى نداشته است. 


۱ -«کافی» جلد ؟. صفحه ۵۸۷ حديث ۲۵ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ۳۰۰. حديث 1. 
۲ - «اعلام القرآن» صفحه ۲۷۷. 
۳ - «اعلام القرآن» صفحه ۶۲٩‏ - کتاب «انیال» باب هشتم. شماره ۱۶ و باب نهم شماره ۲۱ در اين دو مورد از 


«میکائیل» سخنی نیست. تنها از «جبرئیل» سخن به ميان آمده. 
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و لْقَد أَنْرلنا ایک آيات بَيّنات و ما يَكْفْرَ بها لا الفاسقُونَ 

۰ و کلما عاهدوا عهداً ده فریق منهم بل أكترهم لايُوْمنُونَ 

۱و لما جاءَهُمْ سول من عند الله صق لما مهم لبذ فریق من 
الّذين آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظُهُورهم كَأَنّهُمْ لايَعْلَمُونَ 


تر حمه: 


۰ 


٩‏ ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم: و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی‌ورزد. 

۰ - و آيا چنین نیست که هر بار آنها (یهود) پیمانی (با خدا و پیامبر) بستند جمعی از ایشان آن را دور 
افکندند (و مخالفت کردند)؟! آری بیشتر آنان ایمان نمی آورند. 

۱ - و هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد. و با نشانه هائی که نزد آنها بود مطابقت داشت. 
جمعی از آنان که به آنها کتاب (آسمانی) داده شده بود. کتاب خدا را يشت سر افکندند: گوئی هیچ از آن خبر 


ندارند! 


در مورد آبة اول شأن نزولی از «ابن عباس» نقل شده اسف ان اين که: «ابن صوریا» 
دانشمند يهودى از روی لجاج و عناد به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)گفت: تو چیزی که 


برای ما مفهوم باشد نباورده ای! و خداوند نشانه روشنی بر تو نازل 
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۱ 


نکرده تا ما از تو تبعیت کنیم آيه فوق نازل شد و به او صريحاً پاسخ گفت. 


نعسير: 

پیمان شکنان يهود 

در نخستین آيه مورد بحثء قرآن به اين حقيقت اشاره می کند که دلائل کافی: 
نشانه های روشن و آیات بینات در اختیار پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآل)قرار دارد و آنها که 
انکار می کنند در حقیقت. پی به حقانیت دعوت او برده اما به خاطر اغراض خاصی به 
مخالفت برخاسته اند می گوید: «ما بر تو آيات بینات نازل کردیم و جز فاسقان کسی به 
آنها کفر نمی‌ورزد» دو لَقَّد أَنْرَلنا یک آیات بَيّنات و ما يَكْفْر بها الا لْفاسمُون» 
تفکر در آیات قرآن برای هر انسان پاکدل و حقجوئی روشن کننده راه ها است و با 
مطالعه اين آیات. می توان به صدق دعوت پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله) و عظمت قرآن 
پی برد. ولی اين حقيقت را تنها کسانی درک می کنند که قلبشان بر اثر گناه تاریک 
تا ماش 

بنابراین» جای تعجب نیست که فاسقان آلودگان به گناه و آنها که از اطاعت فرمان خدا 


سر باز زده اند هرگز به آن ايمان نیاورند. 
آنگاه. به یکی از اوصاف بسیار بد جمعی از بهود یعنی پیمان شکنی - که كويا با تاريخ 


آنها همراه است - اشاره کرد می گوید: «آیا چنین نیست که هر بار آنان پیمانی با خدا 


١‏ «مجمع البيان» و تفسير «قرطبى» ذيل ايه مورد بحث - «جامع البیان» جلد ۱. صفحه ۶۱٩‏ ذیل آيه مورد بحث (دار 
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مخالفت کردند؛؟! ( و كُلّما عاهدوا عَهْداً تب فریق منهم». 

«آری اکثرشان ایمان نمی آورند» جل كترم يُؤمنون. 

خداوند از آنها در «کوه طور» پیمان كرفت که به فرمان های «تورات» عمل کنند ولی 
سر انجام اين پیمان را شکستند و فرمان او را زیر يا گذاردند. 

و نيز از آنها پیمان گرفته شده بود که به پیامبر موعود (پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که 
بشارت آمدنش در «تورات» داده شده بود) ایمان بیاورند به اين پیمان نيز عمل نکردند. 
يهود «بنی نضیر» و «بنی قريظه») هنكام ورود ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به «مدينه) نیز 
با او پیمان بستند که لا اقل به دشمنانش کمک نکنند. ولی عاقبت. اين پیمان را هم 
شکستند و در جنگ «احزاب» با مشرکان «مکه» بر ضد اسلام همکاری کردند. 

اساساً اين شیوه دیرینه اکثریت يهود است که به عهد خويش پایبند نیستند و هم اکنون 
نیز به روشنی می بینیم: هر كاه منافع صهیونیست ها و اسرائیل غاصب به خطر بیفتد. 
ثمام عهدنامه های خصوصی و جهالی را زیر پا گذارده و با بهائه عاق واهی» همه را به 


آخرين آيه مورد بحث. تأکید صریح تر و گویاتری روی همین موضوع دارد می گوید: 
«هنگامی كه فرستاده ای از سوی خدا به سراغ آنها آمد و با نشانه هائى که نزد آنها بود. 
مطابقت داشت. جمعی از آنان که دارای کتاب بودند کتاب الهی را يشت سر افكندندء 
آن چنان که گوئی اصلاً از آن خبر ندارند» «و لما حاءشه رول من عند الله مدق 

رموه مره هم 56 523 3 2 1 5 2 م2 1 2 2 00 ° ]و ه 
لما مَعَهُم نبذ فريق من الذين أوتوا الکتاب كتاب الله وراء ظهُورهم کانهم 


لايَعْلمُون). 
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تا آن زمان كه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» مبعوث نشده بود علماى بهود. مردم را به 
آمدنش بشارت می دادند. نشانه ها و مشخصات او را بر می شمردند اما هنگامی که به 
رسالت مبعوث گشت. آن چنان از محتویات تورات. رخ بر تافتند كه گوئی هرگز آن را 
ندیده و نخوانده بودند. 

آری اين است نتیجه خودخواهی و دنیایرستی» انسانی را که در آغاز از مبلغان سر 


سخت حق بوده» به هنكام رسيدن به آن» در صف دشمنان آشتی ناپذیر قرار می دهد. 


نكته ها: 


| - روشن است تعبير به «نزول» (فرود آمدن) يا «انزال» (فرو فرستادن) در مورد قرآن 
مك به این معن ليست كه مكلا خداوند مکانی در آسمان ها دارد و قران وا از آن 
محل بالا فرو فرستاده است. بلکه اين تعبیر اشاره به علو مقامی و معنوی پروردگار 


است. 


۲ - کلمه «فاسق» از ماده «فسق». در اصل به معنی خارج شدن هسته از درون رطب 
(خرماى تازه) است. به اين ترتیب که گاهی رطب از شاخه درخحت نخل سقوط 
می کند. هسته از درون آن به خارج می يرد. عرب. از این معنی تعبیر به «قَسَفّت الوا 
می کند. سپس به تمام کسانی که لباس طاعت پروردگار را از تن در آورده و از راه و 
رسم نت کی حارج شده اند «فاسق» گفته شده است. 

در حقیقت. همان گونه كه هسته خرما به هنكام بیرون آمدن, آن قشر شیرین و مفید و 
مغذی را رها مى سازد. آنها نيز با اعمال خود تمام ارزش و شخصیت خويش را از 


دست مى دهك. 
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۳ - قرآن در بحث هاى فوق مانند ديكر بحث هاء هركز تمام يك قوم را به خاطر گناه 
اكثريت مورد ملامت قرار نمی دهد بلكه با تعبير «فریق» و همجنين «اكثر) سهم اقليت 


با تقوا و مؤمن را محفوظ می دارد. و اين است راه و رسم حق طلبى و حق جوئی. 
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٠‏ انوا ما توا الشّياطين على مُلَى سُلَيْمانَ و ما کر سلیْمان و 
كن التياطين کر عون الام خر و ما أثزل على 
الْمَلَكَيْن ببابل ماژوت و ماژوت و ما يُعَلّمان من أحد حتی يَقُولا 
نما خن فتنة قلاتکفر فَيتَعَلَمُونَ منهما ما يُفَرقُونَ به بين الْمرء و 
زوجه و ما شم بضارّین به من أحد الا ادن الله و يتَعَلَمُونَ ما 
يضرم و لا يَنْمَعْهُمْ و لد علموا من اشْتَراهُ ما لَه فى الأخرة من 
خلاق و لبنس ما شرا به آنشتهم لو کانوا يَعْلَمُونَ 


٠‏ ولو الهم آمنوا و او َمَعُوبَةٌ من عند الله خر لو كانُوا يَعْلَمُونَ 


۲ -و (بهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود: 
و) کافر نشد: ولی شیاطین کفر ورزیدند: و به مردم سحر آموختند. (و نيز يهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و 
«ماروت» نازل شد پیروی کردند. و به هيج كس جیزی ياد نمی دادند. مگر اين که از پیش به او می گفتند: «ما وسیله 
آزمايشيم كافر نشو)! ولى آنها از آن دو فرشته» مطالبى را می آموختند كه بتوانند به وسيله آن» ميان مرد و همسرش جدائى 
بيفكنند: ولى هيج كاه نمى توانند بدون اجازه خداوند. به انسانى زيان برسانند. آنها قسمت هائى را فرا می گرفتند كه به 
آنان زيان می رسانيد و نفعى نمی داد. و مسلماً می دانستند هر کسی خريدار اين كونه متاع باشد. در آخرت بهره ای 
نخواهد داشت. و جه زشت و نايسند بود آنچه خود را به آن فروختند, اگر می دانستند! 

۳ - و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری پيشه می کردند. پاداشی که نزد خحداست. برای آنان بهتر بود اگر آگاهی 


داشتندا 
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سليمان و ساحران بابل 

از احاديث چنین بر می آيد كه در زمان «سليمان» پیامبر(علیه السلام» كروهى در كشور او 
به عمل سحر و جادوكرى پرداختند. «سليمان» دستور داد تمام نوشته ها و اوراق آنها را 
جمع آورى كرده در محل مخصوصى نگه دارى كنند (اين نگهداری شايد به خاطر آن 
بوده كه مطالب مفيدى برای دفع سحر ساحران در ميان آنها وجود داشته). 

پس از وفات سلیمان(عله اسلام) گروهی آنها را بيرون آورده و شروع به اشاعه و تعليم 
سحر کردند. بعضی از اين موقعیت استفاده کرده. گفتند: سلیمان عله السلام) اصلاًپامبر 
نبود. بلکه به کمک همین سحر و جادوگری ها بر کشورش مسلط شد و امور خارق 
العاده انجام می داد! 

گروهی از بنی اسرائیل هم از آنها تبعیت کردند و سخت به جادوگری دل بستند. تا آنجا 
که دست از «تورات» نیز برداشتند. 

هنگامی که پیامبر اسلام(سلی اله عليه وآله ظهور کرد و ضمن آیات قرآن اعلام نمود 
سلیمان(علیه اسلام) از پیامبران خدا بوده استء بعضی از احبار و علمای بهود گفتند: 

از محمّد تعجب نمی كنيد که می كويد سلیمان(علیه اسلام) پیامبر است در صورتی که او 
ساحر بوده؟. 

اين گفتار بهود علاوه بر اين که تهمت و افترای بزرگی نسبت به اين پیامبر الهی 
محسوب می شد. لازمه اش تکفیر سلیمان(عله لسلام) بود: زيرا طبق گفته آنان سلیمان 


مرد ساحری بوده که خود را به دروغ پیامبر خوانده و اين عمل موجب کفر است. 
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آيات فوق به آنها ياسخ می كويد.' 

به هر حال. نخستين آيه مورد بحث فصل ديكرى از زشتكارى هاى يهود را معرفى 
می كند كه ييامبر بزرگ خدا سلیمان(علیه اسلام» را به سحر و جادوكرى متهم ساختند. 
می كويد: «آنها از آنجه شياطين در عصر سليمان بر مردم می خواندند پیروی کردند» (و 
انبعُوا ما تتلوا الشّياطين على مُلک سلیّمان». 

تَبَعُواه ممکن است اشاره به بهودیان معاصر پیامبر باشد يا معاصران 
سليمان و يا همه آنان. 

منظور از «شياطين» نيز ممكن است. انسان هاى طغیانگر و يا جن و يا اعم از هر دو 


باشد. 


ضمير در جمله «و ا 


يس از آنء قرآن به دنبال اين سخن اضافه می كند: «سليمان هرگز كافر نشد» و ما 
کر سلیمان. 

او هرگز به سحر توسل نجست. و از جادوگری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکرد. 
«ولی شیاطین کافر شدند. و به مردم تعلیم سحر دادند؛ « لکن الشّیاطین کفروا 
تعلمون الناسَ السّخر). 

(آنها (یهود) همچنین از آنچه بر دو فرشته بابل. هاروت و ماروت نازل گردید پیروی 
کردند» « ما أَنْزل عَلَى الْمَلَكَيْن ببابل هاروت و مارئوت».' 

آری آنها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند: یکی از سوی تعلیمات شیاطین در 
عصر سلیمان(عله السلام» و دیگری از سوی تعلیماتی که به وسیله هاروت و ماروت دو 


فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند. 


در حالی که دو فرشته الهی (تنها هدفشان اين بود که مردم را به طریق ابطال 


۱ - «سیره ابن هشام» جلد ۲. صفحه ۱۹۲ و «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث (با کمی تفاوت). 
۲ - بعضى از مفسران جمله «ما أَنْزل» را عطف بر «ما تَثْلُوا» دانسته اند (و تفسیری که در بالا ذکر كرديم بر همین اساس است) 
ولی بعضی دیگر آن را عطف به «السحر» دانسته اند. 
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سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هیچ كس جيزى ياد نمی دادند. مگر اين كه قبلاً به 
او می گفتند: ما وسيله آزمایش تو هستیم. كافر نشو)! (و از اين تعليمات سوء استفاده 
مكن) و ما يُعَلّمان من آحد حتّی يَفُولا الما خن فتنَةٌ قلاتکفر». 

خلاصه. اين دو فرشته زمانی به ميان مردم آمدند که بازار سحر داغ بود و مردم گرفتار 
چنگال ساحران. آنها مردم را به طرز ابطال سحر ساحران آشنا ساختند ولی از آنجا که 
خنثى كردن یک مطلب (همانند خنثى كردن یک بمب) فرع بر اين است که انسان 
نخست از خود آن مطلب آگاه باشد. و بعد طرز خنثی كردن آن را ياد بگیرد ناچار 
بودند فوت و فن سحر را قبلاً شرح دهند. 

ولی سوء استفاده کنندگان بهود. همین را وسیله قرار دادند برای اشاعه هر جه بیشتر 
سحر و تا آنجا پیش رفتند که پیامبر بزرگ الهی سلیمان(عله السلام) را نیز متهم ساختند 
که اگر عوامل طبیعی به فرمان او است يا جن و انس از او فرمان می برند. همه مولود 
سحر است. آری اين است راه و رسم بدکاران که هميشه برای توجیه مکتب خود 
بزرگان را متهم به پیروی از آن می کنند. 


به هر حال آنها از اين آزمایش الهی پیروز بیرون نیامدند «از آن دو فرشته مطالبی را 


ا 7 
1 
سم و 


مهما ما يُفَرَقَونَ به ین الْمَرء و زواجه. 
ولی قدرت خداوند مافوق همه اين قدرت ها است. «آنها هرگز نمی توانند بدون فرمان 
خدا به احدی ضرر برسانند» رو ما هم بضارّين به من آحد الا بإذن اللّه. 


«آنها قسمت هائی را ياد می گرفتند که برای ایشان ضرر داشت و نفع نداشت» (و 


آری آنها اين برنامه سازنده الهی را تحریف کردند به جای اين که از آن به 
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عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند. آن را وسيله فساد قرار دادند «با اين 
كه می دانستند هر کسی خریدار اين گونه متاع باشد بهره ای در آخرت نخواهد داشت» 
دو كمد عَلمُوا من اشتراه ما لَه فى الآخرة من خلاق»' 

«چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند اگر علم و دانشی می داشتند» «و 


لبس ماشروا نه أنه هم لو کائوا يَعْلَمُون. 


انها آگاهانه په سعادت و خوشبختی غود و جامعه ای که به آن تعلق داشتند پشت پا 
زدند و در گرداب کفر و گناه غو طهور شدند «در حالی که اگر ایمان می آوردند و تقوا 
پیشه می کردند پاداشی که نزد خدا بود برای آنان از همه اين امور بهتر بوده اگر توجه 


داشتند» (و لو نهم منوا و اما لَمَعْوبَةٌ من عند الله خی لو کانوا يَحْلَمُونَ). 


نكته ها: 

١‏ ماجراى «هاروت» و «ماروت» 

درباره اين دو فرشته که به سرزمين «بابل» آمدند افسانه ها و اساطير عجيبى به وسيله 
داستان پردازان ساخته شده و به اين دو ملک بزرگ الهى بسته اند تا آنجا كه به آنها 
جهره خرافى داده اند. و حتى كار تحقيق و مطالعه پیرامون اين حادثه تاريخى را بر 
دانشمندان مشكل ساخته اند آنچه از ميان همه اينها صحيح تر به نظر می رسد و با 


۱- «خلاق» در اصل به معنى خلق و خوى نیک است. كه انسان اكتساب می كند و كاه به معنى نصيب و بهره نيز آمده است» و 


در أيه فوق به همین معنى می باشد. 
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«در سرزمين بابل سحر و جادوكرى به اوج خود رسيدء باعث ناراحتى و ايذاء مردم 
گردیده بوةه خداوند دو فرشته را به صورت انسان مأمور ساخت كه عوامل سحر و 
طریق ابطال آن را به مردم بیاموزند. تا بتوانند خود را از شر ساحران بر كنار دارند. 

ولی اين تعلیمات بالاخره قابل سوء استفاده بود: چرا که فرشتگان ناچار بودند برای 
ابطال سحر ساحران. طرز أن را نیز تشریح کنند. تا مردم بتوانند از اين راه به پیشگیری 
بپردازند. اين موضوع سبب شد که گروهی پس از آگاهی از طرز سحرء خود در ردیف 
ساحران قرار گرفتند و موجب مزاحمت تازه ای برای مردم شدند. 

با اين که آن دو فرشته به مردم هشدار دادند که اين یک نوع آزمایش الهی برای شما 
است و حتی گفتند: سوء استفاده از اين تعلیمات یک نوع کفر است. اما آنها به کارهائی 
پرداختند كه موجب ضرر و زیان مردم شد».! 

آنچه در بالا آورديم چیزی است که از بسیاری از احادیث و منابع اسلامی استفاده 
می شود و هماهنگی آن با عقل و منطق آشکار است. از جمله حدیثی که از «عیون 
اخبار الرضا»(عله السلام) نقل شده (که در یک طریق از خود امام على بن موسی 
الرضا(علییما السلام) و در طریق دیگری از امام حسن عسکری(«علیه السلاماست) به روشنی 
ابن عات :را تنل ع کتک 

اما متأسفانه بعضى از مورخان و نويسندكان «دائرة المعارف ها» و حتى بعضى از 
مفسران در اين زمينه تحت تأثير افسانه هاى مجعولی قرار گرفته اند و داستانى را كه در 


افواه بعضی از عوام مشهور است درباره اين دو فرشته معصوم 


۱- «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - «وسائل الشيعه». جلد ؟١.‏ صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ (جاب قديم) ‏ (جلد ,١7‏ صفحه 
۷ احادیت ۲۲۲۱۰ و ۰۲۲۲۱۱ جاب ال البیت) - «بحار الانوار» جلد ۵۶ 
صفحات ۲۱٩۹‏ و ۰۲۲۰ حدیث ۳. 


۲ همان مدرک. 
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تفسير نمونه جلد اول 


الهى ذكر كرده اند كه: «آنان دو فرشته بودند. خداوند آنها را برای اين به زمين فرستاد 
تا بدانند اگر آنها نيز جاى انسان ها بودند از گناه مصون نمی ماندند. و خدا را معصيت 
می کردند. آنها هم پس از فرود آمدن به زمين مرتکب چندین گناه بزرگ شدند و به 
دنبال آن افسانه ای درباره ستاره ژهره نيز ساختند. همه اينها بی اساس و جزء خرافات 
است و قرآن از اين امور پاک می باشد و اگر تنها در متن آیات فوق بينديشيم خواهیم 


ديد که بیان قرآن هیچ ارتباطی با اين مسائل نداردا. 


۳ - واژه «هاروت» و «ماروت» 

نام «هاروت» و «ماروت» به عقيده بعضی از نویسندگان. ایرانی الاصل است او 
می گوید: در کتاب «ارمنی» با نام «هرروت» به معنی حاصل خیزی و «مروت» به معنی 
(بی مرگی» برخورد كرده است. او معتقد است كه هاروت و ماروت مأخوذ از این دو 
لفظ می باشد." 

ولی این استباط دلبل ووش ندارد: 

در «اوستا» الفاظ «هرودات» که همان «خرداد» باشد و همچنین «امردات» به معنی بی 
مرگ که همان «مرداد» است به چشم می خورد." 

«دهخدا» در لغت نامه خود نيز مطلبی در اين زمينه نقل کرده است که بی شباهت به 
و عجیب اين که: بعضی هاروت و ماروت را دو مرد از ساکنان «بابل» دانسته اند و 
بعضی حتی آنها را به عنوان شیاطین معرفی کرده اند در حالی که آیه قوق به وضوح این 


مسائل را رد می کند. 


۱ -«اعلام القرآن» صفحه ۶۵۵ 


۲ - «اعلام القر آن». صفحه ۶۵۵ 
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تفسير نمونه جلد اول 


۳ - چگونه فرشته, معلم انسان می شود؟ 

در اینجا سؤالى باقی می ماند و آن اين که: طبق ظاهر آیات فوق و روایات متعدد - 
چنان که گفتیم ‏ هاروت و ماروت دو فرشته الهی بودند كه برای مبارزه با اذیت و آزار 
ساحران به تعلیم مردم پرداختند. 

آيا به راستی فرشته می تواند معلم انسان باشد؟ 

پاسخ اين سؤال در همان احادیث ذکر شده است و أن اين که خداوند آنها را به صورت 
انسان هائی در آورد تا بتوانند اين رسالت خود را انجام دهند. اين حقيقت را می توان از 
أيه ٩‏ سوره «انعام» نيز دريافت آنجا که می گوید: و لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً: «اگر 
او (ييامبر) را فرشته اى قرار مى داديم حتماً او را به صورت مردى جلوه كر 


مى ساختيم). 


٤‏ - هيج كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست 

در آيات فوق خوانديم ساحران نمی توانستند بدون اذن يروردكار به كسى زيان برسانند 
اين به آن معنى نيست كه جبر و اجبارى در كار باشد. بلكه اشاره به یکی از اصول 
اساسى توحيد است که همه قدرت ها در اين جهان از قدرت پروردگار سر جشمه 
می گیرد. حتى سوزندگی آتش و برندكى شمشير بی اذن و فرمان او نمی باشد. 

چنان نيست كه ساحر بتواند بر خلاف اراده خدا در عالم آفرينش دخالت کند. و جنين 
نيست كه خدا را در قلمرو حكومتش محدود نمايد بلكه اينها خواص و آثارى است كه 
او در موجودات مختلف قرار داده» بعضی. از آن حسن استفاده می کنند و بعضى سوء 


استفاده. و اين ازادى و اختيار كه خدا به انسان ها داده نيز وسيله ای است برای 
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تفسير نمونه جلد اول 


0 «سحر) جيست و از جه زمانی پیدا شده؟ 

در اين كه «سحر» چیست. و از جه تاريخى به وجود آمده؟ بحث فراوان است. اين قدر 
نی تزا کفت: که مر أو رای کل کی در فان مرحم وراج اکت اسک ول 
تاريخ دقیقی برای آن در دست نيستء و نيز نمی توان گفت» جه کسی برای نخستین بار 
جادوگری را به وجود آورد؟ 

ولی از نظر س و لش مج م تیان کشت سر برض اعمال ماق الاد انس 
که آثاری از خود در وجود انسان ها به جا می گذارد و گاهی یک نوع چشم بندی و 
تردستی است. و گاه تنها جنبه روانی و خیالی دارد. 

«سحر» از نظر لغت به دو معنی آمده است: 


۱ به معنى خدعه. نیرنگ» شعبده و تردستی و به تعبیر «قاموس اللغه»: سحر یعنی 


خدعه كردن 
۲- کل ما لف و دق: «آنجه عوامل آن نامرئى و مرموز باشد). 


در «مفردات راغب» كه مخصوص واژه هاى قرآن است به سه معنى اشاره شده: 

١‏ خدعه و خيالات بدون حقيقت و واقعیت. همانند شعبده و تردستى. 

۲ - جلب شيطان ها از راه هاى خاصى و کمک كرفتن از آنان. 

۳ - معنى دیگری است که بعضی پنداشته اند و آن اين که: ممکن است با وسائلی 
ماهیت و شکل اشخاص و موجودات را تغییر داد مثلاً انسان را به وسیله آن به 
صورت حيوانى در أورد. ولی اين نوع خيال و پنداری بیش نیست و واقعیت ندارد.! 


از بررسی حدود ۱ مورد كلمه «سحر» و مشتقات آن در سوره هاى قرآن از 


۱- «مفردات راغب» ماده سحر». 
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تفسير نمونه جلد اول 


قبيل: سوره طه» شعراء» یونس, اعراف و... راجع به سرگذشت پیامبران خدا: موسی 
عیسی و پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) به اين نتيجه می رسیم که: سحر از نظر قرآن به دو 
بخش تفسیم می شود: 

١‏ آنجا که مقصود از آن فریفتن» تردستی» شعبده و چشم بندی است و حقیقتی ندارد 
چنان که می خوانیم: قاذا حبالهْمٌ و عصیّْمٌ يُخَيّل الیّه من سرهم انها تسعی: 
«ریسمان ها و عصاهای جادوگران زمان موسی در اثر سحرء خيال می شد که حرکت 


می کنند)۱ 


o 


و در آیه دیگر آمده است: فلها الوا سخروا أن التاس و استرهبٌوهم: «هنكامى كه 
ریسمان ها را انداختند. چشم های مردم را سحر کردند و آنها را ارعاب نمودند»" 

از این آيات روشن می شود سحر دارای حقيقتى نيست که بتواند در اشياء تصرفى كند 
و اثرى بگذارد بلكه اين تردستى و چشم بندى ساحران است که آن جنان جلوه 
مى دهد. 

۲ - از بعضى آيات قرآن استفاده می شود كه بعضى از انواع سحر به راستى اثر 
می كذارد مانند آيه فوق كه می گوید: «آنها سحرهائی را فرا می گرفتند كه ميان مرد و 
همسرش جدائى می افكند» (فَيتَعَلَمُونَ منهُما ما یرون به بَيْنَ الْمَرء و زواجه). 

يا تعبير ديكرى كه در آيات فوق بود كه «آنها جيزهائى را فرا مى گرفتند كه مضر به 
حالشان بود و نافع نبود» (و يَتَعَلَمُونَ ما بَضرهم و لا يَنْفَعْهُم). 

ولى آيا تأثير سحر فقط جنبه روانى دارد؟ و يا اين كه اثر جسمانى و خارجى هم ممكن 


۱-طه ايه ۶۶ 


۲ اعراف, آیه ۰۱۱۶ 
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۰.۳۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


در آيات بالا اشاره ای به آن نشده و لذا بعضى معتقدند اثر سحرء تنها در جنبه هاى 
روانی است. 

نكته ديكرى كه در اينجا تذكر آن لازم است اين كه: به نظر مى رسد قسمت قابل 
توجهى از سحرها به وسيله استفاده از خواص شيميائى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم 
ساده لوح انجام مى شده است. 

مثلاً در تاريخ ساحران زمان موسى«عليه اللا» می خوانيم: آنها درون ريسمان ها و 
غصاهای, عويش مقداری مراد شیمیاتی. مخصوطضی (احشالاً جیوه و مانند. آن) قرار داده 
بودند که پس از تابش آفتاب» و با بر اثر وسائل حرارتی که در زیر آن تیه کرده بودند 
به حرکت در می آمدند. و تماشاکنندگان خيال می کردند آنها زنده اند. 


1 - سح ر از نظر اسلام 

در اين مورد فقهای اسلام همه می گویند: ياد گرفتن و انجام اعمال سحر و جادوگری 

حرام است. 

در این قسمت احادیثی از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده است که در کاب هان معتبر ما 

قل کرو از تایه 

على (يه اساد می فرماید: من تلم شَيئاً من السخر قليلاً أو ثيراً ققد کر و كان خر 
5 


عهده برد 2 «کسی که سحر بیاموزد. کم يا زياد کافر شده است. و رابطه او با خداوند 


به كلى قطع مى 0 


١‏ «وسائل الشیعه» جلد ۰۱۷ صفحه ۱۴۸ حدیث ۰۲۲۲۱۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۷۶ صفحه ۰۲۱۰ حديك 


۲ - «قرب الاسناد». صفحه ۷۱ (انتشارات کتابخانه نینوی). 
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تفسير نمونه جلد اول 


اما همان طور كه كفتيم چنانچه ياد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باشد 
اشکالی ندارد بلکه گاهی به عنوان واجب کفائی می بایست عده ای سحر را بیاموزند 
تا اگر مدعی دروغگوئی خواست از اين طریق مردم را اغفال يا گمراه کند. سحر و 
جادوى او را ابطال نمایند. و دروغ مدعى را فاش سازند. 

شاهد اين سخن كه اكر سحر براى ابطال سحر و حل و گشودن آن باشد بى مانع است؛ 
حديثى است که از امام صادق«عليه السلام) نقل شده در اين حديث می خوانیم: 

«یکی از ساحران و جادوگران که در برابر انجام عمل سحر مزد می كرفت خدمت امام 
صادق(علیه السلا رسيده عرض كرد: حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد 
می گرفتم. خرج زندگی من نيز از همین راه تامين می شد و با همان در آمد. حج خانه 
خدا را انجام داده ام ولى اكنون آن را ترك و توبه كرده ام آیا برای من راه نجاتى 
هست»؟ 

امام صادق(علبه السلام) در پاسخ فرمود: «عقده سحر را بگشاء ولى كره جادوكرى مزن».' 
از اين حدیث استفاده می شود براض گشودن گره سحر آموختن و عمل آن بی اشكال 


است. 


۷ - جادوگری از نظر تورات 
سحر و جادوگری از نظر کتب عهد قدیم (تورات و کتب ملحق به آن) نيز ناروا و 


بسيار ناپسند است. زیرا در تورات می خوانیم: «با صاحبان اجه توجه 


۱ - «وسائل الشيعه». جلد ۱۷. صفحه ۱۴۵ حدیث ۲۲۲۰۷ (جاب آل البیت) - «کافی», جلد ۵ صفحه ۰۱۱۵ حدیث ۷ (دار 


الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد ۷۶ صفحه ۰۲۱۰ حدیث ۳ - «قرب الاسناد». صفحه ۲۵ (انتشارات کتابخانه نینوی). 
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تفسير نمونه جلد اول 


مكنيد و جادوكران را متفحص نشويد تا (مبادا) از آنها ناپاک شويد و خداوند خداى 
شما منم).' 

و در جای دیگر «تورات» آمده: «و کسی که با صاحبان اجنه و جادوگران توجه 
می نماید تا آن که از راه زنا پیروی ايشان نماید روی عتاب خود را به سوی او گردانیده 
او را از ميان قومش منقطع خواهم ساخت»." 

«قاموس کتاب مقدس» در اين باره می نویسد: «و پر واضح است که سحر در شریعت 
موسوی راه نداشت. بلکه شریعت. اشخاصی را که از سحر مشورت طلبی می نمودند به 
شدیدترین قصاص ها ممانعت می نمود». 

ولی جالب اینجا است که نویسنده «قاموس کتاب مقدس» اعتراف می کند با وجود 
اين» يهود سحر و جادوگری را فرا گرفتند. و بر خلاف «تورات» به آن معتقد شدند. او 
به دنبال مطلب قبل می گوید: «لکن با وجود اينها اين ماده فاسده در ميان قوم يهود 
داخل گردید قوم به آن معتقد شدند و در وقت حاجت بدان يناه بردند»." 

به همین دلیل قرآن آنها را شدیداً مورد نکوهش قرار داد و آنها را سوداگرانی 


می شمرد که خود را به بدترین بهائی فروختند. 


۱ - «به اصحاب اجنه توجه مكنيد و از جادوگران پرسش منمائید تا خود را به ایشان نجس سازید. من «يَهُوَه» خدای شما 
هستم» (سفر لاویان, فصل ۱٩‏ شماره ۰۳۱ صفحه ۱۸۴ - کتاب مقدس, به همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل - طبق 
تطبیقی که ما انجام داده ایم). 

۲ - «و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ايشان زنا کند من روی خود را به ضد آن شخص 
خواهم گردانید و او را از ميان قومش منقطع خواهم ساخت» (سفر لاویان, فصل ۲۰ شماره ۶» صفحه ۱۸۵ - کتاب مقدس, به 
همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل - طبق تطبیقی که ما انجام داده ایم). 


۳-«قاموس كتاب مقدس». صفحه ۳۷۱ تأليف «مستر هاکس آمریکائی». 
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تفسير نمونه جلد اول 


۸ - سحر در عصر ما 

امروز یک سلسله علوم وجود دارد كه در گذشته ساحران با استفاده از آنها برنامه هاى 
خود را عملى می ساختند: 

١‏ استفاده از خواص ناشناخته فيزيكى و شيميائى اجسام چنان كه قبلاً نيز اشاره 
کردیم. همان طور كه در داستان ساحران زمان موسىاعليه السلام) آمده كه آنها با استفاده از 
خواص فيزيكى و شيميائى مانند جیوه و تركيبات آن. توانستند جيزهائى به شكل مار 
بسازند و به حركت در آوردند. 

البته استفاده از خواص فيزيكى و شيميائى اجسام هرگز ممنوع نیست. بلكه بايد هر جه 
بيشتر از آنها آگاه شد و در زندگی از آن استفاده کرد» ولى اگر از خواص مرموز آنها 
برای اغفال و فريب مردم ناآگاه استفاده شود. و به راه های غلطی سوق داده شوند. 
یکی از مصادیق سحر محسوب خواهد شد (دقت کنید). ۲ - استفاده از خواب 
مغناطيسى» هیپنو تیزم و مانیه تیزم و تله پاتی (انتقال افکار از فاصله دور). 

البته اين علوم نيز از علوم مثبتى است كه مى تواند در بسيارى از شئون زندكى مورد 
بهره برداری صحيح قرار گیرد» ولى ساحران از آن سوء استفاده می كردند و برای اغفال 
و فريب مردم آنها را به كار مى گرفتند. 

اگر امروز هم کسی از آنها جنين استفاده ای را در برابر مردم بی خبر کنل سحر 
محسوب خواهد شد. 

كوتاه سخن اين كه: سحر معنى وسيعى دارد كه همه آنچه در اينجا كفتيم و در سابق 
اشاره شد نيز در بر می كيرد. 

اين نكته. نيز به ثبوت رسيده كه نيروى اراده انسان» قدرت فراوانى دارد و هنگامی که 


در يرتو رياضت هاى نفسانى قوى تر شود كارش به جائى مى رسد كه 
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تفسير نمونه جلد اول 

در موجودات محيط خود تأثير می كذارد. همان كونه که مرتاضان بر اثر رياضت اقدام 
به كارهاى خارق العاده مى كنند. 

اين نیز قابل توجه است که: ریاضت ها گاهی مشروع است و گاهی نامشروع. 
ریاضت های مشروع در نفوس پاک. نیروی سازنده ایجاد می کند. و ریاضت های 
نامشروع نیروی شیطانی. و هر دو ممکن است منشاً خارق عادات گردد که در اولی 


مثبت و سازنده و در دوم مخرب است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۶۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


٠:‏ يا ايها الذین آمنوا لاتَقُولُوا راعنا و فولوا انظرنا و اسْمَعُوا و 
للکافرین عذاب ليم 
ما يَوَدُ اذین كَمَرُوا من آهل الکتاب و لا الْمُشر كين أن یرل عَلَيِكُمْ 


° ° فاص و و 0 TE‏ 9 5 ا 8 
من خير من ربكم و الله بَختص برخمته من یشاء و الله ذو الفضل 


٤‏ - ای افراد با ايمان! (هنكامى كه از پیغمبر تقاضاى مهلت برای درک آيات قرآن می كنيد) نگوئید: «راعنا»: 
بلكه بكوئيد: «انظرنا». (زيرا كلمه اول» هم به معنى «ما را مهلت بده!» و هم به معنى «ما را تحميق كن!» 
مى باشد:) و بشنويد! و براى كافران عذاب دردناكى است. 

۵ - کافران اهل کتاب» و (همجنين) مشركان. دوست ندارند كه از سوى خداوند. خير و بركتى بر شما نازل 
كردد: در حالى که خداوند. رحمت خود را به هر كس بخواهد. اختصاص می دهد: و خداوند. صاحب فضل 


ع 
شان نزول: 
عليه وآله) مشغول سخن گفتن بود و بیان ایات و احکام الهی می كرد گاهی از او 
می خواستند کمی با تا سكن بگوید تا بتوانند مطالب را خرب درک کنند» و سالات 
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«راعنا» كه از ماده «الرعی» به معنى مهلت دادن است. به كار می بردند. 

ولی بهود همین كلمه «راعتا» را از ماده «الر عون که په معتی کودنی و تحماقت اث استعمال 
می کردند (در صورت اول مفهومش اين است «به ما مهلت بده» ولی در صورت دوم اين است 
که «ما را تحمیق کن!). 

يعتى براي کرد دعاويرق بیدا ده برد که با اناده از :همان یله ای که سلمانان 
من كد رااان را اعرا كنيد 

نخستین آيه فوق نازل شد و برای جلوگیری از اين سوء استفاده» به مؤمنان دستور داد به جای 
جمله «راعنا. جمله «انظرنا» را به کار برند که همان مفهوم را می رساند. و دستاویزی برای 
دشمن لجوج نیست.! 
بعضی دیگر از مفسران گفته اند: جمله «راعنا» در لغت يهود یک نوع دشنام بود و مفهومش 
اين بود «بشنو كه هركز نشنوى» اين جمله وا تكرار می كردند و می خنديدند!." 

بعضى از مفسران نيز نقل کرده اند: يهود به جاى «راعنا». «راعینا» می گفتند که معنيش 
«جويان ما» است. و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را مخاطب قرار می دادند و از اين راه استهزاء 
می کردند." 


اين شأن نزول ها با هم تضادی ندارد و ممکن است همه صحیح باشد. 


هو © 


دستاويز به دشمن ندهيد؟ 


۱و ۲ و ۳- تفسير «قرطبى» و تفسير «المنار» و تفسير «فخر رازی» و تفسير «ابوالفتوح رازى» و 
«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۶۶ ۶۷ و ۰۳۳۲ حدیث ۱۸ - تفسیر «امام حسن 


عسکری(علیه السلام)», صفحات ۴۷۷, ۴۷۸ و ۴۷۹ (چاپخانه مدرسه امام مهدی(علیه السلام)). 
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لان کات که انمان. اورده ابد (مكانن که او امیر قاضای: هلت براق درى: انات 
قرآن می کنید) نكوئيد: راعنا؛ بگوئید: انظرنا؛ که همان مفهوم را دارد و دستاویزی برای 
دشمن نیست (يا أَيّهَا اگذین آمنوا لاتقُولُوا راعنا و فووا انظرنا. 

«و آنچه به شما دستور داده می شود بشنوید. و برای کافران و استهزاء‌کنندگان عذاب 
دردناکی است» «و اسْمَعُوا و للکافرین عذاب اليم 

از اين آيه به خوبی استفاده می شود مسلمانان بايد در برنامه های خود مراقب باشند 
هرگز بهانه به دست دشمن ندهند. حتی از یک جمله کوتاه كه ممکن است سوژه ای 
برای سوء استفاده دشمنان گردد. احتراز جویند. قرآن با صراحت برای جلوگیری از 
سوء استفاده مخالفان» به مومنان توصیه می کند: حتی از گفتن یک کلمه مشترک که 
ممکن است دشمن از آن معنی دیگری قصد کند و به تضعیف روحیه مؤمنان بپردازد. 
پرهیز کنند. دامنه سخن و تعبیر وسیع است. جه لزومی دارد انسان جمله ای را به کار 
برد که قابل تحریف و سخریه دشمن باشد. 

وقتی اسلام تا اين اندازه اجازه نمی دهد بهانه به دست دشمنان داده شود. تکلیف 
مسلمانان در مسائل بزرگ ترء و بزرگ تر روشن است. هم اکنون گاهی اعمالی از ما 
سر می زند که از سوی دشمنان داخلی» يا محافل بين المللی سبب تفسیرهای سوء و 
بهره گیری بلندگوهای تبلیغاتی آنان می شود وظیفه ما این است: از اين کارها جدا 
بيرهيزيم و بی جهت بهانه به دست اين مفسدان داخلی و خارجى ندهیم. 

اين نکته نیز قابل توجه است که جمله «راعنا» - علاوه بر آنچه گفته شد - خالی از 


یک نوع تعبیر غير مژدبانه نیست: زيرا «راعنا» از ماده «مراعات» (باب 
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مفاعله) است و مفهومش اين می باشد «تو ما را مراعات كنء تا ما هم تو را مراعات 
کنیم» و چون اين تعبير (علاوه بر سوء استفاده هائى كه يهود از آن می كردند) دور از 


انب وف استه فرآن مسلمانان وا از اذ تهی كرد" 


آيه بعد پرده از روی كينه توزی و عداوت گروه مشرکان و گروه اهل کتاب نسبت به 
مژمنان برداشته می گوید: «کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند خير و 
برکتی از سوی خدا بر شما نازل گردد» (ما ود الذي کَفروا من أهل الکتاب ول 
الْمُشْر كين أن یل عَلَيِكُمْ من خير من ربكم. 

ولى اين تنها آرزوئی بيش نیست: زيرا «خداوند رحمت و خير و بركت خويش را به 
هر كس بخواهد احتصاص می دهد» رو الله َختص برخمته من یشاء. 

«و خداوند داراى بخشش و فضل عظيم است» (و اللّهُ ۳ الْمَضل العظيم). 

آری دشمنان از شدت كينه توزی و حسادت» حاضر نبودند اين افتخار و موهبت را بر 
مسلمانان ببینند که پیامبری بزرگ» صاحب یک کتاب آسمانی با عظمت از سوی 


خداوند بر آنها مبعوث گردد. ولی مگر می توان جلو فضل و رحمت خدا را گرفت؟! 


نکته: 


مفهوم دقيق «يا ها این منوا» 


در بيش از ۰ مورد از قرآن مجيل» اين خطاب افتخارآمیز و روح پرور دیده 


١‏ - تفسير «فخر رازى» و «المنار» ذيل آنه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۲۳۲ - تفسير «امام حسن 


عسكرى(عليه السلام)», صفحه ۴۷۷ (جايخانه مدرسه امام مهدى(عليه السلام)). 
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می شود و آيه فوق» نخستين آيه ای است كه با اين خطاب در آن برخورد می كنيم: 
جالب اين كه: اين تعبير ملتحضيراً در آیاتی است كه در «مدينه» نازل شده و در آيات 
مکی اثرى از آن نیست. شايد به اين دليل كه با همجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله)به «مدينه») 
وضع مسلمانان تثبیت شد. به صورت یک جمعیت ثابت و صاحب نفوذ در آمدند و از 
پراکندگی نجات یافتند. لذا خداوند آنها را با جمله «يا أَيّهَا الَذيْنَ آمتوا» مخاطب قرار 
داده است. 

انش کسر سا تكن دک هو بر دازو و ان ی اث عمال که شا اماك آوزده انه 
در برابر حق تسلیم شده اید. و با خدای خود پیمان اطاعت بسته اید. بايد به مقتضای 
اين پیمان. به دستورهائی که يشت سر اين جمله می آید عمل كنيد و به تعبیر دیگر 
ایمان شما ایجاب می کند اين دستورات را به کار بندید. 

قابل توجه اين كه: در بسیاری از کتب اسلامی» از جمله منابع اهل تسنن از ييامبر (صلی 
اه عليه وآله» چنین نقل شده است: ما آنزل ال أيه فيها يا أَيّهَا الّذين آمنوا الا و عَلى عليه 
السلام) راسا و آمیرها: (خداوند در هیچ موردی از قرآن آيه ای که (يا ۳۹1 الّذين آَمَنوا) 


در آن باشد نازل نكرده مگر آن كه على(عليه اسلام» رئیس TT‏ اس 


۱- «بحار الانوار» جلد ۲۵ صفحات ۰۳۴۷ ۳۵۰ و ۲۵۲ - تفسیر «فرات الکوفی». صفحه ۴۸ (مؤسسه جاب و نشر) - «حلية 
الاولیاء» جلد .١‏ صفحه ۶۴ دار الكتاب العربى (باب على بن أن طالب. صفحه ۶۱) - «فضائل الصحابة لابن حنبل». جلد ۰۲ 
صفحه ۶۵۴ حديث ۱۱۱۴ (مؤسسة الرسالة) - «المعجم الكبير». جلد .١١‏ صفحه ۲۶۴ (مكتبة العلوم و الحكم) - «در المنثور». 
جلد .١‏ صفحه ۱۰۴ (دار المعرفة). 
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وه 


ما تنستخ من آي أ و ننسها تأت بخير منها أو مثلها أ لم تقلم أن اللّه 
على کل شیء قدیر 

۰۷ لم تغلم أن له له ملک المّماوات و الأزْض و ما لَكُمْ من دون الله 
من ول و لا تصیر 


تر حمه: 


۰ 


- هر حکمی را نسخ کنیم» و یا : نسخ آن را به تأخير اندازیم بهتر از آنء يا همانند آن را می آوریم. آیا 

نمی دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست؟! 
آیا نمی دانستی که حکومت آسمان ها و زمین» از آن خحداست؟! (و حق دارد هر گونه تغيير و تبدیلی در 
احکام خود طبق مصالح بدهد؟) و جز خداء ولی و یاوری برای شما نیست. (و اوست که مصلحت شما را 


هو 4 


تسیر : 

هدف از نسخ 

باز در اين آیات» سخن از تبلیغات سوء يهود بر ضد مسلمانان است. 

آنها كاه به مسلمانان می گفتند: دین» دين يهود است و قبله» قبله يهود و لذا پیامبر شما 
به سوی قبله ما (بيت المقدس) نماز می خواند. اما هنگامی که حکم قبله تغییر یافت و 
طبق آيه ۱46 همین سوره مسلمانان موظف شدند به سوی «کعبه» نماز بگذارند. اين 


دستاويز از يهود گرفته شدء آنها نغمه تازه ای ساز کرده گفتند 
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اگر قبله اولى صحيح بود» يس دستور دوم جيست؟ و اگر دستور دوم صحيح استء. 
اعمال گذقتعه شا باطل استا 

قرآن در اين آیات به ایرادهای آنها پاسخ می كويد و قلوب مؤمنان را روشن می سازد.! 
می گوید: «هر حکمی را نسخ کنیم» و يا نسخ آن را به تأخیر اندازيم بهتر از آن یا 
همانندش را جانشين آن می سازیم» (ما تسخ من أيه أو ننسها تأت بخير منها أو 


و اين برای خداوند آسان است «آيا نمی دانى كه خدا بر همه جيز قادر است» ا لم 


تغلم أن الله على كل شيا قَدير. 


«آیا نمی دانی حکومت آسمان ها و زمين از آن خدا است» لم تغلم أن الله له ملک 


السماوات و الأرئنض). 

او حق دارد هر گونه تغيير و تبدیلی در احکامش طبق مصالح بدهد. و او نسبت به 
مصالح بندگانش, از همه آگاه تر و بصیرتر است. 

«و آیا نمی دانی که جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؛؟ (وّ ما لَكُمْ من دون 
الله من ولى و لا تصیر» 

در واقع جمله اول اين آیه اشاره به حاکمیت خدا در احکام و قادر بودن او بر 
تشخيص همه مصالح بندگان است» زيرا آن كس كه مالک آسمان ها و زمين است از 
اسرار آنها آگاه است و کسی که از اسرار آنها آگاه باشد. از اسرار و مصالح انسان که 


خركى از الجواء آنها است کاملا آ گام عر اهد يوه بتابرايخ نباك مز هتان به 


۱- این احتمال نيز وجود دارد که آیات فوق ناظر به تغییر و نسخ بعضی دیگر از احکام اسلامی باشد. چنان که «فخر رازی» 


در تفسیر خود و «سید قطب» در تفسیر «فی ظلال القر آن» آورده اند. 
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حرف هاى نابه جاى افراد مغرض كه در مسأله نسخ احكام ترديد می کنند. كوش فرا 
دهند . 
و جمله دوم هشداری است به آنها كه تکیه گاهی غير از خدا برای خود انتخاب 


می کنند» چرا که در جهان تکیه كاه واقعی جز او نیست. 


نکته ها: 

۱ - ايا نسخ در احکام جایز است؟ 

(نسسخ) از نظر لغت. به معنی از بين بردن و زائل نمودن است» و در منطق شرع. تغيير 
دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی دیگر به جای آن است. به عنوان مثال: 

۱ - مسلمانان بعد از هجرت به «مدینه». مدت شانزده ماه به سوی بيت المقدس نماز 
۲ - در سوره (تساع» آيه ۵ درباره مجازات زنان زناکان دستور داده شده که در صورت 
شهادت چهار شاهد, آنها را در خانه حبس کنند تا زمانی که مرگشان فرا رسد يا 
خداوند راه دیگری برای آنان مقرر دارد. 

اين آیه به وسيله أيه دوم سوره «نور» نسخ شدء و در أن أيه مجازاتشان تبدیل به 
يكصد تازيانه گردید. 

در اينجا ايراد معروفى است كه به اين صورت مطرح مى شود: 

اگر حكم اول داراى مصلحتى بوده يس چرا نسخ شده؟ 

و اگر نبوده جرا از آغاز تشريع گردیده؟ 
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احتياجى به نسخ و تغيير نداشت؟ 

ياسخ اين سؤال را دانشمندان اسلام از قديم در كتب خود آورده اند. و حاصل آن با 
توضيحى از ما جنين است: 

می دانيم نيازهاى انسان كاه با تغيبر زمان و شرائط محيط دكركون می شود و كاه ثابت 
و بر قرار استء يك روز برنامه ای ضامن سعادت او است. ولى روز ديكر ممكن است 
بر اثر دگرگونی شرائط همان برنامه سنگ راه او باشد. 

يك روز داروئی برای بیمار فوق العاده مفید است و طبیب به آن دستور می دهد. 

اما روز دیگر به خاطر بهبودی نسبی بیمار ممکن است اين دارو حتی زیانبار باشد, لذا 
دستور قطع أن و جانشین ساختن داروی دیگر را می دهد. 

ممکن است درسی در اين سال برای دانش آموزی سازنده باشد. اما همین درس برای 
سال آینده بی فایده معلم آگاه بايد برنامه را آن چنان تنظیم کند که سال به سالء 
دروس مورد نیاز شاگردان تدریس شود. 

اين مسأله مخصوصاً با توجه به قانون تکامل انسان و جامعه ها روشن تر می گردد. که 
در روند تکاملی انسان ها كاه برنامه ای مفید و سازنده است و كاه زیانبار و لازم التغييرء 
به خصوص در هنگام شروع انقلاب های اجتماعی و عقیدتی» لزوم دگرگونی برنامه ها 
در مقطع های مختلف زمانی روشن تر به نظر می رسد. 

البته نباید فراموش کرد اصول احکام الهی که پایه های اساسی را تشکیل می دهد در 
همه جا یکسان است. هرگز اصل توحید يا عدالت اجتماعی و صدها حکم مانند آن؛ 


دگرگون نمی شود. تغییر در مسائل کوچک تر و دست دوم است. 
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اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه. ممكن است تكامل مذاهب به جائى برسد كه 
آخرين مذهب به عنوان «خاتم اديان» نازل گردد. به طورى که دكركونى در احكام آن 
بعداً راه نیابد (شرح كامل اين موضوع را در ذيل آيه ٤١‏ «احزاب» در بحث خاتميت به 
خواست خدا خواهيم آورد). 

گر جه معروف است يهود. نسخ را به كلى منكرند و به همین دليل دگرگونی قبله را بر 
مسلمانان ايراد می گرفتند ولی. طبق منابع مذهبيشان ناچارند نسخ را بيذيرند. 

چرا كه طبق گفته «تورات» هنكامى كه نوح(علیه السلام) از کشتی پیاده شدء خداوند همه 
حیوانات را بر او حلال کرد» ولی اين حکم در شریعت موسی(«علیه السلام‌انسخ شد. و 
قسمتی از حیوانات تحریم گشت. 

در «تورات». «سفر تکوین». فصل ٩‏ شماره ۲ می خوانيم: (و هر جنبنده ای که زندگی 
نماید برای تو طعام خواهد بود و همه را چون علف سبزه به شما دادم»" ولی عمومیت 
اين حکم بعداً نسخ گردید. 


1 - منظور از «آیه» چیست؟ 

«آیه» در لغت» به معنى نشانه و علامت است و در قرآن در معانى گوناگونی به كار رفته 
از جمله: 

١‏ فرازهاى قرآن كه با نشانه هاى خاصى از هم تفکیک شده و به آيه معروف است 


چنان كه در خود قرآن مى خوانيم: «تلى آيات الله نَتَلُوها عَلَيِى با قَق." 


۱ - «کتاب مقدس» سفر بيدايشء. باب ٩‏ شماره ۲ صفحه .١١‏ 


۲ -بقره, ۲۵۲ - آل عمران. ۱۰۸ - جائيه ۶ 
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۲ - معجزات نيز به عنوان آيه معرفى شده. چنان كه در مورد معجزه معروف موسى اعليه 
لسلام) يد بيضاء می خوانيم: و اضمُم یدک إلى جناحک تخرج بَيْضاءَ من غَيْر سنوء آي 
أخرى: «دستت را در كريبان تا زیر بغل فرو بر به هنگامی كه خارج می شود سفيدى و 
درخشندگی بی عیب و نقصی دارد و این معجزه دیگر است»." 

ا ل ل ل 
اللَيْل و النهار آیتیّن ن: «ما شب و روز را دو دليل (براى شناسائى خدا) قرار داديم».' 

و در مورد استدلال برای معاد می فرماید: و من آیاته ألّک تری الأرئض خاشعة فاذا 
أنزلنا علیها الماء اهترّت و ربت ان التذى أخياها لمُحى الْمَؤْتى إل على كل شی 
ھر ران قات ها ان ابن اسك كه زفي وا ديرك و خاش سرت انا كان که 
آب (باران) بر آن فرو می ريزيم به جنبش می آيد و كياهان آن می روید. همان کسی که 
یروا رتم کک هرد کان وا تو تیه فى کته ان مد همه و قادر اس 


ا اک ل ا 


2 2 
اع مه هن 


تبنون بكل ريع أيه تغبشون: «آيا در هر مكان مرتفعى بنائى می سازيد و در آن سر گرم 
bs‏ 

ولى روشن است اين معانى كوناكون در واقع همه به يك قدر مشترک باز كشت 
مى كند و آن مفهوم «نشانه) است. 


اما در آيات مورد بحث. كه قرآن می كويد: اگر آيه ای را نسخ كنيم همانند آن 


۱-طه ايه ۲۲. 
۲-اسراء آیه ۱۲. 
۳-فصلت. آیه ۳۹ 


۴ - شعراء أيه ۱۲۸. 
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و یا بهتر از آن را خواهیم آورد. اشاره به احكام می باشد. كه اگر یکی نسخ گردد بهتر 
از آن نازل می شود. و يا اگر معجزه یکی از پیامبران منسوخ گردد به پیامبر بعد 
معجزه ای گویاتر داده می شود.! 

قابل توجه اين که: در بعضی از روایات که در تفسیر أيه فوق وارد شده می بینیم «نسخ 
آيه) به مرگ امام(علیه السلام) و جانشین شدن امام(علیه البلا ذيكر فسن هده انب .که 


البته به عنوان بیان يك مصداق است. نه براى محدود كردن مفهوم وسيع آیه. 


٠١‏ - تفسیر جمله «ننسها» 

حمله «ننسها» كه در آيات مورد بحث بر جمله «تُنسخ) عطف شده در اصل از ماده 
«انساء) به معنى تأخير انداختن و يا حذف كردن و از اذهان بردن است " 

اكنون اين سؤال پیش می آيد مفهوم اين جمله با در نظر گرفتن جمله «تنسخ» چیست؟ 
در پاسخ مى كوئيم: منظور در اينجا اين است: اگر ما آيه ای را نسخ كنيم و يا نسخ آن 
را طبق مصالحى به تأخير بيندازيم در هر صورت بهتر از آن يا همانند آن را می آوریم. 
بنابراین جمله «ننستخ» اشاره به نسخ در کوتاه مدت است و جمله «ننسها» نسخ در دراز 
مدت (دقت كنيد). 


در اينجا بعضی احتمالات دیگر داده اند كه در مقايسه با تفسيرى که كفت 


۱-«نور الثقلين». جلد اول. صفحه ۱۱۶. 

۲ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحه ۸۵۶ حدیث ۷۸ (جايخانه علمیه) - «بحار الانوار» جلد ۴. صفحه ۱۱۶ حدیث ۴۳. 
روایات دیگری نيز به همین مضمون آمده است («کافی». جلد ۲» صفحه ۸۳ دارالکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۶۷ 
صفحه ۰۲۵۴۲ حدیث ۱۱). 


۳ در صورت اول از ماده «نسأ» می باشد و در صورت دوم از ماده «نسی». 
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چندان قابل ملاحظه نيست. 


4 - تفسیر (أَوْ مثلها» 

سؤال ديكرى مطرح می شود كه منظور از «أوْ مثلها» چیست؟ اگر حكمى همانند حكم 
گذشته باشد كه تغيير اولى بيهوده به نظر می رسد جه لزومى دارد جيزى را نسخ كنند 
و همانندش را جانشين آن سازند؟ بايد ناسخ از منسوخ بهتر باشد تا نسخ قابل قبول 
گردد. 

در پاسخ اين سؤال بايد گفت: منظور از مثل اين است که حکم و قانونی را می آوریم 
که در زمان بعد اثرش همانند قانون قبل در زمان گذشته باشد. 

توضیح اين که: ممکن است حکمی امروز دارای آثار و فوائدی باشد ولی فردا اين آثار 
را از دست بدهد. در اين صورت بايد اين حکم نسخ گردد و حکم جدیدی به جای آن 
بنشیند که اگر از آن بهتر نباشد لاقل آثاری را كه حکم سابق در زمان گذشته داشت 
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و 
.4 


م تريدون آن تستلوا رَسُولَكُمْ كما ثل فوسی من قبل و من 
یل الْكَفْرَ بالإيمان فد ضّلّ ستواء البيل 


تر حمه: 


۰ 


۸ -آیا می خواهید از پیامبر خود همان تقاضا (ی امعقولی) را بکنید که پیش از این» از موسی کردند؟! (و با 
اين بهانه جوئی ها. از ایمان آوردن سر باز زدند.) کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد. از راه مستقیم (عقل و 


فطرت) گمراه قله اتنت: 


شان نزول: 


در کتب تفسيرء شأن نزول هائی برای اين آيه ذكر کرده اند که از نظر نتيجه تقریباً همه 
نخست اين که از «ابن عباس» نقل شده. «وهب بن زید» و «رافع بن حرمله» نزد 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) آمده گفتند: از سوی خدا نامه ای به عنوان ما بیاور تا آن را 
فرائت کنیم. سپس ایمان بیاوریم! و يا نهرهائی برای ما جاری فرما تا از تو پیروی 
کا 

بعضى ديكر گفته اند: كروهى از عرب از پیامبر اسلام(صلی لله عليه وآله)‌همان تقاضائى را 
كردند كه يهود از موسی(علیه السلام» داشتندء گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان ده تا با 
چشم خود ببينيم و ایمان بیاوریم!" 

بعضی دیگر نوشته اند: آنها از پیامبر (صلی الله عليه وآله» تقاضا کردند برای آنان بتی از 


درخت مخصوص «ذات انواط» قرار دهد تا آن را پرستش کنند. همان گونه كه 


۱و ۲ - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۶۷ - «مجمع البیان» ذیل أيه مورد بحت. 
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جاهلان بين اسرائیل به عوسی ع ادن کا اجعل نا إلهاً كما لهم آلهة: «براى ما 
تن فرآن ده همان كته که بت پرستان دار ت10 ۶ 


آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


هو 4 


بفسير : 

بهانه هاى بی اساس 

گر جه اين آيه خطاب به يهود نیست. بلكه مخاطب در آن كروهى از مسلمانان ضعيف 
الايمان و يا مشرکانند. ولى چنان كه خواهيم دید. بی ارتباط با سر گذشت يهود 
تمى ناشن 

ايد ہی از ماران تر له زود که خمعی از سلمانان و مشر کان بر أثر وسوس 
بهود. تقاضاهای بی مورد و نابجائی از پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله» کردند که نمونه های 
آن در بالا ذكر شد. خداوند بزرگ آنها را از چنین پرسش هائی نهی کرده می فرماید: 
«آیا شما می خواهید از پیامبرتان همان تقاضاهای نامعقول را بکنید که پیش از اين از 
أن تسوا رسُولکم کما سل مُوسى من قَبْل). 

و از آنحا که اين کار. یک نوع مبادله «ایمان» با «کفر» است. در پایان آيه اضافه 
می کند: «کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد از راه مستقیم گمراه شده است» (و من 
دل الْكَفْرَ بالایمان ققد ضل سَواء السّبيل» 

اشتباه نشود اسلام هرگز از پرسش های علمی, سؤالات منطقی و همچنین تقاضای 


معجزه برای پی بردن به حقانيت دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله»جل و گیری نمی کند 


.۱۳۸ -اعرافء أيه‎ ١ 


۲ - «بحار الانوار». جلد 4 صفحه ۶۷ - «مجمع البيان» ذيل أيه مورد بحث. 
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چرا كه راه درک فهم و ايمان همین ها است» ولى كروهى بودند كه برای نرفتن زیر 
بار دعوت ييامبر(صلى الله عليه وآله» سوالات بی اساس و معجزات اقتراحى را بهانه قرار 
می دادند. و با اين كه پیامبرصلی الله عليه وآله) به اندازه كافى دليل و معجزه در اختيارشان 
قرار داده بود. هر یک از راه می رسيد ييشنهاد خارق عادت جديدى می کرد در حالى 
كه مى دانيم اعجاز و خارق عادات بازيجه اين و آن نیست. به مقدارى لازم است كه 
اطمينان به صدق گفته هاى پیامبر(صلی الله عليه وآله) ايجاد كند و گرنه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
یک خارق العاده گر نيست كه گوشه ای بنشيند و هر كس بيايد و پيشنهاد معجزه ای 
مطابق ميل و سليقه خويش كند. 

از اين گذشته» كاهى تقاضاهاى نامعقولى همچون دیدن خدا با چشم» و يا ساختن بت 
ھی كردلل 

در واقع قرآن مى خواهد به مردم هشدار دهد كه اكر شما دنبال جنين تقاضاى نامعقول 
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۰ ود کثیر من هل الكتاب لو يَرَدُونَكُمْ من بغد ایمانکم كُفَاراً حَسداً 
من عند أَنْفْسِهمْ من بد ما تلهم احق فَاغْفُوا و اصْفَحُوا نی 
َأتى اللّهُ بأئره إن الله على کل شىء قدیر 

3٠‏ أقِيمُوا الصّلاةَ و آتوا الركاءً و ما تُقَدّمُوا سکم من خَيْر 

تَجلوة عند الله إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصیر 


2 


تر حمه: 


۰ 


۹ - بسیاری از اهل کتاب. از روی حسد - که در وجود آنها ريشه دوانده - آرزو می کردند شما را بعد از 
اسلام و ايمانء به حال کفر باز گردانند: با اين كه حق برای آنها کاملاً روشن شده است. شما آنها را عفو كنيد و 
گذشت نمائید: تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد: خداوند بر هر چیزی تواناست. 

۰ - و نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید: و هر کار خيرى را برای خود از پیش می فرستید آن را نزد 


خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت : خداوند به اعمال ما بیناست. 


هو 4 


بسیاری از اهل کات مض طا یهود تنها به اين قناعت نمی کردند که خود آئین 
اسلام را نپذیرند. بلکه اصرار داشتند مومنان نيز از ایمانشان باز گردند. و انگیزه آنان در 
اين امر چیزی جز حسد نبود. 


قرآن در آیات فوق به اين امر اشاره کرده می گوید: «بسیاری از اهل کتاب به 
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خاطر حسد» دوست داشتند شما را بعد از اسلام و ايمان به كفر باز گردانند با اين كه 
حق برای آنها كاملاً آشکار شده است» دود کثیر من أهل الكتاب لو یردُونکم من 
بعد ایمانکم كُفَاراً حَسَداً من عند أُْسهم من بغد ما َب لَهُمُ الح 

در اينجا قرآن به مسلمانان دستور مى دهد: در برابر اين تلاش هاى انحرافى و ويرانكر 
«شما آنها را عفو كنيد و گذشت نمائيد تا خدا فرمان خودش را بفرستد چرا كه خداوند 
بر هر جيزى توانا است» (فَاعْفُوا و اصفخوا حتی يَأتى اللّهُ بأثره إن الله على كل 
شي قدي 

اين در واقع يك دستور تاكتيكى است كه به مسلمانان داده شده كه در برابر فشار شديد 
دشمن در آن شرائط خاصء از سلاح عفو و گذشت استفاده کنند. دست به اسلحه 
نبرند. به ساختن خویشتن و جامعه اسلامی بپردازند تا استحکام لازم يابند و در انتظار 
فرمان نهدا باشند. 

منظور از «فرمان خدا» در اینجا به گفته بسیاری از مفسران «فرمان حهاد» است که تا آن 
زمان هنوز نازل نشده بود. شاید به اين علتء که هنوز آمادگی همه جانبه برای اين 
فرمان تداشتنده‌و لذا سارف معفدند: این آیه به وس اياك اد که عدا به آن اشاره 
خواهد شد نسخ شده است. 

اما شاید تعبیر به نسخ در اینجا صحیح نباشد: چرا که نسخ آن است حکمی ظاهراً به 
صورت نامحدود تشريع گردد اما در باطن موقت باشد. ولی حکم عفو و گذشت در 
آیه مورد بحث» در شکل محدود بیان شده است. محدود به زمانی که فرمان الهی دائر 


به جهاد نیامده. 


آيه بعد دو دستور سازنده مهم به مؤمنان می دهدء یکی در مورد نماز كه رابطه محكمى 


میان انسان و خدا ایجاد می کند. 
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و ديكرى در مورد زكات كه رمز همبستكى هاى اجتماعى است و اين هر دو براى 
پیروزی بر دشمن لازم است. می فرمايد: 

«نماز را بر پا داريد و زكات را ادا كنيد» و با اين دو وسيله روح و جسم خود را نيرومند 
سازيد (وَ أقِيمُوا الصّلاة و آتوا الرّكاة. 

آنگاه اضافه مى كند: تصور نكنيد كارهاى نيكى را كه انجام مى دهيد و اموالى را كه در 
راه خدا انفاق می كنيد از بين می رود نه» «آنچه از نیکی ها از پیش می فرستید آنها را 
نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت» (وَ ما ندموا لأنفْسِكُمْ من خير تجدوة عند 
اللّه. 

سرانجام می كويد: «خداوند به تمام اعمال شما بصير است» ِن الله بما تَعْمَلُونَ 
او به طور دقيق می داند كدام عمل را به خاطر او انجام داده اید. و كدام یک را برای 


ر او 


نكته ها: 


١‏ - «اصَفُخوا» از ماده «صفح» در اصل به معنى دامنه كوه. يهنى شمشيرء و يا صفحه 
صورت است. و اين جمله معمولاً به معنی روی گرداندن و صرف نظر كردن به کار 
می رود. و با قرینه جمله «قَاغْفُوا) معلوم می شود اين روی بر گرداندن به خاطر قهر و 
بی اعتنائی نیست. بلکه به خاطر گذشت بزرگوارانه است. 

تفا ان در عير ان ده لاان ی ون أذ وناك أن کر کت و کرت 
داشتند كه عفو و گذشت نکنند و به مقابله با دشمنان بيردازند» ولى برای اين كه دشمن 


اكر قابل اصلاح است: اصلاح شود. نخست دستور به عفو و 
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كذشت مى دهد. 
و به تعبير دیگر در برابر دشمن هركز نبايد خشونت. نخستين برنامه باشد» بلكه اخلاق 
اسلامى ايجاب می كند نخستين برنامه عفو و گذشت باشد. اگر مؤثر نشد آن كاه 


متوسل به خشونت شوند. 


۲ - جمله: د الله على کل کے قدیر» سکن است اشاره به این باشد: حذاوئد 
می تواند هم اکنون نیز شما را از طرق غير عادی بر آنها پیروز گرداند. ولی طبع زندگی 


بشر و عالم آفرینش ابن است: هر کاری تدرا و با فراهم شدن مقدمات انجام گیرد. 


۴ے جمله: حَسَداً من عند هم ژانگیته لها خستی از ناخه خردشان است مک 
ابت اشا رنه ايف اتو کی 

حسد كاهى در شكل هدف» منعكس می شود و آب و رنگ دينى به آن می دهند. ولى 
حسدى كه آنها در اين زمينه نشان می دادند. حتى اين رنگ را نيز نداشت بلكه صرفاً 
تیه کی داشگ 


اين احتمال نیز وجود دارد اشاره به حسدی باشد که در جان آنها ريشه دوانیده. 


١‏ تفسیر «المنار» ذیل آیه مورد بحت. 
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2 


۱ و قالوا آن يَدْخْل الْجَنّةَ الا من كان هوداً أو نصاری تلك أمانيّهُمْ قل 
هاتوا بُرهائكم ان نتم صادقین 
١‏ بَلى من الم وجهه لله و هو مُحْسن فله آخره عند ربّه و لا خوّف 


مو 
۰ 


لیم و لا هم یخزنون 


تر حمه: 


۰ 


۱ - آنها گفتند؛ هیچ کس. جز بهود يا نصاری. هرگز داحل بهشت نخواهد شد.» اين آرزوی آنهاست. بگو: 
«اكر راست می گوئید. دلیل خود را (بر اين موضوع) بیاورید»! 
۲ - آری» کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد. پاداش او نزد پروردگارش ثابت است: نه 


ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. (بنابراين» بهشت خدا در انحصار هیچ گروهی نیست). 


هو 4 


دفسیر : 

انحصارطلبان بهشت! 

قرآن در آیات فوق اشاره به یکی دیگر از ادعاهای يوج و نابه جای گروهی از بهودیان 
و مسیحیان کرده. سپس پاسخ دندان شکنی به آنها می گوید: «آنها گفتند: هیچ كس جز 
بهود و نصاری داخل بهشت نخواهد شد» و قالوا كن يَدْخَل الْحَنَة الا من كان هوداً 


أو تصاری» ' 


۱- گر جه جمله «قالوا» به صورت واحدی ذکر شده ولی بيدا است بیان حال دو گروه است كه هر كدام ادعای جداگانه ای 


دارند. يهود مدعی بودند: بهشت مخصوص ما است. تصاری نيز مى گفتند: بهشت از آن ما است. 
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در ياسخ ابتدا می فرمايد: «اين تنها آرزوئی است كه دارند» (و هرگز به اين آرزو 


نهر 


نخواهند رسيد) «تلک أمانيّهُم. 
بعد روى سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) كرده می گوید: «به آنها بكو هر ادعائى دليلى 
می خواهد چنانچه در اين ادعا صادق هستید دلیل خود را بیاورید» «قل هاتوا پرهانکم 


يس از اثبات اين واقعیت كه آنها هیچ هیچ دلیلی بر اين مدعی ندارند و ادعای انحصاری 
بودن بهشت. تنها خواب و خیالی است که در سر می پرورانند. معیار اصلی و اساسی 
ورود بهشت را به صورت يك قانون کلی بیان کرده. می گوید: «آری» کسی که در برابر 
خداوند تسلیم گردد. و نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است» لی من 
ال وجهۀ لله و هو مُخسن فَلَهُ ره عند ربّه. 

و بنابراین «چنین کسانی نه ترسی خواهند داشت و نه غمگین می شوند» (وّ لا خؤفة 
هم و لا هم یَخزنون. 

خلاصه اين که يهشت و پاداش خداوند و ثيل به سعادت جاودان در انحصار هیچ 
طايفه ای نیست. پلکه: از آن کسانی است که واجد دو شرط باشند: 

شرط اول. تسلیم محض در مقابل فرمان حق و ترک تبعیض در احکام الهی. چنان 
نباشد كه هر دستوری موافق منافعشان است بپذیرند و هر جه مخالف أن باشد يشت سر 
اندازند. آنها كه به طور کامل تسلیم حقند. 

شرط دوم. آثار اين ایمان در عمل آنها به صورت انجام کار نیک منعکس گردد. آنها 
نیکوکارند. نسبت به همگان و در تمام برنامه ها. 


در حقيقت قرآن با اين بیان مسأله نژادپرستی و تعصب های نابجا را به طور 
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كلى نفى می کند. و سعادت و خوشبختى را از انحصار طايفه خاصى بيرود مى آورد 
ضمناً معيار رستگاری را که ايمان و عمل صالح است» مشخص می سازد. 


نكته ها: 

١‏ «أمانيّهُم) جمع «أمنية» به معنى آرزوئی است که انسان به آن نمی رسد. 

البته در اينجا اين مدعيان اهل كتاب یک آرزو بيشتر نداشتند و آن انحصار بهشت به آنها 
بود» ولی از آنجا که اين آرزو خود سر جشمه آرزوهای ديكر و به اصطلاح داراى شاخ 


و برك های دیگری است به صورت «جمع» (امانی) ذكر شده. 


۲ - جالب توجه اين که: در آيه فوق «اسلم» به «وجه» نسبت داده شده (آنها صورت 
خود را در برابر خدا تسلیم می کنند) اين به خاطر آن است که روشن ترين دلیل برای 
تسلیم در برابر چیزی آن است که انسان با تمام صورت متوجه آن شود. 

اين احتمال نيز وجود دارد که «وحه» به معنی ذات بوده باشد. یعنی آنها با تمام وحود 


خود. تسليم فرمان يروردكارند. 
۲ انانق فوق» ضمناً اين نكته را به همه مسلمانان تعليم می دهد که در هيج مورد. زير 


بار سخنان بی دلیل نروند و هر كس ادعائی کرد. از او مطالبه دلیل کنند. و به اين ترتیب 


سد تقلیدهای کورکورانه را بشکنند و تفکر منطقی بر جامعه آنان حاکم شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰.۲ 
تفسیر نمونه جلد اول 
٤‏ - ذکر جمله «و هو مُخسن) بعد از بیان مسأله تسلیم اشاره به اين است که تا ایمان 
راسخ وجود نداشته باشد. نیکوکاری به معنی وسیع کلمه» حاصل نخواهد شد. 
ضمناً اين جمله نشان می دهد نیکوکاری برای اين افراد با ايمان جنبه یک فعل زودگذر 
ندارد» بلکه وصف آنها شده و در عمق جانشان نفوذ کرده است. 
نفی خوف و غم از پیروان خط توحید. دلیلش روشن است: چرا که آنها تنها از خدا 
می ترسندء و از هیچ چیز دیگر وحشت ندارند. ولی مشرکان خرافی از همه چیز ترس 
دارند. از گفته های اين و آنء از فال بد زدن» از سنت های خرافی و از بسیار چیزهای 
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٠و‏ قالّت الوذ لَيْسّت النصارى على شىء و قاّت المْصاری 

لَيِسّت الهو على شیء و هم يَتَلُونَ الكتاب کذلک قال الّذين 
لايَعْلَمُونَ مثل قولهم فَاللَهُ تكم بَْنَّهُمْ یوم الْقيامَة فيما کائوا فيه 
يَخْتَلفُونَ 


- 


تر حمه: 


۰ 


۳ - بهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند» و مسیحیان نيز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی 
ندارند (و بر باطلند)»: در حالی که هر دو دسته» کتاب آسمانی را می خوانند (و بايد از اين گونه تعصب ها بر 


درباره آنچه در آن اختلاف داشتند» داوری می کند. 


شأن نزول: 

جمعى از مفسران از «ابن عباس» چنین نقل كرده اند: هنكامى که گروهی از مسيحيان 
(نحران» خدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله» آمدندء عده ای از علماى يهود نيز در آنجا 
حضور يافتند» بين آنها و مسيحيان در محضر پیامبر(صلی اله عليه وآله» نزاع و مشاجره در 
کت رف الس اي رسيت لوقه دان 
شما ا ر اناس دارو قرات هم قي تيون شاب ار اتجيل را نار کد 

مردى از مسيحيان نجران نيز عين اين جمله را در ياسخ آن يهودى تكرار نموده كفت: 


آثين يهود يايه و اساسى ندارد. در اين هنكام آيه فوق نازل شد و هر 
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دو دسته را به خخاطر گفتار نادرستشان ملامت نمود." 


تعسير: 

نضادهاى ناشى از انحصارطلبی 

در آيات كذشته گوشه ای از ادعاهاى بی دليل جمعى از يهود و نصارى را ديديم آيه 
مورد بحث. نشان می دهد: وقتی ياى ادعای بی دليل به ميان آید نتيجه اش 
انحصارطلیی و سپس تضاد است. 

می گوید: «يهوديان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند. و مسیحیان نیز گفتند: 
یهودیان هیچ موقعیتی ندارند و بر باطلند» و قالت ود لیست التصاری على شیء 
و قات النّصارى لیْسّت الْيَهُودُ على شیء» 

جمله «یْسّت... على شیء» اشاره به اين است که: آنها در پیشگاه خدا مقامى ندارندء يا 
اين كه دين و آئین آنها جيز قابل ملاحظه ای نيست. 

سپس اضافه می کند: «آنها اين سخنان را می گویند در حالى که كتاب آسمانی را 
می خوانند)! دو هم یتلون الکتاب. 

یعنی با در دست داشتن کتاب های الهی که می تواند راهگشای آنها در اين مسائل باشد 
اين گونه سخنان» که سرچشمه ای جز تعصب عناد و لجاج ندارد بسیار عجیب است. 
پس از آن. قرآن اضافه می کند: «مشرکان نادان نيز همان چیزی را می گفتند که اينها 


می گویند» (با این که اينها اهل کتابند و آنها بت پرست) «کذلک قال الّذين 


١‏ تفسير «مجمع البيان» و تفسير «قرطبى» و تفسير «المنار» ذيل أيه فوق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۶۷. حديثى 
دیگر نيز به همین مضمون در «بحار الانوار» و تفسیر «امام حسن عسکری(علیه السلاع)» آمدهاست («بحار الاتوار» جلد 4 


صفحه ۱۸۴ - تفسیر «امام حسن عسکری(علیه السلام)», صفحه ۵۴۴, حدیث ۳۲۵ مدرسه امام مهدی(علیه السلام)). 
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اين آيه سرجشمه اصلى تعصب راء جهل و نادانى معرفى کرده جرا که افراد نادان 
همواره در محيط زندكى خود محصورند و غير آن را قبول ندارند. به آئینی که از 
کودکی با آن آشنا شده اند هر چند خرافی و بی اساس باشد. سخت دل می بندند و 
غير آن را منکر می شوند. 

در پایان آيه آمده است: «خداوند در روز قيامت درباره آنچه اختلاف داشتند داوری 
می کند» ال بَخکم یه یوم الْقيامة فيما کاوا فيه يَحْتَلفُونَ». 

آنجا است که حقایق روشن تر می شود اسناد و مدارک هر چیز آشکار است؛ و کسی 
نمی تواند حق را منکر شود و به اين ترتیب. اختلافات بر چیده خواهد شدء آری یکی 
از ویژگی های قیامت. پایان یافتن اختلافات است. 

نما آبه قوق به مسلمانان دلگرمی فى دهد که اگر روان ابن مذاهب به مارا أنها 
برخاسته اند. و آئين آنها را نفی می کنند. هرگز نگران نباشند. آنها خودشان را هم قبول 
ندارند. هر يك چوب نفی, بر دیگری می زند. و اصولاً جهل و نادانی سرچشمه 


تعصب. و تعصب سر جشمه انحصار گری است. 
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تفسير نمونه جلد اول 


۰ و من أَظْلَمْ ممّن منع مَساجد الله أن يُذْكَرَ فیها اسْمُهُ و سّعى فى 
خرابها أولئى ما كان لَهُمْ أن يَدْخَلُوها الا خائفين لَهُمْ فى الدنيا 
خزئ و لَهُمْ فى الأخرة عذاب" عظیم 


تر حمه: 


۰ 


۶ - کیست ستمکارتر از آن كس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها 
نمود؟! شایسته نیست آنان» جز با ترس و وحشت. وارد اين کانون های عبادت شوند. بهره آنها در دنیا (فقط) 


شأن نزول: 

در کتاب «اسباب النزول» از «ابن عباس» چنین آمده که اين آيه در مورد «فطلوس» 
رومی و ياران مسیحی او نازل شده است. آنها با بنی اسرائیل جنگیدند و «تورات» را 
آتش زدند و فرزندان آنها را به اسارت گرفتند. بيت المقدس را ويران ساختند و 
مردارها در أن ريختند. 

مرحوم «طبر سى ) در «مجمع البیان» از «ابن عباس» نقل می کند که اين کوشش در 
تخريب و نابودى بيت المقدس همجنان ادامه داشت تا زمانى كه به دست مسلمانان» 
فتح شد.' 


در روايتى از امام صادق(عله اسلام) نيز می خوانيم: اين آيه در مورد «قريش» نازل 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۲۰. صفحه ۳۱۹ - «مجمع البیان» ذيل آيه مورد بحث (با اندكى تفاوت). 
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تفسير نمونه جلد اول 


گردید» در آن هنكام كه از ورود پیامبر اكرم(صلى اله عليه وآله) به شهر «مکه و مسجد 
الحرام» جلو کر كرفت" 

بعضی شأن نزول سومی نیز برای آیه گفته اند و آن اين که: منظور مکان هائی است که 
مسلمانان در «مکه) برای نماز داشتند و مشرکان يس از همجرت پیامبر«صلی الله عليه وآله) آنها 
را ويران کردند." 

هیچ مانعی ندارد که نزول آيه ناظر به تمام اين حوادث بوده باشد. بنابراین هر یک از 


شأن نزول های فوق یکی از ابعاد مسأله را منعکس می کند. 


هو 4 


تفسیر: 

ستمکا رترین مردم 

بررسى شأن نزول های فوق نشان می دهد روی سخن در آيه به هر سه گروه يهود و 
نصاری و مشركان. است. هر چند بحث های آیات گذشته. بیشتر به يهود اشاره 
مى کرد و گاهی به نصاری. 

به هر حال «یهود» با ایجاد وسوسه در مسأله تخیر قبله» کوشش داشتند که مسلمانان به 
سمت بيت المقدس باز گردند و نماز بخوانند تا با اين كار هم تفوقی بر آنها داشته 
باشند و هم مسجد الحرام و کعبه را از رونق بیندازند." 

«مشرکان مکه» نيز با منع پیامبر اسلام(صلی اث عليه وآله» و مسلمانان از زیارت خانه خدا 
عملاً به سوی خرابی اين بنای الهی گام برمی داشتند. 


«مسیحیان» نيز با گرفتن بيت المقدس و ایجاد وضع ناهنجاری که در بالا از 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۰ صفحه ۳۱۹ و جلد ۸۰ صفحه ۲۴۰ - تفسیر «قمی». جلد ۱ صفحه ۵۸ (مؤسسه دار الکتاب) - 
«مجمع البيان». ذيل أيه مورد بحث. 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۲۵ صفحه ۲۹۷ و جلد ۸۰ صفحه ۲۴۰ - تفسير «امام حسن 

عسکری(علیه السلام)» صفحه ۵۶۰ (مدرسه امام مهدی(علیه السلاع)). 


۳- تفسیر «فخر رازی» ذیل أيه مورد بحت. 
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تفسير نمونه جلد اول 


«ابن عباس» نقل شد در تخريب آن مى كوشيدند. 

قرآن در برابر اين سه گروه و تمام كسانى كه در راهى مشابه آنها كام بر می دارند 
می كويد: «چه کسی ستمكارتر است از آنها كه از بردن نام خدا در مساجد الهى 
جلوكيرى می کنند و سعى در ويرانى آنها دارند» و من أظلَم ممّن مَنَعَ مساجد الله 
أن بُذ كر فیا اسْمّهُ و ستعی فى خرابها. 

به اين ترتیب. قرآن اين جلوكيرى را ستمى بزرك و عاملان آن را ستمكارترين مردم 
معرفى می كند و راستى هم جه ستمى از اين بالاتر كه در تخريب پایگاه هاى توحيد 
بكوشند و مردم را از ياد حق باز دارند و شرك و فساد را در جامعه كسترش دهند. 

يس از اه در ذيل اين آيه می گوید: «شايسته نيست آنها جز با ترس و وحشت وارد 
این اماكن شوند» (أولئك ما كان هم أن يَدْخَلُوها الا خائفین» 

يعنى مسلمانان و موحدان جهان بايد آن جنان محكم بايستند كه دست اين ستمكران از 
اين اماكن مقدس كوتاه گردد. و احدى از آنان نتوانند آشکارا و بدون ترس و وحشت 
وارد اين مكان هاى مقدس شوند. 

اين احتمال نيز در تفسير جمله فوق وجود دارد كه اين گونه افراد ستمكار با اين عمل» 
هركز موفق نخواهند شد كه اين مراكز عبادت را در اختيار خود بكيرند. 

بلكه سرانجام جنان می شود كه جز با وحشت نمی توانند كام در آن بگذارند. درست 
همان سرنوشتی كه مشركان «مکه» در مورد مسجد الحرام بيدا كردند. 

و در يايان آيه مجازات دنيا و آخرت اين ستمكاران را با تعبير تكان دهنده اى بيان 
کرده» می گوید: برای آنها در دنیا رسوائى است و در آخرت عذاب عظيم) الم فى 
الدنیا خزئ و لَهُمْ فى الأخرة عذاب عظيم. 


و این است سرنوشت كسانى که بخواهند ميان بندگان و خدايشان جدائى 
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۰.۷۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 


١‏ - طرق ویرانی مساجد 

بدون شک مفهوم آيه فوق» مفهومی وسیع و گسترده است و به زمان و مکان معینی 
محدود نمی شود. همانند ساير آیاتی که در شرائط خاصی نازل گردیده. اما حکم أن در 
همه قرون و اعصارء ثابت است. 

بنابراین هر كس و هر گروه به نوعی در تخریب مساجد الهی بکوشد و يا مانع از آن 
شود که نام خدا و عبادت او در آنجا انجام كيرد مشمول همان رسوائی و همان عذاب 
عظيم است كه در آيه اشاره شده. 

توجه به اين نكته نيز لازم است كه جلوگیری از ورود به مسجد و ذكر نام پروردگار و 
كوشش در تخريب آن, تنها به اين نيست كه مثلاً با بيل و کلنگ ساختمان آن را ويران 
سازند. بلكه هر عملى که نتيجه آن تخريب مساجد و از رونق افتادن آن باشد نیز 
مشمول همین حکم است. 

جرا كه در تفسير أيه «إنّما تخت یات اللّه...)' جنان که خواهد آمد. طبق صریح 
بعضى از روایات." منظور از عمران و آبادى مسجد تنها ساختمان آن نيستء بلكه 
حضور در آنها و توجه به محافل و مجالس مذهبى كه در آنها تشكيل مى گردد و 
موجب ياد خدا است نيز یک نوع عمران است» بلكه مهم ترين عمران شمرده شله. 


بنابراين» در نقطه مقابل آنچه باعث شود كه مردم از ياد خدا غافل گردند و 


۱ - توبه. آیه ۱۸. 
۲ - «مستدرک الوسائل» جلد ۲ صفحه ۲۶۲ حديث ۱۸-۳۷۸۶ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۸۰ صفحات ۳۶۹ 


و ۳۷۰ 
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۷١ 


تفسير نمونه جلد اول 


أو ماه بان ا کی اس سيان وا 

عجب اين که در عصر و زمان ما گروهی از متعصبین نادان و خشک و دور از منطق. از 
وهابیان به بهانه احیای توحید» سعی در تخریب پاره ای از مساجد و ساختمان هائی که 
بر قبور بزرگان اسلام و صلحاء شده. و هميشه مرکز ياد خدا است. دارند. و عجیب تر 
اين که: اين ستمگران بی منطق» اعمال خود را تحت عنوان مبارزه با شرک: انجام 
می دهند و در اين راه مرتکب انواع گناهان و کباثر می شوند. 

در حالی که اگر فرضاً كار خلافی در یکی از اين مراکز مقدس انجام شود بايد جلو آن 
را كرفت نه اين که: اين خانه های توحید را به تخریب کشاند که اين کار همانند کار 


کر کان جاهلية اده 


۲ -بزرگ ترين ستم 

نکته دیگری که در اين آیه بايد مورد توجه قرار كيرد اين است که: خداوند اين چنین 
اشخاص را ظالم ترین افراد شمرده» و در واقع هم چنین است: زیرا تعطیل و تخریب 
مساجد و جلوگیری از مراکز توحید. نتيجه ای جز سوق مردم به بی دینی نخواهد 
داشت. و می دانیم زیان اين کار از هر عملی بیشتر و عواقب شوم أن دردناک تر است. 
البته در موارد دیگری از قرآن کلمه: ظلَم «ستمکارترین» در مورد بعضی از گناهان دیگر 
نيز به کار برده شده است که تمام آنها در واقع به مسأله «شرک» و نفی توحيد باز 
مى گردد. 

شرح بیشتر اين سخن را در (جلد پنجی صفحه ۱۸۳) ذیل آیه ۱ سوره «انعام» مطالعه 


خواهید فرمود. 
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VY 


تفسير نمونه جلد اول 


٠‏ لله المشرق و الْمَغْربْ فَأَبْنَما تولوا قَنَمه وجه اللّه إن الله واسع 
علیم 


تر حمه: 


فو 


۵ - از آن خداست! مشرق و مغرب. و به هر سو رو كنيد. خدا آنجاست! خداوند بی نياز و داناست! 


در شان نزول انه روایات مختلفی نقل شده است: 

«ابن عباس» می گوید: اين آيه مربوط به تغییر قبله است» هنگامی که قبله مسلمانان از 
«بیت المقدس» به «كعبه) تغییر یافت يهود در مقام انکار بر آمدند و به مسلمانان ايراد 
روف کہ مک ھی شود كبلة را غیرد 

آیه نازل شد و به آنها پاسخ داد که شرق و غرب جهان از آن خدا است. 

در روایت دیگری می خوانيم: اين آیه در مورد نماز مستحبی نازل شده است که هر گاه 
انسان سوار بر مركب باشد به هر سو که برود (هر چند يشت به قبله باشد) می تواند 
مار کے برا 

بعضى ديكر از «جابر» نقل كرده اند پیامبر(صلی الله عليه وآله) گروهی از مسلمانان را به یکی 


- (آل البیت) - «مجمع البيان». ذيل ايه مورد بحث‎ ٩-۳۲۹۷ «مستدرک» جلد ۳. صفحه ۱۷۵ حديث‎ - ١ 

«بحار الانوار» جلد ؟. صفحات ۱۰۵ و ٠١8‏ تفسير «امام حسن عسكرىاعليه السلام)» صفحه ۰۴۹۲ حديث ۳۱۲ (مدرسه 
امام مهدى(عليه السلام)). 

۲ - «وسائل الشيعه». جلد ۴. صفحات ۳۳۲ و ۳۳۳ (جاب آل البیت) - تفسیر «عیاشی», جلد .١‏ صفحه ۸۵۶ حديث ۸۰ 


(جایخانه علمیه) - «بحار الانوار». جلد ۸۱ صفحه ۷۰ - «مجمع البيان» ذیل أيه مورد بحث. 
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VT 


تفسير نمونه جلد اول 


از ميدان هاى جنك فرستاه شب هنكام كه تاريكى همه جا را فرا كرفت نتوانستند قبله 
را بشناسند و هر كروهى به سوئی نماز خواندند. هنكام طلوع آفتاب ديدند همكى به 
غير جانب قبله نماز گزارده اند» از پیامبر(صلی الله عليه وآل)سؤال کردند» آيه فوق نازل شد و 
به آنها اعلام کرد نمازهايشان در جنين حالتى صحيح بوده (البته اين حكم شرائطی دارد 
كه در كتب فقهى آمده است). 

هيج مانعى ندارد كه همه شأن نزول هاى فوق برای آيه ثابت باشد و آيه هم ناظر به 
مسأله تغيير قبله باشد. هم خواندن نماز نافله بر مرکب. و هم نماز واجب به هنكام 
از اين گذشته اصولاً هيج آيه ای اختصاص به شأن نزول خود ندارده و مفهوم آن بايد به 
صورت يك حكم كلى در نظر كرفته شود واى بسا از آن احكام كوناكونى استفاده شود. 
تفسير: 

به هر سو رو كنيد خدا آنجا است! 

در آيه كذشته. سخن از ستمكرانى بود كه مانع از ذكر الهى در مساجد می شدند. و در 
تخريب أن می کوشیدند. أيه مورد حك دنباله هميخ سخن است» می گوید: «مشرق و 
مغرب از آن خدا استء و به هر طرف رو كنيد خدا آنجا است» دو للّه المَشرق و 
الْمَغْرب اّما تولوا قَنَم وجه اللّه. 

جنين نيست كه اگر شما را از رفتن به مساجد و پایگاه هاى توحيد مانع شوند. راه 
بندگی خدا بسته شود نه. شرق و غرب اين جهان تعلق به ذات پاک او دارد. و به هر 


سو رو كنيد او آنجا است. 


۱- «بحار الانوار». جلد ۸۱ صفحه ۳۱ - «مجمع البيان» ذيل أيه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


V٤ 


تفسير نمونه جلد اول 


همجنين تغيير قبله كه به خاطر مناسبت هاى خاصى صورت گرفته» كمترين اثرى در 
ابش اشر كاوه مگر جا هیک كد از كيدا کال ا او لا خا مان تذاره 


۶ 


لذا در پایان آيه می فرماید: «خداوند نامحدود. بی نیاز و دانا است» ِن الله واسع 
عَلیم» 

توجه به اين نکته لازم است که: منظور از مشرق و مغرب در آيه فوق اشاره به دو 
سمت خاص نیست. بلکه اين تعبیر کنایه از تمام جهات است» همان گونه که مثلا 
می گوئیم: دشمنان علی(علیه السلام) به خاطر عداوت و دوستانش از ترس. فضائل او را 
پوشاندند. اما با اين حال فضائلش شرق و غرب عالم را كرفت (يعنى همه دنيا). 

شايد تكيه بر خصوص شرق و غرب به خاطر اين باشد که انسان نخستين جهتى را كه 
می شناسد اين دو جهت است» و بقيه جهات به وسيله مشرق و مغرب شناخته می شود. 
در قرآن مجید. نيز مى خوانيم: و اورا الم الّذين کائوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشارق الأزض 
و مغارپها: «ما شرق و غرب زمين را در اختيار جمعيتى كه مستضعف بودند قرار 


ادیم» ‏ 
دادیم 


نكته ها: 
۱ - فلسفه قبله 


نخستین سوالی که در اینجا پیش می آید اين است: اگر به هر سو رو کنیم خدا 


آنجاست. يس توجه به قبله جه لزومی دارد؟ 


۱-اعراف, آیه ۱۳۷. 
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اما جنان كه بعداً نيز اشاره خواهيم کرد. توجه به قبله هرگز مفهومش محدود كردن 
ذات پاک خدا در سمت معينى نيستء بلكه از آنجا كه انسان يك وجود مادى است و 
بالاخره بايد به سوثی نماز بخواند» دستور داده شده است: همه به يكسوء نماز بخوانئد تا 
وحدت و هماهنگی در صفوف مسلمین يبدا شود و از هرج و مرج و پراکندگی 
جلوگیری به عمل آید. 

فکر كنيد اگر هر کسی به سوئی نماز می خواند و صفوف متفرق تشکیل می دادند. 
چقدر زننده و ناجور بود؟ 

فا سوق كد مک ا تين شاه ایت کی کک ای اس تس كد اذ 
قديمى ترين يايكاه هاى توحيد است و توجه به آن بيدار كننده خاطرات توحيدى 


ين اتف 


1 عاضر به اوق الله به معنی صورت خدا نیست. بلكه «وجه) در اينجا به معنى 


ذاث است. 
۳ - در روايات متعددى می خوانيم كه به اين آیه» برای صحت نماز كسانى كه به غير 


5 کعبه از روی اشتباه و يا عدم توانائی بر 7 تحقيقء نماز خوانده اند استناد شده و نيز 


ند مهن اا رایخ تماق واد بر مر کت ادال مودو انم 


۱-برای توضيح بيشتر به كتاب «وسائل الشيعه» كتاب «الصلوة». ابواب «القبله» مراجعه نمائيد - 


«وسائل الشیعه». جلد ۴. صفحات ۳۳۲ و ۳۳۳ (جاپ آل البیت). 
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7 عيذ تي 


١٠و‏ قالوا انَحَذَ الله وكّداً سْبْحائَهُ بل لَه ما فى السّماوات و الأرئض کر 


له قانتون 


۹ - و (یهود و نصاری و مشرکان) گفتند: «خداوند» فرزندی برای خود انتخاب کرده است»! - منزه است او - 
۷ - هستی بخش آسمان ها و زمين اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند. تنها می گوید: 


(مو جود باش!» و آن» فوری موجود می شود. 


هو 4 


خرافات يهود و نصاری و مش رکان 

اين عقيده خرافی که خداوند دارای فرزندی است هم مورد قبول مسیحیان است» هم 
گروهی از بهود. و هم مشرکان» هر سه طایفه معتقد بودند: خداوند فرزندی برای خود 
انتخاب کرده است. 

در آيه ۳۰ سوره «توبه» می خوانیم: و قالّت الْيَهُودُْ غزیر ابن اللّه و قالت النّصارى 
الْمَسبح ابن الله ذلك قولَهْمٌ بأفواههم یضاهون قول الذين کفروا من قَبْل قَائَلَهُمْ اللّهُ 
آنی يو ذكون: «یهود گفتند: عزير يسر خدا استه و نصارى گفتند: مسيح فرزند خدا 


خدا آنها را بکشد. چگونه دروغ می گویند»؟! 
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در آيه ۸ سوره «پونس» نيز درباره مشرکان می خوانیم: قالوا انَحَذَ اللّهُ وکا سبحانة 
هو الْعَنى: «كفتند: خداوند براى خود فرزندى انتخاب كرده است منزه است اوء از همه 
عير بی باق انث وو آباث سار ديكرى از قرآن نيز ابن تست اروا از آنها شل شده 
است. 

نخستين آيه مورد بحث. براى كوبيدن اين خرافه جنين مى كويد: «آنها گفتند: خداوند 
فرزندى برای خود انتخاب كرده است. پاک و منزه است او از اين نسبت هاى ناروا» (و 
قالوا انََخَدَ اللّهُ وكداً سبحاتة. 

خدا جه نيازى دارد كه فرزندی براى خود برگزیند؟ آيا نيازمند است؟ محدود است؟ 
احتیاج به کمک دارد؟ احتیاج به بقاء نسل دارد؟ 

«آنچه در آسمان ها و زمين است از آن او است» ل لَه ما فى السّماوات و الأرئض). 


هم گرم م 
(و همكان در برابر او خاضعند) (کل له قانتون). 


او نه تنها مالک همه موجودات عالم هستی است. که «ایجادکننده همه آسمان ها و زمين 
او است» (يَدِيعٌ السّماوات و الأرئض». 

و حتی بدون نقشه قبلی و بدون احتیاج به وجود ماده. همه آنها را ابداع فرموده است. 
او جه نیازی به فرزند دارد در حالی که «هر كاه فرمان وجود چیزی را صادر کند به او 
می گوید: موجود باش! و آن فوراً موجود می شود» « إذا قَضى أمراً فَإنّما يمول له 


و ۵ مس ره و 


کن فَيَكُون). 
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نكته ها: 


١‏ - دلائل نمی فرزند 

اين سخن که خداوند فرزندی دارد. بدون شک زائیده افکار ناتوان انسان هائی است که 
خدا را در همه چیز با وجود محدود خودشان مقایسه می کردند. 

انسان به دلائل مختلفی نیاز به وجود فرزند دارد: از یکسو. عمرش محدود است و 
برای ادامه نسل. تولد فرزند لازم است. 

از سوی ديكر. قدرت او محدود است. و مخصوصاً به هنكام پیری و ناتوانی نیاز به 
ماوت كارو رنه ارو رعا کم کن 

از سوی سوم جنبه های عاطفی. و روحیه انس طلبی. ایجاب می کند که مونسی در 
محيط زندگی خود داشته باشد که آن هم به وسیله فرزندان تأمين می گردد. 

بديهى است هیچ یک از اين امور در مورد خداوندی که آفریننده عالم هستی و قادر بر 
همه جيزء و ازلی و ابدی است مفهوم ندارد. 


به علاوه داشتن فرزند لازمه اش جسم بودن است که خدا ال آن نیز متژه می باشلد, 


۲ - تقسیر جمله دن فَيكون» 
- ۳9 - 11 
اين تعبير. در ايات متعددى از قران امده است. 


اين جمله از اراده تكوينى خداوند و حاكميت او در امر خلقت سخن 


١-دراين‏ زمينه در سوره «انبیاء» ذيل ايه ۶ (جلد سيزدهم تفسير نمونه) نيز بحث كرده أيم. 
۲-از جمله سوره «آل عمران» آیات ۷ و ۵٩‏ -سوره «انعام», آیه ۷۳ - سوره «نحل» أيه ۰ - سوره «مریم», آیه ۳۵ - 


سوره «یس» أيه ۲ - غافر ايه ۶۸و آیه مورد بحث. 
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می كويد. 

توضيح اين كه: منظور از جمله «كُن فَيَكُونَ» (موجود باش آن هم فوراً موجود 
می گردد) اين نيست كه خداوند یک فرمان لفظى با معنى «موجود باش» صادر می کند. 
بلكه منظور اين است: هنكامى كه اراده او به وجود جيزى تعلق می كيرد. خواه بزرگ 
باشد يا کوچک. پیچیده باشد يا ساده به اندازه یک اتم باشدء يا به اندازه مجموع 
آسمان ها و زمین. بدون نياز به هيج علت ديكرى تحقق می یابد. و ميان اين اراده و 
بيدايش آن موجود حتى يك لحظه نيز فاصله نخواهد بود. 

او لا وما تی رانك در اين وسط قرار كيرد. و به همین دليل حرف «فاء» (در جمله 
فَيَكُون) كه معمولاً برای تأخير زمانى توأم با اتصال است در اينجا فقط به معنى تأخير 
رتبه ای است (آن گونه که در فلسفه اثبات شده که معلول از علت غوف متأحر است نه 
تأخر زمانی بلکه تأخر رتبه ای - دقت کنید). 

اشتباه نشود! منظور اين نيست که: هر چه خدا اراده کند در همان لحظه موجود 
می شود بلکه منظور اين است: هر طور اراده کند همان طور موجود می شود. 

فى المثل اگر اراده کند: آسمان ها و زمين در شش دوران به وجود آیند مسلماً بی کم و 
کاست در همین مدت موجود خواهند شد. و اگر اراده کند. در یک لحظه موجود شوند 
همه در یک لحظه موجود خواهند شد اين تابع آن است که او چگونه اراده کند؟ و 
چگونه مصلحت بداند؟ 

و يا مثلاً هنگامی که خداوند اراده كندء جنینی در شکم مادر درست نه ماه و نه روز 
دوران تکامل خود را طی کند. بدون یک لحظه کم و زياد انجام می یابد. و اگر اراده 
کند اين دوران تکاملی در کمتر از یک هزارم ثانیه صورت گیرد. مسلماً همان گونه 


خواهد شد. جه اين که اراده او علت تامه برای آفرینش است. و ميان 
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۳ - چگونه ممكن است جيزى از عدم به وجود آيد؟ 

کلمه (بدیع) از ماده (بدع» به معنی به وجود آوردن جیزی بدون سابقه است. و اين 
می رساند که خداوند. آسمان ها و زمين را بدون هیچ ماده و نمونه قبلی به وجود آورده 
است:. 

اكنون اين سؤال بيش مى آيد: مكر مى شود جيزى از عدم به وجود آيد؟ 

عدم كه نقيض وجود می باشد. چگونه می تواند علت و منشأ وجود باشد؟ 

و آیا راستى می توان باور كرد نيستى مايه هستى گردد؟ 

اين همان ايراد ماذى ها در مسأله «ابداع» است و از آن نتيجه می كيرند كه ماده اصلى 
جهان ازلى و ابدى است و مطلقاً موجود و معدوم نمى شود. 

در مرحله اول. عين اين ايراد به خود مادى ها نيز وارد می شود. 

توضيح اين كه: آنها معتقدند ماده اين جهان قديم و ازلى است و تا به حال جيزى از آن 
كم نشده. و اين كه می بينيم جهان تا به حال تغييراتى بيدا کرده تنها «صورت» آن است 
كه دائماً در تغيير استء نه اصل ماده از آنان می يرسيم: 

صورت فعلی ماده كه قبلاً به طور مسلّم وجود نداشته, چگونه به وجود آمد؟ 

آيا از عدم به وجود آمد؟ 

اگر چنین است. يس چگونه «عدم) می تواند مشا «وجود صورت» كردد؟ (دقت 
کنید). 

ثل نقاشی» منظره زیبائی را با قلم و رنگ بر روی کاغذ ترسیم می کند. مای ها 


می گویند: ماده رنگی آن موجود بوده. ولی این منظره و اين «صورت) که 
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قبلا وجرد تداشفه: حكوته به وعدوة آمده است؟ 

هر پاسخ که آنها برای بيدا شدن «صورت» از «عدم) دادند. همان پاسخ را در مورد 
«مادّه» خواهيم گفت. 

و در مرحله انی. بايد توجه داشت اشتباه از ناحیه کلمه «اژ» به وجود آمده استء آنها 
خیال می کنند اين که می گوئیم «عالم» «از) نیستی به هستی آمده مثل این است که: 
می گوئیم «میز» «از» «جوب» تاه کف اعت که برای اصن موه جرت بابك اقلا 
موجود باشد تا ميز ساخته شود. در صورتی كه معنی جمله «عالم از نیستی به هستی 
آمده) اين نیست. بلکه اين است: «عالم قبلا وحود نداشت سپس موحود شد» آيا در 
اين عبارت تضاد و تناقضی می بینید؟. 

و به تعبیر فلسفی: هر موجود ممکن (آن که از ذات خود هستی ندارد) از دو جنبه 
تشکیل شده است: «ماهیت» و «وجود». «ماهیت» عبارت از «معنی اعتباری» است که 
نسبت أن به وجود و عدم. مساوی است. به عبارت دیگر قدر مشترکی که از ملاحظه 
وجود و عدم جيزى به دست می آید «ماهيت» ناميده می شود مثلاً اين درخت سابقاً 
نبوده و فعلاً هستء فلانى سابقاً وجود نداشت فعلاً وجود بيدا كرده آنجه را كه مورد 
دو حالت وجود و عدم قرار دادیم «ماهیت» است. 

بنابراين» معنی اين سخن که «خداوند عالم را از عدم به وجود آورده» اين می شود 
که: خداوند ماهیت را از حال عدم به حال وجود آورد. و به تعبیر دیگر لباس «وحود» 


بر اندام «ماهیت» توا نک 


۱-برای توضیح بیشتر به کتاب «آفرید گار جهان» مراجعه فرمائید. 
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ys 
الذين من قَبْلهِمْ مثل فولهم تشابهت تا لوبهم قد با الأيات لقم‎ 
وقنون‎ 

٠‏ إا آرسلناک بالحق ب بشیراً و تذیرا و لاتسئل عن أضحاب الجحيم 


تر حمه: 


۰ 


۸ - افراد ناآگاه گفتند: «چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و يا چرا آيه و نشانه ای برای خود ما نمی آید»؟! 
پیشینیان آنها نیزه همین گونه سخن می گفتند: دل ها و افکارشان مشابه یکدیگر است: ولی ما (به اندازه کافی) 
آیات و نشانه ها را برای اهل يقين (و حقيقت جویان) روشن ساخته ایم. 

٩‏ -ما تو را به حق» برای بشارت و بیم دادن (مردم جهان) فرستادیم: و تو مسئول (گمراهی) دوزخیان (پس 


از ابلاغ رسالت) نیستی! 


هو 4 


دفسير : 

به تناسب بهانه جوئی های يهود در نخستین آیات فوق» سخن از گروه دیگری از 
بهانه جویان است که ظاهراً همان مشرکان عرب بودند» می فرماید: 

«افراد بی اطلاع گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ و چرا آيه و نشانه ای بر خود ما 


نازل نمی شود»؟ دور قال الذین لابفلمون لو لا یِکلمنا الله أو 


أ نىنا 


تینا آي 
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در حقيقت اين كروه - که قرآن از آنها به عنوان این لايَعْلَمُون (آنها كه نمی دانند) ياد 
کرده» دو درخواست غير منطقی داشتند: 

۱- جرا حداوند مستقیماً با ما سخن نمی گوید؟ 

۲ - چرا آيه ای بر خود ما نازل نمی شود؟ 

قرآن در پاسخ اين ادعاهای لجوجانه و خودخواهانه می گوید: «پیشینیان آنها نیز همین 
گونه سخنان داشتند دل ها و افکارشان مشابه است. ولی ما آیات و نشانه ها را (به 
مقدار کافی) برای آنها که حقيقت جو و اهل يقين هستند روشن ساختیم» (کذلک قال 
گذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت فلوم قد بنا الأیات لقوْم پُوقئون» 

اگر به راستی منظور آنها درک حقیقت و واقعیت است. همین آیات را که بر پیامبر 
اسلام(صلی اله عليه وآله) نازل کردیم نشانه روشنی بر صدق گفتار او است. 

جه روف کاود كه بر هر یک یک از افراد مستقیما و فستقلا آیاتن نازل شود؟ 

و جه معنی دارد که من اصرار كنم بايد خدا مستقیماً با خود من سخن بگوید؟! 

نظیر اين سخن را در سوره «مدثر» آیه ۲ نيز می خوانيم: بل بر کل افری مهم أن 
تی خا فر «هر یک از آنها انتظار دارند اوراق متعددی از آیات بر آنها نازل 
گردد! جه انتظار بی جائى»!! 

اصولاً اين كار علاوه بر اين كه هیچ گونه ضرورتی ندارد بر خلاف حکمت پروردگار 
است : زیرا: 

اولاً - اثبات صدق پیامبران برای همه مردم از طریق آیاتی كه بر خود آنها نازل می شود 


کل که ات 
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تفسير نمونه جلد اول 


ثانباً = نرول آیات و معجزات بر هر كس ممکن یس یک لوغ شایستگی و اماد گی و 
پاکی روح لازم دارد» اين درست به آن می ماند که انتظار داشته باشیم تمام سیم های 
شبكه وسيع برق یک شهر (اعم از سيم هاى قوی و بسيار نازک) به همان برق فوق 
العاده نيرومندى كه به نخستين كابل هاى قوی منتقل می شود» وصل باشند. مسلماً اين 
انتظار. انتظار غلط و نابجائى است. آن مهندسى كه آن سيم ها را برای انجام وظائف 
مختلف تنظيم نموده سهم همه آنها را منظور كرده. بعضى بلاواسطه از مولد برق نیرو 


آيه بعد. روى سخن را به پیامبر كرده و وظيفه او را در برابر اين درخواست معجزات 
اقتراحى و بهانه جوئى هاى ديكر مشخص می كند می فرماید: «ما تو را به حق برای 


0 053 


بشارت و انذار (مردم جهان) فرستاديم» (إنَا رسلناک بالحق بشيراً و تذيرا. 

تو وظيفه دارى دستورات ما را برای همه مردم بیان کنی» معجزات را به آنها نشان دهى 
و حقايق را با منطق تبيين نمائی, و اين دعوت بايد توأم با تشويق نيكوكارانء و بيم دادن 
بدکاران باشد. اين وظيفه تو است. 

«اما اگر گروهی از آنها بعد از انجام اين رسالت ايمان نياوردند تو مسئول كمراهى 


دوزخيان نیستی» (و لال عن اصحاب الجحيم). 
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تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 

١‏ - دل ھا ی آنها همائند یکدیگر است 

در آيات فوق خوانديم كه قرآن می كويد: اين بهانه كيرى ها تازكى ندارد. اقوام منحرف 
پیشین نيز همین حرف ها را داشتند. كوئى دل هاى آنها درست همانند هم ساخته شده. 

اين تعبير اشاره به اين نكته نيز مى باشد كه كذشت زمان و تعليمات ييامبران مى بايست اين 
اثر را كذارده باشد كه نسل هاى آينده سهم بيشترى از آگاهی بيدا كنند و سخنان بى اساسى كه 
نشانه نهايت جهل و نادانى است كنار بكذارند. 

اما متأسفانه اين گروه از اين برنامه تكاملى هيج گونه سهمى نبرده اند. همجنان در جا می زنندء 


كوئى به هزاران سال قبل تعلق دارند و گذشت زمان كمترين تكانى به فكر آنها نداده است. 


۳ - دو اصل مهم تربیتی 

«بشارت» و «انذار» يا «تشويق) و «تهديد) بخش مهمى از انكيزه هاى تربيتى و حركت هاى 
اجتماعى را تشكيل می دهد آدمی هم بايد در برابر انجام كار نيك «تشویق» شود و هم در 
برابر كار بد «توپیخ» بيند تا آمادگی بيشترى برای پیمودن مسير اول و گام نكذاردن در مسير 
دوم بيدا كند. 

«تشویق» به تنهائى برای رسيدن به تكامل فرد يا جامعه كافى نیست: زيرا انسان در اين 
صورت مطمئن است انجام گناه خطرى براى او ندارد. 

فى المثل می بينيم: ييروان كنونى مسيح(عيه السلام) عقيده به «فداء» دارند. و معتقدند حضرت 
مسيح(عليه السلام) فداى كناهان آنها گردیده. حتى رهبرانشان كاه سند بهشت به آنها می فروشند 


و كاه گناهشان را از طرف خدا مى بخشند! مسلماً جنين 
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جمعيتى به آسانی مرتكب كناه مى شود. 

در «قاموس كتاب مقدس» مى خوانيم: «... فدا نيز اشاره به كفاره خون كران بهاى 
مسيح است كه كناه جميع ماها بر او كذارده شد و كناهان ما را در جسد خود بر صليب 
متحمل شد)! 

سلا ابن ی ادر سے ارام هو کات طبور :فى کک 

كوتاه سخن اين كه آنها كه تصور مى كنند تنها تشويق براى تربيت انسان (اعم از 
كودكان و بزرگسالان) كافى است» و بايد تنبیه. تهديد و كيفر را به كلى شست و كنار 
گذاشت. سخت در اشتباهند. همان گونه كه يايه تربيت را تنها بر ترس و تهديد گذاردن 
واز جنبه هاى تشويقى غافل بودن نيز كمراهى و بى خبرى است. 

اين هر دو گروه در شناخت انسان در اشتباهند: توجه ندارند: انسان مجموعه ای است 
از بيم و امید. از حب ذات و علاقه به حیات. و نفرت از فناء و نیستی, تركيبى است 
از جلب منفعت و دفع ضرر. 

آيا انسانی كه ابعاد روح او را اين دو تشكيل می دهد. ممكن است پایه تربيتش تنها 
روى یک قسمت باشد؟ 

مخصوصاً تعادل ميان اين دو لازم است که: 

اگر تشویق و اميد از حد بگذرد باعث جرئت و غفلت است. 

و اگر بیم و انذار بیش از اندازه باشد نتيجه اش يأس و نومیدی و خاموش شدن 
شعله های عشق و تحرک است. 

درست به همین دلیل در آیات قرآن. «نذیر» و «بشیر» يا «انذار» و «بشارت» در كنار هم 
قرار گرفته» حتی گاهی «بشارت» بر «انذار» مقدم است» مانند أيه مورد بحثه شیر و 


تذیرا) و گاه به عکس. «نذیر» بر «بشیر» تقدم 
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یافته» مانند آيه ۱۸۸ سوره «اعراف»: إن اتا 1 تفر و ير لوم ون «من بيم‎ 


دهنده و بشارت دهنده ام برای افرادی که ایمان می آورند». 
هر جند در اكثر آيات قرآن» بشارت مقدم داشته شده این نيز ممكن است به خاطر اين 
باشد كه در مجموع رحمت خدا بر عذاب و غضب او بيشى گرفته است (يا من سَبَقَّت 


و 


م هلس 


و عَضَِه) ۱ 


۱- «مصباح المتهجد» صفحات ۴۴۲ و ۶۹۶ (مؤسسه فقه الشيعة, بيروت) - کتاب «المزار». صفحه ۱۶۱ (کنگره شيخ مفيد) - 


«بحار الانوار». جلد ٩۱‏ صفحات ۲۳۹ و ۳۸۶ و جلد ٩۵‏ صفحه ۲۳۲ . 
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٠‏ و لن ترضی عنک الهو و لا النّصارى حتی بع متهم فل ان 
دی اللّه هو الُْدى و لئن اتَبَعْتَ أهواءَهُم بعد الَذى جاءك من 
الم ما تک من الله من ول و لا تصير 
یف به َأولئى هم الخاسرون 


تر حمه: 


۰ 


۰ - هرگز بهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا (تسلیم خواسته های آنها شوی, و) از آئین (تحریف 
یافته) آنان» پیروی کنی. بگو: «هدایت. تنها هدایت الهی است»! و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی: 
بعد از آن که آگاه شده ای» هيج سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. 

۱ - کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ايم (يهود و نصاری) آن را چنان كه شایسته است می خوانند: آنها به 


پیامبر اسلام ایمان می آورند: و کسانی كه به او کافر شوند. زیانکارند. 


شأن نزول: 

در شأن نزول أيه اول از «ابن عباس» چنین نقل شله: يهود «مدینه» و نصاراى «نجران» 
انتظار داشتند: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) همواره در قبله با آنها موافقت كند. هنگامی كه 
خداوند قبله مسلمانان را از «بيت المقدس» به سوى «کعبه» كردانيد آنها از پیامبر(صلی الله 


عليه وآله) مأيوس شدند (و شايد در اين ميان بعضى از طوائف 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


مسلمانان ايراد می كردند كه نبايد كارى كرد كه باعث رنجش يهود و نصارى كردد).' 
آيه فوق نازل شد و به پیامبردصلی الله عليه وآله) اعلام کرد اين گروه از يهود و نصارى نه با 
هماهنگی در قبله و نه با جيز ديكر از تو راضى نخواهند شد. جز اين كه آئین آنها را 
دربست بيذيرى. 

بعضى ديكر نقل كرده اند: پیامبر(صلی الله عليه وآل» اصرار فراوان داشت اين دو گروه را 
راضى کند. شايد اسلام را يذيرا كردندء آيه فوق نازل شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
اعلام كرد اين فكر را از سر به در کن: چرا كه آنها به هيج قيمت راضى نخواهند شد 
جز به پیروی از آئين آنها." 

در شأن نزول آيه دوم نيز روايات كوناكونى است: بعضى از مفسران معتقدند: اين آيه 
درباره افرادى نازل شد كه با «جعفر بن ابى طالب» از «حبشه» آمدند و از كسانى بودند 
كه در آنجا به او ييوستندء آنها جهل نفر بودند» سی و دو نفر اهل «حبشه). و هشت نفر 
از راهبان شام كه «بحيرا» راهب معروف نيز جزء آنان بود." 

بعضى ديكر معتقدند: آيه درباره افرادى از يهود همانند «عبداللّه بن سلام» و «سعيد بن 
عمرو) و «تمام بن يهودا» و امثال آنها نازل شده كه اسلام را يذيرفتند و به راستى مؤمن 


۱ 7 
شلد ند . 


۱-«در" المنثور» ذيل ايه مورد بحث - «فتح القدير». جلد صفحه ۱۳۶ (عالم الکتب) - تفسیر 

«روض الجنان» و «روح الجنان» (تفسیر ابوالفتوح رازی)» جلد ۲» صفحه ۱۳۳ ذیل أيه مورد بحث 

(بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی). 

۲ -«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحت. 

۲ ۲ - تفسییر «ابوالفتوح رازی» و «مجمع البیان» ذیل أيه - «بحار الائوار» جلد ۲۲ صفحه عع ۴۷ و ۵۶. 
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جلب رضايت اين كروه ممكن نيست 

از آنجا كه در آيه گذشته از يبامبر(صلى الله عليه وآله) در برابر گمراهان لجوج سلب 
مسئوليت می کند. آيات فوق در ادامه همین بحثء به پیامبر اسلام(صلى الله عليه 
وآل»مى گوید: اصرار بر جلب رضايت يهود و نصاری نداشته باش» چه اين كه «آنها 
هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اين که به طور کامل تسلیم خواسته های آنها و پیرو 
آئینشان شوی» دو آن ترضی عنک الْيَهُودُ وَ لآ النّصارى حتى تتبع ملّتهُم). 

وظيفه تو اين است: «بگو: هدایت» تنها هدايت الهى است» فل إن فدى الله هو 
ادى 

هدايتى كه با خرافات و افکار منحط افراد نادان آمیخته نشده است» از جنين هدايت 
خالصی بايد پیروی كرد. 

آنگاه می افزايد: «اكر تسليم تعصب هاء هوس ها و افكار كوتاه آنها شوى ‏ بعد از آن 
كه در پرتو وحى الهى حقايق برای تو روشن شده ‏ هيج سريرست و ياورى از ناحيه 
خدا برای تو نخواهد بود» و لَئن اَبَعْتَ أَهْواءَهُم بَعْدَ اذى جاءک من الْعلّم ما 


و اما از آنجا كه جمعى از حق طلبان يهود و نصاری. دعوت پیامبر اسلام(صلی اله عليه 
وآله‌را لبیک كفتند و اين آئین را يذيرا شدندء قرآن يس از مذمت گروه سابق از اينها به 
نیکی ياد می کند. می فرمايد: «كسانى که كتاب آسمانی را به آنها دادیم آن را چنان كه 
انه .إن است (تفكرء انديشه و سپس عمل) تلاوت می کنند. آنها به پیامبر اسلام 


ات ۰7 ر صر ور ده 1 4 ۵ و ۳ 
ایمان می آورند» لین آتيْناهم الکتاب يَتَلُونَهُ حق تلاوته آولتک يُؤمنون به. 
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«و آنها كه نسبت به آن كافر شدند (به خودشان ظلم كردند) آنها همان زيانكارانند» «و 
مر" یف به قأولئكة هم الخاسرون. 

انها که ایمان آوردند کسانی بودند که به راستی حق تلاوت کاب آسمانی خویش را به 
جا آوردند و همان سبب هدایتشان شد: چرا که بشارت های ظهور پیامبر موعود را که 
در آن کتب خوانده بودند. منطبق بر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) دیدند و تسلیم شدند و 


خدا هم از آنها تقدیر کرده است. 


نکته ها: 


١‏ -آيا پیامب رسلی اش عليه رل از هوس های منحرفان تبعیت می کند؟/ 

جمله «و آئن اتَبَعْتَ أطواءَهم» ممکن است برای بعضی اين سژال را به وجود آورد که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) با آن مقام عصمت مگر ممکن است از هوس های منحرفان يهود 
پیروی کند؟ 

در پاسخ می گوئیم: اين گونه تعبیرها كه در آیات قرآن كراراً ديده می شود هیچ منافاتی 
با مقام عصمت انبیاء ندارد: زیرا از یکسو جمله شرطیه است و جمله شرطیه دلیل بر 
وقوع شرط نیست. 

از سوی ديكر. معصوم بودن. گناه را بر پیامبران محال نمی کند» بلکه پیغمبر و امام با 
اين که قدرت بر گناه دارند و اختیار از آنها سلب نشده هیچ كاه دامن هایشان به گناه 
آلوده نمی گردد. به تعبیر دیگر آنها قدرت بر گناه دارند» ولی ايمان» علم و تقوایشان در 
حدی است که هرگز به سراغ گناه نمی روند بناپراین هشدارهائی همانند هشدار فوق. 
قار اوق آنها كاملا به مخاست: 

از سوی سوم اين خطاب گر جه متوجه پیامبر(صلی الله عليه وآله؛ است ولی ممکن است 


منظور همه مردم باشد. 
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۳ - حدود جلب رضايت دشمن 

درست است كه انسان بايد با نيروى جاذبه اخلاق» دشمنان را به سوى حق دعوت کند. 
ولى اين در مقابل افراد انعطاف يذير است. اما كسانى كه هرگز تسليم حرف حق 
نیستند. نبايد در فكر جلب رضايت آنها بود اينجا است كه اگر ايمان نياوردند بايد 


گفت: به جهنم! و بيهوده نبايد وقت صرف آنها كرد. 


7 - هدایت. تنها هدايت الهی است 

از آیات فوق ضما اين حقیقت استفاده هن شود: تنها قانونی که می تواند مايه نجات 
انسان ها گردد قانون و هدایت الهی است: چرا که علم بشر هر قدر تکامل یابد. باز 
آميخته به جهل و شک و نارسائی در جهات مختلف است. و هدایتی که در پرتو 
چنین علم ناقصی بيدا شود. هدایت مطلق نخواهد بود. تنها کسی می تواند برنامه 
«هدایت مطلق» را رهبری کند که دارای «علم مطلق» و خالی از جهل و نارسائی باشد 


و او تنها خدا انبست: 


٤‏ - حق تلاوت جيست؟ 

اين تعبیرء تعبیر پر معنائی است و خط روشنی برای ما در برابر قرآن مجید و کتب 
آسمانی مشخص می سازد: چرا که مردم در برابر اين آیات الهی چند گروهند: 

گروهی تمام اصرارشان بر ادای الفاظ و حروف از مخارج آن است آنها دائماً در فکر 
وقف و وصل و حروف یرملون و شل و مدند و کمترین اهمیتی به محتوا و معنی 


نمی دهند. جه رسد به عمل كردن به آنء به گفته قرآن اينها همانند حیوانی هستند که 


کتاب هائی بر او حمل شده باشد (کمتّل الحمار تخمل 
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<۹۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


اشتار ۱ 

گروهی دیگر از الفاظ فراتر رفته» در معانی دقت می کنند و در ريزه کاری ها و نکات 
قرآن می اندیشند و از علوم آن آگاهند اما از عمل خبری نیست!. 

ولی گروه سومی هستند که مومنان راستینند. قرآن را به عنوان یک کتاب عمل» و یک 
برنامه کامل زندگی پذیرفته اند. خواندن الفاظ و انديشه در معانی و درک مفاهیم اين 
کتاب بزرگ را مقدمه ای برای عمل می دانند. و لذا هر زمان قرآن می خوانند روح 
تازه ای در كالبد آنها بيدا می شود تصمیم و اراده تازه» آمادگی و اعمال تازه. و اين 


است حق تلاوت. 


و يَتََمَهُونَ فيه و يَعْمَلُونَ بأخکامه و يَرَجُونَ وغدث و یخافون وعيّدة و يعْتبرونَ 


۷۹ 6 و 


بقصّصه. و تأتمرون بأوامره. يَتَناهُونَ عن تواهیّه ما هو و الله حفظ آیا 


خروفه و تلاوءٌ سوّره و درس ؛ أغشاره و أخماسه حفظوا خُرُوفَكُ و أضاغوا حُدُودَهُ 


غي ر 


03 کہ هه 6 £ 
ياته و درس 


2 


و اما تدیر آياته و الْعَمَ ) بأخکامه قال ال تعالی كتاب آنزلناة ایک مبارك ليَدبّرو 
[ 

منظور اين است: «آیات آن را با دقت بخوانند و حقایق آن را درک کنند و به احکام آن 
عمل بنمایند. به وعده های آن امیدوار. و از وعیدهای آن ترسان باشند از داستان های 
آن عبرت گیرند. به اوامرش كردن نهند و نواهی آن را بپذیرند به خدا سوگند منظور 
حفظ كرون بات و خواندن روف ور تلاو سو ها وماد کر ن افتارق اعبات ۲ 
ان ت 


آنها حروف قرآن را حفظ کردند اما حدود آن را ضايع ساختند. منظور تنها 


۱ - جمعه ايه ۵. 
۲ - منظور از «اعشار» و «اخماس» تقسیماتی است که در قران می شود مانند: تقسیم به سی جزء و يا هر جزء به چهار حزب 
و امثال آن. 
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تفسير نمونه جلد اول 


اين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكامش عمل کنند. چنان که خداوند 


۱ 


می فرماید: اين کتابی است پر برکت که ما بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر كتند): 


۱ -نقل از «ارشاد دیلمی». جلد ۱ صفحه ۷۸ (انتشارات شریف رضی) - تفسیر «المیزان». ذیل آیات مورد بحث - «مجموعة 


ورام» جلد ۲. صفحه ۲۳۷ (انتشارات مکتبة الفقیه). 
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تفسير نمونه جلد اول 


۷ يا نی إسرائیل اذکروا نشمتی التى آنعشت عَلَبِكُمْ و آنی فضلتکم 
عَلّى العالمين 
۳و الوا يَؤماً لاتجزی تفس عن تفس شین و لائقبَلَ منها علال و 


و 


لاتنفغها شفاعةٌ و لا هم ي پتنصرون 


۰ 


تر حمه: 


۲ - ای بنی اسرائیل! نعمت مرا؛ که به شما ارزانی داشتم. به ياد آورید! و (نیز به خاطر آورید که) من شما را 
بر جهانیان برتری بخشیدم! 
۳ - از روزی بترسید كه هیچ كس از دیگری دفاع نمی کند: و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود: و 


هو 4 


بفسير : 

بار دیگر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل کرده. نعمت هاى خويش را بر آنها 
می شمرد مخصوصاً برترى و فضيلتى را كه خداوند براى آنها نسبت به مردم زمانشان 
قائل شده یادآوری می کند. 

می فرماید: «ای بنی اسرائيل! به خاطر بیاورید نعمت هائی را که به شما ارزانی داشتم و 
نیز به خاطر بیاورید که من شما را بر جهانیان (بر تمام مردمی که در أن زمان زندگی 
می کردند) برتری بخشیدم» (يا نی إسرائيل اذکروا نغمتی التى آنعشت عَلَيْكُمْ و 


2o 2 


أَنّى ود فضلتكم علی العالمین » 
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ولى از آنجا كه هيج نعمتى بدون مسئوليت نخواهد بود. بلكه خداوند در برابر بخشيدن 
هر موهبتی تكليف و تعهدى بر دوش انسان می گذارد. در آيه بعد به آنها هشدار 
می دهد می گوید: «از آن روز بترسید که هیچ كس از دیگری دفاع نمی کند» (و انوا 
يَوْماً لاتجزى نفس عن نفس شيناً. 

«و چیزی به عنوان غرامت و يا فدیه که بلاگردان باشد از آنها پذیرفته نمی شود» (و 
«و هیچ شفاعتی (جز به اذن پروردگار) او را سود نمی دهد» و لاتَنقَعُها شفاعة. 

و اگر فکر می كنيد کسی در آنجا - جز خدا ‏ می تواند انسان را کمک کند اشتباه است: 
چرا که «هيج كس در آنجا یاری نمی شود» (وَ لا هم يُنَصَرون). 

بنابراین تمام راه های نجات که در اين دنیا به آن متوسل می شوید همه بسته است» 
تنها و تنها یک راه باز است» و آن راه ایمان و عمل صالح» و در برابر گناهان توبه كردن 
و اصلاح خويش نمودن است. 

از آنجا که در آیات ۷ و ۸ همین سوره عين همین مسائل (با تغییر مختصری در 
تعبیر) مطرح شده و ما در آنجا مشروحاً بحث کرده ايم به آنچه در بالا آمد قناعت 


ین کي 
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۰و إذ ابتلى إبراهيم رب بکلمات فَأتَمَهْنَ قال نی جاعلک للناس 
إماماً قال و من ذُريّتى قال لاینال عهدى الظالمین 


تر حمه: 


۰ 


۶ - (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند. ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود: و او به حوبی از عهده اين 
آزمایش ها بر آمد. خداوند به او فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم»! ابراهيم عرض کرد: «از دودمان من 


(نيز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من» به ستمکاران نمی رسد»! 


هو 4 


بفسير : 

«امامت» اوج افتخا ر اير/اهيم (عليه السلام) 

از اين آیات به بعد. سخن از اپراهیم(علیه اسلام) پیامبر بزرگ خدا و قهرمان توحید. و 
بنای خانه کعبه و اهميت اين کانون بزرگ توحید و عبادت است که ضمن هیجده آیه 
ابو سال فا بر شم اسك 

هدف از این آيات در واقع سه چیز است: 

نخست اين كه: مقدمه ای باشد برای مسأله تغيير قبله که بعداً مطرح می شود تا 
مسلمانان بدانند اين كعبه از يادكارهاى ابراهيم (عليه السلام) پیامبر بت شکن است و اگر 
امروز مشركان و بت پرستان آن را تبديل به بتخانه كرده اندء اين یک آلودگی سطحى 
است و جيزى از ارزش و مقام كعبه نمى كاهد. 

ديكر اين كه: يهود و نصارى ادعا می كردند ما وارثان ابراهيم(عليه السلام) و آئين او هستيم 


واين آيات (در ارتباط با آيات فراوانى كه درباره يهود كذشت) مشخص 
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می سازد آنها تا جه حد از آئين ابراهیم(علیه السلام) بیگانه اند. 

سوم اين كه: مشركان عرب نيز ييوند ناكسستنى ميان خود و ابراهيم قائل بودند. بايد به 
آنها نيز فهمانده شود كه برنامه شما هيج ارتباطى با برنامه اين پیامبر بزرگ بت شكن 
ندارد. 

در آيه مورد بحث نخست می گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با 
وسائل كوناكون آزمود و او از عهده آزمایش به خوبى بر آمد» و إذ ابْتلى اپراهیم رب 
اين آيه از مهم ترين فرازهاى زندكى ابراهیم(عله السلا يعنى آزمایش هاى بزرگ او و 
بيروزيش در صحنه آزمايش ها سخن می گوید. آزمایش هائى كه عظمت مقام و 
شخصيت ابراهيم را كاملاً مشخص ساخت. و ارزش وجود او را آشکار كرد. 

هنكامى كه از عهده اين آزمايش ها بر آمد. خداوند مى بايد جايزه ای به او بدهد 
«فرمود: من تو را امام» رهبر و پیشوای مردم قرار دادم» «قال ای جاعلّک للناس 
إماماً. 

«ابراهيم تقاضا كرد كه از دودمان من نيز امامانى قرار ده» تا اين رشته نبوت و امامت 
قطع نشود و قائم به شخص من نباشد (قال و من ذَرَيّتى). 

اما خداوند در ياسخ او «فرمود: ييمان من» يعنى مقام امامت به ظالمان هرگز نخواهد 
رسبد» (قال لاینال عَهْدى الظالمين). 

تقاضای تو را پذیرفتم. ولی تنها آن دسته از ذربه تو که پاک و معصوم باشند شایسته 


اين مقامند! 
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نكته ها: 


در اينجا جند موضوع مهم است كه بايد دقيقاً بررسى شود: 

| - منظور از «کلمات» جيست؟ 

از بررسی آیات قرآن و اعمال مهم و چشمگیری که ابراهیم(عله السلام) انجام داده و مورد 
تحسین خداوند قرار گرفته» چنین استفاده می شود که مقصود از «کلمات» (جمله هائی 
كه خداوند ابراهيم را به آن آزمود) یک سلسله وظائف سنگین و مشکل بوده که خدا بر 
دوش ابراهیم(علیه اسلام) گذارده بود» و اين پیامبر مخلص همه آنها را به عالی ترین وجه 
انجام داد. اين دستورات عبارت بودند از: 

۱ - بردن فرزند به قربانگاه و آمادگی جدی برای قربانی او به فرمان خدا! 

۲ - بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمين خشک و بی آب و گیاه «مکه» در 
جائی که حتی یک نفر سکونت نداشت! 

۳ - قيام در برابر بت پرستان بابل» شکستن بت ها و دفاع بسیار شجاعانه در آن محاکمه 
تاریخی و قراو گرفتن در دل آتش» و حفظ خونسردی کامل و ایمان در تمام اين 
مراحل! 

٤‏ - مهاجرت از سرزمین بت پرستان و يشت پا زدن به زندگی خود و ورود در 
زفي شاف دور فضت يراق اذاف رساك و یش وجافن ابا 

و به راستى هر يك از آنها آزمایشی بسيار سنگین و مشكل بود اما او با قدرت؛ 
استقامت و نيروى ايمان از عهده همه آنها بر آمد و اثبات كرد شايستكى مقام «امامت» 


را دارد. 


۱ - در تفسير «المنار» از «ابن عباس» جنين نقل شده: او اين آزمایش هاى ابراهيم را از آيات مختلف قرآن در جهار سوره 


یرون آورده که به سى موضوع بالغ می شود (المنار, ذيل آیات مورد بحث) اما عصاره اش همان بود که در بالا ذكر شد. 
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۳ - امام كيست؟ 

از آيه مورد بحث اجمالاً چنین استفاده می شود: مقام امامتی که به ابراهيم(عليه السلام)بعد 
از پیروزی در همه اين آزمون ها بخشيده شد. فوق مقام نبوت و رسالت بود. 

توضیح اين که: امامت معانی مختلفی دارد: 

۱ - «امامت» به معنی ریاست و زعامت در امور دنیای مردم (آن چنان که اهل تسنن 
می گویند). 

۲ - «امامت» به معنی رياست در امور دين و دنیا (آن چنان که بعضی دیگر از آنها 
تفسير كرده اند). 

۳ - «امامت» به معنى تحقق بخشيدن به برنامه هاى دينى اعم از حكومت به معنى وسيع 
کلمه اجراى حدود و احكام خداء اجراى عدالت اجتماعى و همجنين تربيت و يرورش 
نفوس در «ظاهر» و «باطن» و این مقام از مقام «رسالت» و «نبوت» بالاتر است: زيرا 
«ثبوت» و «رسالت» تنها اخبار از سوی خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است اما 
در مورد «امامت» همه اینها وجود دارد به اضافه «احرای احکام» و «تربیت نفوس از 
نظر ظاهر و باطن» (روشن است بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نيز بوده اند). 

در حفیقت مقام امامت. مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنی 
«ابصال به مطلوب» است. نه فقط «ارائه طریق». 

علاوه بر این» «هدایت تکوینی» را نیز شامل می شود. یعنی تأثیر باطنی و نفوذ روحانی 
امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسان های آماده و هدایت معنوی آنها (دقت کنید). 
امام از اين نظر درست به خورشيد می ماند كه با اشعه زندگی بخش خود گیاهان را 


پرورش می دهد و به موجودات زنده جان و حیات می بخشد. نقش 
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امام در حيات معنوى نيز همين نقش است. 

در قرآن مجيد می خوانيم: هو اذى يُصلَى عَلَبِكُمْ و مَلائكتة لبُْرِجَكُمْ من الظلمات 
إلى الور و كان ِالْمُؤْمنينَ رحیماً: «خدا و فرشتگان او بر شما رحمت و درود 
می فرستند تا شما را از تاريكى ها به نور رهنمون گردند و او نسبت به مؤمنان مهربان 
است). 
از اين آيه به خوبى استفاده می شود که رحمت های خاص خداوند و امدادهای غیبی 
فرشتگان می تواند مومنان را از طلمت ها به نور رهبری کند. 

اين موضوع. درباره امام نیز صادق است. و نیروی باطنی امام و پیامبران بزرگ که مقام 
امامت را نيز داشته اند و جانشينان آنها براى تربيت افراد مستعد و آماده و خارج ساختن 
آنان از ظلفت: جهل و گمراهی, به سوی نور هدایت» تأثیر عمیق داشته است. 

شک نیست مراد از امامت در آيه مورد بحث معنی سوم است: زیرا از آیات متعدد قرآن 
استفاده مى شود كه مفهوم «(هدايت» در مفهوم «امامت» افتاده. جنان كه در آيه ۶ سوره 
«(سجده) می خوانیم: و جَعَلْنا منم أئمّةَ دون بأمرنا لما صَبَروا و كانُوا بآياتنا 
يُوقَنُونَ: «و از آنها امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت کنند. چون استقامت به 
خرج دادند و به آیات ما ایمان داشتند». 

اين هدایت. به معنی ارائه طریق نیست : زیرا ابراهیم(علیه لسلام) پیش از این مقام نبوت 
رسالت و هدایت به معنی ارائه طریق را داشته است. 

حاصل اين که: قرائن روشن گواهی می دهد مقام امامت که يس از امتحانات مشکل و 
ييمودن مراحل يقين» شجاعت و استقامت به ابراهيم (عليه السلام)بخشیده شدء غير از مقام 


هدايت به معنى بشارت وابلاغ و انذار بوده ان تا 


۱ -احزاب. آیه ۴۳. 
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يس هدايتى كه در مفهوم امامت افتاده. چیزی جز «ايصال به مطلوب». «تحقق بخشيدن 
روح مذهب» و پیاده كردن برنامه هاى تربيتى در نفوس آماده نيست. 

اين حقيقت اجمالاً در حديث پر معنی و جالبى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده 
ا قبل أن يذه بي و 


می فرمايد: ان الله تبارک و تعالى إِتََحَدَ ابراهیم عبد ن الله 


انَحَذَهُ نيا بل أن يَنَخْذَهُ رَسُولاً و إن الله انَحَدَهُ رسولاً قَبْلَ أن يَنَخْدَهُ خلیل و ان 
الله انَحَدَهُ خَليلاً قبل أن بجع إماماً فَلَمَا جمع له الأشياء قال: «إِنّى جاعلک للناس 
إماماً» تال: قمن عظمها فى عيْن إبراهيم قال: «و من ذُرَيتى قال لاينال عَهّدی 
الظالمين» قال: لايكون السّفية إمام ای 

«خداوند ابراهيم را بنده خاص خود قرار داد» پیش از آن که پیامبرش قرار دهد. 

و خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آن که او را رسول خود سازد. 

و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آن که او را به عنوان خليل خود برگزیند. 

و او را خلیل خود قرار داد پیش از آن که او را امام قرار دهد. 

هنگامی كه همه اين مقامات را جمع کرد فرمود: «من تو را امام مردم قرار دادم». 

اين مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد كه عرض نمود: خداوندا! از دودمان 
من نيز امامانی انتخاب کن. 


فرمود: پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد... یعنی شخص سفیه هرگز امام 
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١ 0 :‏ 
افراد با تقوا نخواهد شد). 


۳ - فرق «ئيوت» و «امامت» و «رسالت» 

به طوری که از اشارات موجود در آیات و تعبیرات مختلفی که در احادیث وارد شده 
بر می آيد کسانی که از طرف خدا مأموريت داشتند. دارای مقامات مختلفی بودند: 

۱ - مقام نبوت - یعنی دریافت وحی از خداوند. بنابراین «نبی» کسی است که وحی 
بر او نازل می شود و آنچه را به وسیله وحی دریافت می دارد چنان که مردم از او 
بخواهند در اختیار آنها می گذارد. 

۲ مقام رسالت - یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ و نشر احکام خداوند و تربیت نفوس 
از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن. بنابراین «رسول» کسی است که موظف است در 
حوزه مأموريت خود به تلاش و کوشش بر خيزد و از هر وسیله ای برای دعوت مردم 
به سوی خدا و ابلاغ فرمان او استفاده کند. و برای یک انقلاب فرهنگی و فکری و 
عقیدتی تلاش نماید. 

۳ - مقام امامت - یعنی رهبری و پیشوائی خلق» در واقع امام کسی است که با تشکیل 
یک حكومت الهى و به دست آوردن قدرت هاى لازم سعی می کند احکام خدا را 
عملا اجرا و پیاده نمايد و اگر هم نتواند رسماً تشكيل حكومت دهد تا آنجا كه در توان 
دارد در اجراى احكام مى كوشد. 

به عبارت ديكر: وظيفه امام اجراى دستورات الهى است در حالى كه وظيفه رسول ابلاغ 


اين دستورات مى باشد. 


۱-«اصول کافی» جلد اول. باب طبقات الانبياء و الرسل و الائمه. صفحه ۰۱۳۳ جاب قديم (جلد ۰۱ 
صفحه ۰۱۷۵ احاديث ۲ و ۴. با اندكى تفاوت (دار الكتب الاسلامية) ‏ «الإختصاص». صفحات ۲۲ و ۲۳ (كنكره شيخ مفيد) - 


«بحار الانوار». جلد ۰۱۲ صفحه ۱۲. 
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و باز به تعبير ديكر: رسول «ارائه طريق» مى كند ولى امام «ايصال به مطلوب» 
فى نماید (علاوه پر وظائف سكين دیگری که قلا اشاره شد). 

ناگفته بيدا است: بسیاری از پیامبران مانند پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تمام مقامات را 
داشتند. هم دریافت وحی می کردند. هم تبلیغ فرمانهای الهی. هم در تشكيل حكومت و 
اجرای احکام تلاش می کردند و هم از طریق باطنی به تربیت نفوس می پرداختند. 
کوتاه سخن اين که: امامت همان مقام رهبری همه جانبه مادی و معنوی جسمی و 
روحانی و ظاهری و باطنی است. 

امام رئيس حکومت. پیشوای اجتماع و رهبر مذهبی و مربی اخلاق و رهبر باطنی و 
درونی است. 

امام از یک سو با نیروی مرموز معنوی خود افراد شایسته را در مسیر تکامل باطنی 
رهبری می کند. 

از سوی دیگر با قدرت علمی خود افراد نادان را تعلیم می دهد. 

و با نیروی حکومت خويش يا قدرت های اجرائی دیگر» اصول عدالت را اجرا 


4 -«امامت» یا آخرین سير تکاملی اب راهیم (عله السلام) 

از آنچه در بیان حقيقت امامت گفتیم به خوبی استفاده می شود: ممکن است کسی مقام 
پیامبری و تبلیغ و رسالت را داشته باشد اما مقام امامت در او نباشد اين مقام نیازمند 
شا يستكى فراوان در جمیع جهات است و همان مقامی است که ابراهیم(علیه السلام) يس از 


آن همه امتحانات و شایستگی ها بيدا کرد. و اين آخرين حلقه سير تكاملى ابراهيم بود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


آنها که گمان می کنند: منظور از امامت: تنها «فرد شايسته و نمونه بودن» است كويا به 
اين حقيقت توجه ندارند که چنین مطلبی از آغاز نبوت در ابراهیم(علیه السلام)بوده. 

و آنها كه گمان می کنند: منظور از امامت: «سرمشق و الگو بودن» برای مردم بوده. بايد 
به آنها گفت: اين صفت برای ابراهیم(عله السلام» و تمامی انبياء و رسل از آغاز دعوت 
نبوت وجود داشت و به همین دلیل پیامبر بايد معصوم باشد: چرا که اعمالش الكو 
است. 

بنابراين مقام امامت مقامى است بالاتر از اينها و حتى برتر از نبوت و رسالت و اين 
همان مقامى است كه ابراهیم(علیه السلا يس از امتحان شایستگی از طرف خداوند 


دريافت داشت. 


۵ - ظالم کیست؟ 

منظور از «ظلم» در جمله الايثال عَهْدى الظالمین» تنها ستم كردن به ديكران نيست» 
بلکه ظلم (در برابر عدل) در اینجا به معنی وسیع کلمه به کار رفته و نقطه مقابل عدالت 
به معنی گذاردن هر چیز به جای خويش است. 

بنابراين ظلم آن است که شخص يا کار يا چیزی را در موقعیتی که شایسته آن نیست 
قرار دهند. 

از آنجا که مقام امامت و رهبری ظاهری و باطنی خلق» مقام فوق العاده پر مسئولیت و 
با گے ابيع یک لصظه. کاب اترا و سوم یله سب فى كردة که لائ این 
مقام سلب گردد. 

لذا در احادیث می خوانیم: امامان اهل بيت«عليهم السلام) برای اثبات انحصار خلافت 
بلافصل پیامبر(صلی الله عليه وآله» به علی(علیه السلام) به همین آیه مورد بحث استدلال 


می گر دند» اشاره 
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به اين كه ديكران در دوران جاهليت بت يرست بودند. تنها کسی كه یک لحظه در 
مقابل بت سجده نكرد على(عليه السلام) بود. جه ظلمى از اين بالاتر كه انسان بت يرستى 
كندء' مكر لقمان به فرزندش نگفت: يا تی لاتشرک بالل ان الشرى لظلْمٌ عظيم: «اى 
فرزندم! شريك برای خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيمى است»." 

به عئوان نمونه «هشام بن سالم» از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند: .8 كان 
إُراهيم:عليه ادلام) یا وَ لیس بامام, حتّی قال اللّه: «إِنّى جاعلک للناس ماما قال و 
من در فقال الله «لاینال عَهْدى الظالمين). من عبد صَنّماً أو ون لایکون إماماً: 
«ابراهيم پیامبر بود» بيش از آن كه امام باشدء تا اين كه خداوند فرمود من تو را امام قرار 
مى دهم. 

او عرض کرد: از دودمان من نيز امامانی قرار ده. 

فرمود: پیمان من به ستمكاران نمی رسد آنان که بتى را پرستش كردند امام نخواهند 
بود). 

در حديث ديكرى «عبداللّه بن مسعود) از ييامبر(صلى الله عليه وآله) نقل می كند كه: خداوند 
به ابراهيم فرمود: لاأغطيك عَهْداً لظالم من ذریّتک قال يا رب" و من الظالم من ولدى 
اذى لاینال عهذک قال مَن سَجد لصتم من ذونی لاأجِعَلَّهُ إماماً أبداً و لصح آن 
يَكُونَ إماماً!: 

«من ييمان امامت را به ستمكاران از دودمان تو نمی بخشم ابراهيم عرض كرد: 


ستمكارانى كه اين ييمان به آنها نمی رسد كيانند؟ 


۱ - «بحار الانوار». جلد 0؟. صفحات ١99‏ و507. و جلد ۲۶ صفحه ۱۴۱ و جلد ۰۲۸ صفحه ۶۴ و جلد ٩۰‏ صفحه ۰۱۱۶ 
۲ - لقمان, آيه ۱۳. 
۳ - «اصول کافی». جلد اول, باب طبقات الانبیاء و الرسل, صفحه ۱۷۴ حدیث ۱ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار». 


جلد ۱۱ صفحه ۵۵ و جلد ۲۵» صفحه ۲۰۶ - «الاختصاص» صفحه ۲ (کنگره شيخ مفید). 
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خداوند فرمود: كسى كه براى بتى سجده کرده» هرگز او را امام نخواهم كرد و شايسته 


نيست كه امام باشد).' 


1 - امام از سوى خدا تعيين می شود 
از آيه مورد بحث. ضمناً استفاده می شود كه امام (رهبر معصوم همه جانبه مردم) بايد از 
طرف خدا تعيين گردد زيرا: 

اول - امامت يك نوع عهد و پیمان الهى است. بديهى است: جنين کسی را بايد خداوند 
تین کید که او طرف ييمان است: 

ثانياً ‏ افرادی كه رنگ ستم به خود گرفته اند و در زندگی آنها نقطه تاریکی از ظلم - 
اعم از ظلم به خويشتن يا ظلم به ديكران ‏ و حتى یک لحظه بت پرستی وجود داشته 
باشد» قابليت امامت را ندارند و به اصطلاح امام بايد در تمام عمر خود معصوم باشد. 
آیا کسی جر خدا می تواند از وجود اين صفت آگاه گردد؟ 

و اگر با اين معیار بخواهيم جانشین پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) را تعيين کنیم کسی جز 
امير مومنان علی«علیه السلام) نمی تواند باشد. 

جالب اين که: نویسنده «المنار» از قول «ابو حنیفه» نقل می کند که: او معتقد بود 
خلافت منحصراً شایسته علویان است. به همین دلیل شورش بر ضد حکومت وقت 
(منصور عباسی) را مجاز می دانست و به همین دلیل حاضر نشد منصب قضاوت را در 
حکومت خلفای «بنی عباس» بپذیرد. 


نویسنده «المنار» سپس اضافه می کند: «ائمه اربعه اهل سنت» همه با 


۱-«امالی شيخ طوسی». صفحه ۳۷۸ (انتشارات دار الثقافة) - «مناقب ابن شهر آشوب» جلد ۱ 


صفحه ۲۴۸ (مؤسسه جاب و نشر) - «بحار الانوار» جلد ۲۵» صفحات ۲۰۰ و ۰۲۰۱ حديث ۱۲. 
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حكومت هاى زمان خود مخالف بودند و آنها را لائق زعامت مسلمين نمی دانستند. چرا 
كه افرادى ظالم و ستمگر بودند.' 

ولى عجيب است که در عصر ما بسيارى از علماى اهل تسنن. حكومت هاى ظالم. 
جبار و خودكامه را كه ارتباطشان با دشمنان اسلام, مسلّم و قطعى است و ظلم و 
فسادشان بر کسی پوشیده نیست. تأئید و تقویت می کنند ‏ سهل است - آنها را «اولوا 


الامر» و «واجب الاطاعه» نيز مى 0006 


۷ - پاسخ به دو سوال 

١‏ از آنچه در تفسير معنى امامت گفتیم» ممكن است اين سؤال برانكيزد: اگر کار امام 
«ايصال به مطلوب» و «اجرا كردن برنامه هاى الهی» است. اين معنى در مورد بسيارى 
از ييامبران حتى خود ييامبر اسلام(صلى الله عليه وآله» و ائمه طاهرين در مقياس عمومى 
تحقق نیافته» بلكه هميشه افراد بسيار آلوده و كمراهى در مقابل آنها وجود داشتند. 

در ياسخ مى گوئیم: مفهوم اين سخن اين نيست که امام مردم را اجباراً به حق 
می رساند بلكه با حفظ اصل اختیار. و داشتن آمادگی و شايستكى می توانند از نفوذ 
ظاهرى و باطنى اما هدايت يابند. 

درست همان كونه كه مى كوئيم: خورشيد براى تربيت موجودات زنده آفريده شده يا 
اين كه قرآن مى كويد: كار باران زنده كردن زمين هاى مرده است. مسلماً اين تأثير جنبه 


عمومی دارد. اما در موجوداتی که آماده پذپرش اين آثار و 


.۴۵۸ - ۴۵۷ ۔ «المنار» جلد اول. صفحات‎ ١ 
-اشاره به حکومت «محمّد رضا پهلوی» و امثال او است که علمای اهل سنت کردستان سیستان و بلوچستان و... او را تأئید‎ ۲ 
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مهياى يرورش باشند. 

۲ - سؤال دیگر اين كه: لازمه تفسير فوق اين است كه هر امام باید. نخست نبى و 
رسول باشد» و بعد به مقام امامت برسد. در صورتى كه جانشينان معصوم پیامبر 
اسللام(صلی الله عليه وآله) جنين نبودند. 

در ياسخ می كوئيم: لزومى ندارد كه حتماً شخص امام قبلاً به مقام نبوت و رسالت 
برسد. بلكه اگر کسی قبل از او باشد که مقام نبوت» رسالت و امامت در او جمع گردد 
(مانند پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله») جانشين او می تواند برنامه امامت او را تداوم بخشد 
و این در صورتى است که نياز به رسالت جديدى نباشدء مانند پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) که خاتم پیغمبران است. 

به تعبیر دیگر: اگر مرحله گرفتن وحی الهی و ابلاغ تمام احکام انجام یافته و تنها 
مرحله اجرا باقی مانده است. جانشین پیامبر می تواند خط اجرائی پیامبر را ادامه دهد. و 


نیازی به اين نیست که خود او نبی يا رسول باشد. 


- شيخصيت ممتاز ابراهیم(عله السلام) 

نام ابراهيم در 1٩‏ مورد از قرآن مجيد ذكر شده. و در ۲۵ سوره سخن از وى به ميان 
آمده استء در آيات قرآن از اين پیامبر بزرگ مدح و ستايش فراوان شده. و صفات 
ارزنده او یادآوری كرديده است. 

او از هر نظرء قدوه و اسوه بود. و نمونه ای از یک انسان كامل. 

مقام معرفت او نسبت به خدا. 

منطق گویای او در برابر بت پرستان. 

مبارزات سرسختانه و خستگی ناپذیرش در مقابل جباران. 


ایثار و گذشتش در برابر فرمان پروردگار. 
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استقامت بى نظيرش در برابر طوفان حوادث. 

و آزمايش هاى سخت او. 

هر يك داستان مفصلى دارد و هر كدام سرمشقى است براى مسلمانان و رهروان راه 
«اللّه». 

به گفته قرآن او از نيكان' صالحان" قانتان" صديقان' بردباران* و وفاکنندگان به عهد" بوده 
شجاعتى بی نظیر" و سخاوتى فوق العاده" داشت. 

به خواست خدا در تفسیر سوره «ابراهیم» شیر ضا فض خر سوره) بحث مشروحی 


در این زمینه مطالعه خواعيد کرو 


.۴۷ ص» آید‎ -١ 

۲-نحل, آیه ۱۲۲. 
۳-نحل, آیه ۱۲۰. 
۴ مریم أيه ۴۱. 


۵ - توبه آیه ۱۱۴. 





۶-نجم آيه ۸۳۷ 
۷-انبیای آیه ۵۷. 

۸ - ذاریات» ۲۴ تا ۲۷ - هود, ۶٩‏ - در بعضی از روایات به خاطر سخاوت فوق العاده ای که داشت لقب «أبو أضياف» (پدر 
میهمانان) به ایشان داده شده. («کافی» جلد ۱۴ صفحه ۳۰. حدیث ۶ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه 
۳ 


٩‏ به جلد دهم تفسیر «نمونه» صفحه ۳۹۷ به بعد. پایان سوره «ابراهیم» مراجعه کنید. 
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۰ و إِذْ جَعَلْنَا الت مثابة للناس و أمناً وَ اتخذوا من مقام إراهيم 
مصلی وَ عهدنا إلى إثراهيم و إشماعيل أن طَهّرا بيت للطائفين و 
العاكفين و الرّكّع السجُود 


تر حمه: 


۰ 


۵ - و (به ناد آورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم! و 
(برای تجد ید خاطره) از مقام ابراهیم. عبادتگاهی برای خود انتخاب کنیدا و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم 


كه: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان, پاک و پاکیزه کنید»! 


هو 4 


بفسير : 

عظمت خانه خدا 

بعد از اشاره به مقام والای ابراهیم(عله اسلام) در آیه گذشته. به بیان عظمت خانه کعبه 
که به دست ابراهیم(علیه السلام) ساخته و آماده شد پرداخته» می فرماید: 

«به خاطر بیاورید: هنگامی که خانه کعبه را مثابة (محل بازگشت و توجه) مردم و مرکز 
امن و امان قرار دادیم» «و إِذْ جَعَلْنَا لت مثابةٌ للناس و أمْنا. 

«مثایة» در اصل از ماده «ثوب» به معنی بازگشت چیزی به حالت نخستین است. و از 
آنجا که خانه کعبه مرکزی بوده است برای موحدان» که همه سال به سوی آن رو 
می آوردندء نه تنها از نظر جسمانی كه از نظر روحانى نیز بازكشت به توحيد و فطرت 
نخستين مى كردندء از اين رو به عنوان مثابه معرفى شله. 


و از آنجا كه خانه انسان كه مركز بازكشت هميشكى او می باشد. محل 
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آرامش و آسایش است. در كلمه «مثابه» یک نوع آرامش و آسایش خاطرء نيز افتاده 
اع نو انم مد با کل رها که ا فیعض ضا 
کلمه «للناس» نشان می دهد که اين مرکز امن و امان. پناهگاهی است عمومی برای 
همه جهانیان و انسان ها و توده های مردم. 

و این در حقیقت اجابت یکی از درخواست هائی است که ابراهیم(علیه السلام) از خداوند 
كرد ميعز به أن شا یی نود 

پس از آن. اضافه می كند: «از مقام ابراهيم نمازكاهى برای خود انتخاب کنید» (وَ 
انَخَذُوا من مقام إراهيم مصلی». 

در اين كه منظور از مقام ابراهيم(عليه السلام) جيست؟ در ميان مفسران گفتگو است: 
بعضی گفته اند: تمام «حج» مقام اپراهیم(علیه السلام) است. 

بعضی به معنی «عرفه» و «مشعر الحرام» و «حمرات سه گانه» گرفته اند. 

و بعضى گفته اند: «تمام حرم مکه»» مقام محسوب می شود. 

ولى ظاهر آيه همان گونه كه در روايات اسلامى وارد شده' و بسيارى از مفسران نيز 
گفته اند. اشاره به همان مقام معروف ابراهيم(عليه السلام) است كه محلى است در نزدیکی 
خانه كعبه. و حجاج بعد از انجام طواف به نزدیک آن مى روند و نماز طواف به جا 
می آورندء بنابراين منظور از «مصلی» نيز محل نماز است. 

سپس اشاره به پیمانی كه از ابراهيم(عليه السلام) و فرزندش اسماعيل درباره طهارت خانه 
کعبه گرفته است می فرماید: «ما به ابراهیم و اسماعیل امر كرديم که خانه مرا برای 
طواف کنندگان؛ مجاوران» رکوع کنند گان و سجده کنندگان (نمازگزاران) پاکیزه دارید» 


دو عهلانا إلى إثراهيم و إسماعيل أن طهّرا یت للطائفين و العاکفین 


١‏ «کافی» جلد ؟. صفحات ۲۴۹۰۲۲۳ و 750؟, حديث ١‏ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «التهذیب» جلد ۵ء 


صفحات ۱۳۷ و ۱۳۸ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «بحار الانوار». جلد ۲۰ صفحه ۶۰۶ و... 
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و الرگع السجود. 

اما این که متظور از طهارت و باکر كل کو اتا جس 

بعضى گفته اند: طهارت از لوث وجود بت ها. 

بعضى كفته اند: از آلودگی هاى ظاهرى و مخصوصاً از خون و محتويات شكم 
حيواناتى كه قربانى می کردند: زيرا بعضى از ناآگاهان جنين اعمالى را انجام می دادند. 
و بعضى كفته اند: طهارت در اينجا به معنى خلوص نيت به هنكام بناى اين خانه توحيد 
است. 

ولى هيج دليلى ندارد كه ما مفهوم طهارت را در اينجا محدود کنیم» بلكه منظور پاک 
ساختن ظاهرى و معنوى اين خانه توحيد از هر كونه آلودكى است. 

و لذا در بعضى از روايات می خوانيم: اين آیه» تعبير به ياكسازى از مشركان شده" و در 


بعضى ديكر به شستشوى بدن و ياكيزكى از آلودگی ها" 


نكته ها: 


| -آثار اجتماعى و تربيتى اين يناهكاه امن 

طبق آيه فوق. خانه خدا (خانه كعبه) از طرف پروردگار به عنوان یک يناهكاه و كانون 
امن و امان اعلام شده» و می دانيم: در اسلام مقررات شديدى برای اجتناب از هر گونه 
نزاع» کشمکش, جنگ و خونريزى در اين سرزمين مقدس وضع شده است. به طورى 


كه نه تنها افراد انسان در هر قشر و گروه و در 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ٩۲‏ - «قصص الأنبياء جزايرى». صفحه ۱۲۱ (كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى) - تفسير 
«على بن ابراهيم قمی». جلد .١‏ صفحه ۵٩‏ (مؤسسه دار الكتاب). 
۲ - «التهذیب». جلد ۵ صفحه 18 (دارالكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۰۱۳ صفحات ۲۰۰ و ۲۸۱ - «بحار الانوار» 
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هر گونه شرائط بايد در آنجا در امنيت باشندء بلكه حيوانات و پرندگان نيز در آنجا در 
امن و امان به سر مى برند و هيج كس حق ندارد مزاحم آنها شود. 

در جهانى كه هميشه نزاع و كشمكش در أن وجود دارد. بودن جنين مركزى در آن 
مى تواند اثر عميق مخصوصى براى حل مشكلات مردم از خود نشان دهد: زيرا امن 
بودن اين منطقه» سبب می شود كه مردم با تمام اختلافاتى كه دارند در جوار آن در كنار 
هم بنشینند» و به مذاكره بپردازند. و به اين ترتيب یکی از مهم ترين مشکلات. که 
معمولاً براى فتح باب مذاكرات براى رفع خصومت ها و نزاع ها وجود دارد حل 
فی شود 

چون بسيار می شود طرفين نزاع» يا دولت هاى متخاصم جهان مايلند رفع خصومت 
كنند و برای اين منظور به مذاكره بنشینند. اما مكانى كه برای هر دو طرف مقدس و 
محترم و به عنوان مرکز امن و امان. شناخته شده باشد. بيدا نمی کنند» ولی در اسلا 
اين پیش بینی شده است و «مکه» به عنوان چنین مرکزی اعلام گردید. 

هم اکنون تمام مسلمانان جهان که متأسفانه گرفتار کشمکش ها و اختلافات مرگباری 
شد اس تراد ا امات ان قداس و امیت ابن سرؤفين باب مارات را كتايد و 
از معنويت اين مكان مقدس که نورانيت و روحانيت خاصى در دل ها ايجاد می کنل به 


رفع احتلافات خود بپردازند.! 


۲ - چرا خانه خدا؟ 


در أيه فوق از خانه کعبه به عنوان یت «خانه من» تعبیر شده» در حالی که 


١-درباره‏ امنيت سرزمين «مكّه» در جلد دهم تفسیر «نمونه» (صفحه ۳۶۶) ذیل آیه ۵ سوره «ابراهیم» نیز بحث کرده ایم. 
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روشن است خداوند. نه جسم است و نه نیاز به خانه دارده منظور از اين اضافه همان 
«اضافه تشریفی» است. به اين معنی که: برای بیان شرافت و عظمت چیزی آن را به 


خدا نسبت فى دهند. ماه رمضان را «شهر الله و خانه کعبه را «بیت اللّه» من گویند. 
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۳ و اذٌ قال إإراهيمٌ رَ ب اخعل هذا بلدا آمناً و ازژق أهْلَهُ من اللّمرات 


2 


من آمن منم باللّه و الوم الأخر قال و من كَفر فأمتغة قلیلا 2 
أضطرة إلى عذاب الثار و بش المَصیر 


تر حمه: 


۰ 


۲ - (و به ياد آورید) هنگامی را که ابراهيم عرض کرد: «پروردگارا! اين سرزمین را شهر امنی قرار ده! و اهل 
آن را - آنها که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده اند از ثمرات (گوناگون)» روزی ده»! گفت: «(مومنان را از 
انواع برکات. بهره مند ساختیم:) اما به آنها كه کافر شدند بهره کمی خواهيم داد: سپس آنها را به عذاب آتش 


می کشانیم: و جه بد سرانجامی دارند»! 


بفسير : 

خواسته هاى ابراهی م عله سم از ييشكاه يرور دكار 

در اين آیه ابراهیم(عله اسلام) دو درخواست مهم از يروردكار برای ساكنان اين سرزمين 
مقدس می كند كه به یکی از آنها در آيه قبل نيز اشاره شد. 

قرآن مى فرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى كه ابراهيم عرض كرد: يروردكارا! اين 
سرزمین را شهر امنى قرار ده؛ ود قال اراهیم رب اجعل هذا بدا آمناً 

و همان گونه که در آيه قبل» خواندیم اين دعای ابراهیم(علیه السلام) به اجابت رسید خدا 


اين سرزمین مقدس را یک کانون امن و امان قرار داد و امنیتی از نظر ظاهر و باطن به 


آن بخشيد. 
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دومین تقاضايئن این است كه «اهل ايخ سرزمين را - انها كه به خدا و روز بازپسین 
ايمان آورده اند از ثمرات گوناگون روزى ببخش» و ارؤق أهلّه من الثّمَرات من 
آمَن منْهُم باللّه و الیو الأخر). 

جالب اين كه: ابراهیم(علیه السلام) نخست تقاضای «امنیت» و سپس درخواست «مواهب 
اقتصادی» می کند. و اين خود اشاره ای است به اين حقيقت که تا امنيت در شهر يا 
كشورى حكمفرما نباشد. فراهم كردن يك اقتصاد سالم ممكن نيست!. 

در اين كه منظور از (ثُمَرات» چیست؟ مفسران گفتگوها دارند. ولى ظاهراً ثمرات» یک 
معنى وسيع دارد كه هر گونه نعمت مادی. اعم از ميوه هاء مواد ديكر غذائی. و 
نعمت هاى معنوى را شامل مى شود. 

در حديثى از امام صادق«عليه اسلا)مى خوانيم: هو تَمَرات الْقُلُوب: «منظور ميوه دل ها 
است»!" اشاره به اين كه خداوند محبت و علاقه مردم را به مردم اين سرزمين جلب 
می کند. 

اين نكته. نيز قابل توجه است که: ابراهیم(علیه السلام) اين تقاضا را تنها برای مؤمنان به 
توحید و روز جزا می کند. شاید به خاطر اين که از جمله «لاینال عَهّدی الظالمین» در 
آیات گذشته به اين حقيقت پی برده بود که گروهی از نسل های آینده او راه شرك و 
ظلم و ستم می پویند. و او در اینجا ادب را رعایت کرد و آنها را از دعای خود استثنا 
نمود. 

به هر حال, خداوند در پاسخ اين تقاضای ابراهیم(عله اسلام» جنين فرمود: «اما آنها كه راه 
کفر را پوئیده اند بهره کمی (از اين ثمرات) به آنها خواهم داد» و به طور کامل محروم 
نخواهم کرد! (قال و مَن كَفَرَ فَأَمَتَعْهُ قلیلا. 


اما در سرای آخرت «آنها را به عذاب آتش می کشانم و جه بد سرانجامی 


۱ - تفسیر «قمی» جلد ۱, صفحه ۶۲ (موسسه دارالکتاب) - «بحارالانوار» جلد ۰۱۲ صفحات ۸۶ ٩۲‏ و ۱۰۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


دارند» دنم أَضْطَرَ إلى عذاب الثار و بس الْمَصير). 
اين در واقع صفت «رحمانیت» همان رحمت عامه پروردگار است که از خوان نعمت 
بی دريغشء همه بهره می گیرند. و از خزانه غیبش خوبان و بدان وظيفه خور باشند. 


ولى سراى آخرت كه سراى رحمت خاص او است. رحمت و نجاتى برای آنها نيست. 
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۷ و اد رفع اراهیم يم الْقواعد من ابیت و إمسماعيل ربّنا تَقَبَلَ منَا إن 
أنت السّميع للم 

لا ار ۲ 
مَناسکنا و تب علینا الک آنت الاب الرحيم 

۰ ربا و اقث فیهم رَسُولاً منم یتلوا له آیانک و يُعَلَمُهُمْ 
الکتاب و الحكمة و : رهم الک آنت العزيز الحكيم 


۷ - (و نيز به ياد آورید) هنگامی را که ابراهيم و اسماعيلء پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند: (و 
می گفتند:) «يروردكارا! از ما بيذيرء که تو شنوا و دانائی»! 

۸ - پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ماء امتی که تسلیم فرمانت باشند. به وجود آورا و 
طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر» كه تو توبه يذير و مهربانی! 

۹ - پروردگارا! در ميان آنها پیامبری از خودشان برانگیز, تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و 


حکمت بیاموزد و پاکیزه کند: زیرا تو توانا و حکیمی (و بر این کار قادری)! 


دفسير : 
اب ر/هیم (عليه السلام) خانه كعيه را بنا می كند 


از آیات مختلف قرآن احادیث و تواریخ اسلامی به خوبی استفاده می شود 
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OY ۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


که خانه کعبه پیش از ابراهیم(عیه اسلام» حتی از زمان آدم بر پا شده بوده در آبه ۳۷ 
سوره «ابراهیم» از قول اين پیامبر بزرگ می خوانیم: ربّنا ای کشت من ذُریّتی بواد 
غیر ذى زع عند بتک الْمُحَرم: «پروردگارا! بعضی از فرزندانم را در اين سرزمین 
خشک و سوزان در كنار خانه ای که حرم تو است سکونت دادم». 

اين آيه گواهی می دهد موقعی که ابراهیم(علیه السلام) با فرزند شیرخوارش اسماعیل(عله 
السلام) و همسرش به سرزمین «مکّه» آمدند اثری از خانه کعبه وجود داشته است. 

در آيه 97 سوره «آل عمران» نيز مى خوانيم: ان ول بت وضع للناس لّذی بِبَكَدَ 
مُباركاً: «نخستین خانه ای که به منظور پرستش خداوند برای مردم ساخته شدء در 
سرزمین مکه بود). 

مسلم است پرستش خداوند و ساختن مرکز عبادت از زمان ابراهيم«عليه السلام) آغاز 
نگردیده پلکه فبلا و حتی از زمان آدم(عله السلام) بوده است. 

اتفاقاً تعبیری که در نخستین آيه مورد بحث» به چشم می خورد نیز همین معنی را 
می رساند آنجا که می گوید: «به ياد آورید هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه 
کی وا بالا من لت وى که رون کارا ان عا یدرو کي تاو وا ی اد 
رقع إبراهيم القّواعد من ابیت و إسماعيل ريّنا تقل منا الک أنت السّميع 
العلیم». 

اين تعبیر» می رساند شالوده های خانه کعبه وجود داشته و ابراهيم و اسماعیل(علیهما 
السلام) پایه ها را بالا بردند. 

در خطبه معروف «قاصعه» از «نهج البلاغه» نيز مى خوانيم: ألا ترون أن الله نتتحاتة 
اختبر الأوّلين من لذن آدم‌سی. ادلم ای الأخرین من هذا العاكم بأخجار... فجعلها 


2 و ۳3 
کته الح ۳ 


ام... ثم مر آدم(عه السلام) و وده أن ینوا أغطافَهُم 
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«آيا نمى بينيد خداوند مردم جهان را از زمان آدم تا به امروزء به وسيله قطعات سنگی 
امتحان كرده است.... و آن را خانه محترم خود قرار داده.... سپس به آدم و فرزندانش 
دستور داد که به کرد أن طواف کل 

كوتاه سخن اين كه: آيات قرآن و روایات» اين تاريخجه معروف را تأئيد می كند كه 
خانه كعبه نخست به دست آدماعليه السلام) ساخته شد" سپس در طوفان وح(علیه السلام) 
فرو ريختء' و بعد به دست ابراهیم(علیه السلام) و فرزندش اسماعیل(علیه السلام) تجديد بنا 


كرديل "ده 


در دو آيه اخیر از آیات مورد بحثء ابراهیم(عله السلام» و فرزندش اسماعیل(علیه السلام» 
ينج تقاضای مهم را از خداوند جهان می کنند. اين تقاضاها که به هنكام اشتغال به 
تجدید بنای خانه كعبه صورت كرفت به قدری حساب شده و جامع تمام 


نیازمندی های زند گی مادی و معنوی است که انسان را به عظمت روح اين دو پیامبر 


۱- «نهج البلاغه». خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه) - «کافی». جلد ۴. صفحه ۱۹۹ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد 
۱ صفحه ۰۱۱ حدیث ۱۴۱۱۷ - «بحار الانوار» جلد ۶ صفحه ۱۱۴ حدیث ۱۱ و جلد ۱۴ صفحه ۴۶۹. 

۲ - «مستدرک». جلد ٩‏ صفحه ۰۳۷۴ حدیث ۱۱۱۰۹ - ۱ و جلد ۱۰ صفحه ۰۱۴۷ حدیث ۱۱۱۷۲۲ - «بحار الانوار». 
جلد ۰۱۱ صفحه ۰۷٩‏ و جلد ٩۶‏ صفحه ۰۲۰۳۲ 

۳- «بحار الانوار». جلد ۱۰ صفحه ۷۹ و جلد ۵۴ صفحه ۶۴ - «شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید». 

جلد ۱۳ صفحه ۱۶۲ (کتابخانه آية اللّه مرعشی نجفی) - «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)». جلد ۱. صفحه ۲۴۴ (انتشارات 
جهان). 

۴ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد ۱۲ صفحه ۱۶۲ (کتابخانه آية اللّه مرعشی نجفی) - «کافی». جلد ۴. صفحات 
۲ ۲۰۳ و ۲۰۵ (دار الکتب الاسلامیة) - «من لایحضره الفقيه». جلد ۲. صفحه ۲۳۲ (انتشارات جامعه مدرسین) - «بحار 
الانوار» جلد ۱۲ صفحات ٩۴ ٩۳۲‏ و ۶. 

۵ - نویسنده تفسیر «المنار» اين موضوع را به کلی انکار کرده و نخستین بنیانگذار خانه کعبه را ابراهیم و اسماعیل می داند. در 


حالى كه اين سخن نه تنها با روايات و تاريخ سازكار نيست. که با خود آیات قران نيز نمی سازد. 
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تفسير نمونه جلد اول 


يورك بختنا کاس اهما سن ساز 

| - نخست عرضه می دارند: «پرورد گارا! ما را تسلیم فرمان خودت قرار ده» (رّنا و 
۲ - بعد تقاضا می کنند: «از دودمان ما نيز امتی مسلمان و تسلیم در برابر فرمانت قرار 
ده) (و من درب امه مُسْلمَةَ تک 

۳ - سپس تقاضا می کنند: «طرز پرستش و عبادت خودت را به ما نشان ده» و ما را از 
آن اگاه ساز» (و آرنا مَناسکنا». 

تا بتوانيم آن گونه که شایسته مقام تو است عبادتت کنیم. 

٤‏ - آنگاه از خدا تقاضای پذیرش توبه کرده» می گویند: «توبه ما را بپذیر و رحمتت را 


متوجه ما گردان كه تو تواب و رحیمی» و تب عَلَينا نک آنت الاب الرّحيم. 


۵ - پنجمین تقاضای آنها اين است: «پروردگارا! در ميان آنها پیامبری از خودشان 
مبعوث کن» (ربّنا وَ اث فيهم رسُولاً متهم 

«تا آيات تو را بر آنها بخواند و كتاب و حكمت را به آنان بياموزد و آنها را ياكيزه کند» 
تلا عَلَيْهِمْ آیاتک و یلم الکتاب و الْحكْمَة و یرهم 

«چرا که تو بر تمام اين کارها توانا و حکیمی» (إنّك أنْت الْعَِيرٌ الحكيم. 


نکته ها: 
| - هدف بعثت پیامبران 


در آیات فوق. پس از آن که ابراهيم و اسماعیل تقاضای ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
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تفسير نمونه جلد اول 


نخست تلاوت آيات خدا بر مردم اين جمله اشاره به بيدار ساختن انديشه ها در پرتو 
آيات كيراء جذاب و كوبنده ای است که از مجرای وحى بر قلب پیامبر(صلی اله عليه 
وآله‌نازل می شود و او به وسیله آن» ارواح خفته را بیدار می کند. 

«یتلوا» از ماده «تلاوت» در لغت به معنی پی در پی آوردن چیزی است و هنگامی که 
عباراتی را يشت سر هم و روی نظام صحیحی بخوانند. عرب از آن تعبیر به تلاوت 
می کند. بنابراین. تلاوت منظم و پی در پی مقدمه ای است برای بیداری و ایجاد 
آمادگی» برای تعليم و تربیت. 

پس از آن» تعلیم کتاب و حکمت را هدف دوم می شمرد: چرا که تا آگاهی حاصل 
نشود. تربیت که مرحله سوم است صورت نمی گیرد. 

تفاوت «کتاب» و «حکمت» ممکن است در اين جهت باشد که کتاب اشاره به کتب 
آسمانی است. و اما حکمت. علوم دانش هاء اسران علل و نتائج احکام است که از 
طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله)» تعليم می شود. 

سپس آخرين هدف را كه مسأله «تزکیه» است بیان می دارد. 

(ت زکیه» در لغت هم به معنى نمو دادن» و هم به معنى پاکسازی آمده است. 

و به اين ترتیب. تکامل وجود انسان در جنبه های «علمی» و «عملی» به عنوان هدف 
نهائى بعثت ييامبر» معرفی شده است. 

اين نکته مخصوصاً قابل توجه است که علوم بشر محدود است. و آميخته با هزاران 
نقطه ابهام» و خطاهای فراوان. و از اين گذشته نسبت به آنچه را هم می داند گاهی 
نمی تواند دقیقاً امیدوار باشد: چرا که خطاهای خود و دیگران را دیده است. 

اینجا است که بايد پیامبران. با علوم راستین و خالی از هر گونه خطا که از مبدأ وحی 


گرفته اند. به ميان مردم بيایند. خطاهایشان را بر طرف سازند آن را که 
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تفسير نمونه جلد اول 


نمی دانند به آنها بياموزند و آن را كه می دانند به آنها اطمينان خاطر دهند. 

موضوع ديكرى كه در اين رابطه لازم به یادآوری است اين است: نيمى از شخصيت ما 
را «عقل و خرد» تشكيل می دهد و نيمى را «غرائز و امیال». به همین دليل ما به همان 
اندازه كه نياز به «تعلیم» داریم. نياز به «تربیت» هم داريم. هم خرد ما بايد تكامل يابد و 
هم غرائز درونى ما به سوى هدف صحيحى رهبرى شوند. 


لذا ييامبران هم معلم اند. هم مربی» هم آموزش دهنده اند و هم پرورش دهنده. 


۲ -«تعلیم» مقدم است يا «تربیت»؟ 

جالب اين که در چهار مورد از قرآن مجید که مسأله تعلیم و تربیت به عنوان هدف 
انبياء با هم ذکر شده است در سه مورد «تربیت) بر «تعليم) مقدم شمرده شده.' و تنها 
در یک مورد (تعلیم» بر «تربيت» مقدم شه است (أنه مورد بحت) با اين که می دانیم 
معمولاً تا تعليمى نباشد تربیتی صورت نمی كيرد. 

بناپراین آنجا که تعلیم بر تربیت مقدم شده اشاره به وضع طبیعی آن است» و در موارد 
بیشتری که تربیت مقدم ذکر شده گویا اشاره به مسأله هدف بودن آن است: چرا که 


هدف اصلی تربیت است و بقیه همه مقدمه آن است. 


۳ - پیامیری از ميان خود آنها 
اين تعبیر كه با كلمه «منهّم» در آیات فوق آمده اشاره به اين است که رهبران و مربیان 


انسان بايد از نوع خود او باشند» با همان صفات و غرائز بشری, تا 


۱ -سوره «بقره»> ايه ات «آل عمران». آیه ۴ - «جمعه», ايه 3 
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۵۲ ۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


بتوانند از نظر جنبه هاى عملی. سرمشق هاى شايسته ای باشند. 
بديهى است اگر از غير جنس بشر باشند نه آنها می توانند دردها نیازهاء مشکلات» و 
گرفتاری های مختلف انسان ها را درک کنند و نه انسان ها می توانند از آنها سرمشق 


بگيرند. 
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تفسير نمونه جلد اول 


۳و من يَرَغَبُ عن مه إثراهيم الا من سفه تفه و لد اصْطَفَيْناةُ فى 
الدنيا و إِنَّهُ فى الأخرة من الصالحین 
۳ ذ قال له ره ألم قال آسنلشت لرب؟ العالمین 
2 ر س o‏ - ر و 3 ۱/۹ 1 1 
3 وصی بها اراهیم نيه و یوب يا نی ان الله اصنطفی لحم 
بر - ۶ 2 هم 0 عهو 2 
الدّين فلا تمّوتن الا و انتم مُسْلمُون 
بر حمه. 
۰ - چه کسی جز افراد سفیه و نادان» از آئین ابراهیم. (با آن پاکی و درخشندگی») روی گردان خواهد شد؟! 
ما او را در اين جهان بركزيديم: و او در جهان دیگر, از صالحان است. 
پذیرفت : و) گفت: (در برابر يروردكار جهانيان» تسليم شدم). 
۲ -و ابراهیم و يعقوب (در واپسین لحظات عمر) فرزندان خود را به اين آئين» وصیت کردند: «فرزندان من! 
خداوند اين آئين پاک را برای شما برگزیده است: و شماء جز به آئین اسلام (تسلیم در برابر فرمان خدا) از دنیا 


نرويد»! 


دفسير : 
ايراهيم (عليه السلام) اسان تمونه 


در آيات گذشته تا حدودى شخصيت ابراهیم(عله السلام) نشان داده شد. بعضى از 
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تفسير نمونه جلد اول 


خدمات ابراهیم(عله اسلام) و قسمت قابل توجهى از خواسته ها و تقاضاهای او كه جامع 
جنبه های مادی و معنوی بود مورد بررسی قرار گرفت. 

از مجموع اين بحث ها به خوبی استفاده شد كه اين پیامبر بزرگ» می تواند يك الگو و 
اسوه برای همه حق طلبان جهان باشد. و مکتب او به عنوان یک مکتب انسان ساز مورد 
استفاده همگان قرار گیرد. 

بر اساس همین مطلب. در نخستین آيه مورد بحث چنین می فرماید: «چه کسی - جز 
افرادی که خود را به سفاهت افکنده اند از آئين پاک ابراهيم روی گردان خواهد شد»؟ 
او من یرب عن مله إبُراهيم الا من ستفة نقستة. 

آپا این سفاهت نیست که انسان» آئینی را با این پاکی و درخشندگی رها کند و در 
بيراهه های شرک کفر و فساد. گام بگذارد؟ 

آئینی که با روح و فطرت انسان آشنا و سازگار است. و با عقل و خرد هماهنگ. 

آئینی که هم آخرت در آن است. و هم دنیا راء رها کرده و به سراغ برنامه هائی برود که 
دشمن خرد و مخالف فطرت و تباه کننده دين و دنیا است. 

پس از آن. اضافه می کند: «ما ابراهیم را (به خاطر اين امتیازات بزرگش) بركزيديم و او 
در جهان دیگر از صالحان است» و مد اصْطَمَيْنَاهُ فى الدّنیا و اه فى الأخرة لمن 
الصالحين. 

آری» ابراهیم(علیه السلام» بركزيده خدا و سر سلسله صالحان است» و به همین دلیل» بايد 


«اسوه» و «قدوه) باشد. 


آيه بعد به عنوان تأكيد, به یکی دیگر از ویژگی های صفات بر گزیده ابراهیم(عله السلام) 


که در واقع ريشه بقیه صفات او است اشاره کرده می فرماید: 
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(به خاطر بياوريد هنكامى را كه يروردكار به او كفت: در برابر فرمان من تسليم باش! او 


شاع اده 


كفت: در برابر يرور دكار جهانيان تسليم شدم» رذ قال له ريه اسشا 2 قال أشلخت لربٌ 
العالمين). 

آرى ابراهیم(علیه السلام) آن مرد فداكار و ایثارگ هنكامى كه نداى فطرت را از درون خود 
مى شنود كه پروردگار به او فرمان «تسليم باش!» مى دهد او تسليم كامل خدا مى شود. 
ابراهيم(عليه السلام) با فكر و درک خود می يابد و می بيند كه ستارگان» ماه و خورشيد 
همه غروب و افول دارند و محكوم قوانين آفرينش اند. لذا می كويد: اينها خداى من 
نيستند: إلى وجيت وجهی للّذى قَطَرَ السّماوات و الأرّْض حنيفاً و ما أنَا من 
مر کین: «من روى خود را به سوى خدائى كردم كه آسمان ها و زمين را آفريد و در 
اين راه عقيده خود را خالص کردم و من از مشرکان نیستم»." 

و در آیات گذشته دیدیم ابراهیم(عله السلام) و اسماعیل(علیه اسلام) يس از ساختن خانه 
کعبه. نخستین تقاضائی که از خدا - بعد از تقاضای قبولی اعمالشان - کردند. اين بود 
که آنها به راستی تسلیم فرمان او باشند و از دودمان آنها نيز امت مسلمی بپاخیزد. 

در حقیقت. نخستین گام برای ایجاد ارزش در انسان» خلوص و پاکی است و به همین 
دليل كه ابراهیم(عله لسلام) خويش را منحصراً تسلیم فرمان حق كرد محبوب خدا شد 
خدا او را بركزيد و به همین عنوان» او و مكتبش را معرفى كرد. 

همه كارهاى ابراهیم(عله السلام) از آغاز زندگی تا پایان» کم نظير بود. مبارزه بى كير او با 
بت پرستان و ستاره پرستان و در دل آتش قرار گرفتنش كه حتى دشمن سر سختش 


2 مه ين o‏ 


«نمرود) را تحت تاثير قرار داد و بی اختيار كة كفت: مَن انخذ إلهاً قلیّخذ 


۱ -انعام, ايه ۷۹ 
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مثل إله إبراهيم: «اكر کسی بخواهد خدائى بركزيند بايد مثل خداى ابراهيم بركزيند».' 
همجنين آوردن همسر و فرزند شير خوار در آن بیابان خشك و سوزان» در آن سرزمين 
مقدس. و بنای خانه كعبه و بردن جوانش به قربانگاه» هر یک نمونه ای از طرز کار او 


بو د. 


و در آخرین آيه مورد بحث. به وصيت و سفارشی که در آخرین ایام عمر خود به 
فرزندانش نمود اشاره کرده که أن نیز نمونه بود» می فرماید: «ابراهیم و یعقوب فرزندان 
خود را در بازپسین لحظات عمر به اين آئين پاک توحیدی وصیت کردند» «وّ وَصّى بها 
إبراهيم بنیه و یَقّوب» 

هر کدام به فرزندان خود گفتند: «فرزندان من! خداوند اين آئین توحید را برای شما 
بركزيده است» (يا يَنى إن اللّهَ اصطفی کم الدین» 

بنابراين جز بر اين آئین رهسپار نشويد و جز با قلبى مملوٌ از ايمان و تسلیم» جهان را 
وداع نگوئید» دقلا نموت الا و تم مُملمُون». 

قرآن با نقل وصیت ابراهيم(عليه اسلام) گویا می خواهد اين حقيقت را بازگو کند که شما 
انسان ها تنها مسئول امروز فرزندانتان نیستید. مسئول آيئده آنها نيز می باشيد تنها به 
هنكام چشم بستن از جهان نگران زندكى مادى فرزندانتان بعد از مركتان نباشيد» به فكر 
زندكى معنوى آنها نيز باشيد. 

نه تنها ابراهیم(عله السلام) جنين وصيتى كرد كه فرزندزاده اش یعقوب(علیه السلام) نيز همین 


روش را از نياى خود ابراهیم(عله السلام) اقتباس نمود و در بازيسين دم عمر به 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۳ صفحه ۴۳۹ - «کافی». جلد ۸ صفحه ۳۶۹ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار». جلد ۱۲ 


صفحات ۲۲۳ و ۳۹. 
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فرزندانش گوشزد کرد رمز پیروزی: موفقيت و سعادت در يك جمله كوتاه (تسليم در 
برابر حق) خلاصه مى شود. 

ذكر «یعقوب» از ميان همه ييامبران در اينجا شايد برای اين هدف باشد که به يهود و 
نصاری که هر کدام خود را به نوعی به یعقوب ارتباط می دادند بفهماند اين آئین 
شرك آلودی که شما دارید. اين عدم تسلیم خالص در برابر حق که برنامه شما را 
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+ أه کنتم شهداء إِذْ خضر يَعْقُوب الْمَوْت إِذْ قال لبنيه ما تبون من 
تغدى قالوا تعب الک و إل آبانک ابُراهیم وَ إشماعيل و اشحاق 
لا واحداً و لخن له شون 

:۳ تلك امه قد خلت لها ما بت و کم ما كَسَبْتَمْ و لاتستلون عَما 
كانوا يشملون 


تر حمه: 


۰ 


۳ - آيا هنگامی كه مرگ یعقوب فرا رسید. شما حاضر بودید؟! در آن هنكام كه به فرزندان خود گفت: «پس 


راء و ما در برابر او تسلیم هستیم). 
۶ - آنها امتی بودند که درگذشتند. اعمال آنان» مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود 


شماست: و شما هيج كاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. 


شان نزول: 


اعتقاد جمعى از يهود اين بود که «یعقوب» به هنكام مرگ فرزندان خويش را به دینی 
كه هم اكنون يهود به آن معتقدند (با تمام تحريفاتش) توصيه کرد. خداوند در رد اعتقاد 


آنا اين آبه وا ازل فرموف' 


۱ - تفسير «ابو الفتوح رازى» ذيل أيه مورد بحث - «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - تفسير «صافى». 
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همه مسئول اعمال خویشند 

جنان که در شأن نزول آيه خوانديم از ظاهر خود آيه نيز بر می آيد كه كفتكو و سخنى 
در ميان بوده» و جمعى از منكران اسلام مطلب نادرستى را به یعقوب(علیه السلام) ييامبر 
دا نسبت عى دادند (اين مطلب ظاهرا همان بوده که در کان نزول آمد). 

قرآن برای رد اين ادعای بی دلیل می گوید: «مگر شما به هنگامی که مرگ یعقوب فرا 
رسید. حاضر بوديد كه چنان توصيه ای را به فرزندانش کرد»؟ 3 کنتم شهداء اد 
خضر يَعْقُوب الْمَت). 

آری» آنچه شما به او نسبت می دهيد نبود. آنچه بود اين بود: «در آن هنكام از فرزندان 
خود پرسید» بعد از من جه جيز را می پرستید»؟ ِد قال لبنيه ما تبون من دی 
آنها در ياسخ گفتند: «خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را 
می يرستيم؛ خداوند يكانه یکت (قالُوا ُد إلقى و إله آبانک إبراهيم و إشماعيل 
و إسْحاق إلهاً واحداً. 

«و ما در برابر فرمان او تسليم هستيم» (و تحن له مُسْلمُونَ). 

او توصيه اى جز به توحيد و تسليم در برابر فرمان حق نكرد كه ريشه يذيرش همه 
برنامه های الهی است. 

از آيه مورد بحث. بر می آید در وجود یعقوب(علیه اسلام) به هنكام مرگ. آثار یک نوع 
ناراحتی و نگرانی از وضع آینده فرزندانش احساس می شد سرانجام اين نگرانی را به 
زبان آورده پرسید: فرزندانم بعد از من جه جيز را می پرستید؟ مخصوصاً كفت «چه 
چیز»؟ و نگفت «جه كس را)؟: چرا كه در محيط زندگی او گروهی بت يرست بودند 


در برابر اشيائى سجده می کردند. یعقوب می خواست 
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بداند آيا هيج كونه تمايلى به اين آئين در اعماق جان آنها هست؟ اما پس از پاسخ 
فرزندان آرامش خاطر خود را باز يافت. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه حضرت «اسماعیل» يدر يا جد «یعقوب» نبودء بلكه 
عموی او بود. در حالی که در آيه مورد بحث كلمه «آباء» جمع «أب» به كار رفته» و از 
اینجا روشن سی شود در لخت عرب گاهی کلمه «أآب» به «عمو؛ اطلاق می گردد. و از 
همین رو می گوئیم اگر اين كلمه در مورد «آزر» در قرآن به كار رفته مانع از آن نيست 


که «آزر» عموی ابراهیم(عله السلام) باشد نه پدرش (دقت کنید). 


آخرین آيه مورد بحث. گویا پاسخ به یکی از اشتباهات يهود است: چرا که آنها روی 
مسأله نیاکانشان افتخارات آنها و عظمتشان در پیشگاه خدا بسیار تکیه می کردند و 
گمانشان اين بود: اگر خودشان آلوده باشند در پرتو چنین نیاکانی اهل نجاتند. 

قرآن فی گوید: «آنها امتی بودند که درگذشتند» و اعمالشان مربوط يه خودشان است» و 


8 م2 


اعمال شما نیز مربوط به خود شما است» (تلک امه قد خلت لها ما كَسَبَت و کم ما 


2 و 
سم © 


. 
(و شما هرگز مسئول اعمال آنها نخواهيد بود» (همان گونه که آنها مسئول اعمال شما 
نیستند) و لاتعْلون ما کائوا يَعْمَلُون. 
بنابراین به جای اين که تمام هم خود را مصروف به تحفیق. مباهات و افتخار نسبت به 
نیاکان خود كنيد در اصلاح عقیده و عمل خويش بکوشید. 
گر جه ظاهراً مخاطب در اين آيهء يهود و اهل کتابند ولی بيدا است اين حکم 
مخصوص آنها نيستء ما مسلمانان نیز مشمول همین اصل اساسی هستیم که «از فضل 


يدر تو را جه حاصل»؟! 
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2 


٥٥‏ و قالوا کوئوا ودا أو تصاری تهتدوا فل بل مله إبراهيم خنیفاً و 
و 


4 ل ايت ته 5 بي بلك چ ° 2 و 2 
وت وب رم ان ین دب ورن له دب ن 


۳ فان آمتوا بمثل ما آمنتم به فد لهند و إن تولو فَِنّما هم فى 


شقاق فس کف كَهُمْ الله و هو الستّميع الْعَلِيمٌ 


۵ - گفتند: «يهودى يا مسیحی شوید تا هدایت یابید»! بگو: «(اين آئین های تحریف شده نمی تواند موجب 


هدایت گردد) بلکه از آ؛ ئین خالص ابراهیم پیروی کنید: و او هرگز از مشرکان نبود»! 


- بگوئید: «ما به خدا ایمان آورده ايم: و به آنچه بر ما نازل شده: و آنچه بر ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید. (و همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف 


پروردگارشان داده شده است» و در ميان هیچ یک از آنها جدائی قائل نمی شویم. و در برابر فرمان خدا تسلیم 


هستیم). 


۷ - اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده ايد ایمان بیاورند. هدایت يافته اند: و اگر سرییچی کنند. از 


حق جدا شده اند و خداوند. شر آنها را از تو دفع می کند: و او شنونده و داناست. 
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شأن نزول: 

در شان نزول اين آیات از «ابن عباس» چنین نقل شده: چند نفر از علمای يهود و 
مسیحیان «نجران» با مسلمانان بحث و گفتگو داشتند: هر يك از اين دو گروه خود را 
اولی و سزاوارتر به آئین حق می دانست و دیگری را نفی می کرد. بهودیان می گفتند: 
موسی پیامبر ما از همه پیامبران برتر است و کتاب ما «تورات» بهترین کتاب ها است. 
عين همین ادعا را مسیحیان داشتند که مسیح بهترین راهنما و «انجیل» برترین کتب 
آسمانی است. و هر یک از پیروان اين دو مذهب مسلمانان را به مذهب خويش دعوت 


۱ 


می کردند. آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 


بفسير : 

تنها ما بر حفیم! 

خودپرستی و خودمحوری معمولاً سبب می شود انسان حق را در خودش منحصر 
بداند. همه را بر باطل بشمرد و سعی کند دیگران را به رنگ خود در آورد قرآن در 
نخستین آیه مورد بحث می فرماید: «اهل کتاب گفتند: یهودی يا مسیحی شوید تا 
هدایت پابید»! (و قالوا کوئوا هُوداً أو تصاری تَهْتَدُوا). 

بكو آئين های تحریف يافته هرگز نمی تواند موجب هدایت بشر گردد «بلکه پیرو آئين 
خالص ابراهیم(علیه السلام) گردید تا هدایت شوید و او هرگز از مشرکان نبود» هل بل 
مه إثراهيم خنیفاً و ما كان من الْمُشر کین» 

دینداران خالص کسانی هستند که پیرو آئين توحیدی خالص باشند. توحیدی که هیچ 


گونه با شرك آميخته نگردد. مهم ترين اصل اساسی برای 


۱ -«بحار الانوار», جلد ٩‏ صفحه ۶۸ - «مجمع البیان» ذیل أيه مورد بحث. 
نو مجمع مورد ب 
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شناخت آئين پاک» از آئين هاى انحرافى همین رعايت كامل اصل توحيد است. 

اسلا به ما تعليم می دهد: ميان پیامبران خدا تفرقه نيفكنيم و به آئین همه آنها احترام 
بكذاريم: چرا كه اصول آئين حق در همه جا یکی است و موسى و عيسى نيز بيرو آئین 
توحيدى و خالص از شرك ابراهيم«عله السلام) بودند» هر چند آثين آنها به وسيله پیروان 
نادان تحريف شد و به شرك آمیخته گشت. 

البته اين سخن منافات با آن ندارد كه امروز بايد در انجام وظائف خود ييرو آخرين آئين 


آسمانی یعنی اسلام باشیم که برای این زمان از سوی خدا نازل شده است.. 


أيه بعد. به مسلمانان دستور می دهد: به مخالفان خود «بگوئید: ما به خدا ایمان 
آورده ایم» و به آنچه از ناحيه او بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و پیامبران اسباط بنى اسرائيل نازل كرديده و همجنين به آنچه به 
موسی و عيسى و پیامبران ديكر از ناحيه پروردگارشان داده شده ايمان داریم» (قولوا 
آمتا باللّه و ما أنزل إِلَيْنا و ما أنزل إلى اپراهيم و إسماعيل و املحاق و يَعْقُوبَ 
و الأستباط و ما أوتى مُوسى و عیسی و ما أوتى نیون من ريّهم). 

«ما هیچ فرقی مان آنها نمی گذاریم و در برابر فرمان حق تسلیم هستیم» الالقرق بین 
أحد منم و نحن لَهُ شنلمُون» 

خودمحوری ها و تعصب های نژادی هرگز سبب نمی شود ما بعضی را بپذيريم و 
بعضی را نفی کنیم. 

آنها همه معلمان الهی بودند که در دوره های مختلف تربیتی به راهنمائی انسان ها 


پرداختند, هدف همه آنها یک جيز بیشتر نبود و آن هدایت بشر در پرتو 
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توحيد خالص و حق و عدالت. هر چند هر يك از آنها در مقطع هاى خاص زمانى خود 


وظائف و ويذزكى هائی داشتند. 


سپس اضافه می کند: «اكر آنها به همین امور كه شما ايمان آورده ايد ايمان بياورند 
هدایت يافته اند» ان آمنوا بمثل ما آعنتم به فد اطتدوا. 

«و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شده اند» «و إن توا فَإِنّما هم فى شقاق» 

اگر آنها مسائل نژادی» قبیلگی و مانند آن را در مذهب دخالت ندهند. و همه پیامبران 
الهی را بدون استثناء به رسميت بشتاسند. آنان نيز هدايت يافته اند در غير اين صورت: 
حق را رها كرده و به سراغ باطل رفته اند. 

كلمه «شقاق» در اصل به معنى شکاف» منازعه و جنگ است» و در اينجا بعضى آن را به 
كفر تفسير كرده اند و بعضى به گمراهی» و كاه به جدائى از حق و توجه به باطل» و 
همه اينها در واقع به یک حقيقت باز مى گردد. 

بعضى از مفسران نقل كرده اند: يس از نزول آيه قبل و ذكر حضرت مسيحاعليه السلام) در 
رديف ساير پیامبران جمعى از مسيحيان گفتند. ما اين سخن را نمی يذيريم عيسىاعليه 
السلام) همچون ساير پیامبران نبود. او پسر خدا بود! آخرين آيه مورد بحث نازل شد و به 
آنها هشدار داد كه در كمراهى و كفر و شقاق هستند. 

به هر حال» در پایان آیه به مسلمانان دلگرمی می دهد از توطئه های دشمنان نهراسند 
می گوید: «خداوند دفع شر آنها را از شما می کند و او شنونده و دانا است» سخنانشان 


زا می شتودو از خوطته هاشان آگاه ات كتك الله و هم الب لسّمیع الْعَلِيم.' 


۱ - جالب است که توجه كنيم اين کلمه بزرگ ترين کلمه قرآن از نظر تعداد حروف است و مفهوم آن نيز مفهوم وسیع و 


امیدبخشی است. 
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نكته ها: 

١‏ وحدت دعوت انبیاء 

قرآن کراراً در آیات مختلف اشاره می كتد که همه پیامبران خدا یک هدف را تعقیب 
می کرده اند و هیچ گونه جدائی در ميان آنها نیست: زیرا همه از يك منبع» وحی و الهام 
دریافت می داشته اند. لذا به مسلمانان توصیه می کند. به تمام پیغمبران الهی یکسان 
احترام بگذارند. 

ولی چنان که گفتیم» اين موضوع مانع از آن نمی شود كه هر آئین جدید که از طرف 
خداوند نازل می گردد آئين های گذشته را نسخ کند و آئين اسلام آخرین آئین باشد. 
زيرا پیغمبران خدا همانند معلمانی بودند که هر کدام جامعه بشریت را در یک كلاس 
پرورش می دادند. بديهى است دوران تعليم هر يك كه تمام مى شد به دست معلم 
ديكرء در كلاس بالاتر سپرده می شدند. و روى اين حساب جامعه بشريت موظف است 
برنامه هاى آخرين پیامبر را كه آخرين مرحله تكامل دين آن عصر است اجرا کند. و 


اين هركز مانع حقانيت دعوت ساير ييامبران نخواهد بود. 


۳ - «اسباط» جه كسائى بودند؟ 

«سبّط» (بر وزن حفظ) و «سبْط» (بر وزن ثبت) در اصل به معنى گسترش و توسعه 
چیزی به آسانی و راحتی است. و گاهی به درخت. «سبّط) (بر وزن سبد) گفته 
می شود. زیرا شاخه های آن به راحتی گسترده می گردد. فرزندان و شاخه های یک 


فامیل را «سبط» و «اسباط» می گویند. به خاطر گسترشی که در نسل بيدا می شود. 
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منظور از «اسباط» تيره ها و قبائل بنى اسرائيل يا فرزندانی است كه از اولآد دوازده كانه 
یعقوب(عله السلام) به وجود آمدند و چون در ميان آنها پیامبرانی وجود داشته اند در آيه 
بالا آنها را جزو کسانی می شمارد که آیات خدا بر آنها نازل گردیده است. 

بنابراين» منظور. قبائل بنی اسرائیل يا قبائل فرزندان یعقوب است که پیامبرانی داشتند. نه 
خود فرزندان یعقوب. تا گفته شود همه آنها صلاحیت پیامبری نداشتند: چرا که آنها 


درباره برادر خود مرتکب گناه شدند. 


۳ - «خنیف») از ماده «حنف» (بر وزن هدف) به معنی تمایل بيدا كردن از گمراهی به 
درستی و راستی است. در حالی که «جنف»» عکس أن است. یعنی از راستی به کجی 
كرائيدن. 

و از آنجا كه بيروان توحيد خالصء از شرك روى كردان شده و به اين اصل اساسى 
متمايل می شوند به آنها «حنیف» گفته می شود. 

و نيز به همین دليل» یکی از معانى «حنیف» مستقيم و صاف است. 

و از اینجا روشن می شود تفسیرهائی که مفسران برای کلمه «حنیف» کرده اند. مانند 
حج خانه خداء پیروی از حق» پیروی از ابراهیم و اخلاص عمل. همگی به همان معنی 
کلی و جامع بازگشت می كندء و اينها هر یک مصداقی از آن است. 
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O.» 
صِبْعَة الله و من اخسن من اللّه ی‎ ۲۸ 


۰ قل أ تحَاجُوننا فى الله و هو ريّنا و ریک و نا آغمالنا و کم 
أغمالكم و تحن له مُخا نون 
أ تَقُولُونَ إن إبراهيم و إمشماعيل و إملحاق و يَعقوب و الأمنباط 
کائوا هوداً أو تصاری قل أ أ نتم أغلم أم الله وَ تن أَظَلَمْ ممّن کتم 
ده عندة من الله و ما ال بغافل عمًا تَعْمَلُونَ 
١‏ تلك امد قد خلت لها ما كَسَبَت و لکم ما كسم و لاتستلون عم 
کائوا يَعْمَلُونَ 


۸ - رنگ خدائی (بپذیرند! رنگ ایمان و توحيد و اسلام:) و جه رنگی از رنگ خدائی بهتر است؟! و ما تنها 
او را عبادت می کنیم. 

۹ - بگو: «آيا درباره خداوند با ما محاجّه می کنید؟! در حالی كه اوه پروردگار ما و شماست: و اعمال ما از آن 
ماء و اعمال شما از آن شماست: و ما او را با احلاص پرستش می کنیم: (و موحد خالصیم)». 

۰ يا می گوئید: «ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط يهودى يا نصرانی بودند»؟! بگو: «شما 
بهتر می دانید يا خدا؟! (چرا حقيقت را کتمان می کنید؟!)» و جه کسی ستمکارتر است از آن كس که گواهی و 
شهادت الهی را که نزد اوست. کتمان می کند؟! و خدا از اعمال شما غافل نیست. 

۱ - (به هر حال) آنها امتی بودند كه درگذشتند. آنچه کردند. برای خودشان است: و آنچه هم شما کرده اید. 


برای خودتان است: و شما مسئول اعمال آنها نیستید. 
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رنگ هاى غير خدائى را بشوئیدا 

به دنبال دعوتى كه در آيات سابق از عموم بيروان اديانء دائر به تبعيت از برنامه هاى 
همه انبياء شده بو در نخستين آيه مورد بحثء به همه آنها فرمان مى دهد: «تنها رنگ 
خدائى را بيذيريد» (صِبْعَةَ ال كه همان رنگ ايمان و توحيد خالص است. 

پس از آن. اضافه می كند: جه کسی رنگی بهتر از رنگ خدائى دارد. هيج كس رنگی 
ر از ونگ, شدای ارہ لح رنگی اق وك ان بهتر است؟ و ما محرا او وا 
پرستش می كنيم) (و من خسن من الله صِبْعَةَ و نخن لَه عابدون. 

و به اين ترتیب. قرآن فرمان می دهد: همه رنگ های نژادی. قبیلگی و ساير رنگ های 
تفرقه انداز را از ميان بردارند و همگی به رنگ الهی در آیند. 

مفسران نوشته اند: در ميان مسیحیان معمول بود فرزندان خود را «غسل تعمید» 
می دادند. كاه ادویه مخصوص زرد رنگی به آب اضافه می کردند و می گفتند: اين 
غسل» مخصوصاً با اين رتك خاص, باعث تطهیر نوزاد از گناه ذاتی كه از آدم به ارث 
برده است می شود. 

قرآن بر اين منطق بی اساس» خط بطلان می کشد و می گوید: بهتر اين است به جای 
رنگ ظاهر و رنگ های خرافاتی و تفرقه اندازه رنگ حقیقت و خدائی را بیذیرید تا 
روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد. 


راستی جه تعبیر زیبا و لطیفی است! اگر مردم رنگ خدائی را بپذیرند یعنی 


۱ - در این كه «صبْعَة اللّه» جه محلی از اعراب دارد. مفسران احتمالات متعددی داده اند که از همه روشن تر سه احتمال زیر 
است: 

نخست اين که «مفعول مطلق» برای فعل محذوفی باشد (إصطبغوا صيْعَةَ اللّه). 

ديكر اين كه «بدل» بوده باشد از «ملّةَ إُراهيم» که در آیات گذشته بوده. 


سوم اين كه «مفعول به» باشد برای فعل محذوفى (إتَبعُوا صبْعَةَ ال 
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رنگ وحدت. عظمت. پاکی و پرهیزکاری. رنگ بی رنگی. عدالت. مساوات و 
برادری و برابری» و رنگ توحید و اخلاص. می توانند در پرتو آن به همه نزاع ها و 
کشمکش ها که «هر كاه بی رنگی اسیر رنگ شود». به وجود می آید. از ميان بردارند. 
و ريشه های شرك و نفاق و تفرقه را بر کنند. 

در حقیقت اين همان بی رنگی و حذف همه رنگ ها است. 

در احادیث متعددی از امام صادق(علیه اسلام» در تفسیر اين آیه نقل شده که «مقصود از: 
«صِبْعَة اللّه» آئين پاک اسلام است» ' 


اين حديث نيز اشاره به همان است كه در بالا كفته شد. 


و از آنجا كه يهود و غير آنها كاه. با مسلمانان به محاجه و گفتگو برمى خاستند و 
كتاب ما كهن ترين كتب آسمانی استء اگر محمّد(صل الله عليه وآله) نيز ييامبر بود بايد از 
ميان ما مبعوث شده باشد! 

كاه می گفتند: نژاد ما از نژاد عرب برای يذيرش ايمان و وحى آماده تر است: چرا كه 
آنها بت يرست بوده اند و ما نبوديم. 

قرآن در آيات فوق. خط بطلان به روى همه اين يندارها کشیده. نخست به پیامبر 


مى كويد: «به آنها بكو آيا درباره خداوند با ما كفتكو مى كنيد؟ در حالى كه او 


۱ - «نور الثقلين». جلد .١‏ صفحه ۱۳۲ - «كافى». جلد ؟. صفحه ؟١‏ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «بحار الانوار». جلد "» 
صفحات 78٠١‏ و ۲۸۱. 

در احادیثی نيز «صبغة اللّه» به «صبْغ الْمُوْمِنِيْنَ بالولايّة فی المیناق» و «مَعْرفَةٌ أمِيْر الْمُوْمِنِيْنَ[عليه السلام)بالولايّة فى المیناق» 
تفسير شده است («كافى». جلد ۱» صفحه ۴۲۲ - «بحار الانوار». جلد ۲ صفحه ۲۸۱ و جلد ۲۳ صفحات ۲۶۶ و ۳۷۹ - 


تفسیر «فرات», صفحه ۶۱ (موسسه جاب و نشر) - تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۶۲ (جایخانه علمیه). 
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پروردگار ما و پروردگار شما است» اف أ تحَاجُوتنا فى اللّه و هو رب و رکم 
اين يروردكار در انحصار نژاد و قبيله ای نیست. او يروردكار همه جهانيان» همه عالم 
هستى است. 

اين را نيز بدانيد كه «ما در كرو اعمال خويشيم و شما هم در كرو اعمال خود) و هيج 
امتیازی برای هيج كس جز در پرتو اعمالش نمی باشد « نا أغمالّنا و لکم أغمالكم. 
با اين تفاوت که «ما با اخلاص او را پرستش می کنیم و موخد خالصیم» (و نحن له 


لفو اا سارغ از کا قوس را تاشرف الوذه كرهه اند 


آيه بعد. به قسمت دیگری از اين ادعاهای بی اساس پاسخ گفته می فرماید: «آيا شما 
می گوئید: ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط همگی يهودى يا نصرانی 
بوده اند؟ «أم تَقُوَلُونَ ان اپراهیم و إسماعيل و إسحاق و یوب و الأسشباط 
کائوا شوداً أو تصاری. 

«آيا شما بهتر می دانيد يا خدا»؟! ( قل أ نم غلم أم اللّه. 

خدا بهتر از همه كس می داند آنهاء نه يهودى بودند. و نه نصرانى. 

شما هم كم و بيش می دانيد که بسیاری از اين پیامبران قبل از موسى و عيسى در جهان 
گام گذاردند. و اگر هم ندانید. باز بدون اطلاع» چنین نسبتى را به آنها دادن تهمت است 
و گناه و کتمان حقیقت «و جه کسی ستمکارتر از آن كس است که شهادت الهی را که 
نزد او است کتمان کند»؟ و من أظلم ممّن کتم شهادة عندة من اللّه. 

«اما بدانید خدا از اعمال شما غافل نیست» و ما اللّهُ بغافل عَما تَعْمَلُونَ). 


عجیب است. وقتی انسان روی دنده لجاجت و تعصب می افتد. حتی 
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مسلمات تاريخ را انكار می کند. فى المثل آنها پیامبرانی همجون ابراهيم» اسحاق. 
يعقوب را که قبل از موسى و عيسى به دنيا آمدند و از جهان رفتند» از ييروان موسى يا 
مسيح می شمارند و یک واقعيت به اين روشنى را كتمان می کنند. واقعيتى كه با 
سرنوشت مردم و دين و ايمان آنها سر و كار داردء به همین دلیل» قرآن آنها را 
ستمكارترين افراد معرفى كرده استء زيرا هیچ ستمى بالاتر از اين نيست افرادی آگاهانه 


در آخرين آيه مورد بحث به كونه ديكرى به آنها ياسخ می گوید. می فرمايد: به فرض 
اين كه همه اين ادعاها درست باشد «آنها كروهى بودند که در گذشتند و پرونده 
اعمالشان بسته شد. و دورانشان سپری كشت و اعمالشان متعلق به خودشان است» 
(تلک امه قد خلت لها ما كسَبَت». 

«و شما هم مسئول اعمال خويش هستید و هیچ گونه مسئولیتی در برابر اعمال آنها 
ندارید» (و کم ما كُسَبْتَمْ و لاتئلون عَمّا انوا يَعْمَلُونَ). 

خلاصه یک ملت زنده بايد به اعمال خويش متکی باشد. نه به تاريخ گذشته خويشء و 
یک انسان بايد به فضيلت خود متكى باشد: چرا كه از فضل يدر تو را جيزى حاصل 


يايان جزء اول قرآن مجيد 


مشهد مقدس - ٠١‏ / محرم الحرام / ٠٤١١‏ 
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5 سَيّقول | لسْمهاءٌ من الاس ما وَلأهم عر تبلتهم اگتی كاثوا عَلنها 
قل لله المشرق و الْمَغْرب یَهدی من يَشاءُ إلى صراط مُسْتّقيم 
ترجمه: 


۲ - به زودى سبك مغزان از مردم می كويند: «چه جيز آنها (مسلمانان) راء از قبله ای كه بر آن بودند. 
باز گردانید»؟! بگو: «از آن خداست مشرق و مغرب خدا هر كس را بخواهد. به راه راست هدايت می كند). 


هو 4 


لفسير : 

ماجرای تغییر قبله 

اين آيه و چند آيه بعد. به یکی از تحولات مهم تاريخ اسلام که موجی عظیم در ميان 
مردم به وجود آورد. اشاره می کند. 

توضیح اين كه: ييامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مدت سيزده سال يس از بعشت» در (مکه)؛ و 
چند ماه بعد از هجرت. در «مدینه» به امر خدا به سوی «بيت المقدس» نماز می خواند. 
ولی بعد از آن» قبله تغییر يافت و مسلمانان مأمور شدند به سوی «کعبه» نماز بگزارند. 
در این که مدت عبادت مسلمانان به سوی بيت المقدس در «مدینه» چند ماه بود 
مفسران اختلاف نظر دارند. از هفت ماه تا هفده ماه ذکر کرده اند. ولی هر جه بود در 
اين مدت مورد سرزنش يهود قرار داشتند: چرا که «بیت المقدس» در اصل قبله يهود 
بود. آنها به مسلمانان می گفتند: اینان از خود استقلال ندارند و به سوی قبله ما نماز 
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اين گفتگوها برای پیامبر اسلام(صلی الل عليه وآله» و مسلمانان ناكوار بود آنها از يكسو 
مطيع فرمان خدا بودند. 

و از سوی دیگر طعنه های يهود از آنها قطع نمی شد. برای همین جهت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) شبها به اطراف آسمان می نگریست. گویا در انتظار وحی الهی بود. 

مدتی از اين انتظار گذشت. تا اين که فرمان تغییر قبله صادر شد و در حالی که پیامبر 
دو ركعت نماز ظهر را در مسجد «بنی سالم» به سوی بيت المقدس خوانده بود 
«جبرئثيل») مأمور شد بازوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بگیرد و روی او را به سوی کعبه 
بگرداند ! 

يهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شیوه دیرینه خود به بهانه جوئی و ايراد 
كيرى يرداختند. 

آنها قبلا می گفتند: ما بهتر از مسلمانان هستيم: چرا که آنها از نظر قبله استقلال ندارند 
و پیرو ما هسثئلء اما همین كه دستور تغيير قبله از ناحيه خدا صادر شدء زبان به اعتراض 
كشودند جنان كه قرآن در آيه مورد بحث مى كويد: 

«به زودى بعضی از سبك مغزان مردم می كويند جه جيز آنها (مسلمانان) را از قبله ای 
كه بر آن بودند بر گردانید»؟ سمل السُمَهاء من الاس ما ولام عن قبلتهم الَنى 
كانوا عَلَيْها). 

چرا اينها از قبله بيامبران پیشین. امروز اعراض نمودند؟ اگر قبله اول صحيح بود اين 
تغيير جه معنى دارد؟ 


و اگر دومى صحيح است جرا سيزده سال و چند ماه به سوى بيت المقدس 


۱- «مجمع البيان». جلد اول. صفحه ۲۲۳ - «مستدرک الوسائل». جلد ". صفحات ۱۷۰ و ۰۱۷۱ 
حدیث ۴-۳۲۹۲ لجاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد 19 صفحه 352 و جلد ۸۱ صفحات ۶۱ و ۶۲ - شير «قمی». 


جلد ۱ صفحات ۶۲ و ۶۲ (مؤسسه دار الکتاب). 
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نماز خوانديد؟! 

خداوند به ييامبرش دستور می دهد: «به آنها بكو شرق و غرب عالم از آن خداست» هر 
كس را بخواهد به راه راست هدایت می كند» «قل للّه المَشرق و الْمَغْربْ يَهْدى من 
شاء إلى صراط مُسْتقيم). 

اين يك دليل قاطع و روشن در برابر بهانه جويان بود كه بيت المقدس و کعبه و همه 
جا ملک خدا استء اصلاً خدا خانه و مكانى ندارد مهم آن است كه تسليم فرمان او 
باشید. هر جا خدا دستور دهد به آن سو نماز بخوانند. مقدس و محترم استء و هيج 
مكانى بدون عنايت او داراى شرافت ذاتى نمى باشد. 

تغيير قبله در حقيقت مراحل مختلف أزمايش و تكامل است و هر یک مصداقی است از 


نكته ها: 

١‏ - «سُفّهاء) جمع «سفیه» در اصل به معنى کسی است كه بدنش سبك باشد و به 
آسانی جابه جا شود. عرب به افسارهاى سبک وزن حيوانات كه به هر طرف حركت 
می كند «سفیه» می گوید. ولى اين كلمه تدريجاً به معنى «سبك مغزه به كار رفته و به 


صورت معنى اصلى در آمده خواه اين سبک مغزى در امور دينى باشد يا دنيوى. 
۲ سابقاً كفتيم مسأله «نسخ» احكام و تغيير برنامه هاى تربيتى در مقطع هاى مختلف 


زمانی» مسأله تازه يا عجيبى نيست که مورد ايراد قرار كيردء ولى بهانه جويان يهود: اين 
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ينداشتند» وروی آن تبليغات زيادى کردند. اما جنان كه در آيات بعد خواهيم ديد قرآن‎ 


به آنها ياسخ هاى منطقى و دندان شكن داده است. 


۳ ه: يَهْدى مَن یشاءٌ «هر كس را خدا بخواهد هدايت می کند» چنان كه سابقاً نيز 
گفته ايم به اين معنى ني نيست که خداوند بدون حساب کسی را هدايت می كند, بلکه اين 


مشيت از «حکمت» خداوند و حساب مصالح و مفاسد سر حجشمه می كيرد. 
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£ 


۳ و کذلک جعلناکم أَمَةَ وسَطاً لتَكُونُوا شهداء عَلَى الناس و یکون 
الرَسُول عَلَيِكُمْ شهیداً و ما جعلنا الْمبلةَ التى کُنت عَلَيْها إلا تغلم 
من یی الررَسُول ممّن يَنْقَلبْ على عقبیّه و إن کانت لَكَبيرة إلا 
علی الذین هدى اللّهُ وَ ما كان الله ْضیع ایمانکم إِنّ الله بلاس 
روف رحیم 


تر حمه: 


۰ 


۳ د همان گونه (که قبله شماء یک قبله ميائه است) شما را تین امت میانه ای قرار دادیم (در نحل اعتدال) تا بر 
مردم گواه باشید: و پیامبر هم بر شما گواه است. و ماء آن قبله ای را كه قبلاً بر آن بودی» تنها برای اين قرار 
دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند. از آنها که به جاهلیت باز می گردند. مشخص شوند. و مسلماً اين 
حکم. جر بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود (بدانید که نمازهای شما صحیح بوده اسك و 


هو 4 


بفسير : 

امت وسط 

قو ايه مورد فة به قسمتی از فلسفه ی اسران تخیر قبله اشاره شتو است: 

نخست می گوید: «همان گونه (که قبله شما یک قبله میانه است) شما را نیز یک امت 


ميانه قرار دادیم» (و گذلک جَعلناكم امه وَسَطاً. 
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امتى که از هر نظر در حد اعتدال باشد. نه كندرو و نه تندروء نه در حد افراط و نه 
تفریط الگو و نمونه. 

اما جرا قبله. مسلمانان». قله هياتة. ابست: زیرا مسيحيان تقریا به سمت مشرق 
می ایستادند به خاطر اين که بیشتر ملل مسیحی در کشورهای عربی زندگی می کردند و 
برای ایستادن به سوی محل تولد عیسی(«علیه السلام) که در بيت المقدس بود ناچار بودند 
به سمت مشرق بایستند و به اين ترتیب جهت مشرق قبله آنان محسوب می شد ولی 
یهود که بیشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر می بردند رو به سوی بيت المقدس 
که برای آنان تقریباً در سمت غرب بود می ایستادند» و به اين ترتیب نقطه غرب قبله 
آنان بود. 

اما «کعبه» که نسبت به مسلمانان آن روز (مسلمانان مدینه) در سمت جنوب و ميان 
مشرق و مغرب قرار داشت یک خط میانه محسوب می شد. 

در حقیقت تمام اين مطالب را می توان از جمله «و کذلک» استفاده کرد هر چند در 
تفسیر اين جمله مفسران احتمالات دیگری داده اند که قابل بحث و ايراد است. 

به هر حال گویا قرآن می خواهد رابطه ای ميان همه برنامه های اسلامی ذکر کند و آن 
اين که نه تنها قبله مسلمانان يك قبله ميانه است که تمام برنامه هایشان اين ویژگی را 
دارا است. 

پس از آن. اضافه می کند: «هدف اين بود كه شما گواه بر مردم باشید و پیامبر هم گواه 
بر شما باشد» ١‏ لَتَكُونُوا شهداء علی الاس و يَكُونَ الرسُول عَلیکَم شهيداً. 

تعبير به «گواه بودن» امت اسلامى بر مردم جهان» و همجنين «گواه بودن» پیامبر(صلی الله 


عليه وآله) نسبت به مسلمانان» ممكن است اشاره به اسوه و الگو بودن بوده 
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باشد» جرا كه گواهان و شاهدان را هميشه از ميان افراد نمونه انتخاب می كنند. 

يعنى شما با داشتن اين عقائد و تعلیمات. امتى نمونه هستيد همان طور که پیامبر در 
ميان شما یک فرد نمونه است. 

شما با عمل و برنامه خود گواهی می دهید كه يك انسان می تواند هم مرد دين باشد و 
هم مرد دنياء در عين اجتماعی بودن جنبه های معنوی و روحانی خود را كاملاً حفظ 
کند. 

شما با اين عقائد و برنامه ها گواهی می دهيد که دين و علم. دنیا و آحرت. نه تنها 
تضادی با هم ندارند بلکه یکی در خدمت دیگری است. 

سپس به یکی دیگر از اسرار تغییر قبله اشاره کرده می گوید: «ما آن قبله ای را که قبلاً 
بر آن بودی (بیت المقدس) تنها برای اين قرار دادیم که بدانیم افرادی که از رسول خدا 
پیروی می کنند و آنها که به جاهلیت باز می گردند چه کسانی هستند»؟ رو ما جحلا 
الْمبْلهَ التى كنت عَلَيْها الا لتغلم من یی الرسُول ممّن لب على عفبیه. 

قابل توجه اين که: نمی گوید: «تا افرادی که از تو پیروی می کنند» بلکه می گوید: «تا 
افرادی که از رسول خدا پیروی می کنند» اشاره به اين که تو رهبری و فرستاده خدائی؛ 
و به همین جهت بايد در همه کار تسلیم فرمان تو باشند. قبله كه سهل است. اگر ما 
فوق آن نیز دستور دهد بهانه گیری در آن دلیل بر حفظ خلق و خوی دوران شرك و 
بت پرستی است. 

جمله «ممّن يَنْقَلبْ على عَقبیّه» که در اصل به معنی برگشتن روی پاشنه پا است اشاره 
به ارتجاع و بازگشت به عقب می باشد. 


آنگاه اضافه می کند: «اگر جه اين کار جز برای کسانی که خداوند هدایتشان کرده 


دشوار بود» و إن كانت لكبيرة الا علَى الَّذينَ هدی اللّف. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


oo 


تفسير نمونه جلد اول 


آری. تا هدايت الهى نباشد. آن روح تسليم مطلق در برابر فرمان او فراهم نمی شود 
مهم اين است كه انسان جنان تسليم باشد كه حتى در اجراى اين كونه فرمانها احساس 
بكي و عطق ها ناسون از تخت او الم ور کامتی سره قن A EN‏ 
و از آنجا كه دشمنان وسوسه كر يا دوستان نادان» فكر می كردند با تغيير قبله ممكن 
است اعمال و عبادات سابق ما باطل باشد» و اجر ما بر باد رود در آخر آيه اضافه 
می كند: «خدا هركز ايمان (نماز) شما را ضايع نمی كرداند» زيرا خداوند نسبت به همه 
مردم رحیم و مهربان است» و ما كان الله لیم ایمانکم إن الله بالناس لرؤّفة 
رحيم). 

دستورهای او همچون نسخه هاى طبيب است یک روز اين نسخه. نجات بخش است. 
و روز ديكرء نسخه دیگر» هر كدام در جاى خود نيكو است. و ضامن سعادت و تکامل» 
بنابراین تغيير قبله نبايد هيج گونه نكرانى برای شما نسبت به نمازها و عبادات گذشته 


يا آينده ايجاد نمايد كه همه آنها صحيح بوده و هست. 


نكته ها: 
١‏ -اسرار تغییر قبله 
تغيير قبله از بيت المقدس به خانه كعبه برای همه سؤال انكيز بود آنها كه گمان 


مى كردند هر حكمى بايد ثابت باشد مى گفتند: 


اگر می بايست ما به سوى کعبه نماز بخوانيم. جرا از همان روز اول نگفتند؟ 
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دشمنان نيز ميدان وسيعى برای سمياشى يافتند. شايد می گفتند: او در آغاز متوجه قبله 
پیامبران گذشته شد. اما يس از پیروزی هايش نژادیرستی بر او غلبه نمود و آن را به قبله 
قوم خود تبدیل کرد! 

يا می گفتند: او برای جلب توجه بهود و مسیحیان. نخست «بيت المقدس» را يذيرفت» 
هنگامی که مؤثر نیفتاد آن را تبدیل به «کعبه» کرد. 

بدیهی است اين وسوسه ها آن هم در جامعه ای که هنوز نور علم و ایمان زوایایش را 
روشن نساخته بوده و رسوبات دوران شرك و بت پرستی هنوز در آن وجود داشت» جه 
نگرانی و اضطرابی ایجاد می کند. 

لذا قران صريعا کر آنه قوق فى كويلة این یک آزمایش بزرگ براق مخض شدخ 
موضع مؤمنان و مشرکان بود. 

بعید نیست یکی از علل مهم تغییر قبله مسأله زیر باشد: 

از آنجا که خانه کعبه در آن زمان کانون بت های مشرکان بوده دستور داده شد مسلمانان 
موقتاً به سوی بيت المقدس نماز بخوانند و به اين ترتیب صفوف خود را از مشرکان 
جدا کنند. 

اما هنگامی که به «مدینه» همجرت کردند و تشکیل حکومت و ملتی دادند و صفوف آنها 
از دیگران كاملاً مشخص شد دیگر ادامه اين وضع ضرورت نداشت در اين هنگام به 
سوی «کعبه» قدیمی ترين مرکز توحید و پرسابقه ترين کانون انبیاء باز گشتند. 

روشن است هم نماز خواندن به سوی بيت المقدس برای آنها كه خانه کعبه را سرمایه 
معنوی نژاد خود می دانستند مشکل بود. و هم بازگشت به سوی کعبه بعد از بيت 
المقدس بعد از عادت كردن به قبله نخست. 
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در وجودشان بود در اين كوره داغ بسوزد» و پیوندهای خود را از گذشته شرك آلودشان 
ببرند و روح تسليم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان پیدا گردد. 

اصولاً همان گونه كه كفتيم خدا مكان و محلى ندارد. قبله رمزى است براى وحدت 
صفوف و احياى خاطره هاى توحيدىء و تغيير آن هیچ جيز را دگرگون نخواهد كرد. 
مهم تسليم بودن در برابر فرمان او و شكستن بت هاى تعصب و لجاجت و 


۳ سامت اسلامى یک امت میائه 

كلمه «وسط» در لغت هم به معنى حد متوسط در ميان دو جيز آمده و هم به معنى 
جالب. زيبا و عالى و شريفء و اين هر دو ظاهراً به یک حقيقت باز می گردد: زيرا 
معمولاً شرافت و زيبائى در آن است كه جيزى از افراط و تفريط دور باشد و در حد 
اعتدال قرار گیرد. 

جه تعبير جالبى در اينجا قرآن درباره امت اسلامى كرده است. آنها را يك امت ميانه و 
معتدل ناميده. 

معتدل از نظر «عقیده» كه نه راه «غلو) را می ييمايند و نه راه «تقصير و شرك). نه 
طرفدار «جبرند» و نه «تفويض». نه درباره صفات خدا معتقد به «تشبیه»اند و نه 
«تعطیل». 

معتدل. از نظر ارزش های معنوی و مادی. نه به کلی در جهان ماده فرو می روند که 
معنویت به فراموشی سپرده شود. و نه آن چنان در عالم معنی فرو می روند که از جهان 
ماده به كلى بی خبر گردند. 


نه همچون گروه عظیمی از يهود که جز گرایش مادی چیزی را نشناسند و نه 
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همچون راهبان مسيحى كه به كلى ترك دنيا كويند. 

معتدل» از نظر علم و دانش, نه آن چنان بر دانسته هاى خود جمود دارند كه علوم 
ديكران را يذيرا نشوند. و نه آن گونه خود باخته اند كه به دنبال هر صدائى برخيزند. 
معتدل» از نظر روابط اجتماعی, نه اطراف خود حصارى می كشند که از جهانيان به كلى 
جدا شوند. و نه اصالت و استقلال خود را از دست مى دهند كه همجون غرب زدگان و 
شرق زدگان در اين ملت و آن امت ذوب شوند!. 

معتدل. از نظر شیوه های اخلاقی» از نظر عبادت. از نظر تفکر و خلاصه معتدل در تمام 
جهات زندگی و حیات. 

یک مسلمان واقعی هرگز نمی تواند انسان یک بعدی باشد. بلکه انسانی است دارای 
ابعاد مختلف. متفکر با ایمان دادگر. مجاهد. مبارز. شجاع. مهربان. فعال. آگاه و با 
گذشت. 

تعبیر به حد وسطء تعبیری است که از یکسو مسأله شاهد و گواه بودن امت اسلامی را 
مشخص می سازد: زیرا کسانی که در خط میانه قرار دارند می توانند تمام خطوط 
انحرافی را در چپ و راست ببینند! 

و از سوی دیگر تعبیری است که دليل مطلب نيز در آن نهفته است» و می گوید: اگر 


شما گواهان خلق جهان هستید به دلیل همین اعتدال و امت وسط بودنتان است." 


۳-امتی که من نواند از هر نظر الكو باشد 


اگر آنچه را در معنی «امت وسط) در بالا گفتیم در ملتی جمع باشد. بدون 


۱-«المتار» ذیل آیات مورد بحت. 
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شک طلایه داران حقند. و شاهدان حقیقت: چرا که برنامه های آنها میزان و معیاری 
است برای بازشناسی حق از باطل. 

جالب این که در روایات متعددی که از ائمه اهل نيك علي اسا برای ما نقل شده 
می خوانیم: نخن الأمَهُ الوُنطى و نخن شهداء الله على خَلْقه و خُحَخه فى ارضه... 
خن الشنّهَداءْ على الناس.. نا برجم الغالى و بنا یلح الْمْقَصّرٍ 

«مائیم امت میانه» و مائیم گواهان خدا بر خلق» و حجت های او در زمین» مائیم گواهان 
بر مردمء' غلوّ کنندگان بايد به سوی ما باز گردند و مقصران بايد کوتاهی را رها کرده و 
شع ملق قو 

بدون شک. اين روايات ‏ همان گونه که بارها گفته ایم - مفهوم وسیع آیه را محدود 
نمی کند. بلکه بیان مصداق های کامل اين امت نمونه است. و بیان الگوهائی است که 


در صف مقدم قرار دارند. 


0 تفسیر جمله الما‎ - ٤ 

جمله: لنقلم: «تا بدانيم» و مانند آن كه در قرآن كراراً در مورد خداوند به كار رفته به اين 
معنی نیست که خداوند چیزی را نمی دانسته و سپس از آن آگاه شده استء بلکه مراد 
همان تحقق و عبنیت بيدا كردن اين واقعیت هاست. 

توضیح اين که: خداوند از ازل از همه حوادث و موجودات آگاه بوده است هر چند 


آنها تدریجاً به وجود می آیند. بنابراین حدوث حوادث و موجودات 


۱ - «نور الثقلين». جلد اول. صفحه ۱۳۴. ذيل ايه مورد بحث - «کافی». جلد ۰۱ صفحه ۱۹۰ با اندکی تفاوت (دار الکتب 
الاسلامية) - «بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحه ۳۵۷ و جلد ۰۲۳ صفحه ۲۳۶ - تفسیر «عیاشی». 

جلد ۱ صفحه ۶۲ (جایخانه علمیه). 

۲ - «نور الثقلین» جلد ۱ صفحه ۴ ذیل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۱۰ صفحه ۱۰۶ و 

جلد ۲۲ صفحه ۴۳۱ و جلد ۲۳. صفحات ۲۳۳ و ۳۴۹ - «امالی شيخ طوسى». صفحه ۶۵۰ (انتشارات دار الثقافة) - تفسیر 


«عياشى». جلد ۱. صفحه ۶۳ (جایخانه علمیه). 
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جيزى بر علم و دانش او نمی افزاید بلكه آنجه قبلاً می دانسته به اين ترتيب پیاده 
مى شود و به اين مى ماند كه شخص معمارى نقشه ساختمانى را طرح كند و از تمام 
جزئیات آن قبل از وجودش آگاه باشد و سپس أن نقشه را تدریجاً پیاده کند. هنگامی که 
معمار مزبور تصمیم بر پیاده كردن قسمتی از نقشه ساختمان را می گیرد. می كويد اين 
کار را به خاطر اين می كنم تا آنچه را در نظر داشته ام ببينم» یعنی می خواهم نقشه 
علمی خود را «جامه عمل» بپوشانم (بدون شک علم خدا با بشر - چنان که در بحث 
صفات خداوند گفته ايم تفاوت بسیار دار منظور ذکر مثالی برای روشن شدن بحث 
است) جمله وو إن کانت لكييرة الا على الذين هدی الله بازگو كتيده این حقیقت 
است که خلاف عادت قدم بر داشتن و تحت تأثير احساسات بی جا قرار نگرفتن» کار 
بسیار مشکلی است مگر برای کسانی که به راستی به خدا ایمان داشته و تسلیم فرمان 
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سه لد 


4 قد ی ا وجهک فى السّماء فَلنوكيتَى قِبْلةَ ترضاها قول 
وخهک شَطْرَ السنجد الخرام و حَبْث ما تتم ولوا وجوه 
شَطرَة و اد الذين أوثُوا الكتاب لََعْلَمُونَ أله احق من رب بهم و ما 
اللُّ بغا بغافل عَمّا يَحْمَلُونَ 
تر حمه: 


۰ 


- نگاه های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعيين قبله نهائی) می بینیم! اکنون تو را به سوی قبله ای 
که از آن خشنود باشی. باز می گردانيم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن! و هر جا باشید. روی خود 
را به سوی أن ب ركردانيد! و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده به خوبی می دانند اين فرمان حقی است 


که از ناحیه پروردگارشان صادر شده: و خداوند از اعمال آنها (در مخفی داشتن اين آیات) غافل نیست! 


هو 4 


بغسیر : 

همه جا رو به سوی کعبه كنيد 

همان گونه که قبلا اشاره شد «بیت المقدس» قبله نخستین و موقت مسلمانان بود. لذا 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) انتظار می كشيد فرمان تغییر قبله صادر شود. به خصوص اين که 
يهود يس از ورود پیامبر«صلی الله عليه وآله) به «مدينه» اين موضوع را دستاویز خود قرار داده 
بودند. و مرتباً مسلمانان را سرزنش می كردند: 


اینها استقلالى از خود ندارند. 
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اينها پیش از آن كه ما به آنها ياد دهيم اصلاً از امر قبله سر در نمی آوردندا؛ قبول قبله ما 
دلبل رفن اھب ما ایتک 

ماد تیان 

در آيه مورد بحث. به اين امر اشاره شده و فرمان تغییر قبله در آن صادر گردیده است 
می فرماید: «ما نگاه های انتظارآمیز تو را به آسمان (مرکز نزول وحی) می بینیم» رَد 
ری لب وخهک فى السّماء» 

«اكنون تو را به سوى قبله ای که از آن راضى خواهى بود باز می گردانیم» فلن ولیک 
قله ترضاها. 

«هم اكنون صورت خود را به سوى مسجد الحرام و خانه كعبه بازگردان» (قول وَجِهَك 
شطر الْمَمْجد الخرام» 

نه تنها در «مدینه»» «هر جا باشید. روی خود را به سوی مسجد الحرام کنید» و یت 
ما کنتم فَوَلُوا وخوهکم شطرة. 

می دانيم: اين تغيير قبله - طبق روايات ‏ در حال نماز ظهر بود. و در یک لحظه 
حساس و خشم‌گیر انجام گرفت. پیک وحی خداوند. بازوان پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
گرفته و از «بيت المقدس» بدا سوق كيده پر کوان و ورا سلمانان قرف کرد 
را تغيير دادند. حتى در روايتى می خوانيم: زن ها جاى خود را به مردان و مردان جاى 
غود را به ونان داوند" (بيت المقدس تقریباً در سمت شمال مدينه بود. در حالى كه 
كعبه درست در سمت جنوب أن قرار داشت). 


جالب اين كه تغيير قبله یکی از نشانه هاى پیامبر اسلام(صلی لله عليه وآل)در كتب بيشين 


۱ - «مستدرک», جلد ۳. صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۱۹۶ و 
جلد ۸۱ صفحات ۶۱ و ۶۲ 
۲ - «من لایحضره الفقيه». جلد ۱. صفحات ۲۷۴ و ۲۷۵ (انتشارات جامعه مدرسین) - «وسائل الشیعه». جلد ۴ صفحه ۳۰۱ 


(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۲۰۱. 
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ذکر, شده وف آنها خوانده بودند: لاو به شوى دو قبله تناز می خواند: (تصلى إلى 


رر ۱ 
الف 0 
۾ » 5 


لذا در آيه فوق بعد از اين فرمان اضافه می کند: «كسانى كه كتاب آسمانی به آنها داده 
شيم انه ع داد این قرسا نكن اس از تاهیه رود ان ی آن الذين اوا 
الكتاب لَيَعْلَمُونَ أله لح من ربّهم. 

به علاوه همین امر كه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تحت تأثير عادات محيط خود قرار 
نگرفت و «کعبه» را كه مركز بت ها و مورد علاقه عموم عرب بود در آغاز كنار 
گذاشت. و قبله یک اقلیت محدود را به رسمیت شناخت. خود دلیلی بر صدق دعوت 
او و الهی بودن برنامه هایش به شمار می رفت. 

و در پایان اضافه می کند: «خداوند از اعمال آنها غافل نیست» و ما الله بغافل عَمّا 
بشما ن 

یعنی آنها به جای اين که اين تغيير قبله را به عنوان یک نشانه صدق او که در کتب 
پیشین آمده معرفی کنند. کتمان کرده و به عکس روی أن جنجال به راه انداختند. خد 


هم از اعمالشان آگاه است. و هم از نیاتشان. 


نکته ها: 
۱ - نظم آیات 


محتواى أيه مورد بحثء به خوبى نشان می دهد اين آيه قبل از ابه گذشته نازل شله 
است و اگر می بينيم در قرآن بعد از آن قرار گرفته به خاطر اين است كه آيات قرآن بر 
حسب تاريخ نزول جمع آوری نشده بلكه كاه مناسباتى ايجاد كرده كه آيه ای كه 


نزولش بعد بوده به دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله) كه از فرمان خدا سرچشمه 


۱- «مجمع البیان». ذیل أيه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۱٩۹‏ صفحه ۱۹۸ و جلد ۸۱ صفحه ۴۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


می گرفت. قبلاً ذكر شود (از جمله اين مناسبت ها رعايت اولويت و اهميت مطالب 


است). 


١‏ -ائنظار دردناک! 

از آيه فوق. استفاده می شود: ييامبر(صلى الله عليه وآله) علاقه خاصى به «کعبه» داشت و 
انتظار آن را می كشيد كه فرمان قبله بودن آن صادر كردد. علت اين امر را در علاقه 
شديد ييامبر(صلى اله عليه وآله) به ابراهیم(علیه السلام) و آثار او بايد جستجو كرد. 

از این گذشته «کعبه» قديمى ترين خانه توحيد بود» او می دانست. «بيت المقدس» قبله 
موقتى مسلمانان است. و آرزو داشت قبله اصلى و نهائى زودتر تعيين گردد. 

اما از آنجا که پیامبر(صلی الله عليه وآله) تسلیم فرمان خدا بود. حتی اين تقاضا را بر زبان 
نیاورد. تنها نگاه های انتظارآمیزش به آسمان نشان می داد که. او عشق و شوق شدیدی 
در دل دارد. 

كينا تعبير به «آسمان» شاید به خاطر اين باشد که «فرشته وحی» از طرف بالا بر او 


نازل می شد و گرنه می دانيم نه خداوند مكانى دارده و نه وحى او محل معينى. 


۳ - معنى «شطر» 

موضوع ديكرى که در اينجا قابل دقت است اين است كه: در آيه فوق به جاى كلمه 
( کعبه). «شطر الْمَمْجد الحرام» ذكر شله. 

اين تعبین ممکن است به خاطر اين جهت باشد: 


برای آنها که در نقاط دور از (مکه) نماز می خوانند محاذات با خانه «کعبه» 
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بسیار دشوار يا غير ممکن است. لذا به جای خانه «کعبه». «مسحد الحرام» كه محل 
وسیع تری است. ذکر شده و مخصوصاً کلمه «شطر» كه به معنی «سمت و حانب» 
است» انتخاب گردیده تا انجام اين دستور اسلامی؛ برای همگان در هر جا باشند میسر 
گرد 

به علاوه تکلیف صف های طولانی نماز جماعت که در بسیاری اوقات از طول «کعبه» 
بیشتر است روشن شود. 

بدیهی است محاذات دقیق با خانه «کعبه» و حتی با «مسحد الحرام» براى كسانى كه از 
دور نماز می خوانند كار بسيار مشكلى است» ولی ايستادن به سمت آن برای همه اسان 


است ١‏ 
سسا. 


٤‏ - خطاب همكانى 

بدون شک. خطابات قرآن و لو در ظاهر متوجه پیامبر(صلی اله عليه وآله)باشد» مفهوم عامى 
دارد كه شامل همه مسلمانان مى شود (جز موارد معدودى كه دليل اختصاص آن به 
پیامبر(صلی الله عليه وآل»» در دست داريم) با توجه به اين امرء اين سؤال پیش می آيد: جرا 
در آيه فوق يك بار به ييامبر(صلى الله عليه وآله» دستور می دهد: رو به سوى مسجد الحرام 
نماز بخواند. و يك بار همه مؤمنان را مخاطب ساخته؟. 

اين تكرار ممكن است به اين دلیل باشد كه مسأله تغییر قبله یک مسأله جنجالی و پر 
سر و صدا بود. و امکان داشت. به خاطر جنجال ها و سمپاشی هاء ذهن افراد تازه 
مسلمان مشوب گردد. و به عذر اين که خطاب «قول وَخهک» مخصوص پیامبر(صلی الله 


عليه وآله) است از زير بار نماز خواندن به جانب «کعبه» شانه خالی 


۱ - بعضى از مفسران كفته اند: یکی از معانى «شطر» نصف است. و بنابراين مفهوم «شطر الْمَمْجِدٍ الْحَرام» با مفهوم «وسط 
الْمَمْجِدٍ الْحَرام» یکی خواهد بود. و می دانیم خانه کعبه در وسط مسجد الحرام واقع شده است (تفسیر کبیر فخر رازی, ذیل آيه 


مورد بحث). 
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کنند. لذا خداوند بعد از اين خطاب مخصوص. یک خطاب عام متوجه همه مسلمانان 


کرده تا تأکید کند اين تغییر قبله به هیچ وجه یک امر خصوصی نیست بلکه برای عموم 
مسلمان ها است. 


۵ -آيا تغییر قبله به خاطر خشنودی پیامبر بود؟ 

حمله: ْلَه ترضاها: «قبله ای که از آن خشنود شوی» ممکن است اين توهم را ایجاد 
کند که اين تغییر به خاطر خشنودی پیامبر صورت گرفت. ولی اين توهم با توجه به اين 
نکته از ميان می رود که بيت المقدسء قبله موقت بود. و پیامبر(صلی الله عليه وآله)انتظار 
اعلام قبله نهائی را می كشيد که با صدور فرمان آن. از یکسو زبان طعن يهود از 
مسلمانان قطع می شد. 

و از سوی دیگر موجبات علاقمندی بیشتری در مردم حجاز که توجه خاصی به «کعبه» 
داشتند برای پذیرش آئين اسلام فراهم می ساخت. 

ضمناً اعلام قبله نخستین نيز اين اثر را داشت كه اسلام را از اين که یک آئين نژادی 
باشد جدا کرد به علاوه قلم بطلان بر بت های بت پرستان که در کعبه قرار داشتند 


كشيده بود. 


1 -کعبه مركز یک دائره بزرگ 

اگر كسى از بيرون كره زمين به صفوف نمازكزاران مسلمان كه رو به سوى «کعبه» نماز 
می خوانند بنگرد. دواير متعددى را می بيند كه یکی در درون ديكرى قرار گرفته تا به 
كانون اصلى که نقطه كعبه است می رسد. و وحدت و مركزيت آن را مشخص 
مى سازد. 


بدون ترديد اين قبله از برنامه ای که مثلاً مسيحيان دارند كه همگی در هر جا 
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باشند به سمت مشرق نماز مى خوانند الهام بخش تر است. 
جالب اين كه توجه خاص مسلمانان به تعيين سمت «کعبه» سبب شد كه علم هيئت و 
جغرافيا در آغاز اسلا در ميان مسلمانان به سرعت رشد کند: زيرا محاسبه سمت قبله 


در نقاط مختلف روى زمین» بدون آشنائی با اين علوم امكان نداشت. 
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۰ و لئن تت الّذين اُوتوا الكتاب بکل ايه ما تَبِعُوا قبْلتى و ما أنتَ 


رر 
0 


بتابع بلتم و ما بَعْضهُم بتابع قبِلةَ فض و لَئن بت 
بغد ما جاءک من الْعلم إِنّى إذاً من الظالمین 


o 
۰ 


اهواءهم من 


تر حمه: 


۰ 


0 - سوگند که اگر برای (اين گروه از) اهل کتاب هر گونه آيه (و نشانه و دلیلی) بیاوری. از قبله تو پیروی 
نخواهند کرد و تو نيزء هیچ كاه از قبله آنان» پیروی نخواهی نمود. (آنها نباید تصور کنند که بار دیگر تغییر قبله 
امکان پذیر است!) و حتی هیچ یک از آنها؛ پیروی از قبله دیگری نخواهد کرد! و اگر توء يس از اين آگاهی. 


متابعت هوس های آنها كنى» مسلماً از ستمكران خواهی بودا 


بفسير : 

آنها به هيج قيمت راضى نمى شوند 

در تفسير آيه قبل خوانديم اهل كتاب می دانستند تغيير قبله از «بيت المقدس» به سوى 
(کعبه» نه تنها ايرادى بر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نیست» بلكه از جمله نشانه هاى 
حقانیت او است: زیرا در کتاب های خود خوانده بودند پیامبر موعود. به سوی دو قبله 
نماز می خواند ولی تعصب ها نگذاشت آنها حق را بپذيرند. 

اصولاً انسان تا زمانی که تصمیم گیری قبلی روی مسائل نکرده باشد قابل تفاهم است 
و می توان با دليل و منطق, يا ارائه معجزات. عقبده او را تغییر داد و حقیقتی را برای او 
اثبات نمود. 


اما هنگامی که موضع خود را قبلاً به طور قطع مشخص کرده - مخصوصاً در 
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مورد افراد متعصب و نادان - به هيج قيمت نمی توان نظرشان را تغيير داد» یا بسيار 
مشكل خواهد بود. 

لذا قرآن در آيه مورد بحث. با قاطعيت می كويد: «سوكند كه اگر هر گونه آيهء نشانه و 
دليلى برای (اين گروه از) اهل كتاب بياورى از قبله تو پیروی نخواهند کرد» (و آنن 
یت الّذينَ أوتوا الکتاب بکل آيَه ما تَبِعُوا قبلتكى. 

بنابراين» خود را خسته مكن كه آنها به هيج قيمت تسليم حق نخواهند شد جرا كه 
روح حقيقت جوئی در آنها مرده است. 

متأسفائه همه پیامبران الهی با اين گونه افراد روبرو بوده اند که يا از ثروتمندان با نفوذ 
بودند. يا دانشمندان منحرف و دنیاپرست و يا عوام جاهل و متعصب!. 

بعداً اضافه می کند: «تو نيز هرگز تابع قبله آنها نخواهی شده «و ما نت بتابع قبِلتَهُم). 
یعنی اگر آنها تصور می کنند: با اين قال و غوغاها بار دیگر قبله مسلمانان تغییر خواهد 
کرد. كور خوانده اند. اين قبله همیشگی و نهائی مسلمین است. 

و این تعبیر در واقع یکی از طرق پایان دادن به جنجال های مخالفین است که با 
قاطعیت نشان دهد: با اين سر و صداها در مسیر خود هیچ گونه دگرگونی ایجاد نخواهد 
کرد. 

سپس می افزاید: و آنها نيز آن چنان در عقیده خود متعصب اند که «هیچ یک از آنها 
پیرو قبله دیگری نیست» « و ما غضم بتابع قَبْلَهَ بفْض» 

نه يهود از قبله نصاری پیروی می کنند و نه نصاری از قبله بهود. 

و باز برای تأکید و قاطعیت بیشتر به بيامبر اخطار می کند: «اگر يس از اين آگاهی که از 


ناحیه خدا به تو رسیده تسلیم هوس های آنان شوی و از آن پیروی 
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کنی. مسلماً از ستمگران خواهى بود» «و لئن اتَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ من بعد ما جاءك من 
العلم نک إذاً من الظالمین». 

در قرآن. نظیر اين گونه خطاب ها که به صورت قضایای شرطیه است نسبت به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) مکرر دیده می شود و هدف آن در واقع سه چیز است: 

نخست اين که همگان بدانند: در قوانین الهی هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در ميان مردم 
نیست» و حتی پیامبران نيز مشمول اين قوانین هستند. بنابراین اگر به فرض محال؛ 
پیامبر (صلی الله عليه وآله) هم انحرافی از حق بيدا کند. مشمول کیفر پروردگار خواهد شد 
هر چند چنین فرضی در مورد پیامبران با آن ایمان و علم سرشار و مقام تقوا و 
پرهیزکاری امکان پذیر نیست. (و به اصطلاح قضیه شرطیه دلالت بر وجود شرط 
نمي کت 

دیگر اين که ساير مردم حساب خود را كاملاً برسند و بدانند جائی که پیامبر چنین 
است» آنها بايد چگونه مراقب مسئولیت های خويش باشند. و هرگز نباید تسلیم 
تمایلات انحرافی دشمنان و جار و جنجال های آنها شوند. 

سوم اين كه روشن شود: پیامبر نیز از خود اختیار هیچ گونه تغییر و دگرگونی در احکام 
خدا را ندارد و به اصطلاح چنان نیست که بشود با او كنار آيند و سازش کنند. بلکه او 


هم بنده ای است سر بر فرمان پروردگار. 
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9 


٠‏ الذین تیاه الکتاب یَغرفوقه كما یغرفون أَبناءهم و إن فريقا 
منم لیک مون الک و هم يَخْلَمُونَ 

ار > قلا تون من المُمترين 

تر حمه: 


1 - کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم او (پیامبر) را همچون فرزندان خود می شناسند: (ولی) جمعی 
از آنان. حق را آگاهانه کتمان می کنند! 


آنها به خوبی او را می شناسند 


در تعقیب بحث های گذشته پیرامون لجاجت و تعصب گروهی از اهل کتاب» نخستین 


آیه مورد بحث. می گوید: «علمای اهل کتاب. پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را به خوبی 


همجون فرزندان خود مى شناسند» (الَذينَ آتيناهم الکتاب > نة كبا بون 


هم 


بناءهم). 


نام نشان و مشخصات اورا در كتب مذهبى خود خوانده اند. 


«ولی گروهی از آنان سعی دارند آگاهانه حق را کتمان کنند» و إن فریقاً منهم 


یک ون الحَق و هم يَغْلَّمُون. 
هر چند گروهی از آنها با مشاهده اين نشانه های روشن. اسلام را پذیرا گشتند. چنان 


که» از «عبداللّه بن سلام» که از علمای يهود بود و سب سپس اسلام را 
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يذيرفت نقل شده می گفت: «من پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» را بهتر از فرزندم 
می شناسم)! ریا غلم به مثى باش 

اين آیه پرده از حقيقت جالبی بر می دارد و آن اين که بیان صفات جسمی» روحی و 
ویژگی های پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) در کتب پیشین به قدری زنده و روشن بوده 
است که ترسیم کاملی از او در اذهان کسانی که با آن کتب» سر و کار داشته اند 
في وو 

آيا کسی می تواند احتمال دهد در آن کتب هیچ نامی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و 
نشانی از وی نبوده ولی پیغمبر اسلام با اين صراحت در مقابل چشم آنها بگوید تمام 
صفات من در کتب شما موجود است؟ 

آيا اگر چنین بود همه دانشمندان اهل کتاب به مبارزه شدید و صریح بر ضد او بر 
نمی خاستند؟ 

و به او نمی گفتند: اين تو و اين کتاب های ماء در کجای آن نام و صفات تو ثبت 
است؟ 

و آيا ممکن بود حتى يك نفر از علماى آنان در برابر پیامبر اسلام تسليم شود؟! 


سپس به عنوان تأكيد بحث هاى كذشته بيرامون تغییر قبله» يا احكام اسلام به طور كلى 


o‏ سره م يي 
۰ 


ترديدكنندكان نباش»! (الحق من ربک فلا تکونن من الممترين). 


۱- «المنار» جلد ۲ و تفسير «كبير فخر رازی». ذيل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۸۵ (با اندكى تفاوت) و 


جلد ۱۵ صفحه ۱۸۰ (با اندکی تفاوت) - تفسیر «قمی» جلد ۱ صفحه ۱۹۶ با اندکی تفاوت (مؤسسه دار الکتاب). 
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و با اين جمله بيامبر را دلدارى می دهدء و تأكيد می كند: در برابر سمياشى هاى 
دشمنان ذره ای ترديد ‏ جه در مسأله تغيير قبله و جه در غير آن ‏ به خود راه ندهد» هر 
جند دشمنان تمام نيروهاى خود را در اين راه بسيج كنند. 

مخاطب در اين سخن كرجه شخص پیامبر(صلی اله عليه وآله) است. ولى همان گونه كه در 
آيات گذشته نيز كفتيم در واقع هدف. همه مردم می باشند و كرنه مسلّم است پیامبری 
كه از طريق شهود با وحى سر و كار دارد هيج كاه شک و ترديدى به خود راه 


نمی دهدء جرا كه وحى براى او جنبه حس و عين اليقين دارد. 
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و لکل وه هو ولیھا امتبوا اخيرات أن ما تکوئوا بات بم 
اللّهُ جميعاً إنّ الله على کل شیء قدیر 


تر حمه: 


۰ 


۱:۸ هر طايفه اى قبله اى دارد كه خداوند آن را تعيين كرده اسن در نیکی ها و اعمال خیر» بر یکدیگر 
سبقت جوئید! هر جا باشید. خداوند همه شما را (در روز رستاخیز) حاضر می کند: زيرا او. بر هر کاری 


تواناست. 


هو 4 


بفسير : 

هر امتى قيله اى دارد 

اين آيه در حقيقت ياسخى به قوم يهود است كه ديديم سر و صداى زيادى پیرامون 
موضوع تغيير قبله به راه انداخته بودند. می كويد: «هر گروه و طايفه ای قبله ای دارد كه 
خداوند آن را تعيين كرده است» و لکل وهه هو مُولیه. 

در طول تاريخ انبیاء قبله های مختلفی بوده, و تغییر آن چیز عجیبی نیست. «قبله» 
همانند اصول دين نیست که تغییرناپذیر باشد. و يا همچون امور تکوینی که تخلف در 
آن میسر نشود. 

بنابراين» زياد درباره قبله گفتگو نکنید و به جای آن «در اعمال خير و نیکی ها بر 
يكديكر سبقت جوئید» فَاسْتبِقُوا الخيْرات). 

در عوض اين که تمام وقت خود را صرف گفتگو در اين مسأله فرعی کنید. به سراغ 
خوبی ها و پاکی ها بروید که میدان وسیع و گسترده ای دارد و در آن از یکدیگر پیشی 


گیرید: زيرا معيار ارزش وجودی شماء عمل پاک و نیک شما 
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است. 

أبن عضموة درت به ق ات در اه ۷ خن موی امک انيت لسن ار 
أن تولوا وَجُوهَكُمْ قبل المشرق و المَفرب و لکن ابر من آمن بالله و الم الأخر و 
الْمَلائکة و الكتاب و النَّيّين...: «نیکوکاری اين نیست که صورتتان را به طرف شرق و 
غرب کنید. بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که ایمان به خداء روز جزا و فرشتگان و 
پیامبران داشته باشد...» (و با الهام از ایمان راسخ اعمال صالح انجام دهد). 

شما اگر می خواهید «اسلام» يا «مسلمانان» را بیازمائید. با اين برنامه ها بیازمائید نه به 
مساأله تغییر قبله. 

آنگاه به عنوان یک هشدار به خرده گیران» و تشویق نیکوکاران می فرماید: «هر جا 
باشید. خداوند همه شما را حاضر خواهد کرد» (أَيْنَ ما تَکوئوا يات بكم اللّهُ جميعاً. 
در آن دادگاه بزرگ رستاخیز که صحنه نهائی پاداش و کیفر است. همه را حاضر 
خواهند کرد. 

جنين نیست که عده ای مشغول انجام بهترین کارها باشند و گروهی دیگر جز سمپاشی. 
تخریب و اخلال, کار دیگری نکنند. و با هم یکسان باشند و حساب و کتاب و جزائی 
در كار نباشدء مسلّم. بدانید: چنان روزی در پیش است و به همه حساب ها رسیدگی 
مي سود 

و از آنجا كه ممكن است براى بعضى اين جمله عجيب باشد كه چگونه خداوند ذرات 
خاک هاى پراکنده انسان ها را هر جا كه باشد جمع أورى می كند و لباس حيات نوينى 


ی ری ا 
غلی كل شیء قدیر. 
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هلاه 


تفسير نمونه جلد اول 


در حقيقت اين جمله در پایان آیه به منزله دليل است برای جمله قبل يعنى «أَيْنَ ما 


شر و 3 5 01 2 
4 0 ۹۳ و اش 


نكته ها: 


١‏ -روزی كه ياران مهدى (عليه السلام) جمع می شوند 

در روایات متعددی كه از ائمه اهل بیت(علهم لسلام) به ما رسيده جمله «أيِن ما تکولوا 
يت بكم ال حمیعا» به اصحاب مهدی(علیه السلام)تفسير شده است. 

از جمله در كتاب «روضه کافی» از امام باقر(عليه السلام) می خوانیم كه بعد از ذكر اين 
جمله» فرمود: يَعْنى أصحاب القائم اّلاث ماه و الْبضعة عشر رَجلاً قال و هم و الله 
الأمَهُ الْمَعْدُودَةٌ قال يَجِتَمِعُونَ و الله فى ساعة واحدة فرع مزع الخريف: 

«منظور اصحاب امام قائم(عليه السلام) هستند که سیصد و سيزده نفرند» به خدا سوكند 
منظور از ام معدودة آنها هستند. به خدا سوگند در یک ساعت همگی جمع می شوند. 
همچون پاره های ابر پائیزی که بر اثر تند باده جمع و متراکم می گردد0!" 

از امام على بن موسی الرضااعلیما اسلام) نيز نقل شده: و ذلک و الله أن لو قد قام قائمّنا 
یجْمَع الله اه شیعتنا من جمیع الْبُلْدان: به خدا سوگند هنگامی که مهدی(علیه السلام) 
قيام کند. خدا تمام پیروان ما را از تمام شهرها گرد او جمع می کند»." 

بدون شک. اين تفسير از مفاهیم «بطون» أيه است: چرا که می دانيم طبق روایات؛ آیات 


قرآن كاه معانی متعددی دارد که یک معنی ظاهری» همگانی و 


۱ - «کافی». جلد ۸ صفحه ۳۱۳ حدیت ۴۸۷ (دار الکتب الاسلامیة) - «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۱۳۹ - «بحار 
الانوار» جلد ۵۲ صفحات ۲۸۸ و ۳۴۲. 

۲ - «مجمع البيان». ذيل ايه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۵۲ صفحه ۲٩۹۱‏ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحد ۶۶ 
(جايخانه علمیه). 
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عمومى است. و ديكرى معنى درونى و به اصطلاح بطن آيه است» كه جز پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) و امامان(علیهم السلام) و كسانى كه خدا بخواهدء از آن آگاه نيستند. 

به تعبير ديكر: در حقيقت اين روايات اشاره به اين مطلب است: خدائى كه قدرت دارد 
ذرات پراکنده خاک انسان ها را در قیامت از نقاط مختلف جهان جمع آوری کند» به 
آسانی می تواند یاران مهدی(عله اسلام» را در يك روز و یک ساعت برای افروختن 
نخستین جرقه های انقلاب به منظور تأسیس حکومت عدل الهی و پایان دادن به ظلم و 
ا ا 

١‏ - تفسیر جمله «وَ لكل وج هو ثولیها» 

كفتيم: ظاهر أيه اين است كه اشاره به قبله هاى مختلفى است كه خدا برای امت ها قرار 
داده. ولى بعضى احتمال داده اند: اشاره به معنى وسيع ترى است که شامل روش ها و 
برنامه هاى تكوينى می شود. و در حقيقت معنى قضا و قدر تكوينى نیز از آن منظور 
بوده" (دقت کنید). 

البته اگر قرائن قبل و بعد اين آيه نبود» چنین تفسیری امکان پذیر بود ولی با توجه به 
اين قرائن ظاهر همان معنی اول است. و جمله «هو مولیها» شبیه «فلنولیتک لا 
ترضاها» است. 

و به فرض که آيه اشاره به اين معنی باشد هرگز به مفهوم قضا و قدر اجباری نیست؛ 


بلكة همان قضا و قدری است که با اصل آزادی اراده و اتیار سازگار است." 


۱ - تفسیر «المیزان» جلد اول. صفحه ۳۲۱. 


۲ -پرای توضیح بیشتر به کتاب «انگیزه پیدایش مذهب». فصل قضا و قدر مراجعه شود. 
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ی - ا 


٣‏ و من حیّث خرخت فول وجهک شطر الْمَسمْجد الحرام و ان لح 
من ربك و ما اللَهُ بغافل عم تَعْمَلُونَ 


TT‏ وَجهک شطر الْمَمْجد الخرام و حَيْث 


۰ ا لضن 


i‏ و 


کر و وم 
م 0 ۰ 
لک تون 


٩‏ - از هر جا (و از هر شهر و نقطه ای) خارج شدىء (به هنكام نمان) روی خود را به جانب «مسجد الحرام» 
۵ و از هر جا خارج شدی. روی خود را به جانب (مسحد الحرام» کن! و هر جا بودید. روی خود را به 
آسمانی آمد اين است که او به سوی دو قبله» نماز می خواند.) از آنها نترسيد! و از من بترسيد! (اين تغییر 


تسیر : 
تنها از خدا بترس 


اين آیات» همجنان مسأله تغيير قبله و پی آمدهای آن را دنبال مى كند. 
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در آیه نخستء روى سخن را به ييامبر(صلى الله عليه وآله) كرده و به عنوان یک فرمان مؤكد 
می گوید: «از هر جا (و از هر شهر و دیار) خارج شدى (به هنگام نماز) روى خود را 
به جانب مسجد الحرام کن» و من خیّث خرخت فول وَجهک شطر الْمَمْجدِ 
الحرام). 

و باز به عنوان تأكيد بيشتر اضافه مى كند: «اين فرمان دستور حقى است از سوى 
يروردكارت» (وَ لَه لَلْحَقّ من را . 

و در يايان اين آيه. به عنوان تهديدى نسبت به توطئه كران و هشدارى به مؤمنان 
می كويد: «و خدا از آنجه انجام می دهيد غافل نيست» (و ما اللّهُ بغافل عَمّا تَحْمَلُونَ. 
اين تأكيدات بى در بى كه در آيه بعد نيز تعقيب خواهد شدء همكى حاكى از اين 
حقيقت است که: مسأله تغيير قبله و نسخ حكم سابق برای كروهى از تازه مسلمانان نيز 
كران و سنكين بوده همان گونه كه برای دشمنان لجوج. دستاويزى برای سمپاشی. 

در اینجا و به طور كلى در همه تحولات و انقلابهاى تكاملى - جيزى که می تواند به 
گفتگوها يايان دهد و ترديدها و شك ها را بزدايد همان قاطعیت. صراحت و تأكيدهاى 
متوالى و كوبنده استء هر كاه حر جبعيت در اين مواقع حساس با لحن قاطع» برنده و 
غير قابل تغیی موضع خود را مشخص كندء دوستان را مصمم تر و دشمنان را برای 
هميشه مأيوس خواهد ساخت. و اين نكته كراراً در قرآن به وضوح ديده می شود. 

به علاوه اين تكرار و تأكيدها در حقيقت تكرار محض نیست. بلكه دستورات تازه ای 
نيز به همراه دارد» از جمله اين كه در آيات گذشته تكليف مسلمانان در ارتباط با مسأله 


قبله» نسبت به شهرى كه در آن زندكى می كردند 
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مشخص شده بود (حَيْثْ ما کتتم)» اما در اين آيه و آيه بعد. حكم نمازكزاران را به 


هنكام مسافرت در هر نقطه و هر ديار روشن می سازد (وَ من حَيْثْ خرخت»). 


در آيه بعد حكم عمومى توجه به مسجد الحرام را در هر مكان و هر نقطه ای تكرار 
می كندء می گوید: «از هر جا خارج شدى و به هر نقطه روى آوردی» صورت خود را 
به هنكام نماز متوجه مسجد الحرام کن»! (و من حَيْث خرجت قول وخهک شطر 
الْمَمْجد الخرام» 

درست است كه روى سخن در اين جمله به پیامبرصلی الله عليه وآه)است» ولى ما 
منظور عموم نمازكزاران می باشد» و در جمله بعد برای تأكيد و تصريح اضافه می کند: 
«و هر جا بوده باشید روی خود را به سوی آن کنید»! رو حت ما ولوا 
وجوهکم شطره. 

سپس در ذیل همین أيه به سه نکته مهم اشاره می کند: 

١‏ کوتاه شدن زبان مخالفان می گوید: «اين تغيير قبله به خاطر آن صورت كرفت که 
مردم حجتی بر ضد شما نداشته باشند» ١‏ تلا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ ححَة». 

هر كاه اين تغیبر قبله صورت نمی گرفت. از يكسوء زبان يهود به روی مسلمانان باز 
می شد و می گفتند: ما در کتب خود خوانده ايم که نشانه پیامبر موعود اين است که به 
سوی دو قبله نماز می خواند و اين نشانه در محمّد(صل الله عليه وآلهنیست. و از سوی 
دیگر. مشرکان ايراد می کردند که او مدعی است برای احیاء آئين ابراهیم(علیه لسلام) آمده» 
پس چرا خانه کعبه را كه پایه گذارش ابراهیم(علیه اسلام) است فراموش نموده اما حکم 


تغيير قبله موقت. به قبله دائمی. زبان هر دو گروه را بست. 
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ولى از آنجا كه هميشه افراد بهانه جو و ستمكرى هستند كه در برابر هيج منطقى تسليم 
نمی شوند. استثنائى برای اين موضوع قائل شده. می كويد: «مگر كسانى از آنها كه ستم 
كرده اند) رلا الذین ظَلَمُوا منهم». 

كه اينها به هيج صراطى مستقيم نیستند. اگر به سوى «بيت المقدس» نماز بخوانيد 
می كويند: اين قبله يهود است و شما دنباله رو دیگرانید. و اكر به سوى «كعبه» باز 
كرديد می كويند: شما ثبات و بقائى نداريد» بقيه آئين شما نيز به زودى دستخوش 
دك ركونى خواهد شد! 

اين بهانه جویان. به حق» شايسته نام ستمكر و ظالمند: جرا كه هم بر خود ستم می كنند 
و هم بر مردم كه سد راه هدايت آنها مى شوند. 


۲- از آنجا كه عنوان كردن اين گروه لجوج را با نام «ستمكر). ممكن بود در بعضى 


ل ل 
مه امو ان هماه 


توليد وحشت كند می كويد: «از آنها هرگز نترسید. و تنها از من بترسيد) (فلاتخشوهُم 
و اخشؤنى». 

اين يكى از اصول كلى و اساسى تربيت توحيدى اسلامى است كه از هيج جيزى و هيج 
كس جز خدا نبايد ترس داشت. تنها ترس از خدا (يا صحيح تر ترس از نافرمانى او) 
شعار هر مسلمان با ايمان استء كه اگر اين اصل بر روح و جان آنها يرتوافكن شود. 
هركز شكست نخواهند خورد. 

اما مسلمان نماهائی كه به عكس دستور بالاء كاه از «شرق» مى ترسند و كاه از قدرت 
«غرب» كاه از «منافقين داخلی» و كاه از «دشمنان خارجى) خلاصه. از همه جيز و 
همه كس جز خدا وحشت دارند آنها هميشه زبون» حقير و شکست خورده اند. 

۳ - تكميل نعمت خداوند به عنوان آخرين هدف برای تغيير قبله ذكر شده می فرمايد: 


اين به خاطر آن بود كه شما را تكامل بخشم و از قيد تعصب برهانم «و 
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نعمت خود را بر شما تمام كنم تا هدايت شوید» «و لأتم نشمتی عَلَيْكُمْ و لَعَلَكُمْ 
تهتدون. 

در حقیقت. تغيير قبله یک نوع تربیت» تكامل و نعمت برای مسلمانان بود تا با انضباط 
اسلامى آشنا شوند. و از تقليد و تعصب برهند: زيرا همان گونه كه كفتيم خداوند در 
آغاز براى جدا كردن صفوف مسلمانان از بت يرستان كه در برابر «كعبه) كه آن روز 
بت خانه بزرگی بود سجده می کردند. دستور داد به سوى «بيت المقدس» نماز 
بخوانند. تا موضع آنان در برابر مشركان مشخص گردد. اما بعد از همجرت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) همزمان با تشكيل حكومت اسلامى دستور توجه به سوى «کعبه» صادر شد. و 
مسلمانان متوجه قديمى ترين خانه توحيد شدند و به اين ترتيب یک مرحله از تكامل 
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١‏ کما أَرْسَلْنا فيكم رَسولاً منكم یلوا عَلَيْكُمْ آياتنا و يُرَكيكُمْ و 
ُعلَمْكُم الکتاب و الْحِكْمَة و يُعَلَمُكُمْ ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ 


۵ و ه و 


۲ قفاذکرونی أذكركم و اشکروا لی و لاتکفرون 


تر حمه: 


۰ 


فرستاديم: تا آيات ما را بر شما بخواند: و شما را پاک کند: و به شماء کتاب و حکمت بیاموزد: و آنچه را 
نمی دانستید. به شما ياد دهد. 


۲ - پس به ياد من باشید, تا به ياد شما باشم! و شکر مرا كوئيد و (در برابر نعمت هایم) کفران نکنید! 


هو 4 


نعسير: 

برنامه های رسول الله 

خداوند در آخرین جمله از آيه گذشته. یکی از دلائل تغییر قبله را تکمیل نعمت خود 
پر مرک و هات ان وان کردم ون أيه موره بيده با ذكن كلم وکا فان به این 
حقيقت می كند كه تنها تغيير قبله نعمت خدا بر شما نبود» بلكه نعمت هاى فراوان 
ديكرى به شما داده استء مى فرمايد: «همان كونه كه رسولى در ميان شما از نوع 
خودتان فرستادیم» (کما أَرْسَلْنا فيكم رَسُولاً منکم». 

كلمه منکم «از شما» ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه او از نوع بشر است و تنها 
بشر می تواند مربی» رهبر و سرمشق انسان ها گردد و از دردها و نيازها و مسائل او آگاه 


باشد که اين خود نعمت بزرگی است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


قفا امتقو راق اس كد ان از واد كماو شموطق ما امت وير عرب شاع سای پر 
اثر تعصب شديد نژادی ممكن نبود زیر بار پیامبری از غير نژاد خود بروند. چنان كه در 
آيات ۱۹۸ و ۱۹۹ سوره «شعراء» مى خوانیم: و لو نَرَلَناهُ على بض الأغجمين * فقراه 
لیم ما کائوا به مُؤمنین: «اگر ما قرآن را بر مردی از غير عرب نازل می کردیم * و بر 
آنها می خواند هرگز به او ایمان نمی آوردند» و اين برای آنها نعمت مهمی محسوب 
فى 2 كد یام ا کر وان باك 

البته. اين برای آغاز کار بود اما سرانجام مسأله نژاد و وطن (جغرافیائی) از برنامه ها 
حذف شد و دستور اصلی و جاودانه اسلام که «جهان» را وطن. و «انسانیت» را نژاد 
معرفی می کند. اعلام گردید. 

بعد از ذکر اين نعست. به چهار نعمت دیگر که از برکت اين پیامبر» عاید مسلمین شد 
اشاره می کند. می فرماید: 

۱ -«آیات ما را بر شما می خواند» یلوا لیم آیاتنا» 

«یتلوا» از ماده «تلاوت» به معنى پی در پی در آوردن است. لذا هنگامی که عباراتی پی 
در بى (و روی نظام صحیح) خوانده شود از آن تعبیر به تلاوت می کنند. یعنی پیامبر 
سخنان خدا را روی نظام صحیح و مناسبی پی در پی بر شما می خواند تا قلوبتان را 
آماده پذیرش معانی آن کند. 

بنابراین تلاوت منظم و حساب شده پیامبر(صلی اله عليه وآله) برای ایجاد آمادگی در تعلیم و 
تربيت است که در جمله های بعد به آن اشاره می شود. 

۲ - و او شما را پرورش می دهد» «(و يُرَكٌيكم. 

(تزکیه» در اصل - چنان که «راغب» در «مفردات» كويد به معنی افزودن و نمو دادن 
است. یعنی او با کمک گرفتن از آيات خدا بر کمالات معنوی و مادی» شما می افزاید, 


و روحتان را نمو می دهد. گل های فضیلت را بر شاخسار 
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وجودتان آشکار مى سازد و انواع صفات زشت را كه در عصر جاهلیت. جامعه شما را 
فرا كرفته بود مى زدايد. 

۲ ای کات کیت قينا من مر رها «و يُعَلّمُكم الكتاب و الحكمّة. 

گر جه «تعلیم» به طور طبیعی مقدم بر «تربیت» است. اما همان گونه كه سابقاً هم اشاره 
کردیم: قرآن مجید برای اثبات اين حقيقت که هدف نهائی «تربیت» است غالباً آن را 
مقدم بر تعلیم آورده است: 

فرق ميان «کتاب» و «حکمت». ممکن است از اين نظر باشد که: «کتاب». اشاره به 
آیات قرآن و وحی الهی است که به صورت اعجاز بر پیامبر«صلی الله عليه وآله) نازل شده 
ولی «حکمت». سخنان پیامبر«صلی الله عليه وآله) و تعلیمات او است که «سنت» نام دارد. 

و نيز ممکن است: «کتاب». اشاره به اصل دستورات باشد و «حکمت». اشاره به 
«اسرار. فلسفه هاء علل و نتائج» آن. 

بعضی از مفسران نيز احتمال داده اند «حکمت». اشاره به حالت و ملکه ای باشد که از 
تعليمات كتاب حاصل مى شود و با داشتن آن انسان مى تواند هر كار را به جاى خود 
انجام دهد.' 

نويسنده تفسير «المنار» بعد از ذكر تفسير نخست (منظور از حكمت «سنت» است) آن 
را نادرست می شمرد» و به آيه ۳۹ سوره «اسراء»: ذلک مما أوحى إِلَيْى ریک من 
الحكّمة: «اينها از امورى است که پروردگارت از حكمت به تو وحى فرستاده» استدلال 
ف اكد 

ولى به عقيده ما ياسخ اين ايراد روشن است: زيرا حكمتء معنى وسيعى دارد و ممكن 
است به آيات قرآن و اسرارى كه از اين طريق بر پیامبر (صلی الله عليه وآله» نازل شده اطلاق 


گردد. 


۱ - تفسير «فى ظلال». جلد اول» صفحه اول. 
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ولی آنجا که «حکمت» در برابر «کتاب» (قرآن) قرار مى كيرد (مانند آيه مورد بحث و 
آنات مشاه اذ سل مطور از آن غير از كتاب اشت و أن جیزی جز «سنت» نخواهد 


بود. 


مره و 


٤‏ - «و آنچه را نمی دانستيد به شما تعليم می دهد» و لك ما لم تکونوا 
فون 

گر جه اين موضوع در جمله قبل كه تعليم كتاب و حكمت است وجود داشته» ولى 
قرآن هويا انع وی ےک تاه انها کیاد اک سای ان شنت سيا رقم از 
علوم برای هميشه از شما مخفى بود. آنها تنها رهبر اخلاقى و اجتماعى نبودند. بلكه 


پیشوای علمى نيز بودند كه بدون رهبرى آنها علوم انسانى نضج نمی گرفت. 


با توجه به نعمت هاى مختلف الهى كه در اين آيه بیان شدء در آيه بعد به مردم اعلام 
می كند: جا دارد شكر اين نعمت هاى بزرگ را به جا آورند و با بهره كيرى صحيح از 
ابن نعمت ھا سق شکر او را ادا کننده می فرماید: «مرا ياد کنید تا شما را یاد کنم و 
شکر مرا به جا آورید و کفران نكنيد)! «قَاذْكرونى أَذْكْرَكُمْ و اشکروا لی و 
لاتكفرون). 

بديهى است: جمله «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» اشاره به یک معنى عاطفى ميان خدا 
و بندكان نيستء آن گونه كه در ميان انسان ها است كه به هم می گویند: به ياد ما باشيد 
ابه هما ا 

بلكه اشاره به یک اصل تربيتى و تكوينى است. يعنى به ياد من باشید. به ياد ذات ياكى 
كه سرچشمه تمام خوبى ها و نيكى ها است و به اين وسيله روح و جان خود را پاک و 


روشن سازید و آماده پذیرش رحمت يروردكارء توجه شما به 
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اين ذات ياك. شما را در فعاليت ها مخلص ترء مصمّم ترء نيرومندترء و متحدتر 
مى سازد. 

همان كونه كه منظور از «شکرگزاری و عدم كفران» تنها یک مسأله تشريفاتى و گفتن 
با زبان نیست» بلكه منظور آن است كه هر نعمتى را درست به جاى خود مصرف كنيد و 
در راه همان هدفى كه براى آن آفريده شده به كار كيريد تا مايه فزونى رحمت و نعمت 


خدا گردد. 


نكته ها: 


AA‏ ۶ ه مداه 


١‏ -گفتار مفسران در «فَادْ كرون ى ادگ رگ 

مفسران در شرح اين جمله و اين كه منظور از یادآوری بندگان جيست؟ و یادآوری 
خداوند چگونه است. تفسيرهاى متنوعى ذكر كرده اند كه «فخر رازی» در تفسير «کبیر» 
خود آن را در ده موضوع خلاصه كرده: 

۱ - مرا به «اطاعت» ياد کنید. تا شما را به «رحمتم) ياد کنم, شاهد اين سخن آیه ۳۳۹ 
سوره «آل عمران» است که می گوید: «و أَطیعُوا الله و الرسُول للم ترحَمون». 

۲ - مرا به «دعا» ياد كنيد تا شما را به «اجابت» ياد کنم» شاهد اين سخن آیه ۰ سوره 
«موّمن» است كه می كويد: «اذغونی استجب لکم». 

۳- مرا به «ثنا و طاعت» ياد کنید. تا شما را به «ثنا و نعمت» ياد کنم. 

٤‏ - مرا در «دنیا» ياد كنيد تا شما را در «جهان دیگر» ياد کنم. 

۵ - مرا در «خلوتگاه ها» ياد كنيد تا شما را در «جمع) ياد کنم. 

7 - مرا به «هنگام وفور نعمت» ياد کنید. تا شما را در «سختى ها» ياد کنم. 


لا مرا به «عبادت» ياد کنید تا شما را به «کمک» ياد کنم شاهد اين سخن 
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جمله (إياى نبد و ایاک نَسْتّعين)' است. 

۸ - مرا به «محاهدت» ياد کنید. تا شما را به «هدایت» ياد کنم» شاهد اين سخن آیه 514 
سوره «عنکبوت» است كه می فرمايد: «و الذي حاهدوا فينا ديهم سْبلنا». 

4 مرا به «صدق و اخلاص» ياد کنید. شما را به «خلاص و مزید اختصاص» ياد 
می کنم. 

٠‏ س مرا به «ربوبیت» ياد کنید. شما را به «رحمت» ياد می کنم مجموعه سوره «حمد» 
فى اتوائد کی این من باد 

البته هر يك از اين امورء جلوه ای از جلوه هاى معنى وسيع اين آیه است و آیه فوق 
همه اين معانى و حتى غير آن را نيز شامل می شود: مرا به «شکر» ياد كنيد تا شما را به 
«زيادى نعمت» ياد كنم جنان كه در آيه ۷ سوره «ابراهیم» می خوانيم: «لئن شکرتم لا 
زیدتکم». 

بدون شک هر گونه توجه به خداوند - چنان که گفتیم - یک اثر تربیتی دارد که در پرتو 
ياد خدا در وجود انسان پرتوافکن می شود. و روح و جان او بر اثر اين توجه آمادگی 


نزول بركات جديدى كه متناسب با نحوه ياد او است بيدا می کند. 


مسلم انك طاو اد ذكر لا تيا او رر ود وان تسف كه كان ر مان قلب 


توجهی که انسان را از كتاذ باز می دارد و به اطاعت فرمان او 


۱ - فاتحة الکتاب, أيه ۵. 


۲ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۴. صفحه ۱۴۴ (با مختصر تغییر و مقداری اضافات). 
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دعوت می کند. 

به همین دليل» در احاديث متعددى از ييشوايان اسلام نقل شده است منظور از ذكر خدا 
یادآوری عملى است. در حديثى از پیامبر(صلی الله عليه وآله)مى خوانیم که به على (عليه السلام) 
وصيت فرمود. از جمله وصايايش اين بود: ثلاث لاتطيقُها هذه الأمَهُ الْمُواساةٌ للأخ فى 
ماله و إنصافة الناس من تسه و ذكر الله على کل حال و لس هو سْبْحان اللّه و 
الْحَمْدُ لله و لا إله الا الله و ال کر و لکن إذا ورد على ما يحرم م علیّه خاف الله 
عَرَوَجَل عندة و ترکه: 

«سه كار است كه اين امت توانائى انجام آن را (به طور كامل) ندارند: مواسات و برابرى 
با برادر دينى در مال. و اداى حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و ديكران» و 
خدا را در هر حال ياد کردن» منظور سبحان اللّه و الْحَمْد لله و لا إله الا الله و الله 
کر تساه پلک منظون این اكه گا که كان سراف کر اا او قار من كيرد از 
عدا كوهد وین وا که کول 

به هر حال. جه جالب است: خداوند با آن عظمت. ذکر بندگان را در كنار ذکر خود 
قرار می دهد بندگان» در آن عالم محدود و کوچکشان و خداوند بزرگ» در آن عالم 


نامحدود و بی انتها با آن همه رحمت ها و برکات! 


۱ - کتاب «خصال» جلد ۱ صفحه ۱۲۵ (انتشارات جامعه مدرسین) - «نور الثقلین». جلد ۱, صفحه ۱۴۰ - «بحار الانوار». 


جلد ۷۴ صفحه ۴۵ - «من لایحضره الفقيه». جلد ۴. صفحه ۲۵۸ (انتشارات جامعه مدرسین). 
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۳ يا أَيهَا اگذین آمَنُوا امْتعيئوا بالصّبْر و الصّلاة إن الله مع 


الصابرین 

و لاتقولوا لمن یل فى سبیل الله آقوات بل أخياءً و لکن 
لاتشغرون 

بر حمه. 


۳ - ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر (و استقامت) و نمازء کمک بگیرید! (زیرا) خداوند با صابران 
است. 


۶ - و به آنها که در راه خدا کشته می شوند. مرده مگوئید! بلکه آنان زنده اند. ولی شما نمی فهمید! 


ع 
شان نزول: 
بعضى از مفسران از «ابن عباس » در شأن نزول دومين آيه مورد بحث جنين نقل 
كرده اند كه: اين آيه درباره كشته شدگان ميدان جنگ «بدر» نازل كرديدء آنها جهارده 
تن بودند» شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار, بعد از يايان جنگ عده ای تعبير 


می کردند: فلان كس مردء آيه فوق نازل شد و با صراحت آنها را از اطلاق کلمه «میت» 


بر شهیدان نهی کرد.! 


۱- «مجمع البیان» ذيل ايه مورد بحث - تفسير «رازى». جلد ۴. صفحه ۱۲۵ ذيل ايه مورد بحث - تفسير «آلوسی» جلد ۰۲ 


صفحه ۱٩‏ ذيل ايه مورد بحث. 
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شهيدان زنده اند... 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از تعلیم و تربیت و ذکر و شکر بود و با توجه به 
معنی بسیار وسیعی که اين مفاهیم دارند. و غالب دستورات دینی را در بر می گیرند در 
اولين آيه مورد بحث» سخن از صبر و پایداری به ميان می آورد. که بدون آن, مفاهیم 
گذشته هر گز تحقق نخواهد یافت. 

نخست من رفانت زاين كسا که ابماث آوژده اند از اهر و ماز کمک گر دا آنا 
الّذين آمَنُوا استعیئوا بالصتیُر و الصّلاة). 

و با این دو نیرو (استقامت و توجه به خدا) به جنگ مشکلات و حوادث سخت بروید 
کت فا او أذ شما اسك رز این با ایا است» إن اللّهَ مع الصّابرين). 
به عكس آنچه بعضى تصور می کنند. «صبر» هركز به معنى تحمل بدبختی ها و تن 
دادن به ذلت و تسليم در برابر عوامل شكست نیست. بلكه صبر و شكيبائى به معنى 
يايدارى و استقامت در برابر هر مشكل و هر حادثه است. 

لذا بسيارى از علماى اخلاق براى «صبر» سه شاخه ذكر كرده اند: 

صبر بر اطاعت. يعنى مقاومت در برابر مشکلاتی كه در راه طاعت وجود دارد. 

صبر بر معصیت. يعنى ايستادكى در برابر انكيزه هاى گناه و شهوات سركش و طغیانگر. 
و صبر بر مصیبت. يعنى پایداری در برابر حوادث ناگوار و عدم خود باختكى و 
شكست روحى و ترك جزع و فزع. 


كمتر عوضوعی را ھی توان در قرآن يافث که ماك وصبر» تک رارق موده 
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تأكيد قرار گرفته باشد» در قرآن مجيد حدود هفتاد مورد از «صپر»ء سخن به ميان آمده 
كه بيش از ده مورد از آن به شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله» اختصاص دارد. 

تاريخ مردان بزرگ كواهى مى دهد: یکی از عوامل مهم يا مهم ترين عامل پیروزی 
آنان استقامت و شكيبائى بوده است. افرادی كه از اين صفت بى بهره اند در 
گرفتاری ها بسیار زود از پا در می آیند و می توان گفت: نقشی را که اين عامل در 
پیشرفت افراد و جامعه ها ايفا می کند. نه فراهم بودن امکانات دارد و نه استعداد و 
هوش و مانند آن . 

به همین دلیل در قرآن مجید روی اين موضوع با مؤكدترين بیان تكيه شده است؛ آنجا 
كه می گوید: الما وی الصابرون أخرهم بقیر حساب: «صابران. پاداش خود را 
ب فاب فى کل تال 

و در مورد دیگر بعد از ذكر «صبر در برابر حوادث» می خوانیم: إن ذلک من عزم 
الأمُور: «اين كار از محكم ترين كارها است»." 

اصولاً ویژگی استقامت و پایمردی اين است که: فضائل ديكر بدون آن ارج و بهائى 
نخواهند داشت. چرا كه يشتوانه همه آنها صبر است و لذا در «نهج البلاغه» در كلمات 
قصار می خوانیم: و عَلَيْكُمْ بالصّبْر فان الصّبْرَ من الایمانکالرآس من الْجتد و لا خَيْرَ 
فى جَسّد لا رس مَعَدُ و لا فى إيمان لا صبْرَ مَعَهُ: «بر شما باد به صبر و پایداری که 
صبر در برابر ایمان همچون سر است در مقابل تنء تن بی سر فایده ای ندارده همچنین 
اسان بدون صر تانایلان وی نفخ است * 


در روايات اسلامى عالى ترين صبر را آن وانسئه اند که به هنگام فراهم آمدن 


١-زمرء‏ ايه 5 
۲ -لقمان, ايه ۱۷. 
۳- «نهج البلاغه» کلمات قصار» جمله ۸۲ - «کافی» جلد ۲. صفحه ۸۸ با اندکی تفاوت (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل 


الشيعه». جلد ۱۵ صفحه ۲۶۲ با اندکی تفاوت (جاپ آل البیت). 
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وسائل عصيان و گناه انسان مقاومت كند و از لذت گناه چشم بيوشد.' 

در آيه مورد بحث. مخصوصاً به مسلمانان انقلابى نخستین» كه دشمنان نیرومند. 
عون خوار و بی رحم از هر سو آنها را احاطه کرده بودند» دستور داده شده است: در 
برابر حوادث مختلف از قدرت صبر و پایمردی کمک بگیرند. که نتیجه آن استقلال 
شخصیت. و اتکاء به خویشتن و خود يارى در يناه ایمان به خدا است و تاريخ اسلام 
ات شنت را دوين کان فى کهل که همین اص آساسی يانه اصجلی که پیر زی ها 
۳ 

موضوع دیگری که در آيه بالا به عنوان يك تکیه كاه مهم در كنار صبر معرفی شده 
صلوة «نماز» است. لذا در احادیث اسلامی می خوانیم: كان على عليه السلام)إذًا هاله 
شی فرع إلى الصّلوة تم تلا هذه الآيَهُ و استعینوا بالصتیّر و الصّلاة...: «هنگامی که 
علی(علبه السلام) با مشکلی روبرو می شد به نماز برمی خاست و يس از نماز به دنبال حل 
مشکل فی رفت و اين آیه را تلاوت می فرمود: و استعینوا بالصكثر و اللا" 

از اين موضوع هرگز نباید تعجب کرد زيرا هنگامی که انسان در برابر حوادث سخت و 
مشکلات طاقت فرسا قرار می گیرد. و نیروی خود را برای مقابله با آنها ناچیز می بیند. 
نیاز به تكيه گاهی دارد که از هر جهت نامحدود و بی انتها باشد. نماز او را با چنین 
مبدئی مربوط می سازد. و با اتکاء بر او می تواند با روحی مطمئن و آرام امواج 
سهمگین مشکلات را در هم بشکند. 


بنابراین. آيه فوق در حقيقت به دو اصل توصیه می کند: یکی اتکای به 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۸۷ صفحات ۱۸۳ و ۳۰۰ - «غرر الحکم». صفحه ۲۸۲ شماره ۶۲۷۶ (انتشارات دفتر تبلیغات) - 
«کافی». جلد ۲. صفحه ۵٩۱‏ (دار الکتب الاسلامیة). 
۲ - «کافی». جلد ۲ صفحه ۴۸۰ (دار الکتب الاسلامیة) - «المیزان» جلد اول. صفحه ۱۵۴ - «وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه 


۸ حديث ۱۰۲۴۹ (جاب آل البیت). 
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خداوند که نماز مظهر آن است و دیگری مسأله خود پاری و اتکای به نفس كه به 


عنوان صبر از آن ياد شده است. 


به دنبال مسأله صبر و پایداری» در آيه بعد. سخن از حيات جاويدان شهيدان می كويد 
كه پیوند نزديكى با استقامت و صبرشان دارد. 

نخست می فرماید: «هركز به آنها که در راه خدا کشته می شوند و شربت شهادت 
می نوشند مرده مگوئید»! و لاَقولوا لمَن بت فى سبیل الله نوات 

سپس برای تأکید بیشتر اضافه ھی کند: «بلکه آنها زندگانند. اما شما درک نمی کنید! 
بل أخياءٌ و لکن لاتشغرون» 

اصولاً در هر نهضتی گروهی راحت طلب و ترسو خود را كنار می کشند و علاوه بر 
اين که خودشان کاری انجام نمی دهند. سعی در دلسرد كردن دیگران دارند همین که 
حادثه ناگواری رخ می دهد اظهار تأسف می کنند و آن را دلیل بر بی نتيجه بودن آن 
قيام می پندارند. غافل از اين که هیچ هدف مقدس و كران بهاتی بدون دادن قربانی يا 
قربانی ها به دست نیامده و اين یکی از سنن اين جهان است. 

قرآن کریم كراراً از اين دسته سخن به ميان آورده و آنها را سخت سرزنش می کند. 
گروهی از اين قماش مرد در آغاز اسلام بودند كه. هر كاه كسى از مسلمانان در ميدان 
جهاد به افتخار شهادت نائل می آمد می گفتند: فلانی مرد! و با اظهار تأسف از مردنش 
دیگران را مضطرب می ساختند. 

خداوند در پاسخ اين گفته های مسموم پرده از روی یک حقيقت بزرگ بر می دارد و با 


صراحت می گوید: شما حق ندارید کسانی را که در راه خدا جان می دهند. 
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مرده بخوانید آنها زنده اند زنده حاو یدان. و از روزی های معنوی در پیشگاه خدا 
بهره می گیرند. با یکدیگر سخن می گویند. و از سرنوشت پربارشان كاملاً حشنودند. 
اما شما كه در جهار ديوارى محدود عالم ماده محبوس و زندانى هستيد اين حقايق را 


نكته ها: 


١‏ - حكونكى حيات جاودانی شهيدان 

در اين كه حيات و زندكى شهيدان چگونه است؟ در ميان مفسران گفتگو است. 

بدون شک ظاهر آيه اين است كه آنها داراى يك نوع حيات برزخى و روحانى هستند: 
چرا كه جسمشان از هم متلاشى شده و به گفته امام صادق(علیه السلام»آن حيات با بدنى 
اميق مثا بے متشكل او قير ماه موی و سكوة امن بدن كه تكشير. ان کو 
سوره «مؤمنون» آيه ۱۰۰ «و من ورائهم بَررّخ إلى یوم يُبْعَقُونَ خواهد آمد. 

بعضى از مفسران اين زندكى را به عنوان یک «حيات غیبی» و مخصوص به شهداء 
دانسته كفته اند: ما توضيح بيشترى درباره جكونكى اين زندكى و طرز استفاده از آن را 
در اختيار نداريم. 

بعضی دیگر حيات را در اينجا به معنى هدایت. و مرگ را به معنى گمراهی دانسته اند 


و گفته اند: معنی آيه اين است که هر كس کشته شد نگوئید گمراه 


.۳ ذيل ايه ۰ سوره «مومنون» - «کافی» جلد‎ ۵۵٩ تفسير «نور الثقلين». جلد ۲ صفحه‎ ١ 


صفحه ۲۴۵ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «بحار الانوار». جلد ۶ صفحه ۲۶۹ و جلد ۸۵۸ صفحه ۵۰. 
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است. بلكه او هدايت شده است. 

بعضی دیگر حیات جاوید شهیدان را زنده ماندن نام آنها و مكتب آنها مى دانند. 

ولی با توجه به آنچه در اول گفتیم. روشن می شود: هیچ یک از اين احتمالات قابل 
قبول نیست. نه لزومی دارد که آیه را به معانی مجازی تفسیر کنیم و نه حیات برزخی را 
مخصوص شهیدان بدانيم» بلکه شهیدان دارای حیات روحانی و برزخی هستند با اين 


امتیاز كه در قرب رحمت پروردگارند و متنعم به انواع نعمت های او می باشند. 


۲ -مکتبی که به شهادت افتخار می کند 

اسلام با ترسیمی که از مسأله شهادت در آيه فوق و آيات دیگر قرآن کرده است» عامل 
بسیار مهم تازه ای را در مبارزه حق در برابر باطل وارد میدان ساخته است. 

عاملی که کاربرد آن از هر سلاحی بيشترء و تأثير آن از همه برتر است» عاملی که 
می تواند حطرناک ترین و وحشتناک ترین سلاح های عصر و زمان ما را در هم بشکنده 
چنان که در تاريخ انقلاب اسلامی کشور ما ایران با كمال وضوح اين حقیقت را با چشم 
دیدیم که عشق به شهادت على رغم تمام کمبودهای ظاهری عامل پیروزی سربازان 
اسلام در برابر قدرت های بزرگ شد.' 

و اگر در تاريخ اسلام و حماسه های جاویدان جهادهای اسلامی و شرح ایثارگری های 


کسانی را كه با تمام وجودشان در راه پیشبرد اين آئين پاک 


۱- توجه دارید که تفسیر «نمونه» گر جه قبل از انقلاب اسلامی شروع شد و قريب هفت جلد آن قبل از پیروزی جاب گردید. 


ولی چون سال های بعد (طبق تاريخ مقدمه) تجدیدنظر و جاب شد مطلب بالا مورد اشاره قرار گرفته است. 
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جانفشانى كردند دقت كنيم مى بينيم يك دليل مهم همه آن بيروزى ها همین بود كه 
اسلام در تعليمات خود اين درس بزرگ را به آنها آموخته بود كه شهادت در راه خدا و 
در طريق حق و عدالت. به معنى فناء و نابودی و مرگ نیست. بلكه سعادت است و 
زندگی جاویدان و افتخار ابدی. 

سربازانی که چنین درسی را در اين مکتب بزرگ آموخته اند. هرگز قابل مقایسه با 
سربازان عادی نیستند. سرباز عادی به حفظ جان خود می انديشدء اما آنها برای حفظ 


۳ -زندگی برزخی و بای روح 
ضمناً از اين آيه موضوع بقای روح و زندگی برزخی انسان ها (زندگی يس از مرگ و 


و NE.‏ ا" e.‏ ۲ ۲ ۱ ۱ 
می گویند: قران به مساله بقای روح و زندگی برزخی اشاره ای نکرده است. 


۱-شرح بيشتر درباره اين موضوع و همچنین مسأله حیات جاویدان شهیدان و پاداش مهم و مقام والای کشتگان راه خدا را در 


جلد سوم تفسیر «نمونه» (صفحه ۱۶۸) ذیل آیه ۹ سوره «آل عمران» مطالعه فرمائید. 
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۰ و لتبلوكم بشیء من الخوّف و الجوع و تمص من الأموال و 
الآنفْس و ارات و بشر الصّابرين 

١‏ اكذين إذا أصابتهُم مُصيبَة به قالوا نا لله و انا اه راجفون 

۷ أولئى عَلَيْهمْ صلوات من رهم و رَ خمَه وَ آولنک هم الْمُهْتَدُونَ ن 

تر حمه: 


۰ 


- قطعاً همه شما را با چیزی از ترس. گرسنگی و کاهش در مال ها وجان ها و ميوه ها آزمايش می کنیم: و 


بشارت ده به استقامت کنندگان! 
آنها که هر كاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند: «ما از آن خدائیم: و به سوی او باز می گردیم»! 


۷ - اینها. همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده: و آنها هدایت یافتگان هستند! 


هو 4 


تعسير: 

جهان صحنه آزمايش الهى است 

بعد از ذكر مسأله شهادت در راه خداء و زندكى جاويد شهیدان و همجنين مسأله صبر 
و شكر که هر كدام یکی از چهره هاى آزمايش هاى الهى است. در اين آيه به مسأله 
«آزمایش به طور کلی» و چهره های گوناگون آن اشاره فى کند و به عنوان يك امر 
قطعی و تخلف ناپذیر می فرماید: «به طور مسلّم ما همه شما را با اموری همچون ترس 


گرسنگی» زيان مالی و جانی و کمبود ميوه ها آزمایش 
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می كنيم) و لَنبِلُونَكُمْ بشئء من الحؤف و الجوع و تفص من الأئوال و لاس 
و الثمَرات». 

و از آنجا که پیروزی در اين امتحانات. جز در سایه مقاومت و پایداری ممکن نیست 
فر بان آنه م ایک ناو مکارت فماصا ان و اند اران رای کشر الشتاترین» 

آنها هستند که از عهده اين آزمایش های سخت به خوبی بر می آیند و بشارت پیروزی 
متعلق به آنها است. اما سست عهدان بی استقامت. از بوته اين آزمایش ها سیه روی 


درمی آیند. 


آيه بعد صابران را معرفی كرده می گوید: «آنها كسانى هستند كه هر كاه مصيبتى به آنها 
رسدء می كويند: ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز می كرديم» «الّذين إذا أصابتهُم 
مُصيبَةٌ قالوا إِنَا لله و انا إِلَبْ راجفون» 

توجه به اين واقعيت كه همه از او هستيم اين درس را به ما مى دهد که از زوال 
نعمت ها هرگز ناراحت نشویم: چرا که همه اين مواهب پلکه شود ما تعلق به او بدارني: 
يك روز می بخشد و روز دیگر مصلحت می بیند از ما باز می كيرد و هر دو صلاح ما 
وت 

توجه به اين واقعیت که ما همه به سوی او باز می گردیم به ما اعلام می کند اینجا 
سرای جاویدان نیست زوال نعمت هاء کمبود مواهب و يا کثرت و وفور آنها همه 
یکت انك همه اعا وسيلة ام اس نراق وو رامل کاب رچ چ این و 
اصل اساسی اثر عمیقی در ایجاد روح استقامت و صبر دارد. 


بدیهی است منظور از گفتن جمله (إِنَا للّه و نا یه راجعُون» تنها ذكر زبانی آن نیست. 


2 


بلكه توجه به حقيقت و روح آن است که یک دنیا توحيد و ایمان در 
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عمق آن نهفته است. 


و در آخرين آيه مورد بحث. الطاف بزرگ الهى را برای صابران و سخت كوشان كه از 
عهده اين امتحانات بزرگ بر آمده اند. بازكو می کند» می فرمايد: «اينها كسانى هستند که 
لطلف و رحمت خدا و درود الهی بر آنها اسنت) (أولئك عَلَيْهِمْ صلوات من رهم و 
مر ود شرع 

ر 

اين الطاف و رحمت ها آنها را نیرو می بخشد كه در اين راه پر خوف و خطر گرفتار 
اشتباه و انحراف نشوندء لذا در يايان آيه می فرمايد: «و آنها هستند هدايت یافتگان» (وَ 
آولنک هم الْمُهْتدُونَ). 

و به اين ترتيب. فشرده ای از مسأله بزرگ امتحان» هدف نهائی و چهره های مختلف» 


عوامل پیروزی و همچنین نتائج آن را در این چند جمله کوتاه روشن می سازد. 


نکته ها: 


١‏ - چرا خدا مردم را آزمایش می کند؟ 
در زمینه مسأله آزمایش الهی بحت فراوان است. نخستین سوالی که به ذهن می رسد 
مگر آزمایش برای اين نیست که اشخاص يا چیزهای مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از 


میزان جهل و نادانی خود بکاهیم؟ 


۱ - نویسنده «المنار» می گوید: منظور از «صلوات» دراینجا انواع تکریم. پیروزی ها و ترفیع مقام نزد خدا و بندگان است و از 
«ابن عباس» نقل می کند: منظور از آن آمرزش گناهان می باشد (المنار. جلد ۲. 
صفحه ۴۰). 


ولی روشن است صلوات مفهوم وسیعی دارد كه هم اين امور و هم سایر رحمت ها و نعمت های الهی را شامل می شود. 
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اگر چنین است. خداوندى كه علمش به همه جيز احاطه دارد و از اسرار درون و برون 
همه كس و همه چیز آگاه است» غيب آسمان و زمين را با علم ہی پایانش می داند. چرا 
امتحان می کند؟ 

مگر چیزی بر او مخفی است که با امتحان آشکار شود؟! 

پاسخ اين سژال مهم را در اینجا بايد جستجو کرد که: مفهوم آزمایش و امتحان در 
مورد خداوند با آزمایش های ما بسیار متفاوت است. 

آزمایش های ما همان است که در بالا گفته شد یعنی برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و 
جهل است. اما آزمايش الهی در واقع «پرورش و تربیت» است. 

توضیح اين که: در قرآن متجاوز از بيست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است. 

اين یک قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا كردن استعدادهای 
نهفته (از قوه به فعل رساندن آنها) و در نتیجه» پرورش دادن بندگان آنان را می آزماید. 
یعنی همان گونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می گدازند تا به اصطلاح 
آبدیده شود آدمی را نیز در کوره حوادث سخت پرورش می دهد تا مقاوم گردد. 

در واقع امتحان خدا به کار باغبانی پر تجربه شبیه است که دانه های مستعد را در 
سرزمین های آماده می پاشد. اين دانه ها با استفاده از مواهب طبیعی شروع به نمو و 
زین كاد 

تدریجاً با مشکلات می جنگند و با حوادث پیکار می نمایند در برابر طوفان های 
سخت. سرمای کشنده و گرمای سوزان ایستادگی به خرج می دهند تا شاخه گلی زیبا 


يا درختی تنومند و پر ثمر بار آيد که بتواند به زندگی و حیات 
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خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد. 

سربازان را براى اين كه از نظر جنگی نيرومند و قوى شوند به مانورها و جنگ هاى 
مصنوعى می برند و در برابر انواع مشكلات: تشنگی» گرسنگی, كرماء سرماء حوادث 
دشوار» و موانع سخت. قرار می دهند تا ورزيده و آبديده شوند. 

و این است رمز آزمايش هاى الهى. 

قرآن مجيد به اين حقيقت در جاى ديكر تصريح كرده می كويد: و لیبتلۍ اللّهُ ما فى 
صدُوركُم و لمخّص ما فى فلوبکم و الله ليم بذات الصّدور: «براى اين است كه 
خداوند آنچه را در سينه پنهان داريد بيازمايد و آنچه را در دل هاى شما است كاملاً 
شالصی کر اند و توابه همه شیر او درون ما آگه اسك" 

امير مومنان علی(علیه لسلام» تعریف بسیار پر معنی در زمينه فلسفه امتحانات الهی دارد 
مى فرماید: و إن كان سبْحائّة غلم بهم من آنشهم و لكن لَظْهَرَ الافعال الّتى بها 
يُسْتَحَقّ اللّواب و العقاب: «گر چه خداوند به روحيات بندكانش از خودشان آگاه تر 
است ولى آنها را امتحان مى كند تا كارهاى خوب و بد كه معيار ياداش و كيفر است از 
آنها ظاهر كردد)." 

یعنی صفات درونی انسان به تنهائى نمی تواند معیاری برای ثواب و عقاب گردد. مگر 
أن زمانی که در لابلای اعمال انسان خودنمائی کند. خداوند بندگان را می آزماید تا 
آنچه در درون دارند در عمل آشکار کنند. استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق 
پاداش و کیفر او گردند. 

اگر آزمایش الهی نبود اين استعدادها شکوفا نمی شد و میوه های اعمال بر شاخسار 


درت وود اتسان ثمايان نمی کشت اين است فلسفه ارمایتن 


۱ -ال عمران. أيه ۱۵۴ 


۲- «نهج البلاغه». کلمات قصار. جمله ٩۳‏ - «بحار الانوار» جلد ٩۱‏ صفحه ۰۱۹۷ 
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الهی در منطق اسلام. 


۲ آزمایش خدا همگانی است 

از آنجا که نظام حیات در جهان هستی نظام تکامل و پرورش است و تمامی موجودات 
زنده مسير تکامل را می پیمایند. حتی درختان استعدادهای نهفته خود را با ميوه بروز 
می دهند. همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق اين قانون عمومی می بایست آزمایش 
شوند و استعدادات خود را شکوفا سازند. 

گر جه امتحانات الهی متفاوت است. بعضی مشکل, بعضی آسان و قهرا نتائج آنها نيز با 
هم فرق دارد. اما به هر حال آزمایش برای همه هست. قرآن مجید به امتحان عمومی 
انسان ها اشاره کرده می فرماید: ‏ خسب الاس أن پترکوا أن يَقُولُوا آعنا و هم 
لايُفْتُون: «آيا مردم گمان می کنند بدون امتحان رها می شوند. نه» هرگز بلکه همگی 
بايد امتحان دهند).' 

قرآن نمونه هائى از امتحانات پیامبران را نيز بازكو كرده است آنجا كه می فرمايد: و اذ 
امتلى اراهیم ريّه: «خداوند ابراهيم را امتحان کرد" 

در جاى ديكر آمده است: قَلَمَا راه مُسْتفراً عندة قال هذا من فضل ری ليبلُونى أ 
کر ام أَكْفْ: «هنگامی كه یکی از بيروان سليمان تخت بلقيس را در كمتر از یک 
چشم به هم زدن از راه دور برای او حاضر کرد. سليمان كفت اين از فضل و لطف خدا 


است برای این که مرا امتحان کند آيا شکرگزاری می كنم یا کفران»؟." 


۱-عنکبوت. أيه ۱. 


۲ -بقره آیه ۱۲۴. 


۳-نمل. ايه ۴° 
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۳ - طرق آزما يش 

در آيه فوق» نمونه هائى از امورى كه انسان با آنها امتحان می شود بیان شده از قبيل: 

ترس. گرسنگی. زيان هاى مالى. و مرگ... ولى وسائل آزمایش خداوند منحصر به 

اينها نیست. امور ديكرى نيز در قرآن به عنوان وسيله امتحان آمده است» مانند فرزندان 

پیامبران» و دستورات خداوند. حتى بعضى از خواب ها ممكن است از وسائل آزمايش 

افد رور ی خورها قز از ا مايش عاص آل مسرت مق وا ' (و تبلوکم بالشر و 1 

الخيْر).' 

بنابراین» مواردى كه در آيه شمرده شده جنبه انحصارى ندارد. هر چند از نمونه هاى 

روشن و زنده آزمايش هاى الهى است. 

مى دانيم مردم در برابر آزمایش هاى خداوند به دو گروه تقسيم می شوند: 

كروهى از عهده امتحانات بر آمده و گروهی مردود مى شوند. 

مثلاً مسأله (ٹرسا که پیش می آید گروهی کرد را می بازند و په خاطر این كه 

کوچک ترين ضرری به آنها نرسد. شانه از زیر بار مسئولیت خالی می کنند در جنگ ها 

e رام سا کار وى فى که وا لد ان ان‎ aS 

آن تصيبنا دائرة: «ما می ترسیم ضرری به ما متوجه شود" از تکلیف الهی سرباز 

می زنند. 

اما كروهى ديكر در برابر عوامل ترس با ايمان و توكل بيشترى خود را برای هر گونه 

فدا كارى مهيا می کنند. چنان كه در قرآن آمده است: الّذين قال لَهُمْ الناس إن الناس 
قد جَمَعُوا کم فاخشوهم فَرَادَهُمْ إيماناً و قالوا حَسْبْنَا الله و نغم الوكيل: ١‏ 

مردم با ايمان می گفتند اوضاع خطرناک استء و دشمنان 


.۲۵ -انبیاءء ايه‎ ١ 


۲ - مائده أيه ۵2۲ 
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شيا عر ها ع ی کنیل بر سات و تک أنها الووده ف دا 

در برابر سائر مشکلات و عوامل امتحان که در آيه آمده است همچون گرسنگی و 
زیان های مالی و جانی نيز همه مردم یکسان نیستند. 

نمونه هائی از اين امتحانات در متن قرآن آمده است و در آیات مناسب به آن اشاره 


خواهیم کرد. 


٤‏ - رمز پیروزی در امتحان 

در اینجا سؤال دیگری پیش می آید و آن اين که: حال که همه انسان ها در یک امتحان 
گسترده الهی شرکت دارندء راه موفقیت در اين آزمايش ها چیست؟ 

پاسخ اين سؤال را قسمت آخر آيه مورد بحث و آیات دیگر قرآن می دهد: 

١‏ نخستین و مهم ترين گام برای پیروزی. همان است که در جمله کوتاه و پر معنی 
«و شر الصابرین» در آيه فوق آمده است. اين جمله با صراحت می گوید: رمز پیروزی 
در اين راه «صبر و پایداری» است و به همین دلیل بشارت پیروزی را تنها به صابران و 
افراد با استقامت می دهد. 

۲ - توجه به گذرا بودن حوادث اين جهان و سختی ها و مشکلاتش و اين که اين 
جهان گذرگاهی بیش نیست عامل دیگری برای پیروزی محسوب می شود که در جمله: 


س 


نا لله و انا إِلَيْهِ راجعُون: «ما از آن خدا هستيم و به سوى خدا باز مى گردیم» آمده 


ب 2 2 


72 


اصولاً این جمله که از آن به عنوان «کلمه استرجاع» ياد می شود. عصاره ای است از 
عالی ترین درس های توحید. انقطاع الى اللّه و تكيه بر ذات پاک او در همه چیز و در 


هر زمانء و اگر می بينيم بزرگان اسلام به هنكام بروز مصائب 


.۱۷۳ آل عمران, آیه‎ ١ 
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سخت اين جمله را با الهام گرفتن از قرآن مجيد تكرار می کردند. برای اين بوده است 
كه شدت مصيبت آنها را تكان ندهد. و در پرتو ايمان به مالكيت خداوند و بازكشت 
همه موجودات به سوى اوء اين حوادث را در خود هضم کنند. 

امير مؤمنان علی(علبه اسلام) در تفسير اين جمله می فرمايد: ان قَوْلنَا إا لله إفْرارٌ على 
أنفّسنا بِالْمُلى و قولنا و انا اه راجعون إِقْرارٌ على سنا بالهلى: «اين كه ما 
می كوئيم إِنَا له اعتراف به اين حقيقت است كه ما مملوك اوئیم و اين كه می گوئیم و 
دک اس 

۳ - استمداد از نیروی ایمان و الطاف الهى؛ عامل مهم دیگری است. کسانی هستند که 


انا اه راحفون اف اه ان است كه ما از اده مات کر اش رفت وان کاب فا جا 
إنا إلية زا عوك افرار به اين رای عواجیم ر ا ی 


هر وقت دستخوش حوادث می گردند. اعتدال خود را از دست داد گرفتار اضطراب 
می شوند. اما دوستان خدا چون برنامه و هدف روشنی دارند بدون حيرت و سرگردانی 
مطمئن و آرام به راه خود ادامه می دهند. خدا نيز روشن بینی بیشتری به آنها می دهد 
كه در انتخاب راه صحیح دچار اشتباه نشوند. چنان که قرآن می فرماید: و الذين 
جاهَدوا فینا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبلّنا: «کسانی که در راه ما به جهاد برخیزند ما آنها را به راه های 
خود هدايت می کنیم»." 

٤‏ - توجه به تاريخ پیشینیان و بررسى موضع آنان در برابر آزمايش هاى الهى برای آماده 
ساختن روح انسان نسبت به امتحانات پروردگار» بسيار مؤثر است. 

اصولا؛ اگر انسان در مسائلی كه برای او بيش می آيد احساس تنهائى كند از نيروى 
مقاو شن كاسيعه خو اهن شد 

اما توجه به اين حقيقت كه اين مشكلات طاقت فرسا و آزمایش هاى سخت الهى برای 


همه اقوام و ملت ها در طول تاريخ وجود داشته» سبب افزايش نيروى 


۱- «نهج البلاغه». كلمات قصار. جمله ۹٩‏ - «بحار الانوار». جلد ۶۸ صفحه ۷۹٩‏ و جلد ۸۷۹٩‏ صفحات ۱۲۶ و ۱۳۵. 
۲-عنکبوت, أيه ۶۹ 
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پایداری انسان مى گردد. 

به همین دلیل قرآن مجيد كراراً برای دلدارى پیامبر(صلی اله عليه وآله» و تقویت روحيه او و 
مؤمنان اشاره به تاريخ كذشتكان و حوادث دردناک زندكى آنها می كند مثلاً می كويد: و 
مد اسنتھزئ برسل من قَبْلكى: «اكر تو را استهزاء کنند نگران مباش» بيامبران بيشين نيز 
گرفتار استهزای جاهلان بودنله اما با نیروی استقامت بر آنها پیروز شدند»." 

در جای دیگر می فرماید: و لَقَّدْ كُدَبَتَْ سل من بلک فصتبروا على ما کذبُوا وَ أوذوا 
حتی نام نُطرنا: «اگر تو را تکذیب کنند تعجب نیست» پیامبران يبشين را نیز تکذیب 
كردند آنها در برابر تكذيب مخالفان يايدارى و شكيبائى به خرج دادند» و آزار شدند تا 
سرانجام نصرت و يارى ما به سراغشان آمد»." 

۵ - توجه به اين حقيقت كه همه اين حوادث در پیشگاه خداوند رخ می دهد و او از 
همه چیز آگاه است عامل دیگری برای پایداری است. 

کسانی که در یک مسابقه مشکل و طاقت فرسا شرکت دارند همین که احساس 
می کنند جمعی از دوستانشان در اطراف میدان مسابقه آنها را می بینند تحمل مشکلات 
برای آنها آسان می شود و با شوق و عشق بیشتری به نبرد با حوادث بر می خیزند. 
جائی که وجود چند نفر تماشاچی. چنین اثری در روح انسان بگذارد. توجه به اين 
حقیقت که خداوند مجاهدت های ما را در صحنه های آزمایش می بیند. چه عشق و 
شوری به ادامه اين جهاد در ما ایجاد خواهد کرد. 

قرآن می گوید: به هنگامی که نوح(علیه السلام) تحت شدیدترین فشارها از سوی قومش 


فامون يه سای کشت شل: خداوند به او دستور داد: و انع الفُلى 


۱ انعا ايه ۱۰. 


۲ -انعام, آیه ۳۴. 
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بأیننا: «در برابر ديدكان ما اقدام به ساختن كشتى كن»!' 

جمله: بأغيننا «در برابر دیدگان علم ما» جنان قوت قلبى به نوح(عليه السلام)بخشيد كه فشار 
و استهزای دشان کمترین خللی در اراده نیرومند او ایجاد نکرد. 

از سالار شهیدان و مجاهدان راه خدا امام حسین(علیه السلام) همین معنی نقل شده که در 
صحنه «کربلاء» به هنگامی که بعضی از عزیزانش با فجیع ترين وجهی شربت شهادت 
نوشیدند. فرمود: هون عَلّی ما تزل بی أنه بعیّن اللّه: «همين كه می دانم اين امور در 


۵ -آزمايش به وسیله نعمت و بلا 

امتحانات الهى هميشه به وسيله حوادث سخت و ناگوار نیست. كه كاه خدا بندكانش را 
تفای عمف و كامان ها ارما فى کل چنان كه قرآن می فرمايد: و تَبْلُوكُمْ بالشّرٌ 
و الْخَيْر فتة: «ما شما را به وسيله بدى ها و خوبى ها امتحان می کنیم»." 

و در جاى ديكر از قول سلیمان(علہ اللام) می خوانيم: هذا من فضل ربّى لبوی 

أ أشكر أم أكْفْر: «اين از فضل پروردگار من است او می خواهد مرا آزمايش كند که من 
در برابر این نعمت شکرگزاری؛ يا کفران می کنم»؟!" 

توجه به چند نکته دیگر نیز در اینجا ضروری است: 

۱ - لازم نيست همه مردم با همه وسائل» آزمایش شوند بلکه ممکن است امتحان هر 


گروهی به چیزی باشد: چرا که تناسب با روحیه ها و وضع فردی و 


۱ - هود. آیه ۳۷. 
۲ - «بحار الانوار» جلد ۴۵. صفحه ۴۶ - «اللهوف» صفحه ۱۱۷ (انتشارات جهان). 
۳-انبیای آیه ۲۵ 


۴-نمل. ايه ۴۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


اجتماعى مردم در اينجا شرط است. 

۲- ممکن است یک انسان از عهده ياره ای از امتحانات به خوبى بر آيد در حالى كه 
در برابر امتحانات دیگی سخت رفوزه شود. 

کو نب سکم اس امان قرف تساه اسان دركرف باشل اه عتداوكد كس را 
با مصیبت فرزند دلبندش مورد آزمایش قرار می دهد اين آزمایش پای دیگران را هم به 
ميدان امتحان می کشد که آيا آنها در مقام همدردی بر می آیند و در تخفیف آلام 
شخص مصیبت زده می کوشند يا نه؟ 

- همان گونه که اشاره کردیم امتحانات الهی» جنبه عمومی و همگانی دارد و حتی 
پيامبران از آن مستثنی نیستند. بلکه آزمایش آنها با توجه به سنگینی مسئولیتشان به 
درجات» سخت تر از آزمایش دیگران است. 

آیات سوره های مختلف قرآن گویای اين حقيقت است که هر یک از پیامبران به سهم 
خود در کوران آزمایش های شدیدی قرار گرفتند. حتی جمعی از آنان قبل از رسیدن به 
مقام رسالت» يك دوران طولانی از آزمایش های مختلف داشتند تا كاملاً ورزیده شوند. 
و برای رهبری و هدایت خلق آمادگی کامل بيدا کنند. 

در ميان پیروان مکتب انبیاء نیزه نمونه های درخشانی از صبر و پایداری در صحنه 


امتحان دیده می شود که هر کدام الگو و اسوه ای می تواند باشد. 


ماجرای «ام عقیل» بانوی صابر! 

زن مسلمان بادیه نشینی بود به نام «ام عقیل». در یکی از روزها دو میهمان بر او وارد 
شد فرزندش همراه شتران در بادیه بود در همان لحظه به او خبر دادند شتر خشمكين 
فرزندش را در چاه انداخته و بدرود حیات گفته است. 


ژن با ايمان به کسی که خبر مرگ فرزند را آورده بود گفت: از مركب پیاده 
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تفسير نمونه جلد اول 


شوء و به يذيرائى از مهمان ها کمک كنء كوسفندى حاضر داشت به او داد تا آن را 

ذبح كند. 

سرانجام غذا آماده شدء به نزد ميهمانان گذاشت مهمان ها از صبر و استقامت اين زن در 

شكفت بودند. 

یکی از حاضران نقل می كند: هنكامى كه از غذا خوردن فارغ شدیم زن با ايمان نزد ما 

آمده گفت: آيا در ميان شما كسى هست كه از قرآن به خوبى آگاه باشد؟ 

یکی از حاضران كفت: بلى من آگاهم. 

گفت: آیاتی از قرآن بخوان تا در برابر مرگ فرزند مايه تسلی خاطر من گردد. او 

می كويد: من اين آيات را برای او خواندم: «و شر الصتابرین # الذین إذا أصابتهم 
مُصيبَةٌ قالوا نا للّه و ان له راجفون * آولنک عَلَيْهِم صلوات من رهم و رَحْمَةٌ و 

9 "ود»). 

زن خداحافظی کرد سپس رو به قبله ایستاد و چند ركعت نماز گزارده سپس عرض 

کرد: للم انی فعلّت ما آمرتنی. فَأنجزٌ لی ما وعدتنی: «خداوندا! من آنچه را تو دستور 

داده بودی انجام دادم. و رشته شکیبائی را رها نساختم. تو هم آنچه را از رحمت و 

صلوات به من وعده داده ای بر من ارزانی دار». 

سپس اضافه کرد: «اگر يتا بود در این جهان كس برای کسی بماند...» 

یکی از حاضران می گوید: من فکر کردم می خواهد بگوید فرزندم برای من باقی 

می ماند. اما ديدم چنین ادامه داد: «پیامبر اسلام محمّد(صلی الث عليه وآله) برای امتش باقی 


مى ماند»!' 


۱ - «سفينة البحار». جلد ۲» صفحه ۷ ماده «صبر» ‏ «بحار الانوار». جلد ۷٩‏ صفحه ١07‏ «مسكن الفواد» صفحه ۸۰ 


(كتابخانه بصيرتى). 
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تفسير نمونه جلد اول 


۸ إن الصا و الْمَرَوَةَ من شعائر الله من حج الت أو الم 
فلا جناح عليه أن یَطوّف بهما و من تطوح حيرا فان له شاكر 


تر حمه: 


۰ 


۸ - «صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانه های) خداست! بنابراین. کسانی که حج خانه خدا و يا عمره انجام 
می دهند» مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند: و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کنند, 


خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار و (از افعال وی) آگاه است. 


شأن نزول: 

بيش از ظهور اسلام» و همجنين مقارن آن» مشركان و بت پرستان براى انجام مناسک 
حج به «مکه» می آمدند. و مراسم حج را كه اصل آن از ابراهیم(علیه السلام‌بود ولى با 
مقدار زیادی از خرافات و شرك آميخته بودند. انجام می دادند که از جمله وقوف به 
عرفات. قربانی. طواف. سعی صفا و مروه بود. البته اين اعمال با وضع خاصی صورت 
می گرفت. 

اسلام با اصلاح و تصفیه ای که در اين برنامه به عمل آورد. اصل اين عبادت بزرگ و 
مراسم صحیح و خالص از شرك آن را امضاء نمود. و بر روی خرافات خط بطلان 
از جمله اعمال و مناسکی که انجام می شد. «سعی» یعنی حرکت ميان دو كوه معروف 


«صفا» و «مروه) بود. 
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در بسيارى از روایات» كه از طرق شيعه و اهل تسنن آمده» جنين بازكو شده است که: 
در عصر حاهلیت. مشرکان در بالای كوه «صفا» بتى نصب كرده بودند به نام «اساف» و 
بر كوه «مروه» بت دیگری به نام «ناثله» به هنكام سعی از اين دو كوه بالا می رفتند و 
آن دو بت را به عنوان تبرک با دست خود مسح می کردند.! 

مسلمانان به خاطر اين موضوع از سعی ميان صفا و مروه کراهت داشتند و فکر 
می کردند در اين شرائط سعی صفا و مروه کار صحیحی نیست. 

أيه فوق نازل شد و به آنها اعلام داشت «صفا» و «مروه» از شعائر خداوند است اگر 
مردم نادان آنها را آلوده كرده اند دليل بر اين نيست كه مسلمانان فريضه سعى را ترک 
نها دز اين که آیه شریفه در جه موقع نازل شدء گفتگو استء طبق پاره ای از روایات؛ 
به هنكام «عمرة القضا» (سال هفتم هجری) بوده است و یکی از شرائط پیامپر(صلی الله عليه 
وآله) با مشرکان در اين سفر اين بود که آن دو بت را از صفا و مروه بردارند. آنها نيز به 
این شرط غدل کد وان د اھا را به چاق هرد يان گرداند تا هن هذا اسب شد 
كه بعضی از مسلمانان از سعی صفا و مروه خودداری کنند که آيه شریفه آنها را نهی 
کو 

بعضى احتمال داده اند: أيه در «(ححة الوداع» (آخرين حج ييامبر در سال دهم هجرى) 
نازل شده استء اگر اين احتمال را قبول كنيم مسلماً در آن زمان نه تنها در صفا و مروه 
بتى وجود نداشتء بلكه در محيط «مکه» نيز از بت اثرى نبود. بنابراين بايد قبول كنيم 


این ناراحتى مسلمانان از سعى ميان صفا و مروه به 


۱- «مجمع البيان». ذيل أيه مورد بحث - تفسير «جوامع الجامع », جلد .١‏ صفحه ۱۶۸ (انتشارات جامعه مدرسين). 
۲ - «کافی» جلد ۴. صفحه ۴۳۵ حديث ۸ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۱۳. صفحه ۴۶۸ (چاپ آل البیت) 


- «بحار الانوار». جلد ٩۶‏ صفحات ۲۳۵ و ۰۲۳۷ 
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خاطر همان سابقه تاریخی و وضع گذشته آنها بوده که بت «اساف» و «نائله» بر آنها 


مو 4 


تعسير: 

اعمال حاهلان نبا ید مان ع کار مثبت كردد 

اين آيه با توجه به شرائط خاص روانی که در شأن نزول گفته شد. نخست به مسلمانان 
عير مین فهك کا را و مرق از کار و ات های لا اسه ان الفا و الم رو 
و از این مقدمه چنین نتیجه گیری می کند: «کسی که حج خانه خدا يا عمره را به جا 
آورد گناهی بر او نیست که به اين دو طواف کند» (قَمَن حج ات أو اغَتّمَرَ لا 
خناح عَلیّه أن يَطَوّفَ بهما). 

هركز نبايد اعمال بى رويه مشركان كه اين شعائر الهى را با بت ها آلوده كرده بودند از 
اهميت اين دو مكان مقدس بكاهد. 

و در پایان آيه. می فرمايد: «كسانى كه كار نیک به عنوان اطاعت خدا انجام دهند 
خداوند شاكر و عليم است» و من تَطوّع خَيْراً فان الله شاکر علیم. 

در برابر اطاعت و انجام كار نيك به وسيله پاداش نیک از اعمال بندگان تشكر می کند. 
و از نیت هاى آنها به خوبى آگاه است» می داند جه كسانى به بت ها علاقمندند و جه 


کسانی از آنها بیزارا 


نکته ها: 
| - «صعا» و امروه) 


«صفا) و «مروه» نام دو كوه کوحک در «مکُه) است که امروز بر اثر توسعه 
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(مسحد الحرام» در ضلع شرقى مسجد» در سمتى كه حجر الاسود و مقام حضرت 
ابراهيم (عليه السلام) قرار دارد واقع شده اند. 

اين دو كوه کوچک به فاصله تقريباً ۶۲۰ متر در برابر يكديكر قرار دارند و اكنون اين 
فاصله به صورت سالن عظيم سريوشيده ای درآمده كه حجاج در زیر سقف آن به سعى 
می پردازند. ارتفاع كوه صفا پانزده متر و مروه هشت متر است. 

دو لفظ «صفا» و «مروه» كر جه فعلاً نام اين دو كوه است (و به اصطلاح علّم می باشد) 
اما در لغت «صفا» به معنى سنگ محكم و صافى است كه با خاک و شن آميخته نباشد 
و «مروه) به معنى سنگ محكم و خشن است. 

«شعائر» جمع (شعیره» به معنی علامت است و «شعاثر اللّه» علامت هائى است كه 
انسان را به باد خدا من اندازد و خاطره ای از خاطرات مقدس را در نظرها تجدید 
فى کال 

«اغتمر) از ماده «عمره» در اصل به معنی قسمت های اضافی است که به ساختمان 
ملحق می کنند. و باعث تکامل آن می شود. اما در اصطلاح شرع به اعمال مخصوصی 
گفته می شود که بر مراسم حج افزوده می گردد (و گاهی نیز به طور جداگانه تحت نام 
«عمره مفرده؛ انجام می گیرد) البته عمره از جهات زیادی با حج شباهت دارد. و تفاوت 


آن نیز کم نیست. 


۲ -قسمتی از اسرار سعی «صفا» و «مروه» 

درست است که خواندن و شنیدن تاريخ زندگی مردان بزرگ انسان را به سوی خط آنها 
سوق می دهد. ولی راه صحیح تر و عمیق تری نيز وجود دارد. و آن مشاهده 
صحنه هائی است که مردان خدا در آنجا به مبارزه برخاسته اند و دیدن مراکزی است که 


وقایع اصلی در آنجا اتفاق افتاده است. 
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اين در واقع تاريخ زنده و جاندار محسوب می گردد. نه مانند كتب تاريخ كه خاموش و 
بى جان است. در اين گونه مراكزء انسان با برداشتن فاصله هاى زمانى و با توجه به 
حضور در مكان اصلی. خود را در متن حادثه احساس می كند و كويا با چشم خود 
همه جيز را مى بيند. 

اثر تربيتى اين موضوع هركز قابل مقايسه با اثرات تربيتى سخترانى و مطالعه كتب و 
ماک انا ليمك انما فى اه اجات ايت © اور که تست ت ارد 
عيئيت است نه ذهنیت! 

از طرفى می دانيم در ميان پیامبران بزرگ كمتر کسی همچون ابراهیم(علیه لسلام)در 
صحنه هاى گوناگون مبارزه و در برابر آزمایش هاى سخت قرار گرفته است تا آنجا كه 
قرآن درباره او می كويد: إن هذا لَهُوَ البلا | ا «اين سلما همان آزمايش هاى 
تشر کف أشكان است' 

و همین مجاهده هاء مبارزه ها و آزمايش هاى سخت و سنگین بود كه ابراهیم(علیه السلام) 
راآن جنان يرورش داد كه تاج افتخار «امامت» بر سر او كذاردند. 

مراسم حج در حقيقت يك دوره كامل از صحنه هاى مبارزات ابراهيم(عله لسلام) و 
منزلگاه هاى توحيد, بندگی. فداكارى و اخلاص را در خاطره ها مجسم می سازد. 

اگر مسلمانان به هنكام انجام اين مناسک به روح و اسرار آن واقف باشند و به 
جنبه هاى مختلف «سمپولیک» آن بیندیشند. یک كلاس بزرگ تربيتى و يك دوره كامل 
ایی كات اس الباق شتاب اس 

با توجه به اين مقدمه به جريان ابراهیم(عله اسلام) و جنبه تاريخى صفا و مروه باز 
می گردیم: 


با اين که ابراهیم(عله السلام) به سن پیری رسیده بود ولی فرزندی نداشت از خدا 


۱-صافات. آنه ۱۰۶. 
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درخواست اولاد نمود. در همان سن پیری از كنيزش «هاحر» فرزندى به او عطا شد كه 
نام وى را «اسماعیل» گذارد. 

همسر اول او «ساره» نتوانست تحمل كند كه ابراهيم (عليه السلام) از غير او فرزند داشته 
باشدء خداوند به ابراهيم(عليه السلام) دستور داد مادر و فرزند را به «مکه» كه در آن زمان 
بيابانى بی آب و علف بود» ببرد و سكنى دهد. 

ابراهيم(عليه السلام) شمان غاا را امال كرد و آنها را نه سرزفين امک که در آن رود 
سرزمين خشك و بی آب و علفى بود و حتى پرنده ای در آنجا پر نمی زد برد همین 
كه خواست تنها از آنجا بركردد. همسرش شروع به كريه كرد كه: يك زن و یک کودک 
شيرخوار در اين بيابان بى آب و كياه جه كند؟! 

اشک هاى سوزان او كه با اشک کودک شیرخوار آميخته می شد. قلب ابراهیم(علیه السلام) 
را تكان داد. دست به دعا برداشت و عرض كرد: 

«خداوندا! من به خاطر فرمان تو همسر و كودكم را در اين بيابان سوزان و بدون آب و 
كياه تنها می گذارم تا نام تو بلند و خانه تو آباد گردد» اين را كفت و با آنها در ميان 
اندوه و عشقى عميق وداع كفت.' 

طولی نکشید غذا و آب ذخیره مادر تمام شد. و شير در پستان او خشکید. بی تابی 
کودک شیرخوار و نگاه های تضرع آميز او مادر را آن چنان مضطرب ساخت که 
تشنگی خود را فراموش کرد و برای به دست آوردن آب به تلاش و کوشش برخاست. 


نخست به كنار كوه (صفا») آمد. اثرى از آب در آنجا ندید» برق سرابی از 


١‏ خواننده عزیزا لطفاً توقف کنید. برای یک لحظه خودتان را به جای ابراهیم(علیه السلام) بگذارید. همسرى و كودكى 
شيرخوار در بيابانى لَمْ یر خشک و سوزان, طبق دستور, می گذاری و خداحافظی می کنی, اگر ديدى نمی توانى تحمل كنى 
بكو: الُم صل علی إِبْراهيْم و آل ارام نک حمید مجید. آرى ای عزيز! معنى «إِذ قالهُ ره أمْلِم قال ألمت رب العالیین» 
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تفسير نمونه جلد اول 


طرف كوه «مروه» نظر او را جلب کرد. به گمان آب به سوى آن شتافت و در آنجا نيز 
خبرى از آب نبود. 

از آنجا همین برق را بر كوه «صفا» ديد و به سوى آن بازگشت. و هفت بار اين تلاش 
و كوشش برای ادامه حيات و مبارزه با مرگ تكرار شد. 

در آخرین لحظات که طفل شیر خوار شاید آخرین دقائق عمرش را طی می کرد از 
نزدیک پای او - با نهایت تعجب! - چشمه زمزم جوشیدن گرفت! مادر و کودک از آن 
نوشیدند و از مرگ حتمی نجات يافتند. 

از آنجا که آنه .رمد حیات است. پرندگان از هر سو به سمت چشمه آمدند و قافله ها با 
مشاهده پرواز پرندگان مسیر خود را به سوی آن نقطه تغییر دادند. اما چند روز يا چند 
ماه طول كقيد؟ ویر ابن مار و کرک عه گلھت کیت من واند! 

و سرانجام از بركت فداكارى یک خانواده به ظاهر کوچک. مركزى بزرگ و با عظمت 
به وجود آمد. 

امروز در كنار خانه خدا حريمى براى «هاجر» و فرزندش «اسماعيل» باز شده (به نام 
حجر اسماعيل) كه هر سال صدها هزار نفر از اطراف عالم به سراغ آن آمده و موظفند 
در طواف خانه خدا آن حریم را که مدفن آن زن و فرزند است همجون جزئی از «کعبه» 
قرار دهند. 

كوه صفا و مروه به ما درسی می دهد: برای احیای نام حق و به دست آوردن عظمت 
آئین او» همه حتی کودک شیرخوار بايد تا پای جان بایستند. 

سعی صفا و مروه به ما می آموزد در نومیدی هاء بسی امیدها است. هاجر مادر 
اسماعیل(علیه السلام) در جائی که آبی به چشم نمی خورد تلاش کرد. خدا هم از راهی که 
تصور نمی کرد او را سيراب نمود. 


سعی صفا و مروه به ما می گوید: روزگاری بر سر آنها بت هائی نصب بود اما 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


امروز در اثر فعاليت هاى پی كير بيغمبر اسلام(صلی الله عليه وآل) شب و روز در دامنه اش 
بانگ «لا اله إلا الله» طنين انداز است. 

كوه صفا حق دارد به خود ببالد و بگوید: من اولين پایگاه تبليغات پیغمبر اسلام (صلى الله 
عليه وآله) بودم هنكامى كه شهر «مكه) در ظلمت شرك فرو رفته بود آفتاب هدايت از 
من طلوع کرد شما كه امروز سعى صفا و مروه می كنيد به خاطر داشته باشيد اگر 
امروز هزاران نفر در كنار اين كوه دعوت پیغمبر (صلى الله عليه وآله) را اجابت كرده اند 
روزكارى بود كه پیغمبر در بالاى اين كوه مردم را به خدا دعوت می کرد اما کسی او را 
اجابت نمى نمود. 

شما نيز در راه حق كامى برداريد و اگر از كسانى که اميد استقبال دارید. جوابى نيافتيد 
مأيوس نشويد و به كار خود همجنان ادامه دهيد. 

سعى صفا و مروه به ما می كويد: قدر اين آئين و مركز توحيد را بدانيد افرادى خود را 
تالت اوو واد ها لين مركن وا ذا اموز براق با عط دزن 

به همین دلیل. خداوند بر هر فردى از زائران خانه اش واجب کرده با لباس» وضع 
مخصوص و عارى از هر كونه امتياز و تشخص هفت مرتبه براى تجديد آن خاطره ها 
بين اين دو كوه را بپیماید. 

كسانى كه در اثر كبر و غرور حاضر نبودند حتى در معابر عمومى قدم بر دارند و ممكن 
نبود در خيابان ها به سرعت راه بروندء در آنجا بايد به خاطر امتثال فرمان خدا گاهی 
آهسته و زمانى «هروله كنان» با سرعت پیش بروند و بنا به روايات متعدد اينجا مكانى 


انيت کک واک براض دار كردة کل ات 


۱ - «کافی» جلد ۴. صفحه ۴۳۳ باب السعی بين الصفا و المروة و ما يقال فیه. احادیت ۳ ۴ و ۵ - «وسائل الشیعه». جلد 


۳ صفحات ۴۶۸ و ۴۷۱ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۹۶ صفحات ۲۳۴ و ۲۳۵. 
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تفسير نمونه جلد اول 


به هر حال بعد از آن كه فرمود: صفا و مروه دو نشانه بزرگ, مركز بندكى و از شعائر 
الهی است. اضافه مى كند: هر كس حج خانه خدا مى كند يا عمره انجام دهد باكى بر او 
نيست بين اين دو كوه طواف کند. منظور از كلمه طواف در اينجا سعى است و اين با 
معنى لغوى طواف مخالفتی ندارد: زيرا هر حركتى كه انسان در يايان به جاى اول باز 


گردد به آن طواف گفته می شود. خواه حركت دورانى باشد يا نه. 


۳ - ياسخ به یک سؤال 

در اینجا سؤالى پیش می آید: و آن اين که از نظر فقه اسلام سعی ميان دو كوه صفا و 
مروه واجب است. خواه در اعمال حج باشد يا عمره. در صورتی که ظاهر لفظ «لا 
جُناح» آن است که سعی بين صفا و مروه بی مانع است. و دلالت بر وجوب ندارد. 
پاسخ اين سؤال را از روایاتی که در شأن نزول بیان شد به روشنی در می يابيم جه اين 
كه مسلمانان گمان می کردند با آن سابقه ای که اين دو كوه داشته و زمانی جایگاه بت 
«اساف» و «نائله» بوده و كفار در سعى خود آنها را مسح می کردند. ديكر سزاوار نيست 
مسلمانان ميان آن دو سعى کنند. 

اين آيه به آنها مى فرمايد: باكى نيست كه شما سعى كنيد جون اين دو كوه از شعائر 
خدا است و به عبارت روشن تر تعبير به «لا جُناح»' برای بر طرف كردن آن كراهت به 
كار برده شده است. 


١‏ «جُناح» در اصل به معنى تمايل به یک سمت است. و از آنجا كه گناه انسان را از حق منحرف و متمايل می کند. به آن 


«جناح» گفته می شود. 
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تفسير نمونه جلد اول 


آن بیان شده است مثلاً درباره نماز مسافر می خوانيم: و إذا ضریتَم فى الأئض فَلَيِْسَ 
عَلَيِكُمْ جناح آن تَفْصُرُوا من الصّلاه: «هنكامى كه سفر می كنيد كناهى بر شما نيست كه 
تماق وا گرگ كيد 

با اين كه می دانيم نماز قصر بر مسافر واجب است نه اين كه فقط بی مانع باشد, به 
طور كلى كلمه «لا جناح» در مواردى گفته می شود كه سابقه ذهنى شنونده نسبت به آن 
جيز آميخته با احساس نگرانی و منفى است. 

امام باقر(علیه السلام) نيز در حديثى كه در كتاب «من لا يحضره الفقيه» از آن حضرت نقل 


هه فن نع اشارة س رای 


4 - «تطوّع) چیست؟ 

«تطوّع» در لغت» به معنى قبول طاعت و يذيرفتن دستور است. و در عرف فقهاء معمولاً 
به اعمال مسب گفته‌می شوه رو همین خهت: غالب عفسر ان این جمله زا احا به 
انجام حج» عمره و يا طواف مستحبی و يا هر نوع عمل نیک مستحب دانسته اند. یعنی 
هر كس عمل نیکی انجام دهد و فرمان خدا را در مورد أن امتثال کند خداوند از کار او 
آگاه و در برابر آن پاداش لازم خواهد داد. 

ولی احتمال می رود: اين جمله تکمیل و تأكيد جمله های قبل» و منظور از «تطوّع» 
پذیرفتن طاعت در آنجا که بر انسان مشکل است باشد. 

بنابراین. معنی جمله چنین می شود: کسانی که سعی صفا و مروه را با تمام زحمتی که 
دارد انجام دهند. و بر خلاف ميل باطنی که از اعمال اعراب جاهلیت سرچشمه 


می گیرد. حج خود را با آن تکمیل نمایند. خداوند پاداش لازم را به 


۱ -نساء أيه ۱۰۱. 
؟ ‏ «من لایحضره الفقيه». جلد ۱. صفحه ۴۲۴ (انتشارات جامعه مدرسین) - «وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه ۵۱۷ (چاپ آل 


البیت) - «بحار الانوار». جلد ؟. صفحه ۲۷۶ و جلد ۰۸۶ صفحات ۵۱ و ۵۲. 
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۲۰ 


تفسیر نمونه جلد اول 


آنها خواهد داد. 


۵ - شک رگزاری خداوند! 

ضمناً بايد توجه داشت تعبیر به «شاکر» در مورد پروردگان تعبیر لطیفی است که از 
نهایت احترام خداوند به اعمال نیک انسان ها حکایت می کد جائی که او در برابر 
اعمال بندگان شکرگزار باشد. تکلیف آنها در برابر یکدیگر و در برابر خداوند معلوم 


اس 
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تفسير نمونه جلد اول 


١‏ إن اّذين يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلنا من الْبَيّنات و الْهُدى من بد ما باه 
للناس فى الكتاب أولئك يَلْعنْهُمْ الله و يَلْعَنْهُمْ اللأعنون 


إلا الّذين تاوا و صلخوا و بَيّنوا قأولئكى آتوب علَيْهم و آنا اواب 


9 - كسانى كه دلائل روشن» و وسيله هدايتى را كه نازل كرده ایم. بعد از آن كه در كتاب برای مردم بیان 
نمودیم كتمان کنند. خدا آنها را لعنت می كند: و همه لعن كنندكان نيزء آنها را لعن می كنند. 
۰ - مگر آنها كه توبه و بازگشت کردند. و (اعمال بد خود راء» اصلاح نمودند» (و آنجه را كتمان نموده 


بودند)» آشکار ساختند من توبه آنها را می پذیرم: که من تواب و رحیمم. 

ِ 
شان نزول: 
«حلال الدين سيوطى» در «اسباب النزول» از «ابن عباس» چنین نقل می كند: چند نفر 
از مسلمانان همجون «معاذ بن حبل». «سعد بن معاذ) و «خارجة بن زید» سؤالاتى از 
دانشمندان يهود پیرامون مطالبى از «تورات» (كه ارتباط با ظهور ييامبر(صلى الله عليه وآله) 


داشت) کردند. آنها واقع مطلب را کتمان و از توضيح خوددارى کردند. آيه فوق درباره 


آنها نازل شد (و مسئوليت کتمان حق را به آنها 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


گر جه روى سخن در اين آیه» طبق شأن نزول به علماى يهود است» ولى اين معنى 
هركز مفهوم آيه را كه یک حكم كلى و عمومى درباره كتمان كنندكان حق بیان می کند. 
محدود نخواهد كرد. 

ابه شریفه. این افراد را با شدیدترین لحنی مورد سرزنش قرار داده می فرماید: «کسانی 
که دلائل روشن و وسائل هدایتی را که نازل کرده ايم بعد از آن که در کتاب برای مردم 
بیان نمودیم. کتمان کنند. خدا آنها را لعنت می کند (نه فقط خدا) بلکه همه 
لعنت کنندگان نیز آنها را لعن مى کنند» إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الات و 
الهُدى من بَعْد ما ییاه للناس فى الکتاب أولئك یلم الله و يَلْعَنْهُمُ اللأعثون. 
از اين آيه. به خوبى استفاده می شود كه هم خداء و هم تمامى بندگان خدا و فرشتگان 
او از اين كار بیزارند. و به تعبير دیگ «كتمان حق» عملى است كه خشم همه 
طرفداران حق را بر می انكيزد. جه خيانتى از اين بالاتر كه دانشمندان. آيات خدا را كه 
امانت هاى او است به خاطر منافع شخصى خويش كتمان كنند و مردم را به كمراهى 
بکشانند. 

جمله «من بَعْد ما بَيّنَاهُ للناس فى الكتاب» اشاره به اين است که: اين گونه افراد در 


واقع زحمات ييامبران و فداكارى مردان خدا را در نشر آيات پروردگار با 


- «لباب النقول فى اسباب النزول» صفحه ۲۲ - «جامع البیان» (تفسیر طبری), جلد ۲. صفحه ۱۳۲ ذیل أيه مورد بحث‎ ١ 
صفحه ۱۶۲ - «در" المنثور» جلد ۱, صفحه ۳۸۱ (جلد ۱ صفحه ۱۶۱ دار المعرفة).‎ .١ تفسیر «شوکانی» (فتح القدیر), جلد‎ 


ذيل آيه مورد بحث - تفسیر «آلوسی», جلد ۲ صفحه ۰۲۶ ذيل آیه. 
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تفسير نمونه جلد اول 


کیان خر بر عاد فل دهت و این كناف ابدت يور كدو خير قال اغماض. 

مدا انا توجه داشت كلمه «کلعر» که به خاطر تأكيد دو مرتبه در آيه ذكر شده «فعل 
مضارع» است و چنان كه می دانيم فعل مضارع» معنى استمرار را دارد. بنابراين» معنى 
آيه جنين می شود: لعن و نفرين خدا و تمام لعن كنندكان برای هميشه و به طور دائم 
متوجه كسانى است كه حقايق را كتمان می کنند. و اين شديدترين مجازاتى است که 
ممكن است برای انسانى تعيين گردد. 

«بيّنات» و «څدی»» معنى وسيعى دارد كه همه وسائل هدايت و دلائل روشن که مايه 


آگاهی؛ بيدارى و نجات مردم است را در بر می كيرد. 


و از آنجا که قرآن به عنوان یک كتاب هدايت هيج كاه روزنه اميد و راه بازكشت را به 
روی مردم نمی بندد و هر قدر آلوده به گناه باشند» آنها را از رحمت خدا ا 
نمی كندء در آيه بعد راه نجات و جبران در برابر اين گناه بزرگ را چنین بیان می کند: 
«مگر آنها كه توبه كنند و به سوی خدا باز گردند و در مقام جبران و اصلاح اعمال خود 
بر آیند. و حقایقی را که پنهان کرده بودند برای مردم آشکار سازند. اين گونه افراد را 
می بخشم و رحمت خود را که از آنها قطع کرده بودم تجدید می کنم. چرا که من 
بازگشت کننده و مهربانم» الا الذي توا و آصلخوا و بَيّنُوا فأولنک آتوب علیهم 
و آنا راب الرحیم». 

جمله را الاب الرحیم» وا با نج به اين که بعد از جمله «قأولشک توب 
لیم قرار گرفته» دلالت بر نهايت محبت و كمال مهربانى يروردكار نسبت به 
توبه کاران دارد» می گوید: 


اگر آنها باز گردند من هم باز می گردم. آنها بازگشت به اطاعت و بندگی کنند 
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و حق را اظهار کنند. من نيز بازگشت به رحمت می كنم و مواهبى را كه قطع كرده بودم 
مجدداً به آنها مى بخشم. 

جالب اين كه نمى كويد: شما توبه كنيد تا توبه شما را يذيرا شوم مى كويد: «شما باز 
كرديد من نيز باز مى گردم» و فرق ميان اين دو تعبير روشن است. 

به علاوه هر يك از كلمات جمله «و آنا الاب الرحیم» آن جنان مهرافشانى می كند كه 
حسابى برای آن تست 

تو ضيح اين كه تعبير «أا» كه ضمير متكلم وحده است در مواردى به كار مى رود كه 
كوينده در مقام بیان رابطه مستقيم خود با شنونده می باشد. مخصوصاً اكر شخص 
بزركى بگوید: من خودم اين كار را برای شما می كنم بسيار فرق داردء تا بگوید ما 


جنين خواهيم کرد لطف و محبتى كه در تعبير اول نهفته است بر هيج كس يوشيده 
كلمه «تواب» نيز صيغه مبالغه است و به معنى کسی است که بسيار بازگشت کننده 
می باشد. اين تعبیر آن جنان روح اميد در انسان مى دمد كه يرده هاى يأس و نوميدى 
را از آسمان جان او به کلی كنار می زند. به خصوص اين که با كلمه «رحیم» که اشاره 


به رحمت ویژه پروردگار است» همراه شده. 


نکته ها: 

۱١‏ - مفاسد کتمان حق 

موضوعى كه از دير زمان باعث حق کشی های فراوان در جوامع انسانی گردیده و 
اثرات مركبار آن تا امروز هم ادامه دارد. مسأله كتمان حق است. آيات فوق» گر جه در 
حادثه خاصى نازل شده ولی - همان كونه كه كفتيم ‏ بدون شک حملات أن متوجه 


همه كسانى است كه سهمى در اين كار دارند. 
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تهديد و مذمتى كه در آيه مورد بحث» نسبت به كتمان كنندكان حق آمده در قرآن 
منحصر به فرد است» جرا جنين نباشد؟ 

مگر نه این است كه اين عمل زشت می تواند امت هاو نسل هائی را در گمراهی نگه 
دارد؟ همان گونه که اظهار حق من تواند مایه نجات امك ها بشود. 

انسان فطرتاً خواهان حق است و آنها که حق را کتمان می کنند در واقع جامعه انسانی 
را از سير تکامل فطری باز مى دارند. 

اگر به هنكام ظهور اسلام و بعد از آن» دانشمندان يهود و نصاری در مورد بشارت های 
عهدین افشاگری کامل کرده بودند و آنچه را در اين زمینه خود می دانستند در اختیار 
ساير مردم می گذاردند. ممکن بود در مدت کوتاهی هر سه ملت زیر یک يرجم گرد 
آیند. و از برکات اين وحدت برخوردار شوند. 

كتجاة عق یلا مت یه کیان یات عدا و کا حاف توت کشت بلک اخفاف هر 
چیزی كه مردم را مى تواند به واقعيتى برساند در مفهوم وسيع اين كلمه درج است. 
حتى كاه سكوت در جائى كه بايد سخن كفت و افشاكرى كرد. مصداق كتمان حق 
مى شود. و اين در موردى است که مردم نياز شديدى به درک واقعيتى دارند و 
دانشمندان آگاه می توانند با بیان حقيقتء اين نياز مبرم را برطرف سازند. 

به تعبير دیگر, افشا كردن حقايق در مسائل مورد ابتلاى مردم. مشروط به سؤال نیست. 
و این که نويسنده تفسير «المنار» در ذيل آيه مورد بحث از بعضى نقل كرده: كتمان 
مخصوص جائى است که سؤال از جيزى شود درست به نظر نمی رسد. 

به خصوص اين كه قرآن تنها از مسأله كتمان سخن نمی گوید. بلكه بیان و تبيبن حقايق 


را نيز لازم مى شمرد. و همین اشتباه شايد سبب شده که جمعى از 
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دانشمندان از بازكو كردن حقايق لب فرو بندند به عذر اين كه كسى از آنها سؤالى نكرده 
است» در حالى كه قرآن مجيد می كويد: و إِذْ أخذ الله میثاق الذينَ آوتوا الکتاب 
ليه للناس و لا کارت «خداوند از کسانی که کاب آسمانی به آنها داده شده پیمان 
گرفته است كه آن را حتماً برای مردم بیان كنيد و کتمان ننمائید».! 

اين نکته نیز قابل توجه است که كاه سرگرم ساختن خلق خدا به مسائل جزئی و فرعی 
كه سبب شود. مسائل اصلی و حیاتی را فراموش کنند نیز نوعی کتمان حق است. و اگر 
فرضاً تعبیر «کتمان حق) شامل آن نشود. بدون شک ملاک و فلسفه تحریم کتمان حق, 


در ان وجود دارد. 


۳ کتمان حق در احادیث اسلامی 

در احادیث اسلامی نيز شدیدترین حملات متوجه دانشمندان کتمان کننده حقایق شده 
از جمله پیامبر گرامی اسلام(صلی اه عليه وآله» می فرماید: من سل عن علْم يَعْلَمُهُ فکتم 
لجم يَوْمَ الْقَيامَُ بلجام من نار: «هر كاه از دانشمندی چیزی را كه می داند سؤال کنند و 
او کتمان نماید روز قیامت افساری از آتش بر دهان او می رهد 

مجدداً تکرار می کنیم كاه همان حالت نياز و ابتلای مردم به یک مسأله جانشین سژال 
آنها می شود و افشاگری واجب است. 

در حديث دیگری می خوانیم از امير مومنان على (عليه السلام) وا شر خلن الله 
بخ یلیس و فرظون...: «بدترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون... کیست»؟. 


امام در پاسخ فرمود: الْعْلَّماء إذا فَسَدُوا هم المْظهرون للأباطيل. الكاتمُون 


۱-آل عمران» آیه ۱۸۷. 
۲ - «مجمع البيان». ذيل أيه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۷ صفحه ۲۱۷ (با اندکی تفاوت)؛ و جلد ۸۵۷ صفحه ۲۰۱ و 


جلد ,۸٩‏ صفحه ۰۱۱۱ 
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للحقائق. و فيهم قال الله عروَحَل أولئك يَلْعَنَهُمْ الله و يَلْعَنْهُمْ اللاعنون...: 
«آنها دانشمندان فاسدند كه باطل را اظهار و حق را كتمان مى كنند و همانها هستند كه 
خداوند بزرگ درباره آنها فرموده: لعن خدا و لعن همه لعنت کنندگان بر آنها خواهد 


بود)!. 


۳ -لعن جيست؟ 

«لعن» در اصل به معنی طرد و دور ساختنی است که آميخته با خشم و غضب باشد. 
بنابراین» لعن از ناحیه خداوند یعنی دور ساختن کسی را از رحمت خويش و از تمام 
مواهب و برکاتی که از ناحیه او به بندگان می رسد. 

و این كه بعضی از بزرگان اهل لغت گفته اند: لعن در آخرت به معنی عذاب و عقوبت 
و در دنیا به معنی سلب توفیق است. در واقع از قبیل بیان مصداق می باشد. نه اين که 
مفهوم لعن منحصر به اين دو موضوع گردد. 

واژه آللآعثون: «لعن کنندگان» معنی وسیعی دارد که نه تنها فرشتگان و مؤمنان را شامل 
می شود بلکه علاوه بر آن» هر موجودی که با زبان حال يا قال» سخنی می گوید. او هم 
در اين مفهوم وسیع داخل استء به خصوص اين که در پاره ای از روایات می خوانیم: 
«دعای خير و استغفار همه موجودات زمین و آسمان. حتی ماهیان دریا شامل حال 
طالبان علم و دانش است» (و اه يَسْتَفْفرٌ لطالب العلّم مَنْ فى السّماء و من فى الارض 
حتّی الخوت فى البخر).' 


حائی که آنها برای دانش طلبان استغفار کنند برای کتمان کنندگان دانش لعن 


۱ - «احتجاج طبرسی» (طبق نقل نور الثقلین. جلد ۳. صفحه ۱۳۹) - «بحار الانوار». جلد ۲. صفحه ۸۸ - «تحف العقول». 
صفحه ۳۵ (انتشارات جامعه مدرسین) - تفسیر «امام حسن عسکری(علیه السلام)», صفحه ۳۰۲ (مدرسه امام مهدی(علیه 
السلام)). 

۲ - «اصول کافی» جلد ۱. صفحه ۳۴, باب ثواب العالم و المتعلم حديث ١‏ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «بحار الانوار» جلد ١‏ 


صفحه ۱۶۴ - «امالى صدوق» صفحه ۶۰ (انتشارات كتابخانه اسلاميه). 
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خواهند کرد! 


۶ - واژه «تواب» که صیغه مبالغه اس اشاره به ابن حقیقت نیز دارد که اگر 
وسوسه های شیطانی انسان را فریب داد و توبه خود را شکست. باز هم درهای توبه به 
روی او بسته نخواهد شد مجدداً بايد توبه کند و به سوی خدا باز گردد و حق را افشا 
نماید: چرا كه خدا بسیار بازگشت کننده است. و هرگز نباید از عفو و رحمت او 


۵ - مکر لعن خدا کافی نیست؟ 

در آیه فوق. علاوه بر لعن خداوند. لعن همه لعن کنندگان نيز نثار افرادی شده بود که 
حق را کتمان می کنند. در اینجا اين سؤال پیش می آید که مگر لعن خدا به تنهائی کافی 
نیست؟ 

پاسخ اين سژال روشن است: زیرا اين در واقع یک نوع تأكيد و ابراز تنفر و بیزاری 
همه جهانیان از افرادی است که مرتکب چنین گناه بزرگی می شوند. 

و اگر گفته شود: چرا به طور عموم گفته شده در حالی که لااقل افرادی که خود شریک 
ابن جا( سين وا کان من کا به ا فج لعن نمی کنند؟ 

می كوئيم: حتى آنها نيز از نفس اين عمل متتفرند. به همین دليل اگر کسی حق را در 
مورد خودشان كتمان کند. مسلماً ناراحت می شوند و بر او لعن و نفرين می فرستند! 


منتها آنجا كه ياى منافع خودشان در ميان استء استثنائاً چشم می پوشند. 
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١‏ ان اّذين كَفَرُوا وَ ماتوا و هم کار آوللک علیهم لَعْنَهُ الله و 
الْمَلائكة و الناس أجمعین 
٠‏ خالدين فيها لاف عَنْهُمُ العذاب و لا هم پُنظرون 
٣‏ و هکم ال واحلد لا إلة إلا هو امن الرحيم 
ترجمه: 
١‏ - کسانی که کافر شدند. و در حال کفر از دنیا رفتند. لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد 


بودا 


۲ - هميشه در آن (لعن و دوری از رحمت پروردگار) باقی می مانند: نه در عذاب آنان تخفیف داده می شود. 


و نه مهلتی خواهند داشت! 
۳ _ و خداى شماء خداوند يكانه ای است» كه غير از او معبودى نيست!. اوست بخشنده و مهربان (و داراى 


رحمت عام و خاص)!. 


مو 4 


بفسير : 

آنها كه كافر می میرند 

در آيات گذشته نتيجه كتمان حق را دیدیم. آيات مورد بحث در تكميل آن اشاره به 
افراد كافرى می كند كه به لجاجت و كتمان و كفر و تكذيب حقء تا هنكام مرك ادامه 


می دهندء نخست می كويد: 
«كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند. لعنت خدا و فرشتكان و همه مردم 


بر آنها خواهد بود» إن الّذين کفروا و ماتوا و هم کفار أولئى عَلَيْهمْ لَعْنَهُ اللّه 1 
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اين گروه نيز همانند كتمان كنندكان حق» گرفتار لعن خدا و فرشتگان و مردم می شوند 
اا تفاوت كه عون ذا ار خمر ب کفره اضراق فروتته اند اطعا وجار کی بر اتان 


باقی نمی ماند. 


يس از آن اضافه مى كند: «آنها جاودانه در ابن لعنت الهی و لعنت فرشتگان و مودم 
خواهند بودء بی آن كه عذاب خدا از آنها تخفيف يابد و يا مهلت و تأخيرى به آنها داده 


شود (خالدين فيها لاف عنم العذاب و لا هم يُنظرون». 


واز آنجا كه اصل توحيد به همه اين بدبختى ها يايان مى دهد در آخرين آيه مورد 
بش كريد تسود كما عن ولك كانه اس زو هکم ال واحك. 

و باز برای تأكيد بيشتر اضافه می كند: «هيج معبودى جز او نیست. و هيج كس غير او 
شايسته پرستش نمی باشد» (لا إله إلا هُو). 

و در آخرين جمله. به عنوان بيان و دليل و علت مى فرمايد: «او خداوند بخشنده 
مهربان است» (الرحمن لرحیم». 

آری» کسی که از یکسو رحمت عامش همگان را فرا گرفته و از ديكر سو براق موّمنان 


رحمت ویژه ای قرار داده. او شایسته عبودیت است. نه آنها كه سر تا پا نیازند و محتاج. 


نکته ها: 


1 -ایات متعددق از قران اين نکته را روشن می سازد که هی كس دو هال کفر و 
دشمنی با حق از دنیا برود. هیچ گونه راه نجاتی برای او نیست. و بايد هم چنین باشد: 
زيرا با توجه به اين كه سعادت و بدبختی جهان دیگر نتیجه مستقیم اندوخته هائی است 


که از اين جهان با خود می بریم» جز اين انتظاری نمی توان 
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داشت. کسی كه بال و پر خود را با آتش كفر و دشمنى با حق سوزانده مسلماً در آن 
جهان قدرت يرواز ندارد» و سقوطش در «دركات دوزخ» حتمى است. و چون عالم 
دیگر» جاى تحصيل وسيله نيست برای هميشه در جنين وضعى خواهد ماند. 

اين موضوع درست به أن می ماند كه انسان بر اثر شهوت رانى ها و هوسبازى ها از 
روی غل و خمنه چک تقاض ود را از دست بدهد و تا بایان غير مجبوز شوده تین 
بهائك: 

بدیهی است اين سرنوشت مخصوص کافرانی است كه از روى علم و عمد راه كفر و 


۲ اين آيه يكتائى خداوند را به طورى كه هر گونه انحراف و شرك را نفى می کند. 
بیان كرده است» كاه و بی كاه به موجوداتى كه داراى صفات منحصر به فرد و به 
اصطلاح يكتا هستند برخورد می كنيمء اما ناكفته بيدا است همه آنها در یک يا جند 
صفت مخصوص به خود. ممكن است منحصر به فرد و يكتا باشند. اما خداوند در 
ذات يكتا است. در صفات یکتاست. در افعال یکتاست. يكتائى خدا عقلاً قابل تعدد 
نیست. او يكتائى است ازلی و ابدی یکتائی است که حوادث در یگانگی او اثر 
نمی کند. یکتائی او هم در ذهن است و هم در بیرون ذهن, کوتاه سخن اين که او در 


۱ - توضيح بيشتر درباره مسأله «خلود» را در جلد ٩‏ (صفحه ۲۳۹), ذیل آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره «هود» مطالعه فرمائید. 
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٠١‏ إن فى خلّق الستّماوات و الأرنض و اختلاف الیل و النّهار و الْقُلَى 
التى تجری فى الْبَخر بما ينف الناس و ما آنزل الله من السّماء من 
ماء فَأَخْيا به الأرْض بَعْدَ مواتها و بت فيها من کل داب وَ ريف 
الرّياح و السحاب الْمُسَخَر بَيْنَ المسّماء و الأئض لآ یات لقّوْم 


- 


يَعْقَلُونَ 


تر حمه: 


4 در آفرینش آسمان ها و زمین» و آمد و شد شب و روزء و كشتى هائى كه در دريا به سود مردم در 
حرکتند. و آبی كه خداوند از آسمان نازل كرده؛ و با آن» زمين را يس از مرگ زنده نموده, و انواع جنبندگان را 
در آن گسترده» و (همچنین) در تغیبر مسير بادها و ابرهائی كه ميان زمين و آسمان مسخرند» نشانه هائی است 


(از ذات پاک خدا و یگانگی او) برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند! 


هو 4 


تعسير: 

جلوه هاى ذات پاک او در يهنه هستی 

از آنجا كه آخرين آيه بحث گذشته سخن از توحيد يروردكار به ميان آمد آيه مورد 
بحث در واقع دليلى است بر همین مسأله اثبات وجود خدا و توحيد و يكانكى ذات 
پاک او. 

مقدمتاً بايد به اين نكته توجه داشت كه: همه جا «نظم و انسجام» دليل بر وجود علم و 


دانش است. و همه جا (هماهنگی» دلیل بر وحدت و يكانكى 
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است.. 

روی اين اصل که شرح آن را در کتاب های خداشناسی گفته ایم» ما به هنكام برخورد 
به مظاهر نظم در جهان هستی از يكسوء و هماهنگی و وحدت عمل اين دستگاه های 
منظم از سوی دیگر, متوجه مبداً علم و قدرت یگانه و یکتائی می شویم که اين همه 
آوازه ها از او است. 

فى المثل هنكامى كه هر يك از يرده هاى هفتكانه جشم را با ساختمان ويزه و ظريفش 
بررسى می کنیم» می دانيم طبيعت بی شعور و كور و كر محال است بتواند مبدأ جنين 
اثر بديعى باشد. 

سپس هنگامی كه همكارى و هماهنگی اين پرده هاى هفتكانه با يكديكرء و هماهنگی 
مجموع جشم را با كل بدن انسان و هماهنگی یک انسان را با ساير انسان هاء و 
هماهنگی كل جامعه انسانيت را با مجموعه نظام هستى در نظر می گيريم می دانيم همه 
اينها از یک جا سرچشمه گرفته است. و همه آثار قدرت یک ذات پاک است. 

آیا یک شعر زيباء نغز و پر محتوی ما را به ذوق و قریحه سرشار شاعر هدایت 
بر ۱ 

و آيا هماهنگی کامل قطعه های شعر موجود در یک دیوان با یکدیگر دلیل بر اين 
نیست که همه از قريحه یک شاعر توانا تراوش کرده؟! 

با در نظر گرفتن اين مقدمه فشرده و کوتاه به تفسير أيه باز می گردیم: 

در این آیه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستی که هر کدام آيت و نشانه ای از آن 
مبدأ بزرگ است اشاره شله: 

۱ - «در آفرینش آسمان و زمین...» زان فى خلق السّماوات و الآرضن :2 

آری آفرینش اين آسمان پرشکوه و اين همه كرات عالم بالا یعنی میلیون ها میلیون 


آفتاب درخشان. و هزاران هزار ستارگان ثابت و سيار که در یک شب 
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تاريك و يرستاره با جشمك زدن هاى پر معنى خود با ما سخن می گویند. و یا در 
يشت تلسكوب هاى عظيم خود را به ما نشان می دهند. با آن نظام دقيق و عجيب خود. 
كه سراسر آنها را همجون حلقه هاى يك رشته زنجير به هم پیوسته است. 

و همجنين آفرينش زمين با انواع مظاهر حيات و زندكى كه در جهره هاى بسيار متنوع 
و در لباس صدها هزار نوع كياه و حيوان» جلوه كر شده» همه نشانه هاى ذات پاک او و 
آئینه هاى درخشان قدرت و علم و يكانكى او هستند. 

عجب اين كه هر جه علم و دانش بشر پیشتر می رود» عظمت اين عالم و وسعتش در 
نظر او بيشتر می شود و معلوم نيست اين گسترش علمى تا کی ادامه خواهد يافت؟! 
امروز دانشمندان به ما مى كويند: هزاران هزار كهكشان در عالم بالا وجود دارد كه 
منظومه شمسی ما جزئی از یکی از اين كهكشان ها است. تنها در کهکشان ما صدها 
میلیون خورشيد و ستاره درخشان وجود دارد که روی محاسبات دانشمندان در ميان آنها 
میلیون ها سیاره مسکونی است با میلیاردها موجود زنده؛ وى جه عظمت. جه قدرتی؟! 
۲ -«و نیز در آمد و شد شب و روز...» و اختلاف الليّل و النّهار...). 

آری اين دگرگونی ليل و نهار و اين آمد و رفت روشنائی و تاریکی با آن نظم خاص و 
تدریجیش که دائماً از یکی کاسته و بر دیگری افزوده می شود و به کمک آن فصول 
چهارگانه به وجود می آید. و درختان و گیاهان و موجودات زنده مراحل تکاملی خود 
را در پرتو اين تغییرات تدریجی. گام به گام طی می کنند. اينها نشانه دیگری از ذات و 
صفات متعالی او هستند. 

اگر اين تغيير تدریجی نبود. و يا اين تغییرات توأم با هرج و مرج صورت می كرفت و 
يا اصلاً هميشه روز و يا هميشه شب بود» حیات و زندگی از صفحه کره زمين به کلی 


برچیده می شد و اگر فرضاً وجود داشت دائماً دچار آشفتگی و 
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نابسامانی بود.' 

۳ -«و كشتى هائى كه در درياها به سود مردم به حركت در می آیند...» رو الى الى 
تخر ی فى الْبَخر بما نفع الناس...» 

آری» انسان به وسيله كشتى هاى بزرگ و کوچک» صحنه اقيانوس ها را می نوردد» و به 
اين وسيله به نقاط مختلف زمین» برای انجام مقاصد خود سفر می کند. اين حركت 
مخصوصاً با كشتى هاى بادبانی» معلول چند نظام است: 

نخست بادهاى منظمى كه در سطح اقيانوس ها می‌وزد. اعم از وزش هاى سراسری كه 
به طور مداوم از قطب شمال و جنوب زمين به سوى خط استواء و از خط استواء به 
سوی قطب شمال و جنوب در حرکتند و به نام «آلیزه» و «کنتر آلیزه» معروفند. 

پا وزش های منطقه ای که تحت برنامه های معینی حرکت می کنند و به کشتی ها 
امکان می دهند. از اين نیروی فراوان و رایگان طبیعی بهره گیرند و به سوی مقصد پیش 
روند. 

همجنين خاصيت طبيعى چوب يا فشار مخصوصى كه از ناحيه آب به اجسام وارد 
می شود و آنها را بر سطح آب. شناور می سازد. 

و ین خاصیت ترا پیر دی الطب مغناطسى زمیل: که عمربه عاق قطي اها را 
لظيو می كلد 

و يا نظام ستارگان آسمان كه راه مقصد را به انسان نشان می دهند. 


آرى تا همه اين نظام ها دست به دست هم ندهند استفاده از کشتی ها با آن 


١‏ «اختلاف» ممکن است به معنی «آمد و شد» باشد: زيرا از ماده «خلف و خلاف» به معنی جانشين شدن يكديكر است. و 
نيز ممکن است به معنی تفاوت و کم و زياد شدن مقدار شب و روز باشد. و یا هر دی و به هر حال اين نظم خاص آن كه دارای 
آثار بسیار حساب شده ای است نمی تواند تصادفی و بدون دخالت ذات عالم قادری باشد و لذا در آیات متعددی از قرآن از 


دلائل ذات پاک خدا شمرده شده. 
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قوالك سوشارشان امكان يدير تست دو تمجه اھا کید ای اميك براق دات بات و 
عضا این که ار وی ل :انها با ييدايق وسال وروی مت ابن ستى كاه ده 
كه به مراتب بر عظمت أن افزوده شده است: چرا كه هنوز مهم ترين وسیله نقلیه بشر 
کشتی های غول پیکری هستند که گاهی به اندازه یک شهر وسعت دارند. و در آن, 
میدان ها و مراکز تفریح و زمين بازی و حتی بازار وجود دارد و يا بر عرشه آن فرودگاه 
عظیمی است برای نشستن و برخاستن هواپیماهای زیاد. 

٤‏ - «و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و به وسیله آن. زمين های مرده را زنده 
کرده و انواع جنبندگان را در آن گسترده است..» «وّ ما أَنْزّل اللّهُ من السّماء من ماء 
َأخيا به الأرْض بعد موتها و بٿ فيها من کل دابّة..... 

آرى دانه هاى حيات بخش باران و قطرات پرطراوت و با بركت اين آب تصفيه شده 
طبيعى به هر جا می ریز زندكى و حيات می پاشد. و حركت و بركت و آبادى و 
نعمت» همراه خود می آورد. 

اين آب كه با نظام خاصى ريزش می کند و آن همه موجودات و جنبندكانى كه از اين 
مايع بی جان. جان می كيرند همه پیام آور قدرت و عظمت او هستند. 

۵ - «و حركت دادن و وزش منظم بادها...» «و تطریف الریاح...» 

که نه تنها بر دریاها می‌وزند و کشتی ها را حرکت می دهند. بلکه سطح خشکی هاء 
کوه ها و دره ها و جلگه ها را جولانگاه ود قرار داده اند» گاهی گرده های نر را بر 
قسمت های ماده گیاهان می افشانند و به تلقیح و باروری آنها کمک می کنند ميوه ها به 


ما هديه می کنند و بذرهای گوناگون را می گسترانند. 


۱-کلمه «فلک» به معتی کشتی است و مفرد و جمع آن یکی است. 
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زمانى با حركت دادن امواج اقيانوس هاء آنها را به طور مداوم به هم مى آميزند تا محيط 
آماده ای براى زيست موجودات زنده دريا فراهم گردد. 

كاه با انتقال دادن گرمای مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر. و انتقال سرمای مناطق 
سردسیر به مناطق گرمسیر کمک به تعدیل هوای کره زمين می کنند. 

و زمانی با جابه جا كردن هوای مسموم و فاقد اکسیژن. شهرها به بیابان ها و جنگل هاء 
وسائل تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می سازند. 

آری. وزش بادها با اين همه فوائد و برکات» نشانه دیگری از حکمت و لطف بی پایان 
او است. 

٦‏ - «و ابرهائی كه در ميان زمين و آسمان معلقند...» (و السحاب الْمُسَخَر بَيْنَ السّماء 
و الأرئض.... 

اين ابرهای متراکم که بالای سر ما در گردشند و میلیاردها تن آب را بر خلاف قانون 
جاذبه در ميان زمين و آسمان. معلق نگاه داشته. و آنها را از هر نقطه به نقطه دیگر 
می برند. بی آن که کمترین خطرى ایجاد کنند. خود نشانه ای از عظمت اویند. 

به علاوه اگر آبیاری و «منصب آبدهی» آنها نبود در سرتاسر خشکی های روی زمین نه 
قطره آبی برای نوشیدن وجود داشت و نه چشمه و جویباری برای روئیدن گیاه همه جا 
ويرانه بود و كوير بود. و بر همه جا خاک مرده پاشیده می شد اين نیز جلوه دیگری از 
علم و قدرت او است. 

آری همه اینها «نشانه ها و علامات ذات پاک او هستند اما برای مردمی که عقل و هوش 
دارند و مى اندیشند» لا بات لقم يَعْقَلُونَ). 


نه برای بی خبران سبك مغزء چشم داران بی بصیرت و كوش داران کرا. 
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0 من الئاس مَن يَنَخْدٌ من دون اللّه أنداداً بُحِبُونَهُمْ کخب الله و 
الّذِينَ منوا اشد حْبّاً لله و لو بری الذين ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العذاب أن 
الْقُوةٌ لله جميعاً و أن الله شديد الْعَذاب 

<«۱ إِذْ ترا الذين اتبغوا من الّذين اتَبَعُوا و رَأوًا العذاب و تَطَعت بهم 
لا تباب 


مه 
4 


۷ قال اگذین ابْعُوا لو أن نا کر فنتبراً منهم كما ترا منا کذلک 


يريه الله غمالهم حسّرات عَلَيْهِمْ و ما هُمْ بخارجين من الثار 


۵ - بعضى از مردم؛ معبودهائی غير از خداوند برای خود انتخاب می کنند: و آنها را همجون خدا دوست 
می دارند. اما آنها كه ایمان دارند. عشقشان به خداء شدیدتر است. و آنها که ستم کردند. (و معبودی غير خدا 
برگزیدند.) هنگامی كه عذاب را مشاهده کنند. خواهند دانست که تمام قدرت. از آن خداست: و خدا دارای 
مجازات شدید است: (نه معبودهای خیالی). 

۲ - در آن هنكام رهبران (گمراه و گمراه کننده) از پیروان خود بیزاری می جویند: و کیفر خدا را مشاهده 
می کنند: و دستشان از همه جا کوتاه می شود. 

۷ - و (در اين هنگام) پیروان می گویند: «کاش بار دیگر به دنیا بر می گشتیم» تا از آنها (پیشوایان گمراه) 
بیزاری جوئیم آن چنان که آنان (امروز) از ما بیزاری جستند»! (آری.) خداوند اين چنین اعمال آنها را به 


صورت حسرت زائی به آنان نشان مى دهد: و هرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شدا 
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بیزاری پیشوایان کفر از پیروان خود! 

در آیات قبل. سخن از دلائل وجود خدا و اثبات یگانگی او از طريق نظام آفرینش 
بوده و در آیات مورد بحث روی سخن متوجه کسانی است که از اين دلائل روشن و 
قاطع چشم پوشیده و در راه شرک» بت پرستی و تعدد خدایان گام نهاده اند سخن از 
کسانی است که در مقابل اين معبودان پوشالی سر تعظیم فرود آورده و به آنها عشق 
می‌ورزند» عشقی که تنها شایسته خداوند است که منبع همه کمالات و بخشنده همه 
نعمت ها است. 

نخست می گوید: «بعضی از مردم معبودهائی غير خدا برای خود انتخاب می کنند» (و 
من الناس من یمد من دون اللّه آنداداٌ.! 

نه فقط بت ها را معبود خود انتخاب کرده که «آن چنان به آنها عشق می‌ورزند که گوئی 
به خدا عشق می‌ورزند» یحو کخب اللّه. 

«اما کسانی که ايفان به خدا آورده اند عشق و علاقه بیشتری به او دارند» و الذين 
چرا که آنها مردمی اندیشمند و دانا هستند و هرگز ذات پاک او را که منبع همه کمالات 
است رها نمی کنند. هر ميل و محبتی در برابر عشق خدا در نظرشان بی ارزش و ناچیز 
استء اصلاً آنها غير او را شایسته عشق و محبت نمی بینند. جز به خاطر او و در راه او 
کار نمی کنند. در دریای بیکران عشق خدا آن چنان غوطهورند که علی‌وار می گویند: 


۳ و‎ o ٤ ا عاضر عَذا ل 4ص ه‎ 0 „o7 
2 7 


١‏ «أنْداد» جمع «ند» به معنى «مثل» است» ولى به گفته جمعى از اهل لغت به مثلى گفته می شود كه: شباهت جوهرى به جيز 
ديكرى دارد در حالى كه «مثل» مفهوم اعمى دارد. 
بنابراین معنى أيه جنين می شود: مشركان اعتقاد داشتند تنها در جوهر ذات» شبيه خدا هستند و به تعبير ديكر. صفات الهى - از 


روى جهل و نادانى - برای آنها قائل بودند. 
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تفسير نمونه جلد اول 


فراقك!: «كيرم كه بر عذاب تو صبر كنم اما با فراق و دورى تو چکنم»؟' 

اساساً عشق حقیقی, هميشه متوجه نوعى از كمال استء انسان هرگز عاشق عدم و 
كمبودها نمی شود. بلكه همواره دنبال هستى و كمال می گردد. و به همین دليل آن 
كس كه هستى و كمالش از همه برتر است از همه كس به عشق ورزيدن سزاوارتر 
من ناش 

كوتاه سخن اين كه: همان طور که آيه فوق می گوید. عشق و علاقه افراد با ايمان 
نسبت به خدا از عشق و علاقه بت يرستان به معبودهاى ينداريشان ريشه دارتر 
عميق تر و شديدتر است. 

جرا جنين نباشد آیا کسی كه واقعيتى را دريافته و به آن عشق مىورزد با کسی كه 
كرفتار خرافه و تخيل است مى تواند يكسان باشد؟ 

عشق مؤمنان از عقل و علم و معرفت سرجشمه می كيرد. اما عشق كافران از جهل و 
خرافه و خيال!. 

و باز به همین دلیل عشق نخست به هيج وجه متزلزل نمی كردد ولى عشق مشركان 
ثبات و دوامى ندارد. 

لذا در ادامه آيه مى فرمايد: «اين ظالمان هنكامى كه عذاب الهى را مشاهده مى كنند و 
مى دانند كه تمام قدرت ها به دست خدا است و او داراى مجازات شديد است» در آن 
هنكام متوجه زشتى اعمال خود و بدى عاقبت كارشان مى شوند و اعتراف مى كنند 
انسان هاى منحرفى بوده اند (وَّ لو ری الذین ظلَمُوا لد یرون العذاب أن الْقَوَةَ لله 


جميعاً وَ أن الله شدید العذاب؛ " 


۱-از دعای «کمیل» - «بحار الانوار». جلد ۶۷ صفحه ۱۹۶ - «مصباح المتهجد». صفحه ۸۴۷ (فقه الشيعة). 
۲ - بعضى از مفسران کمله «لو» را در اينجا برای «تمثى» دانسته اند. ولى عده بيشترى آن را «شرطيه» می دانند, و در اين 


صورت جزاى آن محذوف است, و جمله ای همجون «رآوا سوء فغلهم و سوم عافبتهم» خواهد بود. 
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در اين هنكام يرده هاى جهل» غرور و غفلت از مقابل جشمانشان كنار می رود و به 
اشتباه خود بى می برند. ولى از آنجا كه هيج تكيه كاه و يناهكاهى ندارند از شدت 
بیچار گی یی اختيار دسث به دامن معبودان و رهبران خود می زنند اما (در اين هنكام 


رهبران گمراه آنها دست رد به سينه آنان می كوبند و از ييروان خود تبرى می جويند» 


۳ 
2 0 
موم 


اڈ تأ الذد. عه ا م الذیه ا 
إذ تبرا الذين اتْبعُوا من الذين 


مهس و 


سَعُوا). 

«و در همین حال عذاب الهى را با جشم خود مى بينند و دستشان از همه جا كوتاه 
می شود» دو رأوا العَذاب و تَقَطَعَتا بهم الآمثباب. 

بديهى است. منظور از معبودها در اينجا بت هاى سنگی و جوبى نیستند. بلکه 
انسان هاى جبار. خودكامه و شياطينى هستند كه اين مشرکان. خود را دربست در 


اخشتشار شان گذارده : فبك و ظط :در مایا أنها قنده ان 
عاك 2و2 چھ کی کی و اسر ر 3 


اما اين ييروان گمراه كه بىوفائى معبودان خود را جنين آشکارا می بينند برای تسلى دل 
خويشتن می گویند: «اى كاش ما بار ديكر به دنيا باز مى كشتيم تا از آنها تبرى جوئیم. 


م2 


همان گونه که آنها امروز از ما تبری جستند»! نرق قال الذین ابا ی أن نا که 
ف 


e 
5r 


ص ا 
مار ”ع 


منم كما تبروا منا). 

اما جه سود كه کار از كار گذشته و بازكشتى بسوى دنيا نيست نظير همین سخن در 
سوره «زخرف» آيه ۳۸ به چشم می خورد (حتّی إذا جاتنا قال يا لپت بَيْنى و بَبتى بُغد 
«او هنكامى كه در قيامت در محضر ما حضور مى يابد به رهبر گمراه كننده خود 
مى كويد كاش ميان من و تو فاصله ميان مشرق و مغرب بود)! 

و در يايان آيه می فرمايد آرى «اين جنين خداوند اعمالشان را به صورت مايه حسرت 


به آنها نشان می دهد» دكذلى بریهم الله آغماله م حَسّرات عَلَيِهِم). 
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«و آنها هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد» و ما هم بخارجين من الثار. 

آری آنها جز اين که حسرت بخورند جه می توانند انجام دهند! 

حسرت بر اموالی که فراهم کردند. و بهره آن را دیگران بردند. 

حسرت بر امکانات فوق العاده ای که برای رستگاری و نجات در اختیار داشتند و از 
دست دادند. 

حسرت بر عبادت معبودانی بی عرضه و بی ارزش به جای عبادت خداوند قادر متعال. 
اما حسرتی بیهوده: چرا که نه موقع عمل است و نه جای جبران» بلکه تنها هنكام 


مجازات است و دیدن نتیجه اعمال! 
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م يا با الناس كُلُوا ممّا فى ا أرض حلالاً يبا و لا تَبِعُوا خطوات 


تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلمُونَ 


۸ -اى مردم! از آنچه در زمين استء حلال و ياكيزه بخوريد! و از گام هاى شیطان پیروی نكنيد: جه اين كه 
او دشمن آشکار شماست! 
٩‏ - او شما را فقط به بدی ها و کار زشت فرمان می دهد: (و نیز دستور می دهد) آنچه را که نمی دانید؛ به 


خدا نسبت دهید. 


شأن نزول: 


از «اپن عباس» نقل شده بعضى از طوائف عرب. همانند «ثقیف». «خزاعه» و غير آنها 
50008 از انواع زراعت و حیوانات را بدون دلیل بر خود حرام کرده بودند (حتی تحریم 


آن را به خدا نسبت می دادند) آيات فوق نازل شد و آنها را از اين عمل ناروا باز 


۱ 


داشت. 
گام های شیطان! 


فو ابات کا نکوسی یلاق ان لبر و بت ترس کله وو يكن راز 


١‏ «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحه ٩۷‏ - تفسير «قرطبی» جلد ۲. صفحه ۲۰۷ ذيل أنه مورد بحث - «مجمع البيان» ذيل 


أنه مورد بحث - «بحر المحيط». جلد ۲ صفحه ٩۷‏ ذيل ايه مورد بحث. 
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حرام را در اختيار او قرار دهد آيات مورد بحث اين عمل را يك كار شيطانى معرفى 
کرده» مى فرمايد: «اى مردم از آنچه در زمين افك حلال و ياكيزه بخوريد» ريا يها 
الناس" کلوا ممّا فى الأئض حلالاً یبا 


(و از گام هاى شيطان ييروى نكنيد» که او دشمن آشکار شما است») 5 لوا 


د 


خطوات الشیْطان إنُّ كم عدو مُبين). 
قابل توجه اين که خطاب هائی که در قرآن مربوط به استفاده از غذاها است کم نیست؛ 
فقو دو قيد «حلال» و «طیّب» همراه است. 

«حلال» چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد. و «طیّب» به چیزهای پاکیزه گفته 
می شود که موافق طبع سالم انسانی است. نقطه مقابل «خبیث» كه طبع آدمی از آن تنفر 
دارد. 

«خطوات» جمع «خطوة) ل رون ا به معنی گام و قدم است و خطوات شیطان 
گام هائى است که شيطان برای وصول به هدف خود و اغواء مردم بر می دارد. 

جمله «لاتّبځوا خطوات الیْطان» در ينج مورد از قرآن مجيد به چشم می خورد که دو 
مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزى هاى الهى است. و در واقع به انسان ها 
دار عن كمد أبن میت عاق لال روا طن کی ر م کل ابرق ت ماف 
الهى را وسيله اى براى اطاعت و بندكى قرار دهند نه طغيان و فساد در ارض. 

بيروى از اين كام هاى شيطان در حقيقت همان جيزى است كه در آيات ديكر قرآن به 
دنبال دستور استفاده از غذاهاى حلال ذكر شده است مانند: كُلُوا و اشربُوا من رژق الله 


8 لاتَحْتونا فى الارض مُفسدين: «از روزی های الهی 
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تفسیر نمونه جلد اول 


بخورید و بنوشيدء اما فتنه و فساد در زمين به راه نیندازید».! 

و مانند: کلوا من طيّبات ما رَزقناکم و لاتطفْوا فیه: «از روزی های پاکیزه ای که به شما 
5 0 7 ۲ 

گناه. 


جمله اله کم عدو بین» که متجاوز از ده بار در قرآن مجید به دنبال نام شیطان آمده 


ایتک براى اين است كه تمام نيروهاى انان را برای مبارزه با این دشمن بزرگ و 


آيه بعد. دلیل روشنی بر دشمنی سرسختانه شیطان که جز بدبختی و شقاوت انسان 
هدفی ندارد بیان کرده می گوید: «او شما را فقط به انواع بدی ها و زشتی ها دستور 
می دهد) ا مرکم بالسُوء و الْمَحْشاء). 

ا وھا را وادان ہے كدق که يد عيذا اف ا يقد يدباو وکا وا که کی واد به از 
نسبت دمید» «و أن تَقُولُوا على اللّه ما لا تَغْلَمُون. 

بنابراین برنامه هاى شيطانى در اين سه ام خلاصه می شود: «بدی ها» و «زشتى ها» 
و «گفتن سخنان ناروا و بى مدرک در برابر ذات پاک پروردگار). 

(قحشاء» از ماده «فحش» به معنی هر کاری است که از حد اعتدال خارج کر فد و 
صورت «فاحش» به خود بگیرد بنابراین شامل تمامی منکرات و قبائح واضح و آشکار 
مى گردد. 

اما اين كه مى بينيم اين لفظ امروز در مورد اعمال منافی عفت يا در مورد گناهانی که 
حد شرعی دارد به کار مى رود در واقع از قبیل استعمال لفظ «کلی» در بعضی از 
مضاديق أن اسث. 


۱ - بقره آیه 2 


۲ طه» ايه ۸۱. 
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جمله «تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ. ممكن است اشاره به تحريم پاره ای از غذاهاى 
حلال باشد» که اعراب» در جاهليت به خدا نسبت می دادند. حتى به گفته بعضی از 
ران زر که رمات ابره ل و كر در مان سمس أن كانه عببلنانان باقن ماله درد 
و يا معنى وسيع ترى دارد كه نسبت دادن شريك و شبیه» به خدا را نيز شامل می شود. 
به هر حال» اين جمله اشاره به آن است كه اين گونه كارها حد اقل قول بدون علم 
است آن هم در برابر خداوند بزرگ» و اين كارى است كه با هيج منطق و عقل و خردى 
سازكار نمى باشد. 

اصولاً اگر مردم مقيد باشند هر سخنى را كه می كويند متكى به يك مدرک قطعى بوده 
باشد. بسيارى از نابسامانی ها و بدبختى ها از جامعه بشرى برجيده مى شود. 

در واقع. تمام خرافات در اديان و مذاهب الهى از همین رهكذر به وسيله افراد بی منطق 
نفوذ كرده است. و قسمت مهمى از انحرافات عقيدتى و عملى به خاطر عدم رعايت 
فنين افیا اسای اس 

لذا اين كار در برابر بدى ها و زشتی ها یک عنوان مستقل از خطوات شيطانى را در 


ند فوق به خود اختصاص مى دهد. 


نكته ها: 
١-اصل‏ حلّیت 


اين آیه دليل بر اين است كه اصل اولى در همه غذاهائى كه روى زمين وجود دارد 


حليت استء و غذاهاى حرام جنبه استثنائى دارد بنابراين» حرام 


.۴۲۵ صفحه‎ .١ تفسير «الميزان». جلد‎ ١ 
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بودن جيزى دليل می خواهد, نه حلال بودن آن. 

و از آنجا كه قوانين تشريعى بايد با قوانين تكوينى هماهنگ باشد. طبع آفرينش نيز اين 
چنین اقتضاء می كند. 

به عبارت روشن تر آنجه دا آفریده حتماً فائده ای داشته و برای استفاده بندگان بوده» 
بنابراين» معنی ندارد اصل اولی تحریم باشد. 

نتيجه اين که: هر غذائی که ممنوعیت آن با دليل صحیح ثابت نشده مادام که منشاً فساد 


و زیان و ضرری برای فرد و اجتماع نباشد» طبق آیه شریفه فوق حلال است. 


۳ -انحرافات تدریجی 

جمله خطوات الشّيّطان «گام های شیطان» گویا اشاره به يك مسأله دقیق تربیتی دارد. و 
آن اين كه انحراف ها و تبهکاری ها غالباً به طور تدریج در انسان نفوذ می کند. نه به 
صورت دفعی و فورىء مثلاً برای آلوده شدن یک جوان به مواد مخدرء قمار و شراب 
مرا رای بوحوة داز 

نخست. به صورت تماشاچی در یکی از اين جلسات شرکت می کند و انجام اين کار را 
ساده می شمرد. 

گام دوم شرکت تفریحی در قمار (بدون برد و يا باخت) و يا استفاده از مواد مخدر به 
عنوان رفع خستكى و يا درمان بيمارى و مائند آن است. 

كام سوم استفاده از اين مواد. به صورت كم و به قصد اين كه در مدت كوتاهى از آن 
غراف نكل كفل 

سرانجام كام ها یکی يس از ديكرى برداشته مى شود و شخص, به صورت يك قمار 


باز حرفه ای خطرناک و يا يك معتاد سخت و بينوا در می آید. 
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وسوسه هاى شیطان» معمولا به همین صورت است. انسان را قدم به قدم و تدريجاً در 
يشت سر خود به سوى يرتكاه می کشاند. اين موضوع منحصر به شيطان اصلى نیست. 
تمام دستگاه هاى شيطانى و آلوده برای پیاده كردن نقشه هاى شوم خود از همین روش» 
خطوات «گام به گام» استفاده می کنند. لذا قرآن می كويد: از همان گام اولء بايد به 
هوش بود و با شيطان همراه نشد. 

این کت نیز قابل توجه انيت که+ در احادیث اسلامی کارهای. خرافی و بن منطق به 
عنوان «خطوات شیطان» معرفی شده است: 

مثلاً در حدیثی می خوانیم: مردی قسم ياد کرده بود كه فرزند خود را (برای خدا) ذبح 
کند امام صادق فرمود: ذلك من خطوات الشّيْطان: «اين از گام های شیطان است».! 

در حديث دیگری از امام باقراعيه سا) می خوانیم: کل یمین بعر الله فهو من 
خطوات الشَیّطان: «مر سوگندی به غير نام خدا باشد از گام های شیطان است»." 

باز در حدیثی از امام صادق(عله اسلام) چنین می خوانیم: «هر کس سوگند به ترک چیزی 
خورد که انجام آن بهتر استء اعتنا به اين سوگند نکند و آن کار خير را به جا آورد. 


کفاره هم ندارد و اين از خطوات شیطان است»." 


۳-شیطان یک دشمن قدیمی 


اب“ كه در ]: آبه فو ق شيطان ده ٠‏ آشکا ف , شده است. با به خا 
یں و اجر ابه کون اسم سمن ر معرفی ياد 


۰۲۳۲ «الميزان». جلد ۱ صفحه ۴۲۰ - «التهذيب». جلد ۸ صفحه ۲۸۸ (دار الكتب الاسلامية)  «وسائل الشيعه». جلد‎ ١ 
.۲۳۵ صفحات ۲۲۲ ۲۸۲ و ۲۲۵ (آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحات ۲۲۳ و‎ 

۲ - «المیزان» جلد .١‏ صفحه ۴۲۰ - «وسائل الشیعه». جلد ۲۲ صفحه ۴۶. و جلد ۲۳. صفحات ۲۳۴ و ۲۳۵ (جاپ آل 
البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحه ٩٩‏ و جلد ۱۰۱ صفحه ۲۲۳. 


۳- «المیزان» جلد ۱ صفحه ۴۲۰ - «کافی». جلد ۷ صفحات ۴۴۳ و ۴۴۶ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد 


۳ صفحات ۲۴۰ و ۲۵۱ (جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحه ۲۳۶. 
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دشمنى او از روز اول با «آدم» است كه به واسطه نافرمانی در برابر سجده آدم همه جيز 
خود را از دست داد. 

و یا به حاطر این است که: دستورات او همچون قتل و جنایت و تبهکاری برای همه 
آشکار است. همه می دانند اين قبیل برنامه ها از یک دوست نیست. بلکه دعوت هائى 
است از یک دشمن خطرناک که جز بدبختی انسان جیزی نمی خواهد. 

و با به-واسطه این است؛ که شيطان ضر بسا دشم شود.را با اسان عبن داد و کفر 
عداوت او را بسته استء و اعلام نموده: لا غويَنَهُمْ أجْمَعین: «می کوشم تا همه را 
گمراه کنم»!! 


4 - جكونكى وسوسه شیطان 

در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه آيه مى كويد: «شيطان به شما امر مى كند كه 
سوق يدق هلاق فحكتاء وید فسلما مراک ان واف همان وسو متها قطان است: 
در حالی که ما به هنكام انجام بدی ها هیچ گونه احساس امر و تحریک از بیرون 
وجودمان نمی کنیم» و کوشش شیطان برای گمراه ساختن خود هرگز قابل لمس نیست. 
پاسخ اين است: همان طور که از واژه «وسوسه» هم استفاده می شود ۳ شیطان در 
وجود انسان» یک نوع تأثیر خفى و ناآگاه است که در بعضی از آیات از آن تعبیر به 
(ایحاء» شده است. 

قو أنه ۱ سوره «انعام» می خوانيم: و ان الشّياطين لَيُوحُونَ إلى أؤليائهم: «شیاطین به 


دوستان خود و کسانی که آماده پذپرش دستورات آنها هستند وحى 


اجر هی 2۳ 
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می کنند»! 

همان طورى که می دانيم «وحى» در اصل همان صداى مخفىء مرموز و احياناً تأثيرهاى 
ناآگاهانه است. 

منتها انسان به خوبى مى تواند «الهامات الهی» را از «وسوسه هاى شیطانی» تشخيص 
دهد: زيرا علامت روشنى برای تشخيص آن وجود دار و آن اين كه: الهامات الهى 
چون با فطرت پاک انسان» و ساختمان جسم و روح او آشنا است. هنگامی كه در قلب 
پیدا می شود یک حالت انبساط و نشاط به او دست می دهد. 

در حالی که وسوسه های شیطان چون هماهنگ با فطرت و ساختمان او نیست به 
هنكام ایجاد در قلبش» احساس تاریکی» ناراحتی و سنگینی در خود می کند و اگر 
تمایلات او طوری تحریک گردد که در هنكام انجام گناه اين احساس برای او پیدا 
نشود بعد از انجام عمل برای او دست می دهد. اين است فرق بين الهامات شیطانی و 
الهامات الهی. 
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عه ل مه 


۷۰و اذا قیل لهم انب بخوا ما آنزل اللَّهُ قالوا بل نع ما نا عليه 
و ای 
و اب یت و نداء 


تر حمه: 


۰ 


موقا ماي اجر د خدا ات پیروی کنید»! می گویند: «نه» ما از آنچه 
آنها پیروی خواهند كرد)؟! 


تعسیر: 

تقلید کو رکورانه از نياكان 

در اینجا اشاره به منطق سست مشرکان در مسأله تحریم بی دلیل غذاهای حلالء و يا 
بت پرستی, کرده. می گوید: هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده 
پیروی کنید. می گویند: «ما از آنجه پدران و نیاکان خود را بر آن يافتيم پیروی می کنیم» 
و إذا قيل لهم او اما آنزل الله قالوا بل َع ۾ ما أَلْمَيْنا عَلَيْه 
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آباءنا».' 

قرآن بلافاصله اين منطق خرافى و تقليد كوركورانه از نياكان را با اين عبارت كوتاه و 
رسا محكوم مى كند: «آيا نه اين است كه يدران آنها جيزى نمى فهميدند و هدايت 
نیافتند»؟! 0 و لو كان آباؤهم لایفتلون شَيّئاً و لايچتدون. 

یعنی اگر نياكان آنها دانشمندان صاحب نظر و افراد هدایت يافته ای بودند جای اين بود 
كه از آنها تبعیت شود اما با اين که می دانند آنها مردمی نادان و بی سواد و 
موهوم يرست بودند پیروی آنها جه معنی دارد؟ آيا مصداق تقلید جاهل از جاهل 
نيست؟! 

مسأله قوميت و تعصب هاى قومى مخصوصاً آنجا كه به نياكان مربوط مى شود از روز 
نخست در ميان مشركان عموما؛ و در ميان غير آنها غالباً وجود داشته است و تا امروز 
همچنان ادامه دارد. 

ولی خداپرست با ایمان» اين منطق را رد می کند و قرآن مجید در موارد بسیاری پیروی 
و تعصب کورکورانه از نياكان را شديداً مذمت کرده است و اين منطق را كه انسان چشم 
وكوش حبق از کزان کرد رو كنل كاقلا مودو من ام 

اصولاً پیروی از يبشينيان اگر به اين صورت باشد كه انسان عقل و فكر خود را دربست 
در اختيار آنها بگذارد اين كار نتيجه ای جز عقب كرد و ارتجاع نخواهد داشت: چرا كه 
معمولاً نسل هاى بعد از نسل هاى پیشین با تجربه تر و آگاهترند. 

ولى متأسفانه اين طرز فكر جاهلى هنوز در ميان بسيارى از افراد و ملت ها حكومت 
می كند که نياكان خود را همجون «بت» می پرستند. یک مشت آداب و سنن خرافی را 


به عنوان اين كه «آثار بيشيئيان» است بدون چون و چرا 


۱ - «الْقَيّنا» به معنى يافتيم و برخورد كرديم می باشد. 
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می پذیرند. و لفافه هاى فريبنده ای همچون حفظ مليت و اسناد تاريخى یک ملت بر آن 
فى و قا 

این طرز فكر یکی از عوامل بسيار مؤثر انتقال خرافات از نسلى به نسل دیگر است. 
البته هيج مانعى ندارد نسل هاى آينده آداب و سئن كذشتكان را مورد تحليل و بررسى 
قرار دهند. آنجه با عقل و منطق سازكار است» با نهايت احترام حفظ كنند و آنچه 
خرافه. موهوم و بی اساس است دور بریزند. جه كارى از اين بهتر؟ 

اين گونه نقادى در آداب و سنن بيشين شايسته نام حفظ اصالت ملى و تاريخى است؛ 
اما تسليم همه جانبه و كوركورانه در برابر آنها جيزى جز خرافه يرستى و ارتجاع و 
حماقنة ایس 

قابل توجه اين كه درباره نياكان آنها در آيه فوق می خوانيم: آنها نه جيزى می فهمیدند. 
و نه هدايت يافته بودند. 

يعنى از دو كس می توان پیروی كرد: کسی که خود داراى علم و عقل و دانشى باشد. 
و كسى كه اكر خودش دانشمند نيست هدايت دانشمندى را يذيرفته است. 

اما ييشينيان آنها نه خود مردى آگاه بودند. و نه رهبر و هدايت كننده ای آگاه داشتند. و 
مى دانيم تقليدى كه خلق را بر باد مى دهد. همين: تقليد نادان از نادان است كه «اى 


دو صد لعنت بر اين تقليد باد)!. 
در آيه بعدء به بیان اين مطلب می پردازد كه چرا اين كروه در برابر اين دلائل روشن 


انعطافى نشان نمی دهند؟ و همجنان بر كمراهى و كفر اصرار می‌ورزند؟ می گوید: 


«مثال تو در دعوت اين قوم بى ايمان به سوى ايمان» و شكستن سد 
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تقليدهاى کورکورانه. همچون کسی است که كوسفندان و حيوانات را (براى نجات از 
خظر) صدا ی زنت ولق آنها چ شر ی هنذا بعوی درك تی که و کل لین 
كَفَرُوا کمثل الذى ینعق بما لايَسْمَعْ الا ذعاءً و نداء. 

آرى آنها به كوسفندان و حيواناتى می مانند كه از فريادهاى جويان خیرخواه و دلسوزء 
چیزی جز سر و صدائی که فقط تحريك آنی در آنها دارد نمی فهمند. 


و در پایان آيه برای تأكيد و توضیح بیشتر اضافه می کند: آنها كر و لال و نابینا هستند 


و لذا چیزی درک نمی کنند»! (صلم یک غمی فَهُمْ لایفقلون» 

و به همین دلیل آنها تنها به سنت های غلط و خرافی پدران خود چسبیده اند و از هر 
دعوت منازتده ا روق ردان ' 

بعضى از مفسران. تفسير دیگری برای آيه ذكر کرده اند و آن اين كه مل كسانى که 
بت ها و خدايان ساختكى را صدا مى زنند همجون كسى است كه حيوانات بى شعور را 
صدا می زندء نه آن حيوانات از سخنان او چیزی درك می کنند و نه اين معبودهاى 
ساختگی از سخنان عابدان خود: چرا كه اين بت ها كرند و كورند و لال (دقت كنيد). 
ولى بيشتر مفسران. تفسير اول را انتخاب كرده اند و در روايات اسلامى نيز به آن اشاره 


شده است»" و ما نیز آن را انتخاب كرديم. 


١‏ البته مطابق اين تفسیر. آيه نياز به تقدیر دارد و در اصل چنین است: مل الداعی لین کتروا إِلَى الایمان..: يعنى مثال 
کسی که کافران را به سوی ایمان دعوت می کند مثل چوپان دلسوز است... 

و بنابراين جمله «صم بم غمی فَهُمْ لايعْقلُون» توصيفى است برای اين گونه افراد كه تمام ايزار درک را عملاً از دست داده انده 
نه این كه چشم و كوش و زبان ندارند. دارند ولى چون از آن استفاده نمی کنند گوئی ندارند! 

؟ ‏ «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحات ۱۸۷ و ۰۲۱۷ و جلد ۲۷. صفحه ۵٩‏ - تفسير «امام حسن عسکری(علیه السلاع)»»صفحه 


۳ (مدرسه امام مهدی(علید السلام)) - تفسیر «قمی». جلد ۱ صفحه ۶۴ (مؤسسه دار الکتاب). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 

| -ايزار شناخت 

بدون شک براى ارتباط انسان با جهان خارج ابزاری لازم است كه آنها را ابزار شناخت 
می خوانند. و مهم تر از همه چشم و كوش برای دیدن و شنيدنء و زبان برای سؤال 
كردن استء لذا در آيه فوق بعد از آن که این افراد را به خاطر عدم استفاده از ابزار 
شناخت به افراد كر و لال و نا بينا تشبيه مى كند با ذكر «فاء تفریع» كه براى نتيجه 
كيرى است بلافاصله مى كويد: «بنابراين آنها جيزى نمى فهمند). 

به اين ترتیب. قرآن گواهی می دهد: اساسى ترين يايه علوم و دانش ها چشم و كوش 
و زبان است. چشم و كوش برای درک كردن مستقیم. و زبان برای ايجاد رابطه با 
ديكران و كسب علوم آنها. 

در فلسفه نيز اين حقيقت ثابت شده كه حتى علوم غير حسىء در آغازء از علوم حسى 


سرچشمه می كيرد و اين بحث دامنه داری است كه اينجا جای شرح آن ثيست.' 


۳ - «ینعق) از ماده «نعق» در اصلء به معنى صدای کلاغ است بدون اين كه كردن خود 


را بکشد و سر خود را حرکت دهد و «نغق» با «غین» نيز به همین معنا است. اما اگر به 


هنگام صدا دادن كردن بکشد و سرش را تکان بدهده «تكب) گفته می شود ' 


ولی بعداً اين معنی توسعه يافته و به صداهائی که در برابر حیوانات می دهند 


۱-برای توضيح بيشتر در زمينه نعمت ابزار شناخت. به جلد یازدهم. ذيل ايه ۸ سوره «نحل» مراجعه فرمائید. 


۲ - «مجمع البيان» ذیل آیات مورد بحت 
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كفته شده بديهى است آنها از مفهوم كلمات و جمله ها با خبر نمی شوند و اكر كاهى 


عکس العمل هائی نشان فى دهند بیشتر به خاطر تخ صداء و طرق ادای کلمات است. 
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۲ يا اها الذین آمَنُوا كُلُوا من طيّبات ما رَزقناکم و اشکروا لله إن 


o 9‏ 32 و ویو 1 
3 
سم | ه تعندون 


عه 


۳ الما حرم عَليكُمْ الْميََْ و الم و خم الخثریر و ما أهل به لیر الله 


من اضّطْر غَيْرَ باغ و لا عاد قلا نم عليه إن الله َو رحیم 


۲ - ای کسانی که ایمان آورده ايد! از نعمت های پاکیزه ای که به شما روزی داده ايم» بخورید و شکر خدا را 
به جا آورید: اگر او را پرستش می كنيد! 
حرام كرده است. (ولى) آن كس که مجبور شود در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد» گناهی بر او نيست: 


خداوند آمرزنده و مهربان است. 


هو 4 


بفسير : 

طيبات و خبائث 

از آنجا كه قرآن در مورد انحرافات ريشه دار از روش تأكيد و تكرار در لباس هاى 
مختلف استفاده می کند. در اين آیات بار ديكر به مسأله تحريم بى دليل ياره اى از 
غذاهای حلال و سالم در عصر جاهليت به وسيله مشركان باز می گردد. منتهى روى 
سخن را در اينجا به مؤمنان مى كند در حالى كه در آيات كذشته روى سخن به همه 


بردم بود. 


مى فرمايد: «اى افرادى كه ايمان آورده ايد از نعمت هاى ياكيزه كه به شما روزى 


داده ايم بخورید» دیا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا كُلُوا من طيّبات ما رزقناکم». 
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«و شكر خدا را به جا آوريد اگر او را می پرستید» و اشکُروا لله إن کنتم یاه 
تَعْبُدُون). 

اين نعمت هاى پاک و حلال كه ممنوعيتى ندارد و موافق طبع و فطرت سالم انسانی 
است برای شما آفريده شده است» جرا از آن استفاده نكنيد؟! 

اينها به شما نيروئى مى بخشد تا بتوانيد وظائف خود را انجام دهيد به علاوه شما را به 
ياد شكر يروردكار و يرستش او مى اندازد. 

مقايسه اين آيه با آيه «یا ابا الاس كُلُوا مما فى الأئض» (آيه 178 همین سوره) و 
ملاحظه تفاوت هاى اين دو با هی دو نكته لطيف را به ما می فهماند: 

۱ - در اینجا می گوید: من طيّبات ما رزفناکم «از غذاهاى ياكى كه به شما روزى 
دادیم...» در حالی که در آنجا می گفت: ممّا فى الأئض از آنچه در زمين است». 

اين تفاوت گویا اشاره به اين است که نعمت های پاکیزه در اصل برای افراد با ایمان 
آفریده شده است. و افراد بی ایمان به برکت آنها روزی می خورند. همانند آبى که 
باغبان برای گل ها در جوی ها جاری می سازد ولی خارها و علف هرزه ها نیز از آن 
بهره می گیرند! 

۲ - دیگر اين که به مردم عادی می گوید: بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید. 
ولی به مؤمنان در آيه مورد بحث می گوید: «بخورید و شکر خدا را به جا آورید» یعنی 
تنها به عدم سوء استفاده از اين نعمت ها قناعت نمی كندء بلکه حسن استفاده را نيز 
شرط می شمرد. 

در حقيقت از مردم عادی تنها انتظار می رود گناه نکنند ولی از افراد با ايمان انتظار دارد 
انم ت ها انار تین رامع ف كفك 

شما سکن اس تکار سفارگن در غورد انتفاده از غذاهای. بای كمون آبات ده 


عنوان شده برای بعضی سوال انگیز باشد اما اگر کمی به تاريخ زمان 
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جاهلیت» آداب و رسوم خرافى آنها توجه كنيم و بدانيم آنها چگونه بدون دليل 
نعمت هاى حلال را بر خود ممنوع مى ساختند و اين عادت به طورى در آنها نفوذ 
کرده يود که هسچون وحن آسماتی. تلقی من شله و كاه آن وا صريسا به کا شست 
می دادند. نکته ابن تأکید روشن می شود قرآن می خواهد این افکار خرافی را از اين 
طریق به کلی از مغز آنها بیرون کند. 

به علاوه تكيه روی عنوان «طیّب» همگان را متوجه اين دستور اسلامی می کند که از 
غذاهای ناپاک» از گوشت هائی همچون گوشت مردار درندگان و حشرات. و از 


آيه بعد. برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع و قطع كردن هر گونه بهانه چنین 
می گوید: «خداوند تنها گوشت مردار. خون» گوشت خوک. و گوشت هر حیوانی را که 
به هنكام ذبح نام غير خدا بر آن گفته شود تحریم کرده است» ما حرم علیکم الْمبْنَة 
و الم و لخم الخنزير و ما آهل به لغیّر الله 

و به اين ترتیب سه قسمت از گوشت های حرام به اضافه خون که» بیش از همه مورد 
ابتلای مردم آن محیط بوده است را ذکر می کند که بعضی پلیدی ظاهری دارند و بر 
کسی مخفی نیست. مانند مردار» خون و گوشت خوک» و بعضی پلیدی معنوی دارند 
مانند فربانی هائی که برای بت ها می کردند. 

انحصاری که از آیه با کلمه زاتما استفاده می شود به اصطلاح «حصر اضافی» است. 
يعنى منظور بیان تمام محرمات نیست. بلکه هدف نفی بدعت هائی است که آنها در 


مورد قسمتی از گوشت های حلال داشتند. 


۱- در جلد ششم تفسیر «نمونه» در زمینه استفاده مومنان از روزی های پاک و زينت های معقول (ذیل أيه ۳۲ اعراف) بحث 


مشروحی خواهیم داشت. 
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به تعبير ديكر آنها قسمتى از كوشت هاى ياكيزه و حلال را طبق خرافات و موهوماتى 
بر خود تحريم مى کردند. اما در عوض به هنكام كمبود غذا از گوشت آلوده مردار يا 
خوك و یا خون استفاده می كردند! قرآن به آنها اعلام می کند: اينها برای شما حرام 
است نه آنها (و اين است معنی «حصر اضافی»). 

و از آنجا كه كاه ضرورت هائى پیش مى آيد که انسان براى حفظ جان خويش مجبور 
به استفاده از بعضی از غذاهای حرام من شود قرآن در دیل آیه آن را استثناء کرده 
می فرماید: «ولی کسی که مجبور شود (برای نجات جان خويش از مرگ) از آنها 
خورة كناسن بر از تسه تشرط ان سك ورهار مادا من اضطر غير 
باغ و لا عاد قلا انم عَلَيْه. 

به اين ترتیب. برای اين که اضطرار بهانه و دستاویزی برای زیاده روی در خوردن 
غذاهای حرام نشود. با دو کلمه «غیّر باغ» و «لا عاد» گوشزد می کند که: اين اجازه تنها 
برای کسانی است که خواهان لذت از خوردن اين محرمات نباشند و از مقدار لازم که 
برای نجات از مرگ ضروری است تجاوز نکنند. (باغ و عاد در اصل باغی و عادی 
بودهء «باغی» از ماده «بغی» به معنی طلب كردن است. و در اینجا منظور طلب كردن 
لذت است و «عادی» به معنی متجاوز می باشد. یعنی متجاوز از حد ضرورت). 

تفسیر دیگری برای جمله «غَيْر باغ وَ لا عاد» ذکر شده است که با معنی اول تضادی 
ندارده و ممکن است هر دو با هم در مفهوم آيه جمع باشند و آن اين است: 

با توجه به اين که یکی از معانی «بغی» ظلم و ستم است. منظور اين است که اجازه 
خوردن گوشت های حرام مخصوص کسانی است که سفر آنها سفر ستم و گناه نباشد 
(باید توجه داشت اضطرار و اجبار معمولاً در سفرهائی نظیر سفرهای آن زمان حاصل 


می شد که قافله ها در بیابان می ماندند و يا راہ را گم می کردند). 
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بنابراين» اكر سفرء سفر گناه باشد گر جه آنها ناچارند برای حفظ جان خود از غذاى 
حرام بخورند ولى كناهش در نامه عملشان نوشته خواهد شد. و به تعبير ديكرء اين 
ستمكران برای حفظ جان خود واجب است به حكم عقل از اين كوشت ها بخورند اما 
اين وجوب از مسئوليت آنها جيزى نمی كاهد. جرا كه در مسير غلط جنين اجبارى را 
پیدا كرده اند. 

روایاتی که می گوید: اين آیه درباره کسانی است که در راه قیام بر ضد امام مسلمین 
گام هند نيز اشاره به همین حقيقت است. چنان كه در احکام نماز مسافر نیز وارد 
شده كه حکم نماز شکسته تنها برای مسافرانی است که سفر آنها سفر حرام نباشد و لذا 
در ضمن روایات به جمله «غیْر باغ و لا عاد» برای هر دو حکم. استدلال فرموده اند 
(حکم نماز مسافر و حکم ضرورت خوردن گوشت های حرام)." 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند غفور و رحیم است» 1 الله غَفُورٌ رحیم. 

همان خداوندی که اين گوشت ها را تحریم کرده با رحمت خاصش در موارد ضرورت 


شديدء اجازه استفاده از آن را داده است. 


۱ - «کافی» جلد ۶ صفحه ۲۶۵ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشيعه». جلد ؟؟. صفحه ۲۱۶ (جاب 

آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحات ۱۳۶ و ۱۳۷. 

۲ - در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر ايه فوق می خوانيم: منظور از «باغی» کسی است که به دنبال صيد (از 
روی تفریح نه از روی نیاز) می رود و منظور از «عادی» سارق است. آنها حق ندارند گوشت ميته بخورند و برای آنها حرام 
است و نماز را نيز نمی توانند شکسته بخوانند (وسائل الشیعه. جلد ۵ صفحه ۸۵۰۹ (و جلد ۸ صفحه ۴۷۶. و جلد ۲۴ صفحه 
۵ جاب آل البیت) - «کافی». جلد ۲ صفحه ۴۳۸ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه ۴۷۶ و جلد 


۴ صفحات ۲۱۴ و ۰۲۱۵ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۶۲ صفحه ۱۵۷ و جلد ۸۶ صفحه ۶۸). 
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نكته ها: 


١‏ -فلسفه تحریم گوشت هاى حرام 

بدون شك. غذاهائى كه در آيه فوق تحريم شده همجون سائر محرمات الهى فلسفه 
خاصى دارد و با توجه كامل به وضع جسم و جان انسان با تمام ویژگی هايش تشريع 
شدة اسكه کر رؤاياث اسلامی, تيز زان عاق هر يك مشروحا آمده: و پیشرفت های 
علمى بشر يرده از روى آن برداشته است. 

مثلاً در كتاب «کافی» ييرامون كوشت مردار از امام صادق(عله السلام) جنين می خوانيم: 
اما الْمَبنَهُ اه لم يتل منها أحَد إل ضفف بدثه و ذهبت فوته و القطع تله و 
لايَمُوت آكل الْمَيْنَه الا فَجَأَهّ امام بعد از ذکر مقدمه ای در مورد اين که تمام اين 
احکام به خاطر مصالح بشر است می فرماید: «اما مردار را هیچ كس از آن نمی خورد. 
مگر اين که بدنش ضعیف و رنجور می شود نیروی او را می کاهد. و نسل را قطع 
می کند» و آن کس که به اين کار ادامه دهد با سکته و مرگ ناگهانی از ڈیا می رود" 
اين مفاسد ممکن است به خاطر آن باشد که دستگاه گوارش نمی تواند از مرداره خون 
سالم و زنده بسازد به علاوه مردار کانونی است از انواع میکروب هاء اسلام علاوه بر 
اين که خوردن گوشت مردار را تحریم کرده آن را نجس هم دانسته تا مسلمانان کاملا 
از آن دوری کنند. 

دومين چیزی که در أيه تحریم شده «خون» است (و الدّم) خون خواری هم زیان 
جسمی دارد و هم اثر سوء اخلاقی: چرا که خون از یکسو ماده كاملاً آماده ای است 


برای پرورش انواع میکروب ها. 


١‏ «وسائل الشیعه» جلد ۱۶, صفحه ۳۱۰ (جلد ۲۴ صفحه ۱۰۰ جاب آل البیت) - «تهذیب» جلد ٩‏ صفحه ۰۱۲۸ حديث 
۸ (با اندکی تفاوت) - «کافی» جلد ۶ صفحه ۲۴۲ - «بحار الانوار» جلد ۶۲ 
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تمام ميكروب هائى كه وارد بدن انسان می شوند, به خون حمله می کنند. و آن را مركز 
فعاليت خويش قرار می دهند. به همین دليل گلبول هاى سفيد كه ياسداران و سربازان 
كشو قت اعات شموارة كر مه ون ااا ری عن کف تا مک وب ها هلين گر 
حساس كه با تمام مناطق بدن ارتباط نزديك دارد راه بيدا نکنند. 

مخصوصاً هنكامى كه خون از جريان می افتد و به اصطلاح می میرد. گلبول هاى سفيد 
از بين می روند و به همین دليل ميكروب ها كه ميدان را خالى از حريف می بينند به 
سرعت زاد و ولد كرده گسترش می یابند. بنابراین اگر گفته شود خون به هنكامى كه 
از جريان می افتد. آلوده ترين اجزاى بدن انسان و حيوان است گزاف گفته نشده. 

از سوى ديكر. امروز در علم غذاشناسى ثابت شده كه غذاها از طريق تأثير در غده ها و 
ايجاد هورمون ها در روحيات و اخلاق انسان اثر می گذارند. از قديم نیز تأثير 
خونخواری در قساوت و سنگدلی به تجربه رسيده. و حتى ضرب المثل شده است. و 
لذا در حدیثی مى خوانيم: «آنها كه خون مى خورند آن چنان سنگدل مى شوند كه حتى 
ممکن است دست به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزنند1" 

سومین چیزی که در آيه تحریم شده خوردن گوشت «خوک» است (و لخم الخنزئر). 
خوك حتی نزد اروپائیان که بیشتر گوشت آن را می خورند سمبل بی غیرتی است. و 


حیوانی است کثیف. خو ک در امور جنسی فوق العاده بی تفاوت و لا 


۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۶, صفحه ۰۳۷۶ حدیت ۱ (جلد ۲۴ صفحه ۱۰۲ حديث ۳۰۰۸۵ جاب آل البیت). احادیث 
دیگری نيز به همین مضمون آمده است («من لایحضره الفقیه» جلد ۲ صفحه ۲۴۶ جامعه مدرسین - «بحار الانوار» جلد ۶۲ 


صفحات ۱۶۲ ۱۶۳ و ۱۶۶ - «وسائل الشیعه». جلد ۲۴ صفحه ۱۰۳). 
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ابالى است و علاوه بر تأثير غذا در روحيات كه از نظر علم ثابت استء تأثير اين غذا 
در خصوص لابالی كرى در مسائل جنسى مشهود است. 

در شريعت حضرت موسی(عله السلام) حرمت گوشت خوك نيز اعلام شده است» و در 
اناحیل. كناهكاران به خوک تشبيه شده اند. و در ضمن داستان ها مظهر شيطان خوك 
معرفى شده است. 

جاى تعجب است كه بعضى با چشم خود می بينند از يكسو خوراک خوك نوعاً از 
كثافات و كاهى از فضولات خودش است و از سوى ديكر براى همه روشن شده كه 
گوشت اين حيوان يليد داراى دو نوع انگل خطرناک به نام کرم «تريشين» و يك نوع 
«كرم کدو» است. باز هم در استفاده از گوشت أن اصرار می‌ورزند. 

تنها کرم «تریشین» کافی است که در یک ماه ۱۵ هزار تخم ریزی کند و در انسان سبب 
بيدايش امراض گوناگونی مانند کم خونی. سرگیجه. تب های مخصوص اسهال. 
دردهای رماتیسمی» کشش اعصاب. خارش داخل بدن» تراکم بيه هه کوفتگی و 
خستگی. سختی عمل جویدن و بلعیدن غذا و تنفس و غیره گردد. 

در يك كيلو گوشت خوک. ممکن است ۰۰ میلیون نوزاد کرم «تریشین» باشد و شاید 
همین امور سبب شد که چند سال قبل» در قسمتی از کشور «روسیه» خوردن گوشت 
خوک ممنوع اعلام شود. 

آری. آثینی که دستوراتش به مرور زمان جلوه تازه ای پیدا می کند ان خد آئین 
اسلام است. 

بعضی می گویند: با وسائل امروز می توان تمام اين انكل ها را کشت و گوشت خوك 


را از آنها پاک نمود. ولی به فرض كه با وسائل بهداشتی با پختن 
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كوشت خوک در حرارت زياد انگل هاى مزبور به كلى از ميان بروند. باز زيان كوشت 
خوك قابل انكار نيست: زيرا طبق اصل مسلمی كه اشاره شدء گوشت هر حيوانى حاوى 
صفات آن حيوان است و از طريق غده ها و تراوش آنها (هورمون ها) در اخلاق كسانى 
كه از آن تغذيه مى كنند اثر مى كذارد. 

و به اين ترتيب. خوردن كوشت خوك مى تواند صفت بى بند و بارى جنسى و 
بی اعتنائى به مسائل ناموسى را كه از حصائص بارز نر اين حيوان است. به خورنده آن 
منتقل کند. 

و شاید یکی از علل بی بند و باری شدید جنسی که در کشورهای غربی حکومت 
می کند همان تغذیه از گوشت اين حیوان آلوده باشد. 

چهارمین چیزی که تحریم شده» گوشت هائی است که نام غير خدا هنكام ذبح بر آن 
برده شود (و ما هل به لعَيْر اللّه). 

از حمله گوشت هائی که در اين آيه از خوردن آنها نهی شده گوشت حیواناتی است که 
مثل زمان جاهلیت به نام غير خدا (بت ها) ذبح شود. 

آيا بردن نام خدا يا غير خداء هنكام ذبح» از نظر بهداشتی در گوشت حیوان اثر 
مى گذارد؟! 

در پاسخ می گوئیم: نباید فراموش کرد که لازم نیست نام خدا و غير خدا در ماهیت 
گوشت از نظر بهداشتی اثری بگذارد: زیرا محرمات در اسلام روی جهات مختلفی 
ابيك: 

گاهی تحريم جيزى به خاطر بهداشت و حفظ جسم است. و كاهى به خاطر تهذيب 
روح. و زمانى به خاطر حفظ نظام اجتماع. 

و تحريم گوشت هائی كه به نام بت ها ذبح می شود در حقيقت جنبه معنوی» اخلاقى 


و تربيتى دارد آنها انسان را از خدا دور می كندء و اثر روانى و تربيتى 
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نامطلوبى دارد: چرا كه از سنت هاى شرك و بت يرستى است و تجديد کننده خاطره 


آنها. 


١‏ - تكرار و تأكيد 

تحریم موضوعات چهارگانه فوق در چهار سوره از قرآن ذكر شده است كه دو مورد از 
آن در (مکه) (انعام - ۱۶۵ و نحل - ۱۱۵) و دو مورد آن در «مدينه» نازل شده است 
(بقره ۱۷۳ آيه مورد بحث و مائده - ۳). 

جنين به نظر مى رسد: نخستين بار اوائل بعثت بود كه تحريم اين كوشت هاى حرام 
اعلام شد» دومين بار اواخر اقامت پیامبراصلی اله عليه وآله» در «مکه». و سومين بار در اوائل 
هجرت در «مدینه». و بالاخره جهارمين بار در اواخر عمر ييامبر در سوره «مائده» كه از 
آخرين سوره هائى است که بر ييامبر نازل شده. 

اين طرز نزول آيات که بی سابقه يا کم سابقه است. به خاطر اهمیت اين موضوع و 
حطرات جسمی و روحی فراوان آن است و نيز به خاطر آلودگی زياد مردم آن روز به 


۳ -استفاده از خون برای تزریق 
شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که منظور از تحریم خون, در آيه فوق تحریم خوردن 
آن است. بنابراین استفاده های معقول دیگر مانند تزریق خون برای نجات جان 
مجروحان و بیماران» و مانند آن هیچ اشکالی ندارد. حتی دلیلی بر تحریم خرید و 
فروش خون در اين موارد در دست نیست: چرا که استفاده ای است عقلائی و مشروع 


و مورد نیاز عمومی. 
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۰ إن اذین يَكْتمُونَ ما أَنْرْلَ اللّهُ من الكتاب و يَشْتَرُونَ به تما ليلا 
أولئك ما يَأكُلُونَ فى بطونهم إلا ؟ انار و لا يَكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقيامَة 
و لا يُرَكيِهِمْ و لَهُمْ عذاب آلیم 

۰ أولئك الذین اشتروا الضّلالَةَ بالهُدی و الْعَذَاب بالمَعْفرة قما 
برخم علی الثار 


۷ ذلك بان الله رل الکتاب بالخق و ان الذي اختلفوا فى الكتاب لى 


شفاق بعید 


۶ - کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب نازل كرده. و أن را به بهای کمی می فروشند. آنها جز 
آتش چیزی نمی خورند: (و هدايا و اموالی که از اين رهگذر به دست می آورند. در حقیقت آتش سوزانی 
است.) و خداوند. روز قیامت. با آنها سخن نمی گوید: و آنان را پاکیزه نمی کند: و برای آنها عذاب دردناکی 
است. 

- اینان» همان هائی هستند که گمراهی را با هدایت» و عذاب را با آمرزش, مبادله کرده اند: راستی چقدر 
در برابر عذاب خداوند» شکیبا هستند؟! 
۲ - اينهاء به خاطر آن است که خداوند. کتاب (آسمانی) را به حق» (و توأم با دلائل روشن») نازل کرده: و 


آنها که در آن اختلاف می کنند. (و با کتمان و تحریف اختلاف به وجود آورند.) در شکاف عمیقی قرار دارند. 
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شان تؤول: 

به اتفاق همه مفسرانء آيات فوق در مورد اهل كتاب نازل شده است» و به گفته بسيارى 
مخصوصاً به علماى يهود نظر دارد كه پیش از ظهور پیامبر اسلام«صلى الله عليه وآله) صفات 
و نشانه هاى او را مطابق آنچه در كتب خود يافته بودند برای مردم بازگو می کردند. 
ولى يس از ظهور پیامبر(صلی الله عليه وآله» و مشاهده كرايش مردم به او ترسيدند كه اگر 
همان روش سابق را ادامه دهند منافع آنها به خاطر بيفتد و هدايا و مهمانى هائى كه 
برای آنها ترتيب می دادند از دست برود! لذا اوصاف پیامبر(صلی الله عليه وآلهعرا که در 


«تورات» نازل شده بود كتمان کردند. آيات فوق نازل شد و سخت أنها را نکوهش 


باز هم نكوهش از كتمان حق 

اين آيات تأكيدى است بر آنچه در آيه ۱۵۹ در زمينه كتمان حق گذشت. گر جه روى 
سخن به علماى يهود است. ولى جنان كه بارها یادآوری كرده ايم مفهوم آیات. در هيج 
مورد اختصاص به شأن نزول ندارد. در حقيقت شأن نزول ها وسيله ای هستند برای 
بیان احكام كلى و عمومى كه خود یکی از مصداق هاى آن محسوب می شوند. 
بنابراين» تمام كسانى كه احكام خدا و حقائق مورد نياز مردم را از آنها كتمان كنند و به 
خاطر كسب مقام و يا به دست آوردن ثروتى مرتكب اين خيانت بزرگ شوندء بايد 


بدانند كه حقيقت كران بهائى را به بهاى ناجيزى فروخته اند: زيرا 


۱- «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - تفسیر «قرطبی» جلد ۲. صفحه ۰۲۳۴ ذیل آیه مورد بحث - تفسير «ابن كثير». جلد 


١‏ صفحه ۲ ذيل آیه مورد بحثء و تفاسير ديكر, ذيل آيه مورد بحث. 
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حق پوشی اگر با تمام دنيا مبادله شود باز مرتكب شونده آن ضرر و زيان كرده است! 
در أيه ننعست من گوید: «کسانی که آن چه را خدا از کاب نازل کرده کتمان می کنند و 
آن را به بهای کمی می فروشند آنها در حقيقت جز آتش چیزی نمی خورند! (إن 
اگذین يَكْتَمُونَ ما آنزل الله من الکتاب و یشترون به تما قلبلاً أولئى ما يَأْكُلُونَ 
فى بطونهم الا التار. 

آری هدایا و اموالی را که از اين راه تحصیل می کنند» آتش های سوزانی است که در 
درون وجود آنان وارد می شود. 

اين تعبير. ضمناً مسأله تجسم اعمال را در آخرت بار دیگر روشن می سازد و نشان 
می دهد اموال حرامی که از اين طریق به دست می آید در واقع آتشی است که در دل 
آنها وارد می شود که در رستاخیز به شکل واقعی خود مجسم خواهد شد. 

سپس. به مجازات مهم جسمی و روحی آنها در آخرت که از مجازات مادی دنیا بسیار 
دردناک تر است پرداخته. می گوید: «خداوند روز قيامت با آنها سخن نمی گوید. و آنان 
را باکنده کی کی عذاب ردنا در امظاركات اسا و لایکلنهم الله یوم 
الْقِيامَة و لا یرهم و لَهُم عذاب آلیم» 

در آيه ۷۷ سوره «ال عمران» نيز به نظیر همین مجازات دردناک برای کسانی که عهد 
الهی و سوكندهاى خود را به خاطر منافع ناجيزى زیر پا می كذارند اشاره کرده 
می فرمايد: إن اگذین يَشْتَرُونَ بعهد اللّه و أثمانهم تمناً قَليلاً آوللک لا خلاق لَهُمْ فى 
الأخرة و لا یمهم الله و لا یَنظر إلَيْهم يوم القيامة و لا بُزكيهم و هم عذاب أليم: 
«كسانى كه پیمان الهى و سوكندهاى خودرا به بهاى ناجيزى می فروشندء آنها بهره ای 


در آخرت نخواهند داشت و 
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خداوند با آنها سخن نمی كويد و به آنان در قيامت نظر نمی كند و آنها را پاک 
نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنها است». 

طبق اين آيه خدا با اين گونه اشخاص پیمان شکن در روز قيامت سخن نمی كويد به 
آنها نظر لطف نمی کند. و آنها را ياك نمی سازد و عذاب دردناک برای آنها است. 

از این آيه و آيه مورد بحث استفاده می شود: یکی از بزرگ ترين مواهب الهی در جهان 
دیگر اين است که: خدا با مردم با ایمان از طریق لطف سخن می گوید. یعنی همان 
مقامی را که پیامبران الهی در ابن جهان داشتدد و از لذت گفتگر با بروردگار بهره:مند 
می شدند. مومنان نيز در آن جهان به آن مفتخر می شوند. جه لذتی از اين برتر؟! 

به علاوه. خدا به آنها نظر لطف می کند. با آب عفو و رحمتش آنها را می شوید و پاک 
و پاکیزه می کند. جه نعمتی از اين بالاتر؟! 

بدیهی است. سخن گفتن خداوند با بندگان. مفهومش اين نیست که خدا زبان دارد و 
جسم است بلکه او با قدرت بی پایانش امواج صوتی را در فضا می آفریند به گونه ای 
كه قابل درک و شنیدن باشد (همان گونه که در وادی طور با موسی(علیه السلا سخن 
گفت) و يا از طریق الهام و با زبان دل با بندگان خاصش سخن می گوید. 

به هر حال اين لطف بزرگ پروردگار و اين لذت بی نظیر معنوی برای بندگان پاکدلی 
است که زبان حقگو دارند و مردم را با حقائق آشنا می کنند» بر سر پیمان خود 
ایستاده اند و حق طلبی را هرگز فدای منافع مادی نمی کنند. 

در اینجا اين سؤال پیش می آید: از پاره ای از آیات قرآن استفاده می شود که خدا در 


قيامت با بعضی از مجرمان و کافران نيز سخن می گوید مانند: قال اخسؤا 
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فیها و لاتکَمُون: «برويد و گم شويد در آتش دوزخ و ديكر با من سخن مكوئيد).' 
اين سخن را خداوند به گنهکارانی می كويد که درخواست خلاصی از آتش دوزخ 
می کنند. و می گویند: «خداوندا! ما را از آن خارج كن و اگر بار دیگر باز گشتیم 
ستمگریم). 

در سوره «جائیه» آیات ۳۰ و ۳۱ نيز نظير اين گفتگو از سوی خداوند با مجرمان 
مشاهده می شود. 

پاسخ اين است: منظور از سخن گفتن در آیات مورد بحث» سخن از روی لطف و 
احترام و محبت خاص است. نه سخنی که به عنوان بی مهری» تحقین طرد و مجازات 
باقن کف این مه یکی او CT‏ قري كارا اينيك 

اين نکته نيز چندان احتیاج به توضیح ندارد که معنی جمله «آن را به بهای کمی 
نفروشید!» اين نیست که کتمان حق در برابر بهای گزاف بی مانع است. بلکه. منظور 
اين است: هر بهای مادی که در برابر کتمان حق گرفته شود. ناچیز و بی ارزش است هر 


چند تمام دنیا باشد!. 


آیه بعد وضع اين گروه را مشخص تر می سازد و نتيجه کارشان را در اين معامله 
زیانبار چنین بازگو می کند: «اینها کسانی هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با 
آمرزش مبادله کرده اند» (أولئك الَّذينَ اشترًا الضّلالة بالْمُدى و الْعَذاب بِالْمَغفرة. 
به اين ترتیب. از دو سو گرفتار زيان خسران شده اند: از يكسو رها كردن هدايت و بر 


گزیدن ضلالت در برابر آن» و از سوی دیگر از دست دادن رحمت 


.٠١8 -مؤمنون. آید‎ ١ 
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و آمرزش خدا و جايكزين ساختن عذاب دردناک الهى به جاى آنء و اين معامله ای 
است كه هيج انسان عاقلى به سراغ آن نمى رود. 


7۹ 


غضب خدا جسور و خونسردند؟! (قما أصبرهم على النار» 


آخرین آيه مورد بحث. می گوید: «اين تهدیدها و وعده های عذاب که برای کتمان 
کنندگان حق بیان شده است به خاطر اين است که خداوند کتاب آسمانی قرآن را به 
حق و توأم با دلائل روشن نازل کرده تا جای هیچ گونه شبهه و ابهامی برای کسی باقی 
نماند» (ذلى أن الله رل الکتاب بالحق. 

با اين حال كروهى به خاطر حفظ منافع كثيف خویش. دست به توجيه و تحريف 
می زنند و در کتاب آسمانی اختلاف ها به وجود می آورند تا به اصطلاح آب را 
كل آلود کنند و از آن ماهی گیرند. 

اون کسان که ااا دی کاب اسان سی كته سار أن یت دور و آن 
اگذین اختَلفُوا فى الكتاب فی شقاق بعيد. 

کلمه «شقاق» در اصل. به معنی شکاف و جدائی است اين تعبیر» شاید اشاره به اين 
باشد که ایمان و تقوا و افشا كردن حق. رمز وحدت و اتحاد در جامعه انسانی است. 
اما خیانت و کتمان حقائق موحب پراکندگی و جدائی و شکاف است. نه شکاف 


سطحی که آن را بتوان نادیده گرفت, بلکه جدائی و شکاف عمیق! 
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۵ و 
5 


۷ لیس ابر أن لوا وجوخكم قبل الْمَشْرق و المَغْرب و لکن ابر قن 
من باللّه و الْيَوْم الآخر و الملانكة و الکتاب و لین و آتی المال 
على خبّه ذَوى اْقربی و اليّتامى و الْمَساكين و ان السّبیل و 
السّائلينَ وَ فى الرقاب و أقام الصّلاةَ وَ آتی الزكاةً و الْمُوفُونَ 
بعهؤدهم إذا عاهَدوا و الصابرین فى الْبأساء و الضّراء و حين 
لس أولئى الذین صَدقُوا و أولئى هم الْمَتّقُونَ 


بر حمه: 


۰ 


۷ - نیکی. اين نیست که (به هنكام نماز,) روی خود را به سوى مشرق و (یا) مغرب کنید: (و تمام گفتگوی 
شماء درباره قبله و تغییر آن باشد:) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و 
کتاب (آسمانی) و پیامبران» ایمان آورده: و مال (خود) راء با همه علاقه ای که به آن دارد به خویشاوندان و 
يتيمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان» انفاق می كند: نماز را بر پا می دارد و زکات را 
می پردازد: و (همچنین) کسانی که به عهد خود - به هنگامی که عهد بستند - وفا می کنند: و در برابر 
محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ. استقامت به خرج می دهند: اينها کسانی هستند که راست 


می گویند: (و گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزگاران! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1V 


تفسير نمونه جلد اول 


شأن نزول: 

جون تغيير قبله سر و صداى زيادى در ميان مردم به خصوص يهود و نصارى به راه 
انداخت. يهود که بزرگ ترين سند افتخار خود (ييروى مسلمين از قبله آنان) را از دست 
دا وده بان اضر اض کرو که قراف ذو اه 147 با له (سترل الها ند 
آن اشاره کرده است» ابه فوق نازل گردید و تاتيل کرد که این همه گفتگو در مسأله قبله 
صحیح نیست بلکه مهم تر از قبله مسائل دیگری است که معیار ارزش انسان هاست و 


بايد به آنها توجه شود و آن مسائل را در اين آيه شرح داده است.' 


هو 4 


بفسير : 

ريه اماس فيه تک ها 

همان گونه كه در تفسير آيات تغيير قبله گذشت. نصارا به هنكام عبادت رو به سوى 
شرق و يهود رو به سوى غرب کرده. عبادات خود را انجام می دادند, اما خدا كعبه را 
براى مسلمين قبله قرار داد كه در طرف جنوب بود و حد وسط ميان آن دو محسوب 
فى كله 

و نيز ديديم: مخالفين اسلام از يكسو و تازه مسلمانان از سوى ديكر جه سر و صدائى 
ييرامون تغيير قبله به راه انداختند. 

آيه فوق روى سخن را به اين گروه ها کرده. می كويد: «نيكى تنها اين نيست که به 
هنكام نمان صورت خود را به سوى شرق و غرب كنيد و تمام وقت خود را صرف اين 


مسأله نمائید» اس البر آن ولوا وجوهکم قبل المثرق و 


۳ 


۱- «مجمع البيان» ذيل ايه مورد بحث - تفسیر «ابن كثير». جلد ۱ صفحه ۳۵۲ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «رازی», جلد 


۵ صفحد ۱ ذيل أيه مورد بحث و تفاسیر دیگر. 
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الب 

«بر» (بر وزن ضد) در اصل» به معنى توسعه است» سپس در معنى نيكى هاء خوبی ها و 
اسان به کار رت اس زيوا این کارها ون وه اسان ساود تفی شوه رن 
می يابد و به دیگران می رسد و آنها نیز بهره مند می شوند. 

و «ر) (بر وزن سر) جنبه وصفی دارد و به معنی شخص نیکوکار است. در اصل به 
معنی بیابان و مکان وسیع می باشد. و از آنجا که نیکوکاران روحی وسیع و گسترده 
دارند اين واژه بر آنها اطلاق می شود. 

آنگا قرآن به بیان مهم ترين اصول نیکی ها در ناحیه ایمان» اخلاق و عمل - ضمن 
بیان شش عنوان پرداخته - چنین می گوید: «بلکه نیکی (نیکوکار) کسانی هستند که به 
خداء روز آخرء فرشتگان, کتاب های آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند» «و لکن البر 
من آمن باللّه و الْيَوْم الآخر و الْمَلائكَة و الکتاب و لین 

در حقیقت اين نخستین پایه همه نیکی ها و خوبی ها است: ایمان به مبدأ و معاد و 
برنامه های الهی» و پیامبران که مأمور ابلاغ و اجرای اين برنامه ها بودند. و فرشتگانی 
كه واسطه ابلاغ اين دعوت محسوب می شدند. ایمان به اصولی که تمام وجود انسان را 
روشن می کند و انگیزه نیرومندی برای حرکت به سوی برنامه های سازنده و اعمال 
صالح است. 

جالب اين که نمی كويد: «نیکوکار» كسانى هستند كه... بلكه می گوید: «نيكى» كسانى 
هستند که... 

اين به خاطر آن است که در ادبیات عرب و همچنین بعضی زبان های دیگر هنگامی که 
می خواهند آخرین درجه تأکید را در چیزی بیان کنند. آن را به صورت مصدری 


می آورند. نه به صورت وصف. مذلا كيه من .شود على (عليه السلام) 
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عدل جهان انسانيت است. يعنى آن چنان عدالت پیشه است كه گوئی تمام وجودش در 
آن حل شده و سر تا پای او در عدالت غرق گشته است. به گونه ای که هر گاه به او 
نگاه کنی چیزی جز عدالت نمی بینی! 

و همچنین در نقطه مقابل آن می گوئیم: بنی اميه ذلت اسلام بودند گوئی تمام وجودشان 
تبدیل به خواری شده بود. 

از اين تعبیر ایمان محکم و نیرومندی در سطح بالا استفاده می شود. 

يس از ایمان به مسأله انفاق ایثار و بخشش های مالی اشاره می کند. می فرماید: «مال 
خود را با تمام علاقه ای که به آن دارند به خویشاوندان يتيمان» مستمندان واماندگان 
در را سائلان و بردگان می دهند» (و آتی القال على ځبه دَوى الْقَرَبِى و الیتامی و 
الَساکین و ان اليل و الستائلین و فی الرقاب. 

بدون شک. گذشتن از مال و ثروت برای همه كس کار آسانی نیست. مخصوصاً 
گام که دعرسلة اقا شتا چا كد خی أن تقرس در همه ذل ها اعزكه و کر 
«قلی خبْه» نيز اشاره به همین حقیقت است که آنها در برابر اين خواسته دل» برای 
رضای خدا مقاومت می کنند. 

جالب اين که در اینجا به شش گروه از نیازمندان اشاره شده: در درجه اول بستگان و 
خویشاوندان آبرومند. و در درجه بعد يتيمان و مستمندان. سپس آنهائی که نیازشان 
كاملاً موقتی است مانند واماندگان در راه و بعد سائلان» اشاره په این که نیازمندان همه 
اهل سؤال نیستند. گاهی چنان خویشتن دارند که ظاهر آنها همچون اغنیا است در حالی 
كه در باطن سخت محتاجند. چنان که قرآن در جای دیگر می گرید: يَحْسَبهُمْ الجاهل 
أغنیاء من التُعقّفة «افراد ناآگاه آنها را به حاطر شدت خویشتن داری اغنیاء تصور 


می کنند). 


.۲۷۳ -بقره آیه‎ ١ 
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2 


و سرانجام به بردگان اشاره می کند که: نیاز به آزادی و استقلال دارند هر چند ظاهر 
نیاز مادی آنها به وسیله مالکشان تأمين گردد. 

سومین اصل از اصول نیکی ها را بر پا داشتن نماز می شمرد و می گوید: «آنها نماز را 
بر پا می دارند» «و أقام الصّلاة. 

نمازى كه اگر با شرائط و حدودش, و با اخلاص و خضوع. انجام كيرد انسان را از هر 
كناه باز مى دارد و به هر خير و سعادتى تشويق مى كند. 

جهارمين برنامه آنها را اداء زكات و حقوق واجب مالى ذكر كرده می گوید: «آنها زكات 
را می پردازند» «و الى الرّكاة). 

بسیارند افرادی که در پاره ای از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند اما در اداء 
حقوق واجب سهل انگار می باشند. و به عکس. گروهی غير از ادای حقوق واجب. به 
هیچ گونه کمک دیگری تن در نمی دهند. حاضر نیستند حتی یک دینار به نیازمندترین 
افراد بدهند. آيه فوق با ذکر «انفاق مستحب و ایثارگری» از یکسو. و «ادای حقوق 
واجب» از سوی دیگر. اين هر دو گروه را از صف نیکوکاران واقعی خارج می سازد و 
نیکوکار را کسی می داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کند. 

و جالب اين که: در مورد انفاق های مستحب کلمه على ځپه با اين که ثروت. محبوب 
آنها است» را ذکر می کند. ولی در مورد زکات واجب. نه» چرا كه ادای حقوق واجب 
مالی يك وظیفه الهی و اجتماعی است و اصولاً نیازمندان - طبق منطق اسلام - در اموال 
ثروتمندان به نسبت معینی شریکند. پرداختن مال شریک نیازی به اين تعبیر ندارد. 
پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد شمرده می گوید: «کسانی هستند که به عهد خويش 


به هنگامی كه پیمان می بندند وفا می کنند» دو الْمُوفُونَ بعهدهم إذا 
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عاهَدوا). 

جرا كه سرماية وتذكن امشیاعیء اعفاد متقابل افراه سافعه اسههبى أن جمله كتاهاتى که 
رشته اطمينان و اعتماد را پاره مى كند و زيربناى روابط اجتماعى را سست می نمايدء 
ترک وفاى به عهد استء به همین دليل در روايات اسلامى جنين می خوانيم: مسلمانان 
موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند» خواه طرف مقابل. مسلمان باشد يا کافر 
نيكوكار باشد يا بدکار» و آن سه عبارتند از: وفاى به عهد. اداى امانت و احترام به يدر 
ومادر.' 

و بالاخره ششمین. و آخرين برنامه اين گروه نيكوكار را جنين شرح می دهد: «كسانى 
هستند كه در هنكام محروميت و فقرء و به هنكام بيمارى و درد.و همجنين در موقع 
جنگ در برابر دشمن. صبر و استقامت به خرج می دهند. و در برابر این حوادث زانو 
نمی زنند» و الصابرين فى الْبَأساء و الضّراء و حين الْتَأس).' 


و در يايان آيه به عنوان جمع بندى و تأكيد بر شش صفت عالى گذشته می كويد: «اينها 


کسانی هستند که راست می گویند و اینها پرهیزگارانند» راولتكة الذي صدوا و 


آولنک هم الْمْتَّقُونَ. 

راستگوثی آنها از اینجا روشن می شود که: اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و 
ایمانشان هماهنگ است. و تقوا و پرهیزگاریشان از اینجا معلوم می شود که: آنها هم 
وه وه وا درا «اللّه»» هم در برا نبازمندان و محرومان و کل جامعه انسانی و 


هم در برابر خویشتن خويش انجام می دهند. 


۱ - «اصول کافی». جلد دوم باب «البر بالوالدین» صفحه ۱۶۲ حدیت ۱۵ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد 
۱ صفحه ۴۹۰ (جاپ آل الییت) - «بحار الانوار» جلد ۷۱ صفحات ۵۶ و ۷۰ - «تحف العقول». صفحه ۲۶۷ (مؤسسة الوفاء 
بیروت) - «الخصال صدوق». جلد ۱. صفحه ۱۲۸ (جامعه مدرسین). 

۲ - «تأساء» از ماده «بؤس» به معنى فقر و «ضراء» به معنی درد و بیماری و «حین الیأس» به معنی هنگام جنگ است («مجمع 


البیان» ذیل ايه مورد بحث). 
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جالب اين كه شش صفت برجسته فوق. هم شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و هم 
برنامه های عملی است. 

در زمینه اصول اعتقادی تمام پایه های اصلی ذکر شده. و از ميان برنامه های عملی به 
انفاق. نماز و زکات که سمبلی از رابطه خلق با خالق. و خلق با خلق است اشاره 
گردیده و از ميان برنامه های احلاقی تكيه بر وفای به عهد و استقامت و پایداری شده 
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۷ يا أيُهَا اگذین آمَنُوا كُتب عَلَيِكُمُ التصاص فى ای الخرٌ بِالْخْروَ 
لبد بالعند و الأنتى بالأنثى فَمَن غفی له من أخيه شیء 
فاتباغ بالمغروف و أداء إِلَبْه باخسان ذلک تخفیف من ربك و 


عفادن او ی سین هس زان وی موز 
رمه فمن اغتدی بَعْدَ ذلك فلة عذاب اليم 


و کم فى القصاص حَياةً يا أولى الألباب لَعَلَكُم تون 


تر حمه: 


٠ 


۸ - ای افرادى كه ايمان آورده اید! حكم قصاص در مورد کشتگان. بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر 
آزاد» و برده در برابر برده» و زن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود. چیزی به او بخشیده 
شود بايد از راه پسندیده پیروی کند: و قاتل نیز به نیکی ديه را (به ولۍ مقتول) بپردازد: اين» تخفیف و رحمتی 
است از ناحيه پروردگار شما! و کسی كه بعد از آن» تجاوز کند» عذاب دردناكى خواهد داشت. 


4 -و برای شما در قصاص. حيات و زندكى است. ای صاحبان خرد! شايد شما تقوا پیشه كنيد. 


شأن نزول: 


عادت عرب جاهلی بر اين بود كه: اگر كسى از قبيله آنها كشته مى شدء تصميم 
می گرفتند تا آنجا كه قدرت دارند از قبيله قاتل بکشند. و اين فكر تا آنجا بيش رفته بود 


كه حاضر بودند به خاطر كشته شدن یک فرد. تمام طائفه قاتل را 
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نابود کنند» آيه فوق نازل شد. و حكم عادلانه قصاص را بیان كرد. ' 

اين حكم اسلامی, در واقع حد وسطی بود ميان دو حكم مختلف كه در آن زمان وجود 
داشت 
بعضی قصاص را لازم می دانستند و چیزی جز آن را مجاز نمی شمردند. 

و بعضی تنها ديه را لازم می شمردند. اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای 


مقتول. و ديه را به هنكام رضایت طرفین قرار داد. 


هو 4 


دفسير : 
قصاص مايه حيات شما است! 
از اين آيات به بعد یک سلسله از احكام اسلامى مطرح می شود و آيات گذشته را که 


تحت عنوان «بر و نیکوکاری» بود و بخش مهمى از برنامه هاى اسلام را شرح مى داد 
تکل می كنلا 

نخست از مسأله حفظ احترام خون ها كه مسأله فوق العاده مهمى در روابط اجتماعى 
است آغاز می کند. و خط بطلانى بر آداب و سنن جاهلى می كشدء مؤمنان را مخاطب 
قرار داده جنين می گوید: 

ای كسانى كه ايمان آورده ايد حكم قصاص در مورد كشتكان بر شما نوشته شده است» 
ديا ايها الّذين آمَنُوا كتب عَلَيِكُمُ القصاص فى الْمَتلى. 

قرآن كاهى از دستورات لازم الاجرا با جمله تب عَلَيْكُم: «بر شما نوشته شده» تعبير 
می کند. از جمله در آيه فوق و همجنين آيات آينده كه در مورد وصیت. و روزه سخن 


می كويدء همین تعبير دیده می شود. 


۱ مضمون اجمالى اين شأن نزول در مدارک ذیل یه است: تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث - تفسير «ابن كثير». جلد 


٩‏ صفحه ۰۲۵۷ ذيل ايه مورد بحث - «در" المنثور» ذيل أيه مورد بحث. 
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این تعبیر اهمیت و تأکید مطلب را روشن می کند: زيرا هميشه مسائلی را می نویسند 
که از هر نظر قطعیت بيدا کرده و جدی است. 

«قصاص)» از ماده «قص) (بر وزن سد) به معنی جستجو و پی گیری از آثار چیزی 
است. و هر امری که يشت سر هم آید. عرب آن را «قصه» می كويد و از آنجا که 
«قصاص» قتلی است که يشت سر قتل دیگری قرار می كيرد اين واژه در مورد آن به 
کار رفته است. 

همان گونه که در شأن نزول اشاره شد. اين آيات در مقام تعدیل زیاده روی هائی است 
که در جاهلیت در مورد قتل نفس انجام می گرفت» و با انتخاب واژه قصاص نشان 
می دهد که اولیاء مقتول حق دارند نسبت به قاتل همان را انجام دهند که او مرتکب 
شده. 

ولی به اين مقدار قناعت نکرده در دنباله آیه مسأله مساوات را با صراحت بیشتر مطرح 
می کند. می كويد: «آزاد در برابر آزاد» برده در برابر برده» و زن در برابر زن» الخ 
بالخرٌ و ال بالْعَبْد وَ الأثثى بالأثثى. 

به خواست خدا توضيح خواهيم داد كه: اين مسأله دليل بر برترى خون مرد نسبت به 
زن نيست و مرد قاتل را نيز مى توان (با شرائطى) در برابر زن مقتول قصاص كرد. 
آنگاه برای اين كه روشن شود: قصاص حقى برای اولياى مقتول است و هركز یک 
حكم الزامى نیست» و اكر مايل باشند می توانند قاتل را ببخشند و خون بها بگیرند. يا 
اصلاً خون بها هم نگیرند» اضافه می کند: «اگر کسی از ناحيه برادر دينى خود مورد عفو 
قرار كيرد (و حكم قصاص با رضايت طرفين تبديل به خون بها كردد) بايد از روش 
يسنديده ای پیروی كند (و برای پرداخت دیه طرف را در فشار نگذارد) و او هم در 


پرداختن ديه كوتاهى نکند» فَمَن غفى لَه من 
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أخيه شىء فَاتّباع بالمفروف و أداء الیّه باخسان» 

به اين ترتیب. از یکسو به اولیای مقتول توصیه می کند: اگر از قصاص صرف نظر 
کرده ايد در گرفتن خون بها زیاده روی نکنید و به طرز شایسته با توجه به مبلغ 
عادلانه ای که اسلام قرار داده و در اقساطی که طرف. قدرت پرداخت آن را دارد از او 
بگیرید. 

و از سوی دیگر با جمله «و أداءٌ یه باخسان» به قاتل نیز توصیه می کند که: در 
پرداخت خون بها روش صحیحی در پیش كيرد و بدهی خود را بدون مسامحه به طور 
کامل و به موقع اداء نماید. 

و به اين صورت. وظیفه و برنامه هر یک از دو طرف را مشخص کرده است. 

در پایان آیه برای تأکید و توجه دادن به اين امر که تجاوز از حد از ناحیه هر كس بوده 
باشد. مجازات شدید دار می گوید: «اين تخفیف و رحمتی است از ناحیه 
پروردگارتان. و کسی که بعد از آن از حد خود تجاوز کند عذاب دردناکی در انتظار او 
است» (ذلک تخفيف" من ربكم و رَحْمَةً فَمَن اغتدی بعد ذلك ف عذاب أليم. 
اين دستور عادلانه «قصاص) و «عفو). كه يك مجموعه كاملا انسانى و منطقى را 
تشکیل می دهد. از یکسو روش فاسد عضر جاهليت را كه هيج كونه برابرى در 
قصاص قائل نبودند و همچون دژخیمان عصر فضا كاه در برابر یک نفر صدها نفر را به 
حاک و خون می کشیدند. محکوم می کند. 

و از سوی دیگر راه عفو را به روی مردم نمی بندد. در عين حال احترام خون را نيز 
کاهش نمی دهد و قاتلان را جسور نمی سازد. 

و از سوی سوم می گوید: بعد از برنامه عفو و گرفتن خون بها هيج یک از طرفین حق 
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عفو» و حتى گرفتن خون بها قاتل را می كشتند!. 


آيه بعد با یک عبارت كوتاه و بسيار پر معنى پاسخ بسيارى از سؤالات را در زمينه 
مسال قصاص بازگو می کند می فرماید: «ای خردمندان! قصاص برای شما مایه حیات و 
زندكى استء باشد كه تقوا ييشه کنید» و لکم فی القصاص اة يا أولن الألباب 


مهو 


o ۳‏ مه 


اين آيه که از ده کلمه ترکیب شده و در نهایت فصاحت و بلاغت است آن چنان جالب 
است که به صورت یک شعار اسلامی در اذهان همگان نقش بسته. و به خوبی نشان 
می دهد: قصاص اسلامی به هيج وجه جنبه انتقام جوئی ندارد بلکه دریچه ای است به 
سوی حیات و زندگی انسان ها. 

از یکسو ضامن حیات جامعه است: زیرا اگر حکم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت 
و افراد سنگدل احساس امنیت می کردند جان مردم بی گناه به خطر می افتاده همان 
گونه که در کشورهائی که حکم قصاص به کلی لغو شده آمار قتل و جنایت به سرعت 
بالا رفته است. 

و از سوی دیگر, مايه حيات قاتل است: چرا که او را از فکر آدم کشی تا حد زیادی باز 
می دارد و کنترل می کند. 

و از سوی سوم به خاطر لزوم تساوی و برابری. جلوی قتل های پی در پی را مى كيرد 
و به سنت های جاهلی که كاه يك قتل. مايه چند قتل و أن نيز به نوبه خود مايه 
قتل های بیشتری می شد. پایان می دهد و از اين راه نیز مايه حیات جامعه است. 

و با توجه به اين که حکم قصاص. مشروط به عدم عفو است نيز دریچه دیگری به 


حیات و زندگی گشوده می شود. 
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جياه «لعلکم کر که عدار أسض براق برهو از هر که تعد و ازن اب 


حكم حكيمانه اسلامى را تكميل مى كند. 


نكته ها: 

١-قصاص‏ و عفو یک مجموعه عادلانه 

اسلام که در هر مورد مسائل را با واقع بینی و بررسى همه جانبه» دنبال می كند. در 
مسأله خون بى كناهان نيز حق مطلب را به دور از هر گونه تندروى و كندروى بیان 
داشته استء نه همچون آئين تحريف شده يهود فقط تكيه بر قصاص می كند و نه مانند 
مسيحيت كنونى فقط راه عفو يا ديه را به ييروان خود توصيه می نماید: جرا كه دومى 
مايه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام جوئی. 

فرض كنيد: قاتل و مقتول با هم برادر و يا سابقه دوستى و ييوند اجتماعى داشته باشند. 
در اين صورت اجبار كردن به قصاص داغ تازه ای بر اولياى مقتول می گذارد و 
مخصوصاً در مورد افرادى كه سرشار از عواطف انسانى باشند اجبار كردن بر قصاصء 
خود زجر و شكنجه ديكرى برای آنها محسوب می شود در حالى كه محدود ساختن 
حكم به روش عفو و ديه نيز افراد جنايتكار را جرى تر مى كند. 

لذا حكم اصلی را قصاص قرار داده. و براى تعديل آن. حكم عفو را در كنار این حكم 
ذكر كرده است. 

به عبارت روشن تر اولياء مقتول حق دارند در برابر قاتل يكى از سه حكم را اجراء 


کنند: 
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١‏ قصاص كردن. 
۲ - عفو كردن بدون كرفتن خون بها. 


۳-عفو كردن با گرفتن خون بها (البته در اين صورت موافقت قاتل نيز شرط است). 


۲ -آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانی است؟ 

گروهی كه بدون تأمل» بعضی از مسائل جزائی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند به 
خصوص درباره مسأله قصاصء سر و صدا راه انداخته. می گویند: 

۱ - جنایتی که قاتل مرتکب شده بيش از اين نيست که انسانی را از بين برده است» 
ولی شما به هنكام قصاص همین عمل را تکرار می كنيد!. 

۲ - قصاص جز انتقام جوئى و قساوت نیست. اين صفت ناپسند را بايد با تربیت 
صحیح از ميان مردم برداشت. در حالی که طرفداران قصاص. هر روز به اين صفت 
ناپسند انتقام جوئی روح تازه ای می دمند! 

۳ - آدم کشی گناهی نیست که از اشخاص عادی يا سالم سرزند. حتماً قاتل از نظر 
روانی مبتلا به بیماری است. و بايد معالجه شود و قصاص دوای چنین بیمارانی 
نمی تواند باشد. 

٤‏ - مسائلی که مربوط به نظام اجتماعی است بايد دوش به دوش اجتماع رشد کند. 
بنابراین قانونی که در هزار و چهارصد سال پیش از اين پیاده می شده نباید در اجتماع 
امروز عملی شود! 

۵ - آيا بهتر نیست به جای قصاص, قاتلان را زندانی کنیم و با کار اجباری از وجود 
آنها به نفع اجتماع استفاده نمائیم با اين عمل هم اجتماع از شر آنان محفوظ می ماند. و 


هم از وجود آنها حتی المقدور استفاده می شود. 
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اينها خلاصه اعتراضاتى است كه بيرامون مسأله قصاص مطرح مى شود. 

دقت در آيات قصاصء در قرآن مجید. جواب اين اشكالات را روشن می سازد (وَ کم 
فى القصاص حَياةٌ يا أولى الألباب). 

زيرا از بين بردن افراد مزاحم و خطرناک كاه بهترين وسيله برای رشد و تكامل اجتماع 
است» و چون در اين كونه موارد مسأله قصاص ضامن حيات و ادامه بقا می باشد شايد 
ازاين رو قصاص به عنوان غريزه در نهاد انسان گذارده شده است. 

نظام طب. كشاورزى و دامداری همه و همه روى اين اصل عقلی (حذف موجود 
خطرناک و مزاحم) بنا شده: زيرا می بينيم به خاطر حفظ بدن. عضو فاسد را قطع 
می کنند. و ايا به خاطر نمو گیاه شاخه هاى مضر و مزاحم را می برند» كسانى كه كشتن 
قاتل را فقدان فرد ديكرى می دانند تنها ديد انفرادى دارند. اگر صلاح اجتماع را در نظر 
بكيرند و بدانند اجراى قصاصء جه نقشى در حفاظت و تربيت ساير افراد دارد در 
گفتار خود تجديدنظر می کنند. از بين بردن اين افراد خونريز در اجتماع همانند قطع 
كردن و از بين بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است كه به حكم عقل بايد آن را قطع 
کرد و ناكفته بيدا است تاكنون هيج كس به قطع شاخه ها و عضوهاى فاسد و مضر 
اعتراض نكرده استء اين در مورد ايراد اول. 

در مورد ايراد دوم بايد توجه داشت اصولاً تشريع قصاص هيج كونه ارتباطى با مسأله 
انتقام جوئى ندارد: زيرا انتقام به معنى فرونشاندن آتش غضب به خاطر يك مسأله 
شخصى است. در حالى كه قصاص به منظور پیشگیری از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع 


است و هدف آن عدالت خواهى و حمايت از 
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ساير افراد بى كناه مى باشد. 

در مورد ايراد سوم که: قاتل حتماً مبتلا به مرض روانى است و از اشخاص عادى 
ممكن نيست جنين جنايتى سر بزند. بايد گفت: 

در بعضى موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در جنين صورت هائى براى قاتل 
ديوانه يا مثل آن حکم قصاص نياورده است. اما نمی توان مريض بودن قاتل را به 
عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت: زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى آورد و 
جرأتى كه به جنايتكاران اجتماع می دهد. برای هیچ كس قابل ترديد نیست» و اگر 
استدلال در مورد قاتل صحيح باشد. در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق 
ديكران تعدى مى كنند نيز بايد صحيح باشد: زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل 
است هركز به ديكران تجاوز نمی کند. و به اين ترتیب. تمام قوانين جزائى را بايد از 
ميان برداشت» و همه متعديان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به 
بيمارستان هاى روانى روانه كرد. 

اما ايراد چهارم كه: رشد اجتماع قانون قصاص را نمی پذیرد و قصاص تنها در 
اجتماعات قديم نقشى داشته اما الآن قصاص را حكمى خلاف وجدان مى دانند كه بايد 
حذف شود. ياسخ آن یک جمله است و آن اين كه: 

ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناک جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى 
ميدان هاى نبرد و غير آن ادعاى بی ارزشى استء و به خيال بافى شبيه تر است» و به 
فرض كه جنين دنيائى به وجود آمد. اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده. و 
هركز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است. 

مسلماً در جنان محيطى مردم خود ترجيح خواهند داد که قاتل را عفو کنند. اما در دنياى 
كنوق که ابانتی تفت لقافه های راگن تطعا از كاه يكس ووسشانه تر اسك 


حذف اين قانون» جز اين كه دامنه جنايات را كسترش دهد 
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می کند. حفظ حيات عمومى اجتماع و پیشگیری از تكرار قتل و جنايات است. مسلما 
زندان نمى تواند اثر قابل توجهى داشته باشد (آن هم بعضى از زندان هاى كنونى كه 
وضع آن از بسيارى از منازل جنايتكاران بهتر است) و به همین دلیل» در كشورهائى كه 
حكم اعدام لغو شده در مدت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته. به خصوص 
اگر حكم زندانى افراد - طبق معمول - در معرض بخشودگی باشد كه در اين صورت 


جنايتكاران با فکری آسوده تر و خيالى راحت تر دست به جنايت مى زنند. 


۳ -آیا خون مرد رنكين تر است؟ 

ممكن است بعضى ايراد كنند: در آيات قصاص دستور داده شده نباید «مرد» به خاطر 
قتل «زن» مورد قصاص قرار گیرد» مگر خون مرد از حون زن رنگین تر است؟ 

چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هائی که بیش از 
نصف جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند. قصاص نشود؟! 

در پاسخ بايد گفت: مفهوم آیه اين نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود بلکه 
همان طور که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده اولیای زن مقتول می توانند مرد جنایتکار 
را به قصاص برسانند به شرط أن که نصف مبلغ ديه را بپردازند. 

به عبارت دیگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن» قصاص بدون قيد و شرط 


است ولی با پرداخت نصف دیه. کشتن او جایز است. 
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و لازم به توضيح نيست که: پرداخت مبلغ مزبور برای اجراى قصاص. نه به خاطر اين 
است كه زن از مرتبه انسانيت دورتر است و يا خون او کمرنگ تر از خون مرد است؛ 
اين توهمى است كاملاً بى جا و غير منطقى كه شايد لفظ و تعبير «خون بها» ريشه اين 
توهم شده است. يرداخت نصف ديه تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از قصاص 
مرد متوجه خانواده او مى شود (دقت كنيد). 

توضيح اين كه: 

مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل 
مى شوند و با فعاليت هاى اقتصادى خود جرخ زندكى خانواده را به كردش در 
مى اقرك: بنابراين» تفاوت ميان از بين رفتن «مرد» و «زن) از نظر اقتصادی و جنبه هاى 
مالى بر كسى يوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود. خسارت بى دليلى به 
بازماندكان مرد مقتول و فرزندان بى كناه او وارد مى شود. لذا اسلام با قانون يرداخت 
نصف مبلغ در مورد قصاص مرد. رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء 
اقتصادى و ضربه نابخشودنی. كه به یک خانواده می خورد جلوكيرى نموده است. 
اسلام هرگز اجازه نمی دهد به بهانه لفظ «تساوی». حقوق افراد دیگری مانند فرزندان 
شخصی که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد. 

البته ممکن است زنانی برای خانواده خود. نان آورتر از مردان باشند. ولی می دانیم 
احکام و قوانین بر محور افراد دور نمی زند بلکه كل مردان را با كل زنان بايد سنجید 


(دقت كنيد). 


٤‏ - تشويق به عفو 


نكته ديكرى كه در آيه جلب توجه می كند و از لفظ «من أخيّه) استفاده 
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می شود اين است كه: قرآن رشته برادرى را ميان مسلمانان به قدرى مستحكم می داند 
كه حتى بعد از ريختن خون ناحق باز برقرار است. لذا برای تحریک عواطف اولياى 
مقتول آنها را برادران قاتل معرفى می كند و آنان را با اين تعبير به عفو و مدارا تشويق 
می کند» و اين عجيب و جالب است. 

البته این در مورد كسانى است كه بر اثر هيجان احساسات و خشم و مانند آن دست به 
چنین گناه عظیمی زده اند و از كار خود نيز پشیمانند. اما جنايتكارانى كه به جنايت خود 
افتخار می كنند و از آن ندامت و يشيمانى ندارند نه شايسته نام برادرند و نه مستحق 
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٠‏ کتب عَلَيِكُمْ إذا حضر آخدکم الْمَوْتْ ان ترك حيرا الْوَصِيّةُ 
للوالدين و الأقرّبين بالمَغرُوف حاً على لقن 
١‏ فْمَن بَدله غد ما سمعه فَإنَّما إِنْمْهُ علی الّذين یبدلوتَه ان الله 


6. 

3 
1 
۲ 
¢. 
5 

8 


صلح ینم تاد ائم عَلَيْه إن الله 


۰ - بر شما نوشته شده: «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. اگر چیز خوبی (مالی) از خود به جای 
گذارده» برای يدر و مادر و نزدیکان. به طور شایسته وصیت کند! اين حقی است بر پرهیزگاران! 

۱ - پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند» گناه آن» تنها بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر 
می دهند: خداوند. شنوا و داناست. 


۲ - و کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه) يا از گناه او بترسد. و ميان آنها 


را اصلاح دهد, گناهی بر او نیست: خداوند» آمرزنده و مهربان است. 
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به قسمتى از احكام وصايا كه به مسائل مالى ارتباط دارد می پردازد و به عنوان یک 
حكم الزامى مى فرمايد: 

«بر شما نوشته شده: هنكامى كه یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبی (مالى) از 
خود به جای گذارده برای يدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند» ( بت 
لیم إذا حضر أحَدَكُمْ الْمَوْت ان ترک حيرا الْوَصِيّةُ للوالدین و الافربین 
بالمفروف» 

و در پایان آیه اضافه می کند: «اين حقی است بر ذمه پرهیزکاران» «حقّاً على المتقين: 
همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم جمله «كتب عَلَيْكُم) ظاهر در وجوب است؛ به 
همین دلیل اين تعبیر در مورد وصیت. موضوع تفسیرهای مختلفی قرار گرفته: 

١‏ كاه گفته می شود. وصیت كردن در قوانین اسلامی هر چند عمل مستحبی است. اما 
حون مستحب بسیار مؤكد است؛ از آن با جمله «كتب عَلَيْكُم) تعبیر شده. و ذیل آیه. آن 
را تفسیر می کند: زيرا می گوید: «حقّاً علّی الْمتَِّينَ). اگر اين یک حکم وجوبی بود 
بايد بگوید: «حَمَاً عَلَى ا مُومنین». 

۲ - بعضى ديكر معتقدند: اين آیه» قبل از نزول احكام ارث است» در آن وقت وصيت 
كردن در مورد اموال واجب بوده تا ورثه گرفتار اختلاف و نزاع نشوند. اما بعد از نزول 
آيات ارث» اين وجوب نسخ شد. و به صورت یک حكم استحبابى در آمد. حديثى كه 


در تفسير «عیاشی» ذيل اين آنه آمده است نيزء اين معنى را تانب عن کا 


۱ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحه ۷۷ (جايخانه علمیه) - «وسائل الشیعه». جلد ۱٩‏ صفحه ۲۹۰ (چاپ آل البیت) - «بحار 


الانوار» جلد ۱۰۰ صفحات ۲۰۰ و ۲۰۱. 
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۳ - این احتمال نيز وجود دارد كه: آيه ناظر به موارد ضرورت و نياز باشد يعنى در 
جائى كه انسان مديون است. يا حقى به كردن او است در آنجا وصيت كردن لازم است. 
ولى از ميان اين تفاسيرء تفسير اول نزديك تر به نظر می رسد. 

حالب اين كه در اينجا به جاى كلمه «مال» كلمه «خیر» گفته شده است فرموده: اگر 
«جیز خوبی» از خود به یادگار گذارده. وصیت کند. 

اين تعبین نشان می دهد: اسلام ثروت و سرمایه ای را که از طریق مشروع به دست 
آمده باشد. و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود. خیر و برکت می داند 
و بر افکار نادرست آنها كه ذات ثروت را چیز بدی می دانند خط بطلان می کشد و از 
زاهدنمایان منحرفی که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوی می دانند. و 
افکارشان سبب رکود جامعه اسلامی و پیشرفت استثمارگران می شود بیزار است. 
ضمناً اين تعبيرء اشاره لطیفی به مشروع بودن ثروت است: زیرا اموال نامشروعی که 
انسان از خود به یادگار می گذارد. خير نیست بلکه شر و نکبت است. 

از بعضی از روایات استفاده می شود تعبیر «خیر» مربوط به آنجا است که اموال قابل 
ملاحظه ای باشد. و الا اموال مختصر احتیاج به وصیت ندارد. همان بهتر که ورثه آن را 
طبق قانون ارث در ميان خود تقسیم کنند. و به تعبیر دیگر: مال مختصرء چیزی نیست 


كه اسان بو اعد لت أن را به عدران وعبات جدا کین 


١‏ تفسیر «نور الثقلین» جلد ۱. صفحه ۱۵۹ - «عوالی اللالی». جلد ۲. صفحه ۱۱۶ (انتشارات 


سيد الشهداء) - «مستدرک» جلد ۱۴ صفحه ۰۱۴۱ حديث ۱۱۶۳۲۰ (جاب آل البیت). 
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ضمناً جمله إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْسَهُ «هنگامی كه مرگ یکی از شما فرا رسد» برای 
بيان آخرين فرصت وصيت است كه اگر تأخير بيفتد از دست می رود و كرنه. هیچ 


مانعی ندارد: انسان قبل از آن پیش بینی کار شود را کرده. وضيت نامه خویش را آماده 
کند» بلکه از روایات استفاده می شود: این عمل سيار شایسته ای است:" 

و این نيز نهایت کوتاه فکری است که انسان خیال کند با وصیت كردن فال بد می زند و 
مرگ خويش را جلو می اندازد. بلکه. وصیت یک نوع دوراندیشی و واقع بینی غير قابل 
انکار است. و اگر مايه طول عمر نباشد مايه کوتاهی عمر هرگز نخواهد بود. 

مقيد ساختن وصیت در آيه فوق با قيد «بالْمَعْرُوف» اشاره به اين است که وصیت بايد 
از هر جهت عقل پسند باشد: زيرا «معروف» به معنی شناخته شده برای عقل و خرد 
انتیتا: 

هم از نظر مبلغ و مقدار» هم از نظر شخصی که وصیت به نام او شده. و هم از جهات 
دیگر بايد طوری باشد که عرف عقلاء آن را عملی شایسته بدانند نه يك نوع تبعیض 


و هر گونه تغییر و تبدیل در آن» ممنوع و حرام است. لذا آيه بعد می فرماید: «کسی که 
وصيت را بعد از شنيدنش تغيير خفن گناهش بر كسانى است كه آن را تغيير می دهند) 


قمن بَدلَه بَعْدَ ما سَمعه فَإِنّما ائمَهٌ على الذين 


١‏ «وسائل الشيعه». جلد .١١‏ صفحه ۳۶۹ باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر و الغسل و الدعاء ‏ «بحار الانوار». جلد 


۰ صفحه ۱۹۴ و... 
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دلوت 

و اگر گمان کنند: خداوند از توطئه هایشان خبر ندارد سخت در اشتباهند «خداوند شنوا 
و دانا است» 1 الله سَمیع علیم». 

آيه فوق. ممکن است اشاره به اين حقیقت نيز باشد که: خلافکاری های «وصی» (کسی 
كه عهده دار انجام وصایا است ) هرگز اجر و پاداش وصیت کننده را از بين نمی برد او 
به اجر خود رسیده. گناه تنها بر كردن وصی است که تغییری در کمیت. يا كيفيت» و يا 
اصل وصیت داده است. 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور اين است: اگر بر اثر خلافکاری 
وصىء اموال ميت به افرادی داده شود که مستحق نیستند (و آنها نيز از اين موضوع 
بی خبر باشند) گناهی بر آنها نیست. گناه تنها متوجه وصی است که دانسته. چنین عمل 
خلافی را انجام داده است. 

بايد توجه داشت: اين دو تفسیر هیچ تضادی با هم ندارند و هر دو ممکن است در 


تا به اینجا اين حکم اسلامی كاملاً روشن شد که هر گونه تغییر و تبدیل در وصیت ها 
به هر صورت. و به هر مقدار باشد گناه است. اما از آنجا كه هر قانونی استثنائی دارد. 
در آخرین آيه مورد بحث. می گوید: «هر كاه وصی بیم انحرافی در وصیت کننده داشته 
باشد - خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدی و آگاهانه و آن را اصلاح کند گناهی 
بر او نيست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمی باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است» 


من خاف من توص حفاً أو إثماً فا صلح ینم فاد الم عَلَيْه إن الله عون" 
رحيم). 


بنابراین. استثناء تنها مربوط به مواردى است که وصيت به طور شايسته 
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صورت نگرفته است. فقط در اينجا است كه وصى حق تغيير دارد. البته اگر وصيت 
کننده زنده است مطالب را به او گوشزد می کند. تا تغيير دهد و اگر از دنيا رفته شخصاً 
اقدام به تغيير می كند و اين از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زیر است: 

۱ - هر كاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد: چرا كه در روايات 
متعددى از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بيت«عليهم السلام) نقل شده كه: وصيت تا ثلث 
مال مجاز است و زائد بر آن ممنوع می باشد.' 

بنابراين» آنچه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت 
تقسيم مى كنند به هيج وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست و بر شخص وصى 
لازم است آن را اصلاح كند و تا سر حد ثلث تقليل دهد. 

؟ ‏ در آنجا که وصيت به ظلمء گناه و يا كار خلاف كرده باشد. مثل اين كه وصيت كند 
قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد کنند. و همجنين اگر وصيت موجب ترك 
واج با 

۳ - آن جا كه وصیت. موجب نزاع فساد و خونريزى گردد كه در اينجا بايد زیر نظر 
حاكم شرع اصلاح شود. 

ضمناً تعبير به «جَنّف)» (بر وزن هدف) كه به معنى انحراف از حق و تمايل يك جانبه 
استء اشاره به انحرافاتی است كه ناآگاهانه دامنكير وصيت كننده مى شود و تعبير به 
«إنّم) اشاره به انحرافات عمدى است. 

جمله «اذ الله غَفُورٌ رحیم) که در ذیل آیه آمده ممکن است اشاره به این حقیقت باشد 


که: هر گاه» وصی با اقدامی مور کار خلافی را که از وصیت کننده 


۱ - «وسائل الشیعه», جلد ۱۳, صفحه ۳۶۱ کتاب احکام الوصایا, باب ۱۰ (جلد ۱٩‏ صفحه ۲۶۷ باب عدم جواز الجور فى 


الوصيّة... بتجاوز الثلث.... و صفحه ۲۷۵ باب آن من أوصى باکثر من الثلث صحت الوصيّة فى الثلث.... جاب آل البیت). 
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سرزده اصلاح کند و او را براه حق باز كرداندء خداوند از خطاى او نيز صرف نظر 


خواهد كرد. 


نكته ها: 

| فلسفه وصيت 

الف از قانون ارث تنها یک عده از بستگان آن هم روى حساب معينى بهره مند 
فى شوند. در حالی که شاید عده دیگری از قاميلء و احیاناً بعضی از دوستان و آشنایان 
نزدیک. نیاز مبرمی به کمک های مالی داشته باشند. 

ب - و نيز در مورد بعضی از وارثئان. كاه مبلغ ارث پاسخگوی نیاز آنها نیست» جامعیت 
قوانین اسلام اجازه نمی دهد اين خلأها پر نشود. لذا در كنار قانون ارث. قانون 
وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه می دهد نسبت به یک سوم از اموال خود 
(برای بعد از مرگ) خويش تصمیم بگیرند. 

ج - از اینها گذشته. كاه انسان مايل است کارهای خیری انجام دهد اما در زمان حیاتش 
به خاطر نیازهای مالی خودش موفق به اين امر نیست. منطق عقل ایجاب می کند: او از 
اموالی که زحمت تحصیل آن را کشیده» برای انجام اين کارهای خير لااقل برای بعد از 
مرگش محروم نماند. 

مجموع اين امور موجب شده است: قانون وصیت در اسلام تشریع گردد و أن را با 
جمله «حَقَاً عَلَى الْمُتّقِينَ» تأكيد فرموده است. 

البته وصيت منحصر به موارد فوق نیست. بلكه انسان بايد وضع دیون خود اماناتى كه 
به او سپرده شده و مانند آن را در وصيت مشخص کند. به گونه ای كه هيج امر مبهمى 


در حقوق مردم يا حقوق الهى كه بر عهده او است وجود نداشته باشد. 
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در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى در زمينه وصيت شده از جمله در حديثى از 
بيامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) می خوانيم: ما يَنْبَغى لاشری مثلم أن يبيت ليله 
تخت رأسه: «سزاوار نيست مسلمان شب بخوانده مگر اين كه وصيت نامه اش زیر سر 
او باشد).' 

البته جمله زیر سر بودن به عنوان تأكيد است» منظور آماده بودن وصيت است. 


در روايت ديكرى می خوانيم: من مات بغر وصِيّةُ مات ميته جاهليّة: «كسى كه بدون 


وصبت از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است» " 


۳ - عدالت در وصیت 

در روایات اسلامی با توجه به بحثی که در آیات فوق در مورد عدم تعدی در وصیت 
كذشتء تأكيدهاى فراوانی روی «عدم جور) و «عدم ضرار» در وصیت دیده می شود 
که از مجموع آن استفاده می شود: همان اندازه كه وصيت كار شايسته و خوبى است؛ 
تعدّی در آن مذموم و از گناهان کبیره است. 

در حدیثی از امام باقرعله السلام) می خوانیم: من عدل فى وصیّته كان کمن تصَدتبها 
فى حياته و من جار فى وصيّته لقی الله عَرَوَجَل یوم ليام و خو عنه مُغرض!: 
«كسى که در وصيتش عدالت را رعايت کند. همانند آن است که همان اموال را در 


حیات خود در راه خدا داده باشد. و کسی که در وصیتش تعدّی کند. نظر 


١‏ «وسائل الشیعه». جلد ۱۳ صفحه ۳۵۲ (جلد ۱٩‏ صفحه ۰۲۵۸ جاب آل البیت) - «بحار الانوار» 
جلد ۱۰۰ صفحه ۱۹۴. 
۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۳ صفحه ۲۵۲ (جلد ۱٩‏ صفحه ۰۲۵۹ جاب آل البیت) - «المقنعة», صفحه ۶۶۶ (کنگره شيخ 


مفید). 
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اطق پروردگار در قيامت از او بر گرفته خواهد شد»!" 

تعدای» جور و ضرار در وصیت أن است که انسان بیش از ثلث وصیت كندء و ورثه را 
از حق مشروعشان باز دارده و يا اين که تبعیضات ناروائی به خاطر حب و بغض های 
بی دلیل انجام دهد. حتی در بعضی از موارد که ورثه سخت نیازمندند دستور داده شده 
وصیت به ثلث هم نکنند. و آن را به یک چهارم و یک پنجم تقلیل دهند." 

موضوع عدالت در وصیت. تا آن اندازه ای در سخنان پیشوایان اسلام مورد تأكيد واقع 
شده که در حدیثی می خوانیم: 

«یکی از مردان طائفه انصار از دنیا رفت و بچه های صغیری از او به یادگار ماند. او 
اموال خود را در آستانه مرگ در راه خدا صرف کرد به گونه ای که هیچ مال دیگری از 
او به جا نمانده هنگامی که پیامبردصلی الله عليه وآله» از اين ماجرا آگاه شد فرمود: با آن مرد 
جه کردید؟ 

گفتند: او را دفن کردیم. 

فرمود: اگر من قبلاً آگاه شده بودم اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید: 


حرا که بعد هاي صفیر .شود را زها کرده تا کان كعد 


۳ - وصایای واجب و مستحب 


كر عه ویک انا ازسفحاك د كد اسے ول كاذ هان گر که اا 


۷ صفحه ۲۶۷ جاب آل البيت)  «کافی» جلد‎ ۱٩ «وسائل الشيعه». جلد ۱۳ صفحه ۲۵۹ (جلد‎ ١ 

صفحه ۰۵۸ حدیث ۶ (دار الكتب الاسلامية) ‏ «من لايحضره الفقيه». جلد ۴. صفحه ۱۸۴. حديث ۵۴۱۹ (انتشارات جامعه 
مدرسین) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۰ صفحه ۰۱۹۷ 

۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۳ صفحه ۳۶۰ (جلد ۱٩‏ صفحه ۲۶۹ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث و اختیار 
الخمس على الریع. 

۳ - «سفينة البحار» جلد ۲ صفحه ۶۵٩‏ ماده «وصیت» - «من لایحضره الفقيه». جلد ۴. صفحه ۱۸۶ حدیث ۵۴۲۷ 


(انتشارات جامعه مدرسین) - «بحار الانوار». جلد ۰۱۰۰ صفحات ۱۹۷ و ۰۱۹۸ 
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كرديم - شكل وجوب بيدا می کند. مثل اين كه انسان در پرداخت حقوق واجب الهى 
كوتاهى كرده باشدء و يا اماناتى از مردم نزد او است كه در صورت عدم وصيت احتمال 
می دهد حق آنان از بين برود. و از آن مهم تر اين كه كاه موقعيت شخص در جامعه 
چنان است که اگر او وصيت نكند ممكن است لطمه شديد و ضربه جبران نايذيرى بر 
نظام سالم اجتماعى يا دينى وارد گردد. در تمام اين صورت ها وصيت كردن واجب 


ھی ود 


ا د وض در حال حات قابل یر امت 

قوانين اسلام شخص وصيت کننده را محدود به آنچه قبلاً وصيت كرده نمی کند. بلكه 
به او اجازه مى دهد مادام كه زنده است در مقدار و جكونكى وصيت و شخص وصى 
تجديدنظر کند: جرا كه با گذشت زمان ممكن است مصالح و نظرات او در اين زمينه 


دك ركون شود. 


۵ - ترميم کوتاهی ها 

ذكر اين نكته نيز لازم به نظر می رسد که: انسان بايد وصيت خود را وسيله ای برای 
جبران و ترميم كوتاهى هاى گذشته قرار دهد. حتى اكر كسانى از بستگان نسبت به او 
بی مهرى داشتند از طريق وصیت» به آنها محبت کند. در روايات می خوانيم: ييشوايان 
اسلام مخصوصاً نسبت به خويشاوندانى كه از در بی مهرى با آنها در می آمدند. وصيت 
می كردند و مبلغى را برای آنها در نظر می كرفتندء تا رشته گسسته محبت را دوباره 


برقرار سازند. بردگان خود را آزاد می كردندء يا وصيت به آزادی آنها می نمودند. 
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٠‏ أيَاماً مَعْدُودات فَمَن كان منکم مريضاً و على سَفر فَعدّةٌ من یام 
آخر و على الذین وله دیا طعام سنکین فمن نطوع حبرا 
َو خر له و أن نَصُومُوا خر لَكُمْ ان کنتم تَعْلَمُونَ 

۰ شهر رتضان اذى آنزل فيه الْقُرَآنْ دی للناس و بَيّنات من الْهُدى 
و الْفُرقان قمَن شهد منکم السَهر فَلَيَصْمْهُ و من كان مَريضاً أو على 
متفر عة من أيَام آخر رید الله بکم اير و لايريد بکم الْعسئْر و 


لتکملوا الْعدة و لَکبروا الله على ما هَداكُم و لَعَلَكُمْ تشکرون 


۳ - ای افرادى كه ايمان آورده ايد! روزه بر شما نوشته شده همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند 
نوشته شد: تا يرهيزكار شويد. 

۶ - چند روز معدودى را (بايد روزه بداريد!) و هر كس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادى از روزهاى ديكر 
را (روزه بدارد.) و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست. (همچون بيماران مزمن. و پیران) لازم است 
كقاره بدهند. مسکینی را اطعام کنند. و کسی که کار خيرى انجام دهد. برای او بهتر است. و روزه داشتن برای 
شما بهتر است اگر بدانيد! 

۵ - (روزه» در جند روز معدود) ماه رمضان است: ماهى که قرآن. برای راهنمائى مردم و نشانه هاى هدايت» 


و فرق ميان حق و باطل» در آن نازل شده است. يس آن كس از 
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شما که در ماه رمضان در حضر باشد. روزه بدارد! و آن كس كه بيمار پا در سفر است» روزهاى ديكرى رابه 
جاى آن. روزه بكيرد! خداوند. راحتى شما را می خواهد. نه زحمت شما را! هدف اين است كه اين روزها را 


تكميل كنيد: و خدا را بر اين كه شما را هدايت كرده. بزرگ بشمريد: باشد كه شکرگذاری كنيد! 


تفسير: 

روزه سرچشمه تفوا 

به دنبال چند حكم مهم اسلامى که در آيات بيشين گذشت. در آيات مورد بحث به 
بیان یکی ديكر از اين احكام يعنى روزهء یکی از مهم ترين عبادات. می پردازد و با 
همان لحن تأکیدآمیز گذشته می گوید: «ای کسانی كه ایمان آورده ايذ! روزه بر شما 
وک شته ایت آن کرت که بر ايت عاق قبل از شما تفه کته جود زيا آها آلذین 
منوا کتب عَلَيْكُمْ الصّيامُ كما کتب عَلَى الذین من َبْلکم» 

و پلافاصله فلسفه اين عبادت انسان ساز و تربیت آفرین را در یک جمله کوتاه اما 
بسیار پرمحتوا چنین بیان می کند: «تا پرهیز کار شوید» للم تون 

آری» روزه چنان که شرح آن خواهد آمد. عامل مزتری است براق پرورش روح را 3 
پرهیزگاری در تمام زمینه ها و همه ابعاد. 

از آنجا که انجام اين عبادت با محرومیت از لذائذ مادی و مشکلاتی - مخصوصاً در 
فصل تابستان - همراه است. تعبیرات مختلفی در آيه فوق به کار رفته که روح انسان را 
برای پذیرش اين حکم آماده سازد. 

نخست با خطاب يا أَيّهَا الَذَيْنَ آمَنُوا: «ای مومنان»! 

آنكاه. با بیان اين حقيقت كه روزه اختصاص به شما ندارد. بلكه در امت هاى بيشين نيز 


بوده اسية: 
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و سرانجام با بيان فلسفه آن و اين كه اثرات يربار اين فريضه الهى صد در صد عائد 
خود شما می شود آن را يك موضوع دوست داشتنى و گوارا می سازد. 
در حديثى از امام صادق«عليه اسادم» نقل شد که: لَذَةٌ ما فى الّداء آزال تب العبادة و 


الَْناء!: «لذت خطاب يا اها الَذْيْنَ آمَنُوا آن چنان است كه سختی و مشقت اين عبادت 


را از بين برده است»! ' 


در أيه بعد. براق ابن كه باز از سنگینی روزه کاسته شوده چند دستور دیگر را در اين 
زمینه بیان کرده. نخست می فرماید: «چند روز معدودی را بايد روزه بداريد» (یاماً 
مَعْدُودات). 

جنان نيست كه مجبور باشيد تمام سال» يا قسمت مهمى از آن را روزه بگیرید. بلكه 
روزه تنها بخش کوچکی از آن را اشغال می كند. 

ديكر اين كه: «كسانى كه از شما بيمار يا مسافر باشند و روزه كرفتن براى آنها مشقت 
داشته باشد. از اين حكم معافند و بايد روزهاى ديكرى را به جاى آن روزه بگیرند» 
فمن كان منکم مريضاً أو على سَفَر فَعدةٌ من أَيّام آخر). 

سوم: «كسانى كه با نهايت زحمت بايد روزه بگیرند (مانند پیرمردان و ييرزنان و بيماران 
مزمن كه بهبودى برای آنها نيست) مطلقاً لازم نیست روزه بگیرند. بلكه بايد به جاى آن 


کفاره بدهند. مسکینی را اطعام کنند» (و عَلَى الذین يَطِيقُونَهُ فد طعامْ سکن 


۱- «مجمع البیان» ذیل آيه مورد بحث - «فقه القرآن قطب راوندی», جلد ۱ صفحد ۷۲ (کتابخانه آية اللّه مرعشی نجفی) - 
تفسیر «صافی» جلد ۰۱ صفحه ۲۱۸ (مکتبة الصدر). 

۲ - فتظیقر قفه از ماده «طوق» در اصل به معنى حلقه ای است که به كردن می اندازند و یا به طور طبيعى در كردن وجود دارد 
(مانند حلقه رنكين كردن بعضى از پرندگان) سپس به معنى نهايت توانائى به کار رفته است. جمله «يُطِيقُونَّهُ» در اينجا با توجه 
به اين که ضمیر آخر آن به روزه برمی گردد. مفهومش اين است: براى انجام روزهء نهايت توانائى خود را بايد به كار برند. يعنى 
شديداً به زحمت بیفتند. و اين در مورد پیران و بیماران غير قابل علاج می باشد. بنابراین, آنها از حکم روزه معافند. و تنها به 
جاى ۲ 


آن فديه مى پردازند (ولى بيمارانى كه بهبودی مى يابند موظفند قضاى روزه را بگیرند). 
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«و آن كس كه مايل باشد بيش از اين در راه خدا اطعام كند برای او بهتر است» (قَمَن 
تطوح حبراو حبر له 

و بالاخره در يايان آيه اين واقعيت را بازكو مى كند كه: «روزه كرفتن براى شما بهتر 
است اگر بدانید» (و آن تَصُومُوا خی کم إن کنتم تَلمُون» 

گر جه بعضی خواسته اند اين جمله را دلیل بر اين بگیرند که روزه در آغاز تشريع. 
واجب تخییری بوده و مسلمانان می توانستند روزه بگیرند يا به جای آن «فدیه» بدهند 
تا تدريجاً به روزه گرفتن عادت کنند و بعد» اين حکم نسخ شده و صورت وجوب 
عینی بيدا کرده است. 

ولی ظاهر این است: این جمله تأکید دیگری بر فلسفه روزه است» و ايخ که اين عبادت 
- همانند سائر عبادات - چیزی بر جاه و جلال خدا نمی افزاید بلکه تمام سود و فائده 
آن عائد عبادت كنندكان مى شود. 

شاهد اين سخن تعبيرهاى مشابه آن است كه در آيات ديكر قرآن به چشم می خورد. 


مانند: «ذلکم خی کم إن کُنتم تَعْلَمُونَ) كه بعد از حكم وجوب نماز جمعه ذكر شده 
۲ 


است. 


و در آيه ۱۱ سوره «عنکبوت» مى خوانيم: و إراهيم إِذْ قال لمومه اغْبدوا 


بعضى نيز گفته اند: مفهوم جمله «يُطِيقَونَهُ» اين است كه در گذشته توانائى داشته اند (کانوا یُطیقونه) و الآن توانائى ندارند (در 
بعضی از روایات نيز همین معنی آمده است: «کافی». جلد ؟. صفحه ۱۱۶ حديث 0 دار الكتب الاسلامية - «من لايحضره 
الفقیه». جلد ۲. صفحه ۱۰۳۳ حدیث ۱۹۴۹ انتشارات جامعه مدرسین - «وسائل الشیعه» جلد ۱۰. صفحه ۰۲۱۱ حدیث 
۵ ال البیت). 

به هر حال, حکم بالا نسخ نشده و امروز هم به قوت خود باقی است و اين که بعضی گفته اند: روزه در آغاز به صورت واجب 
تخییری بوده و مردم می توانستند روزه بگیرند و یا فدیه بدهند با قرائن موجود در أيه نمی سازد و دلیلی بر آن نداریم. 

١‏ بعضى جمله «تَطَدّعَ خَيْرأه را اشاره به روزه های مستحبی می دانند و بعضی دیگر گفته اند: مفهوم جمله اين است که با 
وچ به اهمیت و فلسفه روزه بايد آن را از روی ميل و رغبت انجام داد نه از روی کراهت و اجبار. 


۲ - جمعه ايه .٩‏ 
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الل و اتوه ذلکم خر کم إن کنتم تَعْلَمُونَ: «او به بت پرستان گفت: خدا را پرستث 


و به اين ترتيب. روشن می شود: جمله «آن تصوموا خير لکم» خطاب به همه 


روزه داران است نه گروه خاصی از آنها. 


آخرین آيه مورد بحثء زمان روزه و قسمتی از احکام و فلسفه های آن را شرح 
می دهد. نخست می گوید: «آن چند روز معدود را که بايد روزه بدارید ماه رمضان 
است» (شهر رمضان). 

«همان ماهى که قرآن در آن نازل شده» اذى 5 فيه لقن 

«همان قرآنى كه مايه هدايت مردم. و داراى نشانه هاى هدایت و معيارهاى سنجش حق 
و باطل است» دی للناس و بَيّنات من الْهُدى و الْقُرقان. 

سيس بار ديكر حكم مسافران و بيماران را به عنوان تأكيد بازكو كرده مى كويد: «كسانى 
كه در ماه رمضان در حضر باشند بايد روزه بگیرند. اما آنها که بيمار يا مسافرند روزهاى 
دیگری را به جاى آن» روزه می گیرند» فمن شهد منكم الشهر فَلْيَصْمْهُ و مَن كان 
تريضاً أو على سر عدا من یم حر 

تكرار حكم مسافر و بيمار در اين آيه و آيه قبل. ممكن است از اين نظر باشد كه بعضی 
به كمان اين كه خوردن روزه مطلقاً كار خوبى نيست به هنكام بيمارى و سفر اصرار 


داشته باشند روزه بگیرند. لذا قرآن با تكرار اين حكم 


١‏ بعضى از مفسران جمله همن شهد منکم الشفر» را به مسأله رؤيت هلال و مشاهده ماه تفسير كرده اند و كفته اند: هر کس 
ماه را ببيند. روزه بر او واجب مى گردد. 

ولی اين تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد و حق همان است که در بالا گفته شد که با جمله های قبل و بعد آیه هماهنگ است 
و در روایات ائمه اهل بیت(علبهم السلام) نیز وارد شده است («بحار الانوار» جلد ۲» صفحه ۲۷۴. و جلد ٩۳‏ صفحات ۳۲۲ 
۵ و...) ‏ «کافی». جلد ۴. صفحه ۱۲۶ حديث ١‏ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه» جلد ۱۰ صفحات ۱۷۶ و ۱۸۲ 


(چاپ آل البیت). 
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مى خواهد به مسلمانان بفهماند همان كونه كه روزه كرفتن براى افراد سالم يك فريضه 
الهی است. افطار كردن هم برای بيماران و مسافران یک فرمان الهى می باشد که 
مخالفت با آن كناه است. 

در قسمت ديكر أيه بار ديكر به فلسفه تشريع روزه يرداخته. می گوید: «خداوند راحتى 
شما را می خواهد و زحمت شما را نمی خواهد» يريك ال بكم اسر و لايُريد بكم 
ال 

اشاره به اين كه روزه داشتن» گر جه در ظاهر یک نوع سختكيرى و محدوديت است» 
اما سرانجامش راحتى و آسايش انسان می باشد. هم از نظر معنوى و هم از لحاظ مادى 
(جنان كه در بحث فلسفه روزه خواهد آمد). 

اين جمله ممكن است به اين نكته نيز اشاره باشد كه: فرمان هاى الهى مانند فرمان 
حاكمان ستمكر نیست. بلكه در مواردى كه انجام آن مشقت شديد داشته باشد. وظيفه 
آسان ترى قائل می شود لذا حكم روزه را با تمام اهميتى كه دارد از بيماران» مسافران و 
افراد ناتوان برداشته است. 

سپس اضافه می كند: «هدف آن است كه شما تعداد اين روزها را كامل کنید» (قَ 
لتكملُوا العدّة. 

یعنی بر هر انسان سالمى لازم است در سال یک ماه روزه بدارد: جرا كه برای پرورش 
جسم و جان او لازم استء به همین دلیل. اگر ماه رمضان بيمار يا در سفر بودید. بايد 
به تعداد اين ايام روزه را قضا كنيد تا عدد مزبور كامل گردد. حتى زنان حائض که از 
قضاى نماز معافند از قضای روزه معاف نیستند. 

و در آخرین جمله می فرماید: «تا خدا را به خاطر اين که شما را هدایت کرده بزرگ 
بشمریدء و شاید شکر نعمت های او را بگذارید» رو کرو الله على ما هَداكُم و 
لک کر ون 
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در مقابل آن همه نعمت ها كه به شما بخشيده شك ركزارى كنيد. 

قابل توجه اين كه: مسأله شك ركزارى را با كلمه «لَعَل» آورده است. ولى مسأله 
بزرگداشت يروردكار را به طور قاطع ذكر کرده. اين تفاوت تعبیر» ممكن است به 
خاطر اين باشد كه انجام اين عبادت (روزه) به هر حال تعظيم مقام پروردگار است. اما 
شک كه همان صرف كردن نعمت ها در جاى خود و بهره كيرى از آثار و فلسفه هاى 
عملى روزه است» شرائطی دارد كه تا آن شرائط حاصل نشود انجام نمی گیرد» و 
مهم ترين آن شرائط. اخلاص كامل و شناخت حقيقت روزه و آگاهی از فلسفه هاى آن 


نكته ها: 


١‏ اترات روزه 

الق اف ان تین 

روزه ابعاد گوناگونی دار و آثار فراوانی از نظر مادی و معنوی در وجود انسان 
می گذارد. كه از همه مهم تر «بعد اخلاقی» و فلسفه تربيتى آن است. 

از فوائد مهم روزه اين است که: روح انسان را «تلطیف». و اراده انسان را «قوی». و 
غرائز او را «تعدیل» می کند. 

روزه دار بايد در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و همچنین لذت 
جنسی چشم ببوشدء و عملاً ثابت کند او همچون حیوان» در بند اصطبل و علف نیست. 
او می تواند زمام نفس سرکش را به دست گیرد. و بر هوس ها و شهوات خود مسلط 
كردد. 

در حقيقت. بزرگ ترين فلسفه روزه همین اثر روحانى و معنوى آن است. انسانى كه 
انواع غذاها و نوشابه ها را در اختیار دارد و هر لحظه تشنه و گرسنه شد به سراغ آن 


می رود همانند درختانی است که در يناه دیوارهای باغ بر لب نهرها 
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می رويندء اين درختان نازپرورده. بسيار كم مقاومت و كم دوامند. اگر جند روزی آب 
از ياى آنها قطع شود پژمرده می شوند. و می خشكند. 

اما درختانى كه از لابلای صخره ها در دل كوه ها و بيابان ها مى رويند و نوازشكر 
شاخه هايشان از همان طفوليت طوفان هاى سخت. و آفتاب سوزان. و سرماى زمستان 
است. و با انواع محروميت ها دست به گریبانند. محكم و با دوام و پر استقامت و 
عع كرتن و ا 

روزه نيز با روح و جان انسان همين عمل را انجام مى دهد و با محدوديت هاى موقت 
به او مقاومت. قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث سخت مى بخشد. و چون غرائز 
سرکش را کنترل می کند. بر قلب انسان نور و صفا می پاشد. 

خلاصه. روزه انسان را از عالم حیوانیت ترقی داده و به جهان فرشتگان صعود می دهد 


۹۳ 5 تتقُون: (باشد يرهيزكار شويد» اشاره به همه اين حقايق استتتا: 


کل 
عو 


و نيز حديث معروف: الصو جنه 
۱ 


من الثار: (روزه سپری است در برابر اتش دوزخ» 
اشاره به همين موضوع است. 

در حديث دیگری از علی(علیه السلام» می خوانيم: از پیامبر(صلی اله عليه وآله) يرسيدند: جه 
كنيم شيطان از ما دور شود؟ 

فرمود: الصّومٌ يسود وجهث و الصَّدقَهُ تکسر ظَهْرَكُ و الخب فى الله و الْمُواظَبَةُ عَلَى 
الْعَمَل الصتالح يَقْطَعْ دايرة و الإسْتغفان يَقْطَعْ وتینة: 

«روزه روى شيطان را سياه می کند. و انفاق در راه خدا يشت او را می شکند. و دوست 


۱ - «بحار الانوار». جلد ٩۳‏ صفحه ۲۵۶ و جلد ۶۵ صفحات ۲۳۱ ۲۳۳ و ۳۸۶ - «کافی» جلد ۰۲ 


صفحات ۱٩‏ و ۲۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه». جلد ۱۰. صفحات ۳۹۵ و ۳۹۷ (جاپ آل البیت). 
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و استغفار رگ قلب او را می پرد»!! 

در «نهج البلاغه» به هنگامی که امير مؤمنان علی(علیه اسلام» فلسفه عبادات را بیان 
می کند. به روزه كه می رسد چنین می فرماید: ...و الصيام ائتلاء لاخلاص الخلق: 
«خداوند روزه را از این جهت تشریع فرموده که روح اخلاص در مردم پرورش يابد)!." 
و یز در حدیث دیگری از پیمرسلی يدم ومع خوانم: له اب يحض لین 
لایاخل نیها الا الصّائمُون: «بهشت دری دارد به نام ریان (سیراب شده) که تنها 
روزه داران از آن وارد مى شوند». ۲ 

مرحوم «صدوق» در «معانی الاخبار» در شرح اين حديث می نویسد: انتخاب اين نام 
برای اين در بهشت» به خاطر آن است که بیشترین زحمت روزه دار از ناحیه عطش 
است. هنگامی که روزه داران از اين در وارد می شوند چنان سيراب می گردند که بعد 
او أنه که تفه اعد ال 

ب اثر اجتماعی روزه 

آثار اجتماعی روزه بر کس پوشیده نیست. روزه یک درس مساوات و برابری در ميان 
افراد اجتماع است. با انجام اين دستور مذهبی, افراد متمکن هم وضع گرسنگان و 
محرومان اجتماع را به طور محسوس در می یابند» و هم با صرفه جوئی در غذای شبانه 


روزی خود می توانند به کمک آنها بشتابند. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ٩۳۲‏ صفحه ۲۵۵ - «کافی» جلد ۴. صفحه ۶۲ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۱۰ 
صفحات ۳۹۶ و ۴۰۵ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶۰ صفحه ۲۶۱ و جلد ۶۶ صفحه ۳۸۰. 

۲- «نهج البلاغه». کلمات قصار. شماره ۲۵۲ - «جامع الأخبار», صفحه ۱۲۳ (انشتارات رضی) - 

«غرر الحکم». صفحه ۱۷۶ (انتشارات دفتر تبلیغات) - «بحار الانوار» جلد ۶ صفحه ۱۱۰ (با اندکی تفاوت). 

۳- «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحه ۲۵۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۱۰ صفحه ۴۰۴ (چاپ آل البیت) - «المقنعة». صفحه ۳۰۴ 
(کنگره شيخ مفید). 

۴ «معانی الأخبار» صفحه ۴۰٩‏ (انتشارات جامعه مدرسین). 
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البته ممكن است با توصيف حال گرسنگان و محرومان. سيران را متوجه حال گرسنگان 
ساخت. ولى اگر اين مسأله جنبه حسّى و عينى به خود بككيرد اثر ديكرى دارد. 

روزه به اين موضوع مهم اجتماعى رنگ حستّى می دهد لذا در حديث معروفى از امام 
صادق(علیه السلام) نقل شده که «هشام بن حکم» از علت تشريع روزه يرسيدء امام(عليه 
السلام) فرمود: إِنّما قرض الله لصتيام لټنتوۍ به نی و َير وَ ذلك أن الَْنى لم يكن 
لیجد تس" الجوع فیرحم الْمَيرَ لان الْعَنىَ ما آراد شَيْئاً قدر عَلَيْهِ فقأراد اللَهُ تعالی أن 
وی بين خلقه و أن يُذيق العَنىَ مس" الجوع و لالم ليرق على الضّعيف و یرم 
الجائع: 

«روزه به اين دليل واجب شده است كه ميان فقير و غنى مساوات بر قرار گردد. و اين 
به خاطر آن است كه غنی» طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقير اداى حق کند: چرا 
كه اغنياء معمولاً هر جه را بخواهند برای آنها فراهم است. خدا می خواهد ميان بندكان 
خود مساوات باشد. و طعم گرسنگی و درد و رنج را به اغنياء بچشاند تا به ضعيفان و 
كرسكان رحم کنند».! 

راستی اگر کشورهای ثروتمند جهان چند روز را در سال روزه بدارند و طعم گرسنگی 
را بچشند. باز هم اين همه گرسنه در جهان وجود خواهد داشت؟! 

ج - اثر بهداشتی و درمانی روزه 

در طب امروزء و همچنین طب قدیم. اثر معجزاسای «امساک» در درمان انواع 
بیماری ها به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست. کمتر طبیبی است که در نوشته های خود 


اشاره اى به اين حقيقت نكرده باشد: زيرا مى دانيم عامل سيارى 


- صفحه ۷ جاب آل البيت)‎ .٠١ «وسائل الشيعه». جلد ۷ باب اول كتاب صوم, صفحه ۳(جلد‎ ١ 
٩۳ «من لايحضره الفقيه». جلد ۲. صفحه ۷۳ (انتشارات جامعه مدرسين)  «بحار الانوار». جلد‎ 


صفحه ۰۲۷۱ 
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از بیماری ها زياده روى در خوردن غذاهاى مختلف است. چون مواد اضافی» جذب 
نشده به صورت جربى هاى مزاحم در نقاط مختلف بدنء يا جربى و قند اضافى در 
خون باقى می ماند. اين مواد اضافی در لابلای عضلات بدن در واقع لجن زارهاى 
متعفنى برای پرورش انواع ميكروب هاى بيمارى هاى عفونى است. و در اين حال. 
بهترين راه براى مبارزه با اين بيمارى ها نابود كردن اين لجن زارها از طريق امساک و 
روزه است!. 

روزه زباله ها و مواد اضافى و جذب نشده بدن را مى سوزاند. و در واقع بدن را 
«خانه تكانى) مى كند. 

به علاوه يك نوع استراحت قابل ملاحظه براى دستكاه هاى كوارشى و عامل مؤثرى 
برای سرويس كردن آنها است» و با توجه به اين كه اين دستگاه از حساس ترين 
دستگاه هاى بدن است و در تمام سال به طور دائم مشغول كار است» اين استراحت 
برای آنها نهایت لزوم را دارد. 

بدیهی است. شخص روزه دا طبق دستور اسلام به هنگام «افطار» و «سحور» نباید در 
غذا افراط و زیاده روی كندء تا از اين اثر بهداشتی نتيجه کامل بگیرد. در غير اين 
صورت ممکن است نتيجه بر عکس شود. 

الکسی سوفورین دانشمند روسی در کتاب خود می نویسد: 

«درمان از طریق روزه فائده ویژه ای برای درمان کم خونی» ضعف روده ها التهاب 
بسيط و مزمن» دمل های خارجی و داخلی سل» اسکلیروز. روماتیسم. نقرس, استسفای 
نوراستنی» عرق النساءی خراز (ریختگی يوست» بیماری های جشمء مرض ند 
بیماری های جلدىء بیماری های کلیه» کبد و بیماری های دیگر دارد. 

معالجه از طریق امساک اختصاص به بیماری های فوق ندارد. بلکه بیماری هائی که 
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VI 


تفسير نمونه جلد اول 


يذه هماقا رطان ساس مل و طاعوة وا ت امن غد 

در حديث معروفی. پیغمبر(صلی اله عليه وآله» اسلام می فرمايد: صُومُوا تَصِحُوا: «روزه 
بكيريدء سالم می شويد).' 

ودر حديث معروف ديكرى از پیغمبر(صلی الله عليه وآله) رسيده است: المغدة یی كل داء 


و ١‏ له رأس کل دواء: (معده خانه تمام دردها امیت و امساك بالاترين داروها»!" 


۳ -روزه در امت های پیشین 

از تورات و انجیل فعلی نیز بر می آید كه روزه در ميان يهود و نصاری بوده و اقوام و 
ملل دیگر هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه می گرفته اند. در «قاموس کتاب 
مقدس ») آمده است: «روزه به طور كلئ در تمام اوقات. در ميان هر طائفه هر ملت و 
مذهب. در موقع ورود اندوه و زحمت غير مترقبه» معمول بوده است».' 

و نیز از (تورات» بر می آید که: موسی(علیه لسلام) جهل روز روزه داشته است چنان که 
می خوانیم: «هنگامی که من به كوه برآمدم تا لوح های سنك یعنی لوح های عهدی را 
که خداوند با شما بست بگیرم» آنگاه چهل روز و چهل شب در كوه ماندم نه نان 
خوردم و نه آب نوشیدم)." 


و همچنین به هنكام توبه و طلب خشنودی خداوند. يهود روزه می گرفتند: 


۱-«روزه روش نوين برای درمان بیماری ها». صفحه ۶۵ جاب اول. 

۲ - «بحار الانوار». جلد ٩۳‏ صفحه ۰۲۵۵ و جلد ۸۵٩‏ صفحه ۲۶۷ - «عوالی اللآلى». جلد ۰۱ صفحه ۲۶۸ (انتشارات سيد 
الشهداء). 

۳- «بحار الانوار» جلد ۵٩‏ صفحات ۲۶۰ و ۲۹۰ - «طبٌ النبی» صفحه ۱٩‏ (انتشارات رضی) - 

«فقه الرضا». صفحه ۲۴۰ (كنكره امام رضا(علیه السلام)). 

۴ -«قاموس کتاب مقدس». صفحه ۴۲۷ (یونس. ۲ : ۵). 


۵- «تورات». سفر تثنیه, فصل ٩‏ شماره ٩‏ صفحه ۲۸۸. 
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:الا 


تفسير نمونه جلد اول 


«قوم يهود غالباً در موقعى كه فرصت يافته مى خواستند اظهار عجز و تواضع در حضور 
خدا نمايند روزه می داشتند تا به كناهان خود اعتراف نموده به واسطه روزه و توبه 
رضای حضرت اقدس الهی را تحصیل تمايند).' 

«روزه اعظم با کفاره» محتمل است که فقط روزه یک روز سالیانه مخصوص بود که در 
ميان طائفه يهود مرسوم بود. البته روزه های موقتی دیگر نيز از برای یادگاری خرابى 
اورشلیم و غیره می داشتند» ۲ 

حضرت مسیح (علیه السلام) نيز چنان که از «انجیل» استفاده می شود چهل روز روزه داشته 
می نویسد: «آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید و 
عونا سین و هجو 

و نيز از «انحیل لوقا» بر می آید که «حواریون» مسیح در بعضی از اوقات مجاز به 
گرفتن روزه گردیده اند" 

باز در «قاموس کتاب مقدس» آمده است: «بنابراين حیات حواریون و مژمنین ایام 
کش یری مل از انکار للات و رات نی شمان وروژ دار ری 

به اين ترتیب. اگر قرآن می كويد كما کتب علَى الّذین من فلکم «همان گونه که بر 
پیشینیان نوشته شد» شواهد تاریخی فراوانی دارد که در منابع مذاهب دیگر - حتی بعد 


از تحریف - به چشم می خورد. 


داز عاد فنا رک فان 


اين كه ماه «رمضان» براى روزه گرفتن انتخاب شده به خاطر اين است که 


۱-«قاموس كتاب مقدس». صفحه ۴۲۸ (داود ۲۰ : ۲۶). 
۲ - «قاموس کتاب مقدس». صفحه ۴۲۸. 

۳-«انجیل متى». باب ۴. شماره های ۱ و ۲. 

۴ -«انجیل لوقا». باب ۵ شماره های ۳۳ - ۳۵. 


۵ «قاموس کتاب مقدس» صفحه ۴۲۸. 
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V1 


تفسير نمونه جلد اول 


این ماه بر ساير ماه ها برترى دارد. در آيه مورد بحث نكته برترى آن جنين بیان شده 
كه قرآن ‏ کتاب هدايت و راهنمای بشر ‏ که «فرقان» است يعنى با دستورات و قوانين 
خود روش هاى صحيح را از ناصحيح جدا كرده و سعادت انسان ها را تضمين نموده 
است در اين ماه نازل گردیده» و در روايات اسلامى نيز حنين آمده است: همه 
كتاب هاى بزرگ آسمانی «تورات». «انجیل». «زبور). «صحف». و «قرآن» همه در اين 
ماه نازل شده اند. 

امام صادق(علیه السلام) می فرمايد: «تورات» در ششم ماه مبارك رمضانء «انحیل» در 
دوازدهم «زبور) در هیجدهم و «قرآن محید» در شب قدر نازل گردیده ات 

به اين ترتیب. ماه رمضان همواره ماه نزول کتاب های بزرگ آسمانی و ماه تعلیم و 
تربیت بوده است: چرا که تربیت و پرورش» بدون تعلیم و آموزش صحیح ممکن 
نیست. برنامه تربیتی روزه نيز بايد با آگاهی هر جه بیشتر و عمیق تر از تعلیمات 
آسمانی هماهنگ گردد. تا جسم و جان آدمی را از آلودگی گناه شستشو دهد. 

در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر اسلام(صلی اله عليه وآله) برای آماده ساختن ياران خود 
جهت استقبال از ماه مبارک رمضان. خطبه ای خواند و اهمیت اين ماه را چنین گوشزد 
نمود: 

«ای مردم! ماه خدا با برکت» آمرزش و رحمت به سوی شما روى می آورد. 

اين ماه برترین ماه ها است. 


روزهای آن برتر از روزهای دیگر: و شب های آن بهترین شب ها است» 


۱ - «وسائل الشيعه». جلد ۷ ابواب احکام شهر رمضان. باب ۱۸ حدیث ۱۶ (جلد ۸۰ صفحه ۰۳۱۱ جاب آل البيت) - 
«کافی». جلد ۲. صفحات ۶۲۸ و ۶۲۹ و جلد ۴. صفحه ۱۵۷ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۵٩‏ و 


جلد ٩۴‏ صفحه ۲۵. 
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۷۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


لحظات و ساعات اين ماه بهترين ساعات است. 

ماهى است كه به ميهمانى خدا دعوت شده ايد و از كسانى که مورد اكرام خدا هستند 
مى باشيد. 

تفس هاى شما همجون تسبیح. خوابتان چون عبادت. اعمالتان مقبول» و دعايتان 
مستجاب است. 

بنابراين» با نيت هاى خالص و دل هاى پاک از خداوند بخواهيد تا شما را در روزه 
داشتن و تلاوت قرآن در اين ماه توفیق دهد: زیرا بدبخت کسی است که از آمرزش 
الهى در اين ماه بزرگ محروم گردد. 

با گرسنگی و تشنگی خویش در اين ماه به ياد گرسنگی و تشنگی رستاخيز باشید. بر 
فقراء و بينوايان بخشش کنید. پیران خويش را كرامى داريدء به خردسالان رحمت 
آوريد. پیوند خویشاوندی را محكم سازيد. 

زبان هايتان را از گناه باز دارید. چشمان خويش را از آنچه نگاه كردنش حلال نيست 
بپوشانید» كوش های خويش را از آنچه شنیدنش حرام است فرا كيريد بر يتيمان مردم 


قدنف و مس كنيد 0 يكيان ما ی کل 


١‏ -فقال: با الاس له قد أقبل لیم شهر اللّه بالبركة و الرحمة و الْمَغْفِرة. 

شهر هو عند الله آفضل الشهور و أَامهَفْضل الأيّام و لبالیه افضل اللیالی و ساعائة أفْضل الستاعات. 

هُوَ شهر ذعیتم فيه ای ضيافة الله و جعلتم فيه من أهل كرامة الله 

آنفاسکم فيد نیح و تَومُكُمْ فيد عیادة و عملکم فيد مقبُول و عا کم فيه شنتجاب" 

فاسألوا الله ریم بات صادقة و قلوب طاهرة أن يُوَقَفَكُْ لصيامه و تلاوة کتابه فان الشقی من خرم غفران الله فى هذا الشهر 
العظيم. 

و اذكرُوا بِجُوعِكُم و عَطَشِكُمْ فيه جوع یوم الِْيامَة و عَطَشَهُ و تَصّدَقُوا على فُقَرائِكُمْ و مَساكينِكُم و وَقَرُوا كياركُم و ارْحَمُوا 
صغاركم و صِلُوا أرحامَكُم و اختظوا سکم و عضا عا لا يحل لیم أبصاركم و عم لا يحل الإمتبماع له أمنماعكُم و 
نوا علی أيْتام الناس تحن على أَيْتامِكُم... («وسائل الشيعه». جلد ۷ حدیث ۲۰ باب ۱۸ من ابواب احکام شهر رمضان, (و 
جلد ۱۰ صفحه ۳۱۳. جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحه ۲۵۶ - «عیون اخبار الرضا» جلد ۱ صفحه ۰۲۹۵ 


انتشارات جهان). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۷۳۷ 


تفسير نمونه جلد اول 


٤‏ - قاعده «لا حَرج) 

در آيات فوق اشاره ای به اين نكته شده بود: «خدا بر شما آسان می كيرد و 
نمی خواهد به زحمت بيفتيد»: مسلماً اين اشاره در اينجا ناظر به مسأله روزه و فوائد 
آن و حكم مسافر و بيمار استء ولى با توجه به كلى بودن» از آن یک قاعده عمومى 
نسبت به تمام احكام اسلامى استفاده می شود و از مدارک قاعده معروف «لا خرج» 
است: 

اين قاعده می گوید: اساس قوانین اسلام بر سخت گیری نیست. و اگر در جائی حکمی 
تولید مشقت شدید کند. موقتاً برداشته می شود. چنان که فقها فرموده اند: «هر كاه وضو 
گرفتن يا ایستادن به هنكام نماز و مانند اینها انسان را شديداً به زحمت بیندازد. مبدل به 
تينم و نماز نشسته می شود».! 

در آيه ۷۸ سوره «حج» نيز می خوانيم: هو اجتَباكُمْ و ما جَعَل عَلَيْكُمْ فى الدّين من 
خرج: «او شما را برگزید و در دين خود تکلیف مشقت باری برای شما قرار نداد». 
حديث معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله): بَعَتّنى بِالْحَتيفية السَهَلة السَمُحَةٌ : «من مبعوث به 


آثين سهل و آسانى شده ام نيز أشاره به همین مطلب است." 


۱ -به كتب «عروة الوثقى». «تحرير الوسيله» و رساله هاى عمليه مراجعه فرمائيد. 

۲ - «کافی». جلد ۵. صفحه ؟59. باب كراهيّة الرهبانيّة و ترك الباه (دار الكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشیعه» جلد .٠١‏ صفحه 
۶ (جاپ آل البيت) ‏ «بحار الانوار». جلد ۰۲۲ صفحه ۲۶۳. 

اين حديث با عبارت های مختلفی آمده. از قبیل: «عت إِلَيْكُمْ بِالْحَنيْفيّة السْمْحَة السسّهلّة» («بحار الانوار» جلد ۳۰ صفحه 
۸ و «بعفت عَلَى الشريِعة السسّمْحَة السّهلّة» («ناصریات شریف مرتضی». صفحه ۰۳۶ رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة) و... 
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۷۳۸ 
٦‏ و إذا سألک عبادی عَنَى فَإِنّى قريب آجیب دَغوةّ الداع إذا دعان 


۲ - و هنگامی که بندگان منء از تو درباره من سؤال کنند. (بگو:) من نزدیکم! دعای دعاکننده راء به هنگامی 
كه مرا می خواند. پاسخ می گویم! يس بايد دعوت مرا بپذیرند» و به من ایمان بیاورند. تا راه یایند (و به مقصد 


برسند)! 

۰ 0 

شان نزول: 

کسی از پیامبر پرسید: آيا خدای ما نزدیک است تا آهسته با او مناجات کنیم؟ 


يا دور است تا با صدای بلند او را بخوانیم؟ آيه فوق نازل شد (و به آنها پاسخ داد که 
خدا به بندگانش نزدیک اش از 

تفسیر : 

سلاحى به نام دعا و نيا يشس 

از آنجا كه يكى از وسائل ارتباط بندكان با خدا مسأله دعا و نيايش است به دنبال ذكر 
بخش مهمى از احكام اسلام در آيات گذشته آيه مورد بحث» از دعا سخن می گوید. و 


با اين كه یک برنامه عمومى برای همه كسانى که می خواهند با 


۱- «مجمع البیان» ذيل يه مورد بحث - «عوالی اللالی ». جلد ۲. صفحه ۸۲ (انتشارات سيد الشهداء) - «بحار الانوار». جلد 


۷ صفحه ۵۳ - تفسير «آلوسی» و ديكر تفاسیرء ذيل آيه مورد بحث. 
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۷1۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


خدا مناجات كنند در بر دارد. قرار گرفتن آن در ميان آيات مربوط به روزه مفهوم 
تازه اى به آن مى بخشد: جرا كه روح هر عبادتى قرب به خدا و راز و نياز با اوست. 
اين آيه روى سخن را به ييامبر کرد می كويد: «هنگامی كه بندكانم از تو درباره من 
سؤال كنند بكو من نزدیکم» (وّ إذا سالک عبادى عَنّى فَإِنّى قریب. 

نزديك تر از آنچه تصور کنید. نزديك تر از شما به خودتان. و نزديك تر از شريان 
كردن هایتان, چنان كه در جای دیگر می خوانیم: و تحن فرب لَه من حل الورید.! 
آنگاه اضافه می کند: «من دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می خواند اجابت 
می كنم (أجيب دوه الداع إذا دعان). 

ابنابراين بايد بندكان من دعوت مرا بپذیرند» (قَلْيَسْتَجِيْبُوا لى). 

«و به من ايمان آورند» و ليومنوا بى). 

«باشد كه راه خود را ييدا كنند و به مقصد برسند» لَعلّهُمْ يرشدون. 

جالب اين كه در اين آيه كوتاه خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره كرده و 
هفت بار به بندكان! و از اين راهء نهايت پیوستگی. قرب. ارتباط و محبت خود را نسبت 
به آنان مجسم ساخته است!. 

عبداللّه بن سنان می كويد از امام صادق(علیه اسلام) شنيدم می فرمود: 

«زياد دعا كنيد: زيرا دعا كليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به هر حاجت است. 
نعمت ها و رحمت هائى نزد يروردكار است كه جز با دعا نمى توان به آن رسيد! و 


بدان! هر در را كه بكوبى عاقبت گشوده خواهد شد۲۱ 


۱-ق, آیه 1۶. 
۲ -«اصول کافی». جلد ؟. صفحه ۴۷۰ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۷ صفحه ۰۲۶ 
حديث ۸۶۱۳ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد .٩۰‏ صفحات ۲۹۵ و ۲۹۹ - «الدعوات قطب راوندی». 


صفحه ۱۷ (مدرسه امام مهدی(علیه السلام)) - «فلاح السائل سيد بن طاووس», صفحه ۲۸ (دفتر تبلیغات). 
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آری» او به ما نزديك است. چگونه ممكن است از ما دور باشدء در حالى كه ميان ما و 


قلب ما جاى او است! (و الوا أن الله حول بَئْنَ الْمَرء و قَلْبه).' 


نكته ها: 

| فلسفه دعا و نیایش 

آنها كه حقيقت و روح دعا و اثرات تربيتى و روانى آن را نشناخته اند ايرادهاى 
گوناگونی به ماله دعا دارند: 

كاه می گویند: دعا عامل تخدیر است: چرا که مردم را به جای فعالیت» کوشش و 
استفاده از وسائل پیشرفت و پیروزی» به سراغ دعا می فرستد. و به آنها تعلیم می دهد 
که به جای همه اين تلاش ها دعا كنند! 

كاه می گویند: اصولاً آيا دعا كردن فضولی در كار خدا نیست؟! خدا هر جه را 
مصلحت بداند انجام می دهدء او به ما محبت دارد. مصالح ما را بهتر از خود ما می داند. 
يس چرا ما هر ساعت مطابق دلخواه خود از او جيزى بخواهيم؟! 

و زمانى مى كويند: از همه اينها كذشته آيا دعا منافات با مقام رضا و تسليم در برابر 
اراده خداوند ندارد؟ 

آنها كه جنين ايرادهائى را مطرح می کنند از آثار روانى» اجتماعی تربيتى و معنوى دعا 
و نيايش غافلند: زيرا انسان براى تقويت اراده و بر طرف كردن ناراحتى ها به 
تكيه كاهى احتياج دارد. دعا جراغ اميد را در انسان روشن می سازد. 

مردمى كه دعا و نيايش را فراموش کنند. با عكس العمل هاى نامطلوب روانى و 
اجتماعى مواجه خواهند شد. 


و به تعبیر یکی از روانشناسان معروف: 


۱-انفال, آیه ۲۴. 
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«فقدان نيايش در ميان ملتى برابر با سقوط أن ملت است! اجتماعى كه احتياج به نيايش 
را قر ری که اس مولا از ساف و وال مصوة نکر اهد بو 

البته نباید اين مطلب را فراموش کرد که تنها صبح» نيايش كردن و بقیه روز همچون یک 
وحشی به سر بردن بیهوده است. بايد نيايش را پیوسته انجام داده و در همه حال با 
ترس وق ا ال غیت یه را در اسان از دست لح 

آنا که يراق دوعا اث کدی قاثلنك می دعا زا همه ایک زيرا ی وها ايخ تست 
كه از وسائل و علل طبيعى دست بكشيم و به جاى آن دست به دعا برداريم» بلكه 
مقصود اين است: بعد از آن كه نهايت كوشش خود را در استفاده از همه وسائل موجود 
به كار بستیم» آنجا كه دست ما كوتاه شد و به بن بست رسيديم به سراغ دعا برويم. 
و با توجه و تككيه بر خداوند روح اميد و حركت را در خود زنده کنیم. و از کمک هاى 
بی دریغ آن مبداً بزرگ مدد گیریم. 

بنابراين» دعا مخصوص به نارسائی ها و بن بست ها است. نه عاملی به جای عوامل 
«نيايش در همان حال که آرامش را يديد آورده استء در فعالیت های مغزی انسان یک 
نوع شکفتگی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلاوری را تحریک می کند. 
نيايش خصائل خويش را با علامات بسیار مشخص و منحصر به فرد نشان می دهد 
صفای نگاه متانت رفتار انبساط و شادی درونی» چهره پر از يقين» استعداد هدایت و 
نيز استقبال از حوادثء اينها است که از وجود یک كنجينه پنهان در عمق روح ما 


حكايت می کند. و تحت اين قدرت. حتى مردم عقب مانده 


۱ -«نیایش» نوشته طبيب و روان شناس مشهور «الكسيس كارل». 
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و کم استعداد نيز می توانند نيروى عقلى و اخلاقى خويش را بهتر به كار بندند» و از آن 
بيشتر بهره كيرندء اما متأسفانه در دنياى ما كسانى كه نيايش را در چهره حقيقى اش 
بشناسند بسیار کم اند" 

از آنجه گفتیم: ياسخ اين ايراد كه می گویند: دعا بر خلاف «رضا و تسلیم» است نیز 
روشن شد: زیرا دعا همان طور که در بالا شرح داده شدء یک نوع كسب قابلیت برای 
تحصیل سهم زیادتر از فيض بی پایان پروردگار است. 

به عبارت دیگر انسان به وسیله دعا توجه و شایستگی بیشتری برای درک فيض 
خداوند بيدا می كندء بديهى است كوشش برای تكامل و كسب شايستكى بیشتر» عين 
تسليم در برابر قوانين آفرينش استء نه جيزى بر خلاف آن. 

از همه گذشته «دعا» یک نوع عبادت و خضوع و بندكى است. و انسان به وسيله دعا 
تفه و قاتا اون سای کل ونان ر که هه عاد اكه ا ریش 
دارد. دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود. 

و این که می گویند: «دعا فضولی در کار خدا است! و خدا هر جه مصلحت باشد 
انجام می دهد» توجه ندارند كه مواهب الهی بر حسب استعدادها و لیاقت ها تقسیم 
می شود. هر قدر استعداد و شایستگی بیشتر باشد. سهم بیشتری از آن مواهب نصیب 
انسان می گردد. 

لذا مى بينيم امام صادق«عليه نسادم» مى فرمايد: إن عند الله عرَوَجَل مَنْرْلَةَ لاتنال 


با «در نزد عداوند مقاماتی است که بدون دعا کسی به آن نمی وسا 


2 


دانشمندی می گوید: «وقتی که ما نيايش می کنیم خود را به قوه پایان 


١‏ - «نیایش»» «الکسیس کارل». 
۲ - «اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۳۶۶. باب فضل الدعاء و الحث علیه. حديث ۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». 


جلد ۷ صفحه ۳۴ حدیث ۸۶۳۹ (چاپ آل البیت) - «عدة الداعی» صفحه ۲۹ (دار الکتاب الاسلامی). 
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نايذيرى كه تمام كائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط می سازیم».! 

و نيز می گوید: «امروزء جديدترين علم» يعنى روانيزشكى همان جيزهائى را تعليم 
می دهد كه پیامبران تعليم می دادند. جرا؟ به علت اين كه يزشكان روانى دريافته اند دعا 
و نمازه و داشتن يك ايمان محكم به دین» نگرانی» تشویش. هيجان و ترس را كه 


موجب نيم بيشترى از ناراحتى هاى ما است برطرف می سازد». ' 


۳ - مفهوم واقعى دعا 

پس از آن که دانستیم دعا در مورد نارسائی های قدرت ما استء نه در مورد توانائی و 
قدرت» و به عبارت دیگر دعای مستجاب دغالی انك كه به مضمون دآکن تحب 
الْمُضْطَرَ إذا دعا و یکشف السُوء»" به هنكام اضطرار و عقیم ماندن تمام تلاش ها و 
کوشش ها انجام گیرد» روشن می شود مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و 
عواملی است که از داثره قدرت انسان بیرون باشد. آن هم از کسی که قدرتش بی پایان 
وهر امرى براى او آسان است. 

ولى اين درخواست نبايد تنها از زبان صادر شود بلکه از تمام وجود او برخیزد و زبان 
در اين قسمت. نماينده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان و اعضا و جوارح او باشد. 
قلب و روح از طريق دعا پیوند نزديك با خدا بيدا کند. و همانند قطره ای که به 
اقیانوس بی يايان ببيوندد اتصال معنوى با آن مبدأ بزرگ قدرت يابدء اثرات اين ارتباط و 


پیوند روحانى را به زودى مورد بررسى قرار خواهيم داد. 


۱ - «آئين زندگی». صفحه ۱۵۶. 
۲ - «آئین زندگی». صفحه ۰۱۵۲ 


۳-نمل, آید ۶۲ 
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البته. بايد توجه داشت یک نوع ديكر از دعا داريم كه حتى در موارد قدرت و توانائى 
نيز انجام می گیرد» و آن دعائى است كه نشان دهنده عدم استقلال قدرت هاى ما در 
برابر قدرت يروردكار است. 

و به عبارت ديكر. مفهوم آن توجه به اين حقيقت است که اسباب و عوامل طبيعى هر 
جه دارند از ناحيه او دارند. و به فرمان او هستند. اگر به دنبال دارو می رويم و شفا از 
آن مى طلبيم به خاطر آن است كه او آن اثر را به دارو بخشيده (اين نوع ديكرى از دعا 
است كه در احاديث اسلامى نيز به آن اشاره شده است). 

كوتاه سخن اين كه دعا یک نوع خود آگاهی و بيدارى دل و اندیشه. و پیوند باطنى با 
مبدأ همه نيكى ها و خوبى ها استء لذا در سخنان حضرت علی(علیه لسلام)می خوانيم: 
لايَمْبَل الله عَرَوَجَلَ ذعاء قَلّب لاه: «خداوند دعاى غافل دلان را مستجاب نمی كند).' 

و در حديث ديكر از امام صادق«عليه لسام) به همین مضمون می خوانيم: «إنّ اللّه 


م6 م م2 له ۵ E‏ 52 ۲ 
عزوجل لایَستجیب ذعاء بظهْر قلب ساه». 


۳ - شرائط اجایت دعاء 
توجه به کیفیت اين شرائط نیز روشنگر حقایق تازه ای در زمینه مسأله به ظاهر بغرنج 
دعاء است. و اثر سازنده آن را آشکار می سازد در روایات اسلامی شرائطی برای 


استجابت دعا مى خوانیم از حمله: 


۱-«اصول كافى». جلد ؟. صفحه ۴۷۳. باب الاقبال على الدعاء, (دار الكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشيعه». جلد /. صفحه ۵۴ 
(جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۰‏ صفحات ۳۱۴ و ۳۲۳. 
۲ - «کافی». جلد ۲ صفحه ۰۳۷۳ حدیث ۱ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۷ صفحه ۵۲, حدیث ۸۷۰۲ 


(جاب آل البیت) - «بحار الانوار», جلد ۰ صفحات ۳۰۵ و ۳۲۳. 
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الف ياكى قلب 

برای اجابت دعا بايد قبل از هر جيز در ياكى قلب و روح کوشید. از گناه توبه کرد. 
خودسازى نمود. و از زندگی رهبران الهى الهام گرفت. 

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه: إِيَاكُمْ ال تال آحد کم ربّهُ شيّئاً من حوائج الدأنيا 
و الآخرة حتی بَبْدَأ بالناء على الله و الْمِدْحَة له و الصّلاه عَلَى الى و آله تم 
الاغتراف بالذّنب و الب نم المَساله: 

«مبادا هيج يك از شما از خدا تقاضائی کند مگر اين كه نخست حمد و ثنای او را به جا 
آورد و درود بر پیامبر و آل او بفرستد. بعد به گناه خود نزد او اعتراف (و توبه) کند 
سوس قعا اید 

ب - پاکی اموال 

در پاکی زندگی از اموال غصب. ظلم و ستم بکوشد. و تغذیه او از حرام نباشد از 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: من أحب أن پنتجاب ذعائه فلَیْطیب مَطعمه و 


کته اکس که دوست ذارة دعايش ستجاب: كرود بابد غلا بو کب خود را باک 
کند» ۲ 
ج - مبارزه با فساد 


از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق خود داری نکند. زیرا آنها كه امر به معروف و 
نهی از منکر را ترک می گویند. دعای مستجابی ندارند. چنان که از پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآه» نقل شده: لَأمرن بالمغروف و لَتَنَهْنَ عن الْمنکر أو سل اللّهُ شراركم على 


خياركم فَيَدْعُو خيارْكُم فلایْستجاب لَهُمْ: «بايد امر به 


١‏ «سفينة البحار» جلد اول. صفحات ۴۴۸ و ۴۴۹ - «كافى». جلد ؟. صفحه 585؟. حديث ۱ باب الثناء قبل الدعاء (دار 
الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه». جلد ۷ صفحه ۷۹ حدیث ۸۷۸۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد 8۰ صفحات 
۲ ۳۱۴ ۳۱۵ (با اندكى تفاوت). 

۲ - «سفينة البحار» جلد اول. صفحات ۴۴۸ و ۴۴۹ - «بحار الانوار» جلد ٩۰‏ صفحه ۳۷۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۷ 


صفحه ۰۱۴۵ حديث ۸۹۶۵ (جاپ آل البیت). 
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معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه خداوند. بدان را بر نيكان شما مسلط می كند و هر 
چه دعا کنند مستجاب نخواهد شد»1 

در حقیقت. ترك اين وظیفه بزرگ «نظارت ملی» نابسامانی هائی در اجتماع به وجود 
می آورد که نتيجه آن خالی ماندن صحنه اجتماع برای بدکاران است؛ و دعا برای 
برطرف شدن نتایج آن ہی اثر است: زیرا اين وضع نتيجه قطعی اعمال خود انسان 
من ا 

د - عمل به پیمان هاى الهى 

ايمان و عمل صالح و امانت و درستكارى یکی دیگر از شرائط استجابت دعا است: زيرا 
آن كس كه به عهد خويش در برابر يروردكارش وفا نكندء نبايد انتظار داشته باشد كه 
مشمول وعده اجابت دعا از ناحيه يروردكار باشد. 

کسی نزد امير مؤمنان علی(علیه السلام) از عدم استجابت دعايش شكايت كرده گفت: با اين 
كه خداوند فرموده: دعا كنيد من اجابت مى كنم: جرا ما دعا مى كنيم و به اجابت 
نمى رسد؟! 

امام در ياسخ فرمود: إن فلکم خاتت بشمان خصال: 


أولها: انم عرفتم الله د لم تَودُوا حَقّه كما أواجب جب علَيْکي قما آغنت عنکم تغرفتکم 


و الثَالئَه: أنَكم قراتم كتابة ال علیگم فلم شما به و قم سنا و أطغنا ثم 


۱- «کافی». جلد ۵ صفحه ۵۶ حديث ۳. باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر (دار الكتب الاسلامية) ‏ «وسائل الشیعه». 
جلد ۱۶ صفحه ۰۱۱۸ حديث ۲۱۱۳۰ (جاپ ال البیت) - «بحار الانوار», جلد ٩۰‏ 
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VY 


تفسير نمونه جلد اول 


و الرابعة: الم فلتم رتکم تخافون من النار و آنتم فى کل وفت تفده مون إِلَيْها 
بمعاصیکم فَأَْنَ خوفکم؟ 
و الخامسة: کم تم نکم ترغبون فى اجه و نتم فى کل وفت تفعلون ما ییاعد کم 
منها فَأَئْنَ بتکم فيها. 
و الستادسة نکم كلتم نغمة نعمَةً الْمَؤلى و لم تشکروا عَلَيْها. 
و الستابعة : أن الله أمركم : بعداو ة الشیّطان و قال إن الشيّطان لکم عدو فَانَخَذُوَهٌ علو 
ایو بلا قول و اموه بلا مخ 


و الفامتة: أنَكُمْ جعلتم عيوب الناس نصنب غيونكم و غيوبكم وراء ظَهوركم تلوشون 


من آنتم أَخق باللّؤم من تائ ذعاء یور عا : آیوابه و طرقَة 
اموا الله و أصطلخوا آغمالکم و أ متراثرکم و مروا بالمغروف و الوا عن 


الْمُنکر فَيَسْتَجِيب الله کم 3 لق 

«قلب و فكر شما در هشت چیز خيانت كرده (لذا دعايتان مستجاب نمی شود): 

۱ تما هذا وا شاه ابل اما سق إن وا ا تکرده ايل به همین ولل شات شما 
سودی به حالتان نداشته!. 

۲ شما به فرستاده او ایمان آورده اید سپس با سنتش به مخالفت برخاسته ابد ثمره 
انمان شما کجا است؟ 

۳ - كتاب او را خوانده ايد ولى به آن عمل نكرده اید. كفتيد شنيديم و اطاعت كرديم 
سيس به مخالفت برخاستيد! 

لات كنا من كرتي اد ازات و کف کا س #رسيده انا هموانه کارهاتی فى كنرك که 
شما را به آن نزديك مى سازد... 


۵ -می كوئيد به ياداش الهى علاقه داريد اما همواره كارى انجام مى دهيد كه 
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۷۳۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


شما را از آن دور مى سازد... 

1- نعمت خدا را می خوريد و حق شكر او را ادا نمی كنيد. 

۷ - به شما دستور داده دشمن شيطان باشيد (و شما طرح دوستى با او مى ريزيد) 
ادعای دشمنی با شیطان دارید اما عملا با او مخالفت نمی کنید. 

۸ - شما عيوب مردم را نصب العین خود ساخته و عيوب خود را يشت سر 
افکنده اید... با اين حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که 
خودتان درهای أن را بسته اید؟ 

تقوا ييشه کنید. اعمال خويش را اصلاح نمائید امر به معروف و نهی از منکر كنيد تا 
دعاق شما به اجابت برسلده4" 

اين حديث پر معنی با صراحت می گوید: 

وعده خداوند به اجابت دعا یک وعده مشروط است نه مطلق. مشروط به آن که شما 
به وعده ها و پیمان های خود عمل کید در حالی که شما از هشت راه پیمان شکنی 
کرده اید و اگر به اين پیمان شکنی پایان دهید دعای شما مستجاب می شود. 

عمل به دستورات هشتگانه فوق که در حقیقت شرائط استجابت دعا است برای تربیت 
انسان و به کار گرفتن نیروهای او در یک مسير سازنده و ثمربخش کافی است. 

ه - دعا و عمل 

ديكر از شرائط استجابت دعا توأم كشتن آن با عمل و تلاش و كوشش است در كلمات 


قصار امير مؤمنان على(عليه السلام) می خوانيم: الداعی بلا عَمَل کالرامی بلا 


- صفحات ۳۷۶ و ۳۷۷ (با اندكى تفاوت)‎ .4١ صفحات ۴۴۸ و ۴۴۹ - «بحار الانوار». جلد‎ .١ «سفينة البحار». جلد‎ ١ 


«مستدرک», جلد ۵ صفحه ۰۲۶۸ حدیث ۳-۵۸۴۱ (آل البیت) - «أعلام الدين». صفحه ۲۶۹ (آل البيت). 
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۷۳۳۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


وترا: «دعاکننده بدون عمل و تلاش, مانند تیرانداز بدون وه است»1" 

با توجه به اين که وتر (زه) عامل حرکت و وسیله پیش راندن تير به سوی هدف است 
نقش «عمل» در تأثير «دعا» روشن می گردد. 

مجموع شرائط پنجگانه فوق روشنگر اين واقعیت است که دعا نه تنها نباید جانشین 
اسباب طبیعی و وسائل عادی برای وصول به هدف گردد. بلکه برای اجابت أن بايد در 
برنامه های زندگی دعا کننده دگرگونی کلی به عمل آید. روحیات شخصء نوسازی 
شود و در اعمال پیشین تجدیدنظر گردد. 


آيا چسبانیدن عنوان «مخدر» به دعا با چنین شرایطی نشانه بی اطلاعی و يا اعمال 


غرض نیست؟! 


۱- «نهج البلاغه» حکمت ۲۳۷ - «من لایحضره الفقيه». جلد ۴. صفحه ۴۱۶ حدیث ۵٩۰۴‏ (انتشارات جامعه مدرسین) - 


«وسائل الشیعه». جلد ۷. صفحه ۱۴۵ (آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۷۵ صفحه ۶۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۷۳۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


عر له عضا الزن إلى ماكر ۸ تابن لكر وام 
لباس له" علم الله نکم کنتم تختاثون آنشسکم قتاب لیم و عفا 
عنکم قالأن باشروهن و الْتَعُوا ما کتب اللّهُ کم و لوا و اشربوا 
حتی يَتَييّنَ کم الحیّط الأيَض من الْحَبْط الامنود من الْمَجر تم 
أتمُوا الصّيامَ إلى الیل و لاتباشروفن و نتم عاکفون فى 
المَساجد تلک حُدُود اللّه قلا تَقْربُوها کذلک یی اللّهُ آياته للناس 


۷ - آمیزش جنسى با همسرانتان در شب روزهائى كه روزه می گیرید. حلال است. آنها لباس شما هستند. و 
شما لباس آنها: (هر دو زينت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند می دانست که شما به خود خیانت 
می کردید: (و اين کار ممنوع را انجام می دادید:) يس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها 
آميزش کنید. و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته, طلب نمائید! و بخورید و بياشامید. تا رشته سپید صبح» از 
رشته سياه (شب) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب. تکمیل كنيد! و در حالی که در مساجد به 
اعتکاف پرداخته اید» با زنان آميزش نکنید! این» مرزهای الهی است: يس به آن نزدیک نشوید! خداوند اين 


چنین آیات خود را برای مردم. روشن می سازد باشد که پرهیزگار گردند! 
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۷۳۳۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


شان تؤول: 


از روايات اسلامى جنين استفاده مى شود كه در آغاز نزول حكم روزه. مسلمانان تنها 
حق داشتند قبل از خواب شبانه غذا بخورند. چنانچه كسى در شب به خواب مى رفت 
سپس بيدار می شد. خوردن و آشامیدن بر او حرام بود. 

و نیز در آن زمان آميزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقاً تحریم شده بود. 
يكى از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) به نام (مطعم بن جبير) كه مرد ضعیفی بود با اين 
حال روزه می داشت. هنكام افطار وارد خانه شد. همسرش رفت برای افطار او غذا 
حاضر كند به خاطر خستگی خواب او را ربود» وقتى بيدار شد گفت: من ديكر حق 
افطار ندارم. با همان حال شب را خوابيد و صبح در حالى كه روزه دار بود برای حفر 
«خندق» (در آستانه جنگ احزاب) در اطراف «مدينه). حاضر شد در اثناء تلاش و 
کوشش به واسطه ضعف و گرسنگی مفرط بی هوش شد. پیامبر بالای سرش آمد و از 
مشاهده حال او متأثر گشت. 

و تب ج از راان معان كد قرت کول کر کی وا داتس شب عاس ماه 
رمضان با همسران خود آمیزش می نمودند. 

در اين هنكام آیه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد در تمام طول شب می توانند غذا 


توت و اسان کرو آمو ی زاققه اش 


۱-«وسائل الشيعه» جلد ۱۰ صفحه ۱۱۴ حدیث ۱۲۹۹۳ (آل البیت) - «بحار الأتوارن» جلد ٠ة‏ 

صفحه ۱۰ و جلد ٩۳‏ صفحه ۲۷۱ - در روایات زیادی به جای «مطعم بن جبير». «خوّات بن جبیر انصاری» برادر «عبداللّه 
بن چبیر» آمده است («کافی». جلد ۴. صفحه ٩۸‏ حديث ۴» دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه». جلد .٠١‏ صفحه ۱۱۲ 
حديث ۱۲۹۹۰ آل البیت - «بحار الاتوار»» جلد ۲۰ 


صفحات ۲۴۱ و ۲۶۷ و جلد ٩۳‏ صفحات ۰۲۶۹ ۲۷۰ و ۲۸۶و...) - «مجمع البیان» ذیل آيه مورد بحث. 
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تحرف 


توسعه اى در حكم روزه 

جنان كه در شأن نزول خوانديم در آغاز اسلام آمیزش با همسران در شب و روز ماه 
رمضان مطلقاً ممنوع بود. و همجنين خوردن و آشاميدن پس از خواب و اين شايد 
آزمایشی بود براى مسلمين و هم براى آماده ساختن آنها نسبت به يذيرش احكام روزه. 
آيه مورد بحث شامل چهار حكم اسلامى در زمينه روزه و اعتكاف است. 

نخست می كويد: «در شب هاى ماه روزه آمیزش جنسى با همسرانتان برای شما حلال 
شده است» احل کم تلا الصيام الرَّقَثْ إلى نسائكم.' 

آنگاه به فلسفه اين موضوع پرداخته» می گوید: «زنان لباس شما هستند و شما لباس 
آنها» هن لباس کم و نتم لباس لهُن. 

لباس. از يكسوء انسان را از سرما و كرما و خطر برخورد اشیاء به بدن» حفظ می کند. 
و از سوی ديكر. عيوب او را می پوشاند. و از سوی سوم زینتی است برای تن آدمی. 
اين تشبیه که در آيه فوق آمده اشاره به همه اين نکات است. 

دو همسر. یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند. عيوب هم را می پوشانند وسیله 
راحت و آرامش یکدیگرند. و هر یک زینت دیگری محسوب می شود. 

اين تعبير. نهایت ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها به یکدیگر و نيز مساوات آنها 
را در اين زمینه كاملاً روشن می سازد: زيرا همان تعبیر که درباره مردان آمده» بدون هیچ 


تغییر درباره زنان هم آمده است. 


۱ - «رقث» (بر وژن طبس) به معنى سخن گفتن يبرامون مسائل جنسى است. ولى به همین مناسبت كاه در خود آمیزش جنسى 


نيز به كار می رود و در آيه مورد بحث از اين قبيل است. 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد اول 


سپس قرآن علت این تغيير قانون الهی را بیان کرده می فرماید: «خداوند می دانست شما 
به خویشتن خیانت می کردید (و اين عمل را كه ممنوع بود بعضاً انجام می دادید) يس 
توبه شما را پذیرفت. و شما را بخشید» علم الله کم كنم تختانون نکم فتاب 
لیم و عفا عنکم. 

آری» برای اين که شما آلوده گناه بیشتر نشوید. خدا به لطف و رحمتش اين برنامه را 
بر شما اسان ساخحت و از مدت محدوديت آن كاست. 

«اكنون كه چنین است با آنها آميزش كنيد و آنچه را خداوند بر شما مقرر داشته طلب 
نمائيد» الان باشروهن و ابْتَغُوا ما کتّب الله لَكم. 

مسلماً اين امرء به معنی وجوب نیست بلکه اجازه ای است بعد از ممنوعیت که در 
اصطلاح اصولیون «امر عقیب حظر» نامیده می شود و دلیل بر جواز است. 

جمله «و انتغوا ما كتيب الله لَكُم). اناوه يد انم ان که اا أن اش هة و 
تخفيف كه در مسير قوانين آفرينش و حفظ نظام و بقاى نسل است. هیچ مانعى ندارد. 
پس از آنء به بیان دومين حكم می پردازد و می فرمايد: «بخوريد و بياشاميد تا رشته 
سید فم از رکه شاه اقب براق اشفا أشكان روف زو كلوا و اشرتوا کی يكن 
کم الخَبْط ایض من الْحَيْط الأمنود من الْمَجْر). 

به اين ترتیب. مسلمانان حق داشتند در تمام طول شب از خوردنی ها و نوشیدنی ها 
استفاده کنند. اما به هنكام طلوع سپیده صبح امساک نمایند. 

بعد از آنء به بیان سومین حکم پرداخته می گوید: «سپس روزه را تا شب تکمیل کنید» 
2 أتمُوا الصيام إلى اليل 

اين جمله تأكيدى است بر ممنوع بودن خوردن و نوشيدن و آميزش جنسى در روزها 


براى روزه داران» و نيز نشان دهنده آغاز و انجام روزه است كه از طلوع 
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۷۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


فجر شروع و به شب ختم مى شود. 

سرانجام به جهارمين و آخرين حكم يرداخته مى كويد: «هنكامى كه در مساجد مشغول 
اعتکاف هستید با زنان آمیزش نکنید» زو لاتباشروهن و آنتم عاكفُونَ فى الْمَساجد). 
بیان اين حکم. مانند استثنائی است برای حکم گذشته: زیرا به هنكام اعتکاف که حد 
اقل مدت أن سه روز است روزه می گیرند اما در این مدت نه در روز حق آمیزش 
جنسی با زنان دارند و نه در شب. 

در پایان آیه اشاره به تمام احکام گذشته کرده. چنین می گوید: «اينها مرزهای الهی 
است به آن نزدیک نشوید» «تلک خُدُود الله فلا تَفربُوها. 

زیرا نزدیک شدن به مرزء وسوسه انگیز است. و كاه سبب می شود انسان از مرز بگذرد 
و در گناه بيفتد. 

آری» «اين چنین خداوند آیات خود را برای مردم روشن می سازد. شاید پرهیزگاری 


ب س 2 ۳ 94 32 جح 0 2 
ييشه کنند» (كذلك بين الله اياته للناس لَعَلْهُمْ يَنَمَون). 


4 


نكته ها: 

| -مرزهای الهى 

همان گونه که در آیات فوق بعد از ذکر قسمت هائی از احکام روزه و اعتکاف؛ 
خوانديم از اين احكام تعبير به «مرزهاى الهى» شده است» مرز ميان حلال و حرام مرز 
ميان ممنوع و مجاز» و جالب اين كه نمی گوید. از مرزها نگذرید. می كويد: به آن 


نزدیک نشويد: جرا كه نزديك شدن به مرز وسوسه انگیز است و كاه سبب می شود بر 


اثر طغيان شهوات و يا گرفتار شدن به اشتباه» انسان از آن بگذرد. 
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۷۳۳۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


به همین دلیل در بعضى از قوانين اسلامى گام نهادن در مناطقى كه موجب لغزش انسان 
به گناه است نهى شده است مانند شركت در مجلس گناه. هر چند خود آلوده آن گناه 
نباشد. و يا خلوت كردن با اجنبیه (بودن با یک زن بیگانه در یک محل خلوت و کاملا 
تنها که دیگران به آن راه ندارند). 

همین معنی در احادیث دیگری تحت عنوان «حمایت از حمی» (نگه داشتن حریم 
منطقه ممنوعه) بیان شده است. 

پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآل» می فرماید: إن لكل ملک حى و إِنّ حمَى الله محارمة 
من وم حول الحمّى یوشک أن یم فيه: «هر سلطانى قرقكاهى دارد و قرقكاه خدا 
محرمات او است هر كس (گوسفند خود را در کنار) قرقگاه ببرد. بیم آن می رود که 
وارد منطقه ممنوعه شود4" 

باز به همین دلیل. افرادی که پایبند اصول تقوا و پرهیزگاری هستند نه تنها مرتکب 


محرمات نمی شوند که سعی دارند به نزدیکی حرام نيز گام ننهند. 


۲ اعتکاف 

«اعتکاف» در اصل به معنی محبوس ماندن و مدتی طولانی در كنار جيزى بودن است و 
در اصطلاح شرع: توقف در مساجد برای عبادت می باشد که حد اقل آن سه روز و 
شرط أن روزه داشتن و ترک بعضی دیگر از لذائذ است. 

اين عبادت. اثر عمیقی در تصفیه روح و توجه مخصوص به پروردگار دارد و آداب و 
شرائط آن در کتب فقهی ذکر شده است. البته این عبادت ذاتا از مستحبات است ولی در 


پاره ای از موارد استثنائی» شکل وجوب به خود می گیرد 


۱ - تفسير «صافی» ذيل ايه مورد بحث ‏ «وسائل الشیعه». جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷ حدیت ۳۳۵۰۷ (چاپ آل البیت) - «بحار 
الانوار» جلد ۲۰. صفحه ۱۲۷ (با اندکی تفاوت)» و جلد ۲. صفحه ۲۵۸ (با اندکی تفاوت) و صفحه ۲۶۰ (با اندکی تفاوت) - 


«من لایحضره الفقیه». جلد ۴. صفحه ۷۵ با اندکی تفاوت (جامعه مدرسین). 
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تفسير نمونه جلد اول 


به هر حال در آيه مورد بحثء تنها به یکی از شرائط أن كه عدم آميزش با زنان (اعم از 


شب يا روز) است اشاره شده آن هم به خاطر ارتباط و پیوندی كه با مسأله روزه دارد. 


۳ - طلوع فجر 
«فجر» در اصل» به معنى شكافتن است و اين كه از طلوع صبح تعبير به فجر شله به 


خاطر آن است كه يرده سياه شب با ظهور اولين سبيده صبح از هم شكافته مى شود. 


ر 2 
۳7 
مهللا 


ذو آنات هخسن ع بر انو تفس کمن چا ان ین کم الْحَيْط الایض من 
الْحَبْط الاسنود» آمده است. جالب اين که در حدیثی می خوانیم: «عدی بن حاتم» 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرض کرد. من ريسمان سياه و سفيدى گذارده بودم و به 
آنها نگاه مى كردم تا به وسيله شناسائى آن دو از يكديكر آغاز وقت روزه را تشخيص 
دهم! ييامبر(صلى الله عليه وآله) از اين سخن جنان خنديد كه دندان هاى مبارکش نمايان 
فرمود: «اى يسر حاتم! منظور رشته سفيد صبح از رشته سياه شب در افق است كه آغاز 
وجوب روزه ۳ 
ضمناً بايد توجه داشت اين تعبیر نکته دیگری را نیز روشن می سازد و آن شناختن 
صبح صادق از كاذب است زیرا: 

در پایان شب نخست یک سفیدی بسیار کم رنگ به طور عمودی در آسمان بيدا 


می شود که آن را به دم روباه تشبیه کرده اند. اين همان صبح كاذب و 


۱ - «مجمع البیان». ذیل ايه مورد بحث - «فقه القرآن قطب راوندی». جلد ١‏ صفحد ۲ (کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی) - 


تفاسیر «طبری» «رازی». «کشاف» «در المنثور» و.... ذیل ايه مورد بحث. 
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تفسير نمونه جلد اول 


دروغگو است اما كمى بعد از آن» سفيدى شفافى به طور افقى و در امتداد افق نمايان 
مى شود كه همجون رشته نخ سبيدى در كنار رشته سياه شب كشيده شده استء اين 
همان صبح صادق است كه آغاز روزه و ابتداى وقت نماز صبح است. و هيج شباهتى با 


4 -آغاز و پایان» تقوا است 

جالب اين که در نخستین آیه مربوط به احکام روزه خواندیم که هدف نهائی از آن تقوا 
است. همین تعبیر عیناً در پایان آخرین آيه نيز آمده است (عََم ون 

و اين تشان مى دهد: تمام اين برنامه ها وسیله ای هستند برای پرورش روح تقواء 


خويشتن دارى و ملكه يرهيز از گناه و احساس مسئوليت در برابر وظائف انسان ها. 
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تفسير نمونه جلد اول 


پروردگارا! سر تعظيم بر آستان مقدست مى سائيم كه اين توفيق را به ما دادى كه جلد 
اول اين تفسير را مورد تجديدنظر قرار داده» نقائص آن را در حا توانائی بر طرف 
سازيمء شايد بتوانيم كتاب بزرگ أسمانيت قرآن مجيد را بيش از پیش به برادران و 
خواهران مسلمان بشناسانيم! 

خداوندا! تو را شكر می كوئيم که ما را مشمول اين عنايت فرمودى كه در طريق تفسير 
سخنان بزرگ و پر ارجت. كام برداريم! 

بارالها! اين افتخار بزرگ را تا پایان کار از ما سلب مفرما تا بتوانیم باقیمانده اين تفسیر 
را به بهترین صورت تنظیم و نشر دهیم! 

خداوندا! از اين که قلوب بندگان خاصت را متوجه اين کتاب ساختی و اين همه از آن 
استقبال کردند و شاید به ما در دل شب ها يا به هنكام روز دعای خیری کنند متشکر و 


سپاسگزاریم!! 


پایان جلد اول تفسیر نمونه" 


با تجدید نظر 


پانزدهم / شوال / ۱2۰۲ 


(۱-۱ ۶ 


۲ تصحیح: ۵/۱۴ / ۱۳۸۳ - مشهد مقدس. 
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تفسير نمونه جلد اول 

كه فهرست ها 
© ١-مطالب‏ موی نیت ۳ ۲۶ 
© ۲ - موضوعى م ۲۲۱۰ 
© ۳ احادیث تس 7/۲۲۲ 
٤ o‏ -اعلام .۰ AFO‏ 
9 0 ايب :۰ AF‏ 
© 1 -ازمنه و امکنه و 71 
© ۷ -قبایل و. aes‏ ۶۱۳۱۲ 
© ۸ اشعار یت ۵ ۶ 27۱۳ 
٩ ©‏ لمات تدای EE‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


موضوع 
تفسير چیست؟ ...نوزده 0 
تفسير قرآن از كى شروع شد؟ ...بيست 1 


تسیر به رای یک افتاه تقطر تا که ...بيست و دو 
ا و ورک کی و ھر عصان و ا 
بهتر است كدام تفسير را مطالعه كنيم؟ ...بيست و ينج 
ويزكى ها و مزاياى اين تفسير...بيست و هفت 


علت تجدیدنظر در جلد اول ...بيست و نه 


«سوره حمد) ١...‏ ۳۱ 

ویژگی هاى سوره حمد e‏ ۳۳ 

۱ -آهنگ این سوره ...۲ ۳ 

۲ - سوره حمد اساس قرآن است ۳.۰.۰ ۲٤‏ 


۳-سوره حمد افتخار بزرگ پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


۳۷ Oe تأكيد بر تلاوت سوره حمد‎ - ٤ 
۳۷ Vee محتواى سوره حمد‎ 
موضوع‎ 


جرا نام اين سوره «فاتحة الکتاب» است؟ ...۸ 


سؤال 


آيا جمع آوری قرآن در زمان پیامبر بود...١٠‏ 


«(بسم اللّه الرحمن الرحيم» Teas‏ ۳۹ 


بهترين سرآغاز ا ۳۹ 


۳۰ 


۳۲ 
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تفسير نمونه جلد اول 


نكته ها: 

1۰ Vis آیا «بسم الله جزء سوره است؟!‎ - ١ 

۲ - «اللّه» جامع ترين نام خداوند 5١...‏ 5 

۳ رحمت عام و خاص خدا ...۲۲ 3 

6 - چرا صفات دیگر خدا در «بسم اللّه» نيامده است؟! ۲۶۰۰۰ 1۸ 
جهان غرق رتاو ات ۷ 0١‏ 

نكته ها: 

0۷ ۳ خط سرخ بر همه «رب النوع ها»‎ ١ 


پرورش الهى راہ تحداشتاسی! ...مم ۵۹ 


ایمان به رستاخیز دومین پایگاه ‏ ۳۸.۰.۰ ۳ 
موضوع 


انسان در پیشگاه خدا ...1۲ ۸ 

نکته ها: 

۱-نقطه اتکاء فقط او است ...”67 .۷ 

۲ ذکر صیغه جمع در نبد و نستعین» ما ۷۰ 
۳-از او کمک می گیریم ٤٤...‏ ۷۱ 

پیمودن صراط مستقیم ...1۵ ۷۲ 

«صراط مستقیم) جیست؟ ۶۸.۰۰ ۷۵ 

دو خط انحرافی! ...۵۲ ۷۹ 

نکته ها: 


۱ - «اكذين نعمت عَلَيْهم) کیانند؟ ...۵۳ ۸۰ 


۸۱ ۵1... «مَفُضوب عَلَيْهم) و «ضالین» کیانند؟‎ - ١ 


«سوره بقره) ۵۷۰.۰۰ ۸۵ 
محتواى سوره بقره AV ON...‏ 
فضيلت تلاوت سوره بقره AA Ores‏ 


تحقيق درباره حروف مقطعه قرآن ٩۱ ٦۱...‏ 


موضوع 
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عصر طلائى ادبيات عرب ...77 
شاهد گویا ...34 ۹۶ 
نكته ها: 

۱- جرا اشاره به دور؟ ...311 
۲ - معنی «کتاب» ٦٦...‏ 


۳ -«هدایت» چیست؟ ٦۷...‏ 
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۹۳ 


۹1 
۹۷ 


۹۸ 


۹۹ ۹۸... چرا هدایت قرآن ویژه پرهیزگاران است؟‎ - ٤ 


آثار تقوا در روح و جسم انسان 
١-ايمان‏ به غيب ...۷۰ 
۲-ارتباط با نخدا ...۷۳ 

۳ سار قاط با اسان ها ...۷۳ 
6 -ایمان به تمام الام ۷۵,۰۰ 
۵ -ایمان به آخرت ...كلا 

نکته ها: 

1 استمرار و طريق ايان و عمل 


۲ - حقیقت «تقوا» جيست؟ ...۷۹ 
موضوع 


گروه دوم کافران لجوج و سرسخت 
نکته ها: 


۱.۰ ees 


۱۱۱ VAN... 


1۱۱ 


1٤ م۸‎ 


۱۹ ۸۳... -آيا سلب قدرت تشخيصء دليل بر جبر نيست؟‎ ١ 


۲ -اكر اينها قابل هدايت نيستند اصرار پیامبران برای چیست؟ ...۸۵ ۱۸ 


۳ مُهر نهادن بر دل ها A0...‏ 


۸۷... مقصود از «قلب» در قرآن‎ - ٤ 


11۸ 


۱۳۱ 


۵ - چرا «قلب» و «بصر) به صیغه جمع و «سمع) به صیغه 


مفرد ذکر شده است؟ ۸٩...‏ ۱۳ 
گروه سوم «منافقان» ٩۲...‏ ۱۲۵ 

نکته ها: 

۱ - پیدایش نفاق و ريشه های آن ٩۷...‏ ۱۳۰ 
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۲ - لزوم شناخت منافقين در هر جامعه 
۳ -وسعت معنی نفاق ٠١٠١...2‏ 
٤‏ - کارشکنی های منافقان ٠١١...‏ 
۵ - فریب دادن وجدان  ٠١"...‏ 


1 تجارت ير زيان‎ 1١ 
موضوع‎ 


دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان 
ابن نی اتی را خفن ١13‏ 
نعمت زمين و آسمان ۱۱۸,۰۰ 

نکته: 

بت پرستی در شکل های مختلف ۱۲۳۰.۰ 
«قرآن» معجزه جاويدان YO a‏ 

نكته ها: 


١‏ جرا ييامبران به معجزه نياز دارند؟ 


PDF.tarikhema.org 


VEY 


۱۳۲ is 
۱۳۶ 
۱۳۹۵ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱:۲ Acts 


١0 


۱5۹ 


۱۳۳ 


1٤ TAs 


۲ - «قرآن» معجزه جاودانى پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) ۱۲۹۰۰۰ ۱۵ 


۳ جاودانی و جهانی بودن ۱۳ 


۱۳۰۰... اما روحانی بودن آن‎ - ٤ 


۱۳۹۹ 


۱۷ 


۵ - آیا «قرآن» دعوت به مقابله کرده است؟ ۱۳۱۰۰۰ ۱3۷ 


5 از کجا که مثل آن را نیاورده اند؟! ... 


۷- گواهی دیگران درباره قرآن ‏ ...۱۳۵ 


ویژگی : نعمت هاى د بهشت 11 


موضوع 


نکته ها: 


۱ _«ايمان) و «عمل»...۱۶۱ 


۱۷۰ ۱۳۳ 


۱۷۲ 


VV 


1۸۰ 


۲ -همسران پاک ۱٤٩...‏ ۱۸۱ 


۳ -نعمت های مادی و معنوی در بهشت 


شأن نزول آيه ۲۱ ۱٤۵...‏ 


1۸۱ A 


۱۳۸۳ 
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آيا خدا هم مثال می زند؟! ۰ ١15...‏ 


نكته ها: 
١‏ -_اهميت مثال در بیان حقايق 


۲ چرا مثال به «پشه»؟ ...۱۶۹ 


۳ «هدايت» و «اضلال» الهی ...۵۱ 


۱۵۲۰... «فاسقان» کیانند؟‎ - ٤ 
۱۵۳... زیانکاران واقعی‎ 
نکته ها:‎ 

۱ -اهمیت صله رحم در اسلام 
۲-به جای وصل کردن. قطع كردن 


نعمت اسرارآمیز حیات ‏ ...۱۵۹ 


موضوع 


نکته ها: 
۱ تناسخ و عود ارواح ۱۱۳۹ 
۲ - آسمان های هفتگانه ١8...‏ 


۳ _ عظمت کائنات ١38...‏ 


انسان نماينده خدا در زمين ١١...‏ 


فرشتگان در بوته آزمايش ۱۷٦...‏ 


ياسخ به دو سؤال 
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۱۸۶ 


AV ۱۶۰۰ 


A 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۵ 101... 


۱۹۸ ۱۱9 ۸۰۰ 


۱۹۹ 


خداوند چگونه اين علوم را به آدم تعلیم نمود؟ ۱۷۸۰۰۰ ۳۲۰ 


آدم در بهشت! ‏ ۱۸۱۰.۰ 
نکته ها: 

۱ - جرا «ابلیس» مخالفت کرد؟ 
۲ -آيا سجده برای خدا بود يا آدم؟ 


۳ - بهشت آدم کدام بهشت بود؟ 


۶ گناه آدم جه بود؟ ...۱۸۷ 


۳۳۳ 


۳۳۷ ۱ 


A AT... 


۳۳۹ Ass: 


۲۳۰ 


4 مقايسه معارف «قرآن» با «تورات» ۱۸۹۰۰۰ ۲۳۱ 


۳۳۶ ١9١...  ؟تسیچ -مقصود از شیطان در قرآن‎ ٦ 
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تفسير نمونه جلد اول 
موضوع 


۷- خدا چرا شیطان را آفرید؟ ١9”...‏ ۲۳۷ 

بازكشت آدم به سوى خدا ...1۹0 ۲۳۸ 

نكته ها: 

3 191... كلماتى که خدا بر آدم القاء كرد جه بود؟‎ ١ 
۲:۲ ١99... جرا جمله «اهبطوا» تکرار شده است؟‎ - ۲ 

۳ - مخاطب در «إهبطوا» كيست؟ ۱۹۹۰.۰ Yer‏ 

ياد نعمت هاى خدا ...۲۰۰ ٤‏ 

نكته ها: 

١-يهود‏ در ملينه ...۲۰۱ 40 

۲ - دوازده ييمان خدا با يهود جه بود؟ ٠١7...‏ 1 

۳ خدا نيز به عهدش وفا می کند ...۲۰۳ YE۸‏ 

۳:۸ ۲۰...  ؟دنیوگ جرا یهودیان را بنی اسرائیل می‎ - ٤ 
۲۵۱ ۲۰۷... سوديرستى يهود‎ 

نکته: 

آیا قرآن مندرجات «تورات» و «انجیل» را تصدیق کرده؟! ...۲۱۰ 


به ديكران توصيه می کنید» اما خودتان چرا؟! 71١1...‏ 10۹4 
موضوع 


نكته ها: 
۱ -«لقاء اللّه) چیست؟ ...۲۱۷ ۳۳ 
۲ - راه پیروزی بر مشكالات TIA...‏ ۳۹۶ 


خیال های باطل بهود 77١...‏ ۲۹۹ 


قرآن و مسأله «شفاعت» ...۲۲۳ ۲۹۹ 

۱ - مفهوم واقعی شفاعت ۲۲۶۰.۰ ۲۷۱ 

۲ شفاعت در عالم تكوين ...۲۲۵ ۳۷۲ 
۲ مدارک شفاعت ۲۷۹۰۰۰ ۳۷۳ 


۳۷۵ ۲۲۸... شرائط گوناگون شفاعت‎ - ٤ 
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75 


تفسير نمونه جلد اول 


۵ احادیث اسلامی و شفاعت ۰ .۲۲۹۰۰ ۳۷۷ 
5 تانير معتوی تفاع ۲٣۹٠.١‏ ۲۳۷۹ 

۷- نیاز توبه کاران به شفاعت ...غ77 ۲۳۸۲ 
۸ فلسفه شفاعت ‏ ۲۳۵۰.۰ YAY‏ 

A0 ۲۳٣... شرائط سازنده شفاعت‎ ٩ 


۰ -بررسى و پاسخ اشكالات شفاعت TV...‏ ۲۸۵ 
موضوع 


۱ - شفاعت و توحيد YAY YA...‏ 
۲ - نسبت شرك به همه مسلمانان ‏ ۲۶۱.۰۰۰ ۳۹۱ 


۳ - بررسى در زمينه منطق وهابيان در ساله شفاعت ١47...‏ ۳۹۲ 


نعمت آزادی ...۲۶۷ ۳۹۷ 

بردگی دختران در آن روز و امروز ۲۶۹۰.۰ ۳۹۹ 
نجات از چنگال فرعونیان ...۲۵۰ ۳۰۰ 

بزرگ ترين انحراف بنی اسرائیل ‏ ...۲۵۳ .۳ 


گناه عظيم و توبه بی سابقه ۰ ...۲۵۵ ۳۰۹ 


تقاضای عحیب! ...۲۵۷ ۳۰۹ 
نعمت های گوناگون ۲۹۰۰.۰ ۳۲ 

نکته ها: 

۱-زندگی در فضاى آزاد از اسارت ها ٤ ۲٣۲...‏ 
؟ -«من» و «سلوی» ست ا ب ۳۶ 


۳ جرا تعبير به («أُنْرَلْنا» شده؟ ‏ ۰ ۲۹۵۰۰۰ ۳۷ 
موضوع 
۶ - «غمام» چیست؟ ۲۵.۰.۰۰ ۳۸ 


۵ اصلاح یک اشتباه و ۳۸ 


لجاجت شدید بنى اسرائیل ۲۹۷.۰۰ ۳۲۰ 
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۷:۷ 
تفسیر نمونه جلد اول 
جوشیدن چشمه آب در بيابان ۲۷۱۰۰۰ ۳۳ 
نکته ها: 
١-فرق‏ «تَعْتّوا» و «مفسدین) VT...‏ ۳۳۹ 
۲ - خارق عادات در زندگی بنی اسرائیل ‏ ۲۷.۰.۰ ۳۳۷ 
۳-فرق ميان «انمَجَرّتْ» و «انْبكَسَت» ۱۳۱/۶۰۰۰۰ ۳۳۸ 
تمنای غذاهای رنگارنگ ۲۷۲۰.۰ ۳۳۹ 
نکته ها: 
۱-منظور از «مصر» در اینجا کجاست؟ ‏ ۲۷۸۰.۰۰ ۳۳۱ 
؟ -آيا تنوع طلبى جزء طبيعت انسان نيست؟ ...۷4 ۳۳۲ 
© -آيا «من) و «سلوی» از هر غذائی برتر بود؟ ۲۷۹۰.۰ ۳۳۳ 
٤‏ -جرا مُھر ذلت بر بش اسرائيل نهاده شد؟ ...۲۸۰ rr‏ 
قانون کلی نجات ۲۸۲۰.۰ ۳۳۵ 
موضوع 
یک سژال مهم ...۲۸۲ ۳۹ 
نکته ها: 
۱-سرگذشت جالب «سلمان فارسی» ...۲۸۵ ۳۳۸ 
۲ - «صایئان» کیانند؟ ۲۸۸۰.۰ ٤١‏ 
۳ عقايد «صایئان» ...۲۹۰۰ ۳۰۳ 
آیات خدا را با قوت بگیرید! ...۲۵۹۲ ۳۶۹ 
نکته ها: 
1 دتظیر از ان دن اطا م۲۷۹۳ ۳:۷ 
۲ - چگونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت؟ ١97...‏ ۳:۷ 
۴ ييمان اجبارى جه سودى دارد؟ ‏ ...۲۹۵ 2 
٤‏ -«کوه طور) ...۲۹۵ ۳۰ 
عصیانگران روز شنبه! ۲۵۹۲۰۰۰ ۳۵۱ 
ماجراى گاو بنى اسرائيل ۳۰۱۰.۰ Yoo‏ 
نكته ها: 
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۷:۸ 


۱ يرسش های فراوان و بيجا ۱۳ ۳۹۰ 
موضوع 


۲ -اين همه اوصاف برای جه بود؟ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۹۲ 
۳-انگیزه قتل جه بود؟ ...۳۰۹ ۳۳ 

۳۳ ۳۱۰۰۰. نكات آموزنده اين داستان‎ - ٤ 

نيكى به يدر ٤ 71١...‏ 


انتظار بیجا! ...81 ۳۷ 


نقشه های بهود برای استثمار عوام! ‏ ...۳۱۷ ۳۷۱ 
بلندپروازی و ادعاهای تو خالی! ۳۲۱.۰۰ ۳۷۵ 
نکته ها: 

VY ۳۲۳... سيئة)‎ بسك(-١‎ 

۲ احاطه «خطيئه) جیست؟ ...777 VV‏ 

*- نؤاديرستى يهود ...871 ۳۷۸ 

پیمان شکنان! ‏ .۳۲۸.۰ ۳۳۹ 

نکته ها: 

۱-بیان تاریخی آیات ۰ ...۳۳۰ ۳۸۶ 


۲ - تبعیض در احکام خدا و انگیزه آن ۳۳۱۰۰۰ ۳۸۵ 
موضوع 


د برنامه اى برای زنده ماندن ملت ها ...عم ۳۸۷ 


عوامل سقوط © ... ۳۸۸ 


دل هائی که در غلاف ست ۳۳۵۰۰۰ ۳۸۹ 


نکته ها: 
١‏ رسالت پیامبران در اعصار مختلف .۲۲۷۰۰ ۳۹۱ 
۲ -«روح القدس» چیست؟ ۳۳۸۰۰۰ ۳۹۳ 


۳ عقيده مسيحيان درباره روح القدس Tir...‏ ۳۹ 
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۷:۹ 

تفسیر نمونه جلد اول 

۳۹۵ 740... -دل هاى بی تحبر و مستورا‎ ٤ 

خود مبلغ بوده خود کافر شدندا ...۳۶۶ ۳۹۹ 

نکته ها: 

۱ - یک معامله زیان آور ...۳۶۶ 33 

١ TEV تفسير «باؤ بعَضّب على غضب»‎ - ١ 

تعصب های نژادی بهود ...۳۶۹ 331 

نکته ها: 

1۷ ۳۵۲... تفسیر جمله «قالُوا سَمغنا و عَصيْنا»‎ ١ 

موضوع صفحه 
ق 

۲ - تفسير جمله «و أشربُوا فى قُلُوبهِمْ العخل) ٠٠۲...‏ ۷ 

گروه از خود راضی ...501 ۹ 

نکته ها: 

۱- تفسیر «ألْف سنه ...۳۵۷ ۲ء 

۲ - تفسیر «علی حَياة) 2 ...۳۵۷ ۲ 

۳ جنایات نژادپرستان ‏ ...۳۵۷ 1۱۳ 

331 ۳۵۸... ریشه های ترس از مرگ‎ - ٤ 

ملت بهانه جوا ...851 ٦‏ 

«جبرئیل» و «میکائیل» ۳۹۱۳.۰۰ ۸ 

پیمان شکنان يهود ۳۹۲۰.۰ 1:۱ 

نکته ها: 

۱- تعبیر به «نزول» يا «انزال» ۳۹۸۰۰۰ ۳ 

۲ -مفهوم کلمه «فاسق» ۳۸.۰.۰ ۳ 

۳-قرآن تمام یک ملت را به خاطر اكثريت محكوم نمی كند TM...‏ 331 

سليمان و ساحران بابل ...۳۷۰ A5‏ 

موضوع صفحه 
ق 

نكته ها 
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۱۷۵۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


۱ -ماجرای «هاروت» و «ماروت» 2 ...۳۷۶ 55 

۲ وازه «هاروت» و «ماروت» .۳۷۵۰.۰ 1۳۱ 

۳ چگونه فرشته معلم انسان می شود؟ ‏ ۳۷۲۰.۰ 1۳۲ 

1۳۲ ۳۷۲۰.۰  تسین هیچ كس بدون اذن خدا قادر بر کاری‎ - ٤ 
۳۳ ۳۷۷... 4ه «سحر) حيست و از جه زمانی بيدا شده؟‎ 
ro ۳۷۹.۰.۰  مالسا سحر از نظر‎ 7 

۷-جادوگری از نظر تورات ...۳۸۰ 1:۳٩‏ 

8 - سحر در عصر ما ۳۸۱۰۰۰ ۸ 

دستاويز به دشمن ندهيد؟ ...5/14 ا 

نكته: 

مفهوم دقیق (يا ۳1 الَذَيْنَ آَمَنُوا» A1...‏ 33 

هدف از نسخ ۰ .۳۸۸۰۰ ٤0‏ 

نکته ها: 

11۷ ۳۹۰۰.۰۰ ۰ -آيا نسخ در احکام جایز است؟‎ ١ 


۲ - منظور از «آبه» چیست؟ ...۳۹۲ 33 
موضوع 


۳ تفسیر جمله «ْسها» ...۳۹۳ 1۱ 

t0۲ ۳۹۶... تفسير أو مثلها»‎ - ٤ 

بهانه هاى بی اساس ...897 t0٤‏ 

حسودان لجوج ...۳۹۸ 0٦‏ 

نکته ها: 

19۸ E... تفسير «اصْفَحُوا»)‎ ١ 

۲ -معنی جمله «إنّ الله على کل شئء قدیر» Vi‏ 15۹ 
۳-معنی جمله «حَسّداً من عند أَنْفْسهم» GEV‏ 1:9۹ 
اتحصارطلبان بهشت! ...6:7 11۰ 

نكته ها: 

معنى «أمانيّهُم) E‏ 1۲ 

معنی (وحه) .1۰.۰.۰ 3 


معنى جمله «و هو مُخسن) 2000 1 
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Vo1 


تفسير نمونه جلد اول 


تضادهای ناشی از انحصارطلبی ‏ ...607 11۵ 


نکته ها: 

۱-طرق ویرانی مساجد ...۶۱۱ 1۷۰ 

۲ -بزرگ ترین ستم ...1۱۲ 1۷۱ 

به هر سو رو كنيد خدا آنجا است! ...۶۱8 1۷۳ 
نکته ها: 

۱ - فلسفه «قبله) ...۶۱۵ EVE‏ 

۲ - تعبیر به «وجة اللّه» ENO‏ 1۷۵ 
خرافات يهود و نصاری و مشرکان ...۶۱7 1۷1 
نکته ها: 

۱ -دلائل نفی فرزند ...۶۱۸ 1۷۸ 

EVA ٤۱۸... تفسير جمله «کن فَيَكُون)‎ - ٣ 

۳ چگونه جيزى از عدم به وجود می آيد؟ ع 1۸۰ 
پاسخ به یک سوال ‏ ...1۲۰ 1۸۰ 

چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! ...۶۲۲ AY‏ 
نکته ها: 


A0۵ ٤٤٤... -دل های كفار همانند يكديكر است‎ ١ 


۲ - دو اصل مهم تربیتی ...1۲۵ A0‏ 

جلب رضايت اين گروه ممكن نيست ٤۲۸۰...‏ 1۹۰ 

نكته ها: 

۱-آیا پیامبر(صلی الله عليه وآله) از هوس هاى منحرفان تبعيت می کند؟! ...1۳۰ ۹۱ 
۲ - حدود جلب رضایت دشمن ...1۳۰ 1۹۲ 

۳ - هدایت تنها هدایت الهی است ٤٣۰...‏ 1۹۲ 


۹۲ ۶۳۱... حق تلاوت جیست؟‎ - ٤ 
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Vor 


تفسير نمونه جلد اول 


«امامت» اوج افتخار ابراهیم(علیه السلام) ۰ ...1۳۵ 1۹۷ 
نکته ها: 

۱ - منظور از «کلمات» چیست؟ ...1۳۰ 1۹۹ 

۲ امام کیست؟ ...۶۳۷ 0۰ 

۳ فرق «نبوت» و «امامت» و «رسالت»  ٤٤١...‏ 0۳ 
٤‏ امامت يا آخرين سير تكاملى بشر 0٤ ٤٤٤٠...‏ 

۵ - ظالم کیست؟ ٤٤٤...‏ 00 


0۷ ٤٤٤... امام از سوى خدا تعيين می شود‎ ٦ 


۷- ياسخ به دو سۋال...0٤٤‏ 0۸ 
مو ضوع 


۸ - شخصيت ممتاز ابراهيم(عليه السلام) ...447 0۹ 
عظمت خانه خدا.. ٤٤۷.‏ ۵۱۱ 

نكته ها: 

۱ - آثار اجتماعى و تربيتى اين پناهگاه امن ٤٤۹...‏ 0۱۳ 
۲ - جرا «خانه خدا» ...1۵۰ ١ه‏ 

خواسته هاى ابراهيم از پیشگاه يروردكار ...1۵۱ 015 
ابراهیم(علیه السلام) خانه كعبه را بنا می كند ٤۵٤...‏ 014 
نكته ها: 

۳۲ 1۵7... -هدف بعثت پیامبران‎ ١ 

۲ - «تعلیم» مقدم است يا «تربیت»؟ o4 ٤0۷...‏ 

۳ ييامبرى از ميان خود آنها o4 ٤۵۸...‏ 

ابراهيم انسان نمونه ...409 0 

همه مسئول اعمال خویشند ...614 2۳۲ 

تنها ما بر حقيم! ...17۷ oo‏ 

نکته ها: 


۱ -وحدت دعوت انبیاء ...۶۷۰ ۳۸ 


موضوع 
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Vor 


تفسير نمونه جلد اول 


۲ -«اسپاط» جه کسانی بودند؟ ...۷۰ 52۳۸ 
۳ -معنی «خنیف» چیست؟ ...1۷۱ ۳۹ 
رنگ های غير خدائی را بشوئید! ...1۷۳ ۱ 
آغاز جزء دوم قرآن مجید ٤۷۷...‏ 13 
ماجراى تغيير قبله ٤۷۹...‏ 0۷ 

نكته ها: 

04 EAI... معنى «سقهاء)‎ ١ 

مسال (نسخ) ۶۸۱۰۰۰ 06 

۳- تفسیر جمله (يَهْدى مَن يَشاء) ٤۸۱...‏ 00۰ 
امت وسط 00١ ٤۸۲...‏ 

نکته ها: 

004 688... -اسرار تغيير قبله‎ ١ 

۲-امت اسلامى يك امت ميانه ...1۸۷ 061 
۳-امتی که می تواند از هر نظر الگو باشد ٤۸۸...‏ 00۷ 
٤‏ - تفسير جمله «لنقلم» A4...‏ موه 


همه جا رو به سوى كعبه كنيد ...1۹۰ 01۰ 
موضوع 


نكته ها: 

۱-نظم آیات ٤٩۲...‏ 07۲ 

۲ -انتظار دردناک! ‏ ...18۹۲ ۳ 

۳ - معنی «شطر» ٤۹۳...‏ 07 

03 ٤۹٤... خطاب همكانى‎ - ٤ 

۵ - آیا تغيير قبله به خاطر خشنودى پیامبر بود؟ ...1۹1 030 
7 - كعبه مركز يك دائره بزرگ ‏ ...40] وده 

آنها که به هيج قيمت راضى نمی شوند؟ ...۹1 07۷ 
آنها به خوبى او را می شناسند!ا ...6494 42 

هر امتى قبله ای دارد ...۵۰۱ oV‏ 

نکته ها: 


۱ -روزی که ياران مهدى(عليه السلام) جمع می شوند O0...‏ 5۷۵ 
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تفسير نمونه جلد اول 


5.04... تفسير جمله «و لکل وجه هو مولیها»‎ - ١ 


تنها از خدا بترسن . ...000 ۷ 
برنامه هاى رسول اللّه...۵۱۰۰ 0۸۲ 
مو ضوع 

نکته ها: 

۱ - گفتار مفسران در «قاذکرونی دک رکم» ONE‏ 
١‏ ذكر خدا چیست؟ ...0180 0۸۷ 
شهيدان زنده اند... ...۵۱۷ 0۹۰ 
نكته ها: 


۱- چگونگی حيات جاودانى شهيدان ...۵۲۱ 

077...  دنك -مکتبی كه به شهادت افتخار می‎ ١ 
9۱۳.۰۰ زندگی برزخی و بقای روح‎ - ۳ 

جهان صحنه آزمایش الهی است ...۵۲۶ 

نکته ها: 

۵۲7... چرا خدا مردم را آزمایش می کند؟‎ ١ 

۲ - آزمایش خدا همگانی است ‏ ...۵۲۸ 

۳ طرق آزمایش ...۵۲۹ 1۳ 
٤‏ -رمز پیروزی در امتحان ‏ ...۵۳۰ 


۵ ازمایش به وسيله «نعمت» و «بلا) ...۵۳۳ 


ماجرای «ام عقيل» بانوى صابر! ...۵۳ 
موضوع 


اعمال جاهلان نباید مانع کار مثبت كردد ۵۳۸۰.۰ 
نکته ها: 
۱ -«صفا» و «مروه) ۵۳۸.۰۰ 11۲ 


۲ - قسمتی از اسرار سعی «صفا» و «مروه» ۵۳۹۰.۰ 


۳ پاسخ به یک سؤال ۵2 11۸ 


۷۵ 


0۷7 


0۸1 


0:4 
0۹0 
045 


04۹۷ 


0۹۹ 


1۲ 


1£ 


11۲ 


11۳ 
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Voo 
تفسير نمونه جلد اول‎ 
5119 ۵1... «تطوع» جيست؟‎ - ٤ 
1۳۰ ۵1۵... شك ركزارى خداوند‎ ۵ 
1۲۲ ۵٤۷... كتمان حق ممنوع!‎ 
نكته ها:‎ 
1٤ ٥٤۹... مفاسد كتمان حق‎ ۱ 
۹ ۵۵۱۰... کتمان حق در احادیث اسلامی‎ -۲ 
۳۷ ۵۵۲... ۳-«لعن» چیست؟‎ 
1۸ ۵۵۲... -معنی «تواب»‎ ٤ 
۸ 000... مگر لعن خدا كافى نیست؟‎ ۵ 
۳۹ ۵۵۳...  دنريم آنها كه کافر می‎ 
۳۲ ۵۵۷... جلوه های ذات پاک او در پهنه هستی‎ 
موضوع‎ 
2۳۹ ۵1۶...  !دوخ بیزاری پیشوایان کفر از پیروان‎ 
1۳ ۵7۸.۰۰ كام هاى شيطان!‎ 
نكته ها:‎ 
111 ۵۷۱... حليّت‎ لصا-١‎ 
1۷ ۵۷۲۰... انحرافات تدریجی‎ - ۲ 
1۸ شيطان یک دشمن قديمى ..."لاه‎ ۳ 
144 ٥۷٤... چگونگی وسوسه شيطان‎ - ٤ 
1۵۱ ٥۷٥... تقليد کورکورانه از نياكان‎ 
نکته ها:‎ 
100 ۵٥۷۹... شناخت‎ رازبا-١‎ 
100۵ 0۹... معنى جمله «يَنعق»‎ - ١ 
10V ۵۸۰... «طيّبات» و «خبائث»‎ 
نکته ها:‎ 
فلسفه تحريم گوشت هاى حرام ...0/4 بذ‎ - | 
11 ۵۸۸... ۲-تکرار و تأكيد‎ 
111 ۵۸٩... استفاده از خون برای تزریق‎ ۳ 
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موضوع 


باز هم نکوهش از كتمان حق ...0941 


ريشه و اساس همه نيكى ها ۵٩۷...‏ 


«(قصاص» مايه حيات شما است! 


نكته ها: 


۱ -«قصاص)» و «عفو) يك مجموعه عادلانه 
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0 


۷۰۹ 


۸ 


۷ 


۸۱ 


16 EV 


۲ -آیا «قصاص» بر خلاف عقل و عواطف انسانی است؟ ...۷۰۷ ۸۹ 


۳-آیا خون مرد رنگین تر است؟ 


٤‏ - تشویق به عفو 


وصیت های شایسته ...1۱۶ 
نکته ها: 

1۱۸... فلسفه «وصیت»‎ ١ 

۲ -عدالت در وصیت ...۹۱۹ 


۳ -وصایای واجب و مستحب 


Nass 


1۹۰ 


14۲ 


۹۸ 


NA 


٤‏ - وصيت در حال حيات قابل تغيير است 


مو ضوع 


4 - ترميم كوتاهى ها 77١...‏ 


«روزه») سرحشمه تقوا ...1۲۳۳ 
نكته ها: 
۱ -اثرات روزه ...1758 

الف _اثرات تربيتى ... 


ب اثر اجتماعى روزه . 


ج اثر بهداشتی و درمانى روزه 53 


۲ -روزه در امت های پیشین ...177 


داز ماه سارك رای ...غ6 


114 


AY Yess 


۷۰۳ 


114 


Von 


۷۱١ 


۷۳ 


الا 
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۶ - قاعده لا حرج) “رةه 


سلاحی به نام دعا و نيايش ‏ ۳۸۰.۰ 
نکته ها: 
۱ -فلسفه دعا و نيايش  ٦۳۹...‏ 


۲ - مفهوم واقعى دعا ...747 
مو ضوع 


*- شرائط اجابت دعاء ...347 


توسعه ای در حكم روزه 1 


نکته ها: 


۳ طلوع فجر OTe‏ 


1۵۶... آغاز و پایان تقوا است‎ - ٤ 
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۷۳۰۷ 


۷۷ 


۷۸ 


VT 


ضف 


VTE 


۷۳۲ 


VY 


پایان جلد اوّل تفسیر نمونه با تجدید نظر ...1۵۵ ۷۳۸ 
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تفسير نمونه جلد اول 


( فهرست موضوعى ) 


فهرست موضوعى تفسیر» بر محورهاى ذيل تنظيم كرديده است: 


هك معرفت (شناخت) 
#ا آفريدكار 
© ادله اثبات 
© صفات 
8 انسان (به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى) 
© رابطه با خدا 
© رابطه با انسان ها 
© رابطه با طبيعت 
© رابطه با خود 
#ا هدف از خلقت انسان 
8 امكانات (جهت رسيدن به هدف:) 
© امكانات مادى: خلقت آسمان ها و زمين و... 
© امكانات معنوى: هدايت به وسيله انبیاء و اوصياء و عقل 
(نبوت وامامت) 


68 معاد (و متعلقات آن) 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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8 فراكيرى علم 

از دو كس می توان بيروى كرد: دانشمند و يبرو دانشمند ...07" 
8 جهل سر جشمه سقوط 

ريشه هاى ترس از مرگ 48١5...‏ 

( ایزار شناخت ) 


از وسائل شناخت استفاده نمی کنند ٦٥٤...‏ 


ابزار شناخت ...500 


آيا سلب قدرت تشخيص دليل جبر است؟  ١١5...‏ 


شناخت و موانع آن ۱۱۳۰۰۰ 


ا تقلید کور کورانه 
تقليد كوركورانه از نياكان ٩۹۵۱...‏ 


تقليد جاهل از جاهل ۰ ...1۵۲ 


8 كبر و غرور 


در برابر دعوت انبياء گفتند: قلب هاى ما در غلاف است ۰ ۳۹۱۰.۰ 


ل وسو سه شياطين 
از گام های شیطان پیروی نكنيد 1 


8 اعمال مانع: 


8 كفر و اعراض 


دعوت از كفار به صدا زدن حيوانات می ماند ...504 
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۷۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد اول 
حالف 


( ادله وحود ) 
بیان امام صادق(علیه السلام) به مفضل در مورد آسمان ١67...‏ 
نعمت حیات بعد از مرگ دلیل وجود خالق ‏ ۱۹۹۰۰۰ 
قبلاً مرده بودید (حیاتی نداشتید) بعداً احیاء شدید ۲۰۰۰۰۰ 
آنچه در روی زمين است ویذه شما خلق شده ۲۰۳.۰۰ 
اشیاء وسیله رشد و تکامل بشر ‏ ...۲۰۳ 
خلقت آسمان های هفتگانه ۲۰6۰.۰ 
عظمت كائنات ۲۰۹۰.۰ 
8 برهان نظم 
نظم و هماهنگی دلیل علم و یکتائی ۱۳۳۰.۰ 
آیات وجود حق برای صاحبان عقل و هوش ۳۷۰.۰ 
8 شب و روز 
آمد و شد شب و روز دلیل دیگر وجود خالق ۱۳۶۰۰۰ 
8 ابر و باد و باران 
باران و آبادانی دلیل وجود و عظمت خالق ‏ ۱۳۲۰۰۰ 
باد و حرکات آن دلیل وجود و یگانگی او ۱۳۲۰۰۰ 
ابرهای حامل میلیاردها تن آب در هوا دلیل وجود خالق ۰ ...۱۳۷ 
8 دریاها و کشتی ها 
کشتی ها دلیل وجود خالق ۹۳۵۰.۰ 


ل دیگر براهین 
دلائل نفى فرزند برای خدا ...۶۷۸ 
( صفات ) 
جرا با صفات دیگر آغاز نشده؟ ۳۸۰.۰ 
جامع ترين نام خدا ...44 


در محبت و دشمنی. خدا و فرشتگانش غير قابل تفکیک اند ...1۱۸ 
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تفسير نمونه جلد اول 


8 صفات ذات: 
خداوند از داشتن مكان بيراسته است ...۶۲۳ 
الها علم: 
خداوند به همه چیز علم دارد ۲۰۶۰۰۰ 
غيب آسمان ها و زمين از آن خداست  5١9...‏ 
خدا از نهان و آشکار آگاه است ۳۹۹۰.۰ 


خداوند سميع و علیم است ۵۳۷۰۰۰ 
خداوند از كارهاى خير آكاه است و پاداش می دهد ٦۱۲...‏ 


خداوند از اعمال انسان غافل نيست ۵۷۸۰۰۰ 
8 توحيد: 
خط سرخ بر همه رب النوع ها ...0۷ 
عبادت و استعانت فقط از خدا ...م" 
نقطه اتكاء ۷٠...‏ 
برای خدا شريك قرار ندهيد ۱۵۸۰۰۰ 
منظور از «یکتائی» خدا "17١...‏ 
© توحيد افعال: 
0 توحيد خالقيت 
خداوند ابداع کننده آسمان ها و زمين است ۰ ...1۷۷ 
فرمان ایجاد از ناحیه خداوند و موجود شدن ٤۷۷...‏ 
جلوه ذات حق در آفرینش ‏ ۱۳۲۰۰۰ 
آفرینش آسمان ها و زمين آيت عظمت خدا ‏ ...۱۳۳ 
0 توحید مالکیت 
خدا مالک آسمان و زمین است ...445 
تکیه گاهی جز خدا نیست ٤٤٦...‏ 
آسمان ها و زمين ملک خدا و در برابرش تسلیم اند ٤۷۷...‏ 
مشرق و مغرب از آن خداست ‏ ...۵19 


8# قدرت 
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اش 


تفسير نمونه جلد اول 


خداوند بر همه جيز قادر است ۵۷۰۰۰ 
لا دیگر صفات 
اعلام خداوند به آگاهی از اهداف جعل خليفه ...۲۱۶ 
هر جا نگرم روى دل آراى تو بينم ٤۷٣...‏ 
خداوند وجودى است نامحدود ٤۷٤...‏ 
حق از ناحيه خدا است ۵۷۱۰.۰ 
خدا به بندگان نزديك است ۷۱۹۰.۰ 
8 صفات فعل: 
توضیح «رب العالمين» ۵۷۰.۰ 
8 رحمان 
رحمت خاص و عام خدا (رحمان و رحیم) ‏ ...40 
معبود. خدای واحد رحمان رحیم ۰ 1۳۰۰.۰ 
ها رحیم 
رحمت خاص و عام خدا (رحمان و رحیم) ‏ ...40 
خدا توّاب و رحیم است ۰ ۲۳۹۰.۰ 
خداوند رئوف و رحیم است ...۵۵4 
معبود. خدای واحد رحمان رحيم ‏ 1۳۰۰.۰ 
خداوند غفور و رحیم است ...551 
8 غفار 
خداوند غفور و رحیم است ...571 
8 عادل 
حفظ حق اقليت» راه و رسم حق طلبی 39 
ها ديكر صفات 
بدون اذن خدا كارى از کسی ساخته نیست ‏ ۳۲..۰۰؟ 
خداوند به هر كس بخواهد خير و فضلش را عطا می کند  ٤٤٤...‏ 
خداوند از اعمال بندگان غافل نیست ...۵1۳ 
خداوند غافل نیست ‏ ...۵7۲ 


خداوند می خواهد بر شما آسان بگیرد ‏ ...۷۰۷ 
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تفسير نمونه جلد اول 


( هدف از - 1 خلفت انسان ) 
تعلیم علم اسماء به آدم نخستین خلیفه ‏ ۲۱۷۰.۰ 
آنجه به آدم تعلیم داده شد ۲۱۷۰۰۰ 
ياسخ به دو سؤال در مورد تعليم اسماء به آدم د ۲۲۰۰۰۰ 
فرمان سجده برای آدم ...577 
8 عبادت 
مردم. خدارا عبادت كنيد ...101 
4 ۳ کے ۰ + 
( صفات و ویژگی های انسان ) 
آيا سلب قدرت تشخیص دلیل جبر است؟  ١١5...‏ 
جعل خليفه در زمين ۱۳۱۳۰۰۰ 
بيش گوئی فرشتگان در مورد فساد و خونريزى خليفه روى زمین ۲۱۶۰۰۰ 
اعتراف فرشتگان به عدم شایستگی خلافت زمین ۲۱۸۰۰۰ 
آدم. فرشتگان را تعلیم می دهد ۲۱۹۰۰۰ 
انسان به خود ستم می کند ۳۱۳۰.۰۰ 
طبيعت تنوع طلبى TY...‏ 
سعادت و بدبختى نتيجه مستقيم اندو خته هاى دنيا Nel‏ 
( کردار اسان ) 
فرمان خروج آدم از بيشت ۲۰۰.۰ 
) معيار ارزش افكار و كردار انسان ( 
جرا پیامبران در هدايت اين افراد لجوج اصرار داشتند؟ ١18...‏ 
ايمان و عمل صالح معيار اصلى نجات ۰ ۳۳۵۰.۰ 
دو شرط اصلی سعادت. تسلیم و عمل ۶2۰ 
(سغوليت فائ الساك ) 


8 در برابر خالق 
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تفسير نمونه جلد اول 


8 ايمان 
ايمان به غيب ٠١١...‏ 
ایمان و عمل صالح و آثار ان ۱۸۰۰۰۰ 


ایمان و تقوا و پاداش الهی ...679 


© حقيقت ایمان 
مفهوم وسيع ايمان به غيب ٠١4...‏ 
ايمان از اصول مهم نيكى ها ...710 
© آثار ايمان 
ویژگی هاى ينج كانه مؤمنان ۱۰۰۰۰۰ 
عدم سازكارى قتل انبياء و ايمان ...404 
© ايمان و عمل صالح 
استمرار در طريق ايمان و عمل ١١١...‏ 
کارهای نیک ذخائر عنداللّه ...1۵۸ 
© مژمنین 
ویژگی های ينج كانه مومنان ۱۰۰۰۰۰ 
گروه رستگاران  ١٠١...‏ 
بشارت نعمت های بهشتی به موّمنان ۱۷۷۰.۰ 
افراد مؤمن می دانند مثال های خدا حق است ۱۸۲۰.۰ 
مؤمن و مواظبت در گفتار ‏ ...447 
نیک و کاری در عمق وجود مؤمن نفوذ دارد ...45717 
جمعى قرآن را به شایستگی تلاوت می کنند و ایمان می آورند ۶٩۹۰...‏ 
عشق مومنان به خدا ٩۳۹۰.۰‏ 
اینها راستگویان و پرهیزگارانند ...1/8" 
© کفر و شرك 
خط سرخ بر همه رب النوع ها 2 
«الذين انعمت علیهم» كيانئد؟ ۸۰۰.۰۰ 
منظور از «مغضوب علیهم» ۱۱۰۰۰ 
منظور از «ضالین» ۸۲۰۰۰ 
كروه تأثيرنايذير ١١4...‏ 


زیان در بیع و شراء ۳۹۹۰۰۰ 
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معامله زيان پار 4٠0...‏ 
© آثار كفر و شرك 
مُهر بر قلب و فكرشان نهاده شده...6١١‏ 
© كافر و مشرک 
كافران لجوج ١١4...‏ 
لعنت به كسانى كه كافر می ميرند ‏ ...1۲۹ 
آنها که با کفر از دنيا می روند در عذاب خالدند ۱۳۰۰.۰ 
راه نجات برای كسانى كه كافر می ميرند نيست ۰ ٩۳۰...‏ 
© بت يرستى 
بت پرستی و اشكال مختلف آن ١09...‏ 
كوساله پرستی بنى اسرائيل در ايام غيبت موسی ۰ ۳۰۶۰۰۰ 
ادله روشن موسى و گوساله يرستى بنی اسرائيل ‏ ...400 
علاقه شديد بنى اسرائيل به گوساله پرستی ...407 
بت پرستی و اتخاذ مثل 1۳۹۰.۰ 
حب بت و حب خدا 1۳۹۰.۰ 
© مسئوليت ها و احكام: 


0 تقوا 


للا عمل 
© عبادات: 
0 نماز 
نماز ارتباط با خداء ويذكى مؤمنان ٠١4...‏ 
نماز را به يا داريد ...761 
در مشكلات از صبر و نماز استعانت جوئيد ‏ ...511 
راه پیروزی بر مشكلات ۲۹۶۰۰۰ 


نماز و زكات. دو وظيفه اصلى در رشد اجتماع LON...‏ 
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كارهاى نیک ذخائر عنداللّه ...1۵۸ 

نماز به سمت غير كعبه ...410 

ماجراى تغيير قبله ...۵4۸ 

دليل تغيير قبله ...001 

خداوند با تغيير قبله ايمان کسی را ضايع نمی كند ...004 

اسرار تغيير قبله  ۵۵٤...‏ 

انتظار تغيير قبله  ٥٦۰...‏ 

وعده تغيير قبله  051١...‏ 

خود و مؤمنان هر كجا هستيد به سمت مسجدالحرام رو كنيد . 01١...‏ 

یک نماز به سوى دو قبله ...۵7۱ 

انتظار دردناک ۵1۳.۰۰ 

خطاب «فول وجهک» و... همگانی است ٥٦٤...‏ 

ربط تغییر قبله با خشنودی پیامبر ...638 

کعبه مرکز داثره های نما زگزاران ...050 

هر گروهی را قبله ای است ۵۷۳۰۰۰ 

رو به مسجدالحرام در هر کجا باشید ...۵۷۸ 

دستور تغییر قبله. دستور حقی است ۵۷۸۰۰۰ 

هر کجا رفتی رو به مسجدالحرام كن ...01/9 

تغییر قبله ۳ نتيجه مهم: کوتاه شدن زبان مخالفان, اتمام نعمت 
و امید هدايت ...0۷ 

تكيه كاه مهم در برابر مشکلات نماز است ...0۹۲ 

علی(علیه السلام) در برابر مشکلات از نماز استقامت می جست ...0917 

گفتگو در قبله صحيح نیست. امور مهم تر را مواظبت كنيد ...5174 

اقامه نماز از نیکی ها ٩۷۷...‏ 

ایرادها و فلسفه دعا ۷۲۰۰.۰ 

نظر بعضی از دانشمندان درباره دعا ۷۲۱۰۰۰ 

مقامی که جز با دعا نمی توان دریافت ۰ ۷۲۲۰.۰ 

مفهوم واقعی دعا ۷۲۳.۰۰ 

شرایط پنحگانه استجایت دعا ۷۲۶۰۰۰ 

0 روزه 
روزه وظيفه تمام امت ها ۷۰۳۰.۰ 


هدف از روژه. پرهیزگاری است ۷۰۳۰۰۰ 
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VY 


تفسير نمونه جلد اول 


ايام روزه محدود است ٠١4...‏ 
بيماران و مسافران تكليف روزه كرفتن ندارند ...۷۰ 
فديه. وظيفه كسانى كه توان روزه ندارند ۷۰۶۰.۰ 
روزه بهتر و خير است ۷۰۵۰۰۰ 
ماه رمضان ماه نزول قرآن ‏ ۷۰۵۰۰۰ 
کسانی که مسافر نیستند بايد روزه بگیرند ۷۰۰۰۰ 
افراد بیمار و مسافر در زمان دیگری روزه را قضا می کنند .۷۰۹۰۰ 
با قضا تعداد روزه را کامل كنيد ۷۰۷۰.۰ 
روزه وسیله شکر نعمت ها ۷۰۷۰.۰ 
آثار روژه ۷۰۸۰۰۰ 
آ ار ترییتی روزه ‏ ۷۰۸۰.۰ 
آثار احتماعی روزه ۷۱۰۰۰۰ 
آثار بهداشتی روزه ۷۱۱۰۰۰ 
روزه تکلیف امت های گذشته ‏ ...۷۱۳ 
امتیاز ماه مبارک رمضان ۷۱۶۰۰۰ 
قاعده لاحرج ۷۱۷۰.۰ 
0 حج 
كعبه. خانه امن الهی ‏ ...۵۱۱ 
آثار اجتماعی و تربیتی پناهگاه امن الهی ...۵۱۳ 
پذیرش و امضاء مراسم صحیح و خالص از شرك جامعه جاهلی ۷۱۰۰۰۰ 
شرایط و سابقه كوه صفا و مروه و کراهت مسلمانان از سععى  "١١...‏ 
صفا و مروه از شعائر اسلامی  "١7...‏ 
معرفی صفا و مروه ٩۱۲۰۰۰‏ 
معنی «شعائر» ۹۱۳۰۰۰ 
معنی (عمره) ٩۱۳۰۰۰‏ 
فلسفه و اسرار سعی صفا و مروه ٩۱۳۰۰۰‏ 
درس های كوه صفا و مروه ٦۱٦...‏ 
منظور از «دو جناح» ۰۰۰ 
سعی بين صفا و مروه واجب است ...518" 
منظور از «تطوع» ...11 
0 حهاد 


كشتكان راه خدا نمرده اند. زنده جاويدند ..."اوه 
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۷۳۹۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


حيات جاودانى شهيدان ...0914 
مكتبى كه شهادت دارد. اسارت ندارد ...۵۹۵ 
0 زكات 
زكات پپردازید ‏ ...۲۵۳ 
نماز و زکات. دو وظيفه اصلى در رشد اجتماع LON...‏ 
کارهای نیک ذخائر عنداللّه ...1۵۸ 
پرداخت زکات. اصلی دیگر از اصول یکی ها ٦۷۷...‏ 
0 دیگر عبادات 
درخواست هدايت به راه راست ..."لا 
با ركوع كنندكان ركوع كنيد ...۲۵۳ 
ق در برابر انسانها 
8 ارتباط با خويشان: 
© رابطه با ارحام 
اهميت صله رحم در اسلام ۱۹۵۰.۰ 
برقرارى روابط يا استمرار آن  ١98...‏ 
نيكى به يدر و پاداش هاى مادى و معنوى ۳۹۶۰۰۰ 
ا ارتباط با جامعه 
© روابط اقتصادى 
0 غير قراردادها 


و صحيح 
انفاق و صدقه 
انفاق و ارتباط با انسان ها ...۱۰۵ 


انفاق یک قانون عام ٠١5...‏ 


© روابط فکری (علمی. فرهنگی و هنری) 
تعلّم زیان بخش 1۲۸۰.۰ 


© روابط اخلاقی 
0 اخلاق ممدوح 
0 حلم و صبر 
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تفسير نمونه جلد اول 


در مشكلات از صبر و نماز استعانت حوئید 76١...‏ 
راه پیروزی بر مشکلات ۲۶۰۰۰ 
استقامت. پایداری و نماز ...0/9 
خداوند با صابران است ۵٩۰...‏ 
اقسام صبر ‏ ...0۹۰ 
قرآن و تأکید بر مسأله صبر ...091 
بشارت به صابران در امتحانات ...۵۹۸ 
کلمه استرجاع و نیروی آرامش دهنده در مصائب ‏ ...09/8 
درود خدا بر صابران ‏ ...۵۹۹ 
صابران. هدایت یافتگان هستند ...۵۹۹ 
استقامت و پایمردی در برابر مشکلات ‏ ۷۸۰۰۰ 
# نیکی و احسان 
نیکی به يدر و پاداش های مادی و معنوی ۳۹۶۰۰۰ 
یکی و نیک و کاری عبارت است از... ...01/4 
اساس یکی ها ...1۷۶ 
مهم ترین اصول نیکی ها ...1۷۵ 
ایمان از اصول مهم نیکی ها ...7۷۵ 
بخشش مالی به گروه های مختلف از نیکی ها است 1۷۰۰۰ 
اقامه نماز از یکی ها ٦۷۷...‏ 
پرداخت زکات اصلی دیگر از اصول نیکی ها ٦۷۷...‏ 
کار خیر. به انجام دهنده باز می گردد ۷۰۵۰.۰ 
# ایثار 
کشتگان راه خدا نمرده اند. زنده جاويدند ..."اوه 
حیات حاودانی شهیدان ...۵۹ 
مكتبى كه شهادت دارد. اسارت ندارد ...0۹0 
E‏ شکر 
شكر و عدم كفران ...۵۸۵ 
شك ركزارى خداوند  57١...‏ 
روزى طيب و شکرگزاری ...508 
* ذكر 
ياد خدا موجب ياد او از ماست ...۵۸۵ 


ده نكته در مورد «فاذکرونی اذكركم» O01...‏ 
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تفسير نمونه جلد اول 


منظور از ذكر خدا ...۵۸۷ 
* خیرخواهی و نصیحت 
نخستین کافر به اسلام نباشید ۰ ۲۵۱۰.۰ 
با عمل مردم را به کار خير دعوت کنید ۲۹۰۰۰۰ 
# اخلاص 
امتیاز ويه ابراهيم. تسلیم و اخلاص ...۵۲۸ 
0 تسلیم 
دو شرط اصلى سعادت. تسليم و عمل 41١...‏ 
امتیاز ویژه ابراهیم. تسلیم و اخلاص ۵۲۸۰۰۰ 
تسلیم بودن. کار هدایت یافتگان است ...۵۵۳ 


00 خشوع 
ترس فقط از خدا ...۵۸۰ 
* قرب الهی 
لحظه به لحظه نیاز به هدایت ‏ ۷۳۰۰۰ 
۶+ استغفار و توبه 
توبه انسان و توبه خدا 1۲۳۰.۰ 
منظور از «انا التواب الرحیم» ۱۲۳۰۰۰ 
# عفو و گذشت 
دستور عفو و گذشت ٤0۷...‏ 
اول عفو و گذشت. بعد استفاده از اسلحه ...۵۷ 
* تذ کر و توجه 
یادآوری نعمت ها به بنی اسرائیل ‏ ۲۹۲۰۰۰ 
* وفای به عهد 
وفای به عهد تعهدآور است ...۲:۵ 
خداوند و وفای به عهد ۲۸۰.۰ 
عمل به بعضی از مواد پیمان ۳۸۶۰۰۰ 
وفای به عهد از اصول نیکی ها ٦۷۷...‏ 
# دیگر اخلاق های ممدوح 
در کار خير بر یکدیگر سبقت كيريد ...0۷۳ 


۵ اخلاق مذموم 
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تفسير نمونه جلد اول 


* دروع 
تحريف اوصاف پیامبر در تورات به وسيله علماى يهود ۳۷۰۰۰۰ 
تحريف آيات الهى؛ (نوشته هاى خود را آيات الهى معرفى کردند) ‏ ...۳۷۲ 
ادعای بیحای يهود ۳۷۵۰۰۰ 
#۶ کینه و حسادت 
زیان در بیع و شراء.۳۹۹۰۰ 
حسادت. انگیزه بازگرداندن به کفر  ٤۵٦...‏ 
2 تهمت 
ادعای بيجاى يهود ۳۷۵۰۰۰ 
يهود و تهمت ساحری به سلیمان ۶۲۱۰۰۰ 
* كفران و تضییع نعمت 
ناسياسى در قبال نعمت ۳۲۹۰۰۰ 
بهانه كيرى برای تنوع غذا ۳۳۰۰.۰ 
+ نفاق 
انسان های دو چهره ۱۲۵۰۰۰ 
منافقان رابشناسید ۱۲۷۰.۰ 
پیماردلان ۱۲۷۰.۰ 
افسادگران مدعی اصلاحات ۱۲۷۰.۰ 
منافقان ایمان را سفاهت می دانند ‏ ۱۲۸۰۰۰ 
منافقان نفهمند ولی نمی دانند ‏ ۱۲۸۰۰۰ 
منافقان. اظهار ایمان و استهزاء ۱۲۹۰.۰ 
نتيجه نفاق ادامه طغیان ۱۲۹۰۰۰ 
معامله گمراهی به هدایت ‏ ۱۳۰۰.۰ 
نفاق و ريشه های آن ‏ ۱۳۰۰.۰ 
لزوم شناخت منافقان جامعه ۱۳۲۰۰۰ 
وسعت معنی نفاق ۱۳۶۰۰۰ 
منافقان و کارشکنی ها ۱۳۵۰.۰ 
منافقان و فریب وجدان ۱۳۷۰۰۰ 
تجارت پرزیان ۱۳۹۰۰۰ 
ترسیم وضع منافقان با یک مثال ۱2۲۰.۰ 
منافقان و ابزار شناخت ...۱:۳ 


منافقان دروغگو ‏ ۱۶۳.۰۰ 
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تفسير نمونه جلد اول 


منافقان بىوفايند ١44...‏ 
نور ايمان و شعله نفاق قابل مقايسه نیستند ۱٤٤...‏ 
تجسم وضع منافقان در مثالى جالب ١47...‏ 
شرائط سخت منافقان در یک جامعه با ايمان ١55...‏ 
اضطراب و يريشانى منافقان ۱۶۷۰.۰ 
وحشت منافقان از تصميم جدى مؤمنان ١49...‏ 
يهوديان منافق ...48م 
03 ظلم 
منظور از «ظالم» جه کسی است؟...0:0 
ظالمان و رؤيت عذاب الهى ...5140 
+ غفلت 
دل های بی خبر و مستور ‏ ۳۹۵۰۰۰ 
* حب دنيا 
آيات خدا را با بهاى كم معامله نكنيد ۲۵۲۰.۰ 
يهود تقاضاى مرك نمی کند 5١١...‏ 
يهود حريص تر از مشركان 4١١...‏ 
علاقه يهود به زندكى ابدى در دنیا  6١7...‏ 
* كتمان حق 
حق را كتمان نکنید ...701 
يهود و يشت كردن به دستورات تورات ...۶۲۲ 
كتمان شهادت ...۵۳ 
اهل كتاب و كتمان حق ۵۷۰۰.۰ 
پرسش هاى چند مسلمان از علمای يهود و كتمان آنها 517١...‏ 
كتمان حق موجب لعن و نفرين خواهد بود ...577 
مفاسد كتمان حق ...714" 
گستردگی معنى كتمان حق ٦۲٥...‏ 
كتمان حق در احاديث اسلامى ٩۲۹...‏ 
كتمان حقايق به خاطر منافع زودكذر 11۸۰۰۰ 
معامله كالاى كران بها به بهاى ناجيز ...11۸ 
۳ مجازات معنوى و مادى كتمان آيات حق ۰ ...579" 
* فسق و فجور و گناه 


تكرار گناه و درجات مختلف آن ۳۷۸۰۰۰ 
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تفسير نمونه جلد اول 


فاسقان به آيات بيّنات كفر مىورزند ۶۲۱۰.۰ 
نقض بيمان هاى الهى از نشانه هاى فاسقان ١97...‏ 
قطع پیوندها نشانه ديكر فاسقان ۱۹۶۰۰۰ 
فساد در زمين سومين علامت فاسقان ۱۹۵۰۰۰ 
فاسقان زیانکارانند ۱۹۵۰۰۰ 
* پیمان شکنی 
تخلف از پیمان ‏ ۳۸۲.۰۰ 
انگیزه تخلف از پیمان ۳۸۶۰۰۰ 
عمل به بعضی از مواد پیمان ۳۸۶۰۰۰ 
مجازات تخلف از پیمان ‏ ۳۸۶۰.۰ 


مخالفت با عهد و پیمان شیوه جمعی از بهود ...۶۲۲ 


# نؤاديرستى 

نذادیرستی يهود ۳۷۸۰۰۰ 
تعصب. حتی در ایمان آوردن  4٠4...‏ 
ما به آنجه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم faa.‏ 
یهود مدعی نؤاد پرتر  4٠١...‏ 
جنایات نژاد پرستان ...۶۱۳ 

*# دیگر اخلاق های مذموم 
درخواست های ایحا ...1۵۳ 
تلاش برای خلاف. يس از روشن شدن حق ...401 


منظور از فحشاء ‏ ...540 


( امکانات انسان حهت رسیدن به هدف ) 
دا امکانات مادی 

جهان غرق نعمت خدا است ...01 

خلقت. مهم ترين نعمت خدا ...10 

آسمان (حو) نعمت ديكرى براى حفظ انسان ...۱۵۵ 

منافع جو و اين سقف محفوظ ‏ ...۱۵۵ 

نزول باران از آسمان نعمت دیگر .۱۵۷۰۰ 

ميوه ها نتيجه باران نعمت خدا ON...‏ \ 


مواهب دنيا هم به مؤمن می رسد. هم به كافر 0V...‏ 
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از طيّبات زمين بخوريد ۹۶۳۰۰۰ 
اصل حليّت در خوراكى هاى زمين ٦٤٦...‏ 
طيّبات و جواز خوراک آنها ...1۵۷۰ 
طيّبات. روزی های شما است ٦٥۷...‏ 
8 زمين 

نعمت آفرينش زمين 2 ١07...‏ 

© منافع و ویژگی هاى زمين 
تناسب خلقت زمين با طبع انسان ۱۵۶۰.۰ 


لا موحودات زنده 


© جن 
0 اقسام جن 
# شیطان 


فرمانبری فرشتگان و امتناع اپلیس ‏ ۲۲۳.۰۰ 
سلیمان کفر نورزید. شیاطین کافر شدند ...۲۷؛ 
الف حقیقت شیطان و ویژگی ها 
شیطان دشمن آشکار ‏ ...۹:۵ 
شیطان به زشتی ها. بدی ها و سخنان بی مدرک امر می کند ...51540 
شیطان دشمن قدیمی ‏ ۹۶۸۰۰۰ 
چگونگی وسوسه شیطان  ٦٤۹...‏ 
ب - فعالیت های شیطان 
خطوات شیطان در احادیث ...5148 
نشانه الهامات الهی و وسوسه شیطان ...1۵۰ 
ج - تابعان شیطان 
از گام های شیطان پیروی نكنيد ...1۶۶ 
#ا حمادات 
© کوه ها 


كوه ها و خوف و خشيت ...0۹ 


#ا عوالم بالا (فرشتگان) 


هاروت و ماروت. فرشتگان بابل ۶۲۷۰.۰ 
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تفسير نمونه جلد اول 


ماجراى هاروت و ماروت ۶۲۹۰۰۰ 

© حقیقت فرشته 
جرا خدا شیطان را آفرید؟ ‏ .۲۳۷۰۰ 

© ویژگی های فرشتگان 
تسبیح و تقدیس فرشتگان ‏ ۲۱۶۰.۰ 
اعتراف فرشتگان به عدم شایستگی خلافت زمین ۲۱۸۰۰۰ 
آدم فرشتگان را تعلیم می دهد ۲۱۹۰۰۰ 
فرمانبری فرشتگان و امتناع اپلیس ‏ ۲۲۳.۰۰ 
سجده فرشتگان برای خدا بود ۲۲۸۰.۰ 
در محبت و دشمنی. خدا و فرشتگانش غير قابل تفکیک اند ...1۱۸ 
توضیحی درباره جبرئیل و میکائیل ‏ ۶۱۸۰.۰ 

© مسئوليت های فرشتگان 
تعلیم سحر و اعلام به اين که یک آزمايش است ۲۸.۰۰ 

8 پاداش و محازات 
مجازات کفار لجوج ۱۱۵۰.۰ 
بشارت نعمت های بهشتی به مومنان ۱۷۷۰.۰ 
همسران پاک در بهشت ۱۸۱۰۰۰ 
نعمت پیشتر به یک و کاران ‏ ۳۲۱۰.۰ 
حیله گری بنی اسرائیل و مجازات مسخ شدن ...۳۵۱ 
نیکی به يدر و پاداش های مادی و معنوی ۳۹۶۰۰۰ 
مجازات تخلف از پیمان ‏ ۳۸۶۰۰۰ 
هر امتی هر جه كسب کرده پاداش يا کیفر خود را دارد ...044 
کسی مسئول عمل دیگری نیست ٥٤٤...‏ 
خداوند از کارهای خير آگاه است و پاداش می دهد "١17...‏ 
8# آزمایش ها 

آزمایش فرشتگان ‏ ...۲۱۷ 
آزمايش ابراهيم ‏ ...1۹۸ 
انواع آزمايش هاى الهی ...091 
بشارت به صابران در امتحانات ...094 
چرا خداوند انسان ها را آزمايش می کند؟ ...۵۹۹ 


بروز و ظهور استعدادها. نتایج آزمایش ها ٦۰۰...‏ 
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آزمايش خداوند همگانی است ‏ ...507 
طرق و وسائل آزمایش الهی ۷۰۳.۰۰ 
عوامل پیروزی در آزمایش ها ...504 
آزمايش به وسیله نعمت و بلا است ...۷۰۷ 
آزمایش هر کسی بر حسب طبع و استعداد او است ۰۷۰.۰ 
ماجرای ام عقيل بانوی مسلمان و شکیبا ...708 
امتحان نخست ابراهیم و همسرش هاجر  ٩۱٥...‏ 
8 امکانات معنوی (هدایت) 


5 


#ا هدايت و ضلالت و حقيقت انها 
هدايت بندكان و حتى انبياء ...74 
اقسام هدايت ٩۸...‏ 
معنی هدایت و اضلال الهی ۱۸۹۰۰۰ 
زیان در بيع و شراء ۳۹۹۰۰۰ 
معامله زیان بار ...۶۰۰ 
هدایت واقعی. هدایت الهی است 1٩4۰...‏ 
فقط هدایت الهی 1٩۲...‏ 
ایمان به اسلام هدایت است و بس ۵۳۷۰۰۰ 
معامله گمراهی با هدایت و عذاب با مغفرت  ٩۷۱...‏ 


صراط کسانی که مورد نعمت خدا هستند ۷۹۰.۰ 
ایمان به تمام انبياء و برنامه های آنان ۱۰۷۰۰۰ 

* هدف بعثت انبیاء 
رسالت موسی و رسالت پیامبران بعد از او .۳۹۰۰۰ 
رسالت پیامبران در اعصار مختلف ۳۹۱.۰۰ 
اهداف بعثت پیامپر(صلی الله عليه وآله) ‏ ...۵۲۲ 
تقدم تربيت بر تعليم يا... ‏ ...074 

الف تعليم و تربيت 

تقدم تربيت بر تعليم يا... ‏ ...074 


ب بشارت و انذار 
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دو اصل تربيتى. بشارت و انذار ...5/6 
تقدم بشارت بر انذار ...480 

٭ راه هاى شناخت انبياء 

الف اعحاز 
سحر و جادوكرى در عصر سليمان و پس از وی 1۲۹۰.۰ 
- سحر 
تعليم سحر و اعلام به اين كه يك آزمايش است ‏ ...420 
تعلّم زيان بخش 1۲۸۰.۰ 
سحر را براى آزار مردم آموختند ۶۲۸۰.۰ 
معامله ناپسند ...679 
سحر جيست و از کی بيدا شد؟ ...497 
سحر از نظر اسلام ...0غ 
سحر و جادوگری از نظر تورات ...677 
سحر در عصر ما 4۳۸۰۰۰ 
پاب شارت بای تین 

سلطان تع و حایگزینی «اوس و خزرج» در مدينه ۳۹۸۰۰۰ 

# صفات و ویژگی هاى انبياء 
دليل نياز پیامبران به معجزه ١54...‏ 
گناه آدم جه بود؟ مطلق يا نسبی ۲۳۰۰۰۰ 
پیامبر از جنس بشر ...0714 
ایمان مسلمانان به همه انبياء ۵۳۹۰۰۰ 


تبعیت از فرستادگان خداء مايه آرامش ۰ ۲8۰۰.۰ 

# مسئولیت های انبیاء 
وحدت دعوت انبیاء ۵۳۸۰۰۰ 

* بهانه هاء ایرادها. اتهامات نادرست و پاسخ ها 
يهود و تهمت ساحری به سلیمان ۶۲۱.۰۰ 
تقاضاها و بهانه های بنی اسرائیلی 2 ٤٥٤...‏ 

0 نبوت خاصه 

+ راه هاى شناخت ييامبر 

- بشارت پیامیران بيشين 


فخر الاسلام و بازگو كردن ایمان خود ۲۵۳۰.۰ 
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سرگذشت سلمان فارسى و ايمان او ۳۳۸۰۰۰ 
يهود و صفات رسول خدا در تورات ۳۷۰۰۰ 
منتظران ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ۳۹۲۰۰۰ 
كوه «عیر» و (احد) ۳۹۷۰۰۰ 
پرسش های يهود و پاسخ رسول خدا و بهانه جوئی ‏ ...۶۱۵ 
# صفات و ویژگی ها 
چرا بر پیامبر و ائمه درود می فرستیم؟ ۱۷-۰۰۰ 
تو فقط بشیر و نذیری 1۸۶۰۰۰ 
آيا پیامبر از هوس های اهل کتاب تبعیت می کرد ...491 
امت وسط ...۵۵۱ 
جرا امت اسلام امت وسط و نمونه است؟ ...۵۵۱ 
كواهان ملت ها ...۵۵۲ 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) گواه بر امت ...007 
امت الگو ...۵۵۷ 
نماز به سوی دو قبله از علائم پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) ۵1۱.۰۰ 
اگر صفات پیامبر در کتب اهل کتاب بو چرا؟ ‏ ۵۷۱۰.۰۰ 
نعمت رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ميان خود مردم ...۵۸۲ 
جهار نعمت ديكر از نعمت هاى خدا ...۵۸۳ 
١-نعمت‏ تلاوت آيات خدا ‏ ..."مه 
١‏ - نعمت تربيت و يرورش ۵۸۳۰۰۰ 
۳ - نعمت تعليم كتاب و حکمت ...0/4 
٤‏ - نعمت تعليم آنچه نمی دانيم ...۵۸۵ 
* دشمنان پیامبر 
انتظار ایمان از يهود تحریف گر نایجا است ‏ ۳۱۷۰۰۰ 
یهودیان منافق ۳۹۸۰۰۰ 
تحریف اوصاف پیامبر در تورات به وسیله علمای يهود ۳۷۰۰۰۰ 
دانشمندان حیله گر و عوام يهود ۳۷۱۰۰۰ 
تحریف آیات الهی ژ (نوشته های خود را آیات الهی معرفی کردند) ‏ ...۳۷۲ 
همکاری يهود و مشرکان ‏ ۳۸۵۰۰۰ 
زیان در بیع و شراء ۳۹۹۰۰۰ 
٭# ابزار پیشرفت 


به عمل کار برآید ...۲۵۹ 
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* دعوت يذيران 
تفاوت عوام يهود و عوام مسلمانان ۳۷۳۰۰۰ 

٭ بهانه ها. ايرادهاء اتهامات نادرست و ياسخ ها 
تحريف اوصاف پیامبر در تورات به وسيله علماى يهود ۳۷۰۰۰۰ 
بهانه جوئی. جرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ ...1۸۲ 
جرا برای خود ما آيه ای نمی فرستد ...4/7 
سخنان مشابه گذشتگان و آیندگان ‏ ۶۸۳.۰۰ 

E‏ قرآن 
گواهی دیگران درباره قرآن ١77...‏ 

الف حقيقت قرآن 
قرآن برای عمل است نه براى... ...497 
ب - اعجاز قرآن 

خداوند اين قرآن را با همین حروف الفباء نازل کرده ...914 
قرآن معجزه جاویدان ‏ ۱۹۱۰.۰ 
یک سوره مثل آن را بیاورید ۱۱۱۰۰۰ 
تحریک برای مبارزه با قرآن ۱۹۳۰۰۰ 
قرآن معجزه جاودانی رسول اسلام  ١70...‏ 
دلیل جاودانی و جهانی بودن قرآن  ١57...‏ 
قرآن معجزه ای روحانی ۰ ۱2۷۰۰۰ 
دعوت به تحدای در قرآن ‏ ۱2۸۰۰۰ 
آیا مانند قرآن آورده نشده؟ ۱۷۰۰.۰ 


مبارزه کنند گان با قرآن ۱۷۱۰۰۰ 


شروع با بسم الله ۳۲۰۰۰ 

چرا با صفات دیگر آغاز نشده؟ ۳۸۰۰۰ 

هدایت قرآن ویژه پرهیزکاران ‏ ...48 

قرآن و تصدیق مندرجات تورات و انجیل ۲۵۶.۰۰ 

آنجه خدا نازل کرده حق است ۷۷۲۰.۰۰ 

قرآن وسیله هدایت و بیان خوبی ها و بدی ها است ۷۰۲۰.۰ 
د چگونگی نزول قرآن و اهداف آن 

قرآن و تصدیق مندرجات تورات و انجیل ۲۵۶.۰۰ 


هم آداب قرائت قرآن 
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جمعى قرآن را به شایستگی تلاوت می کنند و ایمان می آورند ۶٩۹۰...‏ 
و نكات تفسيرى قرآن 

جرا صفات دیگر خدا در بسم الله نيامده .1۸.۰ 

تفاوت حمد. شكر و مدح ...0 

توضيح «رب العالمين» ۵۷۰.۰ 

معنى و مفهوم «رب» ...09 

منظور از «الرحمان الرحيم» 1 

منظور از (یوم الدين» ...55 

استعمال صيغه های جمع ‏ ۷۰۰۰۰ 

صراط مستقیم چیست؟ ۷۵۰.۰ 

صراط انبياء و ائمه ۷۷۰۰۰ 

«الذين انعمت علیهم» کیانند؟ ۸۰۰.۰۰ 

اسم اشاره و عظمت آن ...۹۵ 

«ذلک» اشاره به دور ...95 

منظور از «کتاب» ٩۷...‏ 

منظور از مهر نهادن بر دل ها چیست؟ ۱۱۸۰۰۰ 

منظور از «ختم» و «طبع» ۱۱۹۰۰۰ 

منظور از «قلب» در قرآن ‏ ۱۲۱۰۰۰ 

جرا «قلب» وابصر) به صورت جمع و (سمع») مفرد آمده؟ ۱۲۲۰۰۰ 

تفاوت دو مثال قرآن در رابطه با منافقان ١59...‏ 

خطاب «يا ايها الناس» و دعوت عام ...10 

جرا خدا به يشه مثال زده؟ ۱۸۸۰۰۰ 

معنى هدايت و اضلال الهى ۱۸۹۰۰۰ 

منظور از «فاسقین» ۱۹۱۰۰۰ 

منظور آسمان های هفتگانه در قرآن ‏ .۲۰۵۰۰ 

منظور از «خليفة) جیست؟ ۲۱۳۰.۰۰ 

سوال فرشتگان در مورد جعل خلیفه در زمین ۲۱۶.۰۰ 

فرشتگان جگونه دریافتند خلیفه فسادانگیز و خونریز است؟ ۲۱۶۰.۰ 

معنی تسبيح و تقديس ۲۱۳۰۰۰ 

منظور از «ما کنتم تکتمون» ۲۱۹۰۰۰ 

فرمان سجده برای آدم ۲۲۳۰.۰ 


بهشت آدم کدام بهشت بود؟ . ۲۲۹۰.۰ 
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منظور از شیطان در قرآن ‏ ۲۳۶۰.۰ 

توبه خدا و توبه انسان ۲۳۹۰۰۰ 

کلمات القاء شده بر آدم ‏ ۲۶۰۰.۰ 

تكرار «اهبطوا» در جند آيه نزدیک به هم AEE‏ 
مخاطب «اهبطوا» ۲۶۳۰.۰۰ 

منظور از «لقاء اللّه) ۲۹۲۰۰۰ 

منظور از «بلاء ‏ ۲۹۸۰۰۰ 

آيا توبه گوساله پرستان خشونت محسوب می شود؟ ‏ ...۳۰۷ 
امکان رحعت ۳۱۱۰۰۰ 

قدرت تصمیم گیری کسانی که تحت فرمان بوده اند .۳۱۶۰۰ 
«من) و «سلوی» جيست؟ ۳۱۶۰۰۰ 

تعبير «انژلنا» درباره من و سلوی FV...‏ 

مراد از «غمام» و«سحاب) ۳۱۸۰۰۰ 

اصلاح یک اشتباه در معنی من و سلوی ۳۱۸۰۰۰ 
فرق «تعثوا» و «مفسدين») ۳۲۹۰۰۰ 

فرق «انقجرت» و «آنبحست») ۳۲۸۰۰۰ 

منظور از «مصر» در آيه ۳۳۱۰۰۰ 

آيا «من و سلوی» غذای برتر بود ۳۳۳۰۰۰ 

صائبان جه كسانى هستند؟ ۳۶۱۰.۰ 

منظور از پیمان بنى اسرائيل ۳۶۷۰۰۰ 

چگونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت ...۳۶۷ 
ارزش بيمان اجباری ۳٤۹...‏ 

منظور از كوه طور ۳۶۹۰۰۰ 

مراد از «خذوا ما آتیناکم بقوة) .۳۵۰۰۰ 

جرا گاوی با این اوصاف؟ ...57م 

انگیزه قتل جه بود؟ ۳۹۳۰۰۰ 

منظور از «فتح اللّه علیکم» ۳۹۹۰.۰ 

معنی «کسب سيئة) ۳۷۷۰۰۰ 

منظور از «احاطت به خطیئته ‏ ۳۷۷۰.۰ 

تبعیض در احکام الهی و انگیزه آن ‏ ۳۸۲۰۰۰ 
مراد از (روح القدس» ۳۹۳۰۰۰ 

عقيده مسیحیان درباره روح القدس ‏ ۳۹۶۰۰۰ 


«بائوا بغضب على غضب» ...1۰۱ 
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منظور از «سمعنا و عصينا) جیست؟ ...1۰۷ 
معنی «و اشربوا فی فلوبهم العجل» . ...۶۰۷ 
منظور از «الف سنة» ...۶۱۲ 

مراد از «علی حياة) جیست؟ ۶۱۲.۰۰ 

ريشه های ترس از مرگ ۶۱82.۰.۰۰ 

معنی «فسق و فاسق» ...۶۲۳ 

معنی و مفهوم «هاروت و ماروت» ‏ ۶۳۱۰۰۰ 

آیا فرشته می تواند معلم انسان شود؟ ...687 
موقعیت خطاب «یا ايها الذین آمنوا» ٤٤٤...‏ 
نسخ. جایگزین ساختن حکمی به جای حکم قبلی ...161 
نسخ احکام: و مواردی از ان ...1۷ 

نسخ در احکام جزئی است نه اصول ثابت ...1:۸ 
مراد از «آيه) در قرآن ...۹ 

منظور از حمله «ننسها» ...1۵0۱ 

تفسیر «او مثلها» در آيه ...1۵۲ 

منظور از «اصفحوا» ...1۵0۸ 

ربط «ان الله على کل شىء قدیر» با آيه ...1۵۹ 
موقعیت «حسلاً من عند انفسهم» L۹...‏ 

منظور از «امانی» ...1*۲ 

معنی «اسلم وجهه) 1۱۲۰۰۰ 

مدعای بی دلیل. پذیرفتنی نیست ...۶*۲ 

رابطه «محسن» بعد از تسليم ا 

منظور از «وحه اللّه» ‏ ...1۷۵ 

توضیح «كن فیکون»  ٤۷۸...‏ 

منظور از «حق تلاوت» 1٩4۲...‏ 

هدف از آيه امامت ابراهیم(علیه السلام) ‏ ...1۹۷ 
منظور از «کلمات» در آیه ...1۹۹ 

فرق بوت. رسالت و امامت .۵۰۳.۰ 

منظور از «ظالم» جه کسی است؟.۵۰۵.۰ 

اضافه بیت. تشریفی است 060١0...‏ 

منظور از «حنیف» چیست؟ ۵۳۹۰.۰ 

مراد از «سفهاء) 2 ...059 


مفهوم «يهدى من يشاء» ءءء 804 
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امت معتدل و ميانه ...۵۵7 
منظور از «لنعلم» جیست؟ ...008 
معنى «شطر المسجد الحرام» چیست؟ ۵٦۳...‏ 
خطاب «فول وجهک» و... همكانى است ٥٦٤...‏ 
چرا خطاب به پیامبر شده؟ ...۵19 
منظور از «و لكل وجهة هو موليها» O01...‏ 
منظور از «دو جناح» MA.‏ 
منظور از «تطوع» ...۹ 
منظور از جمله «من بعد ما بیْناه للناس» ٦۲۲۰.۰‏ 
«يلعن» فعل مضارع معنى استمرار دارد ...171" 
منظور از «لعن» ‏ ۹۲۷۰۰۰ 
منظور از «اللاعنون» ‏ ۲۷۰۰۰ 
مراد از «تواب» 1A...‏ 
مگر لعن خدا کافی نیست که لعن دیگران نیز.. ‏ ...178" 
منظور از «یکتائی» خدا ۹۳۱۰۰۰ 
منظور از «خطوات» ‏ ۶۶۰۰۰ 
منظور از «ینعق» ‏ ...500 
تفاوت آيه ۱2۸ و ۱۷۳ 1۵۸۰.۰ 
تفاوت «باع» و «عاد» و منظور از آنها ...11۰ 

ز - نکات ادبی قرآن 
نظم آیات ...۵1۲ 

ح - تشبیهات و مثال های قرآن 
خداوند از مثال زدن شرم ندارد ۱۸۶۰۰۰ 
اهمیت مثال در بیان حقایق ۱۸۷۰.۰ 
جرا خدا به پشه مثال زده؟ ۱۸۸۰۰۰ 

ط - حروف مقطعه در قرآن 
حروف مقطعه ...91 

ى - نكات آموزنده داستان هاى قرآن 
نكات آموزنده داستان گاو بنى اسرائيل ۳۱۳۰۰۰ 
برنامه بقاء ملت ها ۳۸۷۰۰۰ 
علل سقوط ملت ها ,۳۸۸۰۰ 


ک - احكام بركرفته از قرآن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


VA 


تفسير نمونه جلد اول 


غذاهاى ممنوع و حرام ...509 

استفاده از غذاهاى حرام هنكام اضطرار ...570 

فلسفه تحريم گوشت هاى حرام ...7577 

غذاهاى حرام: مردار» خون. گوشت خوك. و ذبح به نام غير خدا . ...777 
حرمت خون ...577" 

حرمت گوشت خوک ٦٦۳...‏ 

حرمت گوشت ذبح شده به نام بت ...170 

حرمت خوراکی ها تنها جنبه حسمی ندارد ‏ ...11۵0 

تکرار خوراک های حرام در چند سوره ٦٦٦...‏ 


استفاده از خون برای تزریق ...557 


71 


قصاص یک حکم مسلّم 1۸۱۰.۰ 


قصاص و عفو. حد وسط در مجازات قتل ۸۳۰۰۰ 
قصاص. حیات زندگی است 1۸۶۰.۰ 
عفو و قصاص. محموعه عادلانه ...5/0 
ایرادات پنجگانه بر حکم قصاص و پاسخ آنها ...587 
جرا مرد در مقابل قتل زن قصاص نمی شود ۷۸۹۰.۰ 
تشویق به عفو به جای قصاص ...590 
عادت عرب جاهلی در انتقام از قاتل ۹۸۰۰۰۰ 
وصیت حق مسلمی است بر پرهیزگاران ‏ ...5917 
گناه تبدیل وصیت ...1۹۵ 
تبدیل بجا و شایسته در وصیت ...5957 
انحراف در نحوه وصیت ‏ ...۹۹۷ 
فلسفه و اسرار وصيت ...59/8 
عدالت در وصيت ...599 
وصاياى واجب و مستحب ۷۰۰۰.۰ 
وصیت در حال حيات قابل تغییر است ‏ ۷۰۱۰۰۰ 
وصیت ترمیم کوتاهی ها در زندگی ۷۰۱۰.۰ 
فدیه. وظیفه کسانی که توان روزه ندارند ۷۰۶۰۰۰ 
ل - موضعگیری مخالفان قرآن 
فاسقان به آيات بيّنات كفر مىورزند ۶۲۱۰.۰ 
اظهار دشمنى با جبرئيل 6١7...‏ 


م ياسخ هاى قرآن به مخالفان 
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VAo 


تفسير نمونه جلد اول 


درخواست دليل بر ادعاى تخفيف مجازات . ۳۷۲۰۰۰ 
سه پاسخ در برابر بهانه جوئی نسبت به جبرئیل 6١١1...‏ 
اختلاف در آیات الهی نشانه شکاف است ...51/7 
ن - سوره های قرآن 
ویژگی های سوره حمد .۲۳.۰۰ 
آهنگ سوره حمد ۲۳۰۰۰ 
سوره حمد. اساس قرآن ‏ ۲۶.۰۰ 
سوره حمد از افتخارات پیامپر اسلام(صلی الله عليه وآله) ‏ ۲۹۰۰۰ 
محتوای سوره حمد ۱۳۰۰۰ 
جرا اين سوره فاتحة الکتاب است؟ ۳۰۰۰۰ 
بسم الله جزء سوره © 6٠...‏ 
محتواى سوره بقره ۸۷۰۰۰ 
فضيلت تلاوت سوره بقره ...۸۸ 
س - علوم قرآنی 
تفسیر جیست؟ ۵۰.۰ 
تفسير قرآن از کی آغاز شد؟ ٦...‏ 
تفسير به رأى N...‏ 
جمع آوری قرآن در عهد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) .۳۲۰۰ 
ع - توصيه هاء فرمان ها و هشدارهاى قرآن 
نخستين كافر به اسلام نباشيد  ٠501...‏ 
حق را كتمان نكنيد ...۲۵۳ 
آيات خدا را با بهاى كم معامله نكنيد ...707 
تقواى الهى يبشه كنيد ...۲۵۲ 
حق را با باطل مياميزيد ۲۵۳۰.۰ 
نماز را به يا داريد ۲۵۳۰۰۰ 
زكات بيردازيد ‏ ۲۵۳.۰۰ 
با ركوع كنند كان ركوع كنيد ...۲۵۳ 
به عمل كار برآيد ...۲۵۹ 
با عمل مردم را به کار خير دعوت كنيد ۲۹۰۰۰۰ 
در مشكلات از صبر و نماز استعانت جوئید 56١...‏ 
راه پیروزی بر مشكلات ...511 


مرگ در زندگی ذلت بار و زندكى در مرگ شرافتمندانه ۲۹۹۰۰۰ 
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VA“ 


تفسير نمونه جلد اول 


دستور به استفاده از روزی الهی و عدم فساد ...3175 
پاسخ قرآن: اگر راست می گوئید تقاضای مرگ كنيد ...1۱۰ 
ف تاريخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
۱- آدم 
تعلیم علم اسماء به آدم نخستین خلیفه ‏ ...۲۱۷ 
آنچه به آدم تعلیم داده شد ...۲۱۷ 
آدم فرشتگان را تعلیم می دهد ۲۱۹۰۰۰ 
پاسخ به دو سوال در مورد تعلیم اسماء به آدم و... ۲۲۰۰۰۰ 
فرمان سجده برای آدم ...۲۲۳ 
آدم و همسرش در بهشت ۰ ۲۲۶۰.۰ 
نهی از استفاده از شجره ممنوعه ۲۲۶۰۰۰ 
شیطان. آدم و همسرش را اغوا و از بهشت بیرون کرد ...775 
فرمان خروج آدم و همسرش از بهشت ۰ ۲۲۲۰۰۰ 
بقاء آدم و همسرش در زمين ۲۲۱۰۰۰ 
گناه آدم جه بود؟ مطلق يا نسبی ۲۳۰۰۰۰ 
مقایسه داستان آدم در قرآن و تورات ۲۳۱۰.۰ 
آدم و دریافت کلمات توبه ۲۳۸۰۰۰ 
۲ - ابراهیم و اسحاق 
هدف از آيه امامت ابراهيم ...491 
آزمایش ابراهيم ‏ ...1۹۸ 
امامت ابراهیم 1۹۸۰.۰ 
امامت آخرین سير تکاملی ابراهيم . ...۵۰8 
شخصيت ممتاز ابراهيم ...0۹ 
مقام ابراهیم نمازكاه ...۵۱۲ 
پیمان ابراهیم و اسماعیل در مورد خجاج 0 OTe‏ 
خواسته های ابراهیم از خداوند ...017 
امنیت. اولین خواسته ابراهیم(علیه السلام) ۵۱۷۰۰۰ 
رزق و روزی. خواسته دوم ابراهیم(علیه السلام) ...لاام 
ابراهیم و اسماعیل برپادارندگان بنای کعبه ...019 
درخواست پذیرش عمل ۵۲۰.۰۰ 
ينج تقاضای مهم ابراهیم و اسماعیل ...۵۲۲ 
۱-ما را مسلمان بميران ‏ ...”07 
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VAY 


تفسير نمونه جلد اول 


۲ -از دودمان ما امت مسلمانى يديد آر ...077 
۳ - وظايف عبادى ما را تعليم فرما ...077 
٤‏ - توبه ما را بيذير ‏ ۵۲۲.۰۰ 
۵ - پیامبری برای تعلیم و تربيت بين آنها مبعوث گردان ...077 
ابراهیم الگوی امت ها ...077 
امتياز ویژه ابراهيم. تسليم و اخلاص ۵۲۸۰.۰ 
اعراض از آئین ابراهيم سفاهت است ...0717 
ابراهيم بركزيده خدا و از صالحان جهان ديكر ...۵۲۷ 
اعتراف نمرود كه خداء خداى ابراهيم ۵۲۸۰.۰ 
توصيه ابراهيم و يعقوب به فرزندان و يايبندى به دين ...079 
آثين حنيف ابراهيم حق است ۰ ...۵۳۵ 
ادعاى اين كه ابراهيم و اسماعيل و... يهود بودند ...047 
امتحان نخست ابراهيم و همسرش هاجر ...510 
شروع آبادى سرزمين مكّه ...515 
۳- اسماعيل 
پیمان ابراهیم و اسماعیل در مورد خجاج و... ...13١1م‏ 
ابراهیم و اسماعیل برپادارندگان بنای کعبه ...0۱۹ 
ينج تقاضای مهم ابراهیم و اسماعیل ...077 
۱-ما را مسلمان بمیران ‏ ...۵۲۲ 
۲ از دودمان ما امت مسلمانی يديد آر ...۵۲۲ 
۳ - وظایف عبادی ما را تعلیم فرما ...07 
٤‏ - توبه ما را بيذير ‏ ۵۲۲.۰۰ 
۵ - پیامبری برای تعلیم و تربیت بين آنها مبعوث گردان ...077 
ادعای اين که ابراهیم و اسماعیل و... يهود بودند ‏ ...۵1۳ 
قبر اسماعیل و هاجر. حریم کعبه ...71 
٤‏ - یعقوب 
توصیه ابراهیم و یعقوب به فرزندان و پایبندی به دين ...۵۲۹ 
اعتقاد نادرست يهود درباره توصیه یعقوب به فرزندان ۵۳۱۰۰۰ 
ناآگاهانه مطلبی را به یعقوب نسبت ندهید ۵۳۲۰.۰ 
نگرانی یعقوب از وضع دینی فرزندانش پس از مرگ ...0۳۲۰ 
اطمینان دادن فرزندان یعقوب که خداپرست خواهند بود ...۵۳۲ 
۵ -موسی و هارون 


بنى اسرائیل و ماجرای آن ‏ ۲۶۶.۰۰ 
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VARA 


تفسير نمونه جلد اول 


دليل نام بنى اسرائیل بر يهود ‏ ۲۶۸۰۰۰ 

يادآورى نعمت ها به بنى اسرائيل ‏ ۲۹۳۰۰۰ 

برترى بنى اسرائيل بر جهانیان ‏ ۲2۷۰.۰ 

جنايات فرعون نسبت به بنى اسرائيل ۲۹۷۰۰۰ 

نعمت آزادى از دست فرعون ۰ ۲۹۸۰۰۰ 

وضع دختران در عصر فرعون و امروز 2 ...599 
نعمت نجات از دست فرعون ۳۰۰.۰,۰ 

مجازات فرعون. غرق در دريا ۳۰۰۰.۰ 

وعده چهل شبانه موسی در كوه طور ۳۰۶۰.۰ 

گوساله پرستی بنی اسرائیل در ايام غيبت موسی ۰ ۳۰۶۰۰۰ 
عفو و گذشت از گوساله پرستی ۳۰۵۰.۰ 

نعمت کتاب و فرقان به موسی ۰ ۳۰۵۰۰۰ 

هشدار موسی در مورد انحراف بنی اسرائیل ‏ ۳۰۳۰۰۰ 
توبه بی سابقه. کشتن یکدیگر ‏ ۳۰۳۰۰۰ 

تقاضای رژیت خدا . ۳۰۹۰۰۰ 

محازات صاعقه به خاطر تقاضای ایحا ۳۱۰۰.۰۰ 
زنده كردن بعد از مرگ ۳۱۰۰.۰ 

بهانه جوئی های بنی اسرائیل ‏ ۳۱۲۰.۰ 

نعمت سايه ابر در پیابان سینا ,۳۱۳.۰ 

نعمت خوراك من و سلوی ۳۱۳۰۰۰ 

قدرت تصميم كيرى كسانى كه تحت فرمان بوده اند .۳۱۶۰۰ 
فرمان ورود به بيت المقدس ۳۲۰۰۰۰ 

دستور استفاده از نعمت هاى آن سرزمين ۳۲۱۰.۰ 
سجده به هنكام ورود به بيت المقدس ‏ ۳۲۱۰.۰ 
دستور درخواست مغفرت ۳۲۱۰.۰ 

نعمت بيشتر به نيكوكاران  871١...‏ 

ستمكران و تبديل فرمان ...۳۲۲ 

مجازات ستمگران بنى اسرائیل ‏ ...۳۲۲ 

بنی اسرائیل و بیماری طاعون ‏ ۳۲۳۰.۰۰ 

موسی و مطالبه آب برای بنی اسرائیل ۳۲۶۰.۰ 

فرمان زدن عصا به سنگ برای دریافت آب ۳۲۶.۰۰ 
جوشش آب از سنك و بهرهوری بنی اسرائیل ۳۲۵۰.۰ 


دستور به استفاده از روزى الهى و عدم فساد ۳۳۲۹۰۰۰ 
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۷۸۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


خارق عادت در زندگی بنى اسرائيل ۳۲۷۰.۰ 
ناسپاسی در قبال نعمت ۳۲۹۰.۰ 

بهانه گیری برای تنوع غذا ۳۳۰۰.۰ 

درخواست غذاهای گیاهی ‏ .۳۳۰۰۰ 

پاسخ موسی به بنى اسرائیل که غذای متنوع در شهرها است ۳۳۰۰.۰ 
هر ذلت بر يبشانى بنى اسرائيل ۳۲۳۰۰۰ 

اخذ پیمان از بنى اسرائیل ‏ ...845 

مجازات كوه بالاى سر بنى اسرائیل ‏ ...847 
تورات را با قوت اخذ كنيد ...841 

عمل نكردن به پیمان ۳۶۷۰۰۰ 

آزمايش بنى اسرائیل. ماهى در روز شنبه ...01" 
حيله كرى بنى اسرائيل و مجازات مسخ شدن ۳۵۱۰.۰ 
ماجراى گاو بنى اسرائيل ‏ ۳۵۵۰۰۰ 

ماجراى گاو بنى اسرائيل در تورات ...807 
دستور ذبح گاو برای كشف توطنه قتل ‏ ۳۵۲۰۰۰ 
بنى اسرائيل: آيا ما را مسخره كرده ای؟ ‏ ...8057 
از خدا بخواه گاو را معرفى كند ۳۵۷۰.۰ 

رنگ گاو چگونه است؟ ۳۵۷۰.۰ 

نوع کار اين گاو چگونه است؟ ۳۵۸۰.۰ 

گاوی بدون عيب ۳۵۸۰۰۰ 

ذبح گاو اسرار قتل را فاش کرد ۳۵۹۰.۰ 

قلب های سخت بنی اسرائيل ‏ ۳۵۹۰۰۰ 

بهانه های بیجای بنی اسرائيل ۳۲۰۰.۰ 

جرا گاوی با اين اوصاف ‏ ۳۸۲۰.۰ 

انگیزه قتل جه بود؟ ‏ ۳۱۳۰۰۰ 

نژادپرستی يهود ۳۷۸.۰۰ 

مواد پیمان بنی اسرائیل ۳۸۲۰۰۰ 

امضاء پیمان ‏ ۳۸۲۰۰۰ 

تخلف از پیمان ‏ ۳۸۲۰۰۰ 

انگیزه تخلف از پیمان ۳۸۶۰.۰ 

عمل به بعضی از مواد پیمان ۳۸۶۰۰۰ 

مجازات تخلف از پیمان ‏ ۳۸۶۰۰۰ 


تبعیض در احکام الهی و انگیزه آن ‏ ۳۸۵۰۰۰ 
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۷۹۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


يهود و تكذيب و قتل يبامبران ‏ ۳۹۰۰۰۰ 
در برابر دعوت انبياء گفتند: قلب هاى ما در غلاف است ۰ ۳۹۱۰.۰ 
ادله روشن موسی و گوساله يرستى بنى اسرائيل ‏ ...400 
پیمان كوه طو و عصیان و مخالفت ...405 
علاقه شدید بنی اسرائیل به گوساله پرستی . ...07 
قباحت قتل نفس از نظر تورات ...1۰۸ 
موهبت فضیلت و برتری به بنی اسرائیل 1٩۵0...‏ 
اسباط جه کسانی هستند؟ ‏ ۵۳۸۰.۰ 
٩‏ سليمان 
سحر و جادوگری در عصر سلیمان و پس از وی ۶۲۹۰.۰ 
بهود و تهمت ساحری به سلیمان ۶۲۱۰۰۰ 
سلیمان کفر نورزید. شیاطین کافر شدند ...۲۷؛ 
۷-عیسی و مادرش مریم 
مسیح و معجزات و روح القدس ۳۹۰۰.۰ 


0 اوا 


جرا بر بيامبر و ائمه درود می فرستيم؟ Vlas‏ 
روزى كه ياران مهدى(عليه السلام) جمع می شوند ...010 
على(عليه السلام) در برابر مشكلات از نماز استقامت می جست ...0917 
* ویژگی ها و صفات آنها 
علی(علیه السلام) نخستین مخاطب «يا ايها الذين آمنوا» ٤٤٤...‏ 
امام جه کسی است. صفات و ویژگی های او؟ ...۵۰۰ 
تعيين امام از ناحیه خدا ...۵۰۷ 
آيا وظیفه امام ایصال به مطلوب است؟ ‏ ...۵۰۸ 
آيا امام بايد نخست نبى و رسول باشد تا امام شود؟ ...0:9 
0 اديان. مذاهب و مكاتب 
آيا همه اديان بر حق هستند ۳۳۹۰۰۰ 
صائبان جه كسانى هستند؟ ۳۶۱۰.۰ 
عقائد صائبان ۳۶۳۰.۰ 
00 اسلام 
امروز اسلام آئین حق است ...۲۵۷ 
نسبت شرك به تمام مسلمانان ‏ ۲۹۱۰.۰ 


امت وسط ...۵۵۱ 
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حرا امت اسلام امت وسط و نمونه است؟ ...۵۵۱ 
كواهان ملت ها ...۵۵۲ 
اهل كتاب پیامبر اسلام را همچون فرزند خود می شناسند 007١...‏ 
* مسيحيت 
عقيده مسيحيان درباره روح القدس ۳۹۶۰۰۰ 
مشركان و اهل كتاب دوست ندارند به شما خير برسد ٤٤٤...‏ 
انحصارطلبان و ادعاى بهشت 45٠...‏ 
هر ادعائى دليل لازم دارد ...اكع 
نزاع يهود و نصارى در حضور رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) ‏ ...474 
نفى موقعيت نصارى در پیشگاه خدا توسط يهود و بالعكس ...450 
هماهنگی يهود و نصارى با مشركان در نفى دين ...570 
دل هاى هماهنگ بی دینان ...1۸۵ 
انتظار يهود و نصارى از پیامبر در عدم تغییر قبله ...4/0 
انتظار جلب رضايت يهود و نصاری 1٩۹۰...‏ 
عدم رضايت ملت يهود و نصارى بدون تبعيت كامل از آنها ...4/9 
يهود و نصاری فقط خود را بر حق می دانند ...۵۳۵ 
خداوند دشمنان را دفع می كند ...۵۳۷ 
جدائى يهود و نصارى از حق. به شما لطمه ای نمی زند ‏ ...لالاة 
اهل كتاب به هيج قيمت از تو راضى نمی شوند OV...‏ 
آنها تابع قبله تو و تابع قبله يكديكر هم نخواهند بود ۵٦۷...‏ 
آثار تبعيت از هوا و هوس هاى اهل کتاب ...019 
اهل كتاب و كتمان حق ۵۷۰۰.۰ 
023 يهود 
يهود مدينه جمعيت معروف آن سامان 2 ۲2۵۰.۰ 
ييمان هاى خداوند با يهود ۲۶۳۰۰۰ 
دليل نام بنى اسرائيل بر بهود ‏ ۲۶۸۰۰۰ 
مبادله دين با يك مهمانى هر ساله ‏ ۲۵۰۰۰۰ 
ته دستور به يهود ...101 
به آثين اسلام تصديق كننده تورات ايمان آوريد ...۲۵۱ 
انتظار ايمان از يهود تحريف گر نابجا است ‏ ۳۹۷۰۰۰ 
يهوديان منافق ۳۹۸۰۰۰ 


تحریف اوصاف پیامبر در تورات ۳۷۰۰۰۰ 
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دانشمندان حيله كر و عوام يهود ۳۷۱۰۰۰ 

تحريف آيات الهی ز (نوشته هاى خود را آيات الهى معرفى کردند) ‏ ...۳۷۲ 
تفاوت عوام يهود و عوام مسلمانان ۳۷۳۰.۰ 

ادعای بیحای يهود ۳۷۵۰۰۰ 

درخواست دلیل بر ادعای تخفیف مجازات . ۳۷۲۰۰۰ 
نژادپرستی يهود ۳۷۸۰۰۰ 

همکاری بهود و مشرکان ‏ ۳۸۵۰۰۰ 

يهود و تکذیب و قتل پیامبران ‏ ۳۹۰۰.۰ 

در پرابر دعوت انبیاء گفتند: قلب های ما در غلاف است ۰ ۳۹۱۰.۰ 
دل های بی خبر و مستور ‏ ۳۹۵۰۰۰ 

منتظران ظهور پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) ۳۹۲۰۰۰ 

مبلغانی که کافر شدند ...899 

«بائوا بغضب على غضب» ...1۰۱ 

تعصب. حتی در ایمان آوردن  4٠4...‏ 

ما به آنچه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم ‏ ...404 
عدم سازگاری قتل انبیاء و ایمان ...404 

قباحت قتل نفس از نظر تورات ٤٤۸...‏ 

يهود مدعی نؤاد برتر 4٠١...‏ 

پاسخ قرآن: اكر راست می كوئيد تقاضاى مرك كنيد 4٠١...‏ 
يهود تقاضاى مرگ نمی کند ...۶۱۱ 

علاقه يهود به زندگی ابدی در دنیا ...۶۱۲ 

ريشه های ترس از مرگ 6١5...‏ 

پرسش های يهود و پاسخ های رسول خدا ۰ ...1۱۵ 

فاسقان به آیات ينات کفر می‌ورزند ۶۲۱۰.۰ 

مخالفت با عهد و پیمان شیوه جمعی از يهود ...۶۲۲ 

يهود و يشت كردن به دستورات تورات ...۶۲۲ 

يهود و تهمت ساحری به سلیمان ۶۲۱۰۰۰ 

سحر را برای آزار مردم آموختند ...470 

معامله نایسند ...۶۲۹ 

سوء استفاده يهود از واژه ها و کلمات مؤمنان ...18۰ 
دستاویز به دشمن ممنوع ٤٤٤...‏ 

مشرکان و اهل کتاب دوست ندارند به شما خير پرسد ...۶4۳ 


بهانه نسخ و دستاویز دیگر يهود ...440 
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نسخ در آئين يهود ٤٤۹...‏ 

تقاضاها و بهانه هاى بنى اسرائیلی 2 ...404 

انحصارطلبان و ادعاى بهشت ...450 

هر ادعائى دليل لازم دارد ...اع 

نزاع يهود و نصارى در حضور رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) ...434 
نفى موقعيت نصارى در پیشگاه خدا توسط يهود و بالعكس ...450 
هماهنكى يهود و نصارى با مشر کان در نفى دين ...510 

يهود و اصرار و ادعاى فرزند برای خدا ...ثلاء 

دل هاى هماهنگ بى دینان ...1۸۵ 

انتظار يهود و نصارى از پیامبر در عدم تغيير قبله 1۸۸۰.۰ 

عدم رضايت ملت يهود و نصارى بدون تبعيت كامل از آنها ...4/9 
انتظار حلب رضايت يهود و نصارى 1٩۹۰...‏ 

پیروی از خواستهاى يهود و از دست دادن ولايت و نصرت خدا 1٩۰...‏ 
اعتقاد نادرست يهود درباره توصيه يعقوب به فرزندان ۵۳۱۰۰۰ 

هر امتى مسئول اعمال خويش است ...۵۳۳ 

ادعای يهود و نصاری. سزاوارتر بودن به حق ...070 

يهود و نصارى فقط خود را بر حق می دانند ...0*0 

خداوند دشمنان را دفع می كند ...۵۳۷ 

جدائى بهود و نصارى از حق. به شما لطمه ای وارد نمی سازد ...لالاة 
محاجه يهود با مسلمانان ...۵1۲ 

ايراد يهود به تغيير قبله ...۵4۸ 

اهل كتاب به هيج قيمت از تو راضى نمی شوند ON...‏ 

آنها تابع قبله تو و تابع قبله يكديكر نخواهند بود ...0717 

آثار تبعيت از هوا و هوس هاى اهل کتاب ...019 

اهل كتاب و كتمان حق ۵۷۰۰.۰ 

اهل كتاب پیامبر اسلام را همجون فرزند خود می شناسند ...۵۷۰ 


پرسش های چند مسلمان از علمای يهود و کتمان آنها 517١...‏ 


معاد 


دومین پایگاه عقیدتی (معاد) ۱۳۰۰۰ 
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منظور از «یوم الدين» ...55 

ايمان به رستاخيز ٠١8...‏ 

آثار ايمان به رستاخيز ٠١9...‏ 

نعمت حيات بعد از مرگ دليل وجود خالق ‏ ۱۹۹۰۰۰ 
قبلا مرده بوديد (حياتى نداشتيد) بعداً احياء شديد ٠٠١...‏ 
پس از حيات شما را می ميراند 5١١...‏ 
زندكى بعد از مرگ ۲۰۱۰.۰ 


سرانجام بازكشت به خدا  5١7...‏ 


تناسخ و عود ارواح ” 


روز قیامت. روز عدم پذ یرش FV...‏ 


( حفیفت معاد ) 
رستاخيز اين گونه است ۳۵۹۰۰۰ 


رستاخيز. روزى كه هيج ياور و كمكى جز خدا نيست ENV‏ 


روزی که فدیه و شفاعت يذيرفته نمی شود 2-۰۰ 


( آثار ایمان به رستاخيز ) 


گمان به وجود قیامت. احساس مسئولیت را زنده می کند ‏ ۲۲۰۰۰ 


( مرگ ) 


ريشه های ترس از مرگ ۶۱82.۰.۰۰ 


( برزخ ) 
زندگی برزخى و بقاى روح ...0۹1 
خداوند همه را در صحنه رستاخیز حاضر می سازد ٥۷٤...‏ 
گفتگوی خصمانه تابعان و رهبران گمراه 54١...‏ 


بیزاری رهبران گمراه از تابعان خود ...1۶۱ 


آرزوی تابعان در بازگشت به دنیا و تبری از متبوعان ۰ ٩۶۱۰.۰‏ 
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( حالات انسان ها در قيامت ) 
داورى اختلافات در قيامت با خدا است ...835 
كلمه استرجاع و نيروى آرامش دهنده در مصائب ...۵۹۸ 
قطع روابط و اسباب در قيامت ...541 
حسرت بر اعمال در قيامت ۹۶۱۰۰۰ 
سخن گفتن خدا با مؤمنان ...59" 


تكلم خدا با مجرمان در آخرت اما... 7۷۰۰۰۰ 


( دادگاه قيامت ) 


8 حسان در قيامت 
مجازات به مقدار جرم ۳۷۳۰۰۰ 


پاداش به اندازه ایمان و عمل صالح ۳۷۷۰.۰ 


( شفاعت ) 
وساطت برای نحات مجرمان ۲۳۸۰۰۰ 
قرآن و مسأله شفاعت ...519 
مفهوم شفاعت ۲۷۱۰۰۰ 
شفاعت در عالم تکوین ۲۷۲۰۰۰ 
مدارک شفاعت ‏ ۲۷۳۰۰۰ 
شرائط شفاعت ۲۷۵۰۰۰ 
احادیث اسلامی و شفاعت ۲۷۷۰.۰۰ 
تأثیر شفاعت ۲۷۹۰۰۰ 
فلسفه شفاعت ۲۸۳۰۰۰ 
شرائط سازنده شفاعت ۲۸۵۰۰۰ 
بررسی و پاسخ اشکالات شفاعت ۲۸۵۰۰۰ 
شفاعت و توحید ۲۸۷۰.۰ 


بررسى عقائد وهابیون در زمينه شفاعت ۲۹۲.۰۰ 


( بهشت ) 
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8 نعمت ها 
ميوه ها و نعمت هاى بهشتى همواره جديد است ۱۷۸۰۰۰ 
ميوه هاى مشابه یکدیگر ۱۷۹۰۰۰ 
نعمت همسر خوب در بهشت ‏ ۱۷۹۰.۰ 
زندگی حاوید در بهشت ‏ ۱۷۹۰۰۰ 
ایمان و عمل صالح و آثار آن ‏ ۱۸۰۰.۰ 
همسران پاک در بهشت ۱۸۱۰.۰ 
نعمت های مادی و معنوی بهشت ‏ ۱۸۱۰۰۰ 
پاداش به اندازه ایمان و عمل صالح ۳۷۷۰.۰ 


سخن گفتن خدا با مؤمنان ...559" 


#ا کیفرها 
مجازات به مقدار جرم ۳۷۳۰۰۰ 


اتش كيفر حتمى كفار 0V...‏ 


۳ مجازات معنوى و مادى كتمان آيات حق ٦1۹...‏ 


تكلم خدا با مجرمان در آخرت اما... 7۷۰۰۰۰ 


نيازهاى ويزه هر عصر ...1 

كدام تفسير را مطالعه كنيم؟ ١١...‏ 

مزاياى تفسير نمونه ۱۶۰۰۰ 

تجديدنظر در تفسير (جلد اول) ۱۵۰۰۰ 

دوران طلائی ادبيات عرب ٩۳...‏ 

دو مركز نیرومند: مركز ادراكات و مركز عواطف ١7١...‏ 
به خلقت بيشينيان توجه كنيد ١07“...‏ 

فاسقان گمراه می شوند ...185 


فخر الاسلام و بازكو كردن ايمان خود ۲۵۳۰۰۰ 
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سركذشت سلمان فارسی و ايمان او ۳۳۸۰۰۰ 

تغيير قبله و مسائل جنبى آن 1۷۲۰.۰۰ 

٤۷٤...  هلبق فلسفه‎ 

بيدايش جيزى از عدم ۶۸۰۰.۰ 

حدود جلب رضايت دشمن ...1۹۲ 

هر امتى مسئول اعمال خويش است ۵۳۳.۰۰ 

از کسی در مورد عمل دیگری پرسش نمی شود ...077 
رنگ خدائى بهترين رنگ ها ...۵1۱ 


هر كس در گرو اعمال خويش است ...۵1۳ 


انحرافات تدريجى ۶/۰۰ 


الف 


إذا كان یوم الْقِيامَهُ بَعَث الله العالم ۰ ۲۷۸۰۰۰ 
أشنا روم الطريق موی إلى ...0“ 
أضاءت الأرئض.” بور مُحَمّد(صلى الله عليه وآله) ١45...‏ 
اغْلَمُوا عباد الله أن التَقُوى داز حصن ١١١١٠.‏ 
لا ترون أن الله متتحائة ار ...۵۲۰ 
الارضین و الجبال و الشعابة و ۲۱۷.۰۰ 

ما امه فان َم يتل منها أخد ...10۲ 

إن الله تبارک و تعالی إِتَّحَدَ إثراهيم ...0۰۲ 
إن اللّهَ تعالی أَفْرد الإمتنان عَلَى ۲۲۰۰۰ 

إن الله عزو جل لایَسجیب ذعاء ...7714 

ان تَقُوى الله مفتاح سداد و ذَخِيرَةٌ ‏ ...۱۱۳ 


إن عند الله عروجل مرل لاثنال إلا ۷۲۲۰.۰ 





إن لبم خانت بتّمان خصال: ۷۲۹۰۰۰ 
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إن وا انا لله (فرا على أنشينا ‏ ...005+ 
ان لکل مک حمی و ان حمی اللّهِ ۱۷۳۹۰۰ 
إن لجنة باباً عى الرَيانَ لايَسْعُْل ‏ ...۷۱۰ 
إن لله عروجل ما رَحْمَف و ان ...4۸ 
نما فرض الله الصّيام لِيسستوى به ...۷۱۱ 
ما تفت وح دس علی لسانک ...۳۹۳ 
أن مَعْناهُ و مما عَلَْناهُمْ ییون Vea‏ 
اه رجز غذّب به بغض لاتم فلكم ۳۲۲۰.۰ 
لمن مات 


یگ نا سل حدم ره شیا . 





ایام و عضراء الدّمّن قیل يا سول ۱۸۱۰.۰ 
أيّما شتلم قَراً فاتحةٌ الكتاب أغطى ...۲۵ 
یا قاس إِنّى و الله ما کم ...۲۷۱ 
وم نا تک الذیی أطناک به ۷۵۰.۰ 

أ فو الأندان أو وة القلب ...۳۵۰ 


ی سُورة الْقُرآن أَفْضّل؟ قال: الْبَقَرَةٌ ...۸۸ 





بَعَتّنى بِالْحَتيْفِيَة السنَهْلة الستّحْحَة ۷۱۷۰.۰ 


تنام عَيْناى و قَلْبى بَقَّظان! ...1۱۵ 


النَقُوى مطايا ذل خمل  ١١7...‏ 


تلات لاتّطيقُها هذه لام الْمُواساةٌ ...088 


ئلاث من کن فيه کان مُنافقاً و ان ۰ ...۱۳۶ 


جَنّةُ من جنات الدأنيا يَطْلّعُ فیا ۲۲۹۰۰۰ 
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آلحند ام القُرْآن .۲۶۰۰ 


الداعی بلا عمل کالرامی بلا وترا ۰ ...۷۲۹۰ 


دما 


ذلك من خطوات الشَیْطان ...1۸ 


رب العالمین هم الجماعات؛ من کل" ...07 
ألرخمان سم حاص بِصِفَةُ ام ...1۷ 
رن ليس رع رات اون یوم لعن ...۲۷ 


الریاء شجرة لامر إلا الشركة ...۱۳۶ 


شفاعتی لهل الکباثر من أمّتی... ۲۷۷۰۰۰ 


ألصّراط الْمُسْتَقَيْمُ صراط الأثبياء ...۷۷ 

صل رجمک و لو بِشَربَهُ من ماء ...195 
صِلَهُ الرحم تَحْمُرٌ الدیار و ترید فى ١97...‏ 
صُومُوا تصِحُوا ...۷۱۳ 

الصو جْنَّةُ من الثار ۷۰۹۰۰۰ 

الصّوام تود وجه و الصّدقَةُ ۷۰۹۰.۰ 


الصيام ابتلاءً لا خلاص الْخَلّق ...۷۱۰ 
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ألطّريق و مَعْرفَةُ الإمام VW...‏ 


فَبَعَثْ فیهم له و واتر لبهم ...197 


هنی صبرت علی عذابک فَكيِفة ...340 


قد كان اُراهیم(علیه السلام) نبا و لیس ...۵۰0 


كان سجوذغم للّه عروحل عْبُودِيّةً ‏ ...۲۲۸ 

كان علی إذا اه شىء فزع ۲۵۰.۰۰ 

کان علی(علیه السلام) إذا هالة شی قرع ...097 

كان على بن الخسيْن(عليه السلام) إذا قرا مالک Es‏ 
کب فرش و ليهو بالفرآن و قالوا ...44 

کل یمین بر الله قهو مين خُطُوات ...16۸ 

اماه من امن ۳۱۵۰۰۰ 


كُونُوا ذعاةً الاس بأغمالگم و ۲۷۰۰.۰۰ 


هیک عدا لظام بن دیک ...0.1 
لاتشربوا الماءَ من تُلْمَهُ الإناء ‏ ...۲۳۲ 
اشرب من أَذّن الکو ٠١...‏ 

لابق الله عروبعل دعاء لب لاه ۷۲٤...‏ 


تفن بالمغروف و آتنهن" ...۷۲۵ 


ما أحَل من الاولین و الاخرین ال ...۲۸۱ 


ما رل الله ی فيها يا یا لین ...146 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد اول 


ما شاء الله و ثيتت ٠١٠...‏ 

ما من عند ممن الا و فى قَلْبه نکن ۱۲۰۰.۰ 
ما یی لاشری شتلم أن یت لد ...14۹ 
المغدةٌ بت کل داء و الحمية رمرم" ...۷۱۳ 
من آخب أن بستتجاب ذعاثة فَلْبَطَيْب' ۷۲۵۰.۰ 
من ند الّاس عذاباً وم الْقيامَة من ...511 
من تلم شیباً من السخر قَليلاً و ...1۳0 
من سره أن يَنْقَعَهُ شفاعة الشافعین  ٠۷۸...‏ 
من شر خلق الله تكد یه ...5+ 
من عدل فى وصيّته کان کمن ...7949 
من مات بير وصِيّةُ مات" میب ...344 


اموت فى حانکم مَقْهُورينَ ‏ ...۲۹۹ 


نحن الأمّهُ الوستطى و نخر شهدا ۵٥۵۸...‏ 


وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِه ما رل الله ...غ٠‏ 
و الله له کل شو الرخمن بجمِيع ...10 
و إن كان سبَحائه أعلم بهم من ...701 
و یاک و مُصاحَبَةَ القاطع لرحمه 2 ...۱۹۲ 
و ذلک و اللّه أن لو قد قام قائمنا ‏ ...0۷۵ 
و عَلَيْكُمْ بالصّبّر فان الصر من 0٩۱...‏ 
و لکن شَنُوا قشدد الله علیهم ...81 


هل رایت رك ...۲۹۳ 
هون عَلَى ما رل بى أَنَّهُ بعیّن الله ...5۰۷ 


هی تَمَرات الْقُلُوب ...۵۱۷ 
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یرون آياته» و يَتَفَقَّهُونَ بو و ...1۹۳ 
يَعْنِى آصحاب القاثم ثلاث مالةو ...0۷۵ 


یله من آغلی ليلع فلل جبالكُم © ...۱۵۷ 


۳۲۱۷ ۰۳۲۱۵ ۰۲۱۲ ۳۱۱ آدم(عليه السلام»‎ 
۰۲۲۶ FFF ۰۳۲۲ ۳۳۰ ۲ ۸ 
۲۳۰ ۲۲۹ ۰۲۲۸ ۷ ۷ «Fo 
«FF ۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۳۳۶ ۳۳۳ ۰۲۳۱ 
FEF YEO FEE ۲۶۳ FEY ۰ 
144 ۲۰ ۳۶ 

آلبر ماله ۵۸ 1۲ 

آلوسی» ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۳۷ ۲۳۳ ۰۲۱۶ 
۱ ۰۳۲ ۷۱۸ 

۰۲۱۲ ۸۷ ۰۷۲ ۰۷۵ ابراهیم(علیه السلام»‎ 
۶۹/۸ «EV FEE ۰۳۳۵ دمل‎ 9٩ 
مم‎ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۲ ۵۰۱ 9٩ 
اام ۰۵۱۲ ۵۱۲ لالم‎ ۹ 
«OV ۵۲۲ ۰۵۲۲ لم الام‎ 4 
۵۳۶ «OFF ۵۳۲ «OF ۵۳٩ ۸ 
وم لوم “زوم‎ ۵۳٩ «OFT ۵ 
CUE ۲۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۲ ۹ ۳ 
۷۰۵ ۵ 


۲۲۷ «FFF ۳۲۲ ۳۱۹ ۰۳۷ ابليسء‎ 
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TPT «FFA ۰۲۳۱ ۳۵ ۹‏ ۷۱۶ 
ابن ابی العوجاء. ۱۷۱ 

ابن ابی عمیر: ۲۷۷ 

ابن المبارک, ۶۱ 

ابن تیمیه, ۰۲۷۹ ۰۳۸۸ ۲۹۵ 


ابن جبیر ۶۲ 


ابن شه رآشوب, 9۰۷ 

ابن صورياء ۰۶۱۵ ۶2۱۱ ۶۲۰ 

5۲ 2۱ ۸۳٩ ابن عباس 1 هل‎ 
,5۲۰ ۶۱71 1490 <41 ۳ 41 
2۷۲ 21٩ EV “ETE «EOF ۰ 
۲۳۲۱ ,۵۹٩ ۰۵9۸٩ ,۵۳۵ ۶۹٩ ۸ 
۶۳ 

ابن عساکر ۳۲ 

ابن قي ۲۸۰ 

۳۲۱ ۰۱۰ ۰۱۵٩ ۰۶۰ ۰۳۵ ابن كثيرء‎ 
"۲۸۱ TYE ۸ ۵۶ 

ابوالعلای معری» ۱۷۱ 

ابوالقتوح رازی» ۸۱۳ ۰۱۱۲ ۶۶۱ 
ابو الفتوح رازی» ۱۸ 

ابویک ۲۰ 

ابو حنیقه, ١٤ء‏ ۵۰۷ 

ابو حيان اندلسی» ۳۲۱ 

ابو زيدء ۳۲» ۳۶۷ 

ابو طالب» ۲۹۱ 

ابو عام ۱۷۰ 

ابو عبدالله زنجانی» ۳۱ 

ابو هریره. ۶۱ 

ابی بن کعب. ۳۱ ۳۲ 
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احمد بن حسين كوفىء ۱۷۱ 

احمد بن حنیل, ۳۱ ۳۳ ۶۱ 

احمد بن عبد الحلیم. ۳۸۸ 

احمد مصطفى راغب» ۱۳ 

احمد مصطفى مراغىء ۱۸ 

اساف» ۲۱۱ ۲۱۲ 11۸ 

اسبحا ی( علیه السلام)» ۹ اكلام ۵۳۲ ۵۳۶. 
۳۷ ۰ وم <OEF‏ 4۶5 

اسرائیل, ۰۳۶۸ ۲۶۹ 

4١9 اسرافیل,‎ 

اسماعیل(علیه السلام» ۵۱۱ ۰۵۱۲ 2019 
۰ الم <OFY‏ ۵۲۸ ۰۵۳۱ ۵۳۲ 

۰11۵ لقعم‎ 86۰ «OFT «ort ۳۳ 

1۱1 

الکسیس كارلء ۷۲۱ ۷۳۲ 

الکسی سوفورین, ۷۱۲ 

امام باق ر (علیه السلام)» ۰۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۶۵ ۰۳۶۱ 
۳۰ ۷۵ رمك 1944 

امام حسن عسکری(علیه السلام» ۰۳۷ ۰۷۵ 
“EIT ۸‏ علق «TO EEF EES‏ 

1۵5 ۲۳۷ ۶۷۳ ۸ 

امام حسين (عليه السلام» ۰۶۷ TV TM‏ 
امام سجاد(علیه السلام» ۰11 ۰۹5 ۱۹۲ 
امام صادق (عليه السلام» ۰۱۰ ۰۲۷ ۳۱ ۰ 
VV ۰۸۷۵ 11 <00 ۶۷ ۶ «EI‏ ۰۱۰۲ 
AIT ۲ ۶‏ ۰۱۸۸ ۰۱۹7 ۰۳۱۶ 

۳۱۱ ۳۱۰ TEA ۳ ۷ 

۳۷۳ For ۳۵۰ TAI TVA FTE 

47 ۳۲ ۶6, “47م "عه ۵۰*۲ 


11۳۲ ۲۱۱ ۰15۸ 215 OEY ۷ 
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۱ ۷۵ ۱۱۹ ۰۷۲۲ ۰۷۲۶ ۷۳۵ 
امام كاظم (عليه السلام» ۲۷۷ 

ام عقيل 1۰۸ 

۳٩ ۸۳۷ ۰۲۷ امير مومنان على (عليه السلام»‎ 
۰۱۹۳ ۰۱۸٩ ۰۱۳۶ ۷۳ ۷۷۱۱ ۵ 
VFT ۰۷۱۰ TFT ۰۵ ۱ ۰ 
VIA 

سس ۳۲ 

۶۸٩ بحيراء‎ 

بطلمیوس. ۱9۵ 

بنی صدرء ۱2٩‏ 

بوذاسب» ۳۶۳ 

بهائى عاملی: ۰1 ۲۵ 

بیهفی. ۶۲ ۶۳ ۳۲۲ 

تمام بن يهوداء 21 

نواين بیء ۲۳۷ 

ثوری, ۶۱ 

جابر ۶۷۲ 

جابر بن عبدالله انصاری, ۲۶ 
جان دیون پورت. ۱۷۶ 

۰۶۱۲ £٤۱١ ۳٩۳ ۳۶۶ جبرئیل,‎ 
۵۶۸ 619 EIA ۷ 

جعفر بن ابی طالب. ۶۸٩‏ 

جلال الدین سیوطی, ۱۲ 1۲۱ 
حاکم, ال ۶۳ 

حجاج بن یوسف. ۱۱۷ 

حسان بن ثابت. ۳۹۳ 

حسن, ۲۶۲ 

FEF FEY +ک(:‎ «FFE ۳۳٩ حواء‎ 


یی بن اخحطب. ۳9۰ 
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خارجة بن زيدء 1۲۱ 

خواجه نصير الدين طوسی, ۲۸۰ 
خوارزمىء ۲۱ 

دارقطنی, ۶۲ 

۶۱٩ دانیال,‎ 

داود(علیه السلام), ۰۱۰۹ ۳۹۰ 
دحیه کلبی» ۶۱٩‏ 

دهخدا, ۳۶۲ ۶۳۱ 

دینورت. ۱۷۵ 

ذعلب یمانی» ۲۱۳ 

راغب ۰۷۸ ۸۱۱۱ ۱۵۸ ۳۱۲ ۳۳۲ 
۳۶۱ ۳۵۷ ۵۸۳ 

رافع بن حرمله, ۶۵6۳ ۶1۶ 

رام ۳۶۶ 

۳۹۰ ۳۶۶ 5٩ زكرياء‎ 

زمخشری» ۱۸ 

زهری» ۶۱ 

زید بن ثابت, ۰۳۱ ۳۲ 
ژسینوس» ۳۶۳ 

ژول لايوم» م 

سارهء 11۵ 

EE سام‎ 

۶۰۷ ۳۰۲ ۳*٤ سامری»‎ 

سعد بن معاذ, 1۳۱ 

سعيد بن جبیرء 4١‏ 

سعيد بن عمرو. 4/14 

سفيان بن معاویه, ۱۷۱ 

سلمان فارسی, ۳۳۸, فعض ۳۶۱ 
سلیمان (علیه السلام» ۳۸ ۳۹۰ 6۲۵ ۲۷ 5 


EFA EV‏ كك لو 
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سليمان ابن لحمان. ۲٩۱‏ 

سيد بن طاووسء ١لا‏ 

سيد قطب, ۱۳ ۱۸ء ۱۵۹ 4471 
سيد م رنضىء ۲۲ 

سید هاشم بحرانی» ۱۸ 

شافعی, ۶۱ 

شعبی, ۳۲ ۱۱۳ 

ش وکانی, 7۲۲ 

شهرستانی» ۳۶۲ 

شيخ طوسی, ۱۳ ۰۱۸ ۱۲۳ 

شيخ عبد الرحمن بن حسنء ۲۷۹ 
صدوق, 41 ۵1 ۹۵ 1۳۷ ۰1۷۸ 
۳۷۰ 

طبرانى» ۳۲ 

۲۵٩ ۲6٩ ۸۸ ۱۸ ۰۱۳ طيرسىء‎ 
1۲۷ «EY FEV ۳۲ 

طهمورس, ۳۶۳ 

عاصمء ۶۰ 

عبدالله بن سلام. 5۸٩‏ ۵۷۰ 
عبدالله بن ستان» ۷۱۹ 

عبدالله بن عمس 4١‏ 

عبدالله بن مسعود. ۵۰71 

عبدالله بن مقفع» ۱۷۱ 

عبدالله بن یحیی, ۳۹ 

عبدالله معتش ۱۱۲ 

عبد على بن جمعه الحویزی, ۱۳ 
عبد على بن جمعة الحویزیء ۱۸ 
عثمان, ۳۰ 

۶۱٩ عزرائیل,‎ 


عزیر ۸۷ ۶۷۲ 
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4١ عطاء‎ 

علامه طباطبائی, ۰۱۳ ۱۸ 

علامه حلىء ۲۸۱ 

على بن ابراهیم. ۳۱ 

على بن ابی طالب, ۳۱ 

على بن ریاح» ۳۱ 

على بن موسی الرضا(علیه السلام» ۲۲۸ ۳۲۱ 
۳۰ 4۷۵ 

عم ۳۰ 

۳۸۹ ۳۳۸ ۰۳۱۲ »6٩ عیسی(علیه السلام»‎ 
,۵۳۶ ETE «EFE ۶۰۵ ۳۳ ۰ 
۷۱۶ لوم‎ ,۵6۳ ,۵۳۷ ۳۷ 

عیسی بن علی» ۱۷۱ 

فاطمه(علیها السلام» ۲۶۲ 

فخ ر الا سلام. ۲۵۲ 

۰۲۳۹ ۳۲۲۳ ۰۶۳ ۱۸ ۱۳ فخر رازی»‎ 
EU EET EEF ۶۶۱ EIT ۰ 
OAY <0۸ «0V1 «OTE 

۳۲۹۹ ۰۳۹۸ ۳۹۷ ۲۶٩ ,۵1 فرعون,‎ 
1۳۲ ۳۱ 

فطلوس, ۶1۷ 

قاضی بیضاوی. ۱۲ 

قاضی عیاض: ۲۷۹ 

قناده. ۳۲ 

قطب راوندی, ۷۱۹٩‏ 

کارلایل. ۱۷۳ 

کسائی ۶۰ 

کعب بن اشرف» ۲۵۰ 

کفعمیء ۶۷ 

گشتاسب» ۲۶۲۳ 
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كوتهء ۱۷ 

لقمان. ۵۰۲ 

لورا واکسیا واگلیری, ۱۷۲ 

ماروت. ۶۳۵ ۶۲۷, ۶۲۹, ۶۳۱ ۶۳۲ 
مالک ۶۱ 

محدث بحرانی» ۱۲ 

محمد (صلی الله عليه وآله)؛ ۰۳۷ ٤۷ء‏ ۱5۵ ۱۲۲ 
الال IVT Vo‏ ۲ ۵ ۳9۹ 
EE FAA FTV ۸۱‏ مدع قم 
۹ 1۰۹ 

محمّد بن احمد الانصاری القرطبی. 
۱۸۰۳ 

محمّد بن عبد الوهاب, ۰۲۷۹ ۲۸۷ 
۸ ۳۸۹ ۲۹۲ 

محمّد عبده. ۱۳ ۱۸ 

مریم(علیها السلام» 111 ۳۸۹ ۳۹۰ 
مستر هاکس» "١1‏ 

مسيلمه: ۱۷۱ 


معاذء ۳۲ 

معاذ بن جبل» 1۲۱ 

معاویه. ۶۳ 

معاوية بن عمار, ۶۱ 

مفضل, ۱۵۲ 

ملا محسن فيض کاشانی, ۱۳ 

ملأمحسن فيض کاشانی؛ ۱۸ 

منصورء ۱۷۱ 

منصور عباسی, ۵۰۷ 

موسی(علیه السلام/ 2٩‏ ۸۵1 ۸۷ ۰۹۸ ۲۱۲ 


۳۰۳ ۳۰۱ FEA TET TET ۱ 
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۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۷ ۳۰۲ ۳۰۵ PE 
۳۳۰ ۳۳۹ FFT ۳۳۲۵ ۳۳۶ ۳۲۳ 
For ۳۶٩۹ FEA FEV FEE ۳۳ 
۳۲۱۱ ۳۵۸ ۳۵۷ ۰۳۵۲ «Foo ۶ 
۶۰۲ ۳۸٩۹ FTV FTE FTF ۳ 
«EFA «EFO ۶۱ اق‎ ۶۰ ۳ 
cO ددع‎ «EOE «EOF مدع‎ 6٩ 
1۷۰ اكلم العم وم اك‎ ۵ 
vır 

مهدى (عليه السلام» (١4‏ ۸۵۷۵ ۵۷۲ 
میکائیل. ۵ ۶۱ ۶۷ EIA‏ 
۶۱۹ 

تائله ۲۱۱۱ ۲۱۲ 71۱۸ 

Fo ۳۱۲ ۶٩ ۸ ۷ نو ح(عليه السلام)»‎ 
1۰7 ۵۲۱ ۶5٩ FEE ۳۳ 

نووی شافعی» ۲۷۹ 

ولید بن مغیره مخزومی, ۱۷۳ 
وهب بن زید. ۶۵۳ 

ويل دورانت, ۱۷۵ 

ماج 1۱۵ 717 

۰۶۳۱ ۶۲۹ ۶۲۷ ۶۲۵ هاروت,‎ 
Err 

هارون (عليه السلام» ۳۰۵ 

هشام بن حکم ۷۱۱ 

هشام بن سالم ۵۰7 

هلال بن محسن صابٹی» ۳۶۵ 

۶٩ هود.‎ 


یعفوب (علیه السلام)» ۸ ۰۳٩۳ ۰۲۸۳ ۰۳۶٩‏ 
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«OFF ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۳۰ ۵۲۹ ۲٩ 
5۶۶ ۵۶۳ ۵۶۰ ۵۳٩ «OFT ۳۶ 

يوحناى معمد ۲٤٤‏ 

يوست (عليه السلام)» ۰۳۳۱ ۲۸ ۳۸۳ ۲۹۲ 
يوش ع(علیه السلام» ۳۹۰ 


يونس (عليه السلام» ١‏ ۲۶ 


آئين زندگی, ۷۲۳ 

آراء و عقائد بشری, ۳۶۶ 
آفری دكار جهان. ۶۸۱ 
احتجاج» 1۳۷ 

ادر افشادهىء ۳۶۶ 

اربع قواعد, ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
ارشاد ديلمى: 414 


اسباب النزول» ۰۱۳ ۸ء ۸ ۷ 4 
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تفسير نمونه جلد اول 


1۳۳۳۱ 
اعلام الق رآن, ۵۷, 4١4‏ ۶۳۱ 
الاتقانء ۶۲ 

الاختصاص, ۵۰۳ ۵۰۲ 

۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۶ ۱۰ ۸ 5 بحار الائوار»‎ 
۵۰ ET efe F4 FY FF oP ۳۰ 
A AF ۰۷۸ «YY «¥0 «<14 «<17 1 
۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ <10 ۶ 
«00 مول‎ ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۳۲ ۰ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۲۰ ۹ ۹ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۶ 
۰۲۳۰ ۲۳۹ FTA TIA PIE ۷ 
«Fo ۰۲۵۱ FEA ۰۲۶۲ ۲۶۱ ۳۲ 
۰۳۲۷۸ ۰۳۲۷۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱ ۰ 
۳۲۳ ۳۱۵ ۳۰۷ ۰۳۹۹٩ ۷ ۹ 
۳۲۳ ۳۲۱ ۰۳۵۲ ۳۵۰ ۳ ۵ 


۳۹۳ ۰۳٩۹۲ ۰۳۷۶ FYI FTV ۵۶ 


«EFO 14م ملق‎ “E17 ۶۰۱ ۸ 
«OF «EOI «EEE ادق !ةق‎ ۳۷ 
2۷۳ ۶۷۰ ETA ۰۶۲۷ ۶ 14۵ 6 
“لقف ۵۰7 ۵۰۷ للم‎ ۶۸٩ ۷ 
0۳۵ ۲۹ الام‎ ۲ ۳۳ ۳۲ 
ارقم ۵۵۸ ۵۲۱ لآم الام‎ ۳ 
1۰۵ ۸۲۰۱ ۵۹۶ ,۵٩۳ رارف‎ ۵ 
1۳۲ 1۹ ۱۷ ۲۱۱ ۰۹ ۷ 
CTT 1۵5 TEA ۳ ۷ ۷ 
19٩ ۰1۹۵ 1۹۳ ۷۸ ۳ ۲۳ 
VIF VIS ۸۷۱۰ ۷۰۹ V+ ا‎ ۰ 


۷۲۶ ۰۷۱٩ 4 ۱ ۵ 
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تفسير نمونه جلد اول 


«VFT ۵‏ ۷۳۹ ۰۷۳۱ ۷۳۵ 
البراهين الجلیه, ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

التنبيه و الاشراف» ۳۶۳۴ 

الداعىء ۷۲۲ 

الدرة اليتيمةء ١١١‏ 

الدعوات قطب راوندی» ۷۱۹ 
الصراط المستقیم» ۲۵۲ 

اللهوف, 1۰۷ 

المزار, ۶۸۷ 

المعجزة الخالده. ۱۷۲ 

المعجم الكبيرء 444 

المقنعة, 199, ۷۱۰ 

المناقب موفق خوارزمی, "١‏ 
الهدية السنية: ١9١‏ 

امالى شيخ طوسىء ۰۵۰۷ ۵۵۸ 
امثال و حكم, ۳۶۳ 

انجیل, ۲۶, 04ل ۰۳۵۵ 01ل ۰۲۵۷ 
ETE ۶2۰۶ FE ۸ ۷ ۲‏ 


۵ ۳( 6 م للا 


انجیل لوقاء ۷۱۶ 

انجیل متىء ۷۱۶ 

انگیزه پیدایش مذهب, ۵۷۲ 
انوار الاصولء ۱۷۹ 

انوار التنزيل؛ ۱۲ 

انيس الاعلام ۰۳۵۲ ۲۵۸ 
اوستاء ۶۳۱ 

بحر المحیط, ۳۲۱ 1۶۳ 
بلوغ الارب. ۳۶۶ 

پرتوی از ق رآن, ۳۱۹ 


پیشرفت سریع اسلام. ۱۳ 
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۸۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


تاج العروس» ۵۵ 

تاری خآلبر ماله 9۸ 1۲ 
تاريخ الق رآن, ۳۱ 
تجرید الاعتقادات. ۲۸۰ 
تحریر الوسیله, ۷۱۷ 


تحف العفول, ۰۱۱۲ ۰۳۲۷ 1۷۸ 


۰۱۲۰ ۱۵٩ ۰۲۵ تفسیر ابن کٹیں‎ 
7۸۱ (WE TA ۳۵ «FT 

تفسیر ابوالفتوح رازی» ۰۱۱۲ ۰۰ 
۶۸٩ E٤١‏ 

تفسير الأمثل, ۱۲ 

تفسیر البیان, ۳۷, ۵۶ 

تفسیر الکاشف» ۳۲۱ 

تفسي رالمنان “٠ل‏ ۱۸, ۰ 6۱ ۵۵ 
۰ ۳ ۲۵۹۶ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۲۸ ۳۹۹ 
۳۱۱ ۳۳۱ ويس FE FAO‏ ۶۱۲ 
EEF 221۱ ۳‏ £04« ۶1۵ 
۷۹ ۰۵۳۱ ۵۵۷ الام 
۸۶ 6014 1۳۵ 

۶٩ ۳۰ ۱۸ ۱۳ تفسیر المیزان‎ 
۶۱۳ ,۳۷۷ ۰۲۹۹ ۰۳۱۲۳ ۶ 
۰15 ۲ ,۵٩۲ ,۵۷۲ «EE ۹ 
15۸ 

تفسیر امام حسن عسکر ۷ ۳۷, 
EEF ۶۱ ۸۵‏ ۶۲۵ ۶۲۸ 
۲ 19۶ 

تسیر برهان» ۰۱۳ ۰۱۸ ۳۷ ٩‏ ۳۷۷ 
۳۷۸ 


تسیر تبیان, ۰۱۳ ١۱۸‏ ۱۳۳ ۳۶۸ 
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۸۱۱۵ 


تفسير نمونه جلد اول 


۸ ۳۶۱ ل ۷۳۲ 
تفسير صافی, ٩‏ ۰۱۳ ۰۱۸ ۶۸ ۷۵ 
«FYE ۳۹‏ ۵۳۱ ۷۰۶ ۷۳۵ 

تفسير على بن ابراهیم (قمی), ۰۳۱ 
«ETA TAY ۸ ۷‏ ۵۱۷, ارقف 
۷۱ 19۶ 

1۹۳ ۳۲۵ ۳۲۱ شیر عیاشی,‎ 
۵۶۲ ٤٤٤ تفسیر فرات الکوفی,‎ 
۳۳۳ ۳۲۵ ۱۸ ۱۳ تفسیر قرطبی»‎ 
۲۸۱ ۰37۸ EF 61۵ «EE «EFI 
۰٥۰ ۳۳۹ ۲۳۳ ۰۶۳ تفسیر کہیں‎ 
۲۷5 ۰۵۸٩ «OAV «OAT «0Y1 5 
۷۳ 


تفسیر کشاف, ۰۱۸ ۷۳۲ 


تفسير مراغىء ۱۳ ۱۸ 
تفصیل الا يات» ۱۷۵ 

توحید صدوق, ۶7 ۹۵ 

توحید مفضل, ۱۵۲ 

«FFE تورات ۳ج‎ 
مول‎ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۳۵۰ ۹٩ 
۳۱۵ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۲۱ «F0۹ ۲ 
«FEA FEY FET ۳۳۷ «FFT ۲ 
۳۸۳ ۰۳۷۱ ۳۷۰ FTA «FY «Fo 
۰۶۲۲ ۰۶۰۸ فلل 4۹ ومع‎ ۳۵ 
«EY ۶5٩ ۰۶۳۷ ۶۳۱ ۳ ۳ 
۷۱۵ VIF TTA ۳۲۱ ۵ 

تهذیب, ۵۱۲, “اام 1۶۸ 

واب الاعمال, ۸٩‏ 

جامع الأخبارء ۷۱۰ 


جوامع الجامع: 1۱۱ 
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15م 


تفسير نمونه جلد اول 


حلية الاولیاء 444 

خصال. اراره 

خصال صدوقء 1۷۸ 

خوات بن جبير انصاری» ۷۲۳۱ 
دائرة المعارف فرائسه, ۳۶۳ 

در المتغوں ۰۱۳ ۱۸ء ۳۱ ۸۸ ۳۶۱ 
۰۸۹٩ 6‏ ۱۳۲ ۰۲۸۱ ۷۳۲ 

روح البيان» ۱۳ 

روح الجنان, ۰۱۳ ۰۱۸ ۶۸٩‏ 

روح المعانی, ۰۲۲۲ ۳۱۸ 

روح المعانی (آلوسی), ۰۱۳ ۰۱۸ ۳۷ 
VIA ۲۳۲ ۰۵۸٩ ۰۳۱۱ ۳۶ ۳۳‏ 
روزه روش نوين برای درمان 
بيمارى ها. ۷۱۳ 

روض الجنان. ۶۸٩‏ 

روضه کافی. 4۷۵ 

رهبران بزرگ» ۳۲۸ 

زاد المسيرء ۳۲۵ 

زبورء ۰۲۶ ۳۶۳ ۷۱۵ 

زیارة القبورء ۲۹۵ 

سازمان های تمدن امپراطوری اسلام؛ 
۱۳۷۶ 

سد رادهی, ۳۶۶ 

سدره؛ ۳۶۶ 

۰1٩۹۲ ۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۰۶۰ سفينة الیحار‎ 
۰۷۳۵ ۷۰۰ ۰٩ ۳۳ ۲ ۷ 
VIA 

سنن دار قطنی. ۶۲ 

سنن كبرى بیهفی, ۳۳ ۶۲ ۳۲۲ 
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۸۱۳۷ 


تفسير نمونه جلد اول 


سيره ابن هشام, ۶۲۷ 

شرح زرفانی, ۲۸۰ 

شرح مسلم نووی, ۲۷۹ 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, 
2۳۱ 

صحیح بخاری. ۳۲ 


صحیح مسل ۲۷۹, ۳۲۲ 
طب اللبی, ۷۱۳ 


عبدالله انصاری, ۷۳۱ 

عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و ق رآن, 
۱۳6۷ 

عروة الوثقی» ۷۱۷ 

علل الشرایم. ۲۷۹ 

عوالی اللالی» 1۹۶ ۰۷۱۳ ۷۱۸ 
عود ارواح و ارتباط با ارواحء ۲۰۵ 
عیون اخبار الرضاء ۲٩‏ ۳۰ 0, 
۸ ۳۲۳۹ ۶۳۰ ۵۲۱ ۷۱۲ 

غرر الحکم. ۰۱۱۳ ۱۳۲ ,۵٩۲‏ ۷۱۰ 
فتح الباری» ۰۳۲ ۲۸۰ 

فتح القدیرء ۰۶۲ ۰۶۸٩ ۰۱۵٩‏ 1۲۲ 
فتح المجید, ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

فرهنگ دهخدا, ۳۶۲ 

فضائل الصحابة لابن حنیل, ۶۶۶ 
فقه الرضاء ۷۱۳ 

فلاح السائل سيد بن طاووس: ١لا‏ 
فى ظلال القران, ۰۱۳ ۱۸ء ۱۵٩‏ ۳۲۳٣ء‏ 
«EET ۵‏ ۵۸۶ 

قاموس اللغةء ۵۶, ۱۳۰ ۶۳۳ 
فاموس کتاب مقدس, ۲۶٩‏ ۰۳۱۲ 


VIE VIF ۰۶۸۱ ۳۷ ل اردع‎ 
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A1۸ 


تفسير نمونه جلد اول 


قران بر فراز اعصارء ۱۷۲ ۳۳۳ 
قرآن وآخرين پیامیں ۸۱۰۳ ۰۱۷۲ 
rr‏ 

قرب الاسناد, ٤٣۵‏ ۶۳ 

قلستاء ۳۶۶ 

۸٩ 17 £۷ £٤1 ۶۲ ٠١ ۸ کافی»‎ 
AVI NEO مسرل‎ APY مزل‎ 1 
FEY FEI «FFT ۰۳۳۹ < 1917 
۰۳۷۸ «Fo ۰۳۲۶ ۳۱۱ ۰ ۸ 
EFT 5۱٩ ۰۶۰۱ AA ۳ ۵ 
۵۲۱ ۵۱۲ ۵۱۰ «0*7 ۵۰۳ لقع‎ 
0٩۲ ۵٩۱ ملام‎ ۵۵/۸ «OEY ۹ 
17۱ TEA 1۳۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۶ 
۷۱۰ ۷۰۹,۷۰۶ ,۷۰۰ CIVA ۲۳ 
۱۷/۳۵ ,۷۲۶ ۰۷۲۲ ۸۷۱۹ ۵ 
۷۳۱ ۲۲ 

کشاف اصطلاح الفنون, ۳۶۳ 
کشف الارتياب, ۲٩۱‏ ۲۹۵ 

کشف الشبهات, ,۲۸٩‏ ۲۹۰ 

کشف المراد. ۲۸۱ 

كليله و دمنه, ۱۷۱ 

كنز الدقایق, ۰۷۷ ۷۸ 

كنز العمال, ۳۲ 

كنز الفوائدء ۷۷ 

كيزارياء ۲۶۶ 

۰۲۱ ۳۵ ۸۲۶ ۰۱۸ ۸۱۲ مجمع البیان,‎ 
۱۰۷ ارات‎ ۰۲۲ «OE «EA «EY ۳ 
FE ۰۲۶۱ TIA IMA ۳۲ 
۳۲۲ ۸۳۰۷ ۳۹۶ ۸۳۱۰ ۳۵۹٩ «Fo! 


FTV To ۳۲۱۳ ۳۵۷ «For ۸ 
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۸۱1۹ 


تفسير نمونه جلد اول 


۱ ۳۵ ۳۹۸ لق ۰۶۲۱ لطاع 
EE) ۳۰‏ دق «EV 51۵ «EOE‏ 
2۸٩ ۷۳ ۶۸‏ ۵۳۱ ۵۳۵ اروم 
۳ ملام 425 ۰۲۱۱ ۰۱۳1 ۰15۳ 
VE ۲ ۵۶‏ ۰1۷۸ ۰۷۰۶ ۰۷۱۸ 
۱۳۱۵۳۱ 

مجموعة ورام ۶۹۶ 

محاسن برقی» ۳۵۶ 

مستدرک» ۶۳ 

مستد رک الوسائل, ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۱ 
۰ ۳ اام ۰05/۸ OT‏ 1۹5 
VIA‏ 

مستدرك سفينة اليحار ۱۷۱ 

مسكن الفؤاد, 1۰٩‏ 

مسند احمد. ۳۱ ۳۳ 

مشرق الشمسین, 7 ۲۵ 

مصیاح المتهجد, ۰۶۸۷ 1۶۰ 
مصیاح المنیر فیومی, ۳۶۲ 

مصباح کفعمی, ۶۷ 

معانى الاخیار ٦٤ء‏ ۰۷۵ ۰۲۱۶ ۷۱۰ 
فاتیح الغیب, ۰۱۳ ۱۸ 

۰۱۱۱ ۰۷۸ 0۵ء‎ ۵٤ مفردات راغب,‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۳ ۳۵۶ ۰ 
«EFT EV FOV ۳۶۱ ۲۳ 
or 

ملل و نحل ۳۶۲ 

مناقب ابن شه رآشوب» ۵۰۷ 
منتخب كنز العمال» ۳۲ 

من لا يحضره الفقيهء ١7٥0ء‏ 0۸۸» 


۷۳۹ ۸۷۱۱ ۰۷۰۶ ۷۰۰ ۳ ۹ 
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م 


تفسير نمونه جلد اول 


۷۳ 
من لا یحضره الفقیه, 1۱۹ 

,۵٩ ۰۲۷ ۰۲۶ ۱۸ ۱۳ نور التقلین,‎ 
E A AMA AF «VA «YY 7 
FF IE ۱۵۷ ۱۵۵ ۵ ۷ 
FEA ۳۳۵ ۳۰۷ ۳۲۱ ۳۵۱ ۸ 
ملام‎ «00۸ ۰۵۶۲ «01۹ «£01 ۳۵ 
7۹۶ TV 44م‎ ۸ 

نهج البلاغه, ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۳۵ ۱۸٩‏ 
۳ روس ۳۱۳ ۰۳۹۹ ۳۲۱ ۳٩۹۲‏ 
۵٩۱ ۵۳۱ ۱‏ 1*1 ممق 
۰ ۷۳۹ 

نهج الحق» ۳٩‏ 

نیایش» ۷۲۱ ۷۲۲ 

نیل الاوطار, ۳۳ 

۶۲ :۳۳ مل‎ ۲٤ ۸ وسائل الشيعه.‎ 
۱۲۰ ۱۵٩ ۱۳۰ A4 ۷۵ ۷ 
۱۸۱ 

۳۷۷ ۰۳۲۵ «FTE ۰۳۲۰ «FEF ۳۹ 
FF PVE ۳۲۱ ۳۵۰ ۳ ۸ 
۵۱۳ «EVO ۶۷۲ «EFT «EFO ۳۰ 
الام لآم لقم ۵۹۲ ۲۱۱ مال‎ 
۰1۷۸ ۰17۳ CTY TT 2 ۹ 
VE ++ 1۹٩ 1٩۷ 1۹۵ ۳ 
WIV MIT VIO IY ۱ ۹ 
«Y9 ۰۷۲۲ ۰۷۳۵ ۷۳۶ ۷۲۲ ۹٩ 


Vro <f 
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A1۱ 


تفسير نمونه جلد اول 


( فهرست امكنه و ازمنه ) 


آشورء ۵۷ 

"١1 آفريقاء‎ 

آمریکاء ۰۱۳۸ ۶۳۷ 

المبء ۵۷ 

باب حطه, ۳۲۱ 

۰۶۳۰ ۶۲٩ ۶۲۷ ۶۲۲ ۶۲۵ بابل‎ 
00۲ «£4۹ ۶۳۱ 

بحر احمر» ۳۱۲ 

۵۸٩ ۱۳۱ در‎ 

بیابان تیه. ۳۱۲ 

بيت المقدس» ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۳۹ 
EMM ۰۶۷۲ ETA ۶5 ۷ ۵‏ 
۷ ۶۸ 0۹< "لدم “لدم عدم 
۵ ١5م‏ ۵1۱ “لام متم ۵۲۷ 
OA! ۰‏ 

نيماء ۳۹۷ 

جزیره کا پری» ۳۱۲ 

جمرات. ۵4۱۳ 

جند يشا يورء ۳۳۸ 

چشمه زمزم 1١1‏ 

حبشه, 4/14 

حجان ۰۱۶۷ ۰۱۲۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 


070 ۳۳۲۲ ۳۸۹ ۸ 
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۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


حجر الاسود, 1۱۳ 


خلیج سوئز. ۳۱ 


خلیج عفبه. ۳۱ 

خییں ۳۹۷ 

دریای فلزم. ۳۱۲ 

دمشق, ۰۳۷۹ ۲۸۸ 

دير موصل, ۳۳۹, ۳۶۱ 

رصدخانه پالومار, ۲۰۹ 

رم ۵۸ 

روم ۰۵۸ ۰۱۷۰ ۶1۷ 

ریان» ۷۱۰ 

زحلء ۲۰۷ 

زهره, 0۷ ۲۰۷ ۶۳۱ 

ژاین. ۱۳۸ 

سرزمین فدس. ۳۳۲۰ 

۶۸٩ ۳۳۱ شام‎ 

شامات» 00۳ 

صحرای سيناء ۳۱۲ 

عرفه, ۵4۱۳ 

عطارد. ۲۰۷ 

فدک. ۳۹۷ ۶۱۵ 

۳۶۳ ۱5٩ فرانسه,‎ 

فلسطین, ۳۱۲ 

کربلاء. ۰۲۸۸ 7۰۷ 

كعيهء ۳۶۵, «£٤0‏ لاق ET‏ ۰2۷۲ 
ماع EAA‏ ۵۱۱ ۵۱۲ اام 
۵۱٩ <010 ۶‏ ۵۳۲۰ اام ۵0۳۸ 
۹ ۷ ۸4 0۹< ۵94۲, عدم 


۵*15 «OTF ۵۲۳ ۵7۲۱ 21١ 0 
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۳۳ 


تفسير نمونه جلد اول 


6۸۱ ۵۸۰ ۵۷۹ «01V م‎ ۵ 
1۷۶ ۲ 

کلده. ۵۷ 

۶۱ 4٠ کوفه.‎ 

كوه أحدء ۳۹۲ ۳۹۷ 

كوه حداد. ۳۹۷ 

كوه حوریب» ۳۳1 

كوه صفاء 1۱۰ ۱۱ ۱۳ هال 
۲ 1۸ 

:۳۶ 1 :۳۰۵ ۳۰۶ ۲۶ كوه طور:‎ 
«E0 EF FY FE «FEA ۳۷ 
۶۲۲ ۰۹ 

كوه عي ۳۹۲ ۳۹۷ 

كوه مروهء 21۱۰ 2۲۱۱ 1۱۳۱۱۲ 
۶ ۰1۱۲ ۰1۱۷ ۰۲۱۸ 1۱۹ 

لبنان ۳۳۶ 

۳۲۳۱ ۳۲۰۷ ۳۲۰۶ ۱5۵ ۵۷ ماه‎ 
۷۰۲ OFA ۰۳۲۹۰ ۹ 

۱۳۲ ۱۳۱ AY ۸۵ 6۱ 1 مدینه,‎ 
TET FEO ۱۷۰ ۱۸ NE 6 
۳۹٩ ۳۹۷ ۳۹۵ FAO ۳۶۰ ۹ 
EV EEE EFF 2۹ ۵ ۰ 
۵*۲1 <01* ددم‎ ۵۳ ۷ ۸ 
۷۳۱ 1 

مریخ. ۲۰۷ 

مسجد الحرام. 23۸ ۶1٩‏ ۰۵1۰ 
۱ 14م TIF ۵۷۹ ۵۷۸ «OYY‏ 
مسجد بنى سالم. 0۸ 

مشتری» ۲۰۷ 


مشعر الحرام. 0١١‏ 
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۸۲ 


تفسير نمونه جلد اول 


مقام ابراهیم» ۵۱۱. ۵۱۲ 
مک ۲۱ NITY ۱۳۱ ۶ FA‏ ۱۹۸ 


۵۱۶ 449 ۰۶1٩ ۸ ۲ ۰ 
۲۱۳ ۱۱ ۲۱۰ ۵۱۳ ۷ ۰ 
111 VT 

ناپل» ۱۷۲ 

ناکازاکی» ۱۳۸ 

نجران, ۶1۶ 5۸۸ ۵۳۵ 

نجف. ۲۸۸ 


نویء ۳۷۹ 


هیروشیماء ۱۳۸ 


4١ امامیه:‎ 

انصار ۳۲ ۶۳ ۳۹۸ ۵۸٩‏ ۷۰۰ 
اوس, ۳۸۵ ۳۹۸ 

اهل تسننء ۳۱ ۳۲ ۶۱ ۳۷۹ 


1۱۱ ۵۰۸ EEE لكل‎ ۸ 
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۳۰ 


تفسير نمونه جلد اول 


۰۲۶۲ ۲5۵ ,۲۶۶ ۸۸ بنى اسرائیل,‎ 
۲۹۷ ۰۳۲۲۷ ۰۳۷۲ ۰۲۵۹٩ «FEV 
۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳۹۹ ۸ 
۳۱۳ ۰۳۱۲ ۸۳۱۱ ۳۱۰ ۷ ۸ 
۳۲۰ ۳۱۹ FIA ۳۱۷ Fo 
۳۲۸ ۰۳۲۷ ۱۳۲۵ «FFE ۳۲۳ ۲ 
«FE Fo «PTY ۳۳۲ «FF ۹ 
«F04 «07 «F00 ۳۵۲ «FEA ۳۷ 
۳۱۹ ۰۳۱۷ FTE ۳۱۳ ۳۲ ۰ 
FAY «FAT «FAY FAI ۳۸ «F14 
EV 6۰۲ ۰۶ ای‎ ۰۰ ۹ 
۵۳۹ «OFT «E40 لاع‎ «EOE ۲۲ 
1۷۷ بنى اميه‎ 

بنى قریظهء كال ۳۸۵ ۶۲۲ 

بنى لیوی» ۳۵۲ 

بنی مخزوم. ۱۷۳ 

بنی نضيرء ۳۸۵, ۶۲۲ 


تفتضلبه, ۳۸۰ 


تیف 1۶۳ 


جهینه. ۳۶۰ 


حنفاءء ۳۶۳ 

خزاعه, 1۶۳ 

خزرج, ۳۸۵ ۳۹۸ 

£ + ۳ ۳۳ ۲۷ ۱۲ شيعه‎ 
1۱۱ FFE ۲۹۱ ۸ 

صاییان, ۳۳۵ ۳۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ 
۳۶۵ 


صهیونیست, ۸۲ ۶۲۲ 
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تفسير نمونه جلد اول 


عمالقه, ۳۱۲ 

فریش» 45 ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۶1۷ 
مهاجران, 5۳ ۵۸٩‏ 

۰۳۵۵ AF AY ۰۳۶ ۰۱۸ ۰۱۳ تصاری»‎ 
مكعم‎ ۶87۰ ۶۱۰ ۳۳۷ FFT «Fo 
,5٩۷ ,6٩۰ 5۸٩ ارارق‎ ۰۶۷1 ۶۸ 
عملم مام ۵۶2۰ قم ركم‎ ۰ 
VIF 1۷۶ ۵ 

وعیدیه. ۲۸۰ 

وهاییه, ۰۲۸۰ ۲۸۸ 

TET ۰۱۳۱ ۹5 ۸۷ ۸۲ ۰۵٩ بهود.‎ 
۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۳ ۳۵۱ ۳۵۰ ۷ 
۳۱٩۹ ۳۲۱۷ cT ۳۱۳ ۳۱۱ 4۹ 
FEV FEY ۳۳۷ FFT «Fro ۶ 
19 TA ۳۲۱۷ ۳۵۲ ۳۵۹۱ ۳۸ 
۳۷۲ ۳۷۵ ۳۷۳ ۳۷۲ FV ۰ 
۳۹۲ ۳۹۵ ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۷۹ ۸۸ 
EE مجم لوق‎ 44 ۳ ۷ 
21۵ EF ۶۱۰ ۶۰ EA ۷ 
«EFF ۶۲۲ ۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۹ 7 
.5 51 ۶۳۷ ۶۲۸ ۶۲۷ «EFT ۶۵ 
«EO «EOE «EOF ,5 5٩ «EEO ۳ 
cEVT الاق‎ ۶۲۸ ۶1۵ ۶*۶ ۶۰ 
,۵۳۰ لاقع‎ ۶٩۹۰ ۶۸٩ EAA ۲۳ 
لوم “زوم‎ «oro ۵۳۶ ۳ ۳۱ 
«007 «000 للدم‎ ۵5٩ اروم‎ ۷ 
۵/۸۰ ۵۷۹ ۵۷۳ علق‎ ۵۲۸ ۰ 
مرا‎ “VE “TT ۳۵ ۳۳ ۲۱ 


VIE ۳ 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد اول 


آنجا که عيان است جه حاجت به بیان است ...17 
از فضل يدر تو را جه حاصل ‏ ۵۳۳.۰۰ 

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 10۳,۰۰ 
لالب صَغْيرَها ۱۱۲۰۰۰ 


چون طبله عطار است خاموش و هنرنمای ...171 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ATA 


تفسير نمونه جلد اول 
( كلمات معنى شده در اين جلد ) 


«آيه) 114.۰۰ 


«ابلیس» ۲۳۷۰۰۰ 
«اختلاف» ...70" 


TEs «استّوی»‎ 


«اسم» 2 


«اشتروا» و3 
«اصنمحُوا» CON...‏ 
«اعتكاف) ۷۳۵۰۰۰ 
«اغتمَر) ۳ 
«اكتساب) ۳۷۷۰۰۰ 
«أميُون) ۳۷۱ 

«انبَحسّت» FA...‏ 
«انزال ۶۲۳۰.۰۰ 
«انْمَجَرتْ» FA...‏ 
«إهبطُوا» ۲۶۳۰۰۰ 
أَلْمَيْنا» ...0 
«آمانی» ا 
«أمائيّهُم) Yess‏ 

«أنداد ...مول ٩۳۹‏ 
«أنرلنا» ان 
«بائوا» Ye‏ 
«بارئ» ۳۰۹۰۰۰ 
«أساء» VAs.‏ 
«بدیع» 2۰۰۰ 

بر 1V0...‏ 
«بَر 1V0...‏ 
«بلاء) ۲۹۸۰۰۰ 
«تزکیه») ۵۸۳.۰۰ 
«تقوا» ۱۱۱۱۰۰ 

«تواب» ...374 ٦۲۸‏ 
«خناح» رن 
«حتّف» ...3۹7 


«حجاره) ۱۱۳۰۰۰ 
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تفسير نمونه جلد اول 


«(حمد) ۵۲۰.۰ 
«حنیف) o0...‏ 
«خاسىء) ...01 
«خطوات) ...544 
«خطيئه) ۳۷۷۰.۰۰ 
«خلاق» ...۶۲۹ 
«خَليْفَةَ AEE‏ 
«راعنا» ...11۱ 

«رب» Ol...‏ 
«(رجز») ۳۳۲۳۰۰۰ 
«رغد» TE...‏ 
«رقّث» VT...‏ 
«سبط» . ۵۳۸.۰۰ 


«(سحاب» ۳۱۸۰۰۰ 


«سمّهاء»  0٤۹...‏ 
«سلوى» T10...‏ 
«سماء) ۲۰۵۰۰۰ 
«شطر» o...‏ 
«شعائر» ۳ 
«شفاعت» ۲۷۱۰۰۰ 
«شقاق» ار ۱۷۲ 
«شیطان» ۰۲۲۷۰۰۰ ۲۳۶ 
«صايئه) ۲۶۲۰۰۰ 
«صبأ» AE‏ 


VA... «ضراء»‎ 


«ظلم» ...0*0 
«ظن» ...1 
«عالمین» Ol...‏ 


«عوان» ۳۵۷۰۰۰ 
«غلف» ...لوم 
(غمام» ۱۳۱۰۰۰ 
«فارض» ۳۵۷۰۰۰ 
«فاسق») ۶۲۳۰.۰۰ 
«فاسقین» ۱۹۱۰۰۰ 
«فاقع» نان 


«فجر») ۷۳۷۰۰۰ 
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تفسير نمونه جلد اول 


«فخشاء) ...116 


١05... فراش‎ 
۱۹۱۰۰۰  »قسف«‎ 


٩۳۱۰.۰  »کلق«‎ 
fT... «فوم»‎ 
۸۲۰۰۰ «قصاص»‎ 
۱۲۱۰۰۰  »بلق«‎ 

«کتاب» ...لاو 
«(كسب) ۳۷۷۰۰۰ 


«لاتَغتوا» ف 
«لعن» 00 
«لتغلم» OO0N...‏ 


«مثاة» 2 ۵۱۱.۰۰ 
«مدح» ...0 
«من» TNE‏ 
«(موت» ۳۱۱۰۰۰ 
«نزول» ‏ ۶۲۳۰.۰ 
«نسخ» 2۷۰ 
«نغق» ۱9۰۰ 
«ننسها» L0)...‏ 
«وتر) ۱۳۰۰۰ 
«وسط) 0۵0٦...‏ 
«وقايه» ١١١...‏ 
«وقود» ...7 
«یلُوا» ‏ ...۵۲۳ ۵۸۲ 
(يَسُومُون) ۲۹۸۰۰۰ 
«يَطِيفُونَه) Vel‏ 
«ِيَظُنُونَ» ۳۹ 
«يَعْمَهُونَ» 11 


«ینْعق» ...100 
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